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جلد سوم 


مقدمه ناشر 


مقدمه ناشر 

درسهایی که در این مجموعه فراهم آفنذه: نرجمه کتاب «التمهید فی علوم 
القرآن» تألیف دانشمند محترم آقای محمد هادی معرفت است. 

مولف محترم در این کتاب که تاکنون چهار جلد آن منتشر شده است, 
مسائل مختلف مربوط به قران کریم رامورد بحث و بررسی قرار داده 
است. کلیات و عناوین این مسائل عبارت است از: 

پدیده وحی؛ , کیفیت نزول قرآن, تاریخ قرآن (حفط و ضبط آیات قرآن و 
ترتیب سور در عصر پیامبر (ص), جمع آوری قرآن 7/1 صحابه بزرگ, 
پیدایش مصحفهای مختلف, یکی کردن مصحفها, مقطه گذاری, علامت 
گذاری در قرآن و دیگر مسائل مربوط به تاریخ قرآن) قرائت و قراء سیر 
قرائت و پیدایش قرائتهای مختلف, عقائد ائمه قراء درباره تواتر قرائتها, 
اثبات تواتر قرآن و عدم تواتر قرائتها, طبقات قراء و شرح حال انان؛ ناسخ 
۵ در( و تین باس و فک وحی ع دی کزان ی گر 
مسائل که ذکر عناوین آنها در این مقدمه موجب تطویل | ست . ۳ 

مولف این کناب با دید و اسلمیی اتفامی: مسائل سر بیط به فان زا موود 
بخث قرار داده و عقاید مختلف را پیرامون هر مساله نقل و نقد کرده و 
نظری را که صحیح می‌داند بر گزیده است. 

معاونت اموزشی سازمان تبلیغات اسلامی این کتاب را برای استفاده در 
کلاسهای علوم قران مناسب دانسته است. و اینک ترجمه آن به فارسی 
تقدیم علاقه مندان علوم قرآن می گردد. اين ترجمه با رعایت اصل امانت 
و عدم تغییر در متن 

آموزش علوم 1 ترجمه التمهید فی علوم القرآن, ص: 10 

کتاب انجام گرفته و سعی شده متنی خالی از تعقید و پیچیدگی و قابل فهم 
برای داتشجویان: عزیز, فراهم آید. 

کتاب به درسهای متعدد و پیایی است و بدیهی است که این امر تغییری در 
مطالب و محتویات کتاب بوجود نیاورده و تنها یک تغییر صوری و شکلی 
است که به منظور آسان شدن کاتسر رن انجام گرفته است. 

امید که در این کار توفیق الهی مدد کار باشد و اين کوشش و این ناچیز 
مطبوع طبع صاحبنظران قرار گیرد. و فاصله بین اسلام و مسلمین را 
کوتاهش شارووها را با ضیای را ی ار 
تشکیل جامعه حهانی قرآن محسوب شود. 


معاونت پژوهشی ۲ 
امش وه ور آن یه ادف عافی الص ار ۶ 1 





اشاره 


درس نود و هفتم احکام و تشابه 
«احکام» به معنی محکم و استوار کردن است و سخنی که به روشنی؛ 
نمایانگر معنی و مفهومی معین است و مفاهیم و معانی دیگری در بر 
نداشته باشد, با این کلمه توصیف می‌شود. احکام, مأخوذ از «حکم»- به 
فتح- به معنی منع و باز داشتن است و «حکمة اللجام»- به فتح حروف- 
نی آن بخش از دهانه اسب که به طرفین داخل دهان احاطه دارد, از 
همین ماده است. «حکمة اللجام» به این دلیل, به این نام, نامیده شده که 
اسب را از سرعت, باز می‌دارد (ابن فارس). بنابراین. «احکام سخن», به 
معنی متقن و استوار بودن آن, برای تعبیر و بیان مقصود و مفهوم سخن 
است. 7 ۱ ۱ 
مانند بیشتر ایات ات و اندرزها و اداب و رسوم مذکور, در قران مجید 
که مفاهیم انها روشن است. 
«تشابه» از «تشابه الوجوه» گرفته شده است., یعنی همانندی و شباهت 
وجهی از آن وجوه با وجه دیکز ان به گونه‌ای که سخنی, چند وجه از معانی 
را در برداشته باشد و از اين جهت است که در چنین سخنی وجه و معنی 
اصلی مورد نظر, پوشیده و مخفی است. «راغب اصفهانی» فی گوند* 
«محکم آن است که از حیت لفظ و معنی, شبه‌ای عارض آن نشود و در 
معرض شبهه نباشد و متشابه آن است که ظاهر آن, از مقصود و منظور 
ختر تمی‌دهد و فعتی: مفرد نظر کونتدم را اشکارا بیان تهی کند»: 
این تعریف, عام و کلی متشابه است و به همین دلیل, گاهی با مبهم به یک 
معنی است, در حالیکه «مبهم» بوسیله تفسیر, واضح و روشن می‌شود و 
متشابه نیازمند تاویل: اسخ, مانند تشترز آنانی که: فربانه آفر یئنتن 0 
صفات و افعال است. ۱ 
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بنابراین. متشابه در اصطلاح قران. لفظی است که وجوه متعددی از معانی 
و مفاهیم را دربردارد و مورد شک و شبهه است و از اين رو 0 
می‌توان آنرا به وجهی صحیح تأًویل کرد, به وجهی نادرست نیز قابل تأویل 
است و به همین دلیل, این موضوع, دست آویز مفسدان قرار گرفته تا به 
9 فتنه انگیزی. متشابهات را بر وفق اهداف گمراه کننده خود تأویل 


۱۳| 
من وجه است و نه عموم و خصوص مطلق, نیز روشن 
می‌شود, به این معنی که «متشابه» گاهی مبهم نیز هست. مانند 


-ِ 
1 تک ‌ تک 


صَدرة صبقا خرجا کائما بَْعَذد فی السماء «1» 

پس هر که را خدا| 1 2 روشن و 
منشرح گرداند و هر کس را خواهد گمراه نماید. دل او را از پذیرفتن ایمان 
تنگ و سخت تنگ گرداند که گویی می‌خواهد از زمین بر فراز آسمان رود. 
این آنه: هم از متشابهات است و هم مبهم می‌باشد. تشابه ان از جهت 
نسبت گمراه کردن را به خداوند. و ابهام آن از نظر چگونگی ایجاد 
تاکن یدصت بش هی اسان ار 
پاسخ گویی به اينها خواهیم پرداخت. 

گاهی متشابه از نظر ظاهر عبارت؛ دارای ابهام نیست و تشابه, از معنای 
والا و عالی ان سر چشمه می کیرد ۵ علت ان این است که معنای کلام 
ذاتا در سطحی متعالی قرار دارد. از این رو عامه مردم تصور می‌کنند که 
چنین عبارتی دارای معنی و مفهومی روشن است, در حالیکه معنی و 
مفهوم آن در نهایت ابهام است. مانند: 

الاحمن .علین الْعزش استّوی. «2» (خداوند بر عرش عالم وجود محیط 
است.) که تصور عامه مردم از این ۳ این است که خداوند بر روی یک 
کرسی و صندلی نشسته است. و غير از 


(1) انعام, 125. 

(2) طه, د. ۱ ۲ 
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این مفهومی که از ظاهر عبارت فهمیده می‌شود. مفهوم دیگری ندارد. ِ 
همین گونه است: یوم بُکسَفٌ عن ساق و بُذْعَوْنَ |لی السٌجُود 
پستطیعون ».| باد. کنید] روز شنختی که را که دامن به فیان زنتد ۳ 
کمال جهد بر نجات خود بکوشند و سودی نبرند) و به سجده خدا خوانده 
شوند و نتوانند.) که مردم عوام تصور قق ند ای ان این است که 
ِِِ ساق پای خود را می‌نمایاند و فردخ ِ به سجده به آن دعوت 
گاهی نیز آنه‌ای تقم است و ان معتانمات نیست. ی ا تا بیشتر 
نیازمند تفسیر است, تا آنکه نیازمند تأویل باشد. مانند: 0 

5 عم دم الاسَماء کلها کر ی ی المَلایَکة فقال تون باسماء 
هوّلاء. «4» 

خداونر تمام اسماء را به آدم آموخت؛ نتنیش. آنها را بر فرشتگان عرضه 
کرد و کفتهرا اربامهای اینها خر وت 

چنین آیه‌ای نیازمند تفسیر است تا به ابهامهایی که در ظاهر عبارت وجود 
دارد پاسخ دهد و بگوید: تعلیم این اسماء که خداوند در برابر فرشتگان. 


بدان مباهات می کند چگونه انجام گرفته است؟ این اسماء چیست که یک 
بار ضمیر موّنث و دیگر بار ضمیر جمع مذکر : به آن باز می‌گردد؟ و چگونه 
فرشتگان: در برابر این صاهات سل سب درف براي منهج جر و 
قصور خود 0 کردند؟ که پاسخ آنها خواهد آمد. 

بطور کلی بین ابهام و تشابه, ملازمه‌ای وجود ندارد و مواردی که نیازمند 
تفسیر است. غیر از مواردی است که نیازمند تاویل می‌باشد. تفسیر, 
غبارزت. ات از برده بر کرفتن از -عتارتی»مشکل: عنی مبهم: اعم از آافکه 
متشابه باشد و یا تباشد» ناویل عبارت است از باز گرداندن کلام به یکی 
از مفاهیم عقلانی که در بر دارد, اگر چه مفهوم کلام از جهت ظاهر آن 
روشن باشد. 


(3) قلم, 42. 
(4) بقره, 31. _ ۱ 
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برای توضیح بيشتر, درباره تفاوت بین متشابه و مبهم, عوامل تشابه- که 
اصولا با عواضل ابهام تقافت زارد گفته هی شود 

تفاوت بین تشابه و ابهام آیه, از تفاوت عوامل تشابه و يهام سرچشمه 
می نبیر د. 

فهم عامه مردم است, علاوه بر ظرافتی که در تعبیره و استحکامی که در 
بیان آن بکار رفته است. 

چنانکه در این آیه آمده است: 

و ما َعیّت اد رمَیّت و لکِنّ ال زمی. «5». ۱ 

(ای رسول) آنگاه که تیر را رها کردی تو نبودی که آنرا رها کردی, بلکه 
خداوند انرا رها کرد. 

با تنوجچه به مفهوم 

«لا جبر و لا تفویض بل آمر بین الأمرین.» «6» (امام صادق (ع) فرمود: نه 
چبر درست است و نه تفوبض بلکه امری است میان این دو امر.) که در 
زمره دفقیق‌ترین مفاهیم اسلامی است, لطف این تعبیر ظریف در ابه 
مذکور. پوشیده نیست. ولی درک حقیقت اصلی ان بر بیشتر مردم مخفی 
و پوشیده است و تنها راسخان در علم که به فضل کوششهای خود. در راه 
کسب معارف, مشکلات علمی را حل کرده‌اند, بو اين حقیقت آگاه هستند. 
از همین گونه است: آیه اد 1 تور السماوات 5 الثض. «» که در این آیه, 
ذات مقدذس خداوند به نور تشبیه شده است و این دقیق‌ترین تعبیر. در 
نزدیک کردن ذات مقذس الهی, به فهم و عقل عامه مردم است. زیرا اگر 
به نوده مردم گفته شود که خداوند ماهیتی ندارد, او نه جسم است و نه 


خاصیتهای جسم در اوست.؛ پاسخ پرسش آنان درباره موجودی که وجود او 
مورد اعتراف واقع شده. چگونه موجودی است که نه جسم است و نه 
دارای ماهیت, انان را قانع نخواهد کرد. ولی اگر به آنان گفته شود که او 


نور است, قانع می‌ شوند, در عین انکه پاسخ نیز درست است و راسخان در 


(5) انفال, 17. 
6 ِ کافی, ِ ك ی اه باب الجبر و القدر. حدیت 13 ص 
(7) نور, 35 
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بدان»احان»هیفند..زبرا هعان وته که تور رد 0 ذاتا قابل درک 
بیست و تنها از روشنایی بخشیدن به اشیاء؛ قابل احساس است, وجود 
خدای متعال نیز (در نامحسوس) درک نمی‌شود و تنها از طریق افاضه 
وجود بر موجودات, قابل درک است. 
خدای متعال ذاتا درک نمی‌شود و از خلال هر موجودی متجلی مت کراون: 
مانند نور که علت درک اشیاء می‌باشد. ولی دیده‌ها از درک خود نور 
ناتوانند. «8» 
اما بازگشت علل و عوامل ابهام که نیازمند تفسیر می‌باشد, به جهتهای 
دیگری است که از جمله آنها: نامأنوس بودن کلمه, , در عرف عامه مردم 
است. این گونه کلمات, به آن دلیل تاآشنا است که خاصْ برخی از قبایل 
انتت و در قبایل ذیکر بکان برده تمی‌شون و فر ان رای یدای مخدت ور 
لغت, همه لغات عرب را بکار برده است, مانند: «صلدا» به معنی «نقیا» 
در لغت قبیله هذیل. و «الاملاق» به معنی «الجوع» در لغت لخم. و 
«المنساة» به معنی «العصا» در لفت حضرموت. و «الودق» به معنی 
«المطر» در لغت جهرم. و «بشت» به معنی «تفتتت» در لفت کنده. به 
علت وجود همین لغات در قران است که کتابهای بسیاری, در تفسیر این 
لفات به نام «غریب القران» نوشته شده است. 

یکی دیکر از غلل و:عمامل: انهام در مرخ ای بات قران: اشاره‌ای زود 
گذر, به مطلب و موضوغین در لابلای برخی از بات انتت. که دری: آن: 
نیازمند بررسی آداب و رسوم و مراجعه به تاریخ است. مانندغ کلهه 
«النْسی ء» دز آبه نما التتضی * ء زیادَة فی الکَفر «9» و يا آیه لیس الیو تن 
۳ تائوا التتوت من کهووها<10* که جرا ورود به.خانه‌ها. از پشت؛آن: نهی 
شده است؟ يا تعبیرهای مجملی که شناخت تفصیلی آنها, یت 
سنت و گفته‌هایر گذشتگان است. مانند: افیمن الصّلاق و آئوا الرَکاة و لله 
عَلی الناس خج البیت. 


فا و اند کل فا افت ک تاعاس وا شم است 
که 


(8) ر. ک: الکشف عن مناهح الادلة, آبن رشد, ص 92- 93. 
(9) برائت, 37. 
(10) بقره. 189. ۱ 
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مقصود از انها, جز با مراجعه به متخصص بدست نمی‌اید. مانند: الدابة در 
ابه . 
آَحْرَجٌنا هم داب من الثرْض کلف «1 و «برهان» در آیه: لو لا آن رأی 
هن ربه «<12» و «الکوثر» در آیه: ات یناک الکو و «الروح» در آیه: 
یوم یَقُومٌ الرَوحْ و المَلائْکَة «13». 
استعاره‌های مشکل نیز یکی دیگر از عوامل ابهام است که فهم, بآن نبازمند 
بررسی دٍ اندیشیدن دقیق است. ماننج: آیه ۱ 5 1 یروا 7 تأنی الائرض 
یلْفَضُها من آطرافها «1» و يا آیه: الیو 0 آقواههخ 3 تکلفتا 
ايديهم تشْهَدذ أرجلَمْم «15» از این جهتٍ, 0 که «راغعب 0 
فی کون : تفسیر پا درباره کلمات و الفا ظ تامانوشسن است, مانند: «البحیر ة» 
و «الساثبة» و «الوصیلة». یا دزباره آغاز عبارات موجز و مختصر که روشن 
شدن: .ضفهوم . آن: نیازمند. شرح استء مانند: «آقیمها الطلوع» .و .<«آتوا 
الژکاة» پا مربوط به عبارتی است که در برگیرنده داستانی است که باید 
به آن تاو وس و بدون آگاهی از [ داستان: فهم آن میسر نیست, 
مانند: تما الستی ۶ رباده قی الکفر» و لین الب بان انوا البیوت منم 
ظهورها» «16» این چند نمونه, 99 از علل و عوامل ابهام بود که 
برای کشف آنها, نیازمند تفسیر هستیم. روشن است که علل و عوامل 
ابهام, غیر از علل و عوامل تشابه است که مفهوم آن با تأویل قابل قبول, 
روشن می‌ شود. بنابراین, هی یک از این دوه با دیگری مشتبه نخواهد شد؛ 
هر چند که از نظر لفظ در پوشیده بودن مقصود مشتر کند. 


(11) نمل, 82. 
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(13) نبا, 9د. 

(14) رعد, 41. 

(15) یس, 65. 

(16) سفن از الاقان قی غلوم الفر اند ررض 5 خای زاون 
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1 تعریف محکم و احکام, و 

2 تعریف تشابه و متشابه چیست؟ 

3. محکم و متشابه, در اصطلاح قرآن چگونه است ؟ 

6 علل و عوامل ابهام را نام ببرید. 

7 و وال ماه وا نام برد 
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قرآن و تشابه- آپا در قرآن آیات متشابه وجود دارد؟ 

+ جزا دز قرآن ابات فتشابه آمده انتست ؟ 

- نظریه‌های پر ارزش در بیان این راز 
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اشاره 


درتن نود و هشتتم. آیا در قران آیات متشابه وجود دارد؟ 

شکی نیست. همان گونه که اکثر نزدیک , به اتفاق آیات قرآن, در شمار 
مات اس او اد کی ار ان ات ایا اس ار مان 
چنانکه در قرآن آمده است: یر و ۳ 
هو الّذی یرل عیک الکتاب له آیاث مشکماث قُن آأٌ الکتاب و آحَر 
متشابهاث. <1» 

اوست خدایی که قرآن را به تو فرستاد که برخی اژ.ان کتاب: آیات محکم 
ات تا دمص ات کات هه سود مس مور اناد 
متشابه است. 

تقداد آبات متقتایته سنت به بات محکم: تشیار آتدک و تسیز است »و اکر 
فرض کنیم که مجموع آثات قرآن در حدود شش ۳ آنة است., 01 
متشابه ۳ پس از حذف مکزرات؛ به دویست اس نمی زر ند که نمونه‌هایی 
از آنها کته واه زنند: 

بنابراین, برای مراجعه به اين کتاب و سیراب شدن از سرچشمه‌های 
اوآ خی ترس سرت ۲ 

برخی تلاش می‌کنند. وجود آیات متشابه را در قران انکار کنند, زیرا این 
کتاب برای هدایت و راهنمایی همه مردم است هذا بیان لِلتّاس و در 
قرآن نیز آفنده است: 


(1) ال عمران. 7 

ها 39 
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کِتابْ حکِمّت آیائّة تم فصَلت من لَذْنْ عکیم خبیر «3». 
اس اک نا ار 
است. 

بنابر این تعبیر تشابه, نسبت به آپات قرآن, یعنی تشابه, از نظر کح 
سای است سب تب کمات را امعم اصای تیه یر دهد 
ولی انکار, پاسخگوي واقعیتی- که گریزی ان بیست- نمی‌باشد و وجود 
ور اه اس ات هس 
منافاتی ندارد, زیرا: 

اوعد او آنبهای مقفانه سار ای است رسای کعانی نار آزست 
که بخواهند بوسیله این کتاب هدایت شوند و راه خود را بیابند. 

دوم- هدایت کردن این کتاب: به این معنی است که نخستین سر چشمه 


تشریع و تنظیم و اداره زتد کی عموم است و این نکته, بدان معنی نیست 
که همه نردم داتا می‌توانند به فرآن مراجعه کنید و همه اکام وحضریعات 
آن را بشناسند و بکار گیرند. زیرا 1 این فن شایستگی دارند که از 
این کتاب. مطالبی را دری کنند که مردم از درک ان ناتوانند و این 
متخصصان هستند که رهبری مردم را از جنبه هدایت به وسیله ی 
بعهده دارند. به همین دلیل است که قرآن به مانند رای .تما آمده 
که راه زندگی را بر رهروان راه انسانیت روشن می‌کند. 
معنی «احکام» که در سوره هود امده, متقن بودن و استوار بودن است. 
زیرا قرآن دارای پایه و بنیانی استوار است که دچار تزلزل نخواهد شد و به 
مانند مشعلی نورانی است که هیچگاه به خاموشی نخواهد گرایید, چنانکه 
خداوند گفته است: ات تن تلا الک و تا لة لحافِظونَ «4» در گفتارهای 
آپنده گفته خواهد شد که 0 2 ذانا متشابه است و راسخان در علم 
تأویل دزشت . ان را .می‌دانند 1 به کمک کوششهای گسترده و تحقیقات 
عکفیه خود:زر. فعارف دینی داز کنح‌های پوشندم ان مروارندهاف 


(3) هود» 2 

(4) حجر, 9. 
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درخشنده‌ای بیرون می‌کشند که خردمندان را ۷ ۲ 

برخی افراد, عقیده‌ای معکوس دارند و کار هی کنند که همه آیات قرآن 

متشابه است و به همین دلیل, استفاده از قران را جایز نمی‌دانند مگر به 

کمی نطی که از سوی معصوم (ع) امده باشد. اینان ظاهر قران را برای 

استدلال يا استنباط حکم شرعي صالح نمی‌دانند و برای اثبات عقیده خود 
به این. ای اشتدلالمفی کشد: الله رل اشن ح الْحدیت کتاباً فتشایها. «5» 

(خنوا قرآن را فرشا کیرحت وس ات ۱ و نیز آنان بهحورتی 

استناد می‌کنند که می‌گوید: ۱ 

«اثما یعرف القرآن من خوطب به» «6» چنین عقیده‌ای. نسبت به قران 

کوتاه بینانه و تن است, جایی که خداوند متعال فرموده است: أُ فلا 

تبون الفوان 1 م علی لوب أَففالُها «<7» (آبا در .قرآن:تهی ات تن با ین 

اه زمینه پیامبر (ص) فرمود: _ 

فاذا التیست علیکم الفقن. کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالغران: ۱ 

هنگامی که فتنه‌ها همانند پرده‌های تیره و تار شب بر شما روی اورد و امور 

را بر شما مشتبه کرد به قرآن پناه برید. 

اگر قرآن, خود شبهه‌ناک است, چگونه می‌تواند برای رفع شبهه‌ها مورد 

رجوع باشد؟ ۳ 

امام صادق (ع) فرموده است: «در این قران. مشعل هدایت و چراغهایی 


برای زدودن تاریکیهاست. آن کسی که دیده‌اش بیناست به آن بنگرد و دیده 
خود را به روشنی بگشاید که اندیشیدن مایه ند کوخ قلب بیناست, همان 
که که اسان دارات براع با استفاده از نور و روشنی, ۰ در تاریکیها راه 
می‌رود». احادیث دیگری نیز نمایانگر آن است که در قرآن, تفصیل و 
توضیح است. ظاهر آن زیبا و باطن آن غفیق. 
ظاهر آن حکمت و باطن آن علم است. «8» 


(5) زمر 23 

(6) تفسیر البرهان, محدذث بحرانی, ج 1. ص 18, اصل حدیث در «بحار 
هه ار اه ای 
«فروع کافی». ج 8. ص 312. 

(7) محمد, 24. 

(8). 5. ر. ک: اصول کافی, ج 2 ص 599- 600. 
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له 2 ارس زر راو مامت 1 1 با که گر 
از نظر زیبایی و رساندن مطلب است. چه اگر اين آیات. از آن کسی غیر 
از خدا بود, اختلاف بسیاری در آنها یافت مي‌شد: 

لو کان من ند رالد لوَجَدُوا فیه اختلافا کر[ «9» 

را و را زا اه اس ات 

ممکن است. کسی برای اعتراض بگوید: اگر همه آیات قرآن, در زمره 
آیات محکم بود بیشتر در برابر شبه‌ها مصونیت و برای هدایت ایتک 
داشت. 

«امام فخر رازی» می‌گوید: «برخی از ملحدان, قرآن را برای اينکه 
دربرگیرنده آیات متشابه است. مورد طعن و سرزنش قرار داده و 
قی ایند قرآن چگونه می‌تواند با این همه عوامل اختلاف که در آن است, 
مرجع مردم در همه اعصار و روزگاران باشد, بخصوص آن که صاحب هر 
مذهبی, به علت وجود همین اختلافات در دلالت و رد, تأییدی برای نظر 
خود, در قرآن بدست مت آور3 و این شیوه, شایسته خدای حکیم متعال 
نیست که کتاب خود را ان ۳ آراء و عقاید قرار دهد و 
اگر این کتاب خالی از متشابهاتی بود که ایجاد شبهه هی کنو شا نش ی ان 
برای هدایت همه مردم- که هدف آن است- بیشتر بود.» «10» 

فیلسوف بزو کف اشلا هی «آبن رشد اندلسی» این یا 2 را به درستی حل 
کرده است. او مردم را به سه دسته تقسیم می‌کند: دسته لخست 
دانشمندانند که منظور او افرادی از طبقه خود او, یعنی حکیمان عالیقدر 
هستند. دسته دومر توده مردم که بهره‌ای از علم و دانش ندارند. گروه 
سوم. در بین این گروه قرار دارند که نه در زمره توده مردمند و نه در 


سطح دانشمندان قرار دارند که منظور وی از این گروه. صاحبان مذاهب 
کلامی, مانند اشاعره و معتزله است. 

وی می‌افزاید: که اين گروه اخیر هستند که شبهه کردن در شرع, از ایشان 
است. و اینان هستند که خدای متعال, انان را نکوهش کرده است. 


دانشمندان, 


(9) نساءء. 82. 

(10) تفسیر کبیر, فخر رازی. ج 7. ص 171. 
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اصولا به وجود شبهه و تشابه در شرع معتقد نیستند, زیرا منظور اصلی هر 
آنة را- که مورد نظر شرع بودهم- می‌دانند و هدف اصلی أض را , به گونه‌ای 
درست بدست می‌آور ند: ۱ 

بدون هیچ شک و تردید به ظواهر شرع رفتار می‌کنند. 

«ابن رشد» می‌گوید: «تعالیم شرعی, همانند غذایی است که برای بیشتر 
مزاجها سودمند است و شاید برای تعداد اندکی از مزاجها, , سودبخننی 
نیاشد و به همین دلیل است که در قرآن آمده است: و ما بُضل , به الا 
الفاتفین. «1 این موضوع به تعداد اندکی از آیات و معدودی از وم 
عارض می‌ شود ها مت ایا نهر آیاتی است که از چیزهای نامحسوس, 
سخن می‌گوید و در محسوسات؛ برای آنها مثالی نبیست, ر بنابراین از انها به 
محسوساتی, تعبیر می‌شود که نزدیکترین موجودات محسوس به این 
مسائل نامحسوس و ناپیداست, بنابر اين بیشتر به این علت شبهه روی 
می‌دهد و چه بسا برخی از مردم به خود مثال, که لازمه ان شک و حیرت 
این مطلب, ان چیزی است که در شرع. متشابه نامیده می‌شود, چیزی که 
نه برای دانشمندان و نه برای توده مردم شبهه‌ناک است, زیرا اين گروه. 
دارای مزاج سالمی هستند که غذای سودمند برای مزاجهای سالم. به مزاج 
اینان نیز سازگار است. 

آنانکه از اين دو گروه بیرونند. بیمارند و تعداد افراد بیمار نیز بر اجتماع 
اندک ,است و به همین دلیل است گ خدای متعال می‌فرماید: فا الذین 
فی فلویهم ریغ فیبعَون ما تشابة مثة ابتغاء الفئته ابتغاء تأوبله ۰2« 
(ابان: که و دلهای خود کجی دارند, ان آنحه که شبهه‌ناک است پیروی 
می‌کنتد نا فنته‌انکیزق, کننن.و آنرا : هرا حوت اهال اتید اه تایه که 
اهل جدل و مذهبهای کلامی هستند. ِ 

او سخن خود را ادامه می‌دهد و می‌گوید: «شرع در اموزشها و برنامه‌های 
موفق خود, راهی را پیموده که توده مردم از ان بهره‌مند شوند و 


دانشمندان در برابر ان فروتنی کنند و سر تسلیم فرود اورند و از این 
روی؛ آموزشهای خود را به گونه‌ای بیان کرده 


(11) بقره, 20. 
121( آل عمران, 0. 
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است که این گروه, آنها را درک کنند. نوده مردم به ظاهر مثال توجه 
قف کتند و از مفهومی که برای بیان ۳ مثال آورده شده است, چیزی 
مشابه ال دک می‌کنند و قانع می‌ شوند و دانشمندان, حقیقتی را که در 
لابلای متال امده می‌فهمند. برای نمونه چون «نور» در جهان محسوسات. 
بالاترین موجود به شمار نف اند به آن مثل زده شده است و با این نمونه, 
توده مردم, بهتر می‌توانند موجودات نامحسوس را از ناحیه چیزهای 
محسوس که برای آنان به آن, مثال زده شده است. درک کنند. بنابراین 
می‌دهد, برای توده مردم شکی دست نمی‌دهد و آنگاه که گفته می‌شود: 
«خدا نور است» يا گفته می‌شود: «برای خدا حجاب و پرده‌ای از نور است 
که مقمنان در آخرت او زا همچون خورشید در وسط آسمان می‌بینند» 
شبهه‌ای در حقیفقت این سخنان, برای نوده مردم رح نمی‌دهد. دانشمندان 
نیز در این گونه موارد, دچار شک و شبهه نمی‌شوند. زیرا برای آنان روشن 
است که این حالت موجب افزایش دانش 1 یقین است. ولی اگر چنین 
موضوعی ر به رت برای توده مردم بگویند, مردم. همه شریعت را 
توده مردم از هر موجودی آنچه" محسوس و قابل تصوّر باشد, می‌بینند و 
درک می‌کنند و آنچه را که محسوس و قابل تصوّر نیست. معدوم 
می‌پندارند. 
اگر گفته شود؛: موجودی هست که جسم نیست و در او چیزی نیست که 
لازمه جسم بودن باشد. چنین موجودی. برای توده مردم. قابل تصور نیست 
و آن را همانند معدوم, به شمار می‌آورند, بخصوص که اگر , نف انا گفته 
شود: این موجود, نه در چهان خارج است و نه در داخل آن, نه در بالاست و 
نه در پایین. به همین علت است که شرع. تصریح نمی‌کند که او جسم 
نیست و به این عبارت اکتفا می‌کند که هیچ چیز, همانند او نیست و او شنوا 
و مقاستت *لیس: کمنله شیء و هو السمیع «13» يا گفته می‌شود: 
«دیده‌ها او را درک ننماید حال أنکهٌ او بینندگان را مشاهده ی کنا و او 


(13)شوری: 11 ۱ 
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لطیف و خبیر است: لا تَدرکة الابصار و هو بُذرک الابُصار چ هو اللطیف 
الحبیژ «<14». 

«ابن رشد» در پایان سخنش می‌افزاید: اگر در شرع. دقت شود. بدست 
نت با آنکه شترع آیزن معانی را در قالب مثالهایی بیان کرده که جز به 
این شیوه, تصور این معانی برای توده مردم ممکن نیست. دانشمندان نیز 
ی ی و موی و بنابر این در روش تعلیم 
برای گروههای گوناگون مردم, باید به همان روشی که شریعت در پیش 
کته اکتا یی متا نی اه هم ات که کرحت 
پیامبر (ص) از میان خواهد رفت. چنانکه پیامبر فرمود: 

انا تفر ااتای اما آن سر شا اش ده ان تا وغل فش 
۹ «15». 

ما پیامبران مأموریم که مردم را در شأن و منزلت خودشان قرار دهیم و به 
اقداری علشان با آبا نس ره 

«امام فخر رازی» نیز در حل این مسئله. راه «ابن رشد» را پیموده و 
می‌گوید ۱ 

«در این باره, واقعیت این است که قرآن, کتابی در برگیرنده به دعوت 
خواص و عوام است و طبعا عوام, در بیشتر موارد از درک حقایق ناتوان 
هستند و وقتی با مردم عوام درباره اثبات موجودی, سخن گفته شود که نه 
جسم است و نه مکانی را اشغفال کرده و نه می‌توان به سوی او اشاره 
کرد مان می‌برند که چنین موجودی, عدم و نیستی است. بنابر اين بهتر 
است که با اینان: با سخنانی متناسب با تصور و انديشه خود انا سخن 
گفته دود چنین سخنی آمیزه‌ای است از آنچه که به حق دلالت می‌کند. 
۳ 
که در مرحله بعد برای انان کشف می‌شود و در شمار بعد محکمات است. 
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روشی را که «ابن رشد» و «امام فخر رازی». پیرامون توجیه وجود 
(14) انعام, 103. 


رک الکسفدع اه ادا ضایر و ور رو 20 
کی ماه تحار ررض 1 
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فر فران شود ندرم اس کی ار ان ماه 1 که نا رت از 
آیایت متشایهی ات که دوباره ۳ و معاد است و روشی نیست که کاملا 
انش هشال ال کته تا بت سان بات مرت ره اف سس فص سا 


قدر, جبر, اختیار, عدل. عصمت و مانند اینها نپرداخته است و روش دو 
فیلسوف مذکور نمی‌تواند, این مساله را حل کند. 

راه حل قطعي, تیه حل .این مساله ان ام خوانت: این است: 
فنحاهت که قرآن, با همان شیوه‌های متداول قوم عرب.؛ مفأهیم و تعابیر 
عالی و دقیقی را بیان می‌کند که از حد شعور ناچیز آن قوم, بسیار برتر و 
والاتر است, از وقوع تشابه در این کتاب ارت و ی گریزی 
نیست. ۲ 

فرآن: قفاهیم خدیدی آورد که نستبت: به آنديشه خامعه بصری ار رون 
بخصوص مردم جزيرة العرب- که از تمدن و فرهنگ به دور بودن غریب و 
ناآشنا, به شمار می‌آمد و از سوی دیگر لازم بود که قرآن در تعبیرات 
اقا وگ همان روشی را بکار گیرد که در آن رو زگار متداول و رایج بوده 
است و الفاظ متداول آن روز گا ر که برای معانی و مفاهیمی مبتذل و در 
سطح پایین وضع شده بود, نمی‌توانست بیان کننده مفاآهیمی بااشد که در 
بالاترین درجه از پیشرفت و ترقی بوده است و از نوع مفاهیم رایج زمان 
خود, به شمار نمی‌امده است. الفاظ و کلماتی که عرب, برای بیان 
تعبیرات خود بکار می‌برد. محدود بوده و در چارچوب کوچک و تنکی قرار 
محسوسات و تا حد بسیاری, مبتذل بود. بکارگیری چنین الفاظ و کلماتی از 
سوی قرآن که برای همه انسانها, در سطح‌های گوناگون و برای هميشه 
آمده است, نبیست به روش متداول و رایح نوده مردم» ناآشنا به شمار 
امه به همین علت فهم توده مردم از درک حقایق قرآن ناتوان بود و 
تنها ظاهر لفظ و تعبیر آن را درک می‌کردند. زیرا اين الفاظ و کلمات ذاتا, 
برای گفتن مفاهیمی که با آنها مطابقت نداشت, کافی و از نی روی 
اقسام مجاز و انواع استعاره‌هز_ و کنایه‌ها و اشارات دقیق به کار گرفته شد. 
این امر از یک سو مفاهیم قرآن را به سطح فهم عامه نزدیک و از سوی 
دیکر: دور می کزد: نزدیکن آن به:فهم غانه: به دلیل ریختن این مفاهیم در 
قالبهای لفظی است که پیش عرب آشنا و شناخته شده 
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ود هقرت از تفع اي مه انن عاب د که بن ای وهی عالی 
در قالبهایی که برای مفاهیمی این چنین ساخته نشده بود, نمی‌گنجید. همان 
کون که ترآ اس ان هر آنداری کی کوحی کرس ار تال یا 
سای بای سار کان شت: وس لفط ار رسا تن یوم که مامت ۱ 
ان وضع نشده و بطور کامل؛ با ان تطبیق نمی‌کند ناتوان و عاجز است و 
این نکته,. علت مهم‌تر و اساسی‌تر پیرامون وقوع تشابه در قرآن است. 
مانتدمسالم «الامو بین لابق وردیکر مساتل خشوار کلامی که درباره 
هت ماد اقفر نسش:فرارهای دشوان ان کاتسر مردم وشتیدم: است: 


گفتگو می‌کند. 

برای نمونه, این گفته خدای متعال: و اد قال ریک لْمَلایْکة نی جاعلٌ فی 
الاٍض حَليفة «» سخنی رمزی از سا و جایگاه انسان. بطور کلی در 
زمین است؛ زیرا وی وی او ی اوء قدرتی 
شگرف نهفته است که مکان برای او : تنگ و کوچک است و همه نیروهای 
زمین و آسمان تحت سیطره و تسخیر اوست: و سك کم ما فی 
السَماواتِ و ما فی الا ض «18» این همه نعمت به دلیل فضل نبوغ و 
استعداد شگفت‌انگیز 0 و این نبوعغ و استعداد است که به او قدرت 
آفرینش و ابداع را می‌بخشد و این اندیشه و کوشش او در راه دستیابی به 
کمال است که چنین آثاری را به بار می‌اورد تا انجا که نماینده و مظهر 
خدای متعال,. شمرده می‌شود و نمونه‌ای از مظهر خدای بزرگ به شمار 
می‌رود. به اين دلیل است که در آن روز, این موجود را خلیفه و جانشین 
خود در زمین معرفی کرد تا خلیفه او در سراسر جهان هستی گردد. 
عرب نمی‌توانست, چنین اندیشه‌ای را از انسان درک کند و به انديشه اش 
خطور نمی‌کرد که انسان در جهان وجود, چنین شّن و جایگاهی داشته 
باشد, او را موجودی ناتوان می‌بنداشت که درندگان بر او تسلط دارند و 
رزق و روزی خود را جز از راه چپاول و خونریزی و فساد در زمین بدست 
نمی‌آورد. 
از این رو, وقتی قرآن شأن و مقام آدم را اين چنین معرفی و بیان کرد- که 


(17 بقره, (داد. 

(18) جاثیه, 13. 
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عظمت و بزرگی او را می‌رساند- گمان کردند که آدم از سوی خدایی- که 
در گوشه‌ای از آسمان است- در زمین تصرف می‌کند. با همان گونه که در 
روزگار اخیر تفسیر کرده‌اند. او خلف و جانشین مخلوقی از نوع جن و یا 
انس است که پیش از ادم وجود داشته است. این نوع برداشت و تفسیر از 
نکرده بودند. 

#««« تعبیرهای مجازی نیز از همین گونه است, به گونه‌ای که یک تعبیر 
مجازی, که در دو آیه بکار رفته است و از حیث گفتن و تعبیر در هر آیه به 
یک صورت است, در یک ابه تشابه به وجود می‌اورد و در ایه دیگر هیچ 
اشکالی بوجود ی اور زیرا| آیه نخستین؛ ۵ کننده مفهومی است که 
بالاتر از سطح فهم و درک توده مردم قرار دارد و آیه دیگر از مفهومی 
محسوس سخن می‌گوید. مثلا در آیه الی بها ناظرَهْ «19» مجاز حذف 
شده بکار رفته که در واقع «الی رحمة ربها ناظرة» است. مانند همین 


مطلب در آیه: و سُتل الْقَرَیَة «20» رخ داده که در واقع «و اسأّل آهل 
القریت» اسشت: در قمان حال, به علت توانایی اندک فهمیدن, توده مردم در 
درک مقام الوهیت, از آیه الی بها ناظرَمهٌ جواز دیدن خداوند را گمان 
کرده‌اند. ولی در درک حقیقت آیه دوم, دچار انحراف نشده‌اند, زیرا مفهوم 
و معنی آن محسوس است. ۲ 

از تقمیت کوتة اشت آبه نوم کش عَن ساق یعون الی السَجود «21» ( 
[یاد کنند] وه ی کی دا نخان زنند و [با کمال جهد بر نجات خود 
بکوشند و سودی نبرند) و به سجده خدا خوانده شوند و نتوانند) که جهل 
توده_مردم نسبت به صفات خدای متعال. موجب شده است که با توجه به 
اين آیه گمان کنند: خداوند دارای پا و ساق است, در حالیکه «ساق» در 
زبان عرب, استعاره از شدت و سختی است و در زبان این قوم متداول و 
رایج می‌باشد, 


(19) قیامت, 38. 
(200) یوسف, 82. 
(21) قلم, 42. 
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چنانکه یکی از شاعران عرب گفته است: «و قامت الحرب علی ساق» 
که به معنی شدید شدن جنگ است و نیز هرگاه این شعر را 
می‌شنوند. در درک حقیقت شعر تردیدی به خود راه نمی‌دهند. زیرا 
می‌دانند که جنگ دارای ساق پا نیست. ولی هنگامی که همین کلمه را در 
اهنت مان می‌کنند که خدای متعال دارای ساق پاست و به همین 
علت است که برخی از اینان به تجسیم و جسم داشتن خدا معتقدند. 

*#* علامه طباطبایی نیز بر همین عفیده است و می‌گوید: «وقوع تشابه در 
قرآن به این علت است که قرآن برای بیان معانی و مفاهیم عالی خود, از 
کلمات و شیوه‌های متداولی, استفاده کرده است که تنها برای گفتن معانی 
و مفاهیم محسوس يا نزدیک به محسوس وضع شده است. بنابراین, این 
گونه کلمات و الفاظ قادر نیستند که کاملا منظور و مقصود را برسانند و به 
همین دلیل, در آن تشابه رخ می‌دهد و مفهوم مورد نظر دستخوش 0 9 
پیچیدگی می‌شود و تنها کسانی که از نظر دانش و تخصص, در سطحی با 
قرار دارند, مفاهیم مورد نظر رٍ ۳ 
آئرَل من السّماء ما فسالث أَوحیَةٌ بقدرها قَامْتَقل السْیْلْ بدا رایباً .. 
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خدا| از آسمان آبی فرو فرستاد که در هر رودی به اندازه وسعت و 
ظرفیتش سیل اب جاری شد و بر روی سیل کفی برامد. 

تا انجا که می‌گوپد: 


- 2 ‌ 


کذلک یَطْرِبٌ له الق و الباطل فمّا رید قيذِهب جُفاء و آمّا ما ینم 
قَیَفکت فی الأرٍض کذلک بیَصر 2 ث اللَة الأمنال. 

سل ان ات و فان روت او ماع حق اسلا 
1 ان کف به زودی نابود ولی ان اب و فلز که به خیر 
و منفعت مردم است. زمین باقی می‌ماند. خدا مثل انها را برای فهم بدین 
روشنی بیان می ک 
«اين گونه هر به اندازه استعداد خود, مفاهیم قرآن را درک می‌کند. 
در 


(22) البرهان, زرکشی, ج 2, ص 94. 

(23) رعد, 17. 
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قرآن آپات متشابه وجود دارد که با انديشه و دقت ِ ۳ آن از بین 

می‌رود و قرآن برای هميشه محکم است و تا ابد به همین گونه باقی 

خواهد بود.» «<24» 

«شیخ محمد عبده» نیز در اين زمینه می‌گوید: «پیامبران برای همه طبقات 

مردم», اعم از بالا و پایین؛ دانا و نادان, باهوش و کودن؛ برانگیخته شده‌اند, 

و برخی از معانی و مفاهیم است که نمی‌توان آنها را با عباراتی بیان کرد 

که ان ای کت رخ اراس ارات ارات مفاهنن عالی ره 

حکمتهایی دقیق است که تنها خواص از مردم- اگر چه به گونه کنایه و 

تعریض- آنها را درک می‌کنند و عامه مردم موظفند که این امور را به 

خداوند ۱ 2۳2 قرآن بهره گیرند که در این باره هر کس 

به اندازه استعداد خود بهره‌ای دارد.» <25» ِ ۱ 

** عامل دیگری نیز در پیدايش تشابه, نسبت به اغلب آیات قرآن وجود 

دارد. 

آیانت .که پنشتره متشابه. نود و برد آتو پیدایشی متههای ها کون: کلانی: 

پس از گذشت قرن اول. ای است. زیرا مردم عربی که 

به هنگام نزول قرآن می‌زیستند, با فطرت و سرشت ساده و ابتدایی خود و 

بدون هی پیرایه‌ای از آیات قرآن برداشت می‌کردند. ولی پس از آنکه در 

آغاز قرن دوم. بین صاحبان مذاهب کلامی بجعت و جدلهایی درگرفت؛ 

دستاویز قرار دادن ظواهر آیات و تحریف معانی درست و واقعی الفاظ و 
ت رایج شد و به اين دلیل, برخی از آیات, دستخوش گونه‌ای ابهام و 

پیچیدگی ساختگی گردید و هر گروه و مذهبی, آیات قران را به گونه‌ای که 

تایه کننده مذهب و عقیده خود اماا شم تا وین می کودند 

شکی نیست که قران. همان گونه که حضرت علی (ع) نیز فرموده است, 

وجوه گوناگونی را در بردارد «26», زیرا همان گونه که گفته شد. قران در 


تفیش نمی رات بلاعی »وس اتواع فعاز ری اسعاوم و تشه منکی آزست .و 
از ان دش آیات اوه فابل 


(24) تفسیر «المیزان فی تفسیر القران». سید محمد حسین طباطبایی, ج 
3 ص 58 و 62. 
(2) عفسیر المتاردع دض 170 
(26) نهج البلاغه, ج 2, ص 136, ضمن نامه‌ها و وصایا, شماره 70. 
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اتعطاف است: بابراین؛ امام علی: (ع) از استدلال و اضعام :یم فرآن نون 
برابر اهل بدعت و هوا نهی فرمود, زیرا آنان بی‌پر وا قرآن را تأویل می‌کنند 
و هنگامی که «آبن عباس» را برای اتمام حجت؛ با خوارج به سوی آنان 
فرستاد, به به او فرمود: «به وسیله قرآن با آنان مجادله مکن؛ زیرا| قرآن 
وجوه گوناگونی را در بردارد, تو چیزی می‌گویی و آنان چیز دیگری, ولی به 
وسیله سنت با آنان سخن بگو, که آنان در برایر سنت راه گریزی ندارند.» 
هنکافن که عربی می‌شنود : وجوه یومیز ناضرةهٌ الی ربها ناظرةه <« 27 (آن 
روز رخسار گروهی از شادی برافروخته و نورانیست و به چشم قلب, 
جمال حق را مشاهده می‌کنند.) چه بسا امکان دیدن خداوند بوسیله چدئیم؛ 
به انديشه او خطور نکند. چنانکه «زمخشری» می‌گوید: 
«به:هنکامی که همه موم در مکه, از سختی گرمای ظهر, درهای خانه‌های 
خود را بسته بودند, از زن نیازمندی شنیدم که می‌گفت: دو چشم من 
بسوی شما و خدا قی‌نکرد. بدیهی است. آنانکه اين سخن رز می‌شنیدند, به 
ذفزن. هن یک از آنان نمی کذشت: کم منطو اوه دنکن و نحریستن: دا 
نداست., بلکه قصد او طولانی شدن انتظار و درخواست فضل و رحمت 
فروودکای اس ایدرمد کور یر با توحقبه فنموم انخصاری که درد 0 
از همین گونه است. اما «اشاعره» و پیروان آنان, اعم از مشبهه و 
مجسمه, به همان ظاهر آیه اکتفا کرده و پافشاری کرده‌اند که نگریستن به 
سوی خدای متعال. بوسیله همین دو چشمی است که در چهره قرار دارد. 
«<8 2» 
۳ فنحانتی که عربی می‌شنود: 1 تم استّوی 2 الْعزش بدیر ۳۹۹1 209 » 
(آنگاه خداوند به عرش توجه 70 نیگو ترتیب داد.) 
خهیها از این آنه جبرم, جوز استعلالخدای شعال ست. به ملکوت: ره 
و اسمان و تدبیر او در شون این جهان درک نکند, چنانکه در شعر یکی از 
شاعران عرب امده است: 
نم استوی بشر علی العراق من غیر سیف و دم مهراق 


(27) قيامة, 23. 


(28) ر. ک: الابانة, ابو الحسن اشعری. ص 11, چاپ حیدر آباد دکن. 
(29) یونس, 3. _ ۲ 
امرس وم ف رن شوه التدزیدافی شوم افص 
اما «اشاعره» و به دنبال انان؛ اهل تلشبیه, این ایه را تنهاء؛ به معنی جلوس 
و نشستن خداوند بر عرش تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند: «اوست که چهار 
زانو در بالا آسمانهای بلند نشسته و گاهی به اشمان دنیا فرود ین اند تا از 
چگونگی شرایط و اوضاع آفریدگان خود آگاه شود و آنان را ببخشد و 
دعایشان را ۳ زیرا تا هنگامی که بر تخت خود در بالای آسمانها 
نشسته, انجام این کارها برای او میسر نیست». «29» 
آیه 604 از سوره مائدم نیز از همین بگونهٍ است که می‌گوید: 

و قالتِ الیهُود ید الله معْلوله عْلْب ارو و لوا بما قالوا بل بل یداه 

مَبسُوطتان لفق کیف پشاء. ۲ 

ان 
نخواهد آفرید) بواسطه اين گفتار دروغ, دست آنها بسته شد؛ و به لعن خدا 
گرفتار گردیدند. بلکه دو دست خدا (دست قدرت و رحمت او) گشاده 
کمان نمی‌رود که:غرتب با شبیدن. این ایه «ید» را در انتجا به معتی: شنت 
که عضوی از بدن است, تصور کند. عرب درک می‌کند که «ید» و دست در 
اینجا نیز به همان گونه است که در آیه 29 از سوره اسراء آمده و 


رس 


می‌ گوید: 

و لا تجْقَل یک مَفلْولَةَ الی عُْقَکَ ها کر انا 

(نه هرگز دست خود (در احسان به خلق) محکم بسته‌دار, و نه بسیار باز و 
گشاده‌دار). ۱ 

روشن است که منظور از «دست بسته» در این ایه, خودداری در خرح 
کردن و «باز کردن دست» کنایه از اسراف است و به معنی عضوی از 
اعضای بدن نیست., چنانکه «مشبهه» تصور کرده‌اند. در ایه 64 مائده نیز 
منظور از دست. دست قدرت و نفی عجز از خدای قادر متعال است. 
«اشعری» و پیروان او در درک این معنی آشکار منحرف شده و آن را به 
عضوی از اعضای بدن خاویل کرده‌اند و گفته‌اند: «خداوند دارای دست و 7 
و چشم و چهره و دیگر اعضاء و اندامها است» زیرا تنها ظاهر لفظ را 


(29) ر. ک: همان. ص 39 به بعد و «الزد علی الجهمیة». دارمی. ص 13 
به بعد. 
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در قران, مورد توجه قرار داده‌اند.  »30«‏ 


آن را در بجعت از آیات متشابه بیان_ خواهیم کرد. تا نیز این مذهبهای 
اختراعی را در مشوه کردن ظاهر قرآن کریم شرح می‌دهیم و خواهیم 
گفت که چگونه دستهای جنایتکار اين رافراد یه ساحت مد قرآن دراز شده 
است تا آن را آلوده. کنید: و بای اللة الا آن تم نهیم و لو کرم الکافرون 
(توبه, 32) <31» 


(30) ر. ک: الابانه ص 39 به بعد. 
(31) وجود آیات متشابه در قرآن کریم, امری عادی و منطقی است و 
خاص قرآن نیز نیست. در هر نوشتاری اعم از نظم و نثر به هر زبان, 
ممکن است جمله‌هایی وجود داشته باشد که معانی گوناگون از آن مستفاد 
شود زیرا| وقتی برخی از مفاهیم عالی و بلند, مذهبی؛, ادبی, يا علمی در 
قالب الفاظ ریخته شود برای همگان قابل درک نیست يا بطور یکسان برای 
آنان قابل درک نیست. به سخن دیگر, همه مردم شایستگی درک و فهم 
نا راتسا دار فا شسه ییاز متصضان ان راو 
موضوع بوده و هستند که معنی واقعی و مقصود گوینده را از جمله مورد 
نظر بدست می‌آورند. (مترجم) 
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سقالات 


سوالات 
1 کسانی که معتقدند آیات متشابه در قرآن وجود ندارد, چه می‌گویند؟ 


2 چرا گروهی معتقدند تمامی قرآن متشابه است؟ 

3 پاسخ معتقدات این دو گروه را بگویید. 

4 چرا در قرآن آیات متشابه وجود دارد؟ سخن معترضان در این باره 
چیست؟ 

5 «ابن رشد» درباره آیات متشابه چه می‌گوید؟ 

60 نظر امام «فخر رازی» در این بارخ چیست؟ 

7 آیا توجیهات «ابن رشد» و «رازی» کافی است؟ اگر کافی نیست., راه 
حل قطعی و پاسخ مناسب کدام است؟ 

8 تعبیرهای مجازی چگونه و چرا ایجاد تشابه در قرآن کرده است؟ 

9 نظر «علامه طباطبایی» و «شیخ محمد عبده» در مورد توجیه تشابه در 
قرآن را بیان کنید. 

0. پیدایش مذهبهای کلامی, چه ی در ایجاد تشابه داشته است و 
چگونه؟ 
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حقیقت تأویل- فرق بین تأویل و تفسیر- معانی چهار گانه تأویل- نظراتی 
بعید در حقیقت تأویل 
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درس نود و نهم : 


اشاره 


درس نود و نهم حقیقت تاویل 
تاویل, به معنی توجیه متشابه بکار می‌رود و از «اول» به 
معنی رجوع و باز گشت است. زیرا| تامیل. کننده, آن گاه که برای متشابه 
وجه و معنی معقولی را بیان می‌کند, لفظ متشابه را به سویی ارجاع و 
سوق می‌دهد که متناسب با همان معنی باشد و به همین جهت در توجیه 
عمل متشابه نیز به کار می‌رودر چنانکه د ِ حضرت خضر (ع) آمده 
و ار ۳0 ۱۳ بتاویل ما لم تستطع علیه 
صبرا» یعنی هم اکنون, راز موجه بودن کارهایی را که از نظر تو موجه 
نیست و تاب تحمّل آن را نداری, به احاسی خن خف را نم 
بنابراین, اگر برای هر لفظ يا عمل متشابهی که شک و تردیدی پدید 
طی آ ورد توجیهی درست وجود داشته باشد. این توجیه, تاویل آن لفظ با 
شهار هت اند 
از اینجا تفاوت بین تفسیر و تأویل روشن می‌شود., زیرا تفسیر, عبارت از 
توضیحی است که پیرامون ابهام کلمه داده ق‌ وه نافیل , توجیه چیزی 
ی ی است. درباره تفاوتهای بین عوامل ابهام و 
دمص حعی ان قرآن نیز- که اهر ارت نون دلالت نمی‌کند و بوسیله 
دلیل خارج, به دست می‌آید- اصطلاحا تاوتل نامیده می‌شود. بنابر این از 
آن, به «بطن» و باطن تعبیر شده است. خنانکه. نخستتین. کفستیر. هر , آبه:ر| 
«ظهر» و ظاهر آن می‌نامند: 
«تفسیر کل آبة ظهر ها و تأویلها بطنها» تا ۳ به این معنی اخیر, درباره 
همه آیات قرآن است.؛ همانگونه که 0 آیه‌ ای در قرآن بیست 
هر ا ارات باطی ای استه ور ان ینامام اف (ع ترموده 
است: 
«ظهره تنزیله و بطنه تأویله منه ما 
آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن. ص: 39 
قد مضی و منه ما لم یکن, یجری کما یجری الشُمس و القمر» «1» (ظاهر 
قرآن, مورد نزول آن, و باطن ۳ تاویل آن است. از اینها بعضی گذشته و 
برخی نیامده و همچون خورشید و ماه در جریان است). نیز فرموده است: 
«ظهر الفرآن الذین نزل فیهم و بطنه ادن عملوا بمثل اعمالهم» «2» 
(ظاهر قران, آن است که به همان مناسبت نازل شده و باطن آن, عبارت 
است از آنچه که در موارد مشابه. مورد عمل قرار می‌گیرد). تنزیل در 
سخن امام باقر (ع) به معنی. تفسیر است؛ یعتی هر آیه: دو شأن نزولی 


دارد که مفهوم قطعی و اولیه ان را روشن می‌کند و آن را «علت نزول» 
نامند و هیچ مفسری از شناخت علت نزول ایات, برای کشف و زدودن 
ابهام ان بی‌نیاز نیست, مانند ایات 37 از سوره توبه (ایه النسی عء) و 11_59 
از سوره بقره (ايه نفی جناح از سعی بین صفا و مروه) و 189 از سوره 
بقره (ایه منع کردن اعراب از ورود به خانه‌ها ان.یشتت. آنها )هد آبه. :در 
برگیرنده کلیتی ثابت و همیشگی است. بنابراین همه معلفان را در همه 
روزگاران و برای هميشه دربرمی‌گیرد و همان است که بطن و تأویل آیه 
نامیده می‌شود و افراد راسخ 1 آن را می‌دانند و در غیر این 
صورت ايه باطل و بیهوده خواهد بود. امام باقر (ع) در این باره می‌فرماید: 
و لو ان الابة اذا نزلت فی قوم تنم مات اوللتک القوم ماتت الابة لما بقی 
هن لقران شیء و لک القرآن یجچری اوله علی آخره ما دامت السشماوات و 
لارض و لکل قوم آية یتلونها هم منها من خیر او شْ» «3» (اگر آیه‌ای, تنها 
برای مردم روزگار خود فرود آید با مرگ مردم آن روزگار, آن آیه نیز 
منتفی و بدون مخاطب می‌شود و از قرآن چیزی بر جای نمی‌ماند. ولی 
فا ار ار ای سا وی و اسا ماه ات رها 
شایسته اجراء است. برای هر قوم آیه‌ای است که نیکی پا ۳9 از آن به 
دست قاق آفر نز 
در این باره از پیامبر (ص) نقل شده است که: 
انْ فیکم من یقاتل علی تأویل القرآن, کما قاتلت علی تنزیله و هو علیْ بن 


(1) بصائر الدرجات. ص 195 و بحار الانوار, ج 92, ص ۰.97 شماره 64. 
(2) تفسر عیاشی, ۳۰ 1 ص‌ 11 و بحار الانوار, ۳ 02 ص‌ 04 شماره 6 
(3) تفسیر عیاشی, ج 1 ص 10, شماره 7 و تفسیر صافی, ج 1. ص 14. 
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ابیطالب» «4>* همان گونه که من برای فرو فرستادن قرآن کوشیدم بین 
شمان کسی اشت. که رای ال آن من کوشم او علی ین ابطالت اسنت. 
آری, پیامبر (ص) در تطبیق قران با موارد خاص- که قرآن برای همان 
موارد فرو فرستاده شده بود, کوشید و علی (ع) در تطبیق قران با مواردی 
که مشابه آن موارد خاص بوده, کوشش نمود. 

در روز گار جاهلیت, هتداخیت که اعراب, برای ح‌ احرام می‌ بستند؛ از 
سوراخی در پشت خانه خود به خانه آمد و شد می کردند. 9 
موجب ایه 189 سوره بقره: : و لیس الیز یان تائوا | توت من ظهُورها 5 
لک لیر من اْقی و آئوا البیوت من آبوابها و ائفوا اللة للم تُفلِحون (به 
مردم گفته شد: ۳ نیست که ۱ تق: آنها مارد وید 
خوبی, تقوای هر کس است و اینکه از در خانه خود وارد شوید). این رسم 
جاهلی, با مرگ کسانی که بدان رفتار می‌کردند از بین رفت, ولی با از بین 


رفتن این رسم, ایه از بین نمی‌رود و قاعده کلی ان که عبارت از منع انجام 
کارها از راههای غیر عادی و غیر معمولی است. به قوت خود پابرجا است 
«». این نکته, همان تاویل است که ایه, آن را در بردارد و هميشه مورد 
عمل است. 7 
آیه 20 از ز سوره ملک از همین گونه است: فل آ را ان ات وا م غوّرا 
قمن نی یماء مَوین که می‌گوید: (ای رسول ما بگو (ای کافران) بنگرید 
که اگر آب که مایه زندگی شماست, صبحگاهي همه به زمین فرو رود (جز 

خدا) کیست که باز آب گوارا برای شما پدید آورد؟) اين آیه راء آیه دیگری 
از قرآن تفسیر می‌کند که می‌گوید: 

خداست آن که آب را از آسمان فرو فرستاده و آن را در زمین به طرف 


سم 


چشمه‌ها رانده است, تا بدان کشتهای گوناگون را به وجود اورد: الم تر ان 
ال رل من السّماء ماء سلکة ناييع فی الارض نم بخرخ به رَرعاً مُختلفا 
لوائة. اين معنی ظاهری آیه است که الفاظ نمایانگر آن است ولی در 


تاویل آن آمده است: «اگر شما حجتی از حجتهای 


(4) تفسیر عیاشی, ۳ - 16, شماره 6. 
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خدا زا کار زترجشمه: زلال: هدایت. ان ۶ سپرات من‌شدنور از دست: داریدر 
کیست که حجتی دبکر برای شما بیاورد تا راهنمایی شما را در مسیر 
زندگی بعهده گیرد و این راه را ادامه دهد؟ «6» این معنایی است که از 
آن؛ به «بطن» تعبیر می‌ شود و هیچکس نمی‌تواند از پیش خود این گونه 
معانی را بیان کند و نیازمند نصْ و تصریح معصوم (ع) است. بکار بردن 
«سرچشمه آب» به جای «منبع و مصدر راهنمایی و هدایت الهی» استعاره 
مناسبی به شمار مش اند زیرا| آش سر چشمه زند جات مادی, و هدایت 
الهی. سرچشمه زندگاني عالی و همراه با سعادت است. 

تین کوتاه سخن آن که تفیل در دو جأ بکار میر ود. 

1- در توجیه متشابه, اعم از کلام و سخن متشابه, یا عملی که پدید آورندخ 
شک و تردید باشد. تأویل به این معنی تنها خاص آیات متشابه است. 

2-در معی تانویق کلام و.سخن. که از آن یه «بظره تعبیر می‌شود و 
«بطن» در برابر نخستین معنی اولیه کلام و سخن است که به آن «ظهر» 
گفته می‌شود, 6 تاش باصن در بز کیرنده: ایات قرآن است که برای 
قرآن ظاهری است و باطنی و شاید تا هفتاد بطن. 

روشن است که «تاویل» در هر دو اصطلاح. عبارت از معنی و مفهومی 
پوشیده است. که از ظاهر سخن بدست نمی‌اید و نیازمند دلیل صریح و 


در 


«آبن تیمیه »> طی نظریه‌ای که بسیار نادر و خلاف قاعده است. فی کونا: 
«شناخت قاویل هر چیز» وابسته به شناخت وجود عینی آن چیز است. او 
می‌افزاید: هر چیزی, وجودی عینی و وجودی ذهنی دارد. به سخن دیگر, هر 
چیز دارای وجودی در جهان خارج و وجودی در آاذهان است. کلام, لفظی 
است که معنایی در درونش دارد و بوسیله خط, نوشته می‌شود اگر کلام و 
معنی آن, در درونش تصور شود و بوسیله زبان 


(6) رجوع شود به: تفسیر صافی, ج 2, ص 27 7. 
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گفته شود, این غیر از حقیقتی است که در جهان خارح موجود است. 

برای نمونه. : اهل کتاب: آنچه از ویژگیها و صفات محجمد (ص) در کتابهای 

آنان آمده است. می‌دانند و این شناخت., کلام و معلی و تفسیر آن است. 
تاویل آن, خود مجمد ( ص) است که به پیامبری برانگیخته شده است و 

اه 

همچنین اگر کسی که جاها و محلهای حج را ندیده ولی حج و مناسک و 

اعمال آن را می‌داند و معنی انرا درک کرده است. دیدن این جاها و محلها, 

به وسیله اوء تا خامیل چیزی است که نخست می‌دانست. « 7« 

«غلامه طباطبایی» نیز معتقد است*:«تاویل» مدلول و مفهوم لفظ نیست, 

بلکه عین خارجی و وجود است که در عالم خارج است و آن, واقعیتی است 

که کلام لفظی, برای تعبیر از آن به کار رفته است». وی مق کفید: «سخن 

درست در تفسیر «تأویل», این است که «تأویل» یک حقیقت واقعی است 

که گفتار قرآن, اعم از تشریع و اندرز و حکمت.؛ مستند به آن است و 

نسبت به همه آیات قرآن موجود است. 

«تأویل» از قبیل مفاهیمی نیست که مدلول الفاظ هستند, بلکه از امور 

عینی استت و برتر از آن است که شبکه الفاظ به آن احاطه داشته باشد و 

آن؛ فراشتری است کهها ار گرآن. ممخوانبی ور هن کسوس آن 

با فران: سبت روخبا پیکر است وازنسم الفاظ و معانی تست و از آن 
به «کتاب حکیم» تعبیر شده است که خود حقیقت تاویل است., بنابر این جز 

باکان زرا لکش می کت خانکه دای فسال مت رن 

ار ته لزان كرِيمٌ. فی کتاب مَکون. لا ۱ الْمَطََرُونَ «» و نیز 


ِِ بل هو فرَآنْ مجیدٌ فی لو مَحْفَوظٍ «9» و بالأخرو در اين زمینه 
گفته است: تا جعلناة قرانا عَربه لعلکم تعفلون. و ان فی ام الکتاب لدینا 
لعلید حکيم. 90« 


المنار, جلد 3 ضص 11_95 


(8) واقعه, 79. 
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این ایات تمابانگر آن اشت: فرانی که بارل شصه اس از تظر خا ون 
اوه مایا ارات که تسس توان خس ایا اه 
دستخوش تکه تکه شدن و جدا شدن گردد, ولی خدای متعال از روی 
عنایت به بندگان خود, آن را کتابی قرار داد که شایسته خواندن باشد و آن 
را در پیکر زبان عربی ریخت تا شاید اندیشه کنند, آنچه را که تا وقتی در 
ام الکتاب باشد. راهی برای تعقل و شناخت ان نیست. چنانکه خدای متعال 
فر موه است: ۲ 

کنات اعکفت باه بج مین لین ککیم خبیر. «11» 

(اين قرآن) کتابی است (با دلایل) محکم که 1 سوی خدای حکیم و آگاه بر 
حقایق عالم. بسیار روشن بیان گردیده است. 

محکم و استوار بودن آیات قرآن به این معنی است که قرآن در نزد خدا| 
دارای هی جدایی 1 فصل نبوده و «تفصیل» به این معنی است که خداوند 
آنرا فصل فصل و آیه آیه بر پیامبر (ص) فرو فرستاده است. <12» 

شاید آنچه را که «آبن تیمیه» فان کرده است. از آمیختن موضوع 
«مصداق» با «تأویل» سرچشمه گرفته باشد. اسمی که بر «وجود عپنی», 
گفته می‌شود, اصطلاحا «مصداق» نامیده می‌شود و هیچگاه اسم «تأویل» 
به «وجود عینی», گفته نشده است. هر لفظی دارای مفهومی است که 
انختته اسان ایا ارحولالت ان لفط تون می کنو مس دارای مصاقی 
است که مفهوم ذهنی, ده خار .یا ان خطبیق هی کند: مانند سیب, که 
مفهومی دارد ۵ آن وخود تضوریش ذر. ذهن است: نیز مصداقی دارد که 
وجود عینی آن: در خارح از ذهن است و دارای آثار و ویژگیهای طبیعی 
است و هیچگاه اسم «تاویل» به وجود خود سیب, گفته نشده است. 

منشاً اشتباه از ؛ بکار گرفتن معنی تأویل از اصل ريشه لغوی آن است که به 
معنی «ماآل» و سرانجام کار است, بعلی آنچه که امر شی ۶ بدان باز 
می‌گردد. چنانکه در قرآن آمده است: 


(11) هود, 1. 

(12) رجوع شود به: المیزان. جلد 5 صفحه‌های 25 و 45 و 49 و 54 و 
دص 

ی ترجمه التمهید فی علوم القرآن. ص: 4 ۳ 

سِ 1 ماه نوم اس تا تقول الذین تموخ هر قبل قشاع 
فهّل لنا من شقعاء. «13» 


۱-۴ 
۵ 
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کافران که به آیات خدا| و رستاخیز ایمان نمی‌آورند, در انتظار چیستند؟ 
مگر آنکه تاونلن آیات و سرانجام کردارشان به آنان برسد و آن روز که 
تأوبل آیات و سرانجام کار را ببینند. کسانی که این روز را فراموش کرده 
بودند, خواهند گفت افسوس که رسول خدا حق را برای ما بیان کردند و 
به سخن دیگر اینان منتظرند ۳ ببینند که سرانجام اسلام به کجاأ می‌انجامد 
و نزدیک است که روز مورد انتظارشان فرا رسد, ولی در آن روز فرصت 
از دست آنان رفته و هنگام پشیمانی نیست. 

اتا تفه از فعتی انوی توا ویل 4 ات کش اد ارم مد 
«بطن» تعبیر می‌ شود زیرا| معنبی, پوشیده و باطنی را جز صاحبان دانش 
نمی‌دانند. در هشت جا از قران «تاویل» بة معنی,«عبیر رفیا»"به کاز رفته 

که آیات 6, 21, 36, 37, 44, 45, 100 و 101 سوره یوسف نشاندهنده 
ابیت کته است. 

در پنج جاه نیز «تأویل», به معنی «مال امر» و سرانجام کار آمده که 
عبارت از آیه 59 سوره نساء آیه 35 سوره اسراء؛ آیه 35 سوره اعراف 
زا و اس نود ۱ 

در چهار جا نیز به معنی «توجیه متشابه» بکار رفته که دو جا در ایه 7 از 
سوره آل عفران و دو جای دیگر در آیه 8 و 82 سوره کهف است. 

بکار بردن «تاویل» به معنی «بطن». در آناز و روایات آمده و همان گونه 

که یر تعبیر رویا از اين معنی گرفته شده است. 

این چهار معنی تاویل است که در هفده جا از قرآن بکار برده شده و 
هیچگاه آنها به معنی «عین خارجی» نیست. 

وت پیرامون نظر «علامه طباطبایی» نیز باید گفت که نظر ایشان توجیه 

درستی در 


(13) اعراف, 3د. ۱ 
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اين باره نیست, بلکه یک توجیه عرفانی و غیر مستند است. بنابر این چنین 
نظری از ایشان, بعید و بر خلاف قاعده است. پیش از انکه به این نظر 
پاسخ دهیم, باید دانست که «لوح محفوظ» چیزی نیست که بذاته موجود 
باشد و همانند یک ظرف. يا لوحه, يا جای خاصی, خواه مادذی و خواه معنوی 
بشمار اند «لوح محفوظ» کنایه از دانش همیشگی و ازلی خداوند است 
که دنبنتخوشن. تغییر .و .دگر کونتی. تمی‌شنود و. از آن.به «کناب: مکنون»؛ 
«نوشته پوشیده» و «ام الکتاب» نیز تعبیر می‌شود. تعبیرات دیگری نیز در 
این باره بکار می‌رود. ولی معنای آن. چیزی جز پوشیده و ناپیدایی خدای 
متعالی نیست که هیچکس از آن آگاه نیست. 


بنابراین, آیه؛ و اه فی آم الکتاب لدینا لعلمهٌ حَكيم «14» به این معنی 
نیست که قرآن دارای وجود دیگری است و در ظرفی بنام «ام الکتاب» 
است. این نظر نادرست. از اینجا بدست آمده که در آیه گفته شده است: 
قرآن در ام الکتاب و نزد ماست و از این کلمه نزد ما «لدینا» تصور مکان 
پید | شده است. در حالی که مقصود این است که این قرآن در نزد خدا و 
داش ازلن آوسایگاهی عطیم ذارد وین به هام الکاب» به این مات 
است که دانش خدای متعال سرچشمه و منبع قرآن (کتاب) و اصلی است 
ت ای چون شاخه‌ای سر براورده است. , 
ت لزان کريخ فی کتاب عکلون: لاعَعَسة الا الَعَطهرون «15» نیز به 
نا اين قرآنی که در دسترس مردم است, همان است که در 
«کتاب مکنون» است. به سخن دنک در دانش ازلی خداوند جاودانگی این 
قرآن مقدر شده است. 
همین معنی به گونه‌ای صریح‌تر در آیه 9 از سوره حجر آمده است که 
می‌گوید: لا تخن ترلْتا الذکْرَ و لا له لحافظون. و لا یمس الا الْعْطَهَرُونَ به 
اين معنی است: «غیر از کسآنی که نفس خود را از الودکهات کجیم و 
انحراف زدوده و بای کرجهانی کته ی گرا را در تن :نمی کنفن: وراه 
حقیقت آن رهنمون نمی‌شوند». 


(14) زخرف, 4. 

(15) واقعه, 79. 
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ذلک الکتابٍ لا ریب فیه هدع للتفین. «16» (اين کتاب بی‌هیچج شک 
راهنمای پرهیز کارانست. 

آیه: بل هَوّ فُرَانْ مجیدٌ فی لوح مَحفُوظ «17» نیز به این معنی است که در 
داننتن خدای. معالی. فقدر استه که. ابن: فران. مخید: از تبرنی و .قریت 
خائنان و تحریف راهروان راه باطل. مصون و محفوظ بماند و در معرض 
انديشه و دستبرد بدان قرار نگیرد. 

ما در اين گفتار به آیات اندکی استناد کردبم, زیرا تفصیل این گفتار را به 
خواست خدا به گفتار «تفسپر» واگذار کرده‌ایم. 

ِ_ِِ فروطرم هنکیم بح گرانی کون کست ماست.؛ قرآن دیگری, مستقل 
از اين قرآن وجود دارد. فایده‌ای که از این قرآن متصور است چیست؟ آیا 
در آنجا کشانی. هستند کمسدان: عصل. کنتد ؟ا. انکه.ان برای روزی دیگر 
اندوخته شده است؟ 

همان‌گونه که ارزاق عمومی برای روزهای کمیابی ذخیره می‌شود. و یا 
همانند مالی که برای روز نیاز اندوخته هی کزان وانگهی بفرض آنکه چنین 
قرآنی وجود داشته باشد, اینان چه دلیلی دارند که این قرآن دخیره شده را 


«نآویل» و «وجود عینی» برای قرآن که در دسترس است, بدانند؟ اگر 
چیزی دو وجود باشد, وجودی در دسترس و وجودی محفوظ آیا 
درست است که یکی از دو وجود را «تأویل» وجود دیگر بدانیم؟! این نظر 
چیزی جز سخن از روی احسان نیست که با پوشش عرفانی گفته شده و 
دور از جدل و تحقیق و استدلال است و تنها یک استحسان عقلی محض 


است. 


۷ ۱ 
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سوالات 


سوالات 

. معنی لغوي و اصطلاحی تأویل را بیان کنید. 

. فرق بین تأویل و تفسیر چیست؟ 

. «تنزیل» و «تأویل» چه معنایی دارند؟ 

رصقارد اسعمال امین رابیان کنید. 

۱ نظر «آبن تیمیه >> پیرامون تأویل چیست؟ 

نظر علامه طباطبائی درباره تاویل چیست؟ 

. پاسخ به این دو نظر را بیان کنید. 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن, ص: 48 

آیا جو خندا. کتت: تأویل قرآن را می‌داند؟ 

- توجیه پرسش به گونه‌ای کلی- از آنة به صورت خاص چه استفاده‌ای 
ی 

- تردیدها و اعتراضها- خیالبافی منکران- افراد راسخ و استوار در علم چه 
کسانی هستند؟ _ ۲ 
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درس صدم ۳ یا رن اس ۳ 





اشاره 


درس صدم آیا جز خدا کسی, تأویل قرآن را می‌داند؟ 
در اینجا پرسشی از دو جنبه مطرح است: .یک جنبه که عام است, اينکه آپا 
کسی می‌تواند بر تاویل متشابهات, بلکه تأویل همه آیات قرآن آگاه و گردد؟ 
جنبه دوم پرسش که خاص است. اینکه پاز آیه: و ما بَعلمْ تا ویلة الا ال و 
الرّاسخون فی العلم یفولون امَنا بق کل من عند 7 1 چه استنبا ط 
می‌شود؟ آیا «واو» در اول «الراسخون» برای تشریک است با استئثناف [ 
«واو» برای مشارکت دادن راسخان در دانستن تاویل قرآن است يا آنکه 
آغاز جولم جدیدی بیان می‌کند؟] در پاسخ جنبه اول, باید گفت: تردیدی 
نیست. همان طور که قرآن در برگیرنده آیات محکم است. در برگيرنده 
آبات متشابه نیز هست و هواپرستان و آنانکه قصد فساد دارند, تلاش 
می‌کنند که آیات متشابه قرآن را هماهنگ با اهداف باطل, و نادرست خود 
تاویل کنند. قرآن ِ به ۰ این موضوع اشاره می‌وند: قاتا الذین فی فلَوبهم 
ریغ قیتبعون ما تشابة مل اتَغاء الفتتد و ابتغاء تأوبله. «2» (آن گروهی که 
با است. از پی آپات متشابه.ر قله: زا به تأویل کردن 
آزدن دی راه شبهه و فتنه‌گری بدید. ارنده در صورتی که تأویل آن؛ کنی 
جز خدا نداند و اهل دانش گویند ما به همه قرآن گرویدیم که همه محکم و 
متشابه قرآن از سوی پروردگار ما آمده است). همان گونه که در روایت 
آمده است: «2» اگر نبودند علمای ربانی در هر روزگار و مکانی و آنان 


تأویلهای 


(1) ال عمران, 7 

(2) ر. ک: سفينة البحار, ح 1. ص دد. ۲ 
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نادرست مفسدان را نفی نمی‌کردند و پاسخ نمی‌گفتند. قران بعنوان 
وسیله‌ای برای فساد در دین, بدست این افراد می‌افتاد. ولی «قاعده 
لطف» حکم می‌کند تا در هر روزگاری, دانشمندانی وجود داشته باشند که 
بتوانند متشابهات را به گونه‌ای که درست است خاهیل کنند تا سذی محکم. 
در برابر اهل باطل و منحرفان؛ به شمار ایند و از دین و از مشوه شدن 
آیات قرآن حکیم دفاع کنند. 

از سوی دیگر. اگر 0 آیات متشابه را جز خدا, کس دیگری نمی‌دانست, 
فایده‌ای برای فرستادن بخشی اعظم از فران. .1 زیم مترقب. تبوده خر 
اینکه بدون درک و فهم آن. آنها را بخوانند. در حالی که پیامبر (ص) فرمود: 
«وای به آن کس که دهان بخواندن قرآن بجنباند و در آن انديشه و تفکر 


نکند» و آیه 29 از سوره ص. به همین مضمو ن است که می‌گوید: کتابٌ 
آرلناة ایک شبازک لیوا آیایه و لیِتذَکر ۱ الالبات: (این قران) کتانی 
هبار ک و قعطیم الشان:است که بر تقنارل کرديم تا ات دز آبانشن فکر 
کنند و صاحبان عقل, متذکر حق آن شوند). 
۷ وقتی به ایه‌ای متشابه, برخورد فا ند برای بدرست 
آوردن معنی چنین آیه‌ای, به علماء خود مراجعه کنند و آنان اعتراف کنند که 
معنی از را نمی‌دانند. تکام که آنان به اتفاق علمای خود, به یکی از 
امامان جانشین پیامبر (ص)؛ مراجعه مین کت در پاسخ می‌ شنوند که جز 
خدا, کس دیگری معنی متشابه را تضی اند اکنانان قانع نشوند و همه به 
پیشگاه پیامبر (ص) بروند و از او با پافشاری بخواهند که تفسیر آیه‌ای که 
خداوند آن را نازل کرده تا در آن تدبر کنند. 
اگر پیامبر (ص) نیز همچون دیگر افراد مردم, به جهل خود به کتاب خدای 
غریر اعتراف. کنم. ایا دی اتضهرت امتها دنه تن امتت: را -مسکره 
نخواهند کرد که همه مسلمانان, چه توده مردم و چه دانشمندان و امامان 
و پیامبر انان, به محتوای کتابی که برای هميشه پایه دین انهاست, جاهل 
هستند؟ 
به راستی که چنین تصوری, چیزی جز یک گمان فاسد نیست که بزرگواری 
امتی را که به خاطر پیامبر و کتاب کریمش به دیگر امتها برتری دارند, این 
چنین زیر پا بگذارند. 
آیا این پیامبر نیست که امت خود را در آن هنگام که امور همچون سیاهیها 
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تیرگیهای شب بر آنان مشتبه شود به قرآن ارجاع داده است <«3». اگر 
قرآن قق آنان مشتبه شود به چه رجوع کنند؟ وانگهی از صدر اسلام ۳ 
کنون عالمی از علمای امت را نیافته‌ايم که از تفسیر آیه‌ای خودداری کرده 
باشد و بگوید که این آیه از متشابهات است امین را جز خدا نمی‌داند. 
همه کتابهای تفسیر, چه قدیم و چه جدید, سرشا ر از اقوال مفسران درباره 
همه آیات قرآن است. جز اینکه اهل ظاهر, ظاهر متشابه را پذیرفته‌اند و 
اهل تحقیق و نظر در آن اندیشه کرده و تاویل درست آن را که با خرد و 
نقل صریح سازگار است, بدست آورده‌اند. 

«طبرسی» می‌گوید: «انکم. ان موی ها ایند می‌کند که راسخان در 
دانش, تأویل قرآن را یت دا ده این است که صحابه و تابعان, همه آیات 
قرآن را تفسیر کرده‌اند و دیده نشده است که از تفسیر آیه‌ای خودداری 
کرده و گفته باشند: این آیه متشابه است و جز خدا کسی دیگری, آن را 


نمی‌داند». <4» 


«امام بدر الدین الزرکشی» نیز می‌گوید: «خداوند. هیچ آیه‌ای از قرآن را 


فرو نفرستاده است. مگر اینکه ِِ" او از آن بهزوهند. شوید و به؛ معنایی 
خدا متشابه را 0 ۱۳ وجود 2 و ما بَعَلَمٌ َأوبلَه 1 ال ۹ آن 
را کسی جز خدا نمی‌داند) جایز است که پیامبر به متا مات آگاه باشد, 
جایز است که صحابه ربانی و مفسران امت او نیز, بر این امر آگاهی 
داشته باشتده ابا این <این عناس*"نیست که‌من‌خفت: من از راشخان در 
دانش هستم. اگر راسخان در دانش. بهره‌ای در شناخت متشابه نداشته 
باشند, باید گفت که اینان چه برتری بر افراد جاهل و نادان دارند»؟ 
«زرکشی» می‌افزاید: «تا این روزگار, مفسری را 9 که از تفسیر 
آبه‌ای از قرآن خودداری کرده و گفته باشد: این ۳ از متشابهات است و 

تأویل آن را جز خدا تضی‌داند. نا اتضا که حتی حروف قرآن را تفسیر 
کرده‌اند». «5» 


که کافی مر 99 5 

(4) مجمع البیان, ج 2, ص 410. 

(5) البرهان فی علوم القر ان ۳ 2 صص 72 و 3 7. 
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جنبه دوم پرسش,: , از جهت معلی آیه مورد گفتگو است: اگر «واو» در, اول 
«الزاسخون» برای تشریک و عطف باشد, معنی آیه چنین است: تآویل 
متشابهات قرآن را جز خدا| و راسخان در دانش نمی‌دانند, در حالی که 
راسخان در دانش می‌گویند: ما به قرآن ایمان آورده‌ايم و همه آن از سوی 
پروردگار ماست. 

ولی اگر «واو» تزا استیناف باشدر معتی اب ,بدین کونه. که هد بوو؛ : تًویل 
متشابهات قرآن را جز خدا کسی نمی‌داند و راسخان در دانش می‌گویند: 
ما به قرآن ایمان آورده‌ایم و همه آن. از نوی پروردگار ماست. 

شاه ان کف والت اوه رن رش اش سرا هار لام 

است که مناسبت نزدیک بین عنوان « مسند الیه» به صفت خاصی, 
موصوف و معنون باشد. 7 

انچه بین این صفت و حکمی که بر آن مترتب است., وجود دارد, چه رابطه 
سببی و چه جز آن, باید رعایت گردد و این مطلب, همان است که علمای 
فن آن را «تناسب حکم و موضوع» نامیده‌اند. مانند: 

«العلماء باقون ما بقی الذهر» 

که صفت علم و آثا زتباننده او مقتضی بقاء و جاودانگی, علماء است. ۳ 

با توچه به آنچه گذشت: عنوان «راسخان در علم» بخودی خود, مقتضی آن 
است که آنچه به آن نسبت داده می‌ شود از نوع متناسب با آن باشد, آنچه 
که مامت سا دراستان نت اف ات :مرو ات کامل است: 


مناسبتی بین ایمان کورکورانه و رسوخ دزشگام وجود ندارته نون معنی: آبه 
بگوییم: «تأویل قوان. را.. جز خدا کسی: نهی‌داند و راشخان دز دانش هم 
ایمان دارند که همه قرآن از سوی خداست» بلکه رعایت این مناسبت, 
اقتضاء می‌کند که گفته شود: راسخان در دانش نیز به اون متشابهات 
آگاه هلستند. 

برخی گفته‌اند: مقتضای تشریک, برابری علماء با خدا, اگر چه در همین 
جنبه خاص است, در حالیکه خداوند گفته است : لین کفناه شّی ۶. «6»* 
(خدای یکتا را هی مثل و مانندی نیست) پاسخ این گفته, این است: 


(6) شوری, 11. 
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عالمان را تا این درجه والاء بالا برده استِ, ٍ چنانکه در آیه دپگری است: 
شهد الله ئَهْ لا الع | هو و المَلائکه و ۳ الهلم قائماً تالف «7« 
خداوند شهادت دارم است که خذایی جر اه نیست..فر ان مامتان 
که قائم به عدل و داد هستند. شهادت داده‌اند که خداوندی جز او نیست که 
ِِ و حکیم. 8 

گفته دیگر اینکه اگر «الژاسخون» بر «الا الله» عطف شود, موقعیت 
«یقولون آمثا به» چیست؟ پاسخ این است که این جمله حالیه است و از 
نظر اعراب در موضع نصب است و حال توضیحی نسبت به راسخان در 
علم می‌باشد. «زمخشری» نیز, می‌گوید: 
«جمله مورد گفتگو, له ی است که توضیح دهنده حال راسخان در 
علم است.» «8» مقصود «زمخشری» از استیناف این جمله, نفی رابطه 
خبری, بین این جمله و راسخان است. نظر «ابن قتیبه» نیز همین است که 
در صفحه 72 «تأویل مشکل القرآن» ذکر شده است. «ابو البقاء العکبری» 
در صفحه 124 جلد اول «املاء ما منْ به الرحمان» و «شریف مرتضی» در 
صفحه 431 و 442 جلد اول. مجلس 33 «امالی» خود و «زرکشی» در 
صفحه 73 جلد 2 «البرهان» و «علامه طبرسی» در صفحه 410 جلد دوم 
«مجمع البیان» و «شیخ محمد عبده» در صفحه 167 جلد 3 «تفسیر 
المنار» و دیگر رز حاق دانش و ادب پیشین و همین نظر را تأْیید 
می کنند. ۲ ۲ 
این ایه. نظیرهای دیگری نیز در قران دارد و ایه 10 از سوره حشر, یکی از 
آنهاست و پس از ذکر گروههای استفاده کننده از اين غنایم می‌گوید: 
0 جاوٌ من بَعْدِهِمٌ, یَفولون ربّنا اف لنا و لاخوانتا الذین سَبَمُونا 

ن 
آنان که نیشن ان اون انضاه امد رفن تایغان: مین موضا نا زور 


قیامت) همیشه در دعا به درگاه خدا| عرض می‌کنند: پروردگارا بر ما و 
برادران دینی‌مان که در ایمان پیش از ما شتافتند, , ببخلش. 
در اینجا ارم از گروهی [یعنی ایمان آورندگان بعدی ] نام می‌برد که پس از 


را گهران .۰17 
(8 کشاف. 3 ۳ ص‌ ود چاپ بیروت. 
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ایمان اوزتدکان نخستین. امده‌اند.ه همانند ایمان آورندگان تخسنین: 
در غنایم میدان نبرد هستند. بنابراین. جمله: «یقولون ربنا اغفر لنا ۳ 
۰ یک جمله استینافی [و جمله مستقلی نسبت به جمله قبل] است و 
جمله حالیه برای جمله: و الذین جاءوا من بعدهم>؟ این جمله اخیر, 
معطوف به جمله پیش از خویش است و اگر قرار باشد «واو» اول 
«الذین» را «واو عطف» ندانیم و آنرا "۳ استیناف, به شمار ور 
کسانی که بعد از آنان آمده‌اند, سهمی از غنائم ندارند, زیرا| معلی 2 بدین 
است: 
آنان [یعنی ایمان آورندگان بقدی] که پش از ایشان [یعتی ایمان آفرندکان 
تخشتین] امدند. می‌کویند؛ پرفردگارا! ما را و برادران ما را که در ایمان, 
ها نی کرفند بیخشاق. آن. همین کته است اه قعاء خی و الملی 
ضَفا ضفا «9» ( [روزی که زلزله بو و من رن زمین به کلی متلاشی 
شود] و آن هنگام امر خدا رتسا ضیف دصق اه عرظه محاشر آیند) 
که «الملک» معطوف بر «ربک» و «صفا صفا» حال برای «الملک» است 
که "ففتی: رن تین" ایت: بزور هگا بو و فرشنکان آمدنده دن.حالیکه 
فرشتگان در صفی قرار داشتند. 
گفته سوم که به عنوان محکم‌ترین دلیل. «امام فخر رازی» بدان اتکا 
کرده. این است که می‌گوید: «خداوند. در این آیه, راسخان در علم را از 
این جهت که می‌گویند: ما به او ایماین آورده‌ایم, سنوده است. ۳ در آیه ِ 
از سورهتقدن نیز کفتة افحت؛ ما الذین منوا قَِعلَمُون الکو من 
(ا مات که به خدا ایمان آورده‌اند, صه‌داشتد که آن مثل [مثل زدن 0 
پشه و چیزی بزرگتر از آن] از سوی پروردگار آنها است) اين راسخان, اگر 
به تفصیل و بطور کامل, به تأویل متشابهات آکامبوزنده تناستب ندازن که 
برای این ایمان, مورد ستایش قرار گیرند, زیرا هر کس که کاملا چیزی را 
بشناسد ناگزیر بدان ایمان می‌آورد. راسخان در علم. کسانی هستند که با 
دلائل قطعی می‌دانند: خدای متعال, عالم به معلوماتی است که بی‌نهایت 
است و می‌دانند که قران سخن خدای متعال است و می‌دانند که خداوند 
به باطل و بیهوده سخن نمی‌گوید: ۱ 
ای ای کرد ول قفی یت اه کی ی که که 


ظاهر این 


(9) فجر, 22 ر ۲ 
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ایه. منظور و مراد خداوند نیست., بلکه مقصود و مراد خداوند چیزی غیر از 
مفهوم ظاهری این ایه است, تعیین مقصود خداوند را به دانش خداوند, 
تفویض و واگذار می‌کنند و یقین دارند که این معنی هر چه باشد, حتمی و 
درست است. اینان کسانی هستند که در مورد دانش خداوند راسخ هستند, 
زیرا یقین انان- نسبت به اینکه باید ظاهر ایه را ترک نمود و اینکه تعیین 
مقصود و مفهوم واقعی ان با خداوند است- موجب می‌شود, در ایمان به 
خدا و قطع داشتن به درستی قرآن, متزلزل نشوند». 

در پاسخ باید گفت: این گونه نیست که هر کس حق را شناخت, بدان 
اعتراف کند و دوچ برابر آن تسلیم شود چنانکه خدای متعال هی کویة : 

فقو نقمت الله تم یَکرُوتها و أکترُهمْ الکافژوت «10» [اين مردم 
خودخواه لجوج] نعمت 7 را حانسته و.شتاختهبات انوا انکان .ی کنند و 
اکثر اینان کافر باشند). از سوی دیگر, ستایش نسبت به ایمانی که از روی 
بینش کافی باشد. بیشتر پسندیده است تا ایمان کور کورانه, چنانکه «امام 
بیضاوی» می‌گوید: 

«راسخان در علم, به خاطر تیزهوشی و دقت نظر, مورد ستایش قرار 
می‌گیرند» و این اشاره است به استعداد انان که بوسیله همین استعداد به 
۳ تاویل قرآن دست می‌یابند. 

تقیید این آیه به جمله حالیه نیز اشاره به نکته‌ای دقیق دارد و آن اینکه 
«متشابه» برای هر کس, اعم از جاهل و عالم, متشابه است. جز اینکه 
عالم, بوسیله دانشی که به مقام حکمت خدای متعال دارد. متشابه را مورد 
دقت و بررسی قرار می‌دهد و سرانجام به شناخت تاویل درست ان دست 
می‌یابد. 

توضیح این مطلب, اینکه مردم در برابر متشابه سه دسته‌اند: دسته‌ای که 
به ظاهر ان تنوجه دارند. اینان بیشتر توده مردمند که از معارف اسلامی و 
اصول با ارزش آن شناختی ندارند. گروهی که سوء نظر دارند و متشابه را 
برای تحریف وتان آن, و سازگار با هدفهای باطل خود. مورد توجه قرار 

می‌دهند تا وسیله‌ای برای مشوه کردن حقیقت., در دست داشته باشند که 
اینان از کجروان و منحرفانی هستند که برای پیدایش فتنه و فساد در میان 
مردم کوشش می‌کنند. گروه سوم, راسخان در علم و مومنان راستین 
هستند که متشابه را با دقت هر چه بیشتر, مورد تحقیق و بررسی قرار 


(10) نحل, 83. 


اموزش علوم قران ترجمه التمهید فی علوم القران. ص: 36 

می‌دهند. نظر نان این است که «متشابه نیز مانند «محعم» است که از 
مقام حکمت خدای متعال صادر شده است و ناگزیر در پشت این ظاهر 
متشابه, حقیقتی نهفته است که مقصود و منظور. همین حقیقت است. این 
گونه تفکر, نسبت به متشابه است که موّمنان راستین و راسخان در علم 
را , بر آن داشته است که برای بدست آوردن حقیقت متشابه و معنی 
ی آن؛ آن را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. 

پژوهشگر راستین, در مورد متشابه, دچار دلهره و نگرانی نمی‌گردد. زیرا 
معمولا افراد افراد جاهل, دچار آن می‌شوند, افراد جاهل که ایمان خود را 
بر بنیان و ستونهایی سست پی افکنده‌اند. اگر برای آنان تته: و خوبی, 
پیش آید, خر سند و مطمئن می‌شوند و اگر فتنه فا رقابتتن برای آنان پیش 
این از خق. رفی هی داد ومد می‌شوند ون یا بو آخرت وان 
می‌بینند . 

و من الّاس من یبد ال علی حرف قاِن أَصاتة خی اطهان یه نصا 
فئَهُ الْقلَبِ علی وَجْهه خر الشئیا و الأخْرة ذلک هو 0 المْیینْ «۰11 
پژوهشگری اين چنین, راه حق ستیز را در پیش نخواهد گرفت. تا از 
«متشابه» ابزار پیکاری برای پیدایش فساد در زفین تسازه: آنانکه هن ذل 
بیماری و کجی دارند, برای فننه انگیزی ورن در جستجوی متشابهند, 
ولی پژوهشگر واقعی, بعنوان انسان بررسی کننده دقیق, , از آن دیدگاه به 
«متشابه» می‌گردد که حقیقت آن را بدست آورد. تردیدی نیست با 
استقامتی که او در کار و ثباتی که در ایمان درست خود دارد, به نتیجه 
«من جد وجد و من لح و لج» 

(هر کسی برای دست یافتن به مقصودی, تلاش کند, بدان می‌رسد» و 
آنانکه در راه خدا جهاد و کوشش کنند, خداوند آنان را راهنمایی خواهد کرد 
و با نیکوکاران خواهند بود. چنانکه خداوند خود می‌گوید: 

5 الذین جاهَدوا فینا 1 شبلنا 5 ان اللة لمع المک سین «2» (آنان که 
دو-زان ماب خان وال خهد و کفشش رذن انها را بر اه خویت هدایت 


(11) حح, 11. 

(12) عنکبوت, 69. ۱ 
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می‌کنيم و هميشه خدا با نیکوکاران است». 

کوتاه سخن اینکه, راسخان در علم, به علت ثابت بودن در عقیده‌ای درست 
و همان گونه که خداوند اراده کرده است. سرانجام به شناخت تأویل 
متشابهات راه می‌برند و می گونند: «به آیات ایمان آورده‌ایم که همه ان از 


سوی پروردگار ماست» و این مقذمه‌ای در جستجوی حقیقت است و نقطه 
حرکتی برای شناخت راه‌های تحقیق و بررسی است. 

«شیخ محمد عبده» می‌گوید: «اینکه جمله «آمئّا بالله کل من عند رینا.» 
(اهل داش کیت ای هی یات زان گرویدیم که هه بات کر 
متشابه از سوی پروردگار ما امده است.) بر تسلیم مجض راسخان در 
دانش, دلالت دارد, با علم و دانش منافی نیست, چه اینان در برابر ظاهر 
آیه متشابه سر تسلیم فرود | وراد و یقین دارند که آیه «متشابه» نیز ۹ 

مانند آیه «محکم» است و اين یقین به دلیل رسوخ و نفوذ آنان در ۳ و 
آگاهی آنان بر حق الیقین است, نگران و متزلزل نمی‌شوند. بلکه به 
«متشابه» و « » به یک اندازه, ایمان می‌اورند. برای اینکه هر یک از 
این دو را از سوی پروردگار خود می‌دانند. فرد جاهل و نادان است که در 
نگرانی همیشگی است., ولی فرد «راسخ». در ثبات و پایدای همیشگی در 
ایمان است و کسی که سرچشمه حقیقت را دریافت؛ در جزئیات دچار 
اشتباه نمی ‌ شود حق را می‌شناسد و آن را مرجع هر گفته‌ای می‌داند و 
هی کوید: به آن ایمان رد که همه آن از سوی پروردگار ماست». «13» 
اين نکته, قابل گفتن است که «اما فخر رازی». در تأکید اينکه «تأویل 
قرآن را جز خدا کس دیگری نمی‌داند» از قواعد ادبیات عرب., کمک گرفته 
و می‌گوید: از صفاحت به دور است که «واو» را در 5 الاسخون فی العلم 
و متا ی ربنا «14» برای عطف بدانیم. در صورتی که 
این «واو» ۳ عطف می‌بود. می‌باید, جمله بعدی, با «واو» شروع و گفته 
می‌شد: و هم یقولون آمنا به ... یا اينکه گفته 


(13) تفسیر المنار, ج 3 ص 167. 

(14) آل عمران, 7 ۱ 
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می‌شد: «و یقولون امتا به ...». <15» 

«علامه طباطبایی» نیز با «امام فخر رازی» است و می‌گوید: «ظاهرا 
انحصاری که در آیه بکار رفته است, مخثص خداوند متعال است و ظاهر 
عبارت حکم می‌کند که «واو» در «و الژاسخون ...» برای استیناف است؛ 
زیرا طرف دیگر, چیزی است که در صدر آیه «ف] یا ره .۰» آمده است» 
«6» اگر این «واو» برای عطف بود و بر تشریک رت داشت, باید به 
احترام مقام پیامبری, از پیامبر که برترین راسخان در دانش است. در اینجا 
نام برده می‌شد., چنانکم در موارد دیگریٍ این چنین است: 

ام مَن الرَسوٍ ل بما رل الیه من زبه و المَوْمتُونَ. 17 

| تم انرل ۹1 شکینته علن -شوله و علی المذمنین.*18» 


(15) تفسیر کبیر, ج 7 ص 177 

(16) برای روشن شدن مطلب. ايیه مورد بحث, بطور کامل نقل و ترجمه و 

به اختصار توضیحی داده می شود : + و 

هو الْذٍی رل عَلیک الکتاب مثة آباث مَخکماث ِ هن أمٌ الکتاب ,و 

0 ام 9 فی قَلويهم ری قَيتبعون ما 0 مِلنهٌ ابیغاء لت 5 

اْفاء تأویله ما یلم تأوبلَة الا ال و الرّاسخون فی العلم یَفُولون متا به 
من عد 


آنکه 0 را بر تو نازل کرژن اشته خی ار ارس ابات محکم 
است: کة: ام الکتاب: شنیمار .مق اند و برخی دیگر متشابه است. پس آنانکه 
در دلهایشان کجی است در پی فتنه و تأویل آنند, حال آنکه تأویل آن ترا 
از خدا| نصی د اند و راسخان در علم می کویتده بدان ایمان آورده‌ایم که همه 
ان از نزد پروردگار ماست). 

اين ترجمه سازگار با نظر «امام فخر رازی» و «علامه طباطبایی» است 
که «واو» را در «و الژاسخون» استینافی می‌دانند. این سخن «علامه 
طباطبایی» است که «واو» در اینجا برای استیناف است. زیرا طرف دیگر 
آن چیزی است که در صدر آیه آمده است و با نقل آیه و ترجمه آن روشن 
می‌شود. با این توضیح که گروهی به «آنانکه در دلهای خود کجی دارند, در 
پی فتنه و ناویل آنتد» معتقدنند. و گروهی دیگر به «راسخان در علم که 
می‌گویند بدان ایمان آورده‌ایم که همه آن از سوی پروردگار ماست» 
اعتقاد دارند. به سخن دیگر. مردم در برابر قرآن دو دسته‌اند: دسته‌ای که 
از آنچه متشابه است, به قصد فنتنه انگیزی پیروی می‌کنند و دسته‌ای که 
اگر چیزی از قرآن بر آنان مشتبه بود می‌گویند: ما به آن ایمان آورده‌ایم 
که همه آن از سوی پروردگار ماست. اختلاف این دو دسته از ناحیه کجدلی 
و رسوخ در علم است- مترجم. 

(17) بقره, 285. 

(18) برائت, 206. 
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و هدّا لیا 5 و الذین منوا «19» 

دانشهای و برجسته دارند. ولی اگاهی کسترده انان در 
دانشهای عقلی, انان را به همین اندازه, از دانش ادبیات و علوم نقلی, دور 
کرده است. این دو دانشمند. علت نظریه خود را بیان نکرده‌اند که چگونه 
مبانی فصاحت این چنین حکم می‌کند. در حالی که ما گفته‌های پیشوایان 
ادب راء, مبنبی بر ترجیح عطف, بر استیناف, در این باره گفته‌ایم. 

«امام فخر رازی» می‌گوید: «اگر جمله «و الژاسخون فی العلم» به پیش 
از خود عطف می‌ شد, باید جمله حالیه که پس از آن است. با «واو» آغاز و 


گفته می‌ شد: 

تقولون اما بقر مب کهیبا ای قراموشن کرفم انشت که | کر ماه عالیه با فبلن 
مضارء آغاز شود, لا زم است که بدون «واو» باشد, چنانکه «آبن مالک» در 
باتب:حال <الفه» خود هت و 

و ذات بدء بمضارع ثبت حوت ضمیرا و من الواو خلت 

«علامه طباطبابی » (ره) نیز فراموش کرده است که بسیاری از عمومات 
در قرآن هست که به پقین شامل پیامبر نیز می‌شود, ولی نام وی اختصاصا 
برده نشدو است و لز آن جمله است, ,آیات : بر . 

شهج لته لا ال ار و 3 الْمَلایِکة 3 ولا ۳ قایماً بالفِسشط. «<20» 

آن آلذین فالوا رما اللة ن۶ اشتفاغوا تقرل عللهم العلائكة. «21» 

آن اللة یدافع‌عن الذین آمئوا. و 

نما رت اللَّ و من عباده القلما «23» 


(19) آل عمران, 68. 

(20) آل عمران, 18. 

(21) فضلت, 30. 

(22) حح, 38. 

(23) فاطر, 28.. ۲ 
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خیالبافی منکران 


خیالبافی منکران 
«جلال الدین سیوطی» مدعی است که اکثریت دانشمندان پیشین. 
بخصوص اهل سنت بر این باورند که شناخت تاویل قرآن, به خدای متعال؛ 
اختصاص دارد و می‌افزاید: : بیشتر صحابه 9 تابعان و پیروان آنان و کسانی 
که پس از آنان گام بر عرصه وجود گذارده‌اند, بخصوص اهل سنت؛ 
معتقدند که تأویل قرآن را جز خدای متعال کس دیگری نمی‌داند. «<24» 
تصور می‌شود که «سیوطی» در این گفته خود مبالفه کرده است و با توجه 
به گفته‌های پیشینیان که پیشتر بازگو شد, نادرستی این ادعا روشن 
می‌ شود. 
«اپبن تیمیه», می‌گوید: «اين اذعا که اکثر پیشینیان بر این باورند که 
«تأویل» را جز خداوند کسی نمی‌داند. ادعای بی دلیلی است, زیرا به 
اثبات نرسیده است که یکی از صحابه گفته باشد: راسخان در علم, تویل 
متشابه را نمی‌دانند, بلکه آنچه از گفته‌های صحابه بدست می‌آید, این است 
که راسخان در علم, تاویل ۳ را می‌دآنند. ۳ او می‌گوید: «گفته شده 
که بسیاری از پیشینیان گفته‌اند: تاویل متشابه. را می‌دانند. که از آن 
جمله‌اند: «مجاهد», «ربیع بن انس». «محمد بن جعفر بن زبیر» و «ابن 
عباس». 
«احمد بن حنبل» نیز دز فاویل بسیاری از آیات متشابه گفتگو کرده و 
می‌گوید: «بسیاری از اهل سنت بر این باورند که تا وین متشابهات, خاص 
خداوند نیست که «ابن قتیبه» و «سلیمان دمشقی» از آن جمله‌اند». 
«25» 
«ابو جعفر طبری» گفته است: «همه آیات قرآن را که خداوند بر پیامبرش 
فرو فرستاده بر اين پایه است که مفهوم ان بر پیامبر و امت او روشن 
است و راهنمای جهانیان خواهد بود و معقول نیست که در قران, مطلبی 
باشد که اوق یه آن‌یست و را 


(24) الاتقان فی علوم القرآن, ج 2 ص 3, چاپ اول و صفحه 5 و 6 چاپ 
دوم. 
(25) به نقل از تفسیر المنار, ج 3, ص 174 و 175. 
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مطلب مورد نیازی باشد, ولی راهی برای شناخت 1۳ آن 0 «26» 


«مجاهد» می‌گوید: «من قران را از آغاز تا بایان بشتن «ابن عباس» 
خواندم و درباره هر آیه‌ای از او پرسشهایی کردم و او دود من در 


شمار راسخان در دانش هستم که تأآویل قرآن را می‌دانند». <27» 

«راغب اصفهانی» در پیشگفتار تفسیر خود می‌گوید: «همه متکلمان بر این 
باورند که واجب است مفهوم و معنی همه آیات قرآن, آشکار و روشن 
باشد و گرنه استفاده از آن امکان پذیر نیست». «راغب» معتقد است که 
جمله: «و الژاسخون فی العلم» معطوف به پیش از ان است., و جمله پس 
از آن «یقولون ...» جمله حالیه است. «28» 

«ابو الحسن ی رهبر «اشاعره» نیز «و الژاسخون فی العلم» را 
معطوف به جمله پیش از آن صف اند و در بررسیر آن هی کوایلا: «برای 
انکه راهان .جر علم به. ناویل متشابهات دانا و آگاهند.» «ابو اسحاق 
شیرازی» نیز بر همین باور | است و می‌گوید: «شناخت تور خاص خداوند 
بیست 9 علماء نیز بر آن آگاهند و ستایش علماء از سوی خداوند که در 
همین آیه به آن اشاره شد, به دلیل همین شناخت و آگاهی آنان بر تاویل 
متشابهات است و اگر اینان نیز معنی متشابهات را نمی‌دانستند, با توده 
مردم فرقی نداشتند». <29» 

انجة از کفته‌های بزرکان داتش در این باره باز کوشده.: است: ترا رد 
ادعای «جلال الدین سیوطی». کافی به نظر می‌رسد و چه بسا با تحقیق 
تفت کفته‌های ری ات داتشمندآن تین در این رمبهدست: آید: 
مهمترین نکته. این است که منکران. عطف جمله «و الراسخون فی 
العلم» بر پیش از آن, استدلال می‌کنند که «متشابه» چیزی است که 
هیچکس راهی برای 


(26) جامع البیان. طبری, ج 3. ص 116. 
(27) تفسیر المنار, جلد 3. ص 182. 
(28) البرهان. زرکشی, ج 2 ص 74. 
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خت آن ندارد و از اموری است که خاص خداوند است. مانند دانستن 
زمان قیام عیسی بن مریم و هنگام طلوع خورشید از مغرپ و بپا شدن روز 
رستاخیز و از بین رفتن جهان و مانند اینها که هیچکس به آنها آگاهی ندارد. 
«0» در تفسیر آیه مورد گفتگو می‌گویند: «هیچکس هنگام بیا شدن روز 
رستاخیز و پایان ند کی مجمد (ص) و امت او را جز خدا تن در حالی 
که مردم ارزو داشتند که از راه حساب و ستاره شناسی و کهانت بر این 
امور آگاهی کنند. ولی راسخان دز کلم می کویبتد: ها نف آن ابفان. آفرده‌ایم 
که همه. آن از سوی پروردگار ماست. اینان نیز این ات را نمی‌دانند. ولی 
برتری اینان بر دیگران,: این است که می‌دانند خداوند, دانا به این امور 
است و بندگان او از اين امور آگاهی ندارند». <31» 


گویا اين افراد غافل هتند که اي مهرد تایه 7 از شسبورم ال عمزان) 
ناظر به تقسیم آیات قرآن به «متشابه» و « » است و توضیح می‌دهد 
که ایات محکم مرجع امت است و آیات متشابه دستاویز صاحبان مذاهب 
باسال هو هوایرسفان ناد استم در حالی کف او وت ری راودا و 
راسخان در علم نمی‌دانند. اين معناء مضمون و مفهوم ایه است و هیچ 
ارتباطی به آاموری که شناخت آن خاص خداوند است, ندارد. خروج رجال, 
فرو آمدن مسیح از آسمان و طلوع خورشید از مغعرب چه ارتباطی با 
مضمون این ایه دارد؟ این غفلت شگفت انگیزی ِ" این افراد ات و 
نشده‌اند؟ 


«راسخان در علم» چه کسانی هستند؟ 


«راسخان در علم» چه کسانی هستند؟ 

تاسخان. در علمی کسانی: هستد که .در فهله امن علت حشانه وراد 
متشابه, درک می‌کنند و اين توانایی را دارند که پس از تحقیق, سرانجام به 
معنی درست ام پی ببرند» زیرا همان گونه که گفته شده است: «فهم و 
درک پرسش, نیمی از پاسخ 


(30) جامع البیان, طبری, ج 3. ص 116. 

۱ امعم السامرطیع خ رهم 122 و شخمه اسان ع ررض 210 

بیضاوی, 0 2 ص 5. 
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رست >> 

با ری شفت این لت نید که راستام وغل نیشن 

که قواعد و بنیان دین را کی ی و 

واقعیات آن, اصول و بنیانهای آن را بدست آورده‌اند. بنابر اين هنگامی که 

به‌خص ورن کت که‌ظا هر آن با اصول ومانی ون تالف اه معوجه 

می‌شوند که این نص دارای تاویل دز تین است که در پرتو معارف و مبانی 

نها سا نت ار هر کی ی هی اه 

باشد و برای بدست آوردن مطلبی در زمینه تخصص خود کوشش کند, 

سراشام آن را پشت ورن ولن ها هل اس از وج نی کر طو اه 

آن را نمی‌داند و بین محکم و متشابه, تفاوتی قائثل نیست. 

کوتاه سخن آ که دانشمندان راستین؛ با توجه به آگاهیشان به قواعد 

شریعت و با توجه به شناختی که از چار چوبهای شرع و ملاکهای دقیق آن 

دارند, می‌توانند حقایق و واقعیتهای امور متشابه و شبهه ناک را بدست 

اند و مخموم درست. ه یه انوا بان که 

از اين رو, اینان بخاطر فهم حقیقت دین و در پرتو عنایت پروردگار بر تأویل 
متشابهات به توفیق دست می‌یابند که و5 الذین جاهذوا فینا آشذییم سنا 

«32» (آنان که در راه ما کوشش کردند, آنها را به راه خویش هدایت 

می‌کنیم ): آیلت دیگری نیز در این باره داریم که از جمله آنهاست: 

5 ید ذ ال ِ اهنوا قدق. «3» 

رن الْذِین قالوا رما ال استفاوا ی ۰ الَْلايكَة. «34» 

آنانکه گفتند: خداوند پروردگار ماست و پس از آن. پایداری کردند, 

فرشتگان ند آنان از( می‌ شوند. 


(32) عنکبوت, 69. 
(33) مریم 76. 
(34) فصلت, 30. 
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و أنْ لو استقاموا علن الطريقة لاسَعَینا هم ماء عدفا. «35» 

و اگر که ۳ اسلام و ایمان "۳ تودنده انان وانا اش هار انستر ات 
می‌کنيم. ‏ ۱ 
خداوند در ایه_ اخیر وعده می‌دهد: انان را که در طریقت اسلام پایدار 
هستند, با آبی گوارا سیراب ب کند و آیا آگاهی به حقایق شریعت, سیرابی از 
نتتد ختتمه: .یی کوار | تست ابت. که سرچشمع زندگانی علم است. همان 
است که خدای متعال نسبت به هر یک از بندگان موّمن خود که بخواهد, 
می‌ بخشد و آنان را به رازهای ملک و ملکوت در جهان آگاه می‌سازد. 
پیامبر خدا (ص) خود, در راس راسخان در علم, قرار دارد. در این باره امام 
باقر (ع) گفته است: «برترین راسخان در علم. رسول خدا(ص) است که 
آنچه را خداوند فرو فرستاده است. اعم از 0 و «تاویل» قرآن را 
قی‌داند و داوم یرم راون فره فرشا وم. کر تاویل ان را به وی 
نیاموزد». «36» پس از پیامبر (ص), علی (ع) دروازه شهر دانش پیامبر, و 
اوصیا ء بعد از وی؛ راسخان در علمند, چنانکه امام صادق ع( گفته است : 
«خداوند «تنزیل» ۵ ناویل قران: زا به. بيامین خود آضوخت و رسول اللّه 
(ص). ان را به ی ۱ 
ما اموخته است.» <37» 
این روش, همچنان در طول روزگاران. در میان مسلمانان ادامه داشته و 
رجال صادق و متعهد که در طریقت اسلام پایدار بودند و از سرچشمه 
فیض الهی بهره‌مند می‌شدند, این روش را حفظ کردند و ادامه دادند و به 
گفته پیامبر (ص): «در هر قرنی, مردان عادلی, حامل این دین خواهند بود 
۵ خاویل اهل باظل زاست به آرنی اتر-فی‌کنند: روت 


(35) جن, 16. 

)36( 

«امل لفات تشون از قد علم جمیه ما آنرد ۳۳۹ 
القرآن من الثْنزیل و الثأویل و ما کان اللّه لینزل علیه شیثا لم یعلمه 


تأویله». - بچار الانوار, ج 92, ص 78. (37) 

«ِنْ اللّه عم نبّه الّنزیل و الأویل فعلم رسول اللّه (ص) علیّا (ع) و علمنا 

مر ای ان ص 15. (38) 

«یحمل هذا] الذین فی کل قرن عدول ینفقون عنه 1۳ المبطلین» - سفيدة 


البحار, ج 1, ص 35. اموزش علوم قران ترجمه التمهید فی علوم القران, 
ص: 65 

در قرآن کریم, از علمای ربانی اهل کتاب نیز به «راسخان در علم» تعبیر 
شده است و در این پاره می‌گوید:, 

لکن الّاسخون فی اْعلم له و الْفومئون تومئون بما أزِل |للک. «39» 
لیکن از ایشان کهرراسخان :در علمتد. و مومنان به انچه بر تو فرو فرستاده 
شده است. ایمان می‌آورند. 

این نکته نکته, دلیل بر آن-انتت. که! غلهای با غعلین نهر در.زاه. دین. کام 
0 و 7 خود را نسبت به حقایق شریعت کامل کرد‌اند, 
راسخان در علم , بمتقتمار می ایند وا ترا وین 4 را می‌شناسند. چنانکه امام 
صادق (ع) گفته 1 «ما راسخان در علم هستیم و تأویل أنّ را 
می‌دانیم». <40» 

از «ابن عباس». شاگرد امام امیر المومنین علی (ع) نیز نقل شده که گفته 
است: من در شمار کسانی هستم که تأویل قرآن را می‌دانند» <41». در 
وصیت پیامبر (ص) است که: «اگر امری به شما مشتبه شد؛, در این باره به 
دانشمندان, مراجعه کنید. آنان به شما جواب کافی خواهند داد». «42» 
اگر در بین امت پیامبر (ص)؛ دانشمندانی نمی ‌بودند که به تأویل متشابهات 
آشنا و آگاه باشند, پیامبر (ص) توصیه نمی‌کرد که امت او در حل امور 
مشتبه به آنان مراجعه کنند. (شکر خدا را! که ما را این چنین, راهنمایی و 
هدایت کرده است که اگر راهنمایی او نبود. ما هدایت نمی‌شدیم. <43») 
و درود بر محمد (ص) و خاندان پاک او باد. 


(39) نساء 162. ۱ 

(40) «نحن الراسخون فی العلم فنحن نعلم تاویله»- تفسیر البرهان 
ریمض 271 

(41) «انا مهن یعلم تأویله»- الدر المنثور. سیوطی, ج 2. ص 7. 

(42) «فیما اشتبه علیکم فاسألوا عنه اهل العلم پخبرونکم»- آلاء الرحمان, 
بلاغی, ج 2 ص 258. 

(43) اعراف. 43. 
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سقالات 


سوالات 
1 ایا کسی:فیش‌اند: متصایهات فران دا امیل کند: بت شم وایل ؟ 
2 «طبرسی» و «زرکشی» در این ,زمینه چه می‌گویند؟ 
ه.فتظور از آیه جو ما بعلم تا ورله 1 اللّه. .۰» چیست؟ 
4 «واو» در «و الراسخون فی العلم» با عطف است يا استیناف؟ به 
چه دلیل؟ 
5 کسانی که معتقدند, این «واو» عاطفه است. چه می‌گویند؟ 
6 سخنان کسانی که این «واو» را استیناف شفدا نشج چیست؟ 
ِ چه کسانی معتقدند که هیچ کس جز خدا خن قرآن نمی‌داند؟ 
و از یشان که کشسانی. مقدند. کهبراشحان. در علمب تاویل. فران با 
می‌دانند؟ 
9 گفته طبری را در این باره بازگو کنید. 
00 عقیده «راغب اصفهانی» در این باره چیست؟ 
1 «ابو الحسن اشعری» در این زمینه چه می‌گوید؟ 
2 راسخان در علم کدامند؟ 
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شناخت اجمالی مذاهب پیشین عامل پیدایش تشابه در آیات 
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اشاره 


پیش از آغاز گفنگو پیرامون 2۳ 0 مذاهب پیشین که نخستین 
سرچشمه پیدایش تشابه, نسبت به بسیاری از آیات قرآن: کريم است, لا زم 
به نظر تن ید نخستین آنها «صفاتیه» است که مذاهب «اشعریه» و 
«مشبهه» و «کرامیه» از آن سرچشمه گرفته است, همان گونه که مذاهب 
«حشویه» و «جبریه» و «قدریه» نیز شاخه‌هایی از آن است. مذاهب 
«عدل» (عدلیه) در حقیقت پدیده‌ای تحقیقی و عقلانی در برابر این مذاهب 


پیشگفتار 
همان گونه که گفته شد, بیشتر آیاتی را که امروزه متشابه می‌نامیم, تشابه 
آنها ناشی از رویدادهای دوره پس از نزول آنهاست. دوره‌ای که بحثهای 


خدلی, پیرامون مسائل کلامی 1« نسبت به ذات مقدس خدای متعال و 
صفات جمال و جلال <2» 


(1) دانش « کلام به همه مسائل مورد اختلاف که, از وجود و شتئون واجب 
الوجود (خداوند) گفتگو می‌کند گفته می‌شود. این دانش, از فلسفه یونان 
سرچشمه گرفته است که با اعتقادات اسلامی تطبیق داده شده و مسائل 
مربوط به نبوت و امامت و معاد نیز به آن افزوده شده است. 

)2( صفات جمال, به صفات ثبوتی گفته می‌شود که ذات مقذس الهی, به 
آنها وصف می‌گردد و جایز نیست که خداوند را خالی از اين صفات. فرض 
یا به صفاتی که ضد این صفات است. متصف کرد. مانند: حیْ و قادر و 
عالم. صفات جلال. به صفات سلبی گفته می‌شود و صفاتی است که ذات 
مقدس الهی از اتصاف به انها منژه و پاک است., مانند: حدوت و جسمیت و 
رژیت. 
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وی گسترش یافت. 

بیشتر مسلمانان صدر اول؛ با دانشهای عقلی آشنایی نداشتند و به کنه 
حقایق اسلام که بسیار دقیق بوده, آگاه نبودند. آنان تنها به ظواهر الفاظ 
تنوجچه داشتند و این الفا ظ را بدون هی اندیشه‌ای بر زبان ۳ و به 
ناچار شناخت دقیقی درباره جنبه‌های واجب الوجود و خداوند و آشنایی 
بیشتر با صفات ثبوتی و سلبی او نداشتند و «صفات ذات» را از «صفات 
فعل» «3» تمییز نمی‌دادند و کوتاه سخن آنکه نسبت به معارفی از این 
گونه, بیگانه بودند. اگر انان با صفات خدای متعال که در قرآن يا گفته‌های 
پیامبر (ص) امده, روبرو می‌شدند, به همان ظواهر ان اکتفا می‌نمودند و 
بر حسب همان سرشت ساده و ابتدایی خود. نسبت به انچه می‌فهمیدند 
خرسنند و خشننود بودنده نه.خیزق. به.: آن: می‌آفزودند و.ته از آن می‌کاستند. 
تردیدی نیست که این روش نسبت به مردمی که سطح فرهنگ آنان, پایین 
و رشد نیافته است. روشی نزدیک به احتیاط , نب شتفار فی اند و از تیار 
از شبهاتی که نسبت به مسا تا دوره بعد دست داد, مصون بودند. 
شبهاتی که آنان را به سوی مسائل مشکل عقلی سوق داد که شایستگی 
گفتگو در این مسائل و بررسی نها را به دست آورده بودند. 


برای نمونه از «ابو هریره» پرسیده می‌شود که آفریدگار نخستین چگونه 
ید برد آمنده است ؟ وی پاسخی برای این پرسش نداشته و در برابر این 
پرسش ناگهانی, دچار اضطراب می‌شود. او خود می‌گوید: «روزی مردی از 
عراق از من پرسید: خدا ما را آفریده است. چه کسی او را آفریده است؟ 
من انگشت به گوش فرو بردم و فریاد برآوردم که خدا و رسولش راست 
کتهاگا که کشت «الله الماعد اراد السید میاه لمر راد و ام یک 
له کفوا احد.» «4» و جز این نباید باشد, زیرا وجود واجب بالذات <5» 


(3) صفات ذات, عبارت از صفات ثابت و قدیم است که ذات خداوند باری 
تعالی از انها تهی نیست, مانند: عالم و قادر و حیْ. صفات فعل, صفاتی 
است که جایز است خدای متعال را بدون انها فرض نمود تا هنگامی که 
اراده خداوند به ایجاد, تعلق نگرفته است. مانند: خالق و رازق و محیی و 
(4) ر. ک: رساله الژد علی الجهمية, عثمان بن سعید الدارمی. ص 7. 

(5) موجود بر دو گونه است: موجود بالذات و موجود بالغیر. منظور از 
موجود بالغیر. موجودی است که پیدایش و 
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[خداوند] چیزی نیست که امثال «ابو هریره» در آن روزگار, آن را درک 
«ابو بکر» می‌گوید: «کدام زمین, مرا 7 بر می‌گیرد و کدام آسمان, بر من 
تایه می‌افکنم ناه که دربارم خدا بخویم جیزر ی تمی‌دانم» ۷7 کننتین 
درباره تفسیر قرآن, مطلبی از «عبید ۵ السلمانی» پرسید. وی در پاسخ 
گفت: «از خدا بترس و پایبند راه راست باش.» <7» 

کسی از مالک ی انس اما مدفتب :مالک پرسید: «در آیه الرَحمنْ 
1 اش اشتوی, (استیلاء و استقرار خداوند بر عرش چگونه و به چه 
نحو است؟ بر اثرٍ این پرسش, عرق بر چهره «مالک» نشست و سر خود را 
به زر انذاکت:, آنگاه که به خود آمد گفت: کیف و چگونگی, معقول نیست 
و استیلا و استقرار از خداوند, مجهول نمی‌باشد. ایمان به او واجب و 
پرسش 9 او بدعت است و من می‌ترسم که تو گمراه باشی. و او را 
امر کرد که از مسجد بیرون رود. «8» در روایت دیگری آمده است که از 
اين پس, هر کس از وی, این پرسش را می‌کرد. او رآ گردن می‌زد. تفسیر 
همین آیه را از «اوزاعی» پرسیدند. وی در پاسخ گفت: معنای الرّحمنْ 
علی العزّش اسَتّوی همان است که خداوند گفته است و من ترا گمراه 
می‌دانم. 

درباره «استواء» از «ابن راهویه» پرسش شد که: «آیا خداوند ایستاده 
است با نشسته است؟ وی در پاسخ گفت: او از ایستادن خسته نمی‌شود, 


نیاز داری». «<9» 


وجود او به عاملی غیر از خود او نیاز دارد. به سخن دیگر, دیگری او را به 
وجود آورده است و هر موجودی بالغیری, ناگزیر به موجود بالذات منتهی 
می‌شود که آن موجود بالذات نهایت و پایان سلسله موجودات است. از این 
رو آفریدگار متعال؛ شا و سرآغاز این سلسله است. او موجود بالذات 
است که برای وجود خود. از غیر خود. کمک نگرفته است و گرنه این 
سلسله پایانی نخواهد داشت. بنابر این به او واجب الوجود گفته می‌شود و 
به دیگر موجودات ممکن الوجود می‌گویند. وجود خدای متعال, وجودی کامل 
و ذاتا بی‌نیاز برای ذات خویش است و غیر از اوء محتاح و نیازمند به 
اوست. 
(7) رساله «الرد علی الجهمیة». ص <. 
(8) همان, ص‌ 2 
(9 برهان, زرکشی, ۳۰ 1 ص 8 7. 
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اين روش, روش کسانی بود که در صدر اول می‌زیستند و شایستگی 
نداشتند تا درباره بحثهای نظری عمیق. سخن بگویند و به این دلیل به 
«صفاتیه» نامیده شدند. 
«صفاتیه» کسانی هستند که ظواهر صفات را مورد توجه قرار می‌دادند, 
هر چند که حقایق آن را درک نمی کردند. از این گروه «مشبهه» منشعب 
شد. «مشبهه», مفهوم ظاهری صفات را که می‌شناختند و در مورد مخلوق 
صادق است از روی تشبیه خالق به مخلوق به عنوان دلیل, به اثبات مفاهیم 
آن صفات برای ذات خدای متعال,. به کار من کر فعتا: «کرامیه» از همین 
گروه هستند که اصحاب «ابو عبد ال مخمد ین کرام»/بودند. آنان در شتفار 
کسانی می‌باشند که صفات را اثبات می‌ کردند, جز اینکه در اثبات صفات به 
«تجسیم» و «تشبیه» می‌رسیدند و بدان معتقد بودند. «اشعریه» شاخه‌ای 
از «صفاتیه» هستند و در اين باره گفتگو خواهیم کرد. «معتزله» در واقع 
پدیده‌ای در مقابل «صفاتیه» است که بدست «واصل بن عطا» و «عمرو 
بن عبید», دو شاگرد «حسن بصری», بنیان نهاده شد. «واصل بن عطا» از 
«حسن بصری» کناره گرفت, زیرا روزي بین اين دو پیرامون افراد انجام 
دهنده گناهان کبیره بحثی درگرفت که ایا این گونه افراد مومن هستند یا 
غير مومن؟ «واصل» معتقد بود که اینان نه مومنند و نه کافر و به «منزلة 
بین منزلتین» معتقد شد, «حسن بصری» او را طرد کرد, او نیز از «حسن» 
کناره گرفت و اعتزال جست و به گوشه‌ای از مسجد رفت. «عمرو بن 
عبید» نیز به او پیوست. 


صفاتیه 

اکثر پیشینیان, قائل به صفات ازلی برای خداوند بودند, مانند: علم, قدرت. 
حیات, اراده. بصر, کلام, جود, انعام, جلال و اکرام. بین صفات ذات و 
صفات فعل فرقی قائل نبودند و همه را از یک گونه می‌دانستند. اینان برای 
خدا دست., پاء چهره. چشم و نیز نزول و صعود و رویت قائل بودند و اینها 
را «صفات خبریه» می‌نامیدند. به این معنی که صفاتی است که در 
شریعت امده و خبر صحیح درباره انها وارد شده است. اینان به این صفات. 
معترف بودند. هر چند که چیزی از حقیقت ان درک نمی‌کردند. و ذات 
مقدس الهی را به صفات مخلوق تشبیه نمی‌نمودند, زیرا هیچ چیزی. مانند 
۰ نیست: ون کمثله شیی ء» و نیز در این باره. به تآویل اعتقاد نداشتند 
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قف کنو ضا سد مقتضای خرد می‌دانيم که چیزی همانند خدای متعال 
نیست, نه به هیچیک از آفریدگان شبیه است و نه هیچیک از آفریدگان به او 
شبیه. به این موضوع یقین داریم, جز اینکه معنی و مفهوم الفاظ را که در 
این باره آمده است, درک نمی کنیم که از این گونه نه است: الرَّحمنْ کی 
العرّش استوی. «9» حَلقن بیدو «10» جاء ریبک «11» و مکلف هم 
ی کت چا ام ای اراس ۱ بدانیم. آنچه تکلیف ماست., اعتقاد به 
اینکه او شریکی ندارد و هیچ چیز همانند او نیست و این مورد اعتقاد و یقین 
ماست. *<12» افراد زیر از این گروهند: «مالک بن انس احمد بن حنبل, 
سفیان بن سعید الثوری, داود بن علی الاصفهانی. محمد بن ادریس 
الشافعی, تیک نع الا ابن ابی لیلی, مقاتل بن سلیمان» و دیگر 
اصحاب حدیبت که از ابنان پیروی کرده‌اند. این 9 را «حشویه» نیز 
می‌ناهند..زیرا اینان» کتابهای خود ربا اخادیتی که بدست: می‌آوزنده اغم از 
درست و نادرست پر کردند. «13> 

این شرایط. تا روزگار «عبد اللّه بن سعید الکلابی» و «ابو العباس 
القلانسی» و «حارث بن اسد المحاسبی» ادامه داشت و این افراد, در 
شماره 2۳ پیشینیان بودند, جز اینکه به علم کلام توجه کردند و عقاید 
پیشینیان را با دلایل کلامی, تأیید نمودند ی ارت و تالیفاتی در این باره 
بدید آوردند: تا اینکه مناظره‌ای بین «ابو الحسن اشعری» و استادش «ابو 
علی جبائی», در مسأّله «صلاح و اصلح» «14» رخ داد و کار این دو, به 
دشمنی کشید. در نتیجه ها به گروه «صفاتیه» پیوست و معتقدات 
آنان 


(9) طه, د. 

(10) ص, 5 7. 

(11) فجر, 22. 

روا ال با شرا من و9 

(13) همان ص 93 و ص 104 و «المقالات و الفرق». سعد بن عبد ال 
اشعری. ص 6. 

(14) معتزله معتقدند خداوند جز بر پایه مصلحت کاری نمی‌کند و هیچ 
تکلیفی نمی‌دهد, جز آنکه در آن مضاه ون است و جز «اصلح» را اختیار 
نمی‌نماید. و این شیوه, مقتضای حکمت الهی است؛ «اشاعره» منکر این 
اعتقادند و هش ویته خداوند انچه بخواهد بجاأ می‌اورد و هر چه اراده کند 
اختیار می‌کند. , ۲ 
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را با روشهای کلامی تایید کرد و همین معتقدات از سوی اهل سنت, به 
عنوان مذهب و روش پذیرقته شد و عنوان «صفائیه» به «اشعریه» منتقل 
گردید. <15»> 


#۳ 


حشویه 

«ابن مرتضی» امیر احمد بن یحیی یمنی حسنی متوفی به سال (840) 
می‌گوید: «حشویه کسانی هستند که احادیث حشو و زاید یعنی احاديثي را 
که زندیقان در اخبار منقول از پیامبر (ص) داخل کرده‌اند. بدون تاویل 
می‌پذیرند و خود را اصحاب حدیث می‌نامند. اینان اهل سنت و جماعتند و 
مذهبی خاص ندارند. به جبر و تشبیه و تجسیم و تصویر معتقدند و برانند که 
خدای متعال دارای اعضاء و اندام است. اعتقاد دارند که قرآن قدیم است 
و مدعی آنند که بیشتر پیشینیان از رقم آناخده حال آنکه و 
اعتقادات نبوده‌اند. آنان با علم کلام و جدل مخالفند و بر پایه تقلید و ظواهر 
آیات عمل می‌کنند.» 

«حاکم» «16» می‌گوید: «احمد بن حنبل», «اسحاق بن راهویه», داود بن 
محمد اصفهانی» و «حسین بن علی کرابیسی» از این گروه هستند و در 
کتابخانه خود. احادیثی را روایت می‌کنند که ضد یکدیگرند. همان گونه که 
«ابن معتمر» در یک بیت گفته است: احادیثی را روایت می‌کنند و نیز 
ناقض انها را که بعضی از این احادیث مخالف بعض دیگرند. اینان همه این 
احادیث را درست می‌شمارند و به ظواهر تمسک می‌جویند. از جمله 
احادیثی که روایت کرده‌اند, اين حدیث است که خدای متعال له اسبی را 
در بهشت حرکت داد و خود را از عرق آنها بيافرید و چون آفرینش آدم را 
ازادم کرنه کر اب تکریست ور جهره خود وا در آب ندید ودانم را بدا عفره 
بیافرید». «<17» 

«سعد بن عبد اللْه اشعری» (متوفی به سال 1 هم. ق.) درباره آنان گفته 


است: 


(15) ملل و نحل. شهرستانی, ج 1, ص 93. 

(16) «حاکم نیشابوری», «ابو سعید حسن بن محمد بن کزامه جشمی 
بیهقی», معتزلی مذهب و در نهایت زیدی (413- 494 ه. ق.) ر. ک 
مقدمه المنية و الامل. ص 11. 

(17) المنية و الامل فی شرح الملل و النحل,. ص 114- 116, چاپ دار 
الفکر 1399 ه. ق. 
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«گروهی از آنان شکای و تبربه نامیده می‌ شوند و ِِِ حدینند. «سفیان 
بن سعید ثوری». «شریک بن عبد الله», «ابن ابی لیلی». «محمد بن 
ادریس شافعی», «مالک , و و مانند اینان از اهل حشو. گروهی 


بزرگ از اینانند که به «حشویه» معروفند» و در نسخه‌ای دیگر افزوده شده 
است: «زیرا اینان به کلام حشو و زاید سخن می‌گفتند.»  »18«‏ 

«امیر «ابو سعید نشوان حمیری» (متوفی به سال 3 . ق‌ (( می‌گوید: 
«اینان حشویه نامید شده‌اند, زیرا| احادیثی را که پایه و اساس ندارد, در 
احادیث روایت شده آورده‌اند و.همه آنان به:جبر و تشببه معتقدند و خداوند 
را به نفس و دست و گوش و چشم توصیف می‌کنند, و می‌گویند: هن نی 7۱ 
«19», به این معنی که به راویان واسطه‌های نقل 7 در سند آمده‌اند, 


«شهرستانی» گفته است: «گروهی از اصحاب حدیت (حشویه) مانند 
«مضر» و « » و «احمد هجیمی» و دیگران از اين گروه. به تشبیه 


معتقدند و از «محمد بن عیسی» نقل شده است که اینان تماس و 
مضافجه و وت دادن ها پر وردهار اکن سحاش صی‌دانند. وه عرانتد که 
اگر مسلمانان تا سر حد اخلاص و اتحاد محض, به ریاضت و کوشش روی 
اورند. در دنیا و اخرت با خداوند روبوسی خواهند کرد. 

«کعبی» از برخی انان نقل می‌کند که دیدن خداوند را در دنیا ممکن 
می‌دانند و معتقدند, او 0 فق‌نینتد او آو آنان زا زبارت: می کند: از »«ذاود 
جورابی» نقل شده که گفته است: «مرآ از فرج و لحیه معاف دارید و جز 
اینها را از من بپرسید. معبود من جسم, گوشت, خون و دارای اعضا و اندام 
است و با این وجود, جسم است نه همانند اجسام, گوشت است نه همچون 
همانند هیچ افریده‌ای نیست و هیچ چیز بدو مانند نمی‌باشد». او می‌افزاید: 
«وی از سر تا سینه خالی و تهی و دیگر اندام او پرو فشرده و دارای موی 


(18) المقالات و الفرق, ص 0۵, شماره 8 فرق, نوبختی. ص 7. 

(19) الحور العین فی الملل و النحل. ص 341, چاپ مصر 1948 م- لغت 
نامه دهخدا. ۱ ۲ 
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سیاه و مجعد و پیچ در پیج است». 

#شهرتتناتی» می‌افراید: جایتان: انخه را در قران امتم. است.. مانند 
«استواء» (استقرار) و «وجه» (چهره) و «یدین» (دو دست) و «جنب» 
(پهلو) و «مجیء» (آمدن) و «اتیان» (آوردن) و «فوقیت» (بالایی) و جز 
اينها را به همان معنی ظاهری آنها معنا می‌کنند. همچنین از کلماتی از این 
گونه ند چهره و جز آن که در اخبار آمده است, معلی ظاهری آن را 
اراده می‌کنند, همانند گفته‌های پیامبر (ص) که 

«خلق ادم علی صورة الرحمان» 


و9 

«حتی یضع الجبار قدمه فی النار» 

و9 ِ 

«قلب المومن بین اصبعین من اصابع الرحمان» 


و9 2 ۰ 
«خمر طينة ادم بیده اربعین صباحا» 


و 

«وضع یده او کفه ۳ کتفی» 

و 

«حتی وجدت برد آنامله علی کتفی» 

و از این کلمات. همان مفهومی را اراده می‌کنند که نسبت به صفات 
اجسام, متعارف است». 

هم او می‌گوید: «مطالب دروغین را که جعل کرده و به پیامبر (ص) نسبت 
داده‌اند و بیشتر آنها را از یهودیان اقتباس کرده‌اند, به اخبار و روایات 
افودهاند. وت تیه تا ایحا تفه اند که می‌گویند: خداوند به درد 
چشم دچار شد و فرشتگان از او عیادت کردند و نیز گفته‌اند: او تا سر حد 
چشم درد بر طوفان نوح بگریست و يا اینکه عرش از زیر او به صدا در آمد 
همانند صدای شیی ء آهنین و از هر سو چهار انگشت زیاد شد. «<20» 

از مشهورترین کتابهای آنان که در برگیرنده همه این مطالب است. کتاب 
«التوحید و الصفات» «محمد بن اسحاق» (ابن خزیمه) متوفی به سال 
1 هم . ق. 

می‌باشد, «21» که مورد اعتماد همه سلفیون است و مطالب آن, پایه و 
اکنون وهابیون پیروان همان پیشینیانی هستند که این چنین حقایق را 
دگرگون کرده‌اند. 

کتاب دیگر آنان با نام «الرد علی الجهمیة» از «ابو سعید عثمان بن سعید 


(20) ملل و نحل, شهرستانی, ج 1, ص 105- 106, چاپ قاهره 1387 ه 
ق.- 1968 م. 

(21) به کوشش محمد خلیل هراس, مدرس دانشکده اصول دین, در 
واتشگاه الازهر مصر (1387 0 ق. 

۱  . م).‎ 1968 - 
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دارمی» (متوفی به سال 280 ۰. ق) است که سرشار از روایات تجسیم و 


که گمان کرده‌اند رد بر جهمیه است که اصحاب «جهم بن صفوان», شاگرد 


«جعد بن درهم» موّدب محمد بن مروان» ملقب به «حمار» به شمار 
می‌ایند. او در این کتاب در نفی صفات با «معتزله» موافق است «22» و 
در هر صورت. همانگونه که می‌دانیم «حشویه» به گروههای «سلفیون». 
«صفاتیه» و دنباله روان آنان (تیمیه و وهابیه) گفته می‌شود که تمسک آنان 
به ظواهر الفاظ وارد در شریعت, اعم از کتاب و سنت است., اگر چه 
اعتقاد به جبر و تشبیه و اثبات اندام و اعضاء برای خدا- که مستلزم اعتقاد 
به جسمیت خداوند است- اگر چه از لوازم ان باشد. دلیل انان بر این 
اعتقادات خود, این است که روایات مورد استفاده, موئثق است و تمسک به 
آنها و اعتقاد به ظاهر الفاظ و همان مفهومی که از اين ظواهر بدست 
یت ناد بدون هی تأویل و تفسیر موجهی واجب است. 

«ابن جوزی» می‌گوید: «روش محدتان به این گونه است که احادیث خود 
را اگر چه به باطل, ترویج کنند و چه زشت است این روش, که پیامبر (ص) 
فرمود: 

آنکه حدیثی دروغین از من نقل کند, خود یکی, از دروغگویان است.» «23» 
«شیخ ظوشی ین ایعت | .فلا ت رون اقآ ۳۹ قوب أَففالها 
می‌گوید: 

لن این آیه اشاره‌ای به بطلان گفته نادانان اهل حدیبت است که حدیت را 
اگر چه اختلالی در معنی آن باشد, بر حسب روایت, نقل می‌کنند». «<24» 
از «امام باقر (ع)» است که: «نادانان حفظ روایت را دوست دارند و 
دانایان از ترک ان به دلیل رعایت اصول محزونند.» «25» 

اری. این است روش اهل حشو از اصحاب حدیث برای پر کردن کتابهای 
خود 


(22) ملل و نحل. شهرستانی, ج 1, ص 86. 

(23) الموضوعات, ابن جوزی. ج 1. ص 240. 

(24) تفسیر «التبیان فی تفسیر القران» ج 9. ص 301. 

(25) روضة کافی, 0 9 ص‌ 53 از رساله سعد الخیر. 
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به گفته‌های پوج و بیهوده, از روی غرور: قَاتلهمٌ اللَه ۳ رب «6 2» 
«فرید وجدی» به غلط می‌گوید: «حشویه» گروهی از 0( که به 
ظواهر قرآن تمسک می‌جویند و در دام اعتقاد به تجسیم افتاده‌اند». 
می‌افزاید: «انان منسوب به حشو یعنی مردمان پست و رذلند». 27 
شاید منظور او گروهی از اهل حدیث باشند که اصحاب «اشعری» و بر 
مذهب اعتزال بوده‌اند و سیس به مذهب «صفاتیون» روی اورده‌اند. 
«صفدی» گفته است: «بیشتر «حنفیان» از «معتزله» و بیشتر «شافعان» 


از «اشاعره» و غالب «مالکیان» از «قدریه» (شاید به معنی جبریه) و 
اکثریت «حنبلیان» از «حشویه» اند». «28» 


اشاعره 


اشاعره 

اشعریها, پیروان «ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری» هستند. «<29» او 
به نیای هشتم خود. «عبد الله بن قیس ابو موسی «30» اشعری» منسوب 
است که در حکمیت در جنگ صفین, به عنوان نماینده علی (ع) در مقابل 
«عمرو بن عاص» بود. وی نخست معتزلی و از شاگردان «ابو علی محمد 
بن عبد الوهاب جبائی» «31» بود که در روزگار خود امام و پیشوای 
«معتزله» به شمار می‌آمد و در مناظره‌ای که بین او و استادش رخ داد, 


(26) توبه, 30. 

(27) دائرة المعارف قرن بیستم, ج 3, ص 477 ماده «حشو». 

(28) الغیث المنسجم, صفدی» ‏ ۳ ص‌ 7 نیز ر. ی ضحی الاسلام, 

احمد امین, جح 3, ص 71. 

الاسلامیین و اختلاف المصلین» و «الابانة عن اصول الدین» است. 

(30) وی در جنگ جمل فرمانروای کوفه بود. علی (ع) وی را به شرکت در 

چنگ دعوت کرد و کسی را به کوفه فرستاد و مردم کوفه را به یاری خود 

دعوت نمود, ولی ابو موسی, , مردم را به عدم دخالت در جنگ تشویق نمود 

و علی (ع) او را از حکومت برکنار کرد و تا هنگام حکمیت. از کار بر کنار 

بود که در این قضیه «عمرو بن عاص». او را فریب داد و او به کوفه 

بازگشت و به سال 44 ه. ق در آنجا درگذشت. 

(31) «جبایی» به سال 303 ه ق. در‌گذشت. او مقالات مشهوری در 

مذهب اعتزال دارد. 
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به مخالفت با استاد برخاست «<32» در پایان این 09 «جبائی» به او 

گفت: «تو دیوانه‌ای». وی گفت: «نه, بلکه خر شیخ, در عقبه ایستاده 

است» و از این هنگام. از مذهب اعتزال بازگشت «3» و به پاری 

«صفاتیه» برخاست و در روز جمعه‌ای در مسجد جامع بصره از اعتقاد به 

عدل و خلق قرآن توبه نمود. او به منبر رفت و با صدایی بلند اعلام کرد: 

«هر کسی مرا می‌شناسد که می‌شناسد, آنان که مرا نشناخته‌اند, خود را 
به آنان معرفی می‌کنم: من «علی» فرزند اسماعیلم که به خلق قرآن 

معتقد بودم و بر این باور بودم که هیچ دیده‌ای, خدا را نمی‌بیند و کارهای 

ناشایست را خود شخص انجام می‌دهد و اکنون از این باورها توبه می کنم و 

به. رد معتزله اغتفان دارم و از رسه‌اییها وه معایب آنان بیزار هستم»*: «34» 


از این پس. وی شیخ اهل سنت و جماعت «35» به شمار آمد و مذهب او 

تا اوایل قرن پنجم به کندی در جامعه منتشر می‌شد, تا اينکه حکومت 
وقت, , برای پایان دادن به منازعات مذهبی دخالت کرد و به سال 8 . 
ق., خلیفه «القادر بالله». دستوری بر علیه «معتزله» صادر کرد و صاحبان 
ان ترا حتری نس هرس و حاطری مار مب اعترال ار 
تموذ ه آناق را تهدید کرد که اگر با دستور او مخالفت کنند, با مجازات و 
عقوبت او رویارو خواهند شد. «سلطان محمود» نیز در شهر غزنه. همین 
روش را در تعقیب و مجازات ت مخالفان و تبعید و زندانی کردن انان پی 
گرفت و دستور داد که در منبرها آنان را لعن کنند و به گفته «ابن جوزی»: 
«اين روش سنت جهان اسلام گردید.» «36» 


(32) «ابن خلکان». این مناظره را در شرح حال «جبایی». ذیل شماره 
7 ج 4 ص 267- 268 نقل کرده است. 

(33) «ابن جوزی» در صفحه 71 «المنتظم» می‌گوید: «اشعری, زمانی 
دراز (40 سال) به مذهب اعتزال بود. سپس ان را رها کرد و طی 
مقاله‌ای, این مذهب را رد کرد». 

(34) ر. ک: ابن خلکان» ترجمه 429 ج 3, ص 285. «اشعری». فصولی از 
کتاب «مقالات الاسلامیین» خود را به بررسی عقاید «معتزله» اختصاص 
داده است. 

(35) این عنوان از سوی ارباب تراجم و حدیث از فرقه «حشویه» به وی 
داده شده, به خصوص «ابن تیمیه» در دو کتاب خود به نام «المنهاج» و 
«الموافقه». روی این عنوان برای وی تاکید کرده است. «شهرستانی» نیز 
در «ملل و نحل». ج 1, ص 93 از روی با همین عنوان نام برده است. 
(36) المنتظم, ابن جوزی, ص 165 ب. شاید بتوان گفت که عقوبت و 
شکنجه صاحبان اين عقیده, 
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در 17 ماه محرم سال 409 ه. ق. در بغداد فرمان دیگری صادر شد که 
فقهاء در آن نوشته بودند: «اين اعتقاد مسلمانان است و هر کسی با ان 
مخالفت کند, فاسق و کافر است». در این فرمان امده است: «خداوند 
قادر به قدرت و عالم به علم ازلی است که از جایی نیاموخته است. او با 
کوش هی نود ویبا جتق مو‌بتد و توتستاه طلعات شکن .مت وید کر را 
آنچه پیامبرش (ص) او را توصیف کرده نتوان او را وصف کرد. هر صفتی 
که خود, خویش را با ان وصف کرده و صفاتی که پیامبرش, در وصف او به 
کار برده, صفاتی حقیقی است و نه مجازی. کلام خدا که به وسیله ان 
سخن گفته. در هر حال مخلوق نیست. سخنی است که قابل بیان و حفظ و 
نوشتن و شنیدن است و هر کس بگوید که کلام خدا در هر شرایطی و در 


هر حالی مخلوق است. پس از امر کردن او به توبه و بازگشت از چنین 
اعتقادی, کافر و مهدور الدم است». <37» 


بسن ان ای ال آغاد شده است. زیرا «عنمان بن سعید دارمی» از کشتن 
«جعد بن درهم» بوسیله «خالد بن عبد الله قسری» اظهار خرسندی و 
شادمانی می‌کند و می‌گوید: «خالد در عید قربان سال 118 ۰. ق. در خطبه 
خود خطاب به مردم گفت: «باز گردید و قربانی کنید و خداوند از ما و شما 
قبول کند.» «خالد» گفت: «قربانی من «جعد بن درهم» است. زیرا او 
تصور می‌کند که خداوند, ابراهیم را به عنوان دوست و خلیل خود برنگزیده 
و با موسی سجن نگفته است. خداوند بسیار والاتر از آن است که 1 
بن درهم» می‌گوید. سپس از منبر فرود آمد و او را سر برید. (الرد علی 
الجهمية, دارمی. ص ۱ 

«جعد بن درهم» ی بود و نخستین کسی بود که خلق قران و نفی 
صفات را از ذات خدا مطرح کرد و معتقد به قدر بود. وی اعتقاداتی بر 
خلاف معمول نیز داشت که از آنها بازگشت و از آن جمله: ری 9 
آب را در شیشه‌ای ریخت و پس از چندی به کرم تبدیل شد و میگ 
«من اینها را آفریده‌ام. زیرا من علت آفرینش اینها بوده‌ام.» «امام 9 
(ع) که این سخن را شنید, ۳ «اگر چنین است. تعداد آنها را و تعداد 
نر و ماده آنها را تعیین کند» و چون سخن «امام صادق» (ع) به وی رسید, 
از گفته خود بازگشت- ابن حجر. لسان المیزان, ج 2 ص 105. این اثیر, 
کامل, ۳ 4 ص‌ 32 بیروت- زرکلی, الاعلام, ۳ 2 ص‌ 14- شهر ستانی, 
ملل و نحل, ج 1, ص 86- ابن کثیر, البداية و النهاية, ج 9 ص 50د. 

(37) المنتظم, ص 195- 196- «آدم متز», الحضارة الاسلامية, جح 1. ص 
1- 382. ابن کثیر, البداية و النهايةق ج 12 ص 6- 7. حاشية تاریخ ابن 
آثیر 0 #7 ض‌ 09 - 300 2, چاپ بیروت؛ دار الکتاب العربی. 
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با این کارهای مسخره آمیز احمقانه, فرمانروایی انديشه و خرد بر اصول 
ید بان رتم با تقلید کور کور نم عصرل حای ان را کر ار این بنن 
در اصول عقاید اسلامی زمینه‌ای برای استدلال و برهان در تحقیق و نظر 
بر جای نماند و دین در اساسی‌ترین بنیانهای خود فاقد برهان عقلی گردید 
و این چنین مظاهر اسلام را نابود کردند و جایگاه والای ان را به مظاهر 
فریبنده ظاهری و پوچ سپردند. «38» 

ترجمه نص برخی از عقاید اشعری چنین است: 

«او می‌گوید: گفته ما که همواره می‌گوییم دیانت ما که به آن اعتقاد داریم. 
عبارت است از: تمسک , به کتاب خدا و سئت پیامبر (ص) و آنچه از صحابه 
و تابعان و پیشوایان حدیث روایت شده است ما همان را می گوییم که 


«احمد بن محمد بن حنبل» می‌گوید و با هر چه که مخالف گفته او باشد, 
مخالفیم ... خداوند مستقر و مستولی بر عرش خویشتن است. همان گونه 
که گفته است: الرَحْمنْ علی العَرّش استّوی او دارای چهره و رخسار است. 
همان گونه که گفته است: و یْقی وَجْةْ زبک او دو دست (دست کش و نه 
کیفی) دارد, چنانکه گفته است: حَلفَت یدق و نیز گفته است: تل پداه 
مبْسُوطتان او دایرای دو جشم (چشم کف و نه کیفی) است, چنانکه 
مي‌گوید: تجری باغیننا خداوند علم دارد, همانگونه که گفته است: نله 
بعلمه. ما برای اه ری و گوشی اثبات می کنیم و همانند «معتزله» و 
«جهمیه» و «خوارج». چشم و گوشی را ِ وی نفي نمی کنیم. معتقدیم که 
او تواناست, همانگونه که گفته است: اشد منمه تفر و هی کونتم که کلام 
خا دی شست و هچ کس تمینواد کارت را انجام دهد, پیش از اینکه 
خداوند, آن را انجام دهد. آفریدگاری, جز خدا نیست و کارهای بندگان, 
مخلوق قدرت اوست؛ همان گونه که گفته است: 

حَلقکم و ما تعملون. 


(38) «دکتر احمد امین» در این باره می‌گوید: «به نظر من اگر آموزشهای 
کنونی داشتند. تسلیم, انان را ناتوان و جبر و اعتقاد به تعیین سرنوشت. 
آنان را زمین گیر کرد و از فعالیت بازداشت و این وضعیت, نمره 
آموزشهای مذهب اشعری که از رهز کار «القادر ۳ خلیفه ینوت 
تا امروز بر همه مسلمانان حاکم بوده است ۰ صضحی الاسلام, ج 3 ص 7/0/. 
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خداست که مومنان را به فرمانبرداری, از خود موفق کرده و آنان را مورد 
لطف و عنایت خود قرار داده و به صحنه رستگاری و هدایت آورده است و 
بر خلاف گمان کجدلان و سرکشان: اوست که کافران را گمراه کرده و از 
هدایت انان سر باز زده و انان را مورد لطف خود, قرار نداده است. اگر 
آنان را مورد لطف خود قرار داده و اصلاح کرده بود, در شمار صالحان 
بودند و اگر آنان را هدایت کرده بود, از هدایت شدگان به شمار می‌آمدند. 
خداست که مقدر می‌کند, کافران اصلاح شوند تا آن مقصان یه مان آیند: 
قی اوه کیوه که انا کافر تسد اه نا مار کرش سا 
مهر نهاده است. ۳ ۳ 
معتقدیم که کلام خدا مخلوق نیست و ان کس که به خلق قران معتقد 
باشد, کافر است. معتقدیم که در آخرت, خداوند دیده می‌شود, همان گونه 
که ماه در شب چهاردهم قابل دیدن است. همان گونه که در روایات منقول 
از پیامبر (ص) آمده است. موهنان او را می‌بینند و کافران از دیدن او 
محرومند, چنانکه گفته است؛ کلا تقْمْ عَر تبهم یَوَمَیْذ لمحجوبون. موسی 


از ورد ار تن خواشست کدی دیا آفزا ببتد و خر در کون فعلن کر وان 
را ویران ساخت و بر اثر این رویداد, موسی دانست که او را در دنیا 
نخواهد دید. 

اعتقاد داریم که خدای عز و جل, با دو انگشت از انگشتان خود, دلها را 
دگرگون می کند و هم او اسمانها را بر انگشتی و زمین‌ها را بر انگشت 
دیگر می‌ نهد همان گونه که روایت منقول از پیامبر (ص) حکایت می‌کند. 
تمام روایات منقول از ارباب حدیبت را که می‌گویند: پروردگار به آسمان 
دنیا فرود فآ رد و می‌پر سد که آپا پرسش کننده و اهر نی خواهنده‌ای 
هست ؟ نیز دیگر روایات را (به خلاف کجدلان و گمراهان) تصضد یی می‌کنیم. 

ما می‌گوییم: خدای ول در روز قیامت قآ نگ همانگونه که گفته 
است 

0 و یه هن کیفیتی که تخواهد: به بندگان خود 
نزدیک می‌شود, همان گونه که گفته است: و تکُنْ فرب له من حتلِ 
الوَریدٍ» ونم دنا فتدلی 
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فکان قاب قَوْسَین و آنی «39» به نقل «شهرستانی». هم او گفته است: 
«افزید کار «به: دانانی داتا. یه خوانايی خوانا .و نه.زندکی رندم و به اراده 
مرید و به کلام متکلم و به گوش شنوا و به چشم بیناست» و افزاید: «اين 
صفات ازلی, و قائم به ذات اوست که نه او هستند و نه غیر او. اراده خدای 
متعال, واحد قدیم ازلی است و به همه انچه اراده می‌کند, اعم از افعال 
خاص خود و افعال بندگانش تعلق می‌گیرد و تعلق آن به افعال بندگان از 
این جهت که افعال بندگان مخلوق اوست و نه از جهت آنکه مکتسب 
بندگان است. 

اوست که همه چیز راء اعم از خیر و شر و نفع و ضرر, اراده کرده است و 
همان کونة. که ازاذم فی‌کند و فی‌دانده انچهرا که از بند کانتن نیز می‌داند, 
اراده اوست. و هم اوست که قلم را امد کردم ور ام محفوظ بنوبسد و 
آنچه نوشته است, حکم و قضاء و قدر اوست که دستخوش هیچ دگرگونی و 
تبدیل نخواهد شد و رخ دادن امری خلاف اینها محال است.» «<40» 

به هنگام گفتگو از آیات, استدلالات اشعری را به این عقاید, بیان خواهیم 
کر 


(39) نویسنده گرامی, عبارت و سخنان ابو الحسن اشعری را از کتاب 
«الابانت» او ص 5- 9 چاپ دوم حیدر اباد. نقل کرده و ما هم با رعایت 
امانت, انها را ترجمه کرده‌ايم. همین عبارات و سخنان در کتاب دیگر 
اشعری «مقالات الاسلامیین, ج 1, 320- 325» نیز امده است. 


(40) ملل و نحل, ج 1, ص 95- 96. ۱ 
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سقالات 


هت 

. روشهای مسلمانان صدر اسلام در برابر مسائل نظری چه بود؟ 

. «صفاتیه» چه می‌گفتند و مشاهیر آنان کدامند؟ 

«صفاتیه» به کدام مذهب و روش منتهی شد و چگونه؟ 

«حشویه» و معتقدات آنها ر | بگویید. 

بنیانگذار مذهب اشعری و چگونگی تاننتیتن. آن را بیان کنید. 

مذهب «اشعری» از چه وقت و چرا رواج یافت ؟ 

۳ باورها و اعتقادات مدهب «اشعری» چه بود؟ 

۰ این مذهب در اسلام و مسلمانان چه تا ری از خود بر جای گذاشت؟ 
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نب اس اب ما 


اسب 





للا 


«اشعری», از «محمد بن عیسی» و او از «مضر» و « » و «احجمد 
هجیمی». نقل می‌کند که: «مشبهه. تماس و دست دادن با پروردگارشان 
را ممکن می‌دانند و معتقدند که مسلمانان مخلص, اگر در ریاضت و 
کوشش, به سر حد اخلاص و اتحاد محض برسند, در دنیا و اخرت با او 
روبوسی می‌کنند» 

«کعبی» از برخی انان, حکایت می‌کند: «اینان دیدن [خدا] را در دنیا جایز 
می‌دانتد و معتقدند که خدا را زبارت می‌کنند و خدا آنان را می‌بیند» آو از 
«داود جواربی» نقل می‌کند که گفته است: «مرا از فرج و لحیه معاف 
دارید و از من موضوعاتی را جز اینها بپرسید». و افزاید: «معبود او, جسم 
و گوشت و خون است و او دارای اعضاء و اندامها, مانند دست و پا و سر و 
زبان و چشم و گوش است و در حالی که جسم و گوشت و خون است, 
همانند دیگر اجسام و گوشتها و خونها نیست. دیگر صفات او نیز به همین 
گونه است. او همانند هیچ یک از آفریده‌ها نیست و آفریده‌ها نیز همانند او 
نبیستند.» هم او می‌گوید: «او از سر تا سینه؛ نهی و خالی و در باقی اندام, 
غیر تهی است و موی او سیاه و مجعد و تا حد گوشهای اوست و آنچه در 
قرآن آمده است, مانند الاستواء (استقرار و استیلاء) و الوجه (صورت) و 
الیدین (دو دست) و الجنب (پهلو) و المجی ء (آمدن) و الاتیان (آوردن) و 
الفوقية (بالا بودن) و جز اینهاء دارای همان معانی ظاهری است که هنگام 
گفتن بر جسم, از آنها درک می‌شود.» 

آنچه از نام اعضاء و اندامها, مانند صورت, قلب. چشم و دست نیز که در 
اخبار امده, دارای همان معانی و مفاهیم متعارفی است که در بیان صفات 
اجسام ۲ : 
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اراده می‌شود که از ان جمله است اخبار مندرج در زیر که از پیامبر (ص) 
نقل شده است: 

خلق اللّه آدم علین ضورته:. 

خداوند, آدم را به صورت خود آفرید. 

حتّی یضع الجبار قدمه فی الثار. 

تا اینکه خداوند قدم در آتش نهد. 

قلب الموّمن بین اصبعین من اصابع الرحمان. 

دل موّمن بین دو انگشت از انگشتان خداست. 

خمر طينة ادم بیده اربعین صباحا. 


خداوند, گل آدم را چهل صبحگاه بدست خود سرشت و پرورد. 

دیزی او عطاعلی کتفی خلی وت سر آناماه 

خداوند. دست يا کف دست خود را بر کتف من نهاد, به گونه‌ای که اثر سر 
انگشتان او را بر کتف خود احساس کردم. 

اِنْ الله تعالی اشتکی عینیه فعادته الملائكة. 

خداوند از درد چشمان خود شکوه کرد و فرشتگان به عیادت او رفتند). 
«بکی علی طوفان نوح حتّی رمدت عیناه.» 

خداوند بر طوفان نوح گریست., تا آنجا که به بیماری چشم دچار شد. 

ان العرش لنتط مره تحته کأطیط الحل الحدید. 

ات رن دای ماه دای یه اه موی اند 

لقینی ربی فصافحنی و کافحنی و وضع یده بین کتفی حتّی وجدت برد 


| تا اه 

تروردکار هن مرا ملاقات کرد و با من روبه‌رو شد و با من دست داد و 
دست خود را بین دو کتف من تهاده ا.انجا که آنر. سر انکشان: اه دا 
احساس کردم. 


گروهی از مشبهه, به حلول اعتقاد دارند و می‌گویند: «ممکن است که 
خدای متعال , به شکل یک انسان ظاهر شود (همان گونه که فرشته جبرئیل 
به شکل «دحیه کلبی» نزد پیامبر (ص) فسات و در مقابل مریم بصورت 
بشر, پدید آمد و گفته پیامبر (ص) را که فرمود: پروردگار خود را به بهترین 
صورت دیدم. به همین معنی ۱ 
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می کنند.» <1» 


کرام 
کرامیه 


«کرامیه» پیروان «محمد بن کرام» هستند. او از سرزمین سیستان بود که 
شریعت تصور می‌کرد. دعوت او به شکل دعوت پیشینیان بود. «سلطان 
محمود؟, او را کمک کرد و بخصوص بر شیعیان و «معتزله» مصائبی بسیار 
وارد آورد. «شهرستانی» می‌گوید: 

مردی متظاهر به زهد, از سیستان ظهور کرد که او را «ابو عبد ال مد 
بن کرام» می‌ناميدند. او از هر مذهبی سخنانی سست و خرافه گرفت و 
در کتاب خود گرد آورده بود و در غرجه و عور و اطراف خراسان, میان 
مردمی که در پی هر صدایی می‌رفتند. رواج می‌داد و این خود مذهبی به 
شمار آمد. پیروان او در خراسان؛ بالغ بر 20 هزار سر و در سرزمین 
فلسطین نیز به همین تعداد بودند. «2» هم او در جای دیگر از کتاب خود 
قی وید : 

«ما آنان را از «صفاتیه» به شما ر آورده‌ایم, زیرا در شمار کسانی هستند 
که معتقد به صفاتند. و ۱ 71۳۲۷ 
رسیده‌اند و طوایفی هستند که به 12 فرقه تقسیم شده‌اند». 

«از سخنان «محمد بن کرام» است که معبود او بر عرش مستقر است و 
ذاتا در جهت بالای ان بر او اسم جوهر نهاده و او را مماس با صفحه بالایی 
انان با کلمه «جسم» از او نام می‌برند و هواخواهان انان می‌گویند: منظور 
ما از جسم. این است که او قائم به ذات خویش است. ِ 

انچه که همه طوائف کرامیه در مسئله اثبات صفات. بر ان اتفاق دارند, 
این است که او عالم به علم و قادر به قدرت است و حیْ به حیات است و 
خواسته او به مشیت اوست و همه این صفات. قدیم ازلی قائم به ذات 
اوست و چه بسا که سمع و 


(1) ملل و نحل, ج 1. ص 105, 106, و 108. 

(2) ملل و نحل, چ 1, ص 31 و 108. 
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بصر را نیز به این صفات افرروده 3۵ همان گونه که اشعری معتقد است. ۰ و 
احیانا «یدین» و «وجه» را نیز صفات قدیم و قائم به ذات او می‌دانند و 
می‌گویند: او دارای دست اب نه مانند دستهای دیگر و دارای صورت 


است. نه همانند دیگر صورتها و معتقد به امکان دیدن او از جهت بالا هستند 


و نه از جهات دیگر» «3» 


جبربه 


جبریّهِ 

«جبربه» معتقدند که بندگان خدا, بر انجام آنچه که اراده می‌کنند و بر ترک 
آنچه که ناشایست می‌دانند. قدرت و توانایی ندارند, جز اينکه خداوند آن 
چیزی را که بخواهد, انجام می‌دهد, زیرا او آفریدگار هر چیز است: «و هو 
خالق کل شبی 4۶ و قدرت ایجاد کارها و اعمال بندگان را به خدا| نسبت 
می‌دهند و هر کاری, اعم از خوب يا بد که انسانی به جای آورد, در حقیقت 
آن را کار و فعل خداوند قین‌3انتد و انسان در تدانت ادحه که انجام می‌دهد و 
یا آنچه که ترک می‌کند بی‌اختیار است و همانند ابزاری در دست فاعل 
حقیقی است که خدای متعال باشد. همان گونه که خود گفته است : 

«خلقکم و ما تعملون» او شما و آنچه را که انجام می‌دهید, آفریده است. 
جبریه بر دو دسته‌اند: 

1- جبریه صریحه- آنان گروهی هستند که معتقدند بندگان مطلقا هیچ 
قدرتی بر انجام هیچ کاری ندارند. حرکت دادن دست برای دادن و یا گرفتن 
چیزی, با حرکت ارتعاشی و خودبخودی آن, از نظر آن مساوی است و 
بیرون از اراده فرد است. 

این عقیده, منسوب به «جهم بن صفوان» است که می‌گوید: «انسان بر 
هیچ چیزی, قدرت ندارد و به قدرت و توانایی نیز وصف نمی‌شود. او در 
همه کارهای خود مجبور است., نه قدرتی دارد و نه اراده و اختیاری. خدای 
متعال. همه افعال را در او می‌آفریند, همان گونه که در دیگر چیزهای بی 
جان و نسبت دادن افعال به انسان از باب مجاز است, همان گونه که به 
جمادات نسبت داده می‌شود و می‌گوییم : درخت میوه داد. خورشید طلوع 
کرد. آسمان ابری است. زمین لرزید. او می‌گوید: ثواب و 


(3) ملل و نحل, ج 1, ص 108- 109- 112. 
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ععاب نیو جبری است ول بسال عفا همان کوته که تکلیی خیری 
بوده است. نه مومن به اختیار خود, ایمان می‌آورد .و نه کافر از روی اختیار 
کفر می‌ورزد. زیرا خدای متعال گفته است: َقَدٌ درآنا لِجَهتَم کنیرا م من الجر* 
و الانْس. (بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریدیم). «4>* 

ما در درستی این نسبتها, از سوی دشمنانی که از دروغ و افترا, در راه 
اختلاف افرینی نیست بین مسلمانان دربغ ندارند, تردید داریم 

2- جبریه ملتویه- آنان گروهی هستند که معتقدند, و ان و 
اد اه مسا ام ات را کار 


شدان خواف ال ات ی کش اسان کست که کار کین 
است و در پیدایش ان قدرتی ندارد. این گفته منسوب به «نجاریه» است 
که از یاران «حسین بن محمد نجار معتزلی» به؛ شهار صی ایند ه.بة. آ 
نسبت می‌دهند که گفته است: خداوند آفریننده کردار خوب و بد بندگان 
است و بندگان کسب کننده آنها هستند. «شهرستانی» می کون ۱ 

«نچجار, برای قدرت بنده در مقابل قدرت خدا که قدیم است, تاثیری قائل 
است و ان را «کسب» می‌نامد. بر حسب انچه اشعری معتقد است». 
«5» 

انسان, اختیار و قدرت مستقل قائلند, به اکتساب قائل است. او توضیحی 
نداده که آپا این نظر, حدٌ فاصل بین جبر و اختیار است؟ به این دلیل. 
پیروان او در ! نفسیر «کسب» به گونه‌ای که قانع کننده باشد در حیرت و 
شگفتی هستند. ی عبد الجبار» از معتقدان به «کسب» می‌پرسد و 
می‌گوید: در معنی «کسب» تعقل کنید و نتیجه آن را به من بگویید. اگر 
خواستید آن را تعریف کنید, باید نخست آن را تعقل و سپس تعریف کنید. 
از شما می‌پرسم: کسب را به چه چیزی تعریف می‌کنید؟ 

اگر می‌گوپید به همان چیزی که به قدرت ایجاد کننده واقع شده است. ما 
به استناد گفته خود شما می‌پرسیم: چه چیز. وسیله قدرت ایجاد کننده, 


هون که 6 12 

(5) ملل و تجل» ج1: ص: 89. 
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منظور شما همان چیز ج و فعلی است که حادث شده است, این همان 
عقیده‌ای 0 معتقدیم. و اگر منظور شما از آنچه واقع شده 
«کسب» است؛ که پرسش ما از شما درباره کسب است و کسب را 
چگونه با خود آن تفسیر می‌کنید؟ آیا این جز حواله دادن مجهول به مجهول 
است؟» «6» «سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی» در توضیح «کسب» 
من کوید «اکر کفته شود, وقتی می کویند انشان از بروی اختبار. فاعل فعل 
است., لازمه آ: این است که او از روی قصد و اراده پدید آورنده خود 
باشد. حال آنکه می‌گویید که خدای متعال در آفرینش افعال و بیدانتشن.آنها 
مستقل است و بدیهی است که فعل, ناشی از یک قدرت است و ناشی از 
دو قدرت مستقل و جدا از یکدیگر نیست. در پاسخ هی گوبيم : 

در متانت و درستی این سخن بحثی نیست. ولی وقتی با دلیل و برهان 


و اراده انسان در برخی از افعال, مانند حرکت دادن دست دخالت دارد. 
۳ برای خروج از اين تنگنا می‌گوییم که خداوند. خالق است و انسان 
کسب کننده می‌باشد. با این توضیح که اعمال قدرت و اراده انسان برای 
انجام فعل «کسب» و خدای متعال, به دنبال ان, خلق است و فعل ناشی 
از یک قدرت. در سیطره دو قدرت است. ولی از دو جنبه گوناگون. فعل از 
جهت ایجاد. ناشی از قدرت خدا و از جهت کسب. ناشی از قدرت انسان 
است. توجیه این مسئله تا اين اندازه ضرور است. هر چند که بیش از این 
نتوانیم, موضوع را روشن کنیم که با وجود قدرت و اختیار آدمی, بر انجام 
کارهای خود, آفریدگار و پدید آورنده آنهز خداوند است. <7» 
می‌بینیم که برای رهایی از اين تنگناء چگونه دچار سختی شده‌اند. در حالی 
که به چبر اعتقاد دارند و می‌گویند: خدای متعال در اراده خود برای پدید 
آوردن افعال بندگان, مستقل است. آنان برای این پرسش, پاسخی ندارند 
که اگر خداوند در پیدایش افعال بندکان: اسلا ل داردی چه حایمدبر ای تا یر 
قدرت بندگان و اراده 


6( شرح الاصول الخمسة, قاضی عبد الجبار, ۳ 2 ص‌ 99 

(7) شرح العقائد النسفية. چاپ کابل. ص 65- 606. 
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خاص آنان وجود دارد؟ این پرسش. و نان را از دادن پاسخی قابل قبول, 
ناتوان کردم وءدر گنای سختی فرار دادم که راه رهایی ان را.تمن‌دانند: 
عبارات صریح «اشعری» در جبر و سلب اختیار از انسان چنین است: 

«همه چیز [منوط ] به مشیت خداست. هی کس نمی‌تواند کاری را انجام 
دهد پیش از آنکه خداوند, آن را انجام دهد و انسان بی‌نیاز از خدا نیست و 
نمی‌تواند از نبحجت سیطره او بیرون آید. آفریدگاری جز خداوند نبیست و 
اعمال بندگان؛ آفریده ِِ آوست؛ همان گونه که خداوند گفته است: 
حافیم و ها تفعاون راون شما و آنچه را که انجام می‌دهید, آفریده است). 
خداست که مومنان را به فرمانبرداری از خود, موفق کرده و آنان را مورد 
لطف ۵.عنانت فرار دادخ.و انان را به ستر هن رستکاری واضلاح و .هدایت 
رهنمون شده است. 

بر خلاف گمان کجدلان و طغیانگران. اوست که کافران را. گمراه کرده و 
از هدایت آنان سر باز زده و آنان را مورد لطف خود قرار نداده است. اگر 
انان را مورد لطف خود قرار داده و اصلاح و رستگار کرده بود, در شمار 
صالحان می‌بودند و اکُر انان را هدایت کرده بود, از هدایت شدکان به 
شمار می‌آمدند. خداست که مقذر می‌کند کافران اصلاح شوند تا از 
مقمنان به شمار ایند, ولی او اراده کرده که انان کافر باشند. او انان را 
خوار کرده و بر دلهاشان مهر نهاده است». <8» 


هم او در کتاب «مقالات» می‌گوید: در زمین, هی تنکق و بدی نیست؛, مگر 
آنکه خواست خداست و انجام همه جیز به مشیت ,.اوست؛ همان گونه که 
خودش گفته است: «و ما تشاوون الا آن یشاء الله». (شما نمی‌خواهید, 
مگر اینکه خدا بخواهد) و همان ۳۳ که مسلمانان معتقدند که آنچه خدا 
خواسته, پدید آمده و آنچه نخواهد. پدید نخواهد آمد. نیز معتقدند که هیچ 
کیر مه ارجام کاری پیش از آنکه خداوند آن را انجام دهد, قادر نیست و 
هی کت , قدرت رهایی از سیطره دانش خدا را ندارد و نمی‌تواند کاری را 
انجام دهد که خداوند می‌داند آن را انجام نخواهد داد. تا آنجا که می‌گوید: 
«خداوند اراده کرده است که کافران کفر بورزند و اوست که آنان را خوار 
و 


(8) الابانةء ص 6- 7. ۱ 
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گمراه کرده و بر دلهاشان مهر نهاده است». <9» 

این سخنان روشن «اشعری» در جبر است که بر این باور است دانش 
خدای متعال به انجام هر چجیز» علت حلمی روی نك آن است. و انسان 
ناگزیر از انجام کاری است که خداوند, علم به انجام آن بوسیله کس 
دارد و می‌افزاید: انسان بر انجام کاری قادر نیست. مگر اینکه خداوند آن 
را اراده کرده باشد و انسان در کردار خود تابع اراده و مشیت خاص 
خداوند است و بندگان نمی‌توانند چیزی را بخواهند. مر اینکه خداوند 
بخواهد. کافر, مجبور به کفر ورزیدن و ایمان مومنان خواست او و ناشی 
از قدرت اوست. 

او تتترانجام.می کوید: :«ا کر از معنی و ما خلفت اج و5 الائس 1 لیعبدٌون 
بپرسند. در پاسخ می‌گوییم که منظور خدا [از پرستش جن و انس] موّمنان 
هستند و خداوند, فوشان:را برای غیادت افریده انسنت و نه کافران:را.. زیرا 
خود گفته است: 

بسیاری از آفریده‌های خود را برای دوزخ آفریده است. خداوند آنان آرا- که 
برای دوزج آفریده و شمارش کرده و نام آنان و پدران و مادران انا را 
نوشته است- غیر از کسانی هستند که برای عبادت خود آفریده است». 
«<10»* 

او در مساأله راهنمایی و گمراهی و دیگر مسائل, نیز به همین گونه سخن 
گفته است که نمایانگر اعتقاد جزمی او به جبر در تکلیف و ایمان و کفر 
است. او قدرت بندگان را نت به آنچه خداوند, در اول مقدر نموده, 
سلب می‌کند و روایاتی را ی اعتقادات خود و نفی قدرت انسان نقل 
می‌نماید. <11» ۱ 

برخی تصور کرده‌اند که حل مساله پیچیده «کسب», با برهان عقلی میسر 


لیست و بپای هميشه غیر قابل عمل است و تن ای شام فان فا 
کشقف. و جحل است: 

«شعرانی» می‌گوید: «اين مسأله, از دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل 
اس ایا اه و ار و 
ارباب عقول, از فرقه‌های 


(9) مقالات الاسلامیین, ح 1 ص 320- 321. 

(10) الابانةء ص 7<- 59 و نیز صفحات 62, 65, 67 به بعد. 

11( الابانةء ص 70- 74. 
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کون کون اان کرک ان ناتوان هستتن هه در ان سا متضاد و نا 
استواری اظهار داشته‌اند, زیرا «ابو الحسن اشعری» می‌گوید: قدرت 
بندگان, دارای هیچ اثری نیست و تعلق آن به فعل از جهت عدم ره مانند 
تعلق علم به معلوم است». 

در اعتراض به او کفته‌اند که اکز قذرت بندگان منشاً هیم اثری بیست, پس 
وجود و عدم آن یکسان است و قدرتی که فعلی از آن ناشی نشود, همانند 
عجز و ناتوانی است. از آنجا که چنین اعتراضی, قابل رد کردن نیست.؛ 
برخی از پیروان اشعری به جچبر پناه برده‌اند و برخی دبک برای قدرت 
انسان, نوعی تاثیر قائلند که «باقلانی», این نظر را پذیرفته است. ولی 
هنگامی که از چگونگی این با نف توجه به التزام او به استقلال قدرت 
خداوند در خلق افعال بد سنیدم فی‌شتو در نآنتفی برای ان ند اند می کوید 
«ما ناگزیر از پذیرش «کسب» هستیم, زیرا با دلیل ثابت شده است. ولی 
من به وسیله الفاظ نمی‌توانم آن را توضیح دهم». 

«شعرانی» می‌گوید: «کسی که گمان می‌کند, انسان هیچ عملی ندارد با 
سخن حق عناد می‌ورزد و آنکه گمان می‌کند که عمل انسان: تنها از خود 
اوست؛ مشرک است. گریزی از این نیست که او بر اختیار مضطر است.» 
اما کشف مسئله, از راه عرفان؛ در سخن شیح «محیبی الدین بن عربی»؟, 
در باب 22 «الفتوحات المکیة» اتف است. او مان ود «صورت مسئله 
پیدایش افعال, همانند شکل «لا» از حروف تهجی است که بیننده نمی‌داند, 
کدام یک از طرفین آن لام است تا طرف دیگر الف باشد و به همین دلیل, 
آن را حرف التباس و اشتباه نامیده‌اند. همچنین ِ ظاهرا به دست 
افریده‌ها انجام می‌گیرد, روشن نیست که از کیست. اگر بگوییم از 
خداست. درست گفته‌ایم و اگر بگوییم از آفریده‌ها, با خداست. درست 
کل اه ویرا ه گرد کلف و تست وان عیل,: به آفریده‌ها دلیلی ندارد, 
حال آنکه خدا گفته است: «اعملوا» عمل کنید». 

او در باب 122 همان کتاب می‌گوید: «خدای متعال. کارهای ما را به خود 


ما نسبت داده است. زیرا به ما ثواب و عقاب داده می‌شود. در حقیقت 
ی ی ی 
ادعا می‌کنیم که از ماست. خدای متعال نیز بر طبق ادعای ما آنها را به 
نسبت می‌دهد, ولی اگر 
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خداوند, حجاب و پرده را از جلوی بینایی ما برگیرد. می‌بينيم که همه کارها 
از خداست و ما جز نیکی نمی بینیم. 1 پس او فاعل اعمال ماست. از نظر 
0 ۱ او 0 3 2 
می‌دهیم و هیچ بدی و زشتی نیست, جز اینکه آن را به خود منتسب 
می‌کنیم به اضافه خدای متعال. وقتی خدای متعال, حکمت آنچه را که ما 
و سوام ها ان هم وا یه کم کی و 
گناهان ما راء نه از نظر عین. بلکه از نظر حکم, به نیکیها تبدیل می‌کند». 
*<12* 

با این روشنگری و توضیح باید گفت: بازگشت مسئله «کسب» جز به 
صرف جبر نیست و این کوششها به مانند پناه بردن به زیر ناودان از ترس 
باران است. 


(12) التواقتت و الجهاهر فی‌ مان فاد الاکابرن عید آله‌هات یر ازی خ زر 
ص 139- 141, مبحث 240. 
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سقالات 


سوالات 

1 «مشبهه» چه کزه‌ هن هستند و اعتقادات آنان چیست؟ 

2 چگونگی پیدايش گروه «کرامیّه» را بگویید. 

3. اعتقادات «محمد بن کرام» درباره خداوند چیست؟ 

4 «جبریه» جه می‌گویند؟ 

5 «جبریه صریحه» و «جبریه ملتویه» کدامند و در عقاید این دو چه 
تفاوتهایی است؟ 

6 منظور «جبریه» از «کسب» چیست؟ 

7 افتراضات بر این نظر از کیست؟ آن را بکویید. 

8. پیروان «کسب» چه دلیلهایی را برای دفاع از خود بیان می‌کنند؟ 

9. گروهی درباره خل مساله کشف از زاه کشف عرفانی چه می‌گویند؟ 
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قدربه 
قدریه 

«معتزله», «اشاعره» را بدین نام خوانده‌اند, زیرا| آنان به قدر باور دارند و 
معتقدند که خدای متعال, شلر و کفر را مقذر کرده و اعمال بندگان, بیرون 
از قدرت و اختیار انا است و در دانش ازلی قدیم خداوند, بوسیله قدر و 
قضاء او, مقذر شده است. همان گونه که پیشتر در بیان عقاید «اشعری». 
مطالبی در این باره گفته لشند. 

«اشعری». این عنوان را به خود «معتزله» برمی‌گرداند و آنان را به این 
نام می‌نامد, زیرا «معتزله» به قدرت انسان در فعل خود و تونایی او در 
آنخه. .بزفی کزیند. هعتفدند: او قف کوبد «قدریه, (معتزله) ما را شایسته 
این نام می‌دانند, زیرا ما می‌گوییم: خدای عرٌ و جلْ, شرّ و کفر را مقدُر 
کرده است. کسی که به قدر اعتقاد دارد, قدری است. نه آن کس که به 
آن معتقد نیست. 

قدری, کسی است که قدر را برای خود به اثبات می‌رساند و نه برای 
پروردگارش. و خود را مقذر اعمال خود می‌داند و نه خالق خود را. در لغت 
هم این چنین است, زیر | «ریخته گر» کسی است که فکر می‌کند, , خود 
ريخته گری می‌کند. : نه آنکه می‌گوید او برای دیگری ریخته‌گری می‌کند. چون 
«معتزله» فکر می‌کنند که تقدیر اعمال آنها به دست خود آنهاست و خود 
بدون دخالت پروردگارشان آنها را انجام می‌دهند, «قدریه» به شمار 
قف | 3 و ما هرگز «قدربه» نیستیم», , زیر| ما کارها را به خودمان؛ بدون 
پروردگارمان نسبت نمی‌دهیم و نمی‌گوییم تقدیر کارها 
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بدون پروردگارمان به دست ماست. بلکه می‌گوییم اوست که برای ما 
مقذر می‌کند» *<1». 

«ابو الفتح محمد بن علی کراجکی» می‌گوید: «هیچ فرقه‌ای را نمی‌بینیم 
که نام خود را زشت بداند و از آن دوری کند, غیر از «قدریه». اهل عدل 
(معتزله), اهل جبر (اشاعره) را «قدریه» می‌نامند و اهل جبره به اهل عدل 
«قدریه» می‌گویند. اینان از اين نام دوری می‌جویند. زیرا از طریق «ابو 
هریره» از پیامبر (ص) نقل شده که وی, «قدریه» را لعنت کرده است و 
آنان را مجوسر امت نامیده و فرموده است: اگر بیمار شدند به عیادت آنان 
ترهید و آکر در گذشتند, در مراسم آنان شرکت نکنید». «2» 

این حدیث., بی‌شک مجعول است و «ابو حاتم» و «نسایی» و «ابن جوزی» 
نیز آن را باطل و دروغ و مجعول دانسته‌اند. «<3» 

استدلال «اشعری», یک مغالطه آشکار است., زیرا «قدریه» منسوب به 


قدر و اسم برای معتقدان به آن است. همان گونه که «جبریه» منسوب به 
جچبر ات و ی ی و ی 
۱ و توانایی نیست. افزون بر این؛ سنحجیدن ار ٍ با ريخته گر, قیاس 
مع الفارق است.؛ زیرا کلمه مورد گفتگو, منسوب به قدر است, نه قادر. 

در هر صورت» بفرض آنکه حدیت مورد گفتگو, صحیح باشد- که بیست- 

قابلیت انطباق آن با مذهب «اشعری» که معتقد به قدر و سلب قدرت از 
اتشان: اه بتختند ان فایلست. انطیای ان ۲ هت ار از ایشت ده 
اسفلال انستان فاخبار در اععال ففتمد میاه با این مور 
بدون هیچ تفاوتی همان «جبریه» اند. 

ان اساسا دام اه لکودان تن ارف اسان همان 


(1) الابانةء ص 6۵1. 

(2) کراجکی, کنز الفوائد. ص 49. 

(3) ر. ک: الموضوعات, ابن جوزی, جح 1, ص 275- 276- آنچه در «مسند 
احمد» و دیگر کتب آمده, متناقض با این حدیث است و به کوتداق که «ابن 
عمر» از پیامبر (ص) نقل کرده, وی گقته است: «هر امقتی دارای مجوس 
است و مجوس این امت کسانی هستند که می‌گویند: قدر نیست. اکُر اینان 
بیمار شدند. عیادتشان نکنید و اگر مردند در مراسم به خاکسپاری آنان 
حاضر نشوید. 
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اند و علت اولیه پیدایش تشابه, تسبت به بیشتر آیات قرآن بودند» 
شایسته است که با مذهب «اعتزال» نیز- که تا اندازه‌ای در بررسی 
مسائل اسلامی, راه عقل و فطرت سالم را پیموده است- آشنا گردیم. در 
این جا باید بگوییم تنها مذهبی که در همه مساثئل اسلامی, از روش قرآن و 
برهان عقلی تخطی نکرده. مذهب «امامیه» است که مستقیما در پرتو 
اموزشهای پیامبر (ص) و جانشینان وی- که از خاندان پاک او بودند- راه 
خود را پیموده است و ما به گونه‌ای فشرده. با این دو مذهب اشنا 
می‌ شنویم : 


معتزله 


معتزله 

همان گونه که گفتیم مذهب «اعتزال» واکتشی در برابر «صقاتیه» بود, تا 
ساحت مقدس خدای متعال را.,. از اوصافی- که جاهلان برای او 
برمی‌شمردند- منزم و پاک گرداند و برای استوار کردن برهان عقلی در 
شناخت ابعاد آفریدگار متعال پدید آمد. زیرا عقل, پایه و بنیان شناخت 
خداوند قدیم و عادل و حکمت ۷ ۳ صفات ازلی افتست و در مسائلی از 
این گونه, استدلال به اه که بر خلاف مقتضای عقل است, راهی 
ندارد. «4» ۱ 

ما اصول اعتقادات معتزله را از زبان سرسخت‌ترین دشمنان انان, «ابو 
الحسن اشعری» «5» که خود پیشتر معتزلی بوده و بیشتر زندگانی خود را 
(40 سال) با این مذهب به سر برده و اصول اعتقادی ان را به خوبی 
هی ‌دانده بیان می‌کنیم و به کتابهای خود انا نیز مراجعه خواهیم کرد. 
«اشعری» می‌گوید: «معتزله معتقدند که خداوند یگانه است و هیچ چیز 


همانند او نیست. او شنوا و بیناست. جسم, رز شبح, پیکر, چهره؛ گوشت, 
ور ار نه دارای رنگ ‏ بو است و گرمی 
سردی؛ رطوبت؛ 


( نک قر 2 الاصول الکمسته قاصی یه الصان ص 2192 195 

(5) دشمنی او را نسبت به مذهب «اعتزال» به حسب نقل «ابن خلکان» 
در) 3 ص‌ 295 پیشتر با زگو کرده‌ایم. 
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خشکی, طول, عرض و عمق ندارد. نه با چیزی جمع شده است و نه از 
چیزی جداست. نه متحرک است و نه ساکن. دارای اجزاء و اعضاء و اندام 
نیست و جهتهای گوناگون از راست و چپ, پشت و جلو بالا و پایین نیست. 
مکان بر او احاطه ندارد و زمان بر او جاری نیست. نه با چیزی قابل حس 
کردن است و نه از چیزی جدا و در هیچ مکانی حلول نمی‌کند. با هیچ صفتی 
از صفات آفریدگان. که بر آفرینش آنان دلالت دارد توصیف نمی‌شود, 
همان گونه که به انتهاء و 9 و رفتن به جهات گوناگون. نمی‌توان او 
را وصف کرد. او محدود نیست و نه پدر است و نه فرزند, و نه قدرتها بر 
با ان اراس مسا راو سس ۲ 
اما تال ان تب و را و 
نمی‌باشد. آفتها و بیماریها و هر خطری که از انديشه بگذرد, بر او عارض 
نمی‌شود و او را به هر تصوری که در وهم بگنجد, نمی‌توان تشبیه کرد. 


پیش از هر چیزی بوده, بر همه آفریدگان پیشی داشته و پیش از همه 
مخلوقات وجود داشته است. همواره عالم, قادر. حیْ بوده و خواهد بود. 
دیده‌هاأ او را نمی‌بینند و ابصار او را درک نی کنند, اوهام بر او احاطه ندارد 
و به وسیله گوشها شنیده نمی‌شود. چیزی است., نه همانند دیگر چیززها. 
عالم و قادر و زنده است., نه مانند عالمان توانای زنده. او به تنهایی قدیم 
است و قدیمی جز او بیست. خدابی جز او وجود ندارد. در ملک خود, 
شریک و وزیر سلطا نی ند ان ور بیدایشن. انجه: بدید آووده است و در 
آفرینش آنچه آفریده, برایش کمک کننده‌ای نبودم ان پیش از افرینش 
آفریدگان, نمونه و الگویی از پیش نداشته است. افو نت : هیچ چیزی» برای 
فی آنتان‌تر با سخت بر از حیر .دیکن ینت نه او را منفعت است و نه 
خسرانی. نه شادی و لذت بر او عارض می‌شود و نه رنح و مصیبت. به 
دارای نهایتی است که متناهی باشد و نه دستخوش نیستی و نابودی است. 
ساحت مقذسش از عجز و نقص مبرّا و از امیزش با زنان منزه است. نه 
همنشین دارد و نه فرزندانی». «اشعری» می‌افزاید: «اين است گفتار انان 
در توحید». «6» 


«قاضی عبد الضان»: من کففعه در ابن, نله می کوینت «خدای .تعال؛ 
ر», ضمن ر این 


(6) ابو الخسن اشعری, مقالات اسلامیین, ج 1ص 217*216 
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عالم است نه به علم, و قادر است نه به قدرت, و حیْ است نه به حیات. 

نیست که صفت علم به او افزوده شده و عالم شده است, زیرا چنین 

عقیده‌ای به مسائلی منجر می‌شود که بطلان آنها مسلم است. و نیز اگر 

گفته شود که او قدیم است و قدیم بودن مقرون به ذات اوست؛ لا زمه آن 

متعدد بودن قدماست. پا مستلزم حدوت آن نسبت به ذات مقدس اوست؛ 

محل و مورد حوادت خواهد بود و موجب آن است که خدای متعال پیش از 

انکه فتون عارض وی شود خالی از آن بوده است که این نیز نادرست و 

باطل است». <«7» 

«اشاعره». اصطلاح «معانی» را برای مبادی صفات ذات و اصطلاح 

«احوال» را. برای مبادی صفات فعل به کار می‌برند و «معتزله», منکر 

اقتران ذات مقذس خدای متعال به معانی و احوال هستند و می‌گویند: «او 

عالم ات هه دیهان کته که مه وس شام ات ون یه 

وسیله کلام. این است معنی نفی صفات از نظر «معتزله» که «اشاعره» 
۳ معتقدند و قی کوا رده او عالم , به علم و متکلم , به کلام است.» 

از نظر «معتزله». توصیف خدای متعال به اینکه او عالم است. به این 


به اینکه قادر است. یعنی اینکه او ناتوان نیست و هیچ چیز او را ناتوان 
نمی کند, نه اینکه صفت علم يا قدرت. قائم به ذات اوست, همان گونه که 
در انسان این چنین است. به همین دلیل است که گفته‌اند؛ «خد الغایات و 
اترک المبادی.» چه منظور از علم, زدودن و برطرف کردنر حجاب از 
معلوم است و این است, آن چیزی که در شان خدای متعال هی وین ولو 
آن گونه نیست که او به مبادی این صفات. متصف باشد. آنان درباره صفات 
ذات می‌گویند: خدای متعال عالم است نه به علم, بلکه به نفس خود. قادر 
است نه به قدرت. بلکه به نفس خود. درباره صفات فعل می‌گویند: او 
متکلم است نه به وسیله کلام, بلکه بوسیله آفرینش کلام و به اين دلیل 


(7). ۰ ر. کی شرِ الاصول الخمسة, از ص 192 به بعد. 
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مخلوق | ست. 

«اشاعره» معتقدند که ذات مقدس خدای متعال همانند آفریدگان, متصف 
به مبادی این صفات است, ولی نه به گونه‌ای که, آفریدگان متصف به این 
صفاتند. 

اینان دچار اشتباه شده و مبحت را خلط کرده و در هم آهیته انز و به 
درستی روشن نکرده‌اند که در این مسئله چه می‌گویند و مقصودشان 
چیست؟ «قاضی عبد الجبار» می‌گوید: «اشعری پید | 9 ۰ و از روی وقاحت 
متی‌اتانی هسام و فسما نان تام معا شاستم این صفانه: 
بعنوان مفاهیمی قدیم است». «8» 

از اعتقادات مورد اتفاق «معتزله» اين سخن است که انسان در اعمال 
خود اعم از خوب و بد. قادر و مختار است و هم او نسبت به انچه که به جا 
می‌اورد, سزاوار مدح و ثواب و یا شایسته ذم و عقاب است. خدای متعال 
منژه و پاک است از اینکه. شژ و ظلم و اعمال کفر امیز و معصیت به او 
نسبت داده شود و این روش انان. «استطاعت» نامیده شده و به همین 
دلیل, «اشاعره». انان را «قدریه» می‌نامند. نیز اتفاق دارند که فعل خدای 
متعال جز خیر و صلاح نیست و به مقتضای حکمتش. رعایت مصالح بندگان 
بر او لا زم است و اوست که از امر به «قاعده لطف» تعبیر کرده است و 
این روش را «عدل» نامیده‌اند و به همین دلیل است که معتزله را 
«عدلیه» نیز می‌نامند. 

از اعتقادات بنیادین «معتزله», ۳ تاویل نصوصر وارده در شرع بر خلاف ظاهر 
آن است که این مطلب با توجه به معتقدات آنان, در اصول است و از اینجا 
است که از «صفاتیه» ای که از اصحاب اشعری به شمار من | ریگ و نیز از 
«حشویه» که از اصحاب حدیثند و به ظواهر صفات پایبند هستند, جدا 


۰ 
۰« نمونه‌ها 
ز اين اختلافا 
نت را 
به هنگام نز 
م‌ ۳3 1 
هیم 


امامیه 


امامیه 


«شیخ ابو الفتح محمد بن علی الکراجکی». در رساله «البیان عن جمل 
اعتقاد 


)8 شرح الاصول الخمسة, ص‌ 1983 
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اهل الایمان» می‌گوید: «بر هر 1 واجب است که اعتقاد داشته باشد: 
عالم و هستی حادث است و قبل از حدوث و وجود آن, هیچ چیز موجود 
نبوده و خدای متعال آفریننده و همه آنها اعم از اجسام و اعراض است. به 
جز اعبال, تقد کان کهاز آنان. تشر می‌زند و خود. بدون خداوند ستحان به 
وجود اورنده انان هستند. خدای متعال , به تنهایی قدیم است و هیچ قدیمی 
جز او بیست, موجودی است که هميشه بوده و همواره خواهد بود. او شی ۶ 
است نه همانند اشیاء؛ شبیه موجودات نیست, آنچه که خاص آفریدگان 
است نسبتش بر او روا نیست. 

او دارای صفاتی است که شایسته خود اوست و به هیچ معنایی به غیر او 
ان میتی امن ال قایرم عم و بان ای کم اند 
صفات:ز از آوو بات ضتانی کمضد اتهاشت برای و ووا عست: بیس ار 
آفرینش هستی و جهان, به آن علم داشته و چیزی از آن همه بر وی 
توته کقوی ات امدان ش ات افعال است و ور من اضا نم وا 
به او درست نیست, مگر پس از انجام آنها. 

اا ای است صه رورا سا وی شوه انیت ماسصاه اک 
او خالقراففه مالک معلم. اعطاء کنند مرحم استت. آم‌دارای تضفای 
ارات هرا مسا اس یاس اما نب ار 
اراده می‌کند. راضی می‌شود, غضب می‌کند و اکراه دارد. اراده او نست 
هل اهیان فصل وا مار سس مه ففل یره عبارت است 
سر امه احام اهامای ام ساراوه ار رت ان ارمته.و نم 
حقیفقت. غعضب اوء وجود رضای اوست و رضای او 199 ثواب او. 

او به مکان نیازی ندارد. وسیله حواس درک نمی‌گردد. از هر زشتی, پاک و 
منزه است. به بندگان ستم نمی‌کند, هر چند که بدان قدرت دارد. زیرا به 
زشتی طلم»,عالم اشت:هی‌شار ان اتجام آن استه کار اوراستتو ده 
او حق است. مخلوق خود را بر آنچه توانایی ندارد, مکلف نمی کند و آنان 
را از هیچ مصلحتی که نفعی در آن دارند. محروم نمی‌سازد. به انچه اراده 
نکرده, امر نمی‌کند و از آنچه خواسته است., نهی نخواهد کرد. آفریدگان را 


برای مصلحت خودشان آفریده و آنان را برای منفعت خودشان مکلف کرده 
ات ی کیش علل وتا نوانا سای ان را ان و فووه و الم رین خیر ها 
را برای آنان خواسته است. . پیش از تکلیف. به آنان قدرت داده و 
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قدرت تشخیص و خرد برایشان آفریده است, قدرتی که برای انجام کار 
شایستگی دارد. ۱ 
قرآن, کلام و سخن پروردگار جهانیان است و مخلوق است. نه قدیم و ان 
دسته از آیات قرآن که ظاهر ار در بر گیرنده تشبیه خدای متعال به 
آفریدگان اوست و يا آفریدگان را به اطاعت و معصیت خود مجبور می‌کند, 
پا بعضي را به خواست خود گمراه می‌نماید, به ظاهر آن حمل نمی‌شود و 
دارآ ناویل است, هماهی با عفل.ه ضفات اه که پیشتر بر مدیم 9 
«امیر المومنین علی (ع)» در نخستین خطبه «نهج البلاغه» می‌گوید: 
«اساس دین شناختن اوست, و شناخت کامل, تصدیق و گرویدن به اوست 
و تصدیق تمام, توحید و یگانه دانستن اوست <0 1»>, و کمال توحید» خالص 
نمودن عمل برای اوست؛ و کمال اخلاص,: آن است که صفات زاید بر ذات 
برای او تصور نکند 11 زیرا هر صفتی گواهی می‌د هد که آن, غیر از 
موصوف است «12», و هر موصوفی گواهی می‌دهد که آن, غیر از صفت 
است, (بنابراین) کسی که خداوند را وصف کند «<13», قرینی برای او 
دانسته و او را (با موجود دیگر در واجب الوجود بودن) همسر قرار داده, و 
کسی که برای او همسری قرار داد, پس او را دو تا دانسته, و کسی که او 
را دو تا دانست, او را تجزیه و تقسیم کرده, هر کس او را تقسیم کند, به 
او نادان است «14». و کسی که وی نادان 


(9) کراجکی. کنز الفوائدر ص 109- 111. 

(10) منظور توحید و یگانگی او در مقابل تجزیه و ترکیب است. 

(11) منظور از نفی صفات. نفی مبادی آن است. زیرا اگر ذات مقدس او 
به عالم بودن توصیف می‌شود, به این معنی نیست که این توصیف مبدا 
علم قائم به ذات اوست. ان گونه که در مخلوقات است. او بالذات عالم 
است, نه به وسیله علم که اشاعره معتقد ند. او به ذات خود حی است, نه 
به وسیله حیات. قادر است به ذات خود, نه به قدرت. این مبادی علم و 
حیات و قدرت که صفات زائد ذات است., از ذات خدای متعال منتفی 
است. ۱ 

(12) منظور صفات زائد ذات است که مبدا اشتقاق وصف است. 

(13) هنگامی که گفته شود خدای متعال, عالم به علم و حو* به حیات و 
قادر به قدرت است. 

(14) زیرا در این صورت واجب قدیم. مرگب فرض می‌شود و چنین فرضی 


لت انس و ام که که شوم ار فا 
حدوث است- منزه می‌باشد. 
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شود, به سویش اشاره می‌نماید,. و کسی که به سویش اشاره کند., او را 
محدود و معین می‌کند «<15» (حد و نهایت برایش قرار می‌دهد), و کسی 
که محدودش دانست. او را شمرده «<16» (در خارج, او را واحد عددی 
گردانیده), و کسی که بگوید در چیست؟ او را در ضمن چیزی قرار داده 
رت برایش انتخاب کرده) و کسی که بگوید بر چیست؟ برخی از مکانها 
را از او تهی دانسته است <17». خداوند همیشه بوده است نه آنکه حادث 
و نو پیدا شده باشد., موجود و هستی است که مسبوق به عدم و نیستی 
نیست. «18» با هر چیزی است نه به گونه‌ای که شفشتن آن بانشتد ویو از 
هر چیزی است نه به گونه‌ای که از ان کناره گیرد. <19* فاعل است و 
فعل از او صادر می‌شود, نه به معنای حرکات و انتقالات از حالی به حالی و 
نه به معنی آلت. متیر است ها مفعی شکامی کف هه خی او انح را 
که آفریده نبوده ...» <20» 

هم او فرموده است: «چشم‌ها او را به دیدن ظاهری نمی‌بیند, ولی دلها او 
را به وسیله حقایق ایمان درک می‌کند. به هر چیزی نزدیک است. بدون 
تماس و از هر چیزی دور است, بدون جدایی. سخن مت کید بدون آنکه 
دیده شود. اراده کننده است نه با همت. آفریدگار و سازنده است نه با 
دست و اعضاء. لطیف است که به خفاء وصف نمی‌شود. کییز ۵ زر گ 
است که به جفاء توصیف نمی‌شود. بصیر و بیناست نه با حواس رحیم است 
نه از روی رقت». <21» 

راه بهتر و برتری راز که امامیه در پرتو هدایت اهل بیت (ع) پیموده, در 
بحث از آیات و چگونگی رهایی از متشابهات بیشتر روشن خواهد شد. 


(15) زیرا لازمه اشاره. جهت است و خدای متعال از حدود و جهات منژه 
است. 

(16) زیرا لا زمه اعتقاد به جهت, امکان تعدد را نفی نفی کنن: 

(18) اشاره به قدیم بودن خدای متعال است. 

(19) زیرا لازمه مقرون بودن و زائل شدن جهت است و خدای متعال منزه 
از ان است: هنج معاتی او راادر بر عکر فته.ه هیج:جاتی از اه خالی تیتنتت. 
(20) خطبه اول نهح البلاغه فیض الاسلام. صفحه 23, یذکر فیها ابتداء خلق 
السماء و الارض و خلق آدم 

(21) نهح البلاغه, در بای حضرت به کسی که پرسیده موف هلر ارت 


ریّک؟» «آیا پروردگارت را دیده‌ای؟». 
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تز بایان بادامز‌می‌نشنود که.ذر کفنجو پیرامون آیات 0 ما اين آیات را 
بر حسب نوع شبهه‌ای که از ظواهر آنها بر ارباب_ مذاهب پیشین دست 
داده, گروه‌بندی خواهیم کرد و درباره هر نوع از آن در فصل جدادگانه 
سخن خواهیم گفت. ۳ 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن, ص: 105 


1 «قدربه» چه گروهی هستند؟ 

2 نظر «معتزله» و «اشاعره» در مورد «قدریبه» چیست؟ 

3 علت پید ایش «معتزله» را بگویید. 

4. اعتقادات «معتزله» چیسر ۳ 

گ.. اعتفادات «امامیه» درباره خوخیة زا بیان کنید. 

0. سخنان علی (ع) را در این باره ذکر کنید. 
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نمونه‌هایی از متشابهات قرآن 
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درس صد و چهارم 


صفات زذات 


صفات ذات 

ات اسلامی به اتفاق بر این باورند که خدای متعال دارای صفات ذاتی 
قدیم است. او حیْ, عالم, قادر بوده و خواهد بود. سخن در مفاهیم این 
صفات ات امل عفل.ه یم معتفیه که ای افصاف: کین دا مرن 
اوست و زاید بر ذات نیست.. 

او بالات عالم و زنده و قادر است. اینان. خدای متعال را از اقتران مبادی 
ان ضقان با ات سفق ی اه یایند مسر ای مغر تیه 
نیستند که او حول است به حیات, و عالم است به علم, و قادر است به 
قدرت, زیرا اقتران او به اين مبادی- که «قدیم» فرض می‌شود- مستلزم 
آن است که قدیم, متعدد باشد و خدا متعدد نیست. اینان معتقدند. وقتی 
گفته می‌ شود که خداوند, حون است, به این معنی است که او درک می کند 
و دارای اراده است و کاری را انجام می‌د هد ۵ صعتی ان که او عالم است, 
این است که همه چیز مشهود اوست و هیچ چیز از او پوشیده نیست. 

قادر بودن او به این معنی است که آنچه اراده کند, به جای ن آ هرز و هی 
چیز او را از انجام خواسته‌اش ناتوان نمی‌کند و مانع اراده او نخواهد بود. 
انن تفنسیر میثنی بر تنزیه, نسبت به اوضاف. خدای متعال: در این گفته انان 
خلاصه می‌شود که «خذ الفایات و دع المبادی» و این نکته مقصود آنان از 
نفی صفات است. اینان؛ خدای متعال را به آنچه خود را وصف کرده است؛ 
وصف می‌کنند و ذات مقذس خدای متعال را از اقتران به مبادی این 
صفات, منزژه ضی‌دانند. 

«اشعری» می‌گوید: «خدای متعال, عالم به علم, و قادر به قدرت و . 

است » و در اثبات عقیده خود به ظواهر آباتی از قرآن متشبت می‌ شود که 
أ 

از 
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1 فا عامرا آئما آئزل بعلّم ال 

آنچه فرو رفرستاده شده به علم خداست. م (هود, 14 

2- لکن اللةٌ بشَهَذٌ بما آ رل یک ا رل بعلمه. 

ولی خدا به آنچه به سوی : 1 شهادت می‌دهد که 11 را به علم 
خود فرو فرستاده است. 0 6) 3- و ما تجمل من آئثی و لا تصَم الا 
هیچ ماده‌ای بارور نمی‌شود و آن را بر زمین نمی‌نهد مگر به علم او. 
(فاطر, 11 و فضلت. 47). 


4 و لا ییون بِسَیء من علمه. ۲ 
په هیچ چیز از علم او احاطه ندارند. (بقره, 255) 5- آ و لَمٌ بر و | 
الّذٍی حَلقَهَمْ هو اد مهم قةّّ 

آپا نمی‌دانند خدایی که آنان را آفریده, نیرومندتر از آنان است. (فصلت., 
6) 6- ان اللة هو الَراق و ال الَْتینْ. 

به یقین؛ , خداوند روزی دهنده و دارای نیرویی استوار است. (ذاریات, 559( 
هم او می‌گوید: «جهمیه» تصور می‌کند که خدای عرٌ و جل, نه علم دارد و 
نه قدرت و نه حیات و نه سمع و نه بصر. و در واقع. اين سخن را نفی 
می کنند که خداوند, عالم؛ قادر, حیٌ» سمیع و بصیر است و این اعتقاد انان, 
برگرفته از اعتقاد ارباب «زندقه» و «تعطیل» است.» 

آه خطات: به «معتة له» و در رد آنان مخ ‌کوید: «ابا شما فعتقدید که خداونز 
پیش از اشياغ به آنان علم داشته است؟ اگر چنین اعتقادی دارید که علم 
او ۳ ثابت می‌کنید و اگر چنین اعتقادی ندارید, گفته خدای متعال را انکار 
یله 7 

او این چنین استدلال می‌کند که: «حیت» مشتق از «حیات» و «عالم» 
مشتق از «علم» و «قادر» مشتق از «قدرت» است و از دو حال خارج 
ی | 
اینکه این اسماء: صرفا به عنوان 
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لقب است, بدون آنکه معنی و مفهومی را برسانند. بی‌ شک قسم دوم 
درست نیست و مسلم است که این اسامی مشتق هستند و معانی و 
مفاهیم خود را می‌رسانند. بنابراین. عالم به اين معنی است که او دارای 
علم است و قادر به معنی آن است که تدای قدرت است و حی,؛ یعنی 
که او دارای حیات است. از اینجا علم و قدرت و حیات برای خدای عز و 
جل اثبات می‌شود. همان گونه که وقتی این اوصاف به ما نسبت داده 
می‌شود. این معانی و مفاهیم نیز اثبات می‌گردد. «1»» 

ما پیشتر, نادرستی این مغالطه «اشاعره» را درباره «معتزله» بیان کردیم. 
«معتزله» معتقد نیستند که خدای متعال علم ندارد. بلکه آنان, علم خدا را 
به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که مستلزم زیادی صفت بر ذات مقدس او نباشد 
و به همین دلیل است که «اشاعره», در برابر شبهه «تعدد قدیم» متحیرند 
و به گفته‌ای مبهم متوسُل شده‌اند که از بیان و توضیح آن ناتوانند و 
می‌گویند: «و هی لا هو و لا غیره» صفت او نه اوست و نه غیر آو <2»» و 
در اعتراض به آنان گفته‌اند که این ارتفاع نقیضین؛ , بلکه در حقیقت اجتماع 
نقیضین است و پاسخ آنان نیان کر کمزاهی یت وه سستت حفتار_آنان 
است». <3» 


اللَة 


بعی) 


صفات فعل 


صفات فعل 

امت اسلامی درباره صفات فعل نیز اتفاق دارند و معتقدند که خدای متعال 
مرید. متکلم, خالق, رازق. محیی و ممیت است. بزرگان دانش کلام, اين 
گونه صفات را اصطلاحا صفات فعل می‌نامند, زیرا انها افعال خدای متعال 
است که هرگاه متصف به آنها هست و گاه نیست, زیرا گاهی این افعال را 
انجام می‌دهد و گاهی انجام نمی د هد. آن گاه که خدای متعال, , چیزی را 
اراده می‌کند. نسبت به آن اراده کننده و مرید است و آن‌گاه که آن را 
اراده نمی‌کند, اراده کننده آن هم نیست. او پیش از آنکه مخلوقی را 
بیافریند خالق آن نیست و هنگامی که آن را بيافریند, نام 


(1) الابانةء ص 44- 48. 

(2) شهرستانی, ملل و نحل, جح 1, ص 95- شرح العقائد النسفيةء ص 22. 
(3) ر. ک: شرح العقائد النسفية, تفتازانی, ص‌ 39 و 63. 
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خالق بر او اطلاق می‌شود. 

اهل عدل و تنزیه معتقدند که مبادی این صفات. قائم به ذات مقذس او 
نیست., زرا اینها احوال و حوادثند و خدای متعال منزه است از انکه محل و 
مورد, برای حوادث باشد. 

«اشاعره» معتقدند که مبادی این صفات نیز قائم به ذات مقذس اوست و 
خدای متعال متکلم به کلام است و آن قائم به ذات اوست و مرید است به 
اراده ازلی, انم یه د تخود و به همین دلیل معتقدند که کلام خدای متعال 
قدیم است., زرا قائم به ذات قدیم, قدیم خواهد بود. 

اهل عدل و تنزیه می‌گویند: «معنی سخن گفتن خدا این است که او سخن 
قابل شنیدن را می‌آفریند و سخن گفتن او عبارت از حرکاتی است که در 
امواح هوا پدید د مي‌آید. خدای متعال هنگامی که ۳ سخن کند, آن 
امواجی را پدید بثِ ۳ ولی اين امواج از حرکات زبان و دندانها پدید 
می‌آیند». اینان می‌افزایند: «اراده خدای متعال همان فعل اوست. مانند: 
آفریدان و روزی دادن و زنده کردن و میراندن و مانند اينها و به همین علت 
است که «معتزله» گفته‌اند: کلام خدا مخلوق است و «اشاعره». آن را 
غیر مخلوق می‌دانند که همین عقیده, مبارزه سختی را در پی داشته و 
گروه زیادی قربانی آن شده‌اند. 

«اشاعره» در این باره استدلال می‌کنند که اینها صفات اشتقاق هستند و 


گریزی از اثبات مبادی آنها برای ذات نیست. درباره ما نیز» وقتی به این 
صفات. وصف شویم به همین گونه است. «تفتازانی» می‌گوید: اثبات 
مشتق برای شی >۶, بدون آنکه ماخذ اشتقاق, قائم به او باشد, ممننع 
است». «4» 

«اشعری» به گفته خداوند: 5 کل اه موسی تکلیماً (خداوند با موسی 
سخن گفت) (نساء, 64( تشبرت کرده وهی کواند: «سخن گفتن: خطاب به 
وسیله سخن است و سخن گوینده در چیز دیگری حلول نمی‌کند, و در 
چیزی, سوای خودش به وجود نمی‌اید 


(4) شرح العقائد النسفية, ص 44. ۱ 
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که این گفته درباره علم نیز صادق است» «5». هم او می‌گوید: گفته خدای 
تال را 

الا له الحخلق و الم (آگاه باشید که ملک افرتتتن خاص خداست و حکم 
نافذ, فرمان اوست». 

(اعراف؛ 154 نمایانگر آن است که امر چی ز کي غیر از ز خلق است. سیس 
خداوند می‌گوید: : و من اه ان تقوم السّماء و الارض ره (روم؛ 5 امر 
خدا| در اینجا کلام اوست و چون امر غیر مخلوق است. ( همین گونه که در 
آیه اول آمده است) کلام نیز که امر اوست., غير مخلوق است». «6» با 
اين گفته قدیم بودن کلام خدای متعال و قائم بودن آن به ذات مقذاسش 
اثبات می کرد 

تصور می‌رود که از پاسخ به این استدلال سست که به سفسطه در سخن 
شبیه‌تر است, بی‌نیاز هستیم. 


اشاره 


صفات تنزیه 

همان گونه که پیشتر گفته شد: صفات بوتیه را صفات جمال و در برابر 
اآن. صفات سلبیه را صفات جلال می‌نامند. بدین دلیل به این صفات. صفات 
جلال گفته‌اند که ذات مقدس او اجل از اتصاف به این صفات است و اهل 
عدل: خدای متعال را از آنها منزه وبا ک:میدانند. 

ولی اهل تجسیم, ذات مقذس او را جسمی مرکب از اعضا و اندامها فرض 
می‌کنند و برای او جهت و مکان و حرکت در نظر می‌گیرند و دیدن او را با 
چشم و تماس با او را با دست, در دست دادن و روبوسی کردن ممکن 
می‌دانند و می‌گویند: او بر کرسی عرش خود, در بالای آسمانها چهار زانو 
نشسته و روز قیامت در میان جمعیت خواهد آمد, تا او را با چشمان خود 
ببينند. او ساق پای خود را اشکار می‌کند و بای خود را در دهزخ می‌گذارد و 
تو گویی: پروردگار کافی است. کافی است. 

این گفته پیشینیان آنان است که وقتی این سخن را زشت پنداشتند, گفتند: 
او جسم است نه مانند اجسام, و دارای گوشت و خون است نه همانند 


گوشتها و 


(5) الابانةء ص 22. 

(6) الابانء ص 19. ۱ 
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خونها ... که اعتقادات انها پیشتر هنگام گفتگو از عقاید «مجشمه» گفته 
شد. 

ما اکنون با اینان سخنی نداریم که در روزگار ما وجود ندارند و جز نقل 
انارشان جیزی از انان بر جای نمانده است. ولی با «اشعری» سخن بسیار 
داریم که از اعتقاد به تجسیم, زیاد دور نیست. جز اینکه این اعتقاد خود را, 
با گفته‌هایی پیچیده و بغرنج نقل کرده است. ولی سخن صریح او, در 
«ابانة» و «مقالات». التزام او را به تجسیم- به استناد ظواهر ایات و 
روایات- می‌رساند که عقاید او تا این ۳ به ویژه در بین مرتجعان- که 
آنديشه. آنان درباره توحید و نبوت رشد نکرده- رایج است. اینان دارای 
اندیشه‌هایی سطحی و صوری محض هستند که غالب آنان, از آموزشهای 
«آبن تیمیه حرانی» (661- 728 0. ق.) متأثرند 8 که آنن. افو سار تر 
طبق اصطلاح خود او, در دعوت پیشین او گفته شده است. «<8» 


ای وی ماه آع امین ارات شوه ی ی رود 


است. برای نمونه رجوع شود به گفتار مفصل او در اثبات ریت و رد 
نظریه کسانی که به استناد آیه لادِْکَ الأَصارٌ روایت را منتفی می‌دانند و 


نیز گفتار او در اثبات جهت و فوقیت برای خداوند. منهاج السنة, ۳ 1 ص 


25 16 2. 
(8) «ابن بطوطه» در رحله خود [ح 1 ص 57) به هنگام ِِ_ در دمشق.؛ 
حکایتی عجیب نقل کرده که می‌گوید: از بر کان فقهاء حنبلی در دمشق؛ 


تقی الدین بن تیمیه, بزرگ شام بود. او از هر فنی سخن می‌گفت: اما در 
عقل و خرد او چیزی وجود داشت. مردم دمشق بیش از حد او را تعظیم و 
تکریم می‌کردند. او بر منبر, مردم را موعظه می‌کرد و روزی در موضوعی 
سخنی گفت که فقهاء آن را نادرست دانسته او را به حضور ملک ناصر 
بردند و ملک؛ امر کرد او را به قاهره تبعید کنند. قضات و فقهاء در مجلس 
ملک ناصر, جمع امدند و در انجا شرف الدین الزواوی مالکی سخن گفت 
که این مرد چنین و چنان گفته و سخنان نادرست ابن تیمیه را بر شمرد و 
در این باره تیار نویه وه فا القضاة تسلیم کردند. قاضی سا 
به ابن تیمیه گفت: چه می‌گوئی؟ گفت: لا اله الا اللّه. قاضی سوال خود را 
تکرار کرد. او دوباره همان را جواب داد. ملک امر کرد او را به زندان ببرند 
و چند سالي در زندان به سر برد. او در زندان تفسیری بر قران نوشت در 
0 جلد و آن را البحر المحیط نام گذاشت. در نهایت مادرش به ملک ناصر 
شنکایت برد ه ملک اورا ازاد کرد تا آنکه.نار دبکر نظیر این کار از وی تتر 
زد. 

به هنگامی که در دمشق بودم روز جمعه‌ای به محضر او رفتم او بر منبر 
مسجد؛ وعظ می‌کرد و از جمله سخنان او این بود که خدا به آسمان دنیا 
فرود می‌آید, 7 ۱ امدن‌ تفن درحالن کار بله‌ای نله دیجر 
منبر فرود آند: یکی از فقهاء مالکی به نام ابن الزهراء به معارضه با او 
برخاست و گفته او را ردٌ کرد. مردم بر اين فقیه شوریدند و او را با کفش 
و دست بسیا ر کتک زدند تا آنجا که 
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اینان, امروز به وهابی «9» مشهورند که پیروان «شیخ محمد بن عبد 
الوهاب نجدی» (1115- 1206 ۰. ق) به شمار هه ات «0 در مبحت 
نفد ات هلعش ری وا که دسر اما هتم مه 
است, نقل خواهیم کرد. 


عمامه او از سرش به زمین افتاد. لباس او را از تن او بیرون اوردند و 
ی ای دا 
ایا ای ی ی وا سای تام بر اس سل 
اعتراض کردند و شکایت به ملک الامراء سیف الدین تنکیز بردند. او که از 


امراء صالح و نیکوکار به شمار می‌امد, صورت مجلسی شرعی مشتمل بر 
کارهای نادرست ابن تیمیه, فراهم اورد و برای ملک ناصر فرستاد. وی آمر 
کرد که ابن تیمیه را در قلعه زندانی کنند و او تا به وقت مرگ در زندان به 
سر برد. 

ابن موصلی در دو بیت از انتساب به «آبن تیمیه» و عقیده او افتخار ف ان 
و همه مسلمانان را پیرو عقیده او می‌داند- ر. ک: رساله «ابن شیخ 
الحزامیین» در عقیده اهل سنت و جماعت, مندرج در «اریح البضاعة», 
چاپ مکه, ص 5د. 

(9) «وهابی» منسوب به «وهاب», پدر صاحب این دعوت است. 
«آلوسی», اين نسبت را نادرست می‌داند. و می‌گوید: « [اين نسبت] 
تباخته:دشمنان: آنان» است: و انان خهدر از این تست میزا می‌دانتد رادید 
نجد. ص 111) قلی: اناد ذر .دسنت. است. کهه. آنان. خود زا نة این نام 
نافیدم: وه آن. افتخان هی کنند ر ک. : مجموعه خمس رسائل, , به کوشش 
«شیخ سلیمان نجدی». صفحات 1 و 27 و 86 و 93. 

(10) صاحب جنبش وهابیت در سرزمین نجد. تحت عنوان اصلاح دینی 
پیشین» , به غارت و چپاول سرزمینهای مسلمانان و تکفیر و کشتن و ایجاد نا 
امنی دست زد که چیزی جز وحشي گریهای جاهلیت پیشین و بازگشت به 
عقب نبود. استعمار غرب که در آن روزگار منتظر فرصتی برای از هم 
پاسرد کهوهای اسلامی و لاف افرسی من انوا ۳ 
جنبش وحشیانه بهره گرفت و اين جنبش- خواسته پا ناخواسته- با از میان 
بردن رونق و شکوه ام عزیز, بزرگترین خدمت ممکن را به استعمار 
چافر انجام داد که و لفق صد ق ق عَلَیهم ابلیس ظَنَه قابِعوهة (سباء 20) و 
ال مه ی اه ۳9 و قه بخستون آئفم بخستون ضلعاً 
(کهف؛: 4) عقیده «وهابیان» در همان عفیده 1 بینان پیشین 
است. چنانکه «عبد الله بن محمد اندلسی» مالکی در قصیده خود. خدا را 
به داشتن چهره. چشم. دست و نزول به اسمان دنیا وصف می‌کند.- ر. ک: 
قصیده او در «اریح البضاعة فی معتقد اهل السنة و الجماعة», ص‌‌ 2 
مکة مکرمة, 1393 . ق. کرد آورنی بوسیله علی شمان ال یوسف). 
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سوالات 

1 اهل عدل و تنزیه درباره صفات ذات خدا چه می‌گویند؟ 

2 اعتقادات و گفته‌های «اشاعره» در این باره کدام است؟ 

3 اعتقادات اهل عدل و تنزیه درباره صفات فعل چیست؟ 

4. «اشاعره» در این باره چه می‌گویند؟ ۲ 
5 صفات تنزیه چیست؟ نظریات اهل عدل و تنزبه و اشاعره نسبت به ان 
را بازگو نمایید. 

۳ 

7 «محمد بن عبد الوهاب» چه کرد؟ و چه عقاید دارد؟ 

اموزش علوم قران ترجمه التمهید فی علوم القران. ص: 115 





اشاره 


درس صد و پنجم رویت 

در اين گفتار, نظر «اشعری» و دلیل تراشیهای او درباره امکان ریت و 
دیدن خدای متعال و نظریات مخالفان او از اهل عدل و تنزیه, با زگو 
.ِ 

- او با توجه به آیه 23 از سوره قیامت: وَجُوه بَوْمیْذ ناضرَهٌ ٍلی یا 
ار اد روز قیامت, رخسار گروهی از شادی برافروخته و نورانیست و 
به پروردگار شان نظر می‌کنند.) می‌گوید: 

«کلمه «ناظره» در این آنهء به معنی رائیه (رویت کننده) است زیرا نظر, 
از سه معنا خارج نیست: يا نظر عبرت است. همان گونه که در آیه 17 از 
پسور ه غاشیه: 

| قلا یْظَرُونَ اٍلی الایلِ کیت حلِقت (آیا به شتر نمي‌نگرند که, چگونه 
آفریده شده اس ؟) آمده استٍ و پا نظر انتظار است. آن گونه که در آیه 
9 از سوره یس . ها تلظرون [ صَيحءةٌ واحدة. ( تضی نخرند: کر یک فریاد 
را.) به کار رفته است و یا به معنی ریت و دیدن است. معنی نخست در 
مورد آیه مورد گفتگو صادق نیست. زیرا روز رستاخیز, سرای عبرت 
ننک ابه به مقتی نوم نید پیستتر یآ وففی. نار با اوه طفته ازتیو و: 
معنی آن, دیدن با دو چشم است که در چهره و رخسار است و نیز نظر به 
معنی انتظار با «الی» همراه نیست., مانند: قناظرةٌ يم بجع ع المَرْسَلون 
1 اگر کسی بگوید: منظور این است که به ثواب پروردگارشان ناظرند, 
در پاسخ می‌گوییم: تواب خدا, غیر از خود اوست., خدای متعال گفته است: 
به پروردگارشان ناظرند, نه به غیر او. فعاتی, آبادت قرآن همان است که از 
ظاهر الناط آن بزضی اند مرا دلیل می‌توان اس هعانی: ۱ 


(1) نمل, د35. 
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منتفی دانست. وقتی خداوند می‌گوید: برای من نماز بخوانید و مرا عبادت 
کنید. کسی نمی‌تواند بگوید: خداوند, غیر از خودش را اراده کرده است, و 
معنی ظاهر عبارت را فنتفی. بداند. بنابراین. وقتی: آنه:می کوید: الی ۳ 
ناظرةه (ناظر پروردگارشانند) ما نمی‌توأنیم بدون دلیل, معنایی بر خلاف 
ظاهر الفاظ بر آن دلالت دار از آن اراده کنیم. 

2 او آیه 143 از سورم اعراف را: رب آرنی أنْظر یک (پروردگارا! خود را 
به من بنماء ۳ تو را بنگرم) تن دستا وی قرار داده اف 5و نذا «اين آنه: 
دلیل بر اين است که خدای متعال با دیدگان دیده می‌شود, زیرا درست 


نیست موسی (ع) انجام چیز محالی را از پروردگار خود بخواهد, حال آنکه 
خداوند, جامه نبوت را ؛ به او پوشانده و عصمت پیامبران مرسل را به او 
ارزانی داشته است. وقتی می‌دانیم که موسی ع( انجام چیز محالی ۳ 7 
پروردگار خود نمی‌خواهد, ننیجه یکیو یم که دیدن خداوند که مورد 
ِ موسی (ع) بوده, ممکن است. <2» 

3- او می‌گوید: «دلیل دیگر بر امکان دیدن خدا با دیدگان, بخش دیگری از 
آنه. تنشین انتت: که می کوند: قان استَقر م تَهْ قَسَوف ترانی (اگر کوه به 
جای خود پا برجا بماند. مرا خواهی دید) و چون خداوند بر استقرار کوه 
قادر است, بر انجام امری که اگر آن را انجام دهد. موسی (ع) او را خواهد 
دید, قادر خواهد بود و این نمایانگر آن است که خدای متعال قدرت دارد که 
خود را نشان دهد و دیدن او جایز و ممکن است. اگر کسی بگوید: «چرا 
نمی‌گویید که این ایه دلیل بر انتفای دیدن است؟» به او گفته می‌شود: :گر 
مقصود خداوند انتفای دیدن بود, امکان آن رابه امری واگذار می‌کرد که 
زج دادن ان هخال :باشندر بهسبه امنی.. که رح دادن آن.مفکن انسعت:»جون 
خداوند. امکان دیدن خودش را به استقرار کوه واگذار کرده و استقرار کوه 
در قدرت خداست, خود دلیل بر آن است که دیدن خداوند جایز و ممکن 
است. همان گونه که «خنساء» شاعره عرب وقتی می‌خواهد صلح با 
گروهی را" که طرف جنگ با برادرش بوده‌اند- نفی کند, آن را : به انجام 


(2) و چرا پاسخ خداوند که گفته است: لن ترانی (هرگز مرا نخواهی دید) 
به حساب نیامده است. (مترجم) 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن, ص: 117 , 
قوم سازش نخواهم کرد تا اینکه رنگ سفیدی به رنگ سیاهی قیر باز گردد. 
وی می‌افزاید که خداوند. مردم عرب را با همان زبان خودشان مورد 
خطاب قرار داده که قابل فهم و درک است و وقتی دیدن خودش را به 
انجام امری ممکن, موکول کرده است. می‌دانيم که دیدن خداوند با دیدگان 
ِِ است و محال نیست. 

4- از نظر «اشعری», آیه 20. از تنورم بو نش ی أَحسُوا نی و 
زيادهُ (برای آنان که توح کرده‌اند, پاداشی نیک و زیاده بر , آن است) نیز 
دلیل:دبکری بر ادعای مورد گفتگو است و به نقل از اهل تأویل ۵ 
«زیادتی که در اين آیه وعده داده شد. دیدار خدای متعال است. همان گونه 
که گفته‌اند: خدای عر و جل, نعمتی برتر از دیدار خود, به اهل بهشت 
ارزانی نداشته است». «<3» 

5 نیز آبه 35 از سوره ق: ار ها بَشاوّن فیها و لدیْنا مزید (آنان راست در 
بهشت, هر چه بخواهند وتا دید از تشن تحاستت )در لیل-دیحوی. بهتستهار. 


0 چه منظور از «مزید». دیدار خدای عز و جل است. «<4» 


6- دلیل دیگر, آنة 44 از سوره احزاب ب‌ است که می‌گوید: تَجبلَهْم بوه 2 
سلام (روزی که او را ملاقات می‌کنند, درود انان سلام است) ۳ وقتی 


مومنان او را ملاقات کنند, دیدار لازمه آن است. 
7- وی می‌ گوید: «در همین ز مینه است: ایه 15 از سوره مطففین: 


(9) این کنیر»:می کوبد: 

«و افضل ما ینعم به اهل الجنة و اعلاه هو النظر الی وجهه الکریم». 

این حدیث از «ابو بکر صدیق». «حذيفة بن یمان». «عبد الله بن عباس», 
«سعید بن مسیب». «عبد الرحمن بن ابی لیلی». «عبد الرحمن بن 
سایط». «مجاهد». «عکرمه». «عامر بن سعد», «عطاء». «ضحایک», 
«حسن», «قتاده», «اسدی». «محمد بن اسحاق» و دیگران اعم از 
پیشینیان و متاخران روایت شده است. (تفسیر آبن کثیر, 2 ص‌ ۳(«(۱4( 
این حدیث در تفاسیر دیگر از این گونه, از جمله تفسیر طبری, ج 11, ص 
در تقایعیر تعرتایی .مایت لظاف الا شارات فقر ی 9ص 
1 و خلاصه تفسیر خواجه عبد الله انصاری از امام احمد میبدی, ج 1. ص 
9 امده است. خواجه در اين باره گفته است: «و شرط است که میزبان 
دیدار خود رای از میهمانان باز نگیرد». 

(4) «ابن کثیر» می‌گوید: در «صحیح مسلم» به نقل از «صهیب بن سنان 
رومی» امده است که منظور از «مزید» نظر به رخسار خداوند کریم 
است.» و از «انس بن مالک» نقل شده که گفته است: 

«پروردگار عز و جل در هر روز جمعه‌ای در برابر آنان ظاهر می‌شود 
(تفسیر ابن کثیر. جح 4 ص 228). 

آهوزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن, ص: 118 

کل ان هم عَن ربهم یوَمَیْذ لَمحْجُوبّونَ (نه چنین است, اینان در آن روز از 
محجوبند) چه اين کافرانند که از ریت و دیدن او محروم و 
اک و نه و 

«ترون ریُکم کما رون القمر ليلة البدر لا تضاژون لیلة البدر» ‏ 

(پروردگار خود را می‌بینید. همان گونه که ماه را در شب بدر و در دیدار او 
زیانی يا اضطرابی به شما دست نمی‌دهد) و می‌گوید: این حدیث متواتر 
است. <«5» 

9 «اشعری» می‌گوید: «دلیلی دیگر بر امکان رویت, این که: غیر از 
معدوم, موجودی نیست, مگر اينکه ممکن است خداوند آن را به ما نشان 
دهد. 

بنابر اين. چون خدای متعال موجودی ثابت است, محال نیست که خود را 


برای ما نمایان کند. همچنین خدای متعال, اشیاء را می‌بیند و ممکن نیست 
کسی اشیاء را ببیند. مگر اینکه ممکن باشد خود را نشان دهد و وقتی 
خداوند خور ریت کننده است, جایز و ممکن است که خود را نبیر نیز ارائه 
وود ففان کی کشحون خراخ صعال خالم به سا ء استه الم یو بر 
و 
آن تعلیم دهد.» وی می‌افزاید: کسی که گمان می‌برد, دیدن خدا با دیدگان 
ممکن نیست. لازمه گمان او این است که خداوند, نه ریت کننده باشد و 
نه عالم و نه قادر, زیرا دیدار و ریت عالم. قادر و ریت کننده, جایز و 
ممکن است و خود گفته است: یی مَعکما أسْمَغٌ و آری «6» (من با شما 
هستم می‌شنوم و می‌بینم). 


(5) «تفتازانی» می‌گوید: «21 نفر از اکابر صحابه, این حدیث را روایت 
کرده‌اند (شرح العقائد النسفية. ص 38). کلمه «لا تضارون» بر حسب 
ضبط «مسند احمد» (ج 3, ص 16) است و «اعمش» می‌گوید: به معنی 
«لا تضارون» است. در روایت بخاری در جامعه (ج 1, ص <145, باب 16 و 
ص‌ 0د_1, باب 26 از مواقیت) این کلمه «لا تصامون» ضبط شده و در 
نسخه‌ای «لا تضاهون» آمده است. «ابن اثیر» می‌گوید: «لا تضامون» (به 
تشدید) به اين معنی است که در ریت خدای متعال. مزاحم یکدیگر 
نخواهید ۳ «امام رازی» نیز مانند این ادله را به نقل از اصحاب خود 
(اشاعره) نقل کرده است (تفسیر کبیر, ج 13, ص 32 

(6) طه, 46. 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی و القرآن. ص: 119 

0- او درباره گفته خدای متعال که: ثذ رکه لصا «» (دیده‌ها او را 
درک نمی‌کنند) می‌گوید: «محتمل ِ که. دیده‌ها.. در دقبا آذ را درک نکتند 
و در اخرت او را ببینند, زیرا دیدار خدای متعال, برترین لذتهاست و برترین 
لذتها, در عالم برتر است» و می‌افزاید: «ممکن است. دیده‌های کافران و 
تکذیب کنندگان او را درک نکند». «8» 

این سخنان, عقیده اشعری (شیخ اهل سنت و جماعت) در امکان ریت 
خدای متعال, به وسیله چشم است. «شیخ محمد عبده». سخن «اشعری» 
و اصحاب او را به ارادت و کمال معرفت بالذات تأویل می‌کند <9»>, زیرا 
زشتی مدهب پیشینیان خود را احساس کرده و می‌کوشد که آن را با این 
تاویل نادرست بیوشاند, ولی با سخن روشن «اشعری» (شیخ ایشان) که 
نظر و دیدار, با همین دو چشمی است که در رخسار است «10», کوشش 
اوء کوششی است بیهوده و بی‌فایده. 

پیش از «اشعری», پیشوای دیگر این گروه, «ابو سعید عثمان بن سعید 
دارمی» (200- 280 ۵. ق.( به نشر این نظریات زشت, دست زده است. 


مقاله او که به گمان خودش در رد «جهمیه» است. سرشار از اخباری 
است که تصور کرده, ادله قاطعی بر اثبات دیدن خدا و جهت و مکان و 
حرکت. نسبت به ذات مقدس خدای متعال است. از جمله آنهاست., آنچه از 
فرد ناشناخته‌ای به نام «شیخ بفغدادی» از «مالک بن انس» نقل شده که در 
تفسیر گفته خدای متعال 5 لذَینا مزید ذ می‌گویدز 

«خداوند, در هر جمعه در برابر اهل بهشت تچلی می‌کند» و به سندی دیگر 
که ضعیف و مجهول است از «جابر بن عبد اللّه انصاری» که به کفان خود, 
حالت مسلمان را در روز رستاخیز حکایت می کند, مي‌گوید: ما در روز 
رستاخیز, بر تیه‌ای هستیم که پروردگار ما نزد ما می‌اید و می‌گوید در 


(7) انعام, 103. 

(8) الابانة ص 10- 19, باب الکلام فی اثبات رقية اللّه تعالی بالابصار فی 
الاخرخ, چاپ دوم, حیدر آباد دکن. 

(9) تفسیر المنار ج 11, ص 128- 8 17. 

(10) الابانة. ص 11. 
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پروردگارمان. او مي‌گوید: ۰ منم پروردگار شما. آن گاه فان ترا ببینیم. 
او در برابر ما تجلی می‌کند و می‌خندد. سپس په دنیال او به بهشت 
می‌رویم. نیز از «أبو بکر» در تفسیر گفته خداوند: للذین أَحسئوا ی 
زيادهُ روایت کرده که مقصود, نظر به رخسار خداوند است «<11» و 
سخنان پوچ و اباطیلی دیگر که به ساحت مقدس پیامبر (ص) و صحابه 
بزرگ وی نسبت داده است که این همه راء ارباب حدیت «حشویه» گرد 
آورده‌اند. «<12» 

«اشاعره» برای پوشش عقیده خود, به سفسطه دیگری متوسل شدند که 
در واقع,. شعار مذهب آنان است و آن اينکه می‌گویند: «خداوند دیده 
می‌شود. بلا کیف. و او را رخساری است بلا کیف و دستی است بلا کیف . 

و این برای گریز از پاسخ دادن به پرسشی است که متوجه آنان ات 
خداوند چگونه دیده می‌شود؟ آیا دیدن خداوند هم مانند دیدن ما است؟ 
هدف پرسش کنندگان, این بوده که آنان را در تنگنای عقیده به تجسیم و 
جهت و اشاره قرار دهند و- آنان برای رهایی از این تنگنا مق هرد از خدا 
به وسیله کیف و چگونگی پرسش نمی‌شود» و از اینجا «معتزله» به هجو و 
ند حوبت از آنان پرداخته که این گفته‌ای بی‌دلیل است و روایتی بدون 
درایت است. «زمخشری» می‌گوید: «شگفت انگیز است کسانی که به 
اسلام و اهل سنت و جماعت منتسب هستند (اشاعره), چگونه اين موضوع 
(امکان دیدن خدا) را مذهب خود قرار داده‌اند. مبادا تشبث انان به بلکفه 


(مخفف «بلا کیف» «بدون چگونگی و کیف بودن خدا» مصدر جعلی مانند 
بسمله) برای پوشاندن [حقیقت] این مذهب ترا بفریبد که این سخن آنان 
از دامهای بزرگان این مذهب است. چه درست است, آنچه برحی از 
«عدلیه» درباره آنان گفته‌اند: گروهی که هوای نفس خود را- باق گروهی 
همچون چار پایان- سئت می‌نامند. خدای متعال زاانه آفزندم: او تیه 
می‌کنند و چون از سرزنش مردم می‌هراسند, آن را به بلکفه می‌پوشند» 
«13». 


(11) رسالة الرد علی الجهمية, دارمی, ص 45- 8د. 

(12) ر. ک: تفسیر طبری, ج 11. ص 73- 75- الذر المنثور. ج 3 ص 
5- 3)07. ۱ 

(13) ر. ک: تفسیر الکشاف. ج 2. ص 156, ذیل ایه 143 از سوره اعراف. 
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نظریات اهل «عدل و تنزیه» در یکانگی خداوند, در اوج عظمت و والایی 
ات فلای نان کفتد خداوند است که: لیس کمثله شیعء «14» (آن خدای 
یکتا را هیچ مثل و مانندی نیست) و آن را به زیباترین گونه‌ای تطبیق و 
تشریح کرده‌اند. اهل «عدل و تنزیه» با نظریاتی- که برای خدا پیکر, 
رخسار, دست. چشم و جهت (فوقیت) قائل است و او را صاحب عرشی 
فی‌داند که ین آن مستقر است و می‌گوید: او با دیده‌ها دیده می‌شود و آدم 
را به دست خود آفریده و دیگر گفته‌های اشاعره و پیروان انار از 
«مشبهه» و «کرامیه»- مبارزه کرده‌اند. «اهل عدل». بر این نظریات خط 
بطلان کشیدند و تجرید خدا را از مادیت, از روح قرآن درک کردند و آن را 
دقیق و به گونه‌ای گسترده تفسیر نمودند و آنچه را که مخالف با اين اصل 
است. تاویل نمودند. عقاید اینان: دارای ارتباطی منطقی است. وقتی 
خدای متعال نه ماده است و نه مرکب از ماده, نه دارای دست است و نه 
چشم و صورت, زیرا اینها اجزاء یک کل به شمار می‌آید و خدای متعال کل 
هر کت از اجزاء نیست و اگر چنین باشد تا است- در اینصورت؛ چشمان 
ما که مخلوقند او را درک نمی‌کنند و قدرت درک چیزی, غیر از ماده را 
ندارند و تنها آنچه را که در جهت و محلی وجود دارد, درک می‌کنند. اینان با 
جرأت به راهنمایی خرد پیش رفتند و آنچه را عقل ؛ به آن رهنمون است, با 
شجاعت پذیرفتند. از سوی دیگر «اهل عدل» در برابر گفته‌هایی که با 
برهان عقلی موافق بود, سر تسلیم فرود آور دزد و آنچه را که با برهان 
عقلی سازگار نبود, با صراحت تمام تأویل کردند و تا هنگامی که اطمینان 
داشتند. آنجه مین کونند به راهنمایی عقل است. از ِ آن هر چه باشد 
نهراسیدند. از نظر ابنان بین آیات متشابه, حکمیت / با عقل افو و در 
احادیث نیز حکم عقل. شایسته پیروی است و اگر حدیثی با عقل سازگار 


نباشد و نتوان آن را تأویل کرد, نادرستی آن مسلم است. «15» ملاک 
اینان در تاویل متشابهات, محکمات عقلی و نقلی است و متشابه را به 
حساب حفظ و تثبیت محکم, تاویل.هی کر دند. 

تتشکسن «اشاگرم» که فحکم رسای حفطظ میت امد تفا رهبا یل 


می نمود ند. 


(14) شوری, 11. 
(15) ر. ک: ضحی الاسلام, احمد امین, ج 3, ص 68- 69. 
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چنانکه «و لا تدرکه الابصار» را به حساب حفظ و تثبیت ظاهر «الی ربها 
ناظر خ» ۳ تاویل کرده‌اند و سخن پیرامون آن گذشت. این مطلب. عامل 
اساسی در فرق بین دو گروه است, گروه اهل عدل و تنزیه, و گروه اهل 
سنت و جماعت بر حسب تعبیر خودشان 
«قاضی عبد الجبار» در کتاب خود بنام «شرح الاصول الخمستة» به تفصیل 
پیرامون نفی رویت خدای متعال گفتگو کرده و «خواجه نصيیر الدین 
طوسی» در «تجرید الاعتقاد» به گونه‌ای فشرده این مسئله را مورد گفتگو 
قرار داده و بجز این دو نفر. دیگران نیز پیرامون دیده نشدن خدا سخن 
گفته‌اند که چکیده آن چنین است: دیدن چیزی بوسیله چشم به این گونه 
است که شعاع نوری, به جسم مرئی که در جهت مقابل چشم بیننده قرار 
دارد, احاطه دارد و صورت خارجی شی ء مرئی در دیده ببننده انطباغ پیدا 
می‌کند: خنین. امری در مورد خداق. منغال مفخال استت.. زیر لارمه. آن 
تجسیم و جهت و محدودیت و امکان اشاره حسی است که اینها به حکم 
عقل و آیات محکم قرآن عزیز نسبت به خدای متعال غیر ممکن است که 
خود گفته است: لیس کمئله نتنوم ۶ «16» و بی شی تجسیم و پیامدهای آن, 
تشبیه محض است و پیز گفته خدای متعال است که: لا ید رکة الابَصار و هو 
یدرک الصا 5 هو اللطیف الحبیژ « 7« (دیده‌ها او را 9 نمی کند و او 
دیده‌ها را درک نمی‌نماید. او لطیف خبیر است). بدیهی است که ادراک 
مقرون به بصر, یعنی دیدن با چشم, همان گونه که ادراک : به قلب. شناخت 
تفننی,مجرد اسنت ونا توحة یه آننکة آبه دن ام بیان حفح نیت تیه شا نی 
ار تون کلی الفی. است: حلالت آن یه کاییونفی رویت به-حضوضی با این 
صیفغه عام, واضح و روشن است. 
آیات مورد استشهاد «اشعری» که دارای تأویلات درست و خرد پسندانه 
است و اصحاب «حشو» شناختی نست به آن ندارند, در کفتان بعدی 
بررسی خواهد شد. 


(16) شوری, 11. 


(17) انعام, 103. ۱ 
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سقالات 


سوالات 
1 نظر اشعری درباره ریت خداوند چیست؟ 
ِ آیات مورد استشهاد او کدام است و چگونگی معنی آنها از نظر او 
چیست؟ 
3 دلیل تلاشهای دیگر او غیر از استشهاد به آیات قران:را بکوبند: 
4 او آیه «لا تدرکه الابصار» را چگونه تأویل می‌کند؟ 
5 «ابو سعید دارمی» چه می‌گوید؟ 
6 «اهل عدل و تنزیه» در برابر سخن «اشعری» چه گفته‌اند؟ 
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اشاره 


اریز و تم تفیل اباب مورد اههد شخرک 

5 اولین آیه مورد استشهاد «اشعری», آیه 23 از سوره قیامت: وجوه 
بح ناظرَهُ است که با توجه به تقدیم حرف جاره, برای 
بیان انحصار آمده است. و موقعیت مقمنان را در آن روز هولناک وصف 
می‌کند که اینان با وجود رویدادهای ترسناک و هول انکیة آن زوز, خوشحال 
و شادمانند و اين تنها به آن دلیل است که به هیچ چیز, جز خدا اعتنا ندارند 
اه موی دا عم دار ند که ماه ای را هم وا که 
همه ما به سوی اوست. اینان جز به خدای سبحان, به هیچ چیز و هیچ 
سویی نظر ندارند و علم یقین آنان به عين یقین دگرگون شده و رازهای 
اشماها و رفینه که از طریی یلو آنات .ان اععاد «اشتفه آمزون بر 
آنان آشکار است. 
نگریستن به چیزی, تنها به دیدن و توجه چشم به آن چیز نیست, بلکه به 
هفتمت: فص ۵ کها[ :وه يف آن خبق نب کار مرن همان گونه که گفته 
می‌ شود : : این قصیده, ناظر , به فلان داستان است, يا این آز ناظر , به فلان 
موضوع بر ار سس «من تنها به تو نظر دارم» به اين 
چنانکه در این شعر آمده است: 

ی الیک لما وعدت لناظر نظر الفقیر الی الغنی الموسر 
(دا تفحه جه و عده تور من‌دبة عوی نود می‌نگری: نگریستن. ققیر چه.غتی..و 
ثروتمند». 


روشن است که مقصود در اين شعر, نظر و نگریستن با اندام یعنی چشم 
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نیست.؛ پلکه مقصود امید و توجه همه چانبه گوینده است. 

«جار اللف زمره من وه اور فکمه نی به .هگا سید که مردم. کار 
خود را تعطیل کرده و به خانه‌ها پناه برده بودند- برای جلب کمک دیگران 
0 ۳ 

«عیینتی نويظرة الی الله و الیکم». (دو چشم کوچی من ناظر به خدا و 
شماست) ۸ 2 امید و چشمداشت او نسبت به احسان 
مردم است». هم او می‌گوید: 

«وقتی. کته مشود :نا انظر الی اللّه و الیکم.» (من به خدا و شما 
۱ ۱ ۱ ۳ 
شماست». <1» 

«امام فخر رازی» درباره این شعر: 


وه تور خن با ات ال ماس سا ازجلات 

(رخسارهایی در روز بدر به سوی رحمان می‌نگریستند و منتظر پیروزی 
بودند.) ۱ 

می‌گوید: در روایت صحیح «یوم بکر» آمده و منظور از رحمان در اینجا؛ 
«مسیلمه کذداب» است. فرضا که چنین باشد, تا هنگامی که دیدن با چشم 
مقصود نیست., بلکه مقصود, امید و چشمداشت پیروزی است. تفاوتی 
ندارد که این امید و چشمداشت از خدای رحمان جهانیان يا از خدای 
رحمان مردم باشد. 

نا تقاحة به.آنخه: کفته. ده فعتی ابة این است؛ که مخ ما دیدن روز رستاخیر 
.وان و شادمانی بو ان می‌برند, زیرا نعمت و کرامت راء جز از 
پروردگارشان نمی‌خواهند و آرزوهای آنان با شهود عینی؛ تحقق یافته 


است. 


تس 


۶ 


2 همچنین آیه: رَبٌ آرنی آظو لیْکٌَ. «2» [موسی (به تقاضای قوم خود 
عرض کرد): ۱ ۱ 

خداها خود راشف ای ییازان مرس یی( اش رن 
بر امکان رویت نیست زیرا| این پرسش او از روی» خود را به نادانی و 
جهالت زدن است که , بر اثر پافشاری قوم نادانش؛ آن را مطرح کرده 
است. 

در تفسیر این آیه امده است که قوم موسی (ع( از تصدیق او سر 
بازمی‌زدند, 


(1) تن ک: الکشاف: و:اتبانن البلاغه. 

(2) اعراف, 143. ۱ 
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مگر اينکه سخن خدای متعال را بشنوند. موسی (ع) هفتاد تن از انان ر 
برگزید که تا میقات او را همراهی کنند و چون خدای متعال با او سخن 

گفت و آنان نیز سخن خدا را شنید ند همچنان از تصدیق موسی (ع) 11۳ 
زدند. مگر اینکه خدا را ببینند که با موسی (ع) سخن می‌گوید. با این وصف.؛ 
موسی را از موضع پیامبری, در برابر پروردگارش و مسئولیت او در 
رسالت خدا برای بنی اسرائیل در تنگنا گذاشتند. 

نوات ۵ ی که خیم # محال | است, ولی وضعیتی دان 
شکل, او را در #نگنا قرار داده بود و بنابر این او گفت: «پروردگارا! 
گفتار بنی اسرائیل را شنیدی و تو به صلاح آنان داناتری». در این هنگام 
خداوند به او وحی کرد: «ای موسی! آنچه از تو خواسته‌اند از من بخواه که 
من به علت نادانی انان, تو را موّاخذه نخواهم کرد». سپس موسی (ع) بر 


اظهار اين پرسش جرأت به کر:-ژلیل بر این اب دحا از تفر تشتاء انتت 

که می‌گوید 

تلتنلی َمل الکتتاب آن تزل هم کتاباً من السماء فقذ ققَه سَألُوا موسی کب 

مو نلک فمالوا ار الله جَهَرة قاحتهم مُ الصَاءة ای 

اهل کتاب از تو می‌خواهند که برای آنان, ناه اش 0 آسمان فرود آوری. 

نان اه خسف رز زان ان ناوات و 39 خدا را آشکارا به ما بنما 
که بدین ستمشان صاعقه‌ای آنان را فرا گرفت. 

پیامد این مسئله منوج بای اسرائیل است. چه آنان بودند که از موسی 

(ع) خواستند که خدا را آشکارا به آنان نشان دهد و او را در تنگنا گذاشتند 

تا اینکه خواسته آنان را از خدا راید 

این موضوع در آیه 55 از سوره بقره تصریح شده که می‌گوید: 

1 و قلْمْ يا موسی ن تون لک علّی تری ال جَهْرة فأحتَُمْ السَاعة 

ام طزون. ‏ ۱ ۱ 

به هنگامی که گفتید: ای موسی! هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم تا اینکه خدا 

را آشکارا تبیتیم. آنگاه: ضاعقه شما زا فرا. گرفت:. در خالی: که 

می‌نگریستید. 

و مقید مضمون روایت ه است که کسانی که از موسی این پرسش را 

تمود ند ئ ئ 
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هفتاد مردی بودند که او برای میقات خود با خدای متعال برگزیده بود و بر 

اثر صاعقه ترسناکی که بر آنان فرود آمد, آن چنان لرزش آنان را فرا 

گرفت که در حالی که به یکدیگر می‌نگریستند, یکی پس از دیگری به زمین 

می‌افتادند و پس از تضرع و زاری موسی (ع), خداوند آنان را برانگیخت. 

چنانکه در آیه 155 سوره اعراف. بدان اشاره شیده است: 

و اختاتر 2 مقوسی قَومَهة سَبعین رجلا لمیقاتنا قلمّا أحَدََهُمْ الرَجْمَهُ قال رَبٌ لو 

شد بت امه ین قتل و ایآ نکن ما ققل لسغ نا 

موسی هفتاد تن, از قوم خود را برای میقات و وعده گاه ما برگزید و وقتی 

زلزله و لرزش آنان را فرا گرفت موسی گفت: پروردگارا! اگر چنین 

می‌خواستی, پیش از این انان و مرا هلاک و نابود می‌کردی. ایا ما را بدانچه 

سفیهان ما انجام دادند, نابود می‌کنی؟ 

یعنی به علت یتخت و جسارت سفیهان ما در درخواست رویت؛ ما را 

نابود قتق کنوت: 5 ۳ 

نسبت دادن این موضوع به سفهاء دلیلی بر ان است که انان عامل و 

مسبب این درخواست بوده ند ۳ خواستار شده‌اند. «<3» 

توبه موسی (ع) سْبُحاتک ثبْتْ الک و آتا أَوّل المُوَمیِینَّ. (موسی عرض کرد: 

خدایا تو منزه و برتری [از ریت و حس جسمانی] به درگاه تو توبه کردم و 


من [از قوم خود] اول کسی هستم که به تو ایمان دارٍم.) به منزله تعلیم 
دادن قوم | وست, چنانکه در آیات 22 ۳ 25 سوره پس اه و می‌گوید: 
ما لب لد آلدی قطربی واه و ن | أنخْذُ من ُونه له اِنْ ین 
ال خمن تفن نی شَفاعَهُم شین و لا بمدُون. ای ادا آهی ضلال 
مر 

چیست مرا که خدایی را که مرا آفریده است نپرستم و به سوی او باز 
فی کر زین آیا جز او خدایانی برگزینم که اگر خدای مهربان, زیانی را بر من 
بخواهد, شفاعت آنان به هیچ 


(3) ر. ک: امالی المرتضی, ج 2 ص 215, مجلس 70- متشابهات القران. 
ابن شهر آنتوت: ۳ 1 ص‌ 6- قصص الانبیاء نجار, ص‌ 2 - شرح الاصول 
الخمسة, ص‌‌ 202 متشابه القرآن, قاضی عبد الجبار, ۳ 1 ص‌‌ 1 2. 
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روی,؛ مرا بی‌نیاز نمی‌کند و کاری انجام نمی‌دهند. در آن هنگام, در گمراهی 
آشکارم. ۱ 

من به پروردگار شما ایمان اوردم. سخن مرا بشنو 

یه همین دلیل است که در آیات_ 5 و 156 ۳ می‌گوید: 

نت ولیّنا از لنا و ارحقنا و آلت یر الغافرین و اب نا هی هذه ال 
حَستَة و فی الأخْرَة ای هذّنا الیک. 

تو ولی و سرپرست ما هستی پس ما را بیامرز و به ما رحم کن, تو در اين 
دنیا بهترین اهر ند تیه هدر آخرت تدای ما تیکی هویش که‌سا به سنوی و 
رهنمون گشته‌ایم. ۳ 

به هر صورت همان گونه که پرسش او از سوی قوم او بوده, استغفار وی 
نیز برای قوم اوست. 

برخی رویت درخواستی موسی (ع) را به علم ضروری حمل کرده‌اند که با 
این وصف. نیازی به اقامه برهان نیست. این نظر از «ابو الهذیل علاف 
معتزلی» است و «علامه طباطبایی» این نظر را پذیرفته و ان را تایید 
کرده است. «4» ولی «قاضی عبد الجبار» و «سید مرتضی», این نظر را 
نیذیرفته‌اند. «قاضی» می‌گوید: «رژیت. وقتی مجرد و تنها ذکر شود به 
معنی علم است. ولی وقتی مقرون به نظر باشد, به معنی علم نیست». 
ولی «سید مرتضی» گفته است: گفتن جهر و آشکار با دیدن با چشم 
تناسب دارد, نه با علم. بنابراین, مورد درخواست موسی (ع) علم ضروری 
نبوده است. گاهی گفته شده است که موسی (ع) برای خود درخواست 
ریت کرده است و محال نیست که وی محال بودن این موضوع را 
نمی‌دانسته است. يا برای اگاهی بیشتر به وسیله ادله بیشتر چنین 
درخواستی را داشته است. 


«قاضی عبد الجبار» درباره این توجیه پاسخ داده است که جایز نیست 
پیامبران در مسائل پیرامون شناخت خدا| و شتئون اوء جاهل باشند, زیرا این 
امر موجب دوری مردم از پیامبران خواهد شد, جایی که آنان مسئله‌ای را 
ندانند و دیکه مزدم اد ان آکاهی داشته,باشند»: 45 


(4) تفسیر المیزان, ج 8, ص 252. 

(5) متشابه القرآن, قاضی عبد الجبار, ج 1. ص 295. 
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3- استدلال «اشعری» به اينکه امکان استقرار کوه, دلیل دیدن خدا است 
نادرست است, زیرا| در آیه مورد گفتگو ریت به خود استقرار واگذار شده 
ات هه اان انم رن فان استقر م تة فسوف ترانی و چون 
خدای ال مهد استه ات که کی وانا ی ناسا عات ماه 
وانگهی, ادن کننده از کجا هی‌داند که به هنگام تجلی عظمت خداوند, 
عظمت و جبروت خداوند, اس تا نداشته بت ۳1 
تناسب بین جچبروت کبریای خدای متعال و دایره هستی؛ نزژر حتر. است از 
آنچه بین طناب و سوراخ سوزن است. 

همان گونه که در آیه 40 از سوره اعراف عبور طناب از سوراخ سوزن, 
ناممکن بیان شده است, اگر تفاوت بین دو نسبت را در نظر بگیریم, به 
طریق اولی آن عمل ناممکن خواهد بود. ۲ 

ولي تجلی کین آبهنفرد کسکو آموم اشت: فا ها قعلی للجَتَل. به معنی 
تیا مت اه تم شا ون فقوت عم یم روت 
اوست که ,موجب نابودی و فرو ربختن کوه گردید. زیرا| تب توانایی 
نداشت. تخان. به معنی ظهور کامل یک چیز و روشنی آن است, اگر چه از 
راه دلایل و آثار آن باشدر 

تجلی لنا بالمشرفته و القنا و قد کان عن وقع الأسة نائیا 

منظور شاعر, این است که: تدبیر شخص» در تهیه برنامه جنگ, بر خود او 
دلالت دارد و نشان می‌دهد که او اين جنگ را ترتیب داده است. گرچه خود 
او در جنگ حضور ندارد. به سخن دیگن آنار کار او تمابانگر خود او-است.و 
از آن به تجلی او تعبیر می‌شود. 

«تجلی» به معنی «جلی» نیز به کار می‌رود. همان گونه . که «تحدّث» و 
«حدات» به یک معنی است, بنابراین می‌توان کت 2 « تفلی ربه للجبل» 
نی خن شیئا من عظیم قدرته للجبل» به سخن دیگر: معنی (خداوند 
بوای کو ی کرد ان 
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است که «خداوند چیزی از قدرت عظیم خود را در که ه آشکار کرد» همان 
کونه کف‌دن آبف 167 از سور اغراف: لا بعلیها توننها ۱۱ و مت کون 
(کسی جز او به هنگام خود, ۳ آشکار نمی‌کند,) «6» 

افزون بر اینکه گریزی از آن نیست که آیه مورد گفتگو به همین معنی حمل 
شود زیرا مقابله با کوه امر خردمندانه نیست و آن رویتی- که مقابله 
مذکوز: آزن بزا. عفی می‌سازد و مورد نظر استدلال کنندن بق ای اس 
برای کوه نبوده است و گریزی از آن نیلست؛ جز اینکه بة معنی آشکار 
ِِ قدرت و جبروبی بااشد که هیچ موجودی», در کر ایو ان تب پایداری 
ندارد 

نیز وقتی, امری بر امر دیگر معلق و واگذار شود لازم نیست که معلّق از 
جنس معلّق علیه باشد, همان گونه که در گفته «خنساء» که پیش از این 
باز گو شد, آمده است. نیز همان گونه که در آپه 40 از سوره اعراف و لا 
7 ن الجَتَة > عتّی یلح الَجَمَلْ فی سَد الخیاط. آمده ای و ند «به بهشت 
و نخواهند آمد و از نعمتهای بهشت 1999 نخواهند شد, تا اینکه طناب 
از سوراخ سوزن بگذرد» زیرا برای اثبات عملی هنن مقاق (افیه که 
انجام آن به انجام امری دیگر واگذار و معلق شده) عفلی نبودن معلق 
علیه (امری که انجام امر دیگر به 0 
4 کلمه «زیادة» ۱۳ 26 و پونس. و جوا ی زيادهُ 
و لا برهق وَجَوههم فتز و لا ذلهٌ. (پاداش نیکی و افزونتر برای کسانی است 
که نیکی کرده‌اند و گرد پریشانی و خواری بر چهره آنان ننشیند). به معنی 
پاداش بیشتر برای نیکوکاران است,  ِ‏ آیه بعد که می‌گوید: و الذین 
کسیوا الیستات عراء سته ها 2 ترففهم دق (و آنان رانکه بدق کست 
کرده‌اند کیفر بد, همانند بدی 1 ِ و گرد خواری, چهره آنان را فرا 
گیرد.) 

نیز مانند ۳ 160 از سپوره اجق است که نمایانگر اين مطلب است : من 
جاء بالحستة قَله سر آثنالها و من جاء یالسََة قلا بُجْزی الا مثلها. (کسی 
#0 
همانند آن بدی کیفر داده نمی‌شود) و همچنین آیه 30 


(6) ر. ک: امالی, سید مرتضی, ج 2, ص 220- متشابه القرآن, ابن شهر 
اه ج 1, ص 98. 
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از سوره فاطر که می‌گوید: لبوَفیهُم أَجُورَهَم و يزيدَهم من فصْله. (خداوند, 
باداش یار عضا کندرم اد تفس حمي بر باداسن آنان شرایان اتسایات فیر 


تا کننده معنی آیه مورد گفتگو است که برخی از آیات قرآن, برخی ابا 
تفسیر این کلمه به افزایش ثواب و پاداش نیی از ائمه اهل بیت (ع) <7» 
و از بزرگان صحابه و تابعان نیز با اسناد درست نقل شده است «7» از 
جمله آنان «ابن عباس» است که می‌گوید: «اين نیز همانند «و لدینا مزید» 
اشتت و ,یه این معنی ایتت. که خواوتو انا واه ادای عملسان باداشن 
یج و به فضل خود, پاداشی بیشتر به آنان خواهد داد و مي‌افزاید 
من جاء بالحسته قلَ عَشر آمنالها و من جاء بالسَیٌة قلا بُجْزی الا ملها و هم 
لا لا بطَمُون از «علقمة بن قیس» ۳ «زیادة» مذکور [افزایش 0 
نیک خدا برای کار نیک انسان] پرسیدند. او در پاسخ گفت: «آیا نفی‌بینی. که 
خدای متعال می‌فرماید: من جاء بالحسهند قَلَة عَشر آقنالها «<9» «قتاده» 
مت کوند: «حسن درباره ی یه کته است: «افزایش پاداش نیک در ازای 
حسنه به اندازه ده برابر تا هفتصد برابر حسنه است» و «مجاهد» کفته 
است: «منظور از زیادت, زیادت امرزش (خداوند) و خشنودی است». 
«<10>» 
روایاتی که «زیادة» را به معنی رویت خدا تفسیر کرده‌اند, به دلایل زیر 
نمی‌توان پذیرفت: ِ 
اول- مخالفت ان با ظاهر قران؛ زیرا| هماهنگی و تناسب کلمات و واژه‌های 
[۳ اقتضاء می‌کند که زیادی از جنس مزید علیه باشد. همان گونه که وقتی 
می‌گوییم: 
یک کیلو گرم عسل به تو می‌دهیم و بیشتر, وی 
از «چیز بیشتر» مثلا کتاب باشد, نه عسل. آیه مورد گفتگو ن نیز از همین 
گونه است. خداوند, پاداش نیک را که پاداش کردار آنان است به ۹ وعده 
می‌دهد و پاداشی بیشتر از آن را نیز وعده می‌دهد اگر قرار باشد که آن 
زیادت. از چیزی غیر از جنس مزید علیه بخشیده شود, تضریح بهآن: لازم 
است, ولی وقتی بطور مطلق گفته می‌شود همان گونه 


(7) ر. ک: البرهان فی تفسیر القران, محدت بحرانی, ج 2 ص 183 وج 
3 ض 95 2 چاپ دوم . 

(9) ر. ک: جامع البیان, طبری, جح 11, ص 76. 

(10) الدر المنئور. سیوطی, ج 3. ص 316- طبری. ج ۰11 ص 70. 
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که در آیه مورد گفتگو آمده است) مقتضای بلاغت آن است که جز از جنس 
مزید علیه نباشد. 

دوم- قرینه این اب است که کیفر بدی را, به همان اندازه بد محدود می‌کند 
و این روشن‌ترین دلیل است که پاداش نیکی افزونتر داده خواهد شد. 


سوم- ناسا زگاری با آیات دیگری اسنت. که برای تفسیز آیه :فورد گفتگو 
شایستگی دارند. وقتی قرآن. خود مفشر خود باشد, به چیزی جز قرآن که 
احیانا خدشه پذیر می‌باشد, نیازی نیست. 

چهارم- ضعف اسناد احادیث مورد استناد است که استناد به انها, به ویژه 
در تفسیر سخن خدای حکیم روا نیست. در سلسله سند حدیث, تا «ابو 
بکر» و نیز تا «حذیفه»- که از اصحاب پیامبر (ص) هستند- «ابو اسحاق» 
«0» وجود دارد. او «عمرو بن عبد الله سبیعی همدانی» محدت کوفی 
است که در اواخر زندگانی «11» درک خود را از دست داده و احادیث را 
درهم می‌امیخت و پیش از این هم به تدلیس در حدیتث شهرت داشته و 
اخادیتی زا از کساتین که آنان را ندید نود نقل می‌تمود و با واشنطه.ر۱ 
حذف می‌کرد و به همین دلیل روایات او را مردود می‌ شمردند. اهل حدبت 
گفته‌اند: «در احادیث اهل کوفه. بجز «ابو اسحاق» فسادی نیست. 
«معاویه». ماهیانه سیصد دینار پا درهم به وی می‌پرداخت و «احمد بن 
حنبل» به روایات او اعتماد نداشت و صفت ات : آنان که احادیث او را نقل 
کرده‌اند, در اواخر زندگانی او با وی همنشینی داشته‌اند». «<12» 

شایسته گفتن است که نام راوی اوء نواده‌اش, «اسرائیل» است که گاه 
بی‌واسطه و گاه باواسطه پدرش «یونس» از جدٌ خود «ابو اسحاق» روایت 
می‌کند. ایا 


(10) ابو جعفر طبری, از ابن بشار, از عبد الرحمان, از اسرائیل, از ابو 

اسحاق, از عامر بن سعد. از ابو بکر روایت کرده است و نیز با همین اسناد 

از اسرائیل. از ابو اسحاق, از مسلم بن نذیر, از حذیفه روایت کرده است 

0 

(11) عمر او بیشتر از یکصد سال بود, در روز کار عثمان متولد شد و در 

حدود 130 ه. ق درگذشت. 

(12) ر. ک: الجرح و التعدیل. ابن ابی حاتم رازی, ج 6. ص 243- میزان 

الاعتدال, ذهبی, جح 3, ص 270- تهذیب التهذیب. ابن حجر, ج 8. ص 66. 
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بین انتخاب نام اسرائیل و این روایت که به اسرائیلیات شبیه است. 

ارتباطی وجود ندارد؟ آیا اين خاندان که در انتخاب نام برای فرزندانشان از 

فرهنگ اسرائیلی ها تقد در اندیشه‌ها و عقایدشان پیرامون الوهیت و 

توحید, از آن متأثر نیستند؟ 

اسناد روایات دیگری که در این باره مورد استناد قرار گرفته است, از سند 

این حدیث ضعیف‌تر و سست‌تر است که برای خودداری از طولانی شدن 
به آنها نمی‌پردازیم. «3 1» 

«اين شهرآشوب» نیز می‌گوید: «سند روایتی که در اين باره از «ابو بکر» 


نقل شده نادرست است «<14» و می‌توان گفت به همین دلیل که «محمد 
بن اسماعیل بخاری» در تفسیر سوره یونس, این روایات را نادیده گرفته و 
«زیادة» را همانند «مجاهد». به زیادتی و رضوان تفسیر کرده است». 
«<15» 

3 آیه 35 از سوره ق: | ما یشاوّنَ فیها لذیّنا مزید. به هیچ گونه‌ای 
تایید کننده نظر «اشعری» نیست و آیه 17 از سوب سجده, آن را تفسیر 
می‌کند که می‌گوید: قلا تعْلَمْ تَفسن ها احفت ازه من فُتَة آغیّن جزاء یما 
کائوا یَعمَلون. ۱ اج 
است برای آنان پنهانی اندوخته‌اند, به پاداش آنچه انجام داده‌اند.) 

خدای متعال می‌گوید: «برای ند نان شایشته خود, چیزهایی را آماده 
کرده‌ام که آنها را چشمی ندیده و گوشی نشنیده و بر آندیشه هیچ انسانی 
نگذشته است «16», با توجه به آنچه گفته شد, شخصر موّمن با نعمتهایی 
از نعمتهای بهشت روبرو خواهد شد که در تصور او نمی‌گنجیده و در انتظار 
انها نبوده است دیدن چنان نعمتهای بزرگ, که خداوند بر او ارزانی داشته و 
برتر از حد تصور اوست, موجب چشم روشنی اوست و 


در جامع البیان, ج 11, ص 74 آمده است. 

(14) حمشابهات القران و متفه جرا ررض 100 

(15) صحیح بخاری, تفسیر سوره یونس, ج 6, ص 90. 

(16) حدیث قدسی, ر. ک: طبری, ج 31, ص 65- مجمع البیان. ج 8 ص 
۳ 
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افزون بر آن است که انتظار داشته است. تیلي آبه 71 از سوره زخرف 
حاکی است که و قنها ما تشتهید الالفتن اد ار مر ان مس 
و ی را اس و اه اه 
مهیا باشد.) و از این همه برمی‌آید که نعمتهای خداوند متعال برای بندگان 
شایسته خود بر دو گونه است: گونه اول نعمتهایی است که قابل تصور و 
مورد انتظار او بوده. و گونه دوم نعمتهایی است که مورد انتظار او نبوده 
است و چشم او به دیدن انها روشن می‌شود و این همان افزایش و زیادتی 
است که به او وعده داده شده است. 


عم 


تفسیر ایه مورد گفتگو, به رویت خداوند (همان گونه که استدلال کننده 
تصور کرده) تفسیری به دور از ظاهر عبارت است و با دیگر آبات قرآن 
ناسازگار می‌باشد و سخن پیرامون آن؛ همان است که درباره آیه سور ه 


یونس گفته شد و بازگویی آن لزومی ندارد. _ 7 
۴ 6- ملاقات 4و آنه 4 از سور ه احزاب تحیتَهم یوم وم یمه و عد 


َهُمْ جرا کریما, به معنی دیدار چهره به چهره و نظر به سوی او نیست.؛ 
زیرا عینا همین تعبیر درباره کفار منافق نیز وارد شده و آیه 77 
توبه نمایانگر آن است که می‌گوید: قَاعْقَهْم نفاقاً فی قلوبهم الی یو 
مود ۰ (نفاقی را که در دلهای ایشان است, در یی ایشان روان 0 ت 
روزی که او را ملاقات کنند) و به موجب آیه 15 از سوره مطففین اینان در 


تلاو و 


آن روز از پروردگارشان محجوب و رانده شده‌اند: کلا أنهم عن زبهم یومَیز 


لمَحْجُوُونَ. و برابر آیه 15 از سوره غافر منظور از روز ملاقات «یوم 
الثلاق» روز رستاخیز است که رو باز کنننت. ال کفی. 17 به تما 
شا و آنان که به دیداپ پروردگار خویش یقین دارند. کسانی هستند که به 
سوی او باز می‌گردند: الذین تون أتَهْم مُلاقوا ربهم 2 راجعون. 
«18» (و آنان که_ملاقات خدا را دروغ شمردند, ِ کرد ند) قذٌ خسر 
الذین کذْبوا بلقاء اللّه «19» (بنابر این روز ملاقات. روز 


(17) علق, 8. 

(18) بقره, 46. 

(19) انعام, 31. ۱ 
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با کشت مار اغم آزمومن و کافزبه سوی,حدای متفال است) ۱ زاو 1 


الَیّه راجعون. و ۶ رت به سختی 
کوشش می‌کنی و او را دیدار خواهی کرد: یا ۳4 الانسان الک کادخ الی 
زبک کحا قمّلاقیه. «<21» ۲ 
منظور از این ملاقات پایان کار است. به جایی که جز فرمان و حکم خدای 
متعال فرمانی نییست. 

و یَقْلَمَونَ ان اللَة هو او لخن « ۰ (و می‌دانند که خداوند همان 
حقیقت آشکار است.) 

و ل ملک یوم یلقع فی الصُورٍ «23» (و روزی که در شیپور صور دمیده 
می‌شود, بآ 4 روز ‌پادشاهی از آن اوست). 

لِمَن الک او له الواجد الققّار «2 (یادشاهی قز ان روز 2 آن 
کیست؟ از آن خدای یگانه قهار» الک وم لِله تک یتمه بيتهَم <25» (در آن 
روز پادشاهی از آن خداست و او بین مردم حکم تق 

بنابر این هر کس اعم از موّمن و کافر با جزای عمل چود., اگر خوبی باشد 
با خوبی و اگر بدی باشد با بدی روبرو خواهد شد: قلا نساب بیتَهَمّ یوَمَیُذ و 
لا یتساءلون. «26>* 

(و در آن روز حسب و نسب بین آنان به حسلب نمي‌آید) يا قوّم لَکَمْ المْلکَ 
الیو ظاهرین ققم الاراضن فقر بنضر باء ه من باس الله ان جاءنا «<27» (ای 
قوم امروز پادشاهی شما راست و در زمین پیروزید. پس اگر خشم خدا 


فرا رسد. چه کسی ما را پاری می‌کند؟». 
به همین علت است که از این ملاقات به ملاقات روز رستاخیز و ملاقات 


(20) بقره, 156. 

(21) انشقاق, 6 

(22) نور, 25. 

(23) انعام, 73. 

(24) غافر, 16. 

(25) ححج, 56. 

(26) مومنون, 101. 

(27) غافر, 29. 
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آخرت نیز یز بصن شده است.؛ چنانکه در آیه 197 از ژ سوره اعرافر است که: 
و الذین_ کذبوا بایاینا و لقاء الاخرة حبطّت ماد (آنان که آیات ما و 
ملاقات 0 ۳ تکذیب کردند. اعمالشان تباه و فاسد گردیده است) و .در 
آیه 83 از سوره زخرف آمده است که: قَدَرْهم یخُوضصُوا و ؛ٍ بو| < 2 حتّی بلاقوا 
یوَمَهَم الذی یوعدون. (آنان را به خود واگذار. تا خود را ب فم که اندازند و 
به بازی بپردازند تا روزی را که به آنان وعده داده شده ملاقات کنند» که: 
نی ظننت. آنی مُلاق حسايية. «28» (من یقین داشتم که با حساب خود, 
روبرو می‌شوم). ۱ 

7- کلمه محجوب در آیه: کل نم عن رَبهمٌ یَوَمَیّذ لمَحجوبون «29» به 
معنی مجرومیت از ملاقات و دیدار خدا نیست که بگوییم این ۳ 
خاص کافران است و مفمنان, بلکه به معنی محرومیت از فیض مقذس 
خدای متعال است و به همین دلیل در آیه پس از آن می‌گوید که اینان به 
دوزخ درخواهند آمد: نَةَ نم انَهَمْ لصالوا الجچیم «0» و گفته خدای متعال 
است که در این 1 می کنیم, همان گونه که ملاقات این روز 
خود را فراموش کردند: قالیوم تنساه هم کما تسوا لقاء یومهم م هذا. <31» 
زیرا گناهان, بین آنان و درک حق و حقیقت حاثئل شده و از عنایت خاصن 
خدای متعال محروم مانده‌اند, عنایتی که خداوند به صاحبان ایمان وعده 
داده و گفته است: ۳ ی ۳ ۲ ۲ جَ 

و رَحْمَتّی وَسقث کل شیء فسَاکتبها پلذین یبَفُوَ و بُوْثُونَ الّكاة و الذین 
هم بایانا بُفْمتَونَ. «<32» 

(رحمت من همه چیز را فرا گرفته است و آن متعلق به کسانی است که 
تقوا دارند و زکات می‌دهند و ایشانند آنانکه به آیات ما ایمان می‌آورند (( 
این است تأویل آیات مورد استشهاد «اشعری» و در گفتگوی آینده به دیگر 
دلیل تراشیهای او پاسخ خواهیم داد. 


(28) الحاقه, 20. 

(29) مطففین, <1. 

(30) مطففین, 116. 

(31) اعراف, 1د. 

(32) اعراف, 136. ۱ 
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بو 

1 تأویل آیه 23 از سوره قیامت چیست؟ 

2 چرا موسی (ع) از خدا تقاضای دیدار می‌کند و چرا این تقاضا با عدم 
امکان ریت سازگار نیست؟ 

3 پاسخ «اشعری» در تعلیق ریت خدا به امری ممکن که به ناچار ریت 
نیز ممکن است, چیست؟ 7 ۳ 

4 «زیادقة» و «مزید» که در برخی از ایات قران به مومنان وعده داده 
شده است. چه معنایی دارد؟ 

د. ملاقات با پزوراد کار چگونه امکان پذیر است؟ 

0. معجوب بودیر از خدا به چه معلی است؟ 
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درس صد و هفتم بررسی و پاسخ دیگر دلیل تراشیهای «اشعری» 

او در اثبات نظر خود به حدیت 

«سترونر ربکم یوم القيامة کما ترون القمر ليلة البدر» «<1» استناد می‌کند 
که باید گفت: به فرض درستی سند حدبت (نادرستی آن را بیان خواهیم 
کرد) راهی جز این نیست که «رژیت» را به «علم ضروری» تأویل کنیم و 
در این صورت, حدیثت به این معنی خواهد بود, که کسانی که در وجود 
خدای متعال تردید داشته‌اند, در روز رستاخیز و پس ۳ اشکار شدن حق. 
جایی برای شک و تردیدشان باقی نمی‌ماند, زیر اگر قرار باشد ظاهر 
عبارت. ملاک قرار گیرد با گفته خداوند: لا رکه الصا ۰ «1» (او را هیچ 
چشمی درک ننماید). میا فا یک حود وی 
خداوند ممتنع می‌داند, ناسا زگار است, بنابر این يا باید حدیث مردود 
شمرده شود (همان گونه که نپذیرفتن شأن هر سخنی است که ناسازگار با 
قرآن باشد) و یا به فرض درستی سند تأویل گردد. 

سند حدیت دارای خدشه است و ناقلان آن موئثق نیستند. اا رن چیزی 
که درباره این حدیت است, این که حدبت؛: از «قیس بن ات جازم», از 
«جریر بن عبد الله بجلی», از پیامبر (ص) روایت شده است و «قیس» از 
دو جهت مورد طعن و سرزنش واقع شده است: 

1- او معتقد به اعتقاد خوارج. و از کسانی است که دشمن امیر المومنین 


(1) انعام, 103.. ۱ 
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کل ءع( بوده است, «2 حال انکه امام (ع( نفس پیامبر (ص) و نمونه 
کام اه سا ی ان اب سر ای ادن نب احی ات 
دشمن نبوده است که چنین کسی, دشمن پیامبر (ص) و اسلام است. زیرا| 
پیامبر (ص) خود گفته است : «کسی که حمان می کند به من ایمان آورده و 
علی (ع) را دشمن می‌دارد, او دروغگوست و به علی (ع) فرمود: «آنکه 
دشمن توست., دشمن من است» و نیز گفته او است: «تر| 2 وت ندارد 
جز مومن و دشمن ندارد جز منافق». صحابه پیامبر (ص) در روزگار ایشان, 
منافقان را به دشمنی با علی (ع) می‌شناختند. «انس بن مالک» از پیامبر 
(ص) روایت کرده است: «فرزندان_ خود را به دوست داشتن علی (ع) 
آزمایش کنید». «احمد بن حنبل» می‌گوید: «حدیثی که هیچ اشتباهی در آن 
که پیامبر (ص)؛ به ۳ ع( است: که ترا دوست ندارد, 
موّمن و ترا دشمن ندارد. مگر منافق» و به گفته خدای متعال: 
الَمُنافقین فی الدريِ الأسَمل من الثار «3» «احمد» می‌گوید: «آن کس 
نسبت به علی کینه داشته باشد, جایگاه او در ژرفای دوزخ است». «<4» 
با اين ویژگی «فیس بن ابی حازم» می‌گوید: «از وقتی شنیدم که علی (ع) 
بر منبر کوفه می‌کوید: «به سوی باقیمانده احزاب (اهل نهروان) حرکت 
کنید» دشمنی او در دل من جای گرفت». «قاضی عبد الجبار» می‌گوید: 
«کسی که قلب او جایگاه دشمنی امیر المومنین ع( باشد, کمترین ویژگی 
او این است که سخن او شایسته اعتماد نیست. «به ی دلیل بزرکان 
پیشین کوفه از نقل روایت ه او پرهیز داشتند, زیرا روایت ت از منافقی که 
جایگاه او در ژرفای دوز 9 شایسته نیست, همان گونه که «احمد بن 
حنبل » گفته است, بزرگان اهل تحفیق برای رعایت سخن پیامبر (ص) 
درباره اين گونه نادانهای احمق, پیرامون او و روایات او سخن بسیار 
گفته‌اند و آنان 


(2)ضحتع بخاریم ج برض 1 و یات مهن 190 از مخ‌افیت: 
(3) نساء 145. 

)4 شرح الاصول 1 قاضی عبد الجبار, ص‌ 9 اسد الغابة, ابن 
و علوم قرآن نرجمه 7 رای 140 

که بر او اعتماد کرده‌اند خود دچار انحرافند که: 

ذدژه ذژه آنچه در ارض و سماست جنس خود را همچو گاه و کهرباست 

در همان حال اعتراف کرده‌اند که او را منکراتی است و «یحیی بن سعید» 


می‌گوید: «قیس بن ابی حازم» منکر الحدیث است ». 

2- او به سن پیری و کهنسالی رسید و عقل او زائل شند. چنانکه «قاضی» 
هی واه او در پایان زند حاتی به زوال خرد دچار بود و نویسندگان بر حسب 
عادت, در حالی که او درک و تشخیص خود را از دست داده بود, روایاتی 1 
او می‌نوشتند و معلوم نیست. این خبر منکر را در هنگامی نقل کرده که 
عقل او سالم بوده است يا ناسالم. 

مت گفته دیگر اشعری که «موجودی نیست مگر اينکه جایز و ممکن 
است, خدا آنرا به ما بنماید». «5» مصادره به مطلوب و سفسطه در سخن 
آلت ودرا سن ما موه ما نوم سا تسس ال 
ثابت شده است و نه از بدیهیات است که ثبوت آن در سرشت و وجدان. 
ضصروری باشد. 

آری فلسفه بافان آنان, در این مسئله به برهان «سبر و تقسیم» استدلال 
کرده وهی کوبند: «ما دیدن اعیان و اعراض را ان می‌دانیم و به حکم 
ضرورت و با چشم, بین جسمی با جسم دیگر و بین عرضی با عرض دیگر, 
تفاوت قائلیم و با توجه به این حکم مشترک بین جسم و عرض, به ناچار 
علت مشترکی بین این دو, موجود است و این علت مشترک یا وجود است, 
با خی با آیکان اه تا میت که اک نس آن ما 
حدوت, عبارت است از وجود پس از عدم. امکان عبارت است از عدم 
ضرورت وجود. عدم در علیت دخالت ندارد. پس ناگزیر وجود است که 
مشترک بین آفزنند از متعال و دیگر اجسام و اعراض است و از این رو 
دیدن خدای متعال ممکن است. زیرا او موجود است». «<6» 

«مغالطه در این استدلال آشکار است, زیرا غرض به دلیل عرض بودن 


(5) شرح الاصول الخمسة, ص‌‌ 209 

6 شرح العقاید النسفية, مسعود بن عمر تفتازانی, ص‌‌ 56 چاپ کابل. 
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قابل دیدن نیست, مگر اینکه قائم به جسم باشد و در این صورت به آن 
دلیل که جسم است., مانند: کم. کیف., این, وضع, جده, اضافه, فعل و 
انفعال و متی». «7» این اعراض نه گانه, به تنهایی, تعلق یافتن احساس را 
به خود نمی‌پذیرند. مثلا عدد (کم) به دلیل عدد بودن, قابل دیدن نیست و 
آنچه قابل دیدن است محدود است. و دیگر اعراض این چنین است. 

شاین این .انح دیدم: فی‌ شود و فایل دیدن اشت:. جسم. است و همان 
جسمیت علت دیدن است که در ذات مقدس خدای متعال جسمیت نیست. 
قیاس «اشعری» که ریت را با علم مقایسه کرده, قیاس مع الفارق است 
و جامعی بین این دو گونه قیاس وجود ندارد. افزون بر اينکه استدلال به 
وجود و علم بر امکان دیدن به خودی خود باطل است. چه از بدیهیات 


عقلی است که اشیایی مانند دانش و خرد و اراده و کراهت و عشق و کینه 
وجود دارند و شناخته شده‌اند, «8» ولی قابل دیدن نیستند. زیرا جسم 
نیستند و بین چیز غیر جسمانی و نگاه بیننده. روبرو شدن و در برابر قرار 
گرفتن که شرط دیدن است. ممکن نیست. 

* 3- آیه تذ رکه الصا بطور کلی و به گونه‌ای عام. دیدن خدای متعال 
را با چشمان. نفی می‌کند. فقید کزدن اي به اینکه منظور از «ندیدن خدا: 
ندیدن خدا در دنیاست پا آنکه مقصود. دیده نشدن خدا به وسیله کافران 
است, تأویل ۱ زیرا این یه بیان کننده 
جنبه‌ای از جنبه‌های خدای متعال و ستایش و توصیف شایسته‌ای از مقام 
قدس اوست که ضق کوند: 


(7) شرح تجرید الاعتقاد, ابن مطهر حلی. ص 107. 
(8) ر. ک: شرح الاصول الخامستة, قاضی عبد الجبار. ص 274. 
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بدیع السَماوا, و الأرَض نی یِکون له ولا 5 م۸ تکن له صاحبَءه و خلق کل 
شیء و هو یکل شَیٍء عَليمْ. ذلْکمٌ له رن لا ال الا هو 
َاعْبْدُوةُ و هو علی کل شیء وکیل. لا ثذر کَة الأبصارٌ و هو بُذرک الأبْصا 
هو اللطیفٌ الحَییرٌ. قَدٌ جاءکَمْ بَصایرٌ من رَبکَم قَمَن ابضَر قلِتفسه و من 
عمی ققعَلیّها و ما آتا عَلَیِکمْ بحفیظ. «9» 
خداوند, پدید آورنده آسمانها و.زمین است .و چگونه برایش فرزندی تواند 
بوده در صورتی که او را جفتی نیست و او همه چیز را آفریده و به همه 
کلی و جزیی امور عالم و داناست. این است وصف پروردگار یکتای شما 
که جز او هیچ خدایی نیست و آفریننده هر چیز اوست. پس او را پرستش 
کنید که نگهبان هر موجود است. او را هیچ چشمی درک ننماید و حال آنکه 
بینندگان را مشاهده می‌کند و او لطیف و نامریی و به همه چیز خلق 
آگاهست. ایات الهی و کتب. آسمانی که سیب بصیرت شماست. از سوی 
خدا امد. پس هر کس بصیرت یافت. خود به سعادت رسید و هر کس کور 
بماند, خود در زیان افتاد و من نگهبان شما از عذاب خدا نیستم. 
بدین مدح و توصیف زیبا؛ از مقام والای الوهیت بنگر که با عظمتی تمام, از 
صفات بزرگی پرده برمی‌گیرد که بطور مطلق دارای عمومیت است و به 
این زندگی کوتاه یا تنها, به گروهی از مردم اختصاص ندارد که ار چنین 
بود با برشمردن این صفات در شمار صفات جلال و اکرام منافات داشت. 
افزون بر این؛ جمله «و هو اللطیف الخبیر.» شبه تعلیلی برای صفات 
مذکور است, چه «لطیف» ضد و مقابل «کثیف» و انبوهی است که تماس 
با آن .و نگاه بة شوی آن ممکن, نتشت ,و «خییر» کسی. است. که به 
خصوصیات چیزی احاطه دارد و ذژه‌ای در زمین و آسمان نیست که به دور 


م0 و و 


از پروردگار تو باشد. ما یعز عَن زبک من مثقال درو هی الأرْض و لاافی 
السماء «10». بنابر اين اگر 19 دنباله آیه را با صفات مذکور در صدر آیه 
تطبیق کنیم, عمومیت این صفات به روشنی آشکاز مق گردد و امری است 
که بر انسانهای دارای قریحه ادبی پوشیده نیست. 
«ابن تیمیه» در این مسئله کوششی بیهوده دارد و می‌گوید: «مقصود از 
«ادرای بر اس آه‌صفن مرخ اجاطه ات کسی کق اط ای تشد ,ا 
کوهی را ببیند, نمی‌گویند که آن رز درک کرده است و هنگامی که با دیدن 
به آن احاطه پید | کند, فف کوبند آن را درک کرده است». او می‌گوید: 
«اتات بیان اننی موضوع بر ها ارم شش بلکه: کشنی سرا آثنات 


دیده نشدن خداوند, به این آنه اشتدلال مین کند: 


(9) انعام, 101- 104. 

(10) یونس, 61. 
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باید ثابت نماید که در زبان عرب «ادراک» با «رژیت» مترادف است و هر 
کس که چیزی وایته سم ند ان اور کردم استت, خال آنکه چنین 
نیست و چگونه ممکن است این دو واژه مترادف یکدیگر باشند با آنکه 
نسبت بین این دو, عموم و خصوص است و گاه ریت بدون ادراک تحقق 
پید | فیق ند و گاه ادراک بدون رویت ...» و افزوده است: «اين آیه در مقام 
ستایش ات و بدیهی است که ۳ قابل دیدن به شمار نمی‌آید, زیرا| 
نفی صرف اگر متضمن امری تبوتی نباشد, ستایش نیست و همان گونه که 
معدوم دیده نمی‌شود, مورد مدح و ستایش نیز قرار نمی‌گیرد و از اینجا به 
دست می‌آید که صرف نفی رویت, متضمن مدحی نیست». «11» 

«ابن تیمیه» غفلت کرده است که در آیه مورد گفتگو, «ادراک» مقید به 
داسار» است وان آز یورین فرانق انس بر اه مقصود از آن: 
دیدن به چشم است., در مقابل مقید بودن ان به قلب که مقصود از ان 
درک نفسانی مجرد است. و وقتی گفته می‌شود: «من او را به چشم خود 
درک کردم» معنایی که از آن اراده می‌شود غیر از معنایی است که از 
جمله: «او را به قلب خود درک کردم». بدست می‌آید و همین امر کافی 
است برای اثبات آنکه مت اه دیده نشدن خدای متعال است. امری که 
«شیح حژان» بدان آگاه نیست. 

از سوی دیگر, دیده نشدن خداوند در آیه, تعلیل شده است به اینکه خدای 
متعال «لطیف» است و این نفی» مشتمل بر اثبات است و نه صرف نفی و 
همانند لا تََحْدْهُ سِتَه و لا تو است., چه او حیْ و قیوم است و خواب او را 
فرا نمی‌گیرد: 

و لا بُحِیطونَ یشیء من علْمه و عدم احاطه به علم او, کنایه از بزرگی و 


محال بودن احاطه بر خداوند است. مطالبی از این کونه :در قرآن: تیار 
است و همچنین است سخن خداوند که دیدگان او را درک نمی‌کنند: ۷ 

تذرکة الصا و اي به علت «لطیف» بودن اوست؛ همان گونه که بخش 
دیحر آیه 5 هو ز پذری ااتضار یه غبیر نودن و دانا بودن او تعلیل فده اب و 
این لطایف دقیق را که آیات قرآن مشتمل بر آن است. ظاهر بینان اهل 
خشه از در .ان ناتوان تن 


(11) منهاج السنه, به کوشش محمد رشاد, جح 12, ص 243- 244, چاپ 
بیروت. 
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شایسته گفتن است که «شیخ عدي بن مسافر اموی» (درگذشت 557 ه. 

ق.( 

بر خلاف این افراد ظاهربین. چه زیبا در تنزیه و تقدیس مقام الوهیت سخن 

گفته است: «خدای متعال نه جوهر است و نه عرض و نه جسم. او در هیچ 

جهتی از جهات نیست و بر مکانی استقرار ندارد. او با دلها و بینش درون 

دیده می‌شود. چشمان او را درک نمی‌کنند. و بوسیله جهتها احاطه 

تم کر ود او واحد, فرد و صمد است. هیچ دومی با او نیست و هیچ چیزی 

همانند او نمی‌باشد.» 

او می‌گوید: «اين است همان علم به ذات اوء استیلای او بر عرش خویش؛ 

به معنایی است که او خود اراده کرده است. استیلایی به دور از تماس و 

استقرار و حلول و مقدار. ی او را دربرنگرفته است. بلکه عرش و 

حاملان عرش و لوح و کرسی و اسمانها و زمین و انچه بین این دو و در اين 

دو و لحت این دو و همه آفریدگان, محمول به قدرت خدای متعال و در 

قبضه قدرت آوست». «<12» 


(12) رساله «اعتقاد اهل سنت و جماعت» چاپ بغدا ص 15, 1395 ه. 
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سقالات 


سوالات 

1 تاویل حدیث «سترون ربکم ...» و نقد و بررسی سند آن چیست؟ 

2 پاسخ سفسطه «اشعری» که رویت هر موجودی ممکن است. چه 
می‌باشد؟ 

3 فلسفه بافان «اشاعره» در این باره چه گفته‌اند و پاسخ آن چیست؟ 

4 قیاس رویت با علم از نظر «اشعری» و پاسخ آن را بگویید. 

5 پاسخ اشعری در تأویل آیه لا در که الصا را بیان نمایید. 

60 «آبن تیمیه» د ر این باره چه می‌گوید و پاسخ آن چیست؟ 
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ای «اشعری» 





درس صد و هفتم بررسی و پاسخ دیگر دلیل تراشر 


اشاره 


درس صد و هفتم بررسی و پاسخ دیگر دلیل تراشیهای «اشعری» 

او در اثبات نظر خود به حدیت 

«سترونر ربکم یوم القيامة کما ترون القمر ليلة البدر» <1» استناد می‌کند 
که باید گفت: به فرض درستی سند حدبت (نادرستی ان را بیان خواهیم 
کرد) راهی جز این نیست که «رژیت» را به «علم ضروری» تأویل کنیم و 
در این صورت, حدیثت به این معنی خواهد بود, که کسانی که در وجود 
خدای متعال تردید داشته‌اند, در روز رستاخیز و پس از اشکار شدن حق. 
جایی برای شک و تردیدشان باقی نمی‌ماند, زیر اگر قرار باشد ظاهر 
عبارت. ملاک قرار گیرد با گفته خداوند: لا رکه الصا «1» (او را هیچ 
چشمی درک ننماید). و با حکم قاطع عقلی که جهت و سمت را نسبت به 
خداوند ممتنع می‌داند, ناسازگار است, بنابر این يا باید حدیث مردود 
شمرده شود (همان گونه که نپذیرفتن شآن هر سخنی است که ناسازگار با 
قرآن باشد) و یا به فرض درستی سند تأویل گردد. 

سند حدیت دارای خدشه است و تاقلان آن موتق نیستند. آشکار ترین چیزی 
که درباره این حدیت است, این که حدبت؛ از «قیس بن ابی جازم», از 
«جریر بن عبد الله بجلی», از پیامبر (ص) روایت شده است و «قیس» از 
دو جهت مورد طعن و سرزنش واقع شده است: 

1- او معتقد به اعتقاد خوارج, و از کسانی است که دشمن امیر المومنین 


([1) انعام» 103.. ۱ 
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علین ءع( بوده است, «2 حال انکه امام ءع( نفس پیامبر (ص) و نمونه 
کف امه ای عفامته امس مه فان ای و ای اوه 
دشمن نبوده است که چنین کسی, دشمن پیامبر (ص) و اسلام است. زیرا 
پیامبر (ص) خود 1 است: «کسی که گمان قف کنة به من ایمان آورده و 
علی (ع) را دشمن می‌دارد, او دروغگوست و به قلی, (ع) فرمود؛: «انکه 
دشمن توست, دشمن من است» و نیز گفته او است: «ترا| ی ندارد 
جز موّمن و دشمن ندارد جز منافق». صحابه پیامبر (ص) در روزگار ایشان, 
منافقان را به دشمنی با علی (ع) می‌شناختند. «انس بن مالک» از پیامبر 
(ص) روایت کرده است: «فرزندان_ خود را به دوست داشتن علی (ع) 
آزمایش کنید». «احمد بن حنبل» می‌گوید: «حدیثی که هیچ اشتباهی در آن 
بیست ۰ گفته پیامبر (ص)؛ به علی ءع( است : که ترا دوست ندارد, مگر 
مومن و ترا دشمن ندارد. مگر منافق» و به گفته خدای متعال: أن 


‌ مس 


المنافقین فی الدَري الأسَقل من الثار «3» «احمد» می‌گوید: «آن کس که 
نسبت به علی کینه داشته باشد, جایگاه او در ژرفای دوزخ است». «<4» 

با این ویژگی «فیس بن آبی حازم» می‌گوید: «از وقتی شنیدم که علی (ع) 
بر منبر کوفه می‌ گوید: «به سوی باقیمانده احزاب (اهل نهروان) حرکت 
کنید» دشمنی او در دل من جای گرفت». «قاضی عبد الجبار» می‌گوید: 
«کسی که قلب او جایگاه دشمنی امیر المومنین ع( باشد, کمترین ویژگی 
او این است که سخن او شایسته اعتماد نیست. «به ری دلیل پزوکان 
پیشین کوفه از نقل روایت ه او پرهیز داشتند, زیرا روایت ت از منافقی که 
جایگاه او در ژرفای دوز اب شایسته نیست, همان گونه که «احمد بن 
حنبل» گفته است. بزرگان اهل تحفیق برای رعایت سخن پیامبر (ص) 
درباره اين گونه نادانهای احمق؛ پیرامون او و روایات اوء سخن بسیار 
گفته‌اند و آنان 


(2) یه بخاری عبات مرض 14 هبات 26رضن 0و ان توافت 
(3) نساءء, 145. 

)4 شرح الاصول الخفنیه قاضی عبد الجبار, ص‌ 9 اسد الغابة, آبن 
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که بر او اعتماد کرده‌اند خود دچار انحرافند که: 

ذدژه ذژه آنچه در ارض و سماست جنس خود را همچو گاه و کهرباست 

در همان حال اعتراف کرده‌اند که او را منکراتی است و «یحیی بن سعید» 
می‌گوید: «قیس بن ابی حازم» منکر الحدیث است ». 

2- او به سن پیری و کهنسالی رسید و عقل او زائل شند. چنانکه «قاضی» 
قق طوتبذ: او در پایان زندگانی یه زوال خرد دچار بود و نویسندگان بر حسب 
عادت, در حالی که او درک و تشخیص خود را از دست داده بود. روایاتی ِ 
او می‌نوشتند ۱ هک ۹۹ 
عقل او سالم بوده است پا ناسالم. 

2 گفته دیگر اشعری که «موجودی بیست مگر اينکه جایز و ممکن 
است, خدا انرا: به ما بنماید». «5» مصادره به مطلوب و سفسطه در سخن 
است, زیرا| بین مطلق وجود و امکان رویت؛ ملازمه‌ای تیلست نه با دلیل 
ثابت شده است و نه از بدیهیات است که تبوت ان در سرشت و وجدان؛ 
ضروری باشد. 

آری فلسفه بافان آنان, در این مسئله به برهان «سبر و تقسیم» استدلال 
کرده و هی گویتد:؛ «ما دیدن اعیان و اعراض را یاج می‌دانیم و به حکم 
ضرورت و با چشم, ۳ عرضی با عرض دیگر, 
تفاوت قائلیم و با توجه به این حکم مشترک بین جسم و عرض, به ناچار 


علت مشترکی بین این دو, موجود است و این علت مشترک یا وجود است, 
یا حدوث, يا امکان و علت چهارمی نیست که مشترک بین ان دو باشد. 
حدوت, عبارت است از وجود پس از عدم. امکان عبارت است از عدم 
ضرورت وجود. عدم در علیت دخالت ندارد. پس ناگزیر وجود است که 
مشترک بین آفریدگار متعال ۵ بجر اجسام و اعراض است و از این رو 
دیدن خدای متعال ممکن است. زیرا او موجود است». «6» 

«مغالطه در این استدلال آشکار است, زیرا عرض به دلیل عرض بودن 


(5) شرح الاصول الخمسة, ص‌‌ 9 2. 

(6) شرح العقاید النسفية, مسعود بن عمر تفتازانی. ص 56, چاپ کابل. 
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قابل دیدن نیست, مگر اینکه قائم به جسم باشد و در این صورت به ان 
دلیل که جسم است., مانند: کم کیف., این, وضع, جده, اضافه, فعل و 
انفعال و متی». «7» این اعراض نه گانه, به تنهایی, تعلق یافتن احساس را 
به خود نمی‌پذیرند. مثلا عدد (کم) به دلیل عدد بودن, قابل دیدن نیست و 
آنچه قابل دیدن است محدود است. و دیگر اعراض این چنین است. 

بنابر این؛ آنچه دیبده می‌ شود و قابل دیدن است, جلسم است و همان 
جسمیت علت دیدن است که در ذات مقدس خدای متعال جسمیت نیست. 
قیاس «اشعری» که ریت را با علم مقایسه کرده, قیاس مع الفارق است 
و جامعی بین این دو گونه قیاس وجود ندارد. افزون بر اينکه استدلال به 
وجود و علم بر امکان دیدن, به خودی خود باطل است., چه از بدیهیات 
عقلی است که اشیایی مانند دانش و خرد و اراده و کراهت و عشق و کینه 
وجود دارند و شناخته شده‌اند, «8» ولی قابل دیدن نیستند. زیرا جسم 
نیستند و بین چیز غیر جسمانی و نگاه بیننده. روبرو شدن و در برابر قرار 
گرفتن که شرط دیدن است. ممکن نیست. 

** 3- یه تذ رکه الأْبَصارٌ بطور کلی و به گونه‌ای عام, دیدن خدای متعال 
را با چشمان, نفین.مّت کند. ففید. کردن ابه یه انکه.منظوز از ندندن: خدا, 
ندیدن خدا ور دتيافیت: با آنکه مقصود. دیده نشدن خدا به وسیله کافران 
است, تأویل زاتنت: ۵ "فبیکی. به-.شهای هی امد زیرا این آنةٌ بیان کننده 
جنبه‌ای از جنبه‌های خدای متعال و ستایش و توصیف شایسته‌ای از مقام 
قدس اوست که قق کوند؛ 


رای کش الاضول ال اسر عاسی عید لها رو 74 
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تویع الشماهات و الاعض ان تون له وله و لو کن اه صاحیه خعاه کر 


عمی قعلیها و ما ما ۳ 9 
خداوند, پدید آورنده آسمانها و زمین است و چگونه برایش فرزندی تواند 
بود, در صورتی که او را جفتی نیست و او همه چیز را افریده و به همه 
کل و جزیی امور عالم و داناست. این است وصف برفرد داز یکتای شما 
که جز او هیچ خدایی نیست و آفریننده هر چیز اوست. پس او را پرستش 
کی وتان هموح آس وا هه یی وک مات ححال اه 
بینندگان را مشاهده می‌کند و او لطیف و نامریی و به همه چیز خلق 
آکاهست. آنات الهی و کب آسعاش که‌ست: صبرت شچاست: ار شوی 
خدا امد. پس هر کس بصیرت یافت. خود به سعادت رسید و هر کس کور 
بماند. خود در زیان افتاد و من نگهبان شما از عذاب خدا نیستم. 
بدین مدج و توصیفی زیبا, از مقام والای الوهیت بنگر که با عظمتی تمام, از 
صفات بزرگی پرده برمی‌گیرد که بطور مطلق دارای عمومیت است و به 
این زندگی کوتاه يا تنها, به گروهی از مردم اختصاص ندارد که اگر چنین 
بود با برشمردن این صفات در شمار صفات جلال و اکرام منافات داشت. 
افزون بر این؛ جمله «و هو اللطیف الخبیر.» شبه تعلیلی برای صفات 
مذکور است, چه «لطیف» ضد و مقابل «کثیف» و انبوهی است که تماس 
با آن: واه نم تون آن: قمکن. نستت. ور «فننن» کسین. اشست: که تیه 
خصوصیات چیزی احاطه دارد و ذژه‌ای در زمین و آسمان نیست که به دور 
از پروردگار تو باشد. و ما يَعْرٌْ عَن یک من مثقال درو فی الأرّض و لا فی 
السّماء «10». بنابر این اگر تعلیل دنباله آیه را با صفات مذکور در صدر آیه 
تطبیق کنیم, عمومیت این صفات به روشنی آشکار هن کرد و اضر است 
که بر انسانهای دارای قریحه ادبی پوشیده نیست. 
«ابن تیمیه» در این مسئله کوششی بیهوده دارد و می‌گوید: «مقصود از 
«ادراک» در این ایه, دیدن مقید به احاطه است. کسی که اطراف لشکر با 
کوهی را ببیند, نمی‌گویند کم آن "1 درک کرده است و هنگامی که با دیدن 
بازحا دا کی فش ند ان را ری کر اس ای تور 
«اتبات:و بان این .موصوغ بر,ما لازم بت بلکه کسی, که برای, اتبات 


دیده نشدن خداوند, به این ابه اسلا می کند: 


(9) انعام, 101- 104. 
(10) یونس, 61. 


اقفرین علوم قرآن نرجمه التفهتدافی علوم القر اربض" 143 
باید ثابت نماید که در زبان عرب «ادرای» با «رویت» مترادف است و هر 


کس که چیزی زا تنیتکن فی کفنند انوا درک کرد است: حال آنکه چنین 
نیست و چگونه ممکن است این دو واژه مترادف یکدیگر باشند با آنکه 
نسبت بین این دو, عموم و خصوص است و گاه رویت بدون ادراک تحقق 
پید | ی ون و گاه ادراک بدون رویت ...» و افزوده است: «اين آیه در مقام 
ستایش #9 و بدیهی است که 0 قابل دیدن به شمار نمی‌اید, زیرا| 
نفی صرف اگر متضمن امری تبوتی نباشد, ستایش نیست و همان گونه که 
معدوم دیده نمی‌شود, مورد مدح و ستایش نیز قرار نمی‌گیرد و از اینجا به 
دست می‌آید که صرف نفی رویت, متضمن مدحی نیست». «11» 
«ابن تیمیه» غفلت کرده است که در آیه مورد گفتگو, «ادراک» مقید به 
داضار اس و این از روش‌ترین قراتق است بر ایعم مقصوو از آر 
دیدن به چشم است., در مقابل مقید بودن ان به قلب که مقصود از ان 
درک نفسانی مجرد است. و وقتی گفته می‌شود: «من او را به چشم خود 
درک کردم» معنایی که از آن اراده می‌شود غیر از معنایی است که از 
جمله: «او را به قلب خود درک کردم», بدست می‌آید و همین امر کافی 
است برای اثبات آننکه؛ هعتی انه دیده نشدن خدای متعال است. امری که 
«شیح حژان» بدان آگاه نیست. 
از سوی دیگر, دیده نشدن خداوند در آیه, تعلیل شده است به اينکه خدای 
متعال «لطیف» است و این نفی مشتمل بر اثبات است و نه صرف نفی و 
همانند لا تََحْدْهُ ستَه و لا تو است. چه او حیْ و قیوم است و خواب او را 
فرا نمی‌گیرد: 
و لا تحیطون شو عفن مه ی قدم اخامله: به علم او, کنایه از پزرگی و 
محال بودن احاطه بر خداوند است. مطالیی از انن. کونه در فرآن بسیار 
است و همچنین است سخن خداوند که دیدگان او را درک نمی‌کنند: ۷ 
تذرکة الصا و أی به علت «لطیف » بودن اوست؛ همان گونه که بخش 
دیگر آیه و هو درک لیصا به خبیر بودن و دانا بودن او تعلیل شده است و 
این لطایف دقیق زا که. ابات :فان مشملنس ان اشت,: اهر بیان اه 
نو ان درک آن انوا نید 


بیروت. 
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شایسته گفتن است که «شیح عدی بن مسافر اموی» (دررگذشت 7 م. 
ق.( 

بر خلاف این افراد ظاهربین. چه زیبا در تنزیه و تقدیس مقام الوهیت سخن 
گفته است: «خدای متعال نه جوهر است و نه عرض و نه جسم. او در هیچ 
جهنی از جهات نیست و بر مکانی استقرار ندارد. او با دلها و بینش درون 


دیده می‌شود. چشمان او را درک نمی‌کنند. و بوسیله جهتها احاطه 
تمی کرد او واحد, فرد و صمد است. هیچ دومی با او نیست و هیچ چیزی 
همانند او نمی‌باشد.» 

او مق کوید: «اين است همان علم به ذات اوء استیلای او بر عرش خویش؛ 
به معنایی است که او خود اراده کرده است. استیلایی به دور از تماس و 
استقرار و حلول و مقدار. عرش او را دربرنگرفته است. بلکه عرش و 
حاملان عرش و لوح و کرسی و آسمانها و زمین و آنچه بین این دو و در اين 
دو و لحت این دو و همه آفریدگان, محمول به قدرت خدای متعال و در 
قبضه قدرت اوست». «<12» 


(12) رساله «اعتقاد اهل سنت و جماعت» چاپ بغدا ص 15, 1395 ه. 
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سقالات 


سوالات 

1 تاویل حدیث «سترون ربکم ...» و نقد و بررسی سند آن چیست؟ 

2 پاسخ سفسطه «اشعری» که رویت هر موجودی ممکن است. چه 
می‌باشد؟ 

3 فلسفه بافان «اشاعره» در این باره چه گفته‌اند و پاسخ آن چیست؟ 

4 قیاس رویت با علم از نظر «اشعری» و پاسخ آن را بگویید. 

5 پاسخ اشعری در تأویل آیه لا در که الصا را بیان نمایید. 

60 «آبن تیمیه» د ر این باره چه می‌گوید و پاسخ آن چیست؟ 
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اشاره 


درس صد و هشتم جهت و مکان ۱ 

«اشعری» و پیروان او از «مشبهه» و «مجسمه» برانند که خدای متعال در 
مکان و جهت معینی (فوق) وجود دارد و بر عرش و تخت خود, در طبقات 
مکان .هی کند. 0 و مکانی از او تهی می‌شود و در 
این رهگذر, به آیات و روایاتی توسل جلسته است که تصور می‌کند بر 
فد ر کات او از ظاهز این. آیات :و روابات دلالت دار ها در انتجا این آبات و 
روایات: زا نقل می‌کنیم. .و سبنین آنجچه را که دز خاویل, خر پشسندانه. رما 
۱ می‌دانیم, به ون رئیب , بیان خواهیم کرد: 

رک ۱ الْرّش استّوی «1» (بخشنده‌ای که بر عرش مستولی 


2 1 یَصَعَذ کلم ال 6 سا تسا ی هس او بالمی رود 

3- بل ر و عَة ال الیّه «3» (بلکم خداوند او را به سوی خود بالا ببرد). 

4 لا السْماء الی الاوض 2 بَعْنْخْ الیّه «4» (خداوند. کارها را از 
آستهان تا رمیزه تذدبیر می‌کند: احس ار اس و مود 


(1) طه, ظ. 

(2) فاطر, 10. 

(3) نساء 158. 

)4 سجده, 5. 
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5- يا هامان ابن لِی ب صرح لعلی اه الاسات اسان الشماوات ب قأطلع الی 
اله موسی و ۳1 ۹ کاذبا. «5» (ای هامان! برای من کاخ بلند پایه 
"۳ تا به درهای آنسمان راه یابم و بر خدای موسی آگاه شوم و من 
(هنوز) موسی را دروغگو می‌پندارم ( ۲ 

0 امن قفی السفاع‌ان نز تست نی 1 ضَ. «6» (آیا ایمن شده‌اید از 
کسی که در آسمان است که قرو برد شما را در زمین) 

7- یخافون رَبهَم من فوقهم «» (از پروردگارشان که از زبر ایشان 
(است) می‌ترسند». 

۵- هر 2 تَعرخ المَلائکة 5 التوخ الیه. 8 (فرشتگان و روج به سوی او بالا 
هک ره بوند) 

و- تم استوی الی السماء و هی دُخانْ. «9» (پس از آن, قصد (آفریدن) 
و و آن دود بود.) 


0- نم 7 ستّوی عَلی العش الَحمن قشتل به خبیرا. «10>» (سپس بر 
عرش 9 بافت. اوست بخشا ده درباره او بپیرس از کسی که آگاه 
انست): ِِ 

ربب میب نی ی ای وس 
نناشذ). 

ها ی 2 العلی ضماخوا «12» (و پروردگار تو بیاید با فرشتگانی 
صف در صف کشیده). 9 

3- علّ بلظَرون لا أآن یأتَْم ال هی ظللِ من القمام. «13» (آیا جز اين 
انتظار دارند که خدا و در تاه فان از ابر به سویشان آیند؟) 


(5) غافر, 36- 37. 

(6) ملک, 16. 

(7) نحل, 50. 

(8) معارج, 4 

(9) فصضلت, 11. 

(10) فرقان, 59. 

(11) سجده, 4. 

(12) فجر, 22. 

(13) بقره, 210. 
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14- نم م دنا قتدّلی فعان قابت قوْسَین او آونی. «14> (پس (به پیامبر) 
نزدیک و نزدیک‌تر شد. (به فٍصله) و طرف کهان یا نزدیک‌تر.) 

5- و ما کان لیر أن یْکلمَه اللةْ الا وی او من وراء ججاب او یرْسل 
رسولا فیوچی باذنه ما پشاء «<15» (و ممکن. نباشد که خدا با بتتزی سخن 
گوید, ۱ یا از وراء حجابی, يا پیام آوری را بفرستد و به اذن خود 
آنچه بخواهد به او وعی کند). 

6- ردو ای الله مَولاه هم الحه «6» (سپس به سوی خدا, مولای به 
حقشان؛ بازگردانده مهوت ۲ 

17- و لو تری 1 وقَفُوا ۳۹ رَبهمٌ م2 <17» (و اگر آنان را هنحامن که در 
پیشگاه نپروود کارشان نگهداشته‌اند, ببینی (( 

18- 3 ال ترا از الَفجْرِمُون ناسوا| رَوْسهم عِند رَبهم. . «18» (ای پیامبر تو 
در روز رتتعا خیز گناهکاران را, خواهی دید که در پیشگاه پروردگارشان 
سرهای خود را به زیر افکندو‌اند). 

9- و غرصوا کل تک صَفا. «» (و عرضه شوند بر خدای تو به صف 
ایستاده). 


او می‌گوید تمامی این آیات دال ان است که نه او در آفریده خویش 
است و نه افریده او در او, بی‌شک او مستقر بر عرش و کرسی خویش 
اب 

(20- الله رز و السماوات و5 الاّض «21» (خدا نور آسمانها و زمین است). 

0 از آانجمله است: 

1 ان الله حالس له کل له ال السماء لیا فیقوت مت ال 
فاعطیه, هل من مستغفر فاغفر له؟ حتی یطلع الفجر (خدای متعال. هر 
شب به اسمان دنیا فرود می‌اید و 


(14) نجم, 9. 

(15) شوری, 1د. 

(16) انعام, 62. 

(17) انعام, 30. 

(18) سجده, 12. 

(19) کهف, 48. 

(20) الابانة ص 38, باب ذکر الاستواء علی العرش. 

(21) نور, 35. 
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می‌گوید: آیا سائلی هست که او را عطا کنم؟ آیا آمرزش خواهی هست که 
وی را پیامرزم؟ تا اینکه صبح طالع شود). 

(وی روایات دیگری نیز نظیر این روایت که نزول خداوند را قائل است نقل 
کرده است). <22» 

2 به نقل از «ابن عباس» می‌گوید: 

«تفگروا فی خلق اللّه و لا تفکُروا قس لاه فان بین کرسیه الی السماء 
الف عام و الله عر و جل فوق دلک 4 

(در آفرینش خدا, بیندیشید و نه در خود او. که بین تخت و کرسی او تا 
اسمان, یک هزار سال (راه) و خدای عز و جل فوق ان است.) 

3 - از پیامبر (ص) روایت شده است: 

ها العید لا ترول قدماه من ی وه الله ول خی سالهع غل 
(قدمهای بنده در مقابل خدای بر جای خود ثابت است تا از عمل او سئوال 
شود). 

24- و نیز روایت شده: 

«اِنْ رجلا اتی الثبی (ص) بامة سوداء فقال يا رسول الله! انی ارید ان 
اعتقها فی کفارة. فهل یجوز عتقها؟» فقال لها الثبین (ص): «آأین اللّه؟» 
قالت: 

«فی الشماء» قال: «فمن آنا؟» قالت: «أنت رسول الله». فقال رسول 


الله: «اعتقها فائها مومنة.» ۲ 

(مردی با کنیزی سیاه به نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: «ای پیامبر (ص)! 
می‌خواهم این کنیز را به عنوان کفاره ازاد کنم, ایا جایز_ است ؟» پیامبر 
(ص) از کنیز پرسید: «خدا کجاست؟» کنیز گفت: «در آسمان»: پیا متر 
(ص) گفت: «من کیشتم ۱» کتیز کفت <پيامبر خدا». انگاه بيامنر (ض) 
گفت: «او را آزاد کن, چه اینکه او مقمن است». 

«اشعری» می‌گوید: «اين حدیت. نمایانگر آن است که خداوند بر عرش و 
تخت خود بر بالای آسمان است». «23» 

5- «ابو سعید دارمی» در اين باره می‌گوید: «اين گروه (معتزله) به زبان 
خود به این ایات اقرار ی زد سپس ادعای خود را با ادعایی دیگر نقض 
می‌نمایند: 

خدا در همه جا هست و هیچ جایی از او تهی نیست.» او سپس حدیث کنیز 
سیاه را نقل می کند و هی گوند: «اين خود, دلیلی است پر ان که اگر او 


نمی‌دانست خداوند در 


(22) الابانة, ص‌ 7- کتاب التوحید و الصفات, آبن خزیمه. ص 11926 

(23) الابانةء ص 39. 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن. ص: 150 

اشضان است و نه در زمین» مومن نبود. آپا نمی بینی که پیامبر (ص) 

شناخت و معرفت او را به اينکه خدا در آسمان است؛ قرینه و اماره ایمان 

او قرار داده است؟ همین بیان پیامبر (ص) که «خدا کجاست» تکذیب گفته 

کسانی است که می‌گویند: او در همه جاست. اگر او در همه جا بود, چنین 

دلیلی برای پرسش 999 زیرا درباره چیزی که هیق مکانی خالی از او 
نیست, محال است گفته شود: او در کجاست؟ مگر درباره کسی که در 

مکانی است و مکان دیگر از او خالی است». «24» 

«ابو سعید» احادیث دیگری نیز استدلال کرده که از آن جمله است: 

6- حدیت بادیه نشینی که به محضر پیامبر (ص) آمد و از خشکسالی 

شکایت کرد و گفت: 

«یا محقّد هلکت المواشی و نهکت الاموال و انا نستشفع بک علی اللّه و 

بالله علیک فادع اللّه آن یسقینا» فقال النبو۳ (ص): «یا اعرابی! ویحک و 

هل تدری ما تقول؟ , 

انْ اللّه عظم من آن یستشفع علیه بأحد من خلقه, آن الله فقو عرتفنه: 

فوق سماواته و سماواته فوق ارضته نالف قه ام لرنظ جارخا الرحل 

بالژاکب.» 

(بادیه نشین به پیامبر گفت: ای محمد دامها هلاک شدند و اموال از میان 

رفت.: , ما شفاعت تو را در پیشگاه خدا| می‌خواهیم, ترا به خدا| سوگند, از 


خدا بخواه که ما را سیراب کند. آنگاه پیامبر (ص) گفت: وای بر توا آبا 
فش دای که چه قن کویی: ؟ َو فزر کت ان ان است که کسی از آفریدگانش 
به درگاهش شفاعت کند, خدا بر بالای عرش خود و در بالای آسمانهای 
خویش است و آسمانهای او همچون گنبد بر بالای زمین اوست و با 
استقرار او بر عرش صدایی ان برایذ جچون صدای زین اسب, به هنگام 
سوار شدن سوارکار بر آن). 

27- نیز حدیت باران که می‌گوید: «پیأمبر (ص) لباس خود را در معرض 
باران گذاشت و چون علت را پر سید ند گفت: «عهد آن با پروردگارش 
جدید است». 

«ابو سعید» می‌گوید: «اگر به گفته این کج دلان. (معتزله) خدای متعال در 
همه جا هست. تنها باران نسبت به خدا جدید العهد نبود و دیگر آبها و 
آفریدگان نیز همین ویژگی را می‌داشتند». 


(24) رسالة الرد علی الجهمية, عثمان بن سعید دارمی. ص 14 و 17. 
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8- از جمله حدیث «ابو بکر» است که گفت: «با انا الناشو ان نان مت 
الهکم فان الهکم قدمات و ان کان الهکم اللّه الذی فی السماء فان الهکم 
لم یمت» (ای مردم! اگر محمد (ص) خدای شماست که خدای درگذشت و 
اگر خدای شماء خدایی است که در آسمان است که خدای شما نمرده 
است). 

9- همچنین حدیث بني اسرائیل که گفتند: «یا ربٌ انت فی السماء و نحن 
فی الارض فکیف لنا آن نعرف رضاک و غضبک؟ قال: اذا رضیت عنکم 
استعملت علیکم خیارکم و اذا غضبت علیکم استعملت علیکم شرارکم.» 
(پروردگارا! تو در آسمانی و ما در زمین, پس چگونه می‌توانیم از خشنودی 
و خشم تو اگاه گردیم؟ او گفت: هرگاه از شما خشنود باشم, خوبان شما را 
بر شماء فرمانروا می‌سازم و هرگاه بر شما خشم گیرم. بدان شما را بر 
شما فرمانروا می‌گردانم». 

0- از اين گونه است, حدیث «کعب الاحبار»: «ما من سماء الا لها أطیط 
کاأطیط الرحل العلا فی اول ما یرتحل من ثقل الجبار فوقهن» «25» 
(اشضانی نشنت: مک آنگة دارای صدایی مانند صدای زین اسب است که 
ناشی از سوار شدن و استقرار خداوند و تین اور بر بالاای آنهاست». 
افبه: بان که ذر نها نب گر ود آمدن چیزی از پیشگاه خدای متعال اشاره 
دارد, نیز استچلال کرده که از جمله آنهاست: 

1- الِحَمَد لله الذزی اترل علی عبدو الکتات. «6 (سپاس مخصوص 
و ات ی با وا یی ی ِ 
2 رل یی العتات یالحه* < محخذقا لما بین پذبه و رل الوّراة و الائجیل 


من قَبْلَ هدع لِلتّاس و یرل الَفْرْفَانَ «27» (آن خدائی که قرآن بسوی تو 
براستی فرستاد که دلیل راستی کتب آسمانی پیش باشد و پیش از قرآن 
کتاب تورات و انجیل را فرستاد برای هدایت مردم و کتاب کامل جدا| کننده 
حق و باطل (قرآن) را فرستاد.) ۱ 

3- حم تلزیل من الرَحْمن الرّجیم. «28» (اين قرآن) تنزیلی از جانب 


خدای بخشنده 


(25) همان, ص 26. 
(26) کهف, 1. 

(27) آل عمران, 3. 

(28) فطلت, 2.. ۱ 
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مهربانست). ۳ 

34- تزیل من عکیم خمید. «29» (اين قران) فرستاده خدای مقتدر حکیم 
سنوده صفات است.) 

5 تا آر تلا فی لب القذر. «0» (ما قرآن را در شب قدر فرستادیم.) 
36- تا تلا فی لیِلة و مُبار کة. <«31» (ما قرآن را در شب مبارک (قدر) 
فرشا دی 

7- سورخ آیرّلناها فرضناها یلا فیها آیاتِ بینات. 32» (اين سوره را 
فرستادیم و (احکامش را( فريیضه بندگان ۱۹ قر ان آیات روشن نازل 
ساختیم). 

8 و ما تلقرّل الا بأقر رَیک. «33» (ما رسولان و فرشتگان خدا جز به امر 
خدای تو هرگز از عالم بالا نازل نخواهیم شد.) 

9- ترل به لوح امین عَلی قلیک. «3» (قرآن را جبرئیل روح الأمین 
(فرشتم بزرگ خدا) بر ٩‏ با 

0- فُلّ ترّلَه وخ الْْذْس من زبک بالق «35» (تو (ای رسول ما به 
کافران) بگو که این ایانت را روح القدس از جانب پروردگار به حقیفقت و 
راستی نازل کرد. «36») ۱ 

هر ی این اش ام اتف کویه است کسا بای فری ایور فا 
از عرش خویش است: 

41- حدیبت نزول خداوند به آسمان دنیاء, که پیشتر با گو شد. 

2- حدیت فرود آمدن خداوند در نیمه شب ماه شعبان که او در آن شب, 


عم 


همگان را به جز مشرک و دشمن دین می‌آمرزد. 


(29) فصلت, 42. 
(30) قدر, 1 


(31) دخان, 3 

(32) نورء 1. 

(33) مریم, 64. 

(34) شعراء, 193- 194. 

(35) نحل, 102. 

(36) الرد علی الجهمية. عثمان بن سعید الدارمی. ص 260. 
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3- حدیثت فرود مان آففر‌نون رساخی یرای سدح به .ساب مر دم 
و تجلی و آشکار شدن او در برابر مومنان. که همراه او به بهشت می‌روند. 
4- حدیث فرود آمدن خدا در بين اهل بهشت که نة آنانمن هه داز مق 
درخواستی کنید» و آنان همگی می‌گویند: «رضا و خشنودی ترا 
می‌خواهیم.» 

5- حدیث «عمر بن عبد العزیز» که وقتی خدا از رسیدگی به کردار اهل 
بهشت: و دوزخ آسودن شد و فراغت یافت روی می‌آورد «خداوند و 
فرشتگان در پرده‌های ابر ۳ «<» » و او به بالاترین درجه و رتبه از 
بهشتیان سلام می‌گوید و آنان در پاسخ گویند: «سلام بر او». 

«القرظی» می‌گوید: این مطلب همان است که در قرآن آمده است: سلام 
قَولا من رب زجیم <«38>* (فرشتگان رحجمت از خدای مهربان بر بهشتیان 
سلام و بحیت وتا بنج (( 

آنگاه خدا| خطاب به بهشتیان مق وید «از من درخواستی کنید» او نسبت 
به بهشتیان با درجات دیگر نیز همین گونه رفتار می کند ۳ در جایگاه خود 
مستقر شود و در این هنگام فرشتگان, تحفه‌هاأ و هدایایی از سوی 
پروردگارشان برای آنان می‌آورند. 

«ابو سعید» می‌گوید: «اگر بپرسند که فرود آهدن خداوند چگونه است؟ در 
پاسخ می‌گوییم: در دین ما کیفیت و چگونگی فرود آمدن او بر عهده و 
وظیفه ما نیست و فرود آمدن خداوند برای ما قابل تعمّل نیست و هیچ یک 
از آفریدگان او همانند او نیستند. ما فعل و صفت او را به فعل و صفت 
آفریده او تشبیه می کنیم, ولی او به قدرت و لطف بروردگاری خویش به 
هر گونه و کیفیتی که بخواهد, فرود می‌آید. پرسش از کیفیت و چگونگی او 
نامعقول است و ایمان به گفته پیامبر (ص) درباره قرو آمدن او واجب 
انشنت ه کسی خن تذاآرو ان انخه پروردگار انجام می‌دهد. پرسش کند که او 
چگونه انجام می‌دهد, و تنها می‌توان از آفریدگان پیرامون رفتار و 
کردارشان بازخواست و پرسش نمود». 

وی می‌افزاید: «اگر به استیلا و قرار گرفتن او به عرش- همانند ایمان 
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(38) یس, 8 د. 
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نماز گزاران برای او- ایمان دارید به شما می‌گوییم 7 فرود آمدن او از 
آسمانی به آسمان دیگر, دشوارتر از قرار گرفتن او بر عرش نیست و 
همان گونم که بر امر اول (استیلا بر عرش) قادر است بر انجام این کار 
هم, به که بخواهد, توانایی خواهد داشت». <39» 
6- در این باره «ابن خزیمه» استدلال می‌کند: «فطرت مسلمانان. چه 
عالم و چه جاهل, بنده و آزاد, مرد و زن, باللغ و کودک, حکم می‌کند که به 
هنگام دعا به درگاه خدای جل و علاء سر خود را به سوی آسمان بلند کند و 
دست خود را به طرف بالا و پایین. به سوی خدا بکشد». «محمد خلیل 
هراس» که تعلیقاتی نز این کنات ارت در خاشته: ان می‌افزاید: «اين 
مطلب, تنها مخصوص فطرت مسلمانان نیست, بلکه فطرت دیگر مردم نیز 
این گونه است, و حتی حیوانات به هنگام خشکسالی, سر خود را به سوی 
اسمان بلند می ‌کنند و گونی که از پروردگار خود درخواست باران می کنند. 
این فطرت را هیچ کس- جز انکه فطرتش فاسد شده- منکر نیست». 
«<40»* 
«أبو الحسن اشعری» نیز به همین مطلب استدلال کرده است. 
اين است همه آنچه که اين گروه در اين باره گفته‌اند. و ما به همه آنها 
پاسخ خواهیم گفت. «اشاعره» و دیکن هم مسلکان آنان, در این باره 
سخنی بس نازیبا دارند که تصور کرده‌اند,. نقضی بر اهل عدل و تنزیه 
است. «ابو الحسن اشعری» می‌گوید: «معتزله تصور می‌کنند که خدا در 
همه جا هست. لازمه این اعتقاد. این است که او در شکم مریم و در 
بیشه‌ها و جاهای آلوده نیز جای دارد و این اعتقادشان بر خلاف دین است و 
خدای 19 از چنین گفته‌ای پاک و منزه است». <41» 
«ابو سعید» در این باره میت ۱۳ «چه موجب شده است که خدای با این 
همه عظمت را که در اوج عزت و شکوه بر عرش خویش است, در جاهای 
الوده و نجس و در شکم مردم و پرندگان و چارپایان جای دهید و به گمان 
خودتان (خطاب به اهل 


(39) الرد علی الجهمية ص 27- 39. 

0 بای و فاص 0 ی اه ی ای ود 

(41) الابانه ص 36. ۱ 
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تنزیه) چیزی از او را در هر زاویه و حجره و جایی موجود بدانید؟» «42» 
اینان, از جاهای [ناخوشایندی] نام برده‌اند که نوشتن آنها بر صفحه کاغذ, 
سا ماد اجه بسه ده اک ی ام ی راهان کا ی 


پروردگار جهانیان باشد و به همین دلیل با اشاره‌ای از آنها گذشتیم. 

اصحاب تشبیه با سخنان پوج و تهی, این چنین در اثبات جهت و مکان برای 
خدای متعال تلاش کرده‌اند و اهل عدل و تنزیه با تند باد برهان و دلیل, به 
مقابله.-با آنان شتافتند و همه ساخته‌ها و بافته‌های آنان را ویران نمودند و 
درهم نوردیدند که در گفتار آينده, گفته‌های اهل تنزیه را درباره سخنان پوچ 
اهل تشبیه بازگو خواهیم کرد. 


(42) الرد علی الجهمیه ص1۳9 
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سوالات 


سوالات 

عقیده «اشعری» درباره مکان برای خدا چیست؟ 

. او در اثبات جهت و مکان برای خدا به چه ایاتی استناد می‌کند؟ 
, احادیت مورد استناد او در این هت کدامند؟ 

«ابو سعید دارمی» در این بحث و گفتگو چه می‌گوید؟ 

. احادیت مورد استناد «ابو سعید» کدامند؟ 

۰ او به کدام دسته از آیات قرآن استناد کرده است؟ 
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اه 


اسب 





درس صد و نهم تنزیه خدا از نظر | 


اشاره 


درس صد و نهم تنزیه خدا از نظر امامان و متکلمان شیعه 

طرفداران عدل و تنزیه برآنند که خدای تعالی نه جسم است و نه خاصیتی 
از خاصیتهای جسمانی در اوست. او به ابعاد سه کانه: طول و عرض و 
عمق, وصف نشود. نه حرکت و سکون دارد و نه سبکی و سنگینی و وزن. 
به سوئی محدود نیست و مکانی او را در بر نگرفته است. گرچه مکانی از 
او خالی نیست., در معرض حوادث قرار نگیرد, مانند جمع آمدن با چیزی و 
جدائی از چیزی و حضور و غیاب و انفصال و رفت و آمد که این همه از 
لوازم جسم بودن است و عوارضی است حادت. حال انکه خدای تعالی در 
ذات و صفات, قدیم است, و از هر عرضی و یا حدوث مبری و منژه است. 
«» لیس کمثله شیء و هچ السْمیم البَصیرٌ. (شوری, 11) چیزی همانند او 
نیست و اوست شنوای بینا. 

کفته اسر آلهخمشن علی (۳) است: ایک اه اشانی کته مدش دار 
«» 

و آنکه محدودش بندارده معدودش شمارد.:*3» آنکه گوید در خیست: ضمن 
چیز دیگرش 


(1) رجوع شود به: تجرید الاعتقاد. از خواجه نصیر الدین طوسی. شرح 
علامه حلی, بحث الهیات. مساله 12- 20, ص 161- 164 و شرح الاصول 
الخمسه, از قاضی عبد الجبار. ص 216- 30 2. 

(2) زیرا لازمه اشاره حسی محصور بودن مشار الیه در جهت معینی است 
جدا از جهات: دیگر و.در این ضورت مخدود به شمار می‌آید. یعنی دارای 
حدی است که بدان منتهی می‌شود. 

(3) زیرا تخدید. شتقا. شماوش. است: و اکر خیزی به هد و خدوفی. متتهن 
نشود قابل شمارش نیست. 
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بداند و آنکه گوید بر بالای چیست, بر آن است که در جایهای دیگر نیست. 
<«4>* بوده و هست, نه از طریق حدوت. موجود است نه از نیست. «5» با 
هر چیز هست نه به همنشینی. غير از هر چیزی است نه به زائل شدن. 
«6» 

هم او می‌گوید: نه کاری او را مشغول کند و نه زمان او را دگرگون و نه 
مکان او را در برگیرد. «7« 

و نیز گفته اوست: به خیال و وهم درک نشود و در ادراک و فهم درنگنجد. 
نه مسائلی او را مشغول کند و نه واصلی او را ناقص. نه به دیده به بیند و 


نه به جائّی محدود شود. نه به اقران و همسران توصیف شود و نه به 
وسیله بیافریند. به حواسٌ درک نگردد و به ناس قیاس نشود. «8» 

از اما ضادق (ع)است: دا ۲ آنجا بررک ووالاست. که بندکان: داضت ان 
را نتوانند و کنه و حقیقت عظمت او را درنيابند. دیده‌ها او را نبینند و او 
دیده‌ها را درک کند که لطیف است و خبیر. او به چگونگی و به جای و جهت 
توصیف نشود. 

چگونه او را به چگونگی توصیف کنم, حال آنکه اوست که به چگونگی, 
چگونگی بخشیده تا چگونه شده است و من چگونگی را می‌شناسم بدانچه 
۲ ۱ ۳ ار ری ۳/۳ 
کجائی را می‌شناننم بدانچه اوبه کحانی. کجانی:داده است, با اینکه؛چکوره 
او را به جهت, توصیف کنم, حال آنکه اوست که جهت را جهت داده تا جهت 
باشد. من جهت را می‌شناسم بدانچه او جهت را جهت داده است. خدای 
تعالی در همه جا هست و از همه چیز خارج است. 

دیدگان او را نه بینند و او دیدگان را به بیند. خدائی نیست مگر او که والای 
بزر 


(4) زیرا اگر بر فراز چیزی باشد. مثلا عرش. لازمه آن. خالی بودن سائر 
(5) خدای تعالی مسبوق به عدم نیست و موجود ازلی قدیم است. 

(6) ترجمه از اولین جطایه نوچ البلاغه. 

8 ره پیشین» ص‌ 88 ِ# 183 به نوف ایکا 
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است و لطیف آگاه. «9» 

و هم او (ع) در پاسخ آبن ابی العوجاء گفته است: شأّن خدا| بس والاست. 
سلطانی است قهار. مکانی از وی خالی نیست و در هیچ مکانی نیست و 
جائی نیست که نسبت به جای دیگر , به او نزدیک‌تر باشد. «10» 

وقتی به محضر امام موسی بن جعفر (ع) گفته شد: گروهی برآنند که 
خدای تعالی به آسمان دنیا فرود می‌آید! حضرتش فرمود: خدا فرود نياید و 
ثیاز ندارد که فرود اند دیدفاه (علم. فراکیر): او نسبت: به. دور ۵ تزدیک 
یکسان است. هی نزدیکی از او دور لیست و هیچ دوری به او نزدیک 
بیست. به هی چیز نیاز ندارد, بلکه همه چیز نیازمند اوست. او دارای 
رفعت و والائی است. خدائی نیست جز او که عزیز حکیم است. اما آنان 
کم برانه دای سالی: رود اند از آنانن کسیبه او فهان فرادت سس 
دهند؛ تفر متحر کی از مند خر کی اس که انا بخ ر کت در اوزد هیا به 


وسیله آن حرکت کند و آنکه به خدا چنین گمان برد هلا ک شود. بیر هیزید از 
اتکه تن کیش رای امک هخا سید شاه زا عتصان ما سار یا 
تحریک و تحریک, یا زوال و نزول و یا قیام و قعود, محدود کند که خدای 
تعالی برتر از توصیفهای توصیف کنندگان و توهم متوهمان است. <11» 
این است نمونه سخنانی در ننزیه خدای تعالی از مشابهت با آفریدگان که 
در سخنان امامان (ع( و محققان از دانشمندان امده است و حتی متاخران 
از اسان کف‌شضان انتاعرم امائلتتا ناویل موی کتندر در جوسای 
تعالی بر همین عقیده‌اند, مگر گروهی از اشعریان به نام حشویه که در این 
زمان نیز به پیروی از پیشینیان خود, پای بندند. 

و اینک بحثی در بی‌پائی عقائد مشبهم که خدا را در چهت معینی می‌دانند: 
وه العشری و العغرت, فایتما تولوا قتم وه الله. آن الله وانیغ علی 
(بقره, 115 و 


(9) اصول کافی, ج 1, ص 103- 104. 

(10) ماخذ پیشین, ص 126, شماره 3. یاب الحركة و الانتقال. 
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از آن خداست مشرق و مفرب. پس 0 آنجا خداست. 
به یقین خدا عالم است به علمی گسترده. 

اين آیه از محکمات است و بر آن دلالت دارد که نه_خدا جسم است و نه 
محدود است به جهتی سوای جهت دیگر و کان اللةْ یکل شمعء مجیطاً 
(نساءء 126). 

امام فخر رازی درباره أنة نخستین می‌گوید: اين [۳۳ قوی‌ترین دلیل است 
بر نفی تجسیم و آثبات تنزیه, چه خدای تعالی آفریننده جهتهاست و ناگزیر 
آفریننده بر آفریده مقدم است. آفریدگار بزرگ عالم را بیافرید, حال آنکه 
از جهتها و جایها منزه بود و لازمه آن اين است که پس از آفرینش عالم نیز 
اینچنین باشد و نیز اگر او جسم می‌بود و صورت جسمانی می‌داشت ناگزیر 
بو جانب پمعین و معلوم روی می‌داشت که این منافی است با آیه 
قَبْتما ولو قتَمْ وَجه الله «12» افزون پر اننکه: آبه لیس حفله ی ۶ 
(شوری: 11) او را از مشابهت با آفریدگان منزه می‌داند و شک نیست که 
لازمه وجود خدای تعالی در تیب مضدودیت: شهار مق ‌آند. که یه 
است به محجدودیت آفریدگان و او برتر از اين نسبتهاست. 

در هر صورت خدای تعالی نه جسم است و نه خواص جسم در اوست که 
استقرار در مکان و محدود بودن و جهتی غیر از دیگر جهات, از لوازم جسم 
است. بنابر این نصوصی که به ظاهر پر آن است که خدای تعالی در جهتی 
است. می‌باید طبق دیگر محکمات؛ تاویل شود و ما در پرتو این معیار, 


معنی درست آپاتی را که اهل تشبیه بدان تمسک کرده‌اند, بیان می‌کنیم: 
الرَحْمنْ عَلی العزش اد ستّوی (طه, 5) خدای رحمان به عرش استیلاء یافت. 
سخن درباره این آیه مستلزم بیان دو موضوع است: یکی آنکه حقیقت 
«عرش» کدام است که این نام را بیست و یک مورد در قرآن آمده است. 
ده دبک آنکة مفهوم «استواء» چیست که در هفت جای از قرآن ذکر شده 
اتتت: حفیفت و,مفموهی کضبا سان خدای تعالی مناسبت داشته باشد. 
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عرش و کرسی 


عرش و کرسی ِ ۲ 

کلمه «عرش» بیش از بیست بار در قران تکرار شده است, حال انکه ذکر 
«کرسی» جز یک بار نیامده است, در ایه 255 سوره بقره عرش و کرسی 
دو چیزند يا یک چیز؟ حشویه از اهل حدیت برآنند که «عرش» تخت 
پادشاهی خدای تعالی است که او چهار زانو به از نشسته است و 
«کرشی »و که سکوئی است در جلو عرش که جایگاه قدم خدای تعالی 
است که بر ار ثر سنگینی خدا| همچون زین بزت | خی به صدا| قرف آنق: آنان 3 
این باره 0 را نقل می‌کنند که بی‌هیچ تحقیق و تعمیق به ظواهر آنها 
اعتماد کرده‌اند. <13» 

اما محققان و صاحبنظران, بر این روایات که با خود آدمی و مسلمات 
شریعت مخالفت دارد. خط بطلان کشیده‌اند و عرش و کرسی را به علم و 
قدرت تفسیر کرده‌اند, به مناسبتهای تاره کنر هشن آات اس وه 
استناد شواهدی از لغت و آثار پیشینیان: «14» آنچه از مفاد آیات و روایات 
صحیح به دست هی اند عرش و کرسی تعبیری است از معنی واحد و ان 
قدرت قاهره خدای متعال و علم گسترده اوست که بر همه چیز احاطه 
دارد. جز اینکه «کرسی» تعبیری است به خصوص از ملک و سلطنت خدای 
تعالی و «عرش» تعبیری است از تدبیر او سیبت به تمامی شوون 
آفریدگان. 

بنابر این «کرسی» کرسی ملک و «عرش» عرش تدبیر است و هر دو 
اشاره دارد به گستردگی علم و عظمت قدرت خدای تعالی, چه لازمه 
قدرت گسترده و علم فراگیر, ملکی است به وسعت آسمانها و زمین و 
تدبیری که تمامی عالم هستی را در بر گیرد. 

ابن فارس می‌گوید: «الکرسی» از ريشه عربی است و دلالت دارد بر 
نهادن چیزی روی چیزی و جمع اشیائی بر روی یکدیگر. «الکراسه» مشتق 
از «الکرسی» است و نام مجموعه اوراقی است که بر روی هم جمع امده 
ات درا کف 


.310 -9 

(14) رجوع شود به: تفسیر طبرسی (جامع البیان) ج 3. ص 8. 
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است 8 الملک» عیری که ه ۳ تکیه می‌کنند (تخت) همان گونه 


که «دهری» به ضم دال, منسوب است به «دهر» به همین جهت 
دانشمندان را «الکراسی» نامند از آنجا که مرجع امتند و عماد آنان. همان 
تحف بها بیض الوجوه و عصبة کواسی بالاحداث حین تلوب 

که از کواسی دانشمندان آگاه به امور را اراده کرده است. و نیز گفته شده 
است: «خیر الحیوان الأناسی و خیر الأناسی الکراسی» «15» بهترین 
جنبندگان انسانها هستند و بهترین انسانها دانشمندانند. به سخن دیگر, 
خردمندانیٍ که به شوّون تدبیرٍ آگاهی دارند. 

وسع 2 بهٌ السماوات و5 الأرَضَ و5 لا یفده 1 (بقره, 255) ملک و9 
سلطنت او آسمانها و مین را در بر گرفته است و نگاهداری آن دو بر او 
گران نیست. 

به سخن دیگر ملک و سلطنت او تمامی اطراف و اکناف عالم هستی را در 
برگرفته است بدون آنکه از اداره شوّون آنها ناتوان باشد, اداره آن به 
بهترین نظام. تا ابد و برای همیشه. این تعبیر: (لا یوّده حفظهما) که بدان 
معنی است حفظ اسمانها و زمین بر او گران نیست. به وضوح بر اراده 
ملک و سلطنت کسی دلالت دارد که با لذّات تمام عالم هستی را فرا 
گرفته است و کسانی مانند ابن عباس و مجاهد که «کرسی» را به «علم» 
تعبیر کرده‌اند. همین معنی را در نظر داشته‌اند, زیرا ملک و سلطنت او 
ناشی از علم اوست که به همه چیز احاطه دارد و از ان به عرش نیز تعبیر 
شده است., چه لازمه تدبیر حکیمانه. علم و احاطه به همه امور و مزایای 
آن است. 

آیات ذیل موید این نظر است: ۳ 

نب تکاله اُذی َلَقَ السّماواب و ار فی سن: آیّام تم استوی عَلّی 
العتس بد یت الأمَرَ (یونس. 3) بی‌شک پروردگار 1۳۹ خداست., خدائی که 
آسمانها و زمین را در شش روز بيافرید. 


(15) رجوع شود به: معجم مقاییس اللفه و اساس البلاغه. 
ام علوم قرآن ترجه التمهید فی علوم لقرآن. ص: 163 
ی نی الیل > هار بط خن ۶ انش 0 
0 لا له الحلهد 5 الا مر (اعراف؛ 54 بی‌ شک پروردگار شما 
خداست., خدائی که آسمانها 700 

سپس بر کرسی ملک استیلاء یافت. پرده تاریک شب را بر روز می‌پوشد 
که با شتاب انرا می‌جوید و مهر و ماه و ستارگان فرمانبردار فرمان اویند. 
ی 


اس 


1 19 9 ۳ 
خ ایام ای اشتوی علی 
و5 ۱ 


در ای اول:فه‌تیم که «تدبیر» مترتب است بر استواء و استیلای بر عرش 

تا به معنی استیلای به عرش تدبیر باشد و آیه دوم همین مطلب را توضیح 

می د هد که می‌گوید: آفزیتتن و فرمان از آن اوست و «خلق» پا آفزینتی 

در وهله اول, تعبیر است از «خلق» و آفرینش آسمانها و زمین و «امر» 

کات شتا ام ساسا رم ماه نها ار سا و 

بی‌نظمی. 

همین تعبیر در آیه دوم از سوره رعد آمده است که می‌گوید: 1 2 اسَتو 

ِ العون ۰ یدب لام و در آیه 59 سوره فرقان که گفته ۳0 2 
شتوی علّی اش الرَخمن فُشتل به خببرا و هم در آیه 5 سوره سجده نم 
شمی‌علی العس.. بذی الامو من الستاء الی لرَض 0 

۰بپحپصحثح«ح«ح«صِ 15 از سوره غافر و آیه 8 از سوره طه و 

آنانف: دیگر از این قبیل. 

در سوره الحاقه است: فاذا نفخ فی الصّور تفحه واجِدَه 5 خملت الارض 

الجبال ذکتا دکة واحدة قیوْمیِذ وققت الْواقعَهٌ و اسف السّماء قهت ۳ 

واهتَهُ و اللک علی آجانها و بَخمل عرش تیک قَوَفهُمْ یومیذ تمانية. وی 

تُعرضُون لا تخفی مثکم خافیه (13- 18) آنگاه که یک دمیدن در «صور» 

دمیده شود, زمین و کوهها جابه‌جا گردند و 
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به یکباره درهم کوبیده شوند._پس کر رستاخیز بهم پا گردد. شکاف 

در آسمان درافتد که آن روز اسشمان تست باشد و فرشتگان بر کناره‌های 

آن باشند و در آن روز هشت فرشته عرش پروردگارت را بر زبر خود 

بردارند. در آن روز شما را عرضه نمایند. 

هیچ کار پنهان از شما پنهان نماند. 

«عرش» در این آیه, عرش تدبیر و اداره شوُون ملک در روزی است که 

مکی اک و سلطنت او نیست. همان گونه که در آیه دیگر است: کل 

ادا وت الاوض دک دکا. و جاء ریک و الملک صَفّا فا (فجر, 22) نه چنین 

آست آنگاه که زمین درهم کوفته شود, کوفتنی پس از کوفتن و پروردگار 

تو با فرشتگان صف کشیيده بياید, 1 

و نیز در اين آیه: لِمَن الْمْلک الوم له الُواجد الْقَهّار, (غافر, 16) امروز 

ملک و سلطیت از آن کیست؟ از آن خدای یگانه قهار آست. 

و و له امک یوم یقح فی الصّور. (انعام. 73) روزی که در «صور» 

د میده 9 پادشاهی آن و۳ 

سیطره و استیلاء حکومت خدای تعالی و ان و ای ار 0 و هو 

اسَرَغٌ الحاسپین (انعام, 62) و آگاه باش که فرمانروائی از آن اوست و 

اوست سریع‌ترین حسابرسیان. و یوم تسَیرٌ الجبال و تری الارَض باررَة و 


اصا - 


حسْرَناهم قلمْ تغادز مهم آخدا. و عُرصُوا علی زبک ضفا لَقَد خنمو‌نا. کضا 
شاک | اوّل مرو (کهف, 8 و روزی که کوهها ر که را 
برآمده به بینی و آنان را تون افو هک تن از آنان را وانگذاریم و به 
صف ایستاده بر پروردگار تو عرضه شوند (آن روز به آنان گفته شود) به 
ی ر شما را آفریدیم. 

هنالک الوَلاية یله الحقء هو حَیَرّ تواباً و عبر غَقبا (کهف, 44) آنجا 
فرمانروائی اد آن خدای به حق ۳ او برای ۳ بهنر است و در پایان؛ 


بهنر. 

در روایات اهل بیت؛ «عرش» به دو گونه تأویل شده است: یکی , به علم و 
دو دیگر به هر چیز جز خدا (ما سوی الله) در حدیث صحیح از امام برض ءع( 
است: «عرش» نامی است برای علم و قدرت و همه چیز در عرش است. 
خدای تعالی حمل, عرش را به غیر خود محوّل نموده است. چنانچه گفته 
اوست: الَذِین یَحْمِلْونَ الَعرّش و آنان از 
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آفریدگان او هستند, چه خدای تعالی افزید اتف را برای حمل عرش خود 
برگزیده است و آنان حاملان علم او هستند و آفریدگانی نیز در اطراف 
عرش او تنسبیح هی حوبتة که آنان عاملان به علم اویند. «6 1»* 

امام (ع) در اين بیان تدبیر فراگیر خدای تعالی را توضیح می‌دهد که ناشی 
از علم و قدرت است و به همین جهت است که می‌گوید: آنان حاملان علم 
او هستند و به آن عمل می‌کنند. به سخن دیگر تدابیر او را نسبت به شوون 
این عالم به هورد اجر|ء هقی گذار ند همان گونه که آیه 7 سوره هود حاکی 
است: و هو الذٍی خَلْق السّماواتِ و الأرَضَ فی سلّة آبّام و کان عَرَشة عَلی 
الماع- اوست آنکه آسمانها و زمین را در شش روز بیافرید و عرش او بر 
آب قرار داشت». به سخنی دیخر, تدبیر خدای تعالی پیش از افونتش 
آسمانها و زمین به چیزی جز آب تعلق نداشت, زیرا در آن روز در عالم 
طبیعت, چیزی جز آب موجود و شناخته شده؛ نبوده است و به گونه‌ای که 
در روایات است خدای تعالی نخستین ماده‌ای را که آفریده, ات است. 
«7 1 

طبری بر آن است: آنچه بر صحت این بیان دلالت دارد. نص قرآن است. نه 
گفته این عباس که آن را جعفر ین یی المفیره از سعید بن جبیر روایت 
کرده است, عرش خدای تعالی, علم است. به دلیل و لا بو جفَْهٌما زیرا 
حفظ آنچه در آسمانها و زمین است بر او گران نیست, از آنجا که بر آنها 
علم و احاطه دارد و همان گونه که درباره ند که ار آنان 
در دعای خود می‌گویند: رینا وسفت کل شَیء رَحْمَةّ و علماً که آیه صراحت 
دارد علم او همه اشیاء را فرا گرفته است و به همین معنی است آیه وس 
کون 2۳ پ السماوات و الرْضَ «18» 


استواء 


«استواء» به معنی تمکن و استیلاء تام است و به به معلی جلوس و 
۰ 2 


(16) اصول کافی, ج 1, ص 131. 

(17) رجوع شود به: ِ الانوار ج 1 ص 102 وج 57 ص 308. 
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آن: حونه که معتقدان به تخسیم معتفدتد: این کلمه در شعرای خطل نیز به 
دمن معتی ۰۱ از را۳ است. او در مدح بشر برادر عبد الملک مروان به 
ی رام تست سرا 

»19« 

بشر بر عراق استیلاء یافت بدون شمشیر و خونریزی ۲ 

اين لغت به معنی استقامت امر و به سامان رسیدن امور نیز امده است 
که طرماح بن حکیم می‌گوید: 

طال علی رسم مهدد ابده و عفا و استوی به بلده ٍ 

«0» عمد و قصد نیز یکی از معانی این کلمه است و در ایه 9 سوره 
بقره تم اسَتّوی ای السّماء بدین معنی به کار رفته است. 

در هر صورت استواء به عرش الاستواء علی العرش ور نز ابة از قرآن 
مجید که به کار رفته است به معنی استیلاء و سلطه تمام به تدبیر شوّون 
عالم است و «عرش» نیز کنایتی است از مجموع افرینش که صدوق نیز از 
ان به همین معنی تعبیر کرده است. <21» 


فوفیت 

در قرآن مجید, آیاتی است که در آنها «علو» و «فوقیت» برای خدای تعالی 
ذکر شده است. «22» يا آنکه حاکی است: او در آسمان است. «23» و پا 
از اسمان تدبیر امور می‌کند. «24» يا روح به سوی او بالا می‌رود. «<25» 
وبا فرشعکان از تزد آه فروة می‌آنشد. 206۶ * و اسال ایتها: 


(19) النذانه. و التهانه از این کر ج 9 خن 7 

(20) جامع البیان, از طبری, جح 1, ص 1<0. 

(21) رجوع شود به: بحار الانوار, ۳ 59 ص‌ 7. 

(22) این ایات ضمن سخن اشعری به شماره 2 و 3 و < و 7 ذکر شده 
است. 

(23) ذیل شماره 6 آمده است (آمنتم من فی السماء). 

(24) ذیل شماره 4 آمده است (یدبر الامر من السماء) 

(25) ذیل شماره 8 آمده است (تعرج الملاتكة و الروح الیه) 

(26) ضمن سخن الدارفی ذیل شماره 31- 40 آمده است. 
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این فوقیت و علو به معنی جهتی از جهات ششگانه نیست که بدانها اجسام 
را تحدید می‌کنند 9 می‌گویند: در بالاست یا پائین, یا در جهت چپ و راست 
و يا جلو و عق, چه وقتی دانستیم جسمیت نسبت به ذات مقدس خدای 
تعالی منثفی است.؛ مطلقا موردی برای تصور جهت نسبت به خدای تعالی 
باقی نمی‌ماند و بر این تعبیرات که در ایاتی از قران مجید امده است 
تامبلا کین ات فیی کم‌قالمان غلم کلام آنها را عوضه واوه‌اندو برفی از 
این توضیجات. ون زساله‌ای که ایق العباس اعمد ین تراهم واسظی 
معروف به ابن شیح الحزامیین (657- 7/11 ق( تألیف کرده, آمده است. 
٩‏ ها عظالنی را از این باه تغل نس کنم. که انتخکوی الب 
راتکه تاره این ماه ات 

خدای تعالی بوده است در وقتی که نه مکان تووه ات و نه: خاا و تقملا و 
نه بالا و نه پائین و نه جهتی از جهات, زیرا هیچ چیز غیر از خدای تعالی 
موجود نبوده است و آنگاه که خدا| این عالم هستی دارای جهات ششگانه را 
آفریده, صفت آفریدگار و به وجود آورنده هستی برای او منتزع شده است 
فشک تست که حوای تعالی فبل. از آفریتین هستی دن عالم. هستی بوده 
است و نیز پس از افرینش هستی در عالم هستی حلول نکرده است. 
بنابراین همواره هست نه در عالم هستی و هميیشه موجود است نه در 


جهتی از جهات. همان گونه که پیش از آفرینش هستی و پدید آوردن جهتها, 
بوده است. 

اما نسبت دادن ذات مقدس او به هستیها و جهتها از جهت بالائی و والاّی 
ار کشت به. سا تفه کحم اما جاید و یه ارت مه بالات و ال 
واجب بالذات تناسبی نیست. خدای تعالی فوق هر چیز و بالاتر از هر چیز 
است. زیرا اوست که آنها را ایجاد کرده و آفریده است و آفریده پائین‌تر از 
آفرند از و صانع فوق مصنوع است و این پائینی و بالائیر از حیث جهت 
: که اعباتی امت‌ه از سین ارم اف ای ااع ند 
است. 

وف ها این قفاوت ین الم اه و هنافراع مادم زا ی نان 
بگیریم و بوجه کنیم که ما در عالم مادّی به سر می‌بریم. اگر بخواهیم به 
جهان دیگر که غیر مادی است 


(27) این رساله ضمن مجموعه «اریح البضاعه» از صفحه 39 تا 55 به 
سال 1393 ق. در مکه چاپ شده است. 
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اشاره کنیم, طبعا به خارج این جهان که در آنیم اشاره می‌کنيم و اشاره ما 
به طرف ی نه از ان جهت که عالم ماوراء ماذه در بالاست. بلکه 
بدین اعتبار که هر چیز که خارح از این عالم مادی است (نسبت به 
محسوسات) از تمام جهات بالاست. چه انکه در مرکز کره ایستاده است 
وقتی بخواهد به خارج از ان اشاره کند ناگزیر از آن است که به خارج 
سطح کره اشاره نماید که به نسبت ان شخص از تمام جهتها بالاست. 
همچنین است نسبت به ما که در روی زمین به سر می‌بریم و وقتی 
بخواهیم به خارج او ماو ۱ ناگزیر اشاره ما 
بالات 


بنابر آنچه گفته شد وقتی در نظر بگیریم که تدابیر مربوط به این عالم 
ماذی, در تمام نواحی آن, از عالم ماوراء ماده و از پیشگاه خدای تعالی 
فرود فن تنم اطلاق فوق نسبت به خدای تعالی صحیح و معقول است و از 
همین قبیل است نزول از نزد او و صعود به سوی او و دیگر تعبیرات نظیر 
اینها نه از باب تحدید و جهت مادی, بلکه این تحدید و جهت ار نز 
تفاوت بین دو عالم اعتباری است چه عالم ماوراء ماده در نهایت بلند ی و 
۰ و شرف و بی‌نیازی است و عالم ماده در نهایت پستی و پائینی و نیاز 
ست ۳ 

و ان من شیء الا دنا حَراینهُ و ما نترّلَه الا بقدرٍ معْلومٍ (حجر, 21) «هیج 
چبر زبشت .مک ایکه-هحازن ان نود ماست ت و از ان شود نی وی م کرد ره 


اندازه معین» به سخن دیگر, آن را به عالم ماده نازل می کنیم,؛ اما این 
نزول و فرود, اعتباری است تا آنجا که اگر کشت و زرعی بروید یا معدنی 
ز زیر زمین استخراج گردد يا ماهیانی از در دریا صید شود, گوئیم این همه 
از برکات خداست که بر اهل زمین نازل کرده است. 
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سقالات 


سوالات 
: سخنان امیر المومنین ۳۹ ءع( داز ۳ خد|؟ 

: امام صادق (ع) در این باره چه می‌گوید؟ 

سخن امام موسی بن جعفر (ع) در این زمینه؟ 

,. «وجه» خدا به چه معنی است؟ 

معنی و مفهوم «عرش» و «کرسی»؟ 

. استواء خدا بر عرش یعنی چه؟ 

۰ «فوقیت» و بالا بودن نسبت به چه معنی است؟ 
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[۱ 


اسب 





اشاره 


بل صد 9 آپات مورد استناد «اشاعره» و پاسخ آن 

1- امن عَلّی العَرّش اشتوی. «1» (خدای مهربان بر عرش عالم وجود 
(و کلیه جهان آفرینش) به علم و قدرت محیط است). 

همانطور که گفته شد, «عرش» کنایه از عرش تدبیر است, و «استواء» 
استیلای تام و تمکن کاهل از جهت احاطه به شئون تدبیر. 

2- الیّه يَصَعَذ الکلِمْ الطیّبٌ و العمَلْ الطَالْ برْفَعَهُ «2» (کلمه نیکوی توحید 
ناسا تشم را و مصل ایا از 
برد.) 

منظور از صعود سخن پاک و بالا رفتن کار شایسته به سوی او, صعود و بالا 
رفتن معنوی است نه حسی. به سخن دیگر, کارهای شایسته از این جهان 
ماری‌بالا فی‌رفهه تاقی رای ویر که ماوق یشت و از سنبه شاه جانده 
برتر از اين جهان است, به درجات تبدیل شود. 

3 بل رفعة ار الیه. «3» که مقصود از بالا بردن او به سوی خویش؛ 
بالایی و رفعت معنوی و رهایی بخشیدن از این رز کت پست و بردن به 
تقوم رن کی الق بو والاست: همان کوته که این مب دی ایم 55 از 
سوره ال عمران امده است: 


(1) طه, د. 

(2)قاظو 10 

(3) نساء 58 1. 
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و5 رافعک الم و مُطعْرک من الذین کقرّوا. (بیاد آور فتعافیت که خداوند 
فرمود: اي ی من رو( ترا قبض نموده و پر آسمان بالا پرم و ترا 
پاک و منزه از معاشرت کافران گردانم). و نیز نم مّ ال مَرجعکم. «4» 
(بازگشت شما به سوی من است) از همین گونه است, آنچه در آیه 57 از 
سوره مریم در شأّن «ادریس» است که می گوند: 5 فعناه مکانا علبا (او 
رای خایگاهی وال بوصم میا انح دوباوم سییدان رآه‌خدا در آبه 169 
سوره آل عمران امه است که: 

ام وه رظان ها کب نویه از سرانی مانته نو | 
یا بالا رفتن به سوی او ی ات 
مکانی و بالا رفتن حلسی. 

4- ید بر تفر من السّماء [لی الأرص نم رخ اه فی تم کان مقداژة لت 
ستة 1 تَدون. «5» (خداوند, اوامر عالم را از اسمآن تا زمین تدبیر 


می کند, سپس روزی که مقدارش به حساب شما بندگان هزار سال است 
(باز ز حقایق و ارواح را) به سوی خود بالا می‌برد). 

مفهوم این آیه, تعبیر دیگری است کم از مفهوم آیه 1 سوره حجر: و آن 
من شیء الا عندنا حَزایثةُ و ما له لا در مَعلوم (هیچ چیزی نیست مگر 
آنکه گنجینه‌های آن نزد ماست و فرو نمی‌فرستیم مگر به اندازه معین.) که 
در این دو آبه: اتتار کنایه از جهان والای غیر مادی, و زمین» , کنایه از 
جهان پست و پایین مادی است. ایه به این معنی است که تدابیر مربوط به 
این زندگی, در جهان بالا و از پیشگاه پروردگا ر ما اتخا می‌گردد و به همین 
دلیل است که به دنبال آْ در آیات 6 و7 سوره سچده گفته است: ذیک 
الم لیب و الشهادة الْعزیرٌ الَجیم الذی خسن کل شوهء خَلََه (اين 
است همان خدایی که بر غیب و شهود جهان. دانا و (بر جهانیان) مقتدر و 
5- ۳ 27 از سوره غافر قأطلع الی اله مّوسی ۹ ۳ به وزیرش 
هامان گفت: 

برای کاخی بلند بنیاد کن تا راه آسمانها را یافته] و بر خدای موسی آگاه 
شوم [و از صدق و کذب موسی تحقیقی کنم].) سخن فرعون است که 
می‌گوید: تا به سوی خدای موسی بالا روم. ور ایة 


(2) آل عمران, 55. 

(5) سجده, د. ۱ ۲ 
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هیچ نشانه‌ای نیست که موسی (ع) به فرعون گفته باشد. خداوند بالای 
اسمانهاست و چه بسا گمان خود فرعون بوده است. زیرا او خدای مورد 
ادعای موسی (ع) را در زمین نیافته و گمان کرده است که خدا موجودی 
جسمانی است و در یکی از طبقات فضاست. به فرض که موسی (ع) چنین 
مطلبی را به فرعون گفته باشد, اوست که , بر اثر عقل ناقص خود گمان 
۱ 
(ع) ور ان عکان دارد ه درک نکردن است که.بودن خدا در اسمان به. این 
معنی است که خداوند برتر از مادیات است و برتری او ننست به طبقات 
بالای اسمان, به اعتبار جهت و حدود نیست. بلکه از روی بلندی مرتبه و 
رفعت مقام است و در این بحجت, عقل و درک «اشعری» و پیروان اوء بیش 
از درک و عقل فرعون نیست. 

0 در مورد آیه 17 از سوره ملک: میم مر رف لاه آن یمرک 
لأَضَ (آیا از قهر خدایی که در آسمان که 
که شما را به زمین فرو برد) گفته شده است: منظور از کسی که در 
آسمان است. فرشتگانی هستند که موکل , به اداره و شئون زمینند» ولی 


نظر درست این است که منظور از آن. خدای متعال است, همان گونه که 
براله 4 از رل ات | رالد روا ان ات آن عست 
رل بهم اارص, (انان که‌به بدی عکر کزده‌اند آبا ایفتند ان اینکه عداوند 
آنان را به زمین فرو برد؟) و منظور از بودن او در آسمان, بودن تدابیر او 
شبت نی در آاشمان ات که از مکاش الا که عالم ارات 
ماذه است, فرود شت نت 
7 در آیه 0 از سورم نحل: یخافون ریَهُم من قوقهم و یفعلونَ ما یُوْمَرُونَ 
که می‌گوید: از پروردگارشان که فوق و بالاای ایشان است, می‌ترسند و 
آنچه که به آنان امر می‌ شود انجام می‌دهند. منظور از فوقیت و بالابی, 
فوقیت و بالایی, از جنبه غلبه و چگونگی است, نه از جنبه جهت و حدود, 
زیرا فرشتگان در برابر آنچه به آنان امر شود. نافرمانی نکنند و آنچه را که 
ند آنان امر شود انجام می‌دهند: لا ر یعضون ال ما ا مهد عون ما 
ُوْمَرُونَ «6» و همانند مافوق بودن رئیس نسبت به مرئوس و امیر نسبت 
مور ا رش 


(6) تحریم, 6. 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن. ص: 73 

۵- تعرح تَفمخ الْمَلائْکهٌ الرَوخْ الیْه فی یوم کان مِقدارْه حَمُسین آلفت سَتَةْ <7» 
منظور ۳ عروج و بالا رفتن فرشتگان و روح به سوی او, در روزی که مقدار 
آن پنجاه هزار سال است, عروج و بالا رفتن به سوی ملاً اعلا در پایان زمان 
زندگانی سفلی, بازگشت به سوی خداوند متعال است که مرجع همگان به 
سوی اوست و وعده خدا حق است. او آفرینش آفریدگانن را آغاز زو می‌گند و 
آنها را بع سوی خود باز می‌گرداند: اه مرجم جهیعاً وعْد ال عم اه 
سا الحله ند فییه 0 :211 ۰9-10 کلمه «استفی» در ابد.1 1 از فتوره 
بو کر اد از موه شر یواست وا 
خلاف گمان «اشعری». نه ملازم با حرکت است و نه به معنی نشستن و 
استقر| ر. در آیات دیگری هم که «استواء بر عرش» آمده است, همان ِ 
که پیشتر نیز گفته شد, به معنی استیلا و تمکن, نسبت به تدبیر کامل در 
کارهای جهان آفرینش است و جز تعبیر کنایی, چیز دیگری نیست. 

3- 12- «اشعری» مو سوت آیاتی مانند ۳ 22 سوره فجر: و جاء زک و 
آیه 210 سوره بقره: ند نیمه الق را دلیل برآمدن خذاوند تضور کرژن است, 
حال آنکة در این گونه کلمه‌ای که محذوف است و در آیه 78 سوره 
غافر به این کلمه محذوف, تصریح شده و می‌گوید: قلذا جاء أ مر الله فُضَیَ 
بالحوء و حسر نایک الْْبطلونَ 

(ق هنکامی که ابر دا آیدد به حق داوری شود .دز آنجا اهل باطل, زیان 


مر 


بینتدای نید آیم و اد سوه خحلت هل یمن الاان اعمة الفلاتکه او 


با اهر ی با هی رو و ایا که فسات با فان 
کای اا و رساات احا امده و در برخی 
آیات دیگر, همان کلم حذف شده؛ بسیار است. از آنجملم آیهم 139 از 
قتووة آتعاض ات زر اه بای واه ود ارشوره نع افای اند یی 
که در آیه نخست, کلمه «امر> حذف شده و در آیه دوم», اظهار شده است. 
نیز آیه 42 از سوره زمر: ال یتوفي لین جپن مَوْتها و آیه 11 سوره 
سجده: قل قل بتَوفاکم ملک الَمَوّت الذی کل رک این گونه است. ولی 
بی‌شک, افراد متحجری که در چار چوب سخنان 


(7) معارج, 4 

)8 یونس؛ 4. ۲ ۳ 
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پیشینیان خود محصورند, از درک این گونه لطایف و دقایقی که در سخن 
خدای متعال به کار رفته است, ناتولن هستند. 

14- وی ان وتف رم هی نا فتدلی که می‌گوید: جبرئیل , به پیامبر نزدیک 
و نزدیکی‌تر شد» باز گشت ضمیر «او» به جبرئیل است و نه خداوند و 
جبرئیل به پيامبر (ص) نزدیک شده است. آیات پیش از این آیه به روشنی 
سا رهم ان عونت همچنین به فرض باز گشت ضمیر به 
خداوند, مقصود از اين نزدیکی, قرب شرف و نزدیکی به اعتبار داشتن 
کرامت در پیشگاه خدای متعال است, نه نزدیکی مکانی وی به جهات. 
15- آیه 51 سوره شوری که می‌گوید: «خدای متعال, با هیچ بشری سخن 
تفی کون مگرٍ از ورای حجاب .. نمایانگر آن نیست که او به اعتبار جهت 
9 مکان؛ از آفریدگان خویش جداست و او در جهت و مکانی معین و 
آفریدگان اوء در جهت و مکان دیگری از پهنه هستی هستند. بلکه منظور از 
حجاب. ِِ ذاتی است, یه به اعتبار تباین ذاتی بین واجب الوجود و دیگر 
ممکنات که هیچ سنخیت و همگونی بین اين دو نیست. خداوند, کمال 
مطلق و در جایگاه والای عر و شرف و بی‌نیازی و توانایی است و انسان 
در نهایت نقص و ناتوانی و نیاز. پیشتر نیز گفته شد که منظور از حجاب در 
اینجا حجاب معنوی از جهت بعد مسافت بین کمال واجب و نقص ممکن 
است. 

6- آنة 602 از سوره انعام: تم روا الی ال مَولاه هم الحق (سپس به سوی 
خدای جهان که به حقیقت مولای بندگانست, 9 همانند آیه 8 از 
بو ره ۳ است که می‌گوید: 1 ردو الی عالم العیب و الشهاده 
سکم یما تم تفملون. ژیس (از مرگ) به سوی خدأیی که دای بدا و 
تهاتشت: بان ری کردید و آو.-شما راسبه آنجم ریق بد) کرده‌ايم. آکام 
ی به سوی حکم و فرمان خدای 


متعال در روزی است که فرمانی, جز فرمان بٍ او نیست و به,همین دلیل به 
دنبال همین ایه امده است که: الا له رح هو آسرغ الحاستین (آگاه 
هت که ک فلق با خ اس وروی ار عرجاسی سایق 
ی ی 0 
کل شمعء هالک الا وْهَةْ له الْحْکُمْ و له بَُجَعُونَ. (جز ذات مقدس خداوند. 
همه چیز نابود , : 
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وی فرهان ‏ ساافت الم با است و ساسا تاه 
می‌شوید). 
17- ۳۹1 30 از سوره انعام و وی یب 9 است که می‌گوید: 
و لو تری لد وَقفُوا علی رهم قال آ لس هذا بالحق قالوا بلی و با قال 
قَدوقوا العذابِ بما نم تَکفَرون. (اگر در روز رستاخیز. سختی حال 
۰ را آنگاه که.در پیشگاه عدل خدا بازداشته. شوند: مشاهده کتی که 
به به آنها خطاب کند: آپا عذاب قیامتت ی نبود؟ ِِ دهند. پروردگار! 
اه بر درسنی مطالبی است که پیامبران بیان کردند و 
این مطالب در آن روز بر آنان روشن است, حال آنکه پیش از آن در آن 
شک داشتند و می‌گفتند: چيزي جز زندگانی دنیوی ما نیست و ما برانگیخته 
نخواهیم شد: و قالوا ٍنْ هی الا حیائتا لیا و ما تکن یمْغُوئین. (انعام. 29) 
و خطاب به همین گروه است که از چنین روزی (روز رستاخیز), غافل 
بودید, ما پرده را از مقابل شما برگرفتیم و امروز دیده شما تیزیین است: 
لقَ1 کت فی عَفلّة من هذا قکَسَفنا عَنک غطاءک قَبَصرّک الیَوَم حدیذ. «9» 
آنچه پیش از اپن پنهان و پوشیده فرض می‌کردند, برای آنان آشکار است و 
اکراز شرا آخرت هم باز گردانده شوند, به به انجام هر آنچه از آن نهی شده 
بودند, دست می‌زنند. که آنان دروغگویانند: بل بدا لَهَم ما کائوا بَخفون من 
قَبل 5 لو روا لعادُوا لما نوا عَنهٌ عَنه 5 و اه لکازبُون, «10»*+ به همین علت, 7 دز 
دنباله آیه مورد گفتگو «11» می‌گوید: قد حسر الذین ج گذبوا بلقاء اللّه حتّی 
[ذا جاعتْهْمْ السَاعء بَفْنةَ قالوا با حسْرتنا غلی ما قطن ها (انان که آفای 
خذا را تکذیب کردند, البته ۳ شدند. پس آنگاه که ساعت قیامت 
ناگهان آنها را فرا رسد, گویند وای بر ما که آسایش و خوشبختی این روز 
خود را از دست دادیم). 
8 و لو تری اذ الَمُُرِمُونَ ناکسْوا نا ]۱ بضرّنا و سمعنا 
قارجنا 


(9) ق, 22. 


(10) انعام, 28. 
(11) انعام, 30. 
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تقمَل صالحا تا مُوقتُون. «12» (ای رسول اگر تو حال کافران را (در 
قیامت) ببینی که چگونه در حضور خدای خود سر به زیر و ذلیلند و (با 
حسرت) گویند: پروردگارا اینک عذاب ترا به چشم دیدیم و (سخن 
رسولانت را) به گوش گرفتیم. ما را به دنیا بازگردان تا از ان پس, صالح و 
نیکوکار شویم که اکنون (وعده ترا) به چشم یقین مشاهده کردیم). 
مقصود از این ایه نیز مانند ایه پیشین. کشف حق 0 شدن, کارها 
است و به همین علت, شش ار ان چس امه ات و قالوا آ اذا صَللّنا فی 
الأَض تا لفی حلق جدید, بل هُمّ بلقاء رهم کافژون. (سجده, 10) (گفتند 
آپا وقتی در زمین نآبود شدیمر پارا وس نو خواهیم شد ؟! آری این چنین 
است. اینان به ملاقات پروردگار خود کافرند.) و متعاقب ۳ چنین است: 
قَذوقوا بما سیم م لقاء کم هذا انا تسینا کم (سجده, 14( (پس امروز ای 
کافران, عذاب را بچشید؛ ! بدانچه اقا امروز خود را فراموش کردید که 
ما هم شما را فراموش کردیم.) 
9- آیه 48 از سوره کهف: غرضُوا علی ربک. همانند آیه 29 سوره هود. 
هم ملاقوا رهم است. 
9 تعبیر از خداوند به نور در آبه 35 سوره نور. ال تور السَماوات و5 
لأرضٍ (خدا نور آسمانها و زمین است) تعبیر رمزی و کنایی است از اينکه 
2 متعال سرچشمه ژند انیت و شکوه در جهان هستی است, همان گونه 
که در آیه 69 از سوره زمر است که: و أَسْرَقَتِ الأرْض تور ربها (و زمین 
(در روز رستاخیز) به نور پرورد کار روشن گردد). به همین دلیل, مفسران 
از خداوند به روشن کننده اسمانها و زمین تعبیر کرده‌اند, زیرا نور جسم 
شد که نور خود, اشکار است و اشکار کننده دیگر اشیاء نیز می‌باشد و هیچ 
جبزق: محسونفین نار با بای نهر .بر آن آشکار نمی‌شود. همچنین خدای 
متعال به خودی خود و برای خود موجود و پدید آورندم دیگر آفریده‌ها است 
و هیچ چیزی جز به آفرینش او پدید تیا شوم و نخواهد آمد. بنابراین آنچه در 
جهان هستی پید | و اشکار شده, به تابش فیض خدای متعال بوده است. 


(12) سجده, 12. ۱ 
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1- احادیث نمایانگر نزول خدای متعال, به اسمان دنیا (بفرض درستی) 
«13» کنایه از نزول رحمت او است. رحمتی نزدیک به مردم که بر سر 


آنان سایه افکنده است و از رحمت و مهربانی او نسبت به بندگان خویش 
سرچشمه گرفته است و گرنه از نظر احساس و مشاهده اهل زمین جه 
فرقی است بین اینکه خداوند به آسمان دنیا فرود آید, یا بالای آسمانهای 
برتر بر جای بماند؟ نیز چه تفاوتی است که ندا دردهد که آیا آمرزش 
خواهی هست؟! يا چنین ندایی سرندهد. وقتی ما چنین نزدیکی محبت آمیز 
و این ندای محبت آمیز را احساس نکنیم, ود و وی آرن سخه فا ون 
ار مگر اينکه بگوییم چنین عباراتی, مجاز و کنایه از نزدیکی رحمت 
خدای متعال و دعوت همیشگی او به توبه و آمرزش.خواهی اسنت: 
در روایات اهل ببت ع( آمده است که ساعتی از شب است که اگر 
بنده‌ای در آن ساعت به نماز مشغول باشد و خدای عر و جل را بخواند, 
خداوند, خواسته او را اجابت کند و آن ساعت اول پس از نیمه شب 
« و صدوق مستندا از امیر المومنین «علی بن آبی طالب (ع)» روایت 
کرده است: «آن کس که نیازی دارد. نیاز خود را در این ساعات ۳ 
بخواهد: یکی ساعتهای روزهای جمعه و ساعت غروب آفتاب و ساعت آخر 
شب که دو فرشته ندا می‌دهند: ایا توبه کننده‌ای هست که توبه وی 
پذیرفته شود؟ ایا سئوال کننده‌ای هست که سوال او پاسخ گفته شود؟ آیا 
امرزش خواهی هست که امرزیده شود؟ ایا نیازمندی هست که نیاز او روا 
شود؟ پس به دعوت کننده از سوی حق پاسخ دهید و در فاصله بین طلوع 
فجر و طلوع خورشید روزی بخواهید و این هنگام. هنگامی است که خداوند 
روزی را بین بندگانش تقسیم می‌کند.» <15» 
2- مسافتهای بین اجرام آسمانی که در برخی از روایات آمده است. 


یا هن ای ات ی اه ری که 
ی شماره 3) ولی در روایت ۹ 
رتم شیم گوس ان سای است و ان راشای کناهتا اه 
او که ال و ات اه موه ول رو 

(14) کافی, جح 2 ص 478 «کلینی». این روایت را از «امام صادق (ع)» 
نقل کرده است. 

(15) خصال. ص 580, چاپ نجف, از حدیت اربعماة. 

آموش: علوم فران ترخمه العمهید فی علوه القرآن: ص: 178 ۲ ۳ 
ی تقریبی است, بر حسب درک ابتدایی و ۷3 مردم ان روز گار 
ست 

چنانکه از «امیر المومنین» (ع) روایت شده که کسی از او اندازه مسافت 
بین مشرق و مغرب را پرسید. وی در پاسخ گفت: به اندازه حرکت یک روز 
خورشید. از او پرسش شد: خداوند به حساب ی با این کثرت چگونه 
می‌رسد؟ گفت: همان گونه که آنان را با این کثرت روزی می‌دهد. پرسیده 


شد: چگونه حساب مردم را می رسد حال آنکه او را نمی‌بینند؟ گفت: 
همان گونه که آنان را روزی مي‌دهد و او را نمی‌بینند.» 

در پاسخ مسافت بین زمین و آسمان گفت: «مدٌ بصر و دعوت مظلوم». 
«6 1»* 

روشن است که این سخن مجمل امام (ع) که موجب خشنودی انديشه 
مردم است, غیر از سخنان نادرست دیگران است که مقیاسها . و مسافتهای 
معینی را در اين گونه موارد به کار گرفته‌اند, که نه اصلی و مأخذی دارد و 
نه دانشمندان ستاره‌شناس در آن یز کار بدان دست پافته بودند» ۳ چه 
رسد به عربهای نادان جزيرة العرب. , 

3- مقصود از: بین یدی الرب مقابل پروردگار بودن نیست., بلکه به معنی 
فعایل سم وتضای ان اشفا ره اشت. 

24- موضوعٍ حدیث کنیز سیاه, چیز دیگری غیر از آن است که اشعری و 
پیروان او کمان کرده‌اند 3 و آن اينکه عربها در آن ی از بتهایی را 
می‌پرستیدند که خود از سنگ و چوب ساخته بودند و اینها را خدایانی در 
زمین فرض می‌کردند که مثال خدای آسمان است و می‌گفتند: ما اینها را 
نمی پر ستیم ؛ , مگر اپنکه ما را به خدا نزدیک کنند و مقام و منزلتی بدست 
آهرفی فا دم ار ون الی الم راخ ی که نام و 
هر خدانیت حف حالای» را مطرود شمرد.. اعتراف به خدای آسمان و طرد 
خدایان زمین, به عنوان توحید به شمان امن که. کناند از اعتقاد به خدا, به 
عنوان خدای یگانه‌ای است که شریک و مانند و شبیهی ندارد. اگر در آن 
زور کار کسی من کف 


(16) قضاء امیر المومنین, تستری, ص 189- 190 به نقل از نهج البلاغه. 
کلمات قصار, ج 3, ص 294 و 396 و الفارات از «ثقفی». 
(17) زمر  .3‏ ۱ 
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من جز خدایی را که در اسمان است., نمی‌پرستم. او با توجه به این معنی, 
یعنی به دلیل طرد و نپذیرفتن خدایان زمین, موخد به شمار می‌امد و سخن 
او برای اثبات این مطلب نبوده که آسمان. محل و مکان خداست,ٍ آیه 84 
از سوره زخرف به همین معنی اشاره دارد که می‌گوید: هو الذی فی 
السماء ال و فی الرْض ال (و آن ذات یگانه خداست که در آسمان و دز 
زمین خداست) و به هرچاً که روی کنید به سوی خدا روی آورده‌اید: 

بتفا تلا قتمّ وَجه اللّه # »> ولی با کمال انشف:-<اشاعره» در 
1 معنی دست نیافته‌اند. 
داستان دیگری که گواه راستین بر آنچه گفتیم هست. داستانی است که 
«عمران بن خالد بن طلیق بن محمد بن عمران بن حصین», از پدر خود و 


او از جدش روایت ت کرده است: «گروهی از قریش, به «حصین» مراجعه 
کردند, چه او را بزرگ می‌شمردند و به او گفتند: از سوی ما, با این مرد 
(محمد «ص ») سخن بگو که او خدایان ما را دشنام مت حون آنان همراه با 
«حصین» به راه افتادند و در نزدیکی خانه پیامبر (ص) نشستند و «حصین» 
داخل خانه شد. هنگامی که پیامبر (ص) او را دید فرمود: برای شیح جای 
باز کنید [تا بنشیندا. آنگاه «حصین» گفت: موضوع چیست که به ما 
می‌گویند: تو خدایان ما را دشنام می‌گویی و از آنها به بدی یاد می‌کنی؟ 
حال انکه سایه بخشش و کرم پدرت» بر سر قربش گسترده بود. پیامبر 
(ص) خطاب به «حصین» گفت: هم اکنون چند خدا را می‌پرستید؟» او 
گفت:. هفت: خدا .زا شش خدا در زمین و-خدایی در اسمان: تیامبر (ض) 
گفت: اگر زیانی به نو روی آوزت کدام یک را می‌خوانی؟ گفت: خدایی را 
که در آسمان است. پیامبر (ص) پرسید: 

اگر مال تو نابود. شود. دست دعا به سوی چه کسی می‌بری؟ گفت: 
نوک آن. کم در استضان اشت: پیامبر (ض) به وی. کفیت: ی 
اه وا ات ی و ان ری را اه مر ی ی ۱ 
«19» 25- در بین اصحاب حدیث, «حشویه» مانند «ابو سعید عثمان بن 


سعید 


(18) بقره, 115. 
(19) محمد بن اسحاق, التوحید. ص 120- 121. 
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دارمی» (200- 280 و. ق.) و «ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمه 
سلمی» (223- 1 ۵. ق( هم فعران و پیروان این دو, در نقل احادیث 
دروغ و ساختگی, کج فهم‌ترین و ضعیف‌ترین آنان در درک حقایق دین و 
مفاهیم عالی اند که بدون درایت و به دور از هر نقد و بررسی, , کتابهای 
خود را از احادیث موضوعه و خرافی پر کرده‌اند و از جمله «ابن خزیمة» 
مذکور است که کتاب او به نام «التوحید و الصفات» سرشار از خرافات و 
اسرائیلیاتی است که در آن زمان رایح بوده است و به وسیله همین 
خرافات, برای خدای متعال. به اعضا و اندام معتقد شده و با چنین اعتقادی 
از راه اسلام منحرف گردید و راهی مخالف آن را پیموده است و باور آنان 
بدان دلیل است که اینان تحقیق از متخصصان و پرسش از اهل ذکر یعنی 
ِِ پی مبرٍ (ص) و ذربه پاک او را نادیده گرفته‌اند و با وجود سخن خدای 
قشتلوا اهل الذکر ان نتم لا تغقلمون. «20» از اهل ذکر روی 
0 و آنان را تاد گرفته‌اند. خدا هم چشم بضیرت .و دیده 
رلهاشان را کور کرده است: قَاتها لا تقی الصا و لکش تعْمی الْفْلوبُ 
الَتی فی ا لد ور «<21>* 


26- از همین ر رو است که «أبو سعید» به داستان بادیه نشینی- که از 
خشکسالی, به پیامبر (ص) شکایت برده بود- استدلال می‌کند, تا انجا که 


صق کوید: ۲ ۹ 
«خدا بر بالای عرش خود و در بالای اسمانهای خویش است و اسمانهای او 
همچون قبه بر بالای زمین , اوست و با استقرار او بر عرش, صدایی از آن 


توا ید چون صدای زین [اسب ] به هنگام استقرار سوار بر آن». اصولا 
مضمون حدبت مورد استشهاد 2 باطل و نادرست و از ساخته‌ها و 
بافته‌های اهل تجسیم است. علاوه بر انکه حدیث ۳ «ابو سعید» از 
«محمد بن اسحاق» و او از «یعقوب بن عتبة بن مغیره» و او از «جبیر» 
نقل کرده و بنا به نقل «ذهبی» در «مغنی». «یعقوب» از افراد ضعیف [از 
نظر اعتبار و اطمینان در نقل حدیث] است. وی می‌گوید: «حدیث «اطیط » 
از «جبیر» روایت شده و جز «ابو اسحاق» دیگر کسی, این حدیث را از او 
روایت نکرده و ابو اسحاق نیز 


(20) نحل, 43. 

۱  .46 حج,‎ )21( 
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از افرادضعی, | از نطو اطفیان در تفل حدیت] است»* 

27 حدیبت باران را «ثابت بن انس », از پدر خود روایت ت کرده است و بنا 
به نقل «ذهبی» در «مغنی». او در بین راویان حدیث. مجهول و ناشناس 
است. 

8- حدیت «ابوبکر». نه از جهت سند, قابل استناد است و نه از جهت 
افزون بر آنکه مضمون آن صرفا گفته و سخن خود اوست و نه 
دیگری. 

0- 29- حدیث بنی اسرائیل و حدیث کعب الاحبار, نیز چنین است. حال آن 
که شایسته نیست, مسلمانی به سخنی استناد کند که بر ان نشان بهودیت 
است. 

0 اشکال مت به آیاتن کفصر اما فل از شاه خوا به کار رفته 
است, حل شد که این آیات به معتی. نزو ازوعکان 
مقام است و نه به اعتبار حسن و جهت, زیرا| جهان ماورای ماده؛ نسبت به 
گهان عاده یاه مره و ماا فاد ای ید اعتار اخاطه ان تیان 
به جهان هستی محسوس است. 

احاطه تدبیر و تربیت و توجه اهل زمین به بیرون از محیط خود برای تصور 
همین معنی, در ذهن آنان است که جهان ماورای ماده را به گونه محسوس 
کفان کرده‌اند و به همین دلیل, نزول برکات را از سوی بالا متو قعند, از 
باب تشبیه نامحسوس به محسوس و سنجیدن غائثب به مشهود. 


2- 41- درباره احادیثی که به نزول خدای متعال اشاره دارد. پیشتر گفته 
شد که آن تعبیر از نژدیکی رحمت و ریزش برکت او بر مردم است: 3 تج 
فرب الیه من حبل الورید. «<22» 

43- ۱ خداوند در روز رستاخیز و آشکار شدن او 
در برابر مومنان تصریح می کند, در گفتگو از احادیث ریت پاسخ گفته شد. 
چکیده سخن آنکه اين احادیث, احادیثی ساختگی است. به جز احادیثی که 
نشاندهنده معنایی خرد پسندانه و شایسته برای تاوبل درست است. 

5 44- همچنین احادیث نمایانگر اقبال او نسبت به اهل بهشت, احادیثی 
نادرست است و آن دسته از این احادیث که درست است. آن گونه که این 


گروه گمان 


(22) ق,  .16‏ ۱ 
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کرده‌اند, بر مقابله محسوس و مانند ان دلالت ندارد و به معنی تقرب در 
سرای بهشت و خشنودی خداوند است. ‏ . 
06- درباره بالا بردن دست و سر به سوی آسمان, به هنگام دعا و تضرع به 
درگاه خداوند. همان گونم که پیشتر گفته شد, انسان از روی سرشت 
می‌داند که تدبیر ابعاد گوناگون زندگی مادی, در جهان دیگری که غیر مادی 
است اتخاذ می‌گردد, زیرا مشاهده می‌کند, آنچه از پدیده‌های مادی این 
جهان, او را دربرگرفته است. مانند خود او زا زد تدبیر ابعاد گوناگون 
خویش هستند و به کسی که حفره‌های خالی زندگی او را پر کند, نیازمند 
هستند. پس ناگزیر در ورای این پدیده‌های دارای نقص و ناتوانی, دستگاهی 
نیرومند و بی‌نیاز و در اوج کمال وجود دارد که اداره ابعاد گوناگون این 
جهان را به عهده دارد و این دستگاه, چیزی جز جهان ماوراء ماده نیست؛ 
زیرا جهان ماده ذاتا نیازمند است. 
جون انسان, جهان غیر مادی ورای این جهان را درک می‌کند و احساس 
می‌کند که از همه سو, جهان او را دربرگرفته است, احاطه‌ای از روی تدبیر 
ابعاد گوناگون این جهان و برتر از آن. یعنی برتری کمال بر نقص که تفاوت 
بین این دوه تفاوت بین قدرت و ناتوانی است. 
وقتی انسان, این دوگانگی بین دو جهان را می‌بیند و نیز همه جنبه‌های 
جهان شهود را زیر نظر دارد, از خود می‌پرسد: پس جهان غیب کجاست؟ 
ناگزیر جهان غیب, در برگیرنده اين جهان است و اگر آن را دربرمی‌گیرد. 
پس فوق آن است, زیرا| وقتی به جهان خاکی که جسمی کروی است, 
احاطه داشته باشد, به ناچار در همه ابعاد فوق و بالای آن است. این چیزی 
است که اندیشه انسان. آن را گمان می‌کند. به دلیل سنجش نامحسوس با 
محسوس نتیجه می‌گیرد که جهان غیب جهانی فوق این جهان است که 


زندگی مادی ما, در آن است. این نکته نسبت به همه تصوّرات ت انسان از 
ابعاد گوناگون ماورای حس- هنگامی که آن را با محسوسات گرداگرد خود 
می‌ سنجد, درست است. آیه 21 از سوره حجر- که نشاندهنده ان است: 
«هیج چیزی نیست جز اینکه گنجینه‌های آن پیش ماست و از آن فرو 
نمی‌فرستیم بجز اندازه معین».- به هر کس اعم از موّمن یا دیگر موحدان 
و حتی کسی که تنها به ماورای 
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جهان حس و شهود معتقد است. این نکته را القا می‌کند که رحمت و 
برکات از پیشگاه خدای توانا و ار ِِ که برتر و والاتر است,: فرود 
طت ارگ ترا که فی السماء ررقم و ما توعَدون «3 2» «امام علی (ع)» 
نیز در پاسخ «ابن سبا» که علّت بالا بردن دستها را به سوی آسمان به 
هنگام دعا از حضر حضرتش می‌پرسد, سخنی به همین مضمون دارد. 


(23) ذاریات؛ 22. 
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سقالات 


سوالات 

ور با با شنت یل ۲ هر ره کر موس ام 
متعال که بعضی از ایات قران نمایانگر ان است, چیست؟ و به چه دلیل به 
معنی بودن خدای متعال در بالا و اسمان نیست؟ 

2. ایاتی که تصریح می‌کند: «خداوند در آسمان و در عالم بالاست» چگونه 
تأویل می‌ شود و دلایل آن چیست؟ 

3. معنی درست آباتت که نمایانگر آمتتخ خدای متعال است. چیست و دلایل 
آن چه می‌باشد؟ 

4 سخن گفتن خداوند از ماورای حجاب و پوشش چه معنایی دارد؟ 

5. آباتی گکة به بازگشت آفریدگان به سوی خدا| و تشون در پیشگاه او 
تصریح من 2 اگر به معنی استقرار خداوند ات نیست به چه 
6. اک متعال به نور, و "7 جسم است, چه مفهومی 

دارد؟ 

7 اس سا ول ای ال ای ماو اسان 

درست است يا خیر؟ در صورت بودن, معنی درست آنها کدام است؟ 

8 اگر خداوند. در بالا و آسمان مکان ندارد. چرا به هنگام دعا و تضرع به 

درو امست وس مها هس ۲ دی ۱ 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن, ص: 185 


درس صد و یازدهم خدا و اعضا و اندامها 


اشاره 


درس صد و یازدهم خدا و اعضا و اندامها 

همان گونه که پیشتر گفته شد؛ «مشبهه» معتقدند که خدای سبحان, 
همانند آفریدگان, دارای اعضا و اندام است. از «داود جواربی» نقل شده 
که گفته است: 

«مرا از پرسش پیرامون فرج و ریش معاف دارید و غیر از آن را از من 

بیر سید»؟ و افزوده است که معبود او جسم و گوشت و خون است. 1 
دارای ۳ و اندام, اعم از دست.؛ پاء , سره زبان؛ چشم و گوش است و با 
این 9و2 او جسم است. نه همانند اجسام, دارای گوشت و خون است, نه 
مانند گوشتها و خونها و دیگر صفات او این چنین است. او مشابه هیچ 
آفریده‌ای نیست و هیچ آفریده‌ای با او مشابهت ندارد». «1» 

اینان آنچه را در قرآن آمده است. مانند استواء وجه [رخسار]. عین 
[چشم], ید [دست], جنب [پهلو], فوقیت [بالا بودن], امد و شد, دارای 
همان معنی ظاهر می‌دانند و انچه نیز در اخبار امده است, مانند عورت و 
جز ان, به همان معنی متعارفی که نسبت به اجسام دارند. حمل می‌کنند و 
در این رهگذر, اخباری به دروعغ جعل کرده و به پیامبر (ص) نسبت داده‌اند 
که به برخی از آنها در بحث از مذهب اهل تشبیه و تجسم اشاره شد. 

ما در این گفتار پیرامون آنان سخن نخواهیم گفت. چه گروهی بوده‌اند که 
از میان رفته‌اند و جز بازگویی اعتقادات آنان در کتب, چیزی از آنان بر جای 
تام و فا بای مه مه ام ان اس را 
افرادی است که تصور 


(1) شهرستانی, ملل و نحل, جح 1 ص 105. . _ 
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کرده‌اند, اعتقاداتشان بر گرفته از اسلام است. حال انکه خود از اعتقاد به 
تشبیه و تجسیم به دور نیستند. نهایت اینکه اعتقادات خود را نیرنگ با حیله 
و نیرنگ و در پرده‌ای از ابهام بیان کرده و چهره نورانی اسلام را آلوده 
می ‌کنند و موجب گمراهی خود و دیگران می‌ شوند. اینان همان «اشاعره» 
و پیروان آنانند که بدون هیچ تحقیق و بررسی از پیشینیان پیروی می‌کنند. 
اگر به آنان گفته شود: از آنچه خداوند فرو فرستاده است پیروی کنید, 
گویند: ما از آنچه پدران‌مان بر ان بوده‌آند, پیروی می کنيم. ایا چنین بیست 
که پدرانشان در هیچ چیز اندیشه نمی‌کردند و رام را نیافتند: 

و اذا قیل لَهُم الیو خُوا ما أر رل ال قالوا بل یغ ما نا له آباعنا آً [ و لو کان 
أبامُهم لا تون ب سَیْناً و لا یَهْتدُون «<2» در آینجا گوشه‌ای از ترجمه سخنان 


«ابو الحسن اشعری» و پیروان او در زمینه اثبات رخسار چشم, دست. پا و 
دیکر اعضا و انتدامها مزای خدای سبخان» که بانوساوید. فرار دادن" ظاهر 
متشابهات و بدویر تنوضیح چگونگی آن و به گمان خود, بدونر تشبیه به 
آفریده‌ای از آفریدگان بیان کرده‌اند, به همان گونه‌ای که عین گفته «داود 
جواربی» را بازگو کردیم- بازگو می‌کنیم. او (ابو الحسن علی بن اسماعیل 
اشعری) می‌گوید: 

«از خدا هدایت می‌خواهیم و به او اکتفا می‌کنیم که هیچ قدرتی بجز قدرت 
خداوند نیست و او پناه همگان است. اگر کسی از ما بیز بنید: + ایا شتها 
معتقدید که 2 سبحان دارای چهره است؟ در پاسخ او گفته می‌شود: 
آری, ما بر خلاف بدعتگذاران بر این باوریم و گفته خدای متعال» در اب27 
سوره الحمان دلیل بر آن است که می‌گوید: یبقی وَجَةه 2 ویک و الجَلاٍ و 
الاکرام (و ذات پروردگار تو باقی فی‌صا ند که دارای عظمت و 
است.) 

اگر بپرسید: آیا شما بر اين باورید که خدای متعال دارای دو دست است؟ 
می‌گوییم: چنین 9 و این است دلایل آن 


(2) بقره, ۰.170 ۲ 
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یذ الله فوّق ايدِيهمٌ «» (دست خدا بالای دستهای ایشان است.) 

لما خلفت:: دی «4» ( [خدا , به شیطان فرمود: ای ابلیس ترا چه مانع شد 
که] به قوجودی. گه: مر ن اوه اداشتا:خود. آفر نقمه حدم کی ان اللّه 
خلق ادم بیده و خلق جنّة عدن بیده و کتب التورية بیده و غرس شجرة 
طوبی بیده.» (حدیث نبوی) (خداوند, آدم و بهشت را به دست خود آفرید و 
تورات را او ی نوشت و درخت طوبی را به دست خود کاشت.) 

تن یداه مه مَبسُوطتان «5» ) [یهود گفتند دست خدا بلستته است. به واسطه 
اين گفتار دروغ دستت: آنها تشته تدم به لعن خدا خرفتار کرفیدند | پلکه ده 
دست خدا گشاده است). 

«کلتا یدیه یمین.» (حدیت نبوی) (هر دو دست او, راست است). 

لأحذنا من با سفن «<6» ) [اگر محمد دروع به ما سخنانی می‌بست ] ما او 
را [به قهر و انتقام] می‌گرفتیم.) 

«اشعری» می‌افزاید در زبان عرب و عرف اهل سخن, متداول نیست که 
کسی بگوید: به دست خود این چنین کردم و از آن. نعمت اراده کنیم. و 
وقتی خدای متعال, , مردم عرب را با لفغت خود آن قوم خطاب کرده و در 
خطاب خود به گونه‌ای خردمندانه و قابل فهم سخن گفته است. از نظر 
اهل بیان نمی‌توان مفهوم ِِِ غیر از مفهوم عرفی آن, از آن سخن 
اراده کرده و گفت: منظور از 2 جمله «اين کار را به دست خود انجام دادم» 


نعمت است. همان گونه که نمی‌توان گفت: «مرا , بر او دستی است» به 
این معنی است که «مرا بر او نعمتی است». <7» 2 

کسی درباره ۳1 7 از سوره ذاریات و السماء بتینا ها بائد به معنی. : (ما 
آسمان را با دستان خود بنا کردیم (( گفته است که کلمه «آید» (دستان) در 


این آیه بة معلی قدرت 


(3) فتح, 10. 

() ان 75 

(5) مائده, 64. 

(6) حاقه, 45. 

(7) اشعری, الابانة ص 40- 42, چاپ حیدرآباد. 
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است که این تاو به دلایل گوناگون, نادرست است: نخست اينکه «آید» 

جمع «ید» به معنی نعمت نیست و «آیادی» به این معنی است. دوم اينکه 

این شخص؛ قدرت واحد را ثابت نکرده, پس چگونه قدرتها را ثابت می‌کند. 

سوم اینکه خداوند پیرامون برتری آدم می‌گوید: او را به دست خود افریدم 

لما حَلقَث بيَدَوّ و چگونه «یدی» به معنی قدرت است. حال آنکه شیطان 

نیز به قدرت خداوند آفریده شده است». 

«محمد بن اسحاق بن خزیمه». فصلی از کتاب «التوحید و الصفات» خود 

را به اثبات چهره و دیگر اعضا و اندامها برای خدای متعال اختصاص داده و 
اتف رهابانی استاد کرحم کار ان جمله ارت 

یَبقی وَجه زبک «8» (و زنده ابدی, ذات خدای منعم با جلال و عظمت 

اسپت). 

کل شی ء هالک / وجهْة. «<9» (هر چیزی جز ذات او نابود می‌شود). 

و اصبر تعششی: مع الذین یَذِعْون ربمم بالعداة 5 العش,ث پریدون وَجچَة. 
102 1 | ای‌تتبامیر | همیشه‌خوفن رانا فا شکتانی میت آنان که 
8 و شیام, خدا| را می‌خوانند و رضای او را می‌طلبند, وادار کن). 
فایْتما توّلوا فِتَمّ وَجْةٌ الله «11» (به هر طرف روی کنید, به سوی خدا روی 
و 
للذین پریدون 5 ال 12« ) اصله رحم و احسان به فقیران ] برای آنان 
که مشتاق لقای خدا| هلسند [بهترین کار است]). 
ما ینم من رکاة تُریدُون وَجْة الله «13» (آن زکاتی که از روی شوق و 
اخلاص, به خدا به فقیران دادید [ثوابش چندین برابر شودآ]). 
اما تک لوصو الا 1( آکوندا ما فخط رای رضای دا نع شا 
طعام می‌دهیم.) 


(8) الرحمن, 27. 

(9) قصص, 88. 

(10) کهف, 28. 

(11) بقره, 115. 

(12) روم, 38. 

(13) روم ِ 

(14) انسان, 9 
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و ما لاحخد عنَدَهُ من نعمّة تجّزی [ ابتغاء وَجه زبه عْلی «15» (و حال 
آنکه هیخکنن [از هم و ات۳ بر وی حق نتعمبی نداشت. او [احسان 
نکرد] جز در طلب 3 برتر و بالاترین موجوداتست). 

قل هو القادژ علی آن یب ت عکد غذاباً من قَوقکم. «6» (بگو خدا 
تواناست که بر شما و بلایی از آسمان [فرستد]). چون این آیه نازل 
شد, پیامبر (ص) فرمود: 

«أعوذ بوجهک به روی (ذات) تو پناه می‌برم »؟. 

«آسالک لذة النظر الی وجهک.» 

(دعای پیامبر) (لذت دیدار روی تو را از تو می‌خواهم). 5 

«آبن خزیمه» در اینجا خطاب به دانش طلبان می‌گوید: « پا نمی‌انديشید 
که پیامبر (ص) چیز ناممکن را از پروردگار خود درخواست نمی‌کند و این 
خواسته پیامبر (ص) از پروردگارش که لذت دیدار روی خود را بر او ارزانی 
داد, روشن‌ترین سخنی است که ثابت می‌کند. خدای متعال دارای چهره 
است که دیدارش دلپذیر است» «17». او روایات بسیاری را نقل کرده 
که, کلمه «وجه خدا» در آنها آمده است و تکرار آنها فایده‌ای در بر ندارد». 
«ابن هه دزن فصل دیگری از کتاب «18» خود, درباره چهره و رخسار 
پروردگار گفتگو کرده و سپس به نقل از «ابو هریره» می‌گوید: «اگر 
خواستید انسانی را بز نید به چهره او نزنید و چهره کسی را به زشتی 
وصف نکنید, زیراز خدای متعال, آدمی را به صورت خود آفویده است» 
«» و حدیث دیگری به این مضمون است: 

«خداوند, آدم را به شکل چهره خود آفریده است و طول آن شصت ذرع 
است و آفریدگان تا امروز ناقصند». «<20» 

«حافظ ابوبکر احمد بن حسین بیهقی» نیز فصلی از کتاب «الاعتقاد» خود 
را 


(15) لیل, 19- 20. 
(16) انعام, 65. 
(17) ابن خزیمه, رساله «التوحید و الصفات». ص 10- 13. 


(18) همان, ص 19- 36. 

ان ی 0 دز کت یاهاعد الضفا فص ار 

(20) همانض 4140 هقی 0 ص 289- 290. 
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که بر پایه مذهب پیشین نولشته, به به آیات و احادیثی در اثبات چهره و دست 
و چشم برای خداوند, اختصاص داده است. <21» در پایان اين فصل, به 
اناد اند لسخ کسلفسی و این عفلی متیر سا باه وب ای ال 
کرده است که مستلزم تشبیه نباشد و به این دلیل. اندیشه‌های او حد 
وسط بین «اشاعره» و «معتزله» به شمار می‌آید. 

«ابن خزیمه». فصل فصل دیگری از کتاب خود را به اثبات پا و گام برای خدای 
متعال اختصاص داده و ضمن آن به اهل «تنزیه» که خدا را از داشتن اعضا 
و اندامها مبرژا و پاک می‌دانند, حمله کرده و می‌گوید: «با وجود عقیده 
«جهمیه»>- که صفات پروردگا ر مارا که خود در محکمات کتاب خویش و به 
زبان پیامیرش بیان کرده است- منکرند, خداوند به ما آموخته ایست, چنانکه 
گفته است: | لهُمْ اج یمد تشون بها آم هم آند د ببَطشون بها أم لهُم آغیُن 
ببصرّون بها 1 هم آذان 9 بها. ۰22 ‌ [در صورتی که آن بتان از 
شما عاجزترند زی ا] آنان را نه پایی است که راهی بپیمایند, نه دستی که 
از ای قدرت بیرون آونتتج نه چشم و گوشی که به ان ببینند و نه 
تلشو بشنوند) او سیس اخباری را که در بردارنده کلمه پا برای خداوند است, 
بقل کون کف از خمله اما حاوست ور است 

«مغيرة بن اخنس» از «عکرمه» مولای «ابن عباس» روایت کرده است 
که: 


«پیامبر (ص) ابیاتی از «امية بن صلت»- که در جاهلیت به نصرانیت 

گرویده بود و اشعاری در ستایش از خدا می‌سرود- می‌خواند و تصدیق 
می‌نمود, حال آنکه در این اشعار, به پای خداوند اشاره رفته است.» «23» 
دیگر, روایت «ابن سیرین» از «ابو هریره» به نقل از پيامبٍ (ص) است که 
هی کهند: <«آنخه در آتش دوزخ می‌اندازند, دوزخ, ین ات ان را درخواست 
هی کنیا آزرکه خداوند خبان.بای خود رای آن مخ‌نمد که همه: ان-را-فر۱ 


می‌گیرد. در این هنگام 


(21) الاعتقاد علی مذهب السلف اهل السنة و الجماعة, ص 29- 30. 
(22) اعراف, 195. 

(23) مسند احمد. ج 1, ص 256- ابن خزیمه, التوحید و الصفات. ص 90. 
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توده‌های آنتن به هم نزدیک می‌ شود و قف ود کافی است, کافی است. 
این حدیث را «حشویه» در تفسیر آیه 30 از سوره ق: یَوْم تقول لِجَنْم هل 


امتلأت و5 تقول هل من مزید. روایت کرده‌اند. «24>* 

زاب دیور وان آنشت: که «بخاری» و «اآبن منذر» و «ابن مردویه» از 
«أبو سعید» نقل کرده‌اند که وی گفته است: «از پیامبر (ص) شنیدیم که 
پروردگار ما ساق پای خود را می‌نمایاند و هر زن و مرد مومنی بر آن 
سجده می‌کنند, جز انانکه در دنیا به ریا سجده می‌کردند.» «آبن منده» نیز 
در کتاب خود به نام «الرد علی الجهمية», این حدیث را از «ابو هریره» 
نقل کرده است. نیز «عبد الرزاق» و «عبد بن حمید» و «ابن منذر» و «ابن 
منده»» این حدیت را از «ابن مسعود» نقل کرده‌اند. «25» 

«مشبهه» و مانند آنان, اعم از «حشویه» و «اشاعره». این چنین گمان 
کرده‌اند که خدای متعال, دارای دست و پا ۱ و چشم و دیگر 
اعضا و اندامها است, اعضابی که گر نیاز محتاجانی است که برای انجام 
کارها به آن نیازمند هستند و ما؛ , در رد د این سخنان, بی‌نیاز از استدلال و 
گفتن برهان هستیم. , زیرا خدای متعال. مطلقا بی‌نیاز از آن است که از 
چیزی کمی بگیرد. نیاز, صفت ممکن بالذات است و خدای متعال, واجب 
الوجود بالذات و مرجع نیازها و پناه همه نیازمندان است و محال است که 
خدای متعال, نیازمند به چیزی جز ذات مقذس خود باشد وگرنه بی‌نیازی 
واجب بالذات. به نیازمند همکن, تبدیل خواهد شد که تعالی الله عن ذلک 
علوا کبیرا. یا یا الاسنْ ثم اْْقراء الی اللّه و اللهْ هو الْعَنهٌ الحمید. 
«6 2» : 

وقتی صفت بی‌نیازی در ذات خدای متعال را در نظر بگیریم و به آیاتی- که 
او را به غنای ذاتی در همه جنبه‌های خود توصیف می‌کند- توجه کنیم, د 
اثبات 


(24) صحیح بخاری. ج 6. ص 73, در نفسیر سوره «ق»- ابن خزیمه, 

التوحید و الصفات, ص‌‌ 94- سیوطی,؛ الدر المنثور, ج 0 ص‌‌ 107 

ار ال له ستظی ار ای ار رن ره کت 

البخاری, جح 6, ص 198, در بخش تفسیر سوره «القلم». 

(26) فاطر, 15. 
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تنزیه او از اعضا و اندامها به هیچ گفتگوی دیگری نیاز نداریم. آیاتی که در 

این زمینه است, مانند فد 133 سور ه انعام : و5 ریک العنوه 3 و الرَحَمَة. 

(پروردگار تو بی‌نیاز صاحب رجمت است) ۵اه 40 سوره ان _ربی 

عنِی. (پروردگار من بی‌نیاز کریم است) و آیه 8 سوره نجم: و أنَهُ هو آغنی 
آفن: (بی‌ شک او بی‌نیاز و غنی است) از محکمات قرآن است که به 

روشنی با حکم عقلی ساز گار است و ام الکتاب» به شمار آمده‌اند. به حکم 


ضرورت دین, باز گرداندن آنچه به ظاهر, با اين آیات ناسا زگار است., به 
این آیات واجب است. تارانن. هر انه و روایت درستی که در آن سخنی از 
چهره, دست و چشم برای خدای متعال نه میان آمده اسشت: نهفعتی دیکر: 
بجز معنی ظاهر و لفوی آن, قابل تأویل است. 

برخی از «مشبهه» و «اشاعره» کوشش کرده‌اند که نسبت دادن اعضا را 
به خدای متعال به گونه‌ای توجیه کنند و در همین رهگذر است که گفته‌اند: 
او دارای دست است, نه همانند دستها و دارای رخسار و چشم است., نه 
مانند رخسارها و چشمها. او دارای دست است بلا کیف و بدون چگونگی. 
یعنی شایسته نیست که پرسش شود, دستی را که برای خدا قائلید. چگونه 
اهنت این باتی را که خداوند در آنشن هی نمد.و ات .هی کوید کافن: استة, 
چگونه است؟ ولی این سخنان, کوششی بیهوده و بی‌فایده است, زیرا به 
0 ای 0 و ۳۱ ۱۳ 
متعال مطلقا از عضو بی‌نیاز است., خواه این عضو مانند اعضای ادمیان 
باشد. خواه نباشد. زیرا هنگامی که خداوند دارای اعضا و اندامها باشد, 
بدین معلی است که به هرگونه که باشد, نیا زمند آن است. چنانچه لا زمه 
وجود اعضا برای خدا, به هرگونه که باشد, مرگب بودن خداست و ترکیب 
در ذات مقدس او محال است., زیرا موجود مرکب از اجزاء در ترکیب خود, 
نیازمند آنهاست و این نسبت به خدای متعال ممتنع است. 

افزون بر آنچه گفته شد, آیات مورد دستاویز ز این گروه حتی بر حسب ظاهر 
سخنان تازه آنها, نمایانگر اثبات اعضا و اندامها برای خداوند نیست, تا چه 
رسد به امکان تأویل آنها بر طبق محکمات قرآن و خرد ده یز آمون این 
موضوع در درس آینده گفتگو خواهیم کرد. 
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سقالات 


سوالات 

1 اعتقاد «مشبهه» درباره اعضا و اندامها برای خداوند را بیان کنید. 

2 اعتقاد «اشاعره» در این باره چیست؟ 

3 آیات مورد استناد «اشعری» درباره وجه و ید [دست] و سخن او 
4 «ابن خزیمه» درباره وجود اعضا و اندامها برای خدای متعال چه 
می‌گوید؟ 

5. پاسخ شیعه به اعتقادات «مشبهه» و «اشاعره» را بگویید. 
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درس صد و دوازدهم آیات مورد تمسک «مشب 


آرات پیرامون «وجه» (چهره) 


آیانت پیرامون «وجه »> (چهره) 
«وجه» از نظر نسبت آن به خدای متعال در یازده مورد, در قرآن آمده 
است : در آیه 115 و 272 سوره بقره؛ یه 52 سورم انعام, ۳1 2 سور ه 
رده آبه 28 سوره کهف. آیه 959 سوره قصص, آبه 38 و 39 سوره 
الرحمان؛ آیه 9 سوره انسان و آبه 0 سوره لیل. ِ 
در هیچ یک از این موارد, به معنی عضوی- که بینی و چشم و ... در ان 
است.- 
نیست., بلکه به معنی ذات است. یا به معنی قصد., تقرب و نزدیکی به 
خداوند. ممکن نیست که هیچ یک از انها را به معنی صورت که عضوی از 
اعضا است, به شمار آورد ۳ ۲ 
ابه 88 سوره قصص: کر شی ۶ هالک الا وج و ایه 26 و 27 سوره 
لیحمان: 
من عَلَیها فان و یبفی وج ریک دُو الجلال و کرام که نمایانگر آن 
0 همه چیز فانی است جز وجه پروردگار که باقی است. به این 
معنی نیست که پس از نابودی همه چیز, , صورت او, یعنی عضوی از اعضای 
او پایرجا است بلکه به اين معنی است که هیچ چیز جز ذات مقدس خدای 
معال, باقن می‌ماند وه تفن دیکم همه چیز جز او نابود می‌گردد. 
«وجه» در اين دو آیه, به معنی ذات است و نه چیز دٍ 
جای شگفتی است که «اشعری» و پیروانش, چگونه وه را در این دو 
آیه, به معنی «عضو» یی ره ۱ حال آنکه این تفسیر, تحریف آشکار 
سطحی- روشن است و تنها بر انان که پوشش و پرده بر دیده دارند, 
پوشیده است. 
ی سوره بقره: : و له الْعشرق و الْمُرت تما تولوا قتَة قَنَد 
0 
۳ 
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0 نی از او تهی نیست و مکانی سوای مکانی دیگر, او را در برنمی‌گیرد. 
ایه مذکور, رد بر بهود است که کمان می‌کردند: نماز خواندن به سوی بیت 
المقدس واجب است, همان گونه که پیش از تغییر سمت قبله به سوی 
کعبه, معمول بوده است. نا مسلمانان را بر این تغییر ناگهانی قبله 
سرزنش می‌کردند و می‌گفتند: اگر روی ان به سوی بیت المقدس, 
روی آوردن به سوی خدا بوده است که روی آوردن به سوی کعبه, روی 


آوردن به سوی غیر خداست و اگر روی اوردن به خدا؛ روی آوردن به کعبه 
است, دویر آوزدن پیش, به تقو تب ِ ِ سوره 
ما وَلاه عم قبلنهم الیی کاء نوا عَلنها. 
3 چه موجب شد که مسلمانان از قبله‌ای 
که بر آن بودند (بیت المقدس) روی به کعبه آوردند.) 
ای مهد کفتجور در پاسخ این اعتراض فرود آمد که خدای متعال, تنها در 
جهت و مکانی نیست و ای پیامبر ما؛ به. انان:بکه کف کت قرو عغرت از ان 
خداستن 
قُلَ له السْرقْ و الْمَفُرتُ «1» و به هر جا که روی آورید. خدا آنجاست: 
تما تولوا فتَمْ وج اللّه «2» و همه سمتها و جهات. از آن خدا و تحت 
7۳9 و 1 0 اوست و مکانی سوای مکان ویک مخاص او نیست. 
نسبت دادن مکان به او, از روی تشریفاتی مجض است و اگر او شما را 
دستور دهد که به بیت المقدس روی اورید. علت و سبب ان. چیزی جز 
تشریفات و اعتبار نینست و قهرا نب آن:دلیل نییعت که دا را غکانی خاضد 
است, يا اینکه او در جایی حلول کردم است. مصلحت ایجاد نموده که این 
توجه عبادی به سوی کعبه باشد که بیت الله العتیق [خانه کهن خداوند] 
است و پسبت آن بو خداوند, نسبتی تشریفاتی است: 
و ما جقلنا ال الیی کنّت عَلنها اب تلم من بم ال تن ما 


علی عقبیه و ان تث لکبیرءةٌ لا عَلی الذین هدّی اللغْ. «3» 
(1) بقره, 142. 


(2) بقره, 115. 
(3) بقره, 143. 
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خدا ساره ره را کف مس ها ری ان آبانکه همطالفت اه 
برخیزند و این تغییر قبله بسی بزرگ نمود چز در نظر هدایت یافتگان به 
خدا.) 

باوحمیه اجه کخست فص وفه آللد به آيش معتی ارت کیزون ادا نتخود 
به هر سو که روی آورید. روی آوردن به سوی خداست, زیرا مقصود از 
عبادت, عبادتی است که خالص برای خداوند باشد و توجه یه جهبنی خاص. 
برای مصلحتی است که در ان است و چه بسا که این علت باشد که توجه 
همه مسلمانان در عبادات خود به یک ی و وحدت در این مورد, موجب 
وحدت مسلمانان در دیگر کارهای آنان , گردد. 

«وجه» در آیه 9 سوره انسان: تما خاعییه اوه له لت مه خراع 


۱۳ 


م۱ 


لا شکور (بی‌شک ما شما را برای خشنودی خدا اطعام می‌کنيم و از شما 
تافاش ‏ سانیی ی اه مس ده اتب مه مایا وان کید 
است که مقصود از این اطعام و نیکی, , جز تقرزب به درگاه خدای متعال 
نیست و مقصود همین است, نه پاداش و سپاس. از همین گونه آیات است 
آیه 39 سوره روم . : و ما آنینم سیم من م رکاة زر تریدُون 5 اللّه (و آن زکاتی که از 
روی شوق و اخلاص به خدا به فقیران دادید [ئوابش چندین برابر شودا). 
نمایانگر پرداخت زکاتی است که بی‌پیر یه و از روی اخلاص برای خدا| 
باشد. در بسیاری از آیات قرآن و اشعار شاعران 9 ایست: ۱5 به 
هعنی قصد آهده که از جمله آیه 125 سوره نساء: 5 من أحسَنْ دیناً مِقن 
اسلم فد لله که نشاندهندم این نکتة است؛ (کدام" کین شقتر. ار 1 
0 ۱ آورده و قصد خود را برای خدا خالص کرده است.») 
همان گونه که «فرّاء» گفته است: 

استغفر الله ذنبا لست محصیه رت العباد الیه الوجه و العمل 

«نسبت به گناهانی که به شمارش آنها قادر نیستم, از پروردگار بندگان که 
قصد و عمل متوجه اوست, امرزش می‌خواهم.» ِ 
همان گونه که پیشتر گفته شد. بسیاری از اشعار شاعران عرب. نمایانگر 
انن فعتی اشت دوه مزضی »بیان معا وه ری از این 
اشعار, استشهاد. ۱ 
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کرده و حق مطلب را بجا اورده است. به امالی او مراجعه شود. «<4» 


آیات پیرامون «عین» (چشم) 


آیات پیرامون «عین» (چشم) 
«عین »> از جهت نسبت به خدای متعال. , در نج مورد از قرآن آمده است. 
یک مورد آن؛ مفرد است و خطاب به موسی می‌گوید: أَعَْتْ علیک مَحتَة 
منی و لَصَتَعَ علی عَینی. «5» ( [به مادر موسی وحی کردیم که کودک خود 
(موسی) را در صند وقی گذار و به دریا افکن (چنین کرد 0۳ امواج دریا 
کودک را به ساحل رسانید, تا دشمن من و او (یعنی فرعون) طفل را از 
دریا برگرفت و من به لطف خود از تو بر دلهاً محبت افکندم] تا تربیت و 
لا در موارد دیگر به گونه جمع آمده است: 
طتع الک باعنا و وخینا «6» ( [به نوج وحي شد] کشتی را زیر نظر و 
ه وحی ما بساز توا آن اس الفلک باعیینا و وخینا. «7» ( [ما به 
و کي را را هه ار 
بات «» ( [و نوح را در کشتی محکم برنشاندیم] که آن کشتی با نظر 
0 
بر لِخکم زبک فانک بأَعیْنا «9» (ای رسول بر حکم پروردگارت صبر 
بر و ۳ مقصود از 
رن ۳ در آیات: پیشین: , توجه و مواظبت وی است., بلکه در این گونه 
بکار گیری «عین», حتی نسبت به کسانی که دارای اعضا و اندامهای 
متداول و معمول هستند, معنایی جز این مورد نظر نیست. زیرا وقتی 
«باء» در اول «عین» دراید. متعلق به فعل مذکور در جمله است و به 
همین دلیل به معنی توجه و مواظبت می‌باشد و اگر بنا باشد «عین» را در 
اینجا به معنی عضو بدانیم. لازمه آن, انجام آن فعل, در خود عضو است که 
نت نیست. یت مقصود, تنها انجام ار در تحت مراقبت و 


(4) امالی, ج 1, ص 590- 593, مجلس <4. 

(5) طه, 39. 

(6) هود, 37. 

(7) مومنون, 27. 

(8) قمر, 14. 

(9) طور, 48. 
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از سوی دیگر اگر مقصود از «عین» در اين آیات «چشم» باشد. وقتی 
نسبت به یکی شخص است, گفتن ۳ به صورت مفرد پا جمعء درست 


ابر ای وف مت میا ای نی بدا یسفن باها ]کر 
منظور از «عین» خود چشم باشد, درست نیست., زیرا ما دارای دو چشم 
هستیم. ولی اگر منظور, توجه و عنایت مخصوص باشد, جمله درست 
است. همان گونه که به هنگام مشایعت مسافر گفته می‌ شود : سرفعین 
اللهترعان (برن که رات و مداطیت مسحضض وا را از خطرها 
نکفداری. کنر ): 


آیات پیرامون «ید» (دست) 


آیات پیرامون «ید» (دست) 

«ید >> از جنبه نسبت آن به خدای سبحان, در دوازده مورد از قرآن آمده 
است «10», از آن جمله است: آیه 64 از سوره مائده: و قالتِ هو 
الله لوا غلثت اندیهم و آعنوا ما قالهاء ثل بداغ فتشوطتان فد کف 
پشاء. (یهود گفتند دست خدا بسته است. به وا ریخا ان این گفتار 3 دست 
آنها بسته شده به لعن خدا گرفتار گردیدند. بلکه دو دست خدا گشاده است 
و هر گونه بخواهد انفاق می کند). باز بودن و بسته بودن دست,؛ کنایه از 
امساک و انفاق است.؛ همان گونه که آبه 29 از سوره اسراع نمایانگر این 
بکته نت و لا تععل بوک واه الن غلنقی و لا نطو کل الط (نه 
هرگز دست خود را (در احسان به خلق) محکم بسته دار و نه بسیار باز و 
گشاده دار.) بدیهی است که مقصود بستن دست به دور گردن نیست و این 
تنها قریحه «اشعری» است که با جمود انديشه, بر خلاف قریحه طبیعی 
اهل زبان, چیزی جز تعبیر ظاهر را نمی‌بیند. 

آیه 181 سوره «آل عمران: لقَدٌ سمع ال ول الّذین قالوا ان ال ققیژ و 
تجح تن آغنياء. (خداوند, گفته آنان را که گفتند خدا فقیر است و ما غنی 
ی ,. شنید.) تعبیر دیگری از مفهوم آیه 64 سوره مائده است که برخی 
تا ایا را سس کر 


(10) ال عمزانم 26 و3 7-هاندوه 64 هون وس 71 و هن 
5- فتح, 10- حدید, 29- ملک, 1- ذاریات. 47. 
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آیه ۳ از سوره آل عمران نشاندهنده همین مطلب است: قل ان ااختل 
بید آلله پونیه قن چشاء 3 الله + اس علیم. (ای,بیغمیر بکه فضل و رعفت به 
دست خداست به هر کس خواهد عطا کند و خدا را رحمت بی‌منتهاست.) و 
ز آیه 29 از سوره حدید می‌گوید: و أَ القَصْل بیّد ال یوْتیه مر يشاء و 
اللة و القصّلِ الْعظیم. (فضل به دست خداست. آن را به هر کس خواهد 
او سر ی ها 
هی افیف ان وا هر کنین خواهد عظا جی کته که ام کننده. همین 
معنی است. زیرا فضل, چیزی ملموس نیست که بتوان آن را در دست 
گرفت. مفاهیم آیه 03 از سوره پس . : قسبحان الذی بیدو ملکوث کل شی ء 
و الَبّه ترَجَعُو ن. (منزه و پاک خدایی که ملک و ملکوت هر موجود به دست 
قدرت او و بازگشت شما همه خلایق به سوی اوست.) و ایه 1 از سوره 


‌ ‌ 


ملک: تبازک الذی ییده الْمْلک و هو علی کل شیء قدیژ. (بزرگوار خدایی 
که سلطنت ملک هستی به دست قدرت اوست و او (در همه عالم) بر همه 
چپز تواناست.), تغبیرٍ دیگری است از مدلول آیه 26 سوره آل عمران: فُل 
له مایک الم تویی القلک من تشاء و تنرغ الملک من تضاء و یر من 

تضاء و کل قن کشا بچدک الخد اتک علی کل شموع قدرة (ای پیفمبر بگو: 
ار ایا ااصاه سای یی هر کی را اه لک مات 
خی وار هر کی تیاهن کی دعر کسن تراهم کرت و افندار 
بخشی و هر کس را خواهی خوار گردانی. هر خیر و نیکویی بدست تو 
ات و ی هر یواسم سود ار مان ایات اسان 
خدای متعال در فرمانروایی و سلطنت بر هر چیز است. و هو یُجیرٌ و لا 
بُجاژ لب ان کنثْم تغلمون. «11» (ای رسول بگو کیست که او به همه پناه 
دهد و حمایت کند و از او کس حمایت تواند کرد, اگر می‌دانید بازگویید.) 

«ید» در آیه 5 سوره ص ما متعک ن تسْچْد لما حَلَفث بیدو ( [خدا به 

۱ 
دست خود افریدم, سجده کنی؟۱) کنایه از افزایش عنایت نسبت به مقام 
انسان است که خدای متعال او را بر خلاف دیگر آفریدگان. بدون واسطه 
علتیآفریده است و یه 71 از سوره پس از همین گون نه است 7 
ا و لم یروا آئا نا هم م ما عیلت ایدینا اتعاماً فقْق لها مالکُون. (آبا 


(11) مومنون, 88. 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن ص: 200 

چارپایانی را که ساخته دست ماست برای آنان آفریدیم و در تملک و اختیار 
آنان است.) که کنایه است از اینکه خدای متعال به تنهایی آنها را آفریده و 
هیچکس در آفرینش آنها با وی همکاری نداشته ات به سخن دیگر, آنها 
ی خدای متعال هستند و آنان به گونه‌ای در آنها تصرف می‌کنند که 
گویی ملک و آفریدگان آنان است و به جاٍی سپاس خدا کفر می‌ورزند. 

أنة 7 سوره ذاریات: و السماء بتیناها بان به این معنی است که (و کاخ 
آسمان را ما به قدرت خود نژ آفراستیم.) همان گونه که در آیه 45 سوره 


و5 و انقر عبادّنا 1 براهیم و5 اسْحاق و5 یَعَفَوبِ و ۳ و5 الابصار (ای رسول 
فاد کن اس کان (خاص) ما ابراهتم و اسحاق و بعقوب که همه صاحت 
اقتدار و بصیرت بودند). کلمه «اید» بت معنی قدرت و نیرو آمده است. 


این سخن «اشعری» که «در زبان عرب نمی‌توانيم بگوییم: به دست خود 
چنین کردم «عملت بیدی کذا» و از «ید» نعمت اراده کنیم». سخنی 


احساساتی و ادعایی و بدون 1 است, زیرا| مقصود از «ید»> در آبات 


مذکور. منحصر بودن خدای متعال در ملک و سلطنت خویشر اهنت دز یه 
ذاریات به معلی قوت و استحکام است و از نعمت گفتگویی در میان 
نیست. او پیرامون جمع «ید» نیز به بیراهه رفته است. زیرا اگر «ید» به 
معنی نعمت, باشد, جمع آن «ایادی» است و نه «ایدی», و «ید» در سوره 
ذاربات بة معلی قوت است نه نعمت که بي‌ شک جمع 1 «ایدی» است, 
همان کونه که دون آیه. 45 ورن ص اولی اایدی و اانصار شب آمده است: 
ضماا آنان که قدرت را نفی ضق کنتد؛ قائم بودن ۳ قدرت را به ذات 
مقدس خدای متعال , به عنوان صفت زائد به ذات. نفی می‌کنند و نه قدرت 
خدای متعال را بطور مطلق. و این خلط مبحثی از «اشعری» است که 
آنچه را افراد مخالف او نگفته‌اند, به نه آنان نسبت می د هد. 

«ید» در حَلْفْتْ بیَدَوّ به معنی عنایت و توجه مخصوص است. نه به معنی 
قدرت که «اشعری» بر خلاف واقع, آن را به اهل عدل و تنزیه نسبت 
می‌د هد. 

آیه 10 از سوره فتج: ان و پبایعوتک تما بایعون ال بد اللّه فوق 
ايديهم, قمَن تکت ک قائما کت لین هه( رسول, مومنانی که (حدیبیه) 
بایه بنعت کرو نویه حعیعت بای 7 
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بیعت کردند. (چون تو خلیفه خدایی و همان دست تو) دست خداست بالای 
دست آنها. بنس, از آن هر کش تنقض بیعت. کند: بر زبان و هلاک خویش به 
حقیقت اقدام کرده است.) به این معنی است که در بیعت بین پیامبر و 
بیعت کنندگان, دست پیامبر (ص) بالای دست ایشان است که دست پیامبر, 
دست والای خداست, زیرا دست فرستاده و رسول. دست فرستنده و خدا 
است و انکه با پیامبر (ص) بیعت کند. با خدا بیعت کرده است و به همین 
دلیل نقض کننده بیعت او, نقض کننده پیمانی است که با خدا بستم است. 
در آیات 44 تا 46 سوره حاقه و لو تقوّل عَلیْنا بَعْضَ الأقاویل لأحَذنا من 
باليمین نم له لقَطَعْنا مِئْهْ الوّتین. (و اگر محشد دروغ به ما سخنانی می‌بست 
محققأً ما او را (به قهر و انتقام) می‌گرفتیم و رگ حیاتش را قطع 
می‌کردیم.) «یمین» از کلمه پمین گرفته شده است. به این معنی که اگر 
پیامبر (ص) چیزی را به ما نسبت می‌داد که گفته ما نبود, او را به گونه 
بردبارانه و با صبر می کشتیم. همان گونه که زورمندان با تکذیب کنندگان 
خود» از راه خشم و انتقام رفتار می‌کنند. «قتل صبر». هول انگیزتر / دیگر 
گونه‌های کشتن است و به این گونه است که دست مقتول را می‌گیرند و 
کردن او را می ز نند تون «یمین »> (دست راست) از این جهت است که 
اگر قاتلی بخواهد. از پشت گردن مقتول را بزند. پشت سر او ایستاده و 
خود به خود دست چپ او را می‌گیرد و گردن او را می‌زند و اگر بخواهد که 
از رویاروی او گردن مقتول را بزند- که برای مقتول با دیدن شمشیری که 


بر او فرود فب 9 سخت‌تر است- خود به خود, دست راست او را هی یرد 
ون او را می ز ند. به هر صورت این سخن. کنایه از کشتن به 
خواری و ذلت است و به معنایی که اهل «حشو» تصور کرده‌اند, نیست. 


آیه مربوط به ساق پا 
وم بُکسَف عن ساق و بذعوّن ای السُجُوٍ قلا تستطیغون. «13 ( [یاد 


(13) قلم, 42. _ ۱ 
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که دامن به میان زنند و [با کمال جهد بر نجات خود بکوشند و سودی نبرند] 
و به سجده خدا خوانده شوند و نتوانند.) 
«زمخشری» می‌گوید: «آشکار شدن ساق و ظاهر شدن خلخال پا, ضرب 
المثلی درباره پیشامدهای سخت 9 ناگوار است و اصل و تست رز این 
ی ی ان ی زنان فرار 
می‌کردند و در هنگام فرار. ساق پای آنان و خلخالهایی که بر آن بود. نمایان 
می‌شد. بنابراین آشکار شدن ساق و ظاهر شدن خلخال, کنایه از 
پیشامدهای سخت و هول انگیز است. 
همان گونه که 0 گفته است: 

أ 
# ۳ الرقیات» می‌گوید: 
کیف نومی علی الفراش و لما تشمل الشام غارة شعواء 
تذهل الشیخ عن بنیه و تبدی عن خدام العقيلة العذر|ء 
بنابراین: «بوم یکشف عن ساق» به معلی روزی است که در آن روز کار 
سخت و دشوار است وگرنه در آن روز» ساق پا و آشکار شدن ار در بین 
نیلیت تّ ۳" 
همان گونه که در مورد ادم بخیل و خسیس گفته می‌شود: «یده مفلولة» 
(دست او بسته است). حال انکه نه دستی در کار است و نه غل و زنجیری 
رارصا انس صیت آ رو لمات 
اصحاب تشبیه که اين آیه را دلیل بر وجود ساق پا برای خدا می‌دانند. از 
تقضی عقل و تا کاهی آنان از علم سان امس ۲ 
حدیث «آبن مسعود» (پیشتر نقل شد) نیز به معنی سختی آن روز و هول و 
هراس روز رستاخیز است. «زمخشری» می‌افزاید: «بنابر اعتقاد 
«مشبهه», حق این است که ساق پاء مورد مشاهده قرار گیرد. چه از نظر 
انان منظور از ساق. همان ساق پای معمولی است که از ان خدای رحمان 


است و او منزه و والاتر از آن است که ظالمان می‌گویند «14»». 
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پا و قدم 


پا و قدم 

در قرآن, سخنی از پا و قدم برای خدای متعال به میان نیامده است و 
«مشبهه» همان گونه که پیشتر گفته شد- احادیثی را دستاویز قرار داده‌اند 
که به تصور خود بر این امر دلالت دارد. شگفت انگیزتر از همه, استدلال 
«ابن خزیمه» به آیه 195 سوره اعراف است. در آیه مذکور بتها به 
نداشتن اعضا و اندامها توصیف شده‌اند و اين نکته در مقایسه با دیگر مردم 
است که مردم با داشتن اعضا و اندامها, برتر از بتهایی هستند که بدون هر 
نع ختز کت و فغالیفی. فی‌باشنند. آنن. ابه: دلیلی بر وجود اعضا و اندامها 
برای خدای ۳1 نیست که همه معتقد و معترفند که او آفریننده آسمانها 
و زمین و پروردگار جهانیان است, حال آنکه اين بتهایی را که بجای خدا 
می‌پرستند, چوب و بی‌جانی است که هیچ فعالیت و عملی ندارند, نه 
می‌توانند زیانی به کسی برسانند و نه سودی, پس چگونه و چرا آنها را 
می‌پرستند؟ 

نادرستی روایت «عکرمه» نیز- در مورد تصدیق پیامبر (ص) نسبت به شعر 
«امية بن صلت»- روشن است., چه علاوه بر نامعقول بودن مدلول ان 
«عکرمه» شخصی منهم ارزررت و «مجاهد» و «آبن سیرین» و «مالک» او را 
تکعذیب کرده‌اند و ۱ نیز او به معتقدات خوارج اعتقاد داشت و روایات چنین 
ات به ویژه 0 توحید و صفات خداوند, شایسته اعتماد نیست. 
روایت «ابو هریره» درباره حدیث جهثم. از همین گونه است, چه او نیز 
علاوه بر اعتقاد او به تجسیم نسبت به ذات مقدس خدای متعال- در 
احادیث خود مورد اتهام است. به فرض آنکه این حدیت (حسب تون اهل 
سنت) صحیح باشد, دارای تاونل است که دانشمندان از جهات گوناگون, 
درباره‌اش سخن گفته‌اند و «حافظ ابن حجر». این تأویلات را در شرح 
بخاری نقل کردم است و از آن جمله است: باز گرداندن جهنم به حال 
عادی خود, در هنگامی که طغیان می‌کند و زیاده می‌طلبد و خداوند با نهادن 
آن در زیر پای خود, آن را فرمانبردار می‌کند. مقصود از پای خداوند. 
واقعیت و حقیقت پا نیست و در زبان عرب, نام اعضا در ضرب المئلها به 
کار می‌رود, بدون آنکه خود آن اعضا مورد نظر باشد, مانند: «رغم انفه » و 
یا «سقط 
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فی یده» و مانند اینها. «15» «ابن حجر». تاهیلاته دیحو تیر قیست. چم 
حدیث مذکور گفته است که برخی از آنها شایسته اعتنا نیست. 

سخن «اشعری»- مبنی بر وجوب رعایت معنی ظاهری الفا ظ و کلمات؛ تا 


از نیرنگ و حیله ناجوانمردانه‌ای که در اینجا به کار مهف کترد) زیرا الفا ظ, 
است که در علم «اصول فقه» ثابت شده و حجّیت ظاهر کلمات. یک اصل 
عقلانی است و گفتگوهای مردم, اعم از خواص و عوام بر همین مبناست, 
ولی حجّیت ظاهر کلمات در مواردی صادق است که دلیل قطعی, اعم از 
عقل یا نقل, بر انصراف از معنی ظاهر لفظ و کلمه در بین نباشد. 

همان گونه گفته شد؛ این مطلبی درست است, جز اينکه امثال 
«اشعری», این سخن حق را برای ایجاد شبهه در ذهن مردم به زبان 
هه زیرا| اهل عدل و تنزیه بر آن باور نیستند که در همه جا, معنی 
ظاهری الفاظ و کلمات را تأویل کنند. مگر در موردی که دلیل قاطع بر 
اساس عقل پا ۳ و سنت, بر معنایی خلاف ظاهر الفا ظء وجود 3 
باشد. ما در گفتارهای پیشین فرق بین «اشاعره» و اهل عدل را توضیح 
دادیم که «اشاعره», آیات محکم را به حساپ آیات مشاه تام می کنند, 
مانند تأویل «اشعری» از آیه لا ثذ رکه الابَصار. به حساب حفظ معنی 
ظاهری_آبه الی رها ناظره افل"عدل, ایات مشاه را به جات یات 
محکم تأویل می‌نمایند و بین اين دو روش, تفاوت روشن و بسیار است. 
روش «اشاعره», انان را از راه راست و روشن درست. در استنبا ط 
مفاهیم اصیل اسلامی. بسیار دور می‌کند. زیرا دوری از راه عقل, دوری از 
حقیقت و واقعیت اسلام است. افزون بر این راه و رسم «اشعری», 
اضول ف‌شانهای,والای اسلامی را لکهدای کرده و کرافت این ینوا بایعال 
هت ند .وت بت سر ات قور دود کناهی تانخشیند نی نم شسمار می ای 


4 
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سقالات 


سوالات 

1 «وجه» خدا در آیات قرآن به چه معانی آمده است و کاربرد هر یک 
2 «عین» در آیات قرآن, با توجه نق کت ان به خداوند, به چه معنی 
است؟ 

3. تأویل «ید» هنگام نسبت به خداوند و معانی آن چیست؟ 

4 نظر «زمخشری» درباره آیه «یوم یکشف عن ساق» را بازگو نمایید. 

5 پاسخ «مشبهه» و «اشاعره» درباره نسبت دادن پا و قدم به خداوند را 
بگویید. 

6 چرا و به چه دلیل در برخی موارد, الفاظ دارای مفاهیمی غیر از معانی 
ظاهری خود هستند؟ ۲ 
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اشاره 


درس صد و سیزدهم استطاعت 

یکی از مسائل مورد اختلاف بین «اشاعره» و. «اهل. عدل»/. مسااه 
«استطاعت» است که آیا آدمی در انتخاب آنچه می‌خواهد و ترک آنچه 
نمی‌خواهد, توانایی و استطاعت دارد؟ با اشکه بر انجام کار يا ترک آن 
اختیاری تدارد و به خواست خدا,,بز اتجام. کار ویا ترک. ان تاهزیز انست: 
مختصر آنکه آدمی در انجام کارها دارای اراده است پا اراده‌ای ندارد و 
همانند آلّتی ی در دست فاعلی مختار, یعنی خدای واحد قهار, آنچه انجام 
می‌د هد به اراده اوست؟ 

افراد خبر کزا و خر راس. آنان «ابه العفنن اشفری» برانتد که. ادفیان 
اختیاری ندارند و تنها اراده خدا بر جهان هستی فرمانروا است. هیچ کاری 
انجام نمی شود و هیچ کاری رخ نمی‌دهد, مگر به اراده خدای متعال و راهی 
برای اختیار و اراده آدمیان وجود ندارد, بلکه نه اختیاری دارند و نه اراده‌ای. 
«اشعری» بر آثر زشتی این مذهب و روش و. بدافت. تاذرستی ان 
سا ها به نام مساله «کسب » ابداع کرده و گفته است: آذمنان در انجام 
کارهای خود, اختیاری ندارند و تنها اکتساب در کارها به سبب اراده حادث. 
متعلق به آنان است. 

می‌گویند دو اراده وجود دارد: اراده قدیم و اراده حادث. اراده قدیم از آن 
خداست و علت اصلی رخ دادن هر فعل و کاری است که انجام و 
هر چند که اين افعال و کردارها منسوب به بندگان است و این نسبت از 
سوی اراده حادث آنان است. زیرا آنان انجام کاری با تزک ان را اراده 
می‌کنند و این اراده- گرچه در رخ ِ آنچه انجام گرفته موثر نیست اما 
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افعال به آدمان: سبت اکتساب است و اینان به علت اراده حادث 
خودشان در برابر اراده قدیم خدا- که علت و سبب به شمار رل و بر 
اراده آدشتان پیشی دارد- کسب کننده اعمال خويشند. بنابر این آدميان 
کسب کننده اعمال خود هستند و در انجام انها مختار نیستند و به همین 
دلیل می‌گویند: اراده ادمیان, تاثیری اندک دارد و از اين سخن, همان جنبه 
اکتساب و انتساب را در نظر دارند و نهر تاز ق زو دادن فعل را. اراده 
آذفتان: در انجام فعل و انجام نگرفتن آن تابر است., زیرا| اراده آنان 
تحت اراده مستقل خداست که بر این اراده‌های حادث پیشی دارد. 

این نظر و عقیده «اشاعره» نیز تقبیح شده است, زیرا وقتی برای اراده 
كِِ 7 و اختیار او در انجام فعل پا انجام نیافتن آن, خر وجود ندارد, 


مساأله «کسب» به عنوان حد فاصلی بین جبر و اختیار, چه جایگاهی دارد؟ 
پیش از این گفته شد «1» «اشعری» با همه کوششهایش برای رهایی از 
زشتیهای اعتقاد به جبر» یک جبری, صرف به مار یت اجه و کوششهای او 
تنها نیرنگ‌بازی و نفاق است و مسألم «کسب» هیچ مفهومی دربرندارد. 
اینک دلیل تراشیهای «اشاعره» و دیگر افراد جبرگرا, بر نفی استطاعت و 
ناتوانی آدمیان: 

1- عیدوت ما تلجتون. ۰ 5 اه خلفکم ما 0 «» (ابراهیم (زبان به 
نصیحت گشود و) گفت: آپا (رواست که) شما چیزی به دست خود بتراشید 
و ان را پرستش کنید؟ در صورتی که شما و انچه (از بتان) می‌سازید, همه 
را خدا افریده است). 


2- «تفتازانی» می‌گوید: «اعم از اينکه «ما» در آیه, «ما» مصدری باشد با 


(1) در صفحه ... گفته شد که «أبو الحسن اشعری» معتقد است: تعلق 
قدرت حادث به مقدور (فعل انجام شده) مانند تعلق علم به معلوم است 
[سخن «ابو الحسن اشعری» چنین است: «قدرت بندگان, دارای هیچ اثری 
نیست و تعلق آن به فعل از جهت عدم تاثیر. مانند تعلق علم به معلوم 
است» 1۰و بنابراین دارای 7 نیست و در آنجا از اعتقاد «اشعری» به جبر 
بودن مسأله «کسب» که برای رهایی از زشتیهای اعتقاد به جبر 
آنرا, ابداع نموده است گفتگو نمودیم و افزودیم که دستاویز قرار دادن این 
لاسام رت ه مزا از سساران اوه 

(2 صافات, 95- 96. 
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اک مدلول آیه اثبات می‌کند که عمل از سوی بنده نیست.» 

2 ذِکُمْ ال ریک لا الع الا هو خالق کل شیءء قَاعيْدُو. «3» (اين است 
وصف وکام عکای نصا کس کر ارف انب تست ۵ آفر ینتم هر جیز 
اوست, پس او را پرستش کنید.) _ 

3- و خلق کل شیء فَقدره تقدیرآ. «<4>* (همه چیز را آفریده و حد و اندازه 
آن را 7 تعیین کرده است.) 

4 قل ال ال خالق کل شیء و هو الْواجذ الََْارٌ, «5» (ای پیامبر بگو, خدا 
آفریننده همه چیز است و او بکاته قهار است». 

5- اللَة خالق کل شَی ء و هو علی کل شیء وَکیل. «6» (خدا آفریننده هر 
ی و نگهبان است.) 

0 ور رشان ای رود ناد تا 
0۵ عالم است و جز او هیچ خدایی نیست.) 
«تفتازانی» به استناد آیات مذکور گفته است: «به دلالت عقل او آفریننده 
هر چیز ممکن؛ است و فعل آدمی خارج از آن نیست و در شمار آفریده‌های 


1 متعال ایست.» 

۳۰ قمَن بخلهد کمن لا َحْلقَ 1 فلا تدکرون. «<8» (آیا آنکه ی رده 
ِِ کسی است که تفی احرفد؟ آپا متذکر نمی‌شوید؟» «تفتازانی» 
ی ود «آیه پیرامون ستایش از خالقیت است و خالقیت؛ ملاک شاستنفی 
برای عبادت است و اک کت جز خدای متعال آفریدگار باشد, شایسته 
پرستش و عبادت نیز هست». 


(3) فرقان. 2 

(4) انعام, 102. 

(5) رعد, 16. 

(7) غافر, 62. 

(8) نحل, 17. 
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8- هل من خالق عَبْرٌ ال بررفکم من السّماء و الأَرْض. «9» (آیا جز خدا, 
آفریننده‌ای چهست که از ز آسمان و ز ٍ شمارا روزی می‌دهد.) 

9- هو اه الخالق البار ی الَمْضَفر ل الاسَماء الخسنی. «10» (اوست خدای 
آفرینندم پدید آورندم تصوير کنندم داراي نامهایی نیکو.) 

100- آلا له الحلو و الا مر تبارک الله رب العالمین. «1» (آفرینش و فرمان 
سزاوار چداوند است. بزرگ است خدای پروردگار جهانیان (( 

1 1- الذین بد وان من دون الله لا و شَیناً و هد هَمْ بُحْلْفُونَ. <2:« 
| ای خوانتت آنمابی 7 را 1 و خود 
آفریدو شده‌اند.) 

2- الذی خَلق السماوات و الأرّضَ ما بیتهّما. «13» (خداوند. کسی است 
که آسمانها ۵ رزیل زار نی ان دو را آفرند» مق کوبند: «اغمال ند کان: 
بین آسمانها و زمین است و ناگزیر از آفریده‌های خداست.) 

13- ان یک قعَال لما پرید. «14>* (بی‌شک پرورد کار تو آنچه اراده کند, 


و ,«افعال بندگان را خدا راد می‌کند و ناگزیر فاعل آنهاست». 

14- ما آصاب من فصيتة فی الرَض و لا فی انس لا فی کتاب مش قل 
آن تبُراها. «15» (هر رنج و مصیبتی در زمین يا از نفس خویش تسبت به 
فا پیش از آنکه در دنیا ایجاد کنیم. ثبت است.) 
5- و اختلاف یتیک ألوانِکم. «16» (از آیات قدرت الهی, اختلاف 
1۳3 و رنگهای نز ها ات ال شترا اه از ان سوفن ان 
همانند ی آفریده 


(9) فاطر, 3. 

(10) حشر, 24. 

(11) اعراف, 4د. 

(12) نحل, 20. 

(13) فرقان, 9د. 

(14) هود, 107. 

(15) حدید, 22. 

(16) روم, 22. _ ۲ 
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خداست. 

6- و وا فلکم آو ا* خهژوا به | علیم بدات الطذور ‏ ایِفلَمْ من خَلق 
هو اللطیف الحبیر. ۰17 (سخن خود را بنمان کنند.یا آشکارند بی‌شی [ه 
بدانچه در سینه‌هاست داناست. ۲ 

آیا آن خدآیی که خلق را آفریده عالم (به اسرار آنها) نیست؟). 

آفریده است. 

17- سنا 5 امعلنا مُسلمین لک لک. «18» (پروردگار داناست ما را از اسلام 
آفزتدان برای خود قرار بده (( آیه نمایانگر آن است که اسلام و ایمان؛ از 
سوی خدای منان است.. 

18- چ جعلنا فی فاوت زین اَبعوهٌ رأقَة 5 0 « (در دلهای آنان که 
عیسی پا پيروی کردند, رافت و رجمت نهادیم 

9- و أَنَ هو آصَعک و آبُکی. «20» (او سك را شاد و خندان سازد و 
غمین و گریان گرداند). 

0- أمٌ خْلقوا من عَیُر شی ء م هم الْخالمُون. «21» اٍ هیج و از عدم 
آفریده شده‌اند, یا خودٍ آفریتند کانید؟1 )221.1 ام جَعلوا لله شرکاء حَلقوا 
کخلقه قتشابة 2 الحلق عَلَيهمٌ. «22 (با برای خدا شریکانی قرار داده‌اند که 
چون آفرینش او آفریده‌اند.) ؛ نتترم آفرتنتتن بر آنان مشتبه شده است. 

2- گفته‌اند: «اگر هر یک ما. تضر فات. خود ,را خود بدید آورده باید 
آفریننده آن: تصرفات به شمار آید, حال آنکه همه خشمانان بر این 
اعتقادند که آفریدگاری جز خدا نیست.» 

3 - می‌گویند: «اجتماع دو قدرت بر یک مقدور ممکن نیست. پا قدرت 


(17) ملکی, 13- 14. 
(18) بقره, 128. 
(19) حدید, 27. 
(20) نجم, 43. 


(21) طور, دد. 

(22) رعد, ۰16 _ ۱ 
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قدیم (قدرت خدا) در پیدایش فعل موثر است, پا قدرت حادت (قدرت 
بندم). چون قدرت قدیم بر قدرت حادت پیشی دارد. در تاثیر. مستقل است 
و بی‌نیاز از علت دیگری است که قعا خر از آن است و آن قدرت حادث 
است. 

4 از سویی. اگر برای قدرت بنده ری در پیدايیش افعال قائل باشیم, 
لا زمه آن شرکت با خدا درد آفرینتشن است, حال آنکه در جهان هستی جز 
خدا| موثر : نیست: «لا مور فی الوجود [ اللّه». 

25- می‌گویند: «اگر ! آذفن: افزنده کردارهای خود باشد, به تفاصیل و 
جزئیات ‏ آن نیز دانا و آگاه خواهد بود, زیرا لا زمه آفریتتن چیزی به قدرت و 
اختیار: آگاهی از تفاصیل و جز یات آن است. برای مثال رفتن از جایی به 
جایی, توقفها او حرکات نند و کند را در بردارد, حال آنکه روندم این راه, از 
این جزئیات آگاهی ندارد و این امر در آشکارترین کردارهای آدمی صادق 
است. اگر در حرکات اعضای آدمی, در راه رفتن, ایستادن و سرعت و 
آنچه نیازمند تحریک عضلات اعصاب او و مانند اینها است دقت کنیم, 
موضوع روشن‌تر خواهد شد. . _ 

26- «جبربه 1 علاوه بر انچ نچه گذ ذشت, در اثبات عقیده خود, آیه ِ 
سوره اعراف را نیز ۳ که می‌گوید: ٍ و لَقَذ درأنا لحم کنیرا من 
ان و الاْس هم فلوث لا تنتزر هون بها هم ان اتتصژون بها و هم آدان 
لا ٍ بسمعون یها اولیّک کالانئعا #۳ هم أصَل آو لیّک هم الغافلوت. (بسیاری از 
خنتان و آدمیان را برای دوزخ ۳۹ ِِ دارند که بدان چیز در 
نمی‌يابند و آنان دارای چشم‌هایی هستند که بدان نمی‌بینند و آنان گوشهایی 
دارند که بدان نمی‌شنوند. انان چون بهائمند, بلکه گمراه‌تر هستند و انان 
غافل و بی‌خبرند). 

27 نیز انا ايه 13 سوره سجده را دستاویز عقیده خود فرار داده‌اند: 5 لو 
شننا نا کل تفس هداها, حول فا جر مرا اه 
ناس َجْمَعینَ. 

(اگر می‌خواستیم, هدایت هر کس را به او ارزانی می‌دآاشتیم, لکن سخن 
از من محقق گردیده است. دوزخ را از همه جلیان و آدمیان پر کنم). 

9 م- : نیز از آیات مورد دستاویز آنان نت 11 1 ون انعام: ما کائوا لیومته 1 
[ آن تساه اه (بر آن شید کغ آنمان تیاور ند مگر اینکه خدا بخواهد». 
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29- همچنین آیه 30 از سوره انسان: و ما تشاو ن الا ان شا ال (چیزی 
جز آنچه خدا بخواهد, نمی‌خواهند.) ‏ , ۲ 


۳ 


0- یه 107 سوره انعام::5 لو شاء ال ما اشة کوا. (اگر خدا خواسته بود؛ 
شرک نمی‌ورزیدند.) 
1- ان 253 سوره بقره: 5 لو شاء اه ما افتتلوا. (اگر خدا| می‌خواست 
نمی‌جنگیدند.) و دیگر آیاتی که خواست خدا در آنها ذکر شده است. نیز 
ایاتی که هدایت و ضلالت را نسبت داده در شمار مستندات انهاست <«23» 
که در فصل آینده پیرامون آنها سخن خواهیم گفت. 
32- - «آبو [لحسن اشعری», درباره آیه 56 سوره ذاریات: و ما حَلفَت اج 
اش ال فجن هد انس رها بای ات افجده قی وید 
خداوند, هو مان است نه کافران زیر | خود گفته است که بسیاری 
از آخرندیان وایای دفر آفریده اسحه و آبان-را که تهای کهتم. آفرنده 
شمارش کرده و نام آنان و پدران و مادرانشان را ثبت کرده, غير از کسانی 
هستند که آنان را برای عبادت خود آفریده است». 
او آیه 79 سوره تسا ها اضایی من تفه فیی نمی هر دی که 
اب بو رز 9 ا ‏ و به این معنی که 
آیا گمان می‌کنی, , هر بدی که به تو رسید سید از خود توست ؟! بدین گونه بین 
اش او ایم ۱ مین میا کل کل مر و هکم کروه اسنت. 
<24>» 
ت وی دربارم آیه 1 سوره غافر: و ما 2 تظلها للعباد. (خدا وند 
ستمي را بر بندگان نمی‌خواهد) و آیه 108 سوره آل عمران: و ما ال ری 
ظلما للعالمین خداوند هر کر اراده ستم به جهایان تخراهد کود) کفته 
است: این انه:.به این فعنی: بیست: که خدآوندن سم کردن آنها را تسبت: به 
یکدیگر نمی‌خواهد, زیرا نگفته است: لا پرید ظلم بعضهم 


(23) ر. ی: الابانة, ص‌ 6 و 50- 409- شرح الاصول الخمسة, ص‌ 292 

7 و 475- شرح العقائد, النسفية, تفتازانی, ص 60- 61. 

(24) ابانةه ص 59. ۱ 
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لبعض. (خدا وند. ستم برخی به برخی دیگر را اراده ۳ است) بنابراین 

اه شتتم به آنان: زا تمی‌ جوا هد هر چند که.ستم آنان: وا به ستبت به یکدیکر 

اراده کرده است. <25» 

5- او پیرامون آیه 14 سوره مومنون: قتبارک ال أَحْسَنْ الخالقین (آفرین 

باد بر دا که بهترین آفرینندگان است.) و آیه 110 0 و اد تخلق 
من الطین کهیْتَةٍ الطیْرِ ( [ای عیسی به یاد آور نعمتی را که به تو و مادرت 

ی . که از گل, شکل مرغی به امر من ساخته [و در آن دمیدی 

تاه ای هر وی موی کته آنست او ی ابر نی ای پم معی تمد 

است. «<26» 


6- در اعتراض به اینان گفته شده است که بر طبق اعتقاد شما, کافر و 
فاسق مجبور به کفر و فسقند بنابراین, تکلیف انان به اطاعت و ایمان. 
درست نیست. 

آنان در پاسخ گفته‌اند: خدای متعال, کفر و فسق آنان را به اختیار خود آنان 
اراده کرده و این جبر نیست. همان که کم کر وف بان که یه 
اختیار خودشان است. علم دارد و تکلیف محال, لازم نیست. <27» 

اینان در این زمینو بسیار_ سخن گفته اند «» و ما نمونه‌هایی از 
1 به گونه‌ای که لازمه آن سلب قدرت 
بندگان بطور مطلق, اسان با عر کف اه کرفا نهر کفسا ند 
گفته‌های آنان. همه آدمیان, در هر کاری که انجام می‌دهند, مجبور و 
بی‌اختیار هستند, نه اراده‌ای دارند نه اختیاری. اینان به گمان خود با این 
سخنان خدا را از داشتن شریک تنزیه می‌کنند و بر اهل عدل ایراد می‌گیرند 
که انارت شریکان بی‌شماری برای خدا قائلند و می‌گویند: مجوس 
خوشبخت‌تر از آنان هستند, زیرا مجوس فقط یک شریک برای خدا قائلند و 
انان وجود شریکان بی‌شماری 


(25) همان ص 8د. 

(26) شرح العقائد النسفيةء. ص 6۵2. 

(27) همان ص 63. 

(28) برای آگاهی بیشتر از اندیشه‌های افراد جبرگرا رجوع کنید به: شرح 
المواقف. شریف جرجانی. مرصد ششم. ص 15<- بررسی نظر انان با 
شیوه‌ای منطقی و عقلانی در: الفیاض, محاضرات سیدنا الاستاد, ج ۸2 ص 
۵4- 77. 

اموزش علوم قران ترجمه التمهید فی علوم القران. ص: 214 

را برای خدا اثبات می‌کنند. <29» 

ما در ضمن گفتارهای آینده از «اختیار» و «اراده» و «امر بین الامرین» و 
از نسبت بین قدرت بنده و قدرت خدای متعال سخن خواهیم گفت و از راز 
نسبت دادن افعال و رویدادها به خدای متعال. پرده برخواهیم گرفت و 
افزون بر گفتگوهای پیرامون اين موضوع, به شبهات افراد جبرگرا پاسخ 
خواهیم گفت و آیات متشابه مورد, دستاویز آنان را در زمینه مورد گفتگو, 
حل خواهیم کرد و به خواست خدا تا یل وت آنها را شرح می‌دهیم. 


(29) شرح العقائد النسفية. ص 61. ۱ 
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سقالات 


سوالات 

دی اقا نا استطاعه ماه مهار اسان که ماه 

2 مفهوم «کسب» از نظر «اشاعره» کدام است؟ 

دای گر جر ره سات ان اسان دام وه از آاتی فران 
4 دلیل تراشیهای دیگر آنان در این زمینه کدام است؟ 

ی پاسخ آنان درباره آبانین که به صراحت؛ کاز ادفیان را به خود آنان نسبت 
می‌دهد, چیست؟ 
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اشاره 


درس صد و چهاردهم کارهای اختیاری انسانها 7 

اهل عدل و تنزیه, در پرتو نور اندیشه و خرد و با راهنمایی ایات محکم و 
اخبار صحیح, در مساله «استطاعت» موضعی بس منزه اختیار کرده‌اند و 
ساحت مقدس خدای متعال را , به نیکوترین گونه‌ای تقدیس می‌کنند. 

آنان بر این باورند که خداوند. آفریدگان را آفرید, بدون آنکه در آفریتشن 
شریکی ذاشته. باشد. افرید کاری جز او تیست: در هر آفریده‌ای صفتی و 
برای هر موجودی اثری مقدژر داشته است. ویژگیها و آثار اشیا را بر دو 
گونه قرار داده است: 

کوبه‌اي, که پرهز آها ان انقياع: نه ید اعیار این اتاء و که صفیی یهار اوه 
آنان است. مانند: طلوع خورشید و پرتوافشانی آن و رویش درخت و میوه 
آن. گونه دیگر, ویژگیها و آثاری است که بروز آنهاء به اختیار اشیاء و مقید 
به اراده آنهاست. مانند: حرکت و توقف جنبندگان و خواستن خوراک و 
خوردن آن. ۲ 

انان می‌گویند: بین حرکت دست لرزان که لرزش ان بیرون از اراده انسان 
است و حرکت دادن دست برای غذا خوردن- که در اختیار آدمی است- 
فرقی ضروری است, همچون فرق بین تنقس و سخن گفتن و همچون 
تفاوت بین روییدن مو و تراشیدن آن که گونه اول, بیرون از اختیار و گونه 
فا ار ات 

فعل اختیاری. فعلی است که اگر آدمی بخواهد. آن را انجام می‌دهد و اگر 
بخواهد آن را ترک می کند اف در سرشت و فطرت خود» تفاوت بین 
این دو را به روشنی و بدون هی ابهامی در می‌پابد. همان گونه که انسان, 
اه ما ور ارات را یا ی مه ار سس مه سرا 
علم, اثری در پیدایش و انجام معلوم 
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ندارد, ولی اراده موجب انجام مراد و مقصود است. قدرت بر عمل این 
کین است که عمل و کار را در اخبار آدمی قران‌می‌وهد که آکر شخواهد 
آن را به جا آرد بای زا تاکسا اک تا سره وراج 
کوتاه سکره آنکه افعال اختیاری وجود دارد که از فاعلی دارای اختیار و بر 
طبق اراده و اختیار آو پدید می‌آید. او از جهت تحسین يا تقبیح, مدح يا ذم و 
ثواب یا عقاب. مسئولیت آن را به عهده دارد و به هیچ وجه دیگری, مسئول 
آن نیست که همسایه به گناه همسایه مجازات نمی‌ شود و لا ترژ وازرة ور 
آخُری. هه تفسی: یار کر را بو دفشن تخیرت او پيامدهاو آناو هر 


عفلن به عامل. ان:یاز فی کردد هنایم ان» وان خیر با شتره ضلاع با-فسان بو 
حق پا باطل, مستند به اوست. 

بر طبق آنچه گفته شد. عقل و بداهت وجدان, گواه این مطلب است و بر 
همین مبناست., تکلیف و تشریع» بعتت پیامبران فرستادن کتابهای اسمانی, 
امر و نهی, و دص و و ۱2 ثواب و عقوبت و مانند اینها. اگر جز این باشد, 
تکلیف و تشریع و برانگیختن پیامبران بیهوده است و برای تحسین يا تقبیح 
و پاداش پا کیفر دلیلی وجود نخواهد داشت و تین نیکوکار به خاطر 
تبکه کانی: اور کاوی بیهوده یه شهار می‌ابجه همان کونم که سیاس: از فرد 
زیبارو به دلیل زیبایی چهره» به دور از عقل و خرد است و بدکاران برای 
انجام کار بد نباید سرزنش شوند, زیرا سرزنش انان همچون سرزنش 
زشت‌رویان به دلیل زشتی چهره است, يا همانند نکوهش کوتاه قامتان به 
دلیل کوتاهی قامت آنان. . . 

ما از «اشاعره» می‌پرسیم: ایا در وجدان خود, بین بخشش فرد کریم و 
درخشش مروارید. تفاوتی می‌يابند و يا بین بخل بخیل و سیاهی ذغال 
فرقی قائلند؟ 

اگر پاسخ آنان مثبت است. از آنان می‌پرسیم: ستایش از بخشش هنگامی 
که انسان کریم ببخشد و سرزنش از بخیل اگر بخل بورزد, متوجه کیست؟ 
اگر بگویید: متوجه خداست. می‌گوییم: پس فرقی بین فرد کریم و انسان 
پست و لیم نیست. اگر کرم آن و لامت اين, هر دو از خداست, پس تحت 
اختیار کریم و لیم در نمی‌آید و در نتیجه 


(1) انعام, 164. 
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بین کرم کریم و درخشندگی مروارید يا بین بخل 9 و سیاهی ذغال 
فرقی نیست و اعتراف نخستین خود را نقض می‌کنید. 
آیات:.فخکم و ضریخ اقوان. نیز تر بانخه مورد گواهی خود و اعتراف 
خردمندان است., دلالت دارد. این آِ- عبارتقد از اباتی کفا در آ وعده و 
وعید, امر و نهی, تکلیف و تشریع. ثواب و عقاب, دعوت به ایمان, 
ر تر 3 ار شیطان و ستایش موّمنان و سرزنش کفار و منافقان امده 
1 آنها 9 مي‌کنیم: , و 7 ‌ ۳۹ 

- الا تزژ ر وازِره ور آشری* و ان لیس للانسان الا ما سعی و آن سعيةٌ 
ِ بری؟ نج بخرام الجزاء الاوفی. «2» (هیچ گناآهکاری, بار گناه دیگری 
را به دوش نمی‌کشید. برای انسان چیزی نیست, چز آتچه خود کوشش 
پاداش دادو می‌شود.) 


و من فر اراد الا و ,ما رها 6 هو مَوْمن فاولیّک کان سعیهّم 
شکور آ. «3» 
کوشش افرادیر اين چنین, مورد سپاس اسست ِ( 
3- ان السَاعة آتبة أکاد آخفیها ِیجُزی کل تفس یما تشعی. «» (بی‌شک 
قیامت به پا می‌ شود وقت آن را پنهان می‌دارم تا هر کسن بدانچه تلاش 
ِِِ پاداش داده شود.) 

قمن بِعمل من الصَالْحاتِ و هو مَوْمنْ قلا کفران لسغیه و تا له کانِبُونَ. 
9 (آنکه کارهای شایسته به جاأ آرد و موّمن باشد, برای کوشش او 
ناسپاسی نخواهد بود و ما ضبط کننده آنیم.) 
5- فمن یفمل منقال درخ را رخ و من یَعْمل مثقال درو شرا بره. «6» 
(آنکه به اتخازه کی ایا خهف :مه ها ارن: نمره ۳1 را می‌بیند و 
آنکه به سنگینی ذژه‌ای کار بد انجام دهد, 


(2) نجم, 38- 41. 
(3) اسراء, 19. 
(4) طه, 15. 
(5) انبیاء 94. 
(6) زلزله, 7- 8 ۱ 
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نتیجه آن را خواهد دید.) ۱ 
6 و من بَعْمَل شوءا َو بَظلم تفْسة تم بستغفر ال تجد ال عَقورا یا 
« 7« (آنکه کار زشت به جاأ آرد پا به خود ستم کند, سیس از خدا موش 
بخواهد, خدا| را آمرزنده‌ای مهربان می‌یابد (( 
7 مر بفمل شوءا یج به +<8» (آنکه کاری زشت انجام دهد, بدان کار 
مجازات مي‌شود). ۳ 
8- و من یوْمن بالله 5 تفقل خضالجا تدباه جتّاتِ «9» (آنکه به خدا ایمان 
آوارا و کا ر شایسته کند او را به باغهایی درآورد.) 
9 و جزاهم بما صَبروا جنةَ و خریرا. «10» (خداوند بدانچه صبر کردند. باغ 
هشتی و لباس حریس را پاداششان دهد.) 

- دک جَرَبْناهم ببعيهمٌ تا لصادفوت «1». (اين چنین آنان را به خاطر 
با راستگویانیم.) 
1- ستجزی الذین ضدفون عَن آباتنا سوء القذاب «2 (کسانی را که از 
آیتهای ۳ روی می‌گردانند, بو زودی پا عذابی بد کیفر می‌دهیم ( 
2- و لتجزٍ نالیگ صَبرّ وا َجْرَهم م بسن ما کائوا تون «13» (آنان که 
و به بهتر از آنچه عمل کرده‌اند, پاداششان خواهیم داد (( 


3- کل تفس بما کسَبت رهبتة. «14» (هر کس در گرو عملیست که 
انجام داده است.) 


4 فاضایفم ات ما کشیبوا <«ح1» (کیفن ,زشتی. و ندکار‌نها که اتجام 


دادند, به ۳9 رسید.) 


(7) نساء 110. 

(8) نساء 123. 

(9) طلاق, 10. 

(10) انسان, 12. 

(11) انعام, 146. 

(12) انعام, 7 ظ1. 

(13) نحل, 96. 

(14) مدثر, 38. 

(15) زمر, 31. 
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15- لا بَْلْفْ اللَهْ تقساً الا وُسَْعَها لها ما کَسَبَت و لها ما افنستت. «16» 

(خداوند, هی کس را جز به اندازه توانایییش 0 نمی کند, به سود اوست 

هر خوبی ,را که کسب کرده و به زیان اوست. هرز بدی زا که به.ذشت آوزده 

است.) , 

16- کل امرٍ ی بما کسَت ژهین. «<17» (هر انسانی در گرو اعمال خویش 

است.) 

7- للرجال تصیبٌ ما اکتستو .5 ق للنساع تضیت: .مضا اکتسبن. «18>» 

(مردان را بهره‌ای است از آنچه بدست آورده‌اند و زنان را بهره‌ای است؛ 

از آنچه کسب کرده‌اند,) 

۰ ظَهّرَ الفشاد فی البرٌ و البَحر بما کسَبَت و الناس. «1» (فساد در 
و دریا پدید آمد, بدانچه مردم به دست خود فراهم آوردند.). 

9- الیوَم تجزی کل تفس بما کسَبّت لا ظلم هم <«20» (در آن روز هر 

کس ناه فراهم آوزدم اش خز ,دادم می‌شود: درد آن--زوز ستمون 

نیست.) 

0- کیت تکفر ون بااله و کد َمُواتا قأحیاکم. «21» (چگونه به خدا کفر 

می‌ورزید, حال آنکه مردگانی بودید که شما را زنده کرد. [اگر خداوند, کفر 

را در کافر ایجاد کرده بود دلیلی برای سرزنش کافران نبود. همان گونه که 

بر تندرسنی و بیماری و مرگ و زندگی, , سرزنشی نیست. ] 

1 ها فنع آلناسن ان مها از جاءهمٌ الهّدی. «22» (چه چیز مردم را 

۳ از اينکه ایمان بیاورند, آن‌گاه که آنان را هدایت و راهنمایی آمد؟! 

[اگر آنکه آنان را از ایمان منع کرده. خداست. معنی این استفهام انکاری 


چیست ؟) «23» 


(16) بقره, 286. 

(17) طور, 21. 

(18) نساء, 32. 

(19) روم, 41. 

(20) غافر, 17. 

(21) بقره, 28. 

(22) اسراء, 94. 

(23) ترجمه آیه در متن. بر طبق نظر نویسنده گرامی است که آن را 
استفهام انکاری می‌داند. ولی ظاهرا ایه برای نفی است و نه استفهام 
انکاری: 9 نو 2 و > نآ ِ 
و ما منم یج یَوَمتوا اد جاءه هم الهّدی الا أنْ قالوا ابقت الله بشرا 
رس ولا (آنگاه که برای مردم دا و راهتجای: امد انان وا اتدانکه #۳ 
بیاورند, باز نداشت مگر آنکه گفتند: آبا خداوند بشری را به عنوان پیامبر 
برانگیخته است. (مترجم) 
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2- و ما ذا عَلیهم لو آمَنوا بالله و الوم الاخر. « (چه زیان به آنها 
می زر ند اگرٍ به خدا و روز 0 ابمان: هی آه رده (( 

23 و ما لَکم لا توْمنُْونَ بالله. «25» (چیست شما را که به خدا ایمان 
نمی‌آورید.) 

اگر پذیرش ایمان به اختیار خود ما نبود, دلیلی برای این سخن خداوند نبود 
و مانند این است که بگوید: چرا قد شما بلند نیست؟ يا چرا سفید پوست 
نیستید؟ در این صورت انکه ایمان را نپذیرفته است., می‌تواند در پاسخ 
بگوید: نو هسنی که مرا از ایمان اوردن باز می‌داری و ایمان را در من 
نیافریدی و چگونه و چرا مرا بر ایمان نیاوردن. سرزنش می‌کنی؟ 

4- فما هم غن النذَکرة مُعرضین. «26»* (مر آنان را چه موجب شده که 
از یاد افردر: روی ردان باشند و اعراض کنند (( (اگر اعراض آنان به فعل 
خدا باشد, انف‌انکانه اعتراض یه آنان؛ چرا؟) 25- فمَن شاء یوم و من 
شاء قلیکفْر. « (هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد کافر شود.) 
مدلول آیه, دلیل ار است که کفر و ایمان در اختیار ماست و بیرون از 
اراده ما آفریده نشده است وگرنه دلیلی برای دلول. ابه: .مد کور ‏ تتود, 
همان گونه که دلیلی برای آیه بعدی مورد گفتگو نیز, نخواهد بود. 

6- لا اکراة فی الدّین قد تب ال ند تفه الق «» (در پذیرش دین 
اکراه و اجباری نیست, بی‌ شک راه رشد از کفراهین مشخص شده است). 
(پذیرفتن دین و کفر با اکراه و اجبار ممکن نیست, چه معتقد بودن به 


چیزی موکول به روشن بودن حق و قانع شدن آدمی از 


(24) نساء, 39. 

(25) حدید, 8 

(26) مدثر. 49. 

(27) کهف, 29. 

(28) بقره, 250. 
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ن است.) ۱ ۱ 

7- و ما حَلقث الجق و الائس الا لیعَبْدُونِ. «29» (آدمی و جنْ را جز برای 
عبادت نیافریدم.) مدلول آیه تمابان کر آن است که خدای متعال, بر حسب 
اراده تشریع و حکم,؛ از بندگان جز اطاعت و فرمانبری نمی‌خواهد. بنابراین, 
چگونه به اراده تکوینی, کفر و عصیان را در آنان می‌آفریند و سپس از روی 
تشریع از آنان اطاعت و فرمانبرداری می‌خواهد؟! 28- و ما حَلفتا السماء و 
الأرّضَ ما بَیِتَهُما باطلا. «30» (ما آسمان و زمین و آنچه را که بین 
آنهاست, بیهوده نیافریدیم.) ۱ ۲ 

29- ان هذو تَذكِرَة فمَنّ شاء انحَدّ الی ربه سبیلا. «31» (اين قرآن برای 
تذکر [ باد آوری تب شده است. تا هر که خواهد راهی به سوی 
پروردگارش برگیرد.) 

0- لِمَنْ شاء منکم آن تدم َو بت 2 ( این فر انبم هدرز 
آدمیانست] تا از شما آدمیان هر کس بخواهد [در مقام ایمان و طاعت و 
سعادت ] پیش افتد پا بازماند. ۳ 

1- کلا ها تذِکِرَه قمَن شاء ِِ «33» (آیات حق برای پند و تذکر است 
تا هر کس بخواهد. نشف کنو 

32- کلا اه نکر فَمَنْ شاء دگره. «34» (نه چنین است که آنها پنداشتند. 
قرآن پند و اندرز است. تا هر که خواهد متذگر حق شود.» ۲ 

3- ان هو الا ذکر للعالمین* لِمَنْ شاء متْکم أنْ بشتقيم. «35» (اين قرآن 
دح اج عم هج تست ۴ هر کسس از جع قدگان بمو هد 
راه راست پیش گیرد.) 


(29) ذاریات. 56. 
(30) ص,. 27. 

(31) مزشل, 19. 
(32) مدثر. 37. 
(34) مدثئر, 54- 55. 


(5د) تکوور 2827 
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34 میقول الدین اشرکوا لق شاء الله ما آشتکا و لا وتا و ا حرَنا من 
شی ءٍ کذلک کَذبِ + الذین مِنْ قبلهم حتی ذاقوا باسنا قل هل نکم من علّمٍ 
قتخر جوهٌ نا ان 3 تتبعون الا الط 5 ان ان 2 الا تَحْرَصون. «306>* (آنان که به 
خداوند شرک 9 خواهند گفت که 1 خدا| می‌خواست ما و پدرانمان 
مشرک نمی‌شدیم و چیزی را حرام نمی‌کردیم. بدین گفتار (جاهلانه 
جبریان) پیشینیان ایشان نیز تکذیب رسل می‌کردند ۳ آنکه طعم عذاب ما 
را چشیدند. ان تتغمتر بکو ابا شتفا بر این سخن مدرک قطعی دارید تا ارائه 
دهید؟ (و گرنه) شما پیروی جز از خیالات باطل خویش نمی ‌کنید و جز به 
گزافه و دروغ سخن نمی‌گویید.) 

این گفته مشرکان در جبر و اینکه شرک آنان. از سوی خدا بر آنان تحمیل 
شده است,: با گفته «اشاعره»- کفر و ایمان در کافران و مومنان, بدون 
اختیار آنان پدید آمده است- تفاوتی ندارد و به این دلیل آیه مورد گفتگو, رد 
آشکار مذهب فاسد آنان است. این اعتراض بر آنان وارد است که اگر 
دلیل و دانشی تشن ماش آن وا برای ما برون آوریده ول شتا چز 
وهم و کصان را پیروی نمی‌کنید و جز افرادی خپالباف نیستید. خواسته و 
مشیت خدا دز آبه یس از آیه مورد گفتگه فل له الحَخةه باه لو شاء 
َهَدا کم أَجْمَعینَ. <37» (بگو خدا| دارای حجتی رسا است و اگر می‌خواست.؛ 
همه شما را هدایت می‌کرد.) مشیت تکوینی است و بر حسب مشیت 
تشریعی. بی‌گمان خداوند, هدایت همگان را می‌خواهد و همگان, را دعوت 
کرده است که پروردگار خود را بیرستید: یا ۳4 التاس اعَبذوا ۳ «<8» 
رد ماهر اش فصاصان امر وی مایت 1 الله.ه اظ غو| 
الرَسَول 5 اولی الأْمر 9 <39>* و ۳ آنچا که در توان 0 از خدا| 
ینرسند و بشنوند و آطاعت کنند: قائَموا ال ما اسَتَطعتَم 5 3 اسْمعوا و 
آطیعوا. «40» ۱ ۱ 

35- و5 قالوا لو شاء الرّحمنْ ما عَبدُناهمّ ما لهمْ یذلک من علم. «41» 
(مشرکان گفتند ۲ 


(36) انعام. 148. 

(37) انعام, 149. 

(38) بقره, 1 2. 

(39) نساءء, 59. 

(40) تغابن» 16. 

(41) زخرف, 20. 
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اتیر یادها فر ای ی مس آتان نی ی غام 
ندارند (( «اشاعره» نیز بر همین عقیده‌اند و هی گه‌یند: اگر خدا| می‌خواست.؛ 
کافری کفر نمی‌ورزید و نافرمانی گناه نمی‌کرد که بدین گفته پاطل, دانشن 
ندارند و آنان جز |فرادی خیالباف ودروغ پرداز نیستند: ان هم الا یَحُرَضصَونَ. 
6 . اطیفها لاد ة سول اعلکم ۶ عفمن سح از دا سول 
اطاعت کنید, پاشد که مشمول رچمت واه _شوید). 

7- آطیوا ال و سول و لاتولوا له و نب تسمعون. «43» (از خدا و 
پیامبر (ص) او فرمار برید و از او روی ی که شما سخنان حق و 
آنات دار از او مش شتویی) 

38- ان 2 التَحْمنْ قائبعونی و ۳ آعریا: «» (بی‌شک, پروردگار 
شما خدای مهرباین است, پس مرا پیروی کنید.و از من فرمان برید). 3 
39- و آطیغُوا ال و طیغوا السُول قَاِنْ تلم اّما علی رَسُولتا البلاعْ 
یی «45» (از ند و پیامبر (ص) 9 اگر از او روی بگردانید, 
بر رسول ما جز تبلیخ رسالت با بیانی روشن تکلیفی نخواهد بود.) 

آیاتی از این گونه که فرمانبرداری و سرکشی و کفر و ایمان و دیگر 
کردارهای آدمیان و ترک یا فعل آن را در حیطه اختیار, و متوجه خود آنان 
می‌داند- در «قرآن» فراوان است و نتایج رفتار آدمیان, اعم از خوب و بد 
به خود آنان پاز می‌گردد: و قال مّوسی ان تکفژوا نم و من فی الأرضٍ 
جمیعا فان ال نی حمیذٌ «46» (موسی گفت: اگر شما و هر که در روی 
زمین اور کافر شوند, بی‌ شک خدا| بی‌نیاز و ستوده است.) اگر خدا| کفر 
را در آدمیان آفریده بود, چه دلیلی برای گرفتن این سخن بود؟ به همین 
دلیل به «اشاعره» می‌گوییم: اگر شما نیز کفر بورزید, خدا از شما بی‌نیاز 
است و خداوند به کفر 


(42) آل عمران. 132. 

(43) انفال, 20. 

(44) طه, 90. 

(45) تغابن. 12. 

(46) ابراهیم, 8. 
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نش خشنود نیست: لش تکژوا ال له عنم تم و ۷ رضی لعباده 
کر « «7» بر حسب سخن اشعری «48» خداوند هه کفر را در 
بندگان آفریده و اراده نموده که آنان کافر باشند, حال آنکه به ِ 
بندگانش خشنود نیست؟ آری, حقایق بر شما پوشیده است و انکه ان رح 
کراهت دارید, چگونه می‌توان شما را بدان ملزم کرد: غیت ععه | 


تل که ها لها کارهون. «49» که خدا دیدگان را نمی‌پوشاند, ,ولی 


دلهای درون سینه را هی روت ند قاتها لا زر تعفی الا باه ۲ لکن تعمی الَقَلوتٌ 
النق:قی لصو 0و این تا یی ِِِ که تا امرهدصاشاعرمه 
برآنند, اگر بخواهم آنان را پند هم, پند من سودی برای آنان نخواهد داشت. 
آنانکه خداوند, گمراهی آنان را خواسته است: 

٩‏ بعکم ی آن اروت ان انضع کم ان کان الله پربه ان وک 
«51» 


(47) زمر, 7. 
(48) الابانة ص 6- 7 و 66- 67. 
(49) هود, 28. 
(50) حح, 46. 
(51) هود, 34. 
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سقالات 


سوالات 

1 نظر اهل عدل و تنزیه در مسأله «استطاعت» چیست؟ 

2 درباره ویژگیها و آثار افعال اختیاری آفریدگان و آنچه بیرون از اختیار 
آنان است, توضیح دهید. 

3 آیات مورد استناد اهل عدل در استطاعت و اختیار آدمیان را بازگو کنید. 
4 جمع بین آیاتی که هدایت و ضلالت را خواست خدا می‌داند, با آیاتی که 
می‌گوید: هدایت و ضلالت در اختیار آدمیان است.؛ چگونه ممکن است؟ 
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درس صد و پانزدهم اراده تکوینی و اراده تشریعی 


اشاره 


درس صد و پانزدهم اراده تکوینی و اراده تشریعی 

اهل فن؛ اراده خدا| را- که به آفرینش چیزی تعلق گیرد- اراده تکوینی نام 
نهاده‌اند و خواست و دستور او را برای چیزی, اراده تشریعی نامیده‌اند که 
تحت عنوان «طلب و اراده» در علم «اصول فقه» مورد گفتگو قرار 


قف کیر 3 


آیاتی پیرامون نکته نخست 

الما آفره ادا اراد شتا ان رود ل له کن قیکون. ۰1 

فوسان ناخ خذا زر عالم) چون ارای آدرنس‌نجیزی را کی به محض اینکه 
گوید موجود باش بی‌د رنگ موجود خواهد شد. 

قل مَن دا الٍی تقَصفکم من الله ٍن آراد یک شوه او آراة یکَم رَعمَة. «2* 
ای پیامبر به آنان (منافقان) بگو اگر خدا به شما اراده بلا و شزی کند با 
آرانن ای هن صروحصی مانیان کت که سا را اد باه دا مس 
سر تواند کید ار 

و اذا اراد اللهٌ وم سْوءا قلا مَرَذ لهّ. «<3» 

و هرگاه خدا اراده کند که قومی را به بدی اعمالشان عقاب کند, هیچ راه 
دفاعی نداشته 


0 

(2) احزاب, 17. 

(3) رعد, 11. 
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او هیچ س را جز خدا یارای آنکه آن بلا را بگرداند. نیست.] 

رید ال یم اسر و لاجریة کم الفشت «4» 

خدا برٍی شما راجتی می: خواهد و نه پسختی. 

رید ال تن لحم و یتک شتن الذین من کم و نوت علیم و لا 
عَليمٌ حکيم. و الله بُریذ أن یوت لک و برد الذین ششون الشهوات ار 
تضیلوا قبلا عظیها برید اللة | ن مت عَتکُم و خلق الالسان صَعیفا. «5» 
خدا می‌خواهد راه سعادت را برای شما بیان کند و شما را به آداب (و 
اخلاق ستوده) ۳ بودند (یعنی تا هفران و ان امتهای 
پیشین) رهبر گردد, و بر شما از لطف و کرم ببخشاید. و خدا به احوال خلق 
انا مض دای افیر ااست مدا مر اهر تفا با کرحت 
و مغفرت فرماید و مردم هوسناک پیرو شهوات می‌خواهند که شما 
مسلمانان از راه حق و از رحمت الهی دور و منحرف گردید* خدا 
می‌خواهد کار بر شما آسان کند که انسان ضعیف آفریده شده است. ِِ 
ما یی اللَهُ لح عَلیکمْ من حرج و لکن بُربة لبط کم و لیم یقمته لک 
لک تشکژون. «6>* 

خدا| هیچگونه سختی برای شما قرار نخواهد داد, بلکه می‌خواهد شما را 
پاک کند و نعمت خود را بر شما تمام کند تا مگر شما سپاسگزار باشید. 


ِ 


اراده تکوینی, غیر از تحقق و انجام چیز مورد اراده نیست. آنچه را خد| 
اراده کند». موجود است و آنچه را, اراده نکند, موجود نیست: نما ول 


لِشی ء آذا آرذناه آن تقول له کر کون «» (گفته ما برای چیزی, آن گاه 
که وجود آن را اراده کنیم, , جز اين نیست که بدان می گوییم موجود باش؛ 
پس به وجود طقف اف نا که به گفتن «موجود باش» نیز نیاز نیست؛ زیرا| 
اراده خدای متعال برای دی و آفز تشر چیزی» برای پید ایش آن چیز 
کافی است و فرمان «موجود باش» نیز امری تکوینی است. زیرا اراده 
کدا انز همان فعل آوست: 


(4) بقره, 85 1. 

(5) نساء 26- 28. 

(6) مائده, 6. 

(7) نحل, 40. 
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«شیخ مفید» مش ود «ارادم خدای متعال, نسبت به افعالش. همان افعال 
ات هاران مرا ال ای انشا نو ان فان توس 
مضمون؛ اخباری از ائمه شیعه وارد شده و علمای شیعه, بر بر این عقیده‌اند. 
جز به ندرت که بر خلاف پیشینیان عقیده‌ای جز این دارند. «8» اعتقاد 
بغدادیان اعم از معتز له (به خصوص «ابو القاسم بلخی») و زوین از 
«مرجثه» نیز همین است. <9». 


(8) در دوره پس از «شیخ مفید». تفسیر اراده به معنی «العلم بالمصلحة 
الداعیة» رایج گردید که در این صورت. منظور از اراده خداوند, علم خدا به 
مصلحت نهفته در فعل است که ایجاد ان را ایجاب می‌کند و به این دلیل. 
اراده را صفت ذاتی می‌دانند و نه از صفات فعل (تجرید الاعتقاد. خواجه 
نصیر طوسی, شرح علا مایم تخت الهيات. مساله جهارم ضر 9و 1 
چاپ هند. شرح باب 0 از فاضل مقداد. در صفت چهارم. صفحه 
و شاف دول ری واه کف اون بیان سشی نویه حسن ری 
می‌پذیرد). 

«علامه مجلسی» نیز در دنباله روایت گفته است: «اراده خدای متعال 
ار 
انچه صالح‌تر است و ورای علم, چیزی را نسبت به خدای متعال. در این 
مورد قائل نیستند.» (بحار الانوار. ج 4 ص 137). «علامه طباطبایی», در 
حاشیه حدیت. بر این نظر اعتراض کردم و می‌گوید: «آنچه گفته‌اند, درباره 
اراده ذاتی است که عین ذات است (اگر تصور آنان نسبت به آن صحیح 
باشد) ولی اراده‌ای که روایات ناظر به آن است. اراده اللّه است که از 


صفات فعل است. مانند: آفریدن و روزی دادن و آن عین موجود خارجی. 
اعم از زید و عمر و آسمان و زمین است, همان گونه که «شیخ مفید»- 
رحمت خدا بر او باد- این سخن را نقل کرده است. 

آری, علمای شیعه در دوره اخیر به اتفاق برآنند که اراده در خدای متعال از 
صفات فعل است. همان گونه که علمای پیشین بر آن بوده‌اند و همان گونه 
که در روایات اهل بیت (ع) آمده است. 

(اینان بر نظر گروهی از متعلمان دوره وسطی خط بطلان کشیدند, زیرا| 
متوجه شدند که اراده در غیر خدای متعال, کار نفس است و در خدای 
متعال. فعل و ایجاد آن در خارج است؛ همان گونه که نص روایت حکایت 
می‌کند: من یه اشاهفان ود اند اه العظمی خویی پيشنهاد کردم که در 
مباحث کلامی که بر روش متکلمان دوره وسطی است., تجدید نظر شود و 
به شکلی جدید و هماهنگ با اندیشه‌های امروز که افکاری سلیم ۹ 
با ازای یشیتیان و مأخوذ از نصوص اهل بیت (ع) است. مرتب گردد که 
پذیرفتند و وعده انجام آن را دادند (ر. ک: «محاضرات» معظم له به قلم 
محمد اسحاق الفیاض, جح 2 ص 34- 43 

(9) اوائل المقالات. شیخ مفید. ص 19. 
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به روایت «ثقة الاسلام کلینی». «صفوان بن یحیی» می‌گوید: «پیرامون 
اراده از سوی خدا و از سوی انسانها از «ابو الحسن» (امام رضا) پرسیدم. 
وی 

«اراده اروت انسانها, امری درونی است و عملی که به دنبال آن به 
ظهور می‌آید. ۳ ۷ ۳ 

ولی اراده خداوند, افرینش ان است و نه جز ان زیرا| خداوند به تفکر و 
تعمقر و اندیشیدن نیازی ندارد که اینها از او منتفی است و از 9 
آفریدگان به شمار هی ند 

اراده خدا| فعل «0» است و به جز این و هنگامی که به چیزی من کوند: 
موجود باش؛: پس موجود می‌ شود بدون آنکه به [فظ و سخن با زبان پا 
تفکر و اندیشه نسبت به آن- که خالی از کیفیت و چگونگی است- نیازی 
داشته باشد همان گونه که خود دارای کتفت: 1 نیست». 

هم او به موجب اسنادی صحیح, از «امام جعفر بن محمد الصادق» روایت 
کرده است که «عاصم بن حمید» به حضرتش گفت: آپا خداوند همواره 
اراده می‌کند؟ 

و او در پاسخ گفت: اراده کننده‌ای نیست مگر آنکه چیز اراده شده‌ای با او 
باشد. لازمه اراده کننده, بودن چیز مورد اراده با اوست. او همواره عالم و 
قادر بوده و سیس اراده کرده است. امام (ع) در سخن خود. بین علم و 
قدرت با اراده تفاوت قائل شده و این رذی بر برخی از متفلسفین است 


که اراده را به معنی علم و قدرت دانسته‌اند. «11» حدیث «بکیر بن 
اعین» نیز بر همین معنی دلالت دارد که می‌گوید: «از «امام صادق (ع) 
پرسیدم: علم و مشیت (خواست) خدا دو چیزند یا یک چیز؟ فرمود: علم, 
غیر از مشیت است. مگر توجه نکرده‌ای که هی کون اگر خدا| خواست, 
چنین می کنم: 

«سافعل کذا ان شاء الله.» 

ولیٍ نی کوب اک خدا دانست, چنین می کنم : 

«سأفعل کذا ان علم الله» 

و اینکه میت یی اگر خدا خواست (آن شاء اللّه) خود دلیلی بر ان است که 
امکان دارد. خدا نخواهد و اگر خدا خواست. خواسته خود را انجام می‌دهی 


و علم خدا بر 


(10) در روایت «صدوق» در کتاب «التوحید» 

«فارادة الله هی الفعل» 

«اراده خداوند همان فعل اوست» ذکر شده است. ر. ک: بحار الانوار, ج 
4 ص 137. 

(11) این نظریه از «حسن بصری» است که مورد قبول و نقل «فاضل 
مقداد» است و در پانویسی شماره 8 نقل شد. 
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مشیت پیشی دارد. 

هم او به سندی صحیح از «محمد بن مسلم» و او از «امام صادق (ع)» 
نقل کرده که «المشيكة محدثة» (مشیت حادث است) و چیزی است که به 
وجود می‌آید. «12» 

«شیخ صدوق» نیز از «علی بن موسی الرضا (ع)» روایت کرده است که: 
مشیت و خواست.؛ از صفات افعال است و کسی که تصور می کند, خداوند 
همواره اراده کننده و خواستار است., موحد نیست.» «<13» 

چه بسا دنباله حدیث, اعتراضی به مذهب اهل صفات (اشاعره) باشد که 
اراده را صفت ذاتی قائم به خدای متعال و زاید بر ذات مقدس او می‌دانند 
که لازمه این اعتقاد. تعدد قدیم است و خدا منزه از ان است <14»- ولی 
برخی از متکلمان شیعه که اراده را صفت ذات می‌دانند. اعتقاد ندارند که 
اراده زائد بر ذات است. بلکه معتقدند این صفت مانند دبک صفات ذات؛ 
مانند علم و قدرت و حیات. عین ذات مقدس اوست. بنابراین. حدیث این 
صفات را دربرنمی گیرد. ۲ 

** اراده تشریعی, , عبارت است از: امر و نهی خدای متعال, با برانگیختن 
پا بازداشتن بندگان, نسبت به تکالیف و وظایفی که مصالح و مفاسد ناشی 
ادران بهخوو نان از می ردق 


این اراده. گاهی بر خلاف مراد است. به سخن دیگر يا چیز مورد اراده رخ 
نمی‌دهد. يا آنچه به مرحله روی دادن برسد, خلاف اراده است, زیرا برخی 
از بندگان نافرمانی می‌کنند و با امر خدا مخالفت می‌ورزند و گریزی از آن 
نیز نیست. چون دنیای تکلیف. دنیای اختیار است و اگر مکلفان در 
فرمانبرداری و سرکشی مختار نبودند, جایی برای ات نبود. مصلحت 
تکلیف اقتضا می‌کند که بندگان برای فرمانبری پا 


(12) این سه حدیث از اصول کافی, ج 1. ص 109- 110, باب «اراده» 
نقل شده است. ر. ک: 

مراة العقول در شرح کافی از علامه مجلسی, ج 2 ص 15- 22 و بحار 
الانوار. ج 4 ص 137. 

(13) التوحید. شیخ صدوق, باب صفات افعال. ص 93. ر. ک: بحار الانوار, 
0 ِ 4 

(14) ر. ک: تجرید الاعتقاد. شرح «علامه حلّی», ص 159- اوائل المقالات. 
شیخ مفید. ص 19. 
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سرییچی- به عنوان زمینه‌ای برای آراخا یت آنان در دوره زندگی- اختیار 
داشته باشند, تا خدا نایاک ِ از پاک جدا کند: لمیر اللة الخییت من الطیب. 
فص و دای ان نبودم که مومنان را بر آنخه شما چز آنید .ها داد تا اننکة 
ناپاک را از پاک جدا کند: 

ات ال لد یسیع ها اش اه خی ی از مت مایت 
«106» 

کم بین این دو اراده در روایات اهل بیت (ع) تا آمزه و از آن جمله 
است. روایت «صدوق» از «امام علی بن موسی الرضا» که گفته است: 
«خدا] دارای دو اراده و مشیت است: اراده حتم و اراده عزم» و درباره 
اراده دوم گفته است: «ینهی و پشاء» به این معنی است که انجام آن را 
می‌خواهد, اگر چه از آن نهی کرده و به ظاهر عدم وقوع آن را خواسته 
است. در اینجا نهی خدا, نهی تشریعی است. اما خواسته او خواسته 
تکوینی است. امام (ع) برای موردی این چنین داستان سرکشی حضرت 
آدم را مثال آورده است که خداوند, ام را از خوردن میوه درخت نهی کرد 
حال آنکه مصلحت ایجاب می‌کرده که آدم از آن میوه تناول کند, زیرا 
خذاونده دض را بر ای ند مه در زمین وجانشتی خوو در ان افریده شایر این 
اراده تشریعی او مخالف با اراده تکوینی اوست. «<17» 

در پرتو اين گونه سخنان رسیده از امه اهل بیت (ع) می‌توان شبهات 
تسیاری از ابانت قرآن را در زمینهو مورد گفتگو, از_بین بردم فاد اب ء 99 از 
سوره یونس: و لو شاء یک لمنّ من فی الاض کلم جمیعا. (اگر 


پروردگار تو بخواهد. همه آنان که در زمینند اتضان مت فزند:) و آیه 9 از 
سوره نحل: لو شاء هدام َجْمَعینَ 3 ۰ (اگر خدا می‌خواست, همگان هدایت 
ای من مر فی الأض. (اگر خدای تو 
می‌خواست اهل زمین همه یکسر ایمان 1 ۰ بدین گونه که مشیت 
و خواسته در این ایات. مشیت تکوینی است و خداوند اکر می‌خواست همه 
مومن باشند, به اراده 


(15) انفعال, 37. 

(16) آل 9 179 

(17) ر. ک: بحار الانوار. ج 4 ص 139- مراة العقول, ج 2 ص 161- 
کافی, 0 1 ص‌ 1 باب المشيية و الارادة. 
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تکوینی چیبین می کرد. ولی خلاف اراده او انجام کر چنانکه آیه 111 
سوره فصلت حاکی از اين نکته است: ققالّ لها و ِلارْض ایا طوعا و کرزها 
قالتا أتبّنا طائعین. (خداوند فرمود که آسمان و زمین» همه به سوی خدا به 
شوق و رغبت يا به جبر و کراهت بشتابید. آنها عرضه داشتند: ها با کمال 
شوق و میل به سوی تو می‌شتابیم.» زیرا خداوند, ایمان بندگان را از جهت 
ازمایش و اختیار انان جز به اختیار خودشان نمی‌خواهد, زیرا با اجبار, خوب 
و بد از یکدیگر تشخیص داده نمی‌شوند. ۱ 

با ایق. تیه ایفام تاذ بت اس ده از آبات:ه آباتدشکن که‌شتاکن 
است: خدای متعال همه مردم را هدایت کرده و راضی نیست که بندگانش 
کافر شوند- رفع می‌شود. زیرا خواست و مشیت خدای متعال در اين گونه 


آیات. مشیت تشریعی از ناحیه امر و نهی و برانگیختن و بازداشتن برای 
قدایت وا شاد یل ات 

چنانچه در آیه 3 از سوره انسان آفده. انمت: که: 7" هدیناه السبیل امّا 
شاکرا و الا کفورا ۲ 


(ما راه [حق و باطل ] را به انسان نمودیم [و با تمام حجت بر او رسول 
فرستادیم ] حال خواهد هدایت پذیر و شکر این نعمت گوید و خواهد آن 
نعمت را کفران کند.) و نیز آیه 17 سوره فصلت که حاکی است: و آمَا 
تَمَودٌ فهَدیناهم قاستعبوا العمی علی الهّدی. (ما مود تاطدانت دنم آنان 
خود ضلالت بر هدایت ترجیح دادند.) از همین گونه است, آیه 4 از سوره 
احزاب: ال ٍ بغول الخه و هوتقدی الیل (خداوند, حق را می‌گوید و او 
راه 7 تشیان فی‌دهد: ).در فصل اینده: پبر آمون. شیوم هذایت: و درجات: آن 
گفتگو خواهیم کرد. ۲ 
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سقالات 


سوالات 

1 اراده تکوینی و آیات مربوط به آن را بگویید. 

۱ به آن چیست؟ 

3 نظر «شیخ مفید» درباره ا اه تکوینی چه می‌باشد؟ 

4 دو نظر علمای شیعه درباره اراده چه بوده و نظر درست کدام است؟ 
5. فرق بین اراده تکوینی و اراده تشریعی کدام است؟ 
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درس صد و شانزدهم توحید در افعال 


اشاره 


درس صد و شانزدهم توحید در افعال 
توحید کامل. عبارت است از اعتقاد به اینکه خدای متعال در ذات و صفات 
و افعال خود یکتا و یگانه اثنت: نننه. فخشاله‌ای که در توحید و یگانگی خدای 
متعال, مورد گفتگو است: توحید ذات, به اين معنی که خداوند مرکب از 
اجز |ء نیست, توحید صفات, به این معنی که صفات تبوتیه خدا, عبارت از 
معانی و مفاهیم متعدد قائم به ذات مقدس او نیست؛ بلکه کمال توحید و 
یگانگی او, نفی صفات از اوست, سوای ذات مقذس او که این صفات از 
ان انتزاع شده است. و در انجا چیز دیگری قابل تصور نیست. توحید افعال 
عبارت است از اینکه او در آفرینش و ایجاد شریکی ندارد. 
9 فسالد اخیر. مورد گفتگوی ماست که اگر بنده در افعال و کارهای 
د مستقل است و اوست که به خواست و اختیار خودر آنها .را بدند 
9۳ و می‌آفریند و همان گونه که مذهب «اهل عدل» بر آن است. اگر 
بخواهد کاری را انجام می‌دهد و اگر بخواهد آنرا ترک می‌کند. آیا با این 
وصف, تصدیق نکرده‌ايم که در جهان آفرینش و هستی, دو موّثر وجود دارد: 
یکی خدا؛ در افعال مختص به خود و دیگر بنده. در کارهای مختص به 
خویش ؟! اگر بگوییم: بنده, در پیدایش کارهای اختیاری خود, مستقل نیست 
و خدا در آفرینش وبندایش. آنما با وق ریک اشت که لازمه ان تشریک در 
آفزیتشن است و با توحید افعال منافات دارد. واقعیت این است که بین این 
دو امر, یعنی استقلال بنده در پیدایش کارهای اختیاری و آفرینش آن در 
چهان خارج به اذن و ایجاد خدای متعال, بر پایه قاعده «لا موّثر فی الوجود 
ال الله» (در وجود, هیچ موتری بجز خداوند نیست) و [ 602 سوره زمر. 
ال خالِق کل شیء و هو علی کل 
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شی ء وکیل. منافاتی وجود ندارد, زیرا سئت خدای متغال بز آن است: 
افعالی را که بتذایش آن به آراده بندکان است, بدید آوزد و این کار از:یاب 
تحقق فبدا اخباری انست که به.شدکان شود ارنژانی داسته. ارست: ۳ نیتهای 
آنان با اصل تکلیف و آزمایش هماهنگ باشد. به سخن دیگر می‌توان گفت: 
انسان, چیزی را پدید نمی‌آورد, موز به اذن خدای متعال. وقتی بندگان او 
می‌خواهند, فعلی را بدید آوز تد: سنت اوتر ان قرار گرفته است که آن 
فعل به وخوة ای بنای ابرنه بدید آورنده» خدای ضعغال. استر.ولی.ب. وقت 
اراده بنده, فعل را پدید می‌آورد که اختبار پیدایش فعل را در گرو اختیار 
بندگان قرار داده است تا اگر بخواهند, به اذن خدای متعال ایجاد شود و 
اگر نخواهند, ایجاد نگردد و برقراری این ارتباط از سوی خداست که هر 


زا ات هاش ]رت ۱ ۱ 
با تنوجه به این مطلب. این گفتد درست است که افریننده و پدید اورنده‌ای 
جز خدا نیست و در جهان هستی موّثری جز او نیست. همان گونه که 
درست است بگوییم: بندگانند که از افعال اختیاری, آنچه را بخواهند پدید 
می‌آور ند و انجه .را تجو‌اهند ترک می گویند. این بکته نی کفنه نو معن 
«الأمر بین الأمرین» است که در گفتار بعدی توضیح داده می‌شود. 


الامر بین الامرین یا روشی بین دو روش 


الأمرٍ بین الأمرین یا روشی بین دو روش 

مساله «الامر بین الامرین» در اصل. حدفاصلی بین چبر مورد اعتقاد 
«اشعری» و 0 مورد اعتقاد معتز له است. این روش روش میانه‌ای 
بین دو روش دیگر است: 

«لا جبر و لا تفویض بل امر بين الأمرین.» 

این؛ شيوه اغتفادی از راهتماييهای انمه اهل بیت» (ع) انست. که در احادیت 
بسیاری, بدان تصریح کرده‌اند و مذهب شیعه امامیه بر این پایه است. 
۰1 


)1( عبارت 

«لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین» 

در متن, عینا از ائمه شیعه (ع) وارد شده است. ر. ک: اصول کافی, جح 1. 
ص 160, حدیث 13, باب «الجبر و القدر و الامر بین الامرین» نیز باب 
«الاستطاعة» و بحار الانوار. علامه مجلسی. باب «نفی الظلم و الجور عنه 
تعالی و ابطال الجبر و التفویض, و اثبات الامر بین الامرین و اثبات الاختیار 
و9 الاستطاعة», ۹ 9 ص‌‌ 2 0۵7. 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن. ص: 237 

این مسأله با چند مسأله دیگر پیوند داشته و درآمیخته است, به طوری که 
غالبا هماهنگی بین آنها, خالی از مشکل نیست, مگر برای آنان که به لطف 
خدا از هر انحرافی مصونند و در آثار اهل بیت عصمت (ع) به درستی, 
تفکر امن می کته از حصله. این سسانل ات : «توخید ملق » و «عدلن 
مطلق» و «حکمت در تکلیف» و «حسن و قبح عقلی» و «استحقاق ثواب 


۳ 
«شیعه» در بررسی و هماهنگ کردن این مسائل با یکدیگر, روشی را 
ار ی و ام آس ال 


نیست. ولی دیگران- که در بررسی این مسائل, روشهای انحرافی در پیش 
را اه کر و و 
شک و تردیدی بیشتر در این مسائل به وجود اید. 

«اشاعره» گمان کرده‌اند که جانب توحید مطلق را گرفته و گفتند: 
افریننده‌ای جز خدا نیست و جز او کس دیگری, در جهان هستی موثر 
مو‌ناشد مه این دلل ضحت اساد امعال را به آدمیان ی کروندنه آ ها 


را به خدا نسبت دادند که لازمه ان اعتعاد به جبر و سلب: اختبارر آدمیان دز 
افعال خود است. بانات آعها: مساله -عدل مطلق ۵ حکمت. در تیف 


منتفی است و جایی برای حسن و قبح عقلی و استحقاق پاداش و کیفر 
وجود ندارد. 
امّا «معتزله» به دلیل اعتقاد به مسأله عدل مطلق و حسن و قبح و ثواب و 
عقاب و حکمت در تکلیف و برانگیختن پیامبران و فرستادن کتابهای 
آسمانی, افعال آدمیان را بطور مطلق به خود آتان نسبت دادند و گفتند: 
آنان در انجام آنچه بخواهند و ترک آنچه نخواهند, مختارند. اینان در مسأله 
استطاعت و اشتبار ماو از حد آن درگذشتند, تا آنجا که جایی برای و 
اراده خدا| و قدرت و لیروی او در افعال بندگان بیست و این دلیل. به 
تفویض معتقد شدند که لازمه آن؛ این مطالب است: بندگان, خود و به 
اختیار و اراده و قدرت خاص خود, پدید آورنده افعال خویشند و قدرت 
گرچه بخششي از سوی خداوند به بندگان خود است, ولی به کار گرفتن 
این قدرت و تأئیز آن در ایجاد و آفرینش, بو اه بر ما ۰ به اختیار و 
استقلال آنان در اراده و اقتدار است. 
«شیعه» در پرتو آمفرشمایر اهل بیت(ع) ون مساله قفرت و انتطظاعت: 
روشی 
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میانه برگزیده است. برای بنده. استقلال کاملی در 1 و ایجاد قائل 
نیست و قدرت و اختیار او را نیز نفی نمی‌کند و معتقد است, آفرینش همه 
آنچه در جهان هستی است, تحت اراده خدای متعال است. هیچ امری پدید 
من اند و هیچ چیز آفریده نمی‌شود, جز به اذن او ولی اراده خدای متعال 
ان است که اشیاء بر حسب قوانین کلی- که در طبیعت موجودات 
تک و ایجار کرده است- به وجود آید. این قوانین دارای فعل و انفعالاتی 
نسبت به یکدیگرند که یا به خودی خود انجام می‌گیرد. 
همان گونه که در امور طبیعی (بر حسب تعبیر ما) مشاهده می‌ شود مانند 
گردش دورانی آب در طبیعت که تبخیر می‌شود و توده‌های بخار با یکدیگر 
جمع می‌شوند و به صورت قطرات باران فرو می‌ریزد و سرانجام به دریا 
باز می‌گردد. ان کودتتن دهرانی آب سر خسشتب دفتکام افربنشن آشست کهترز 
طول روزگاران. سرپیچی از این نظام دیده نمی‌شود. يا اینکه همین عمل, 
به دست بشر و با شیوه‌های شیمیایی یا فیزیکی, طبق روشهای متداول 
این همه, تحت قوانین کلی, در زنجیره‌ای از علل و معلولات (قانون علیت 
عام) واقع است. برای نمونه, وقتی انسان, دانه‌ای ر در زمینی مناسب 
کشت کند و مراقبتهای لازم را اعم از کود دادن و آبیاری و دقع آفات؛ 
نسبت به ۳ انجام دهد آن دانه می‌روید و نمر می د هد . ولی رشد گیاه, به 
علت فعل و انفعالات دانه با مواد معدنی و دیگر مواد موجود در خاک و آب 
و برخورداری آن از نور خورشید و وزش باد و دیگر عوامل موّثر در رویش 


است. بنابر اين, اگر همه علل و عوامل رویش و نمو دانه با هم جمع شوند. 
کشاورز به نتیجه‌ای می‌رسد که این نتیجه. تنها دستاورد کار و دست او 
نبوده و عوامل طبیعی بی‌شماری, او را در این رهگذر یاری کرده است که 
سهم بیشتر- بلکه علت العلل مره و نتیجه بدست امده- متعلق , به این 
عوامل است. با این وجود» ما کشاورزی را به انسان سبت ود هتم و 
می‌گوییم: اوست که اين دانه را کشت و این درخت را غرس نمود و آن را 
به ثمر رساند و او را به گونه حقیقی و نه از روی مجاز و استعاره. کشاورز 
می‌نامیم. حال آنکه اگر به دقت بنگریم, سهم بیشتر, بلکه همه آن متعلق 
به عوامل دیگری است که در پیدایش این اثر و بدست ادن این نتیجه 
مور نود آند. این غوامل» که آنها را عوامل ظتعی‌ میا سی‌سمان قواین 
آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن, ص: 239 

کلی است که خداوند, آنها را در درون اشیا؛ ترکیب و ایجاد کرده است. اگر 
فعل و انتعال تن آنها انجام یرد این ناه رک رشان عی اون ان 
نتایج, از ناحیه وجود و بقاء بر تأثیر, رهین قدرت و اراده خدای متعال است. 
از این جهت اگر رویش گیاه و مره آن و مانند اینها را به خدای متعال 
سبت دهیم» سزاوارتر از سبت آن به انسانی است که نقش او تنها 
نزدیک کردن عواملی معدود, نسبت به یکدیگر بوده که فعل و انفعالات ان 
عوامل به خودی خود است. او از نیروهایی کمک گرفته که خداوند در جهان 
وی به دیع نهاده تیک ایات 63 تا 3 سوره واقعه, نمایانگر همین 


قرایتم ما تخزئون*| انم تزرغوتة آم تگن الارمون. 
(آنا مقدانند آنچه, وا می کازند: 0 ان که آن رای کانتون‌یاما کت 
کنندگان آنیم ؟ 


ریم الماء الدی کشتبون* ام آَترلنموة من الْمْرن أم تن الْمْنلُون. 
آبا فی‌دانیم ات. زا که 1 ِِ که آن را" اد و آبز قرو 
می فز نید پا ما فرود آورندگین آن هستیم. 

قرایئم الثار الیی توزون* ا آئئم آنشائم سشجرتها آم تغن الفتشوّن* تخن 
نا ها" تَكرَةٌ و مَتاعاً لِعْفَوین 

آپا می‌دانید آتشی را که می‌آهرورتق شما هستید که درخت (چوب) 1 را 
ایجاد کردهانه با ها انجاد کت کان اما شید که ان را سای 
تذکر و مایه بهره‌برداری دشت‌نشینان قرار داده‌ایم. 

در این باره, روشن‌ترین مثال. پدیده به دنیا امدن کودک است. سهم پدر و 
مادر در پیدایش فرزند فقط بارورسازی نطفه است و حتی انجام ان هم, 
در اختیار و قدرت کامل ان دو بیست و با این وجود, وجود فرزند منسوب 
به پدر و مادر اوست. حال انکه همه عواملی که در بارور ساختن و بستن 
طقف هصم مرا و ی اهوم ولا اس ارو مایا ی 


است که به قدرت خدا و به اراده او در اصل تأثیر و بقای و در رحم 
و نطفه به ودیعت نهاده شده است: 
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| قرايتَمٌ قا تفن ام تخْلقوتة أَمْ تحن تخر الخالتون. <«2» 
(آیا 2 شمایید که آن را قف آفربتید, با 
ما آفریدگاران آن هستیم). 
چکیده سخن آنکه آنچه در جهان هستی پدید می‌آید, بر اثر فعل و انفعالات 
رت 2 است که نزدیک کردن این نیروها با هم برای فعل و انفعالات بین 
انهاست. 
به سخن دیگر, انسان شرط این فعل و انفعالات را ید برد فتاه ولی 
ان اجه ار ان له انفهالات عوامل و فرو‌ها طسعت افت. که این 
نیز یه نوبه خود, یه اراده و توانایی و نبیروی جاودانی خداوند, تنظیم و 
ترتیب داده شده است. 
** با توجه به توضیحاتی که داده شد. علت انتساب افعال اختیاری به 
فاغلان. آن و در .همان خال,:ذدرستی انتشاب. ان به. تیروهای :طبیعی که خدا 
در جهان هستی به ودیعت نهاده است, برای ما قابل تصور و درک است. 
علت انتساب آن به بندگان به این دلیل است که آنان به اختیار و قصد خود, 
شرایط پیدایش آن را پدید می‌آورند و اگر جز اين باشد, کاری انجام 
نمی‌گیرد و فعلی انجام نمی‌شود. کشاورزی که تصمیم می‌گیرد. به کوشش 
خود محصولی بدست آورد, در وهله نخست. فایده آن را در نظر می‌گیرد و 
به انجام آن علاقمند می‌شود. سپس به فراهم آوردن مقذماتی- که نتیجه 
و نظر او به فاز قف اهر 9 تصمیم می‌گیرد. این کارهای اوء دلیل بر اختیار 
او نسبت به عمل است. به همین دلیل پیامدها و آثار هر رفتار اختیاری به 
کدی اتخای همان است ها ار ای اس اک کی و رات ۱ 
عقاب: ممئولیت: ان را تر دوش دار 
حنی این موضوع درباره ولادت نیز درست است, زیرا اک کننتی عملی 
انجام ندهد کودکی هم متولد نمی‌شود و به همین دلیل کودک منتسب به آن 
کت انست: 
نابراین, اگر فرض کنیم که یک عمل خارجی به قیج یا حسن توصیف شود. 
مسئول قبح يا حسن, عامل ان است و او نمی‌تواند اين گونه بهانه جویی 
کند که بیشتر نیروهای موّثر در افرینش و پیدایش این عمل, بیرون از 
ایا اش ات سا یه 


(2) واقعه, 58- 59. 
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این نیروها مقدمات و مقتضیات این عمل , به شمار قی آبند کین که 


قترابظ قعل و انفعال این تیروها راابا یکدیکن فراهم آوزده است: او اتجام 
ِ این عمل است که به اختیار خود, شر ایط پیدایش آنرا پدید آورده 
ست. 
علت اشیبات: افعال به-فهای الم به این تدلیل است که مه ‌تروهاق 
موّثر در پیدایش و فرش اشیاء, آفریده خدا| و مقذر به قدرت اوست و 
اوست آنکه اين خواص را در آنها به ودیعت نهاده است, به گونه‌ای که 
وقتی با یکدیگر نزدیک و جمع شوند, اثر خود را در پیدایش و آفرینش به جا 
هی بدار نت افست. که هموارو آنها وا با این خواض باری هن کنذ,-ههان. کورزد 
که در آغاز, اين خواص را به آنها ارزانی داشته است, چه خدای متعال 
همان گونه که از جنبه دا اش آنها را مورد افاضه قرار داده, از جهت بقاء 
نیز آنها را با افاضه یاری می‌کند. بنابراین. نیروهای مذکور در تأثیرات پیاپی 
دز ساول. پیدایش خود از فیوض پیاپی خدای متعال بهره می‌گیرند که سنت 
خدا| در آفرینش بر این مطلب جاری است. این همان است که در زبان 
شریعت, از آن به «اذن خدا» , تعبیر می‌شود و اگر خدای متعال, , در هر 
لعظهر این بتره‌ها وا از کفت تابر بارع سکن 1 ها هن مهد 
بود. 
وقتی خدا, خاصیتی را در چیزی به ودیعت می‌نهد, به این معنی نیست که 
بتن آخ اترسمل» ان رها میک با راودا کنو مت اند 
ببخشد. این تفویض است که مذهب اهل حق از پذیرش آن سرباز می‌زند. 
به عفیده این مذهب, همان گونه که خدا از جنبه آفریتش خاصیتی را در 
چیزی به ودیعت نهاده است, همواره و در هر لحظه پیاپی آن را بدین 
خاصیت و بقاء تاثیر پاری ی کند. 
بنابر آنچه گذشت, هر نیرویی از نیروهای طبیعی, وقتی در چیزی اثر کند, 
بازگشت ان تأثیر به اذن خدای متعال است, چه اوست که آن نیرو را در 
0 نخواهد 0 ۳ 1 بای ۳ تا خرن می‌گوید: و ما هم 
بضازین به من آحد [ بان الله. «3» 
(هیچکس را بدان ربان. تم را دنه مگر آنکه خدا بخواهد.) زیرا| ساحر در 
جادوی خود., 


(3) بقره, 02 1 
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خواص اشیاء را تسخیر می‌کند و در اختیار می‌گیرد. ولی این خواص را خدا 
در درون اشیا به ودیعت نهاده است و اگر نخواهد, آن را یاری نمی‌کند و 
اثر آن از بین می‌رود. 

ولی سنت خدای متعال بر پاری رسانی به این نیروهاست. گرچه برای ۳ 


۰ پکار گرفته و( و آنة 59 سوره اعراف در این باره است 
که مین کوند: و البلد الطیت 7 ِحْرُخْ تبائة بادن زبه. (زمین پاک نیکو گیاهش به 
اذن خدا| نیکو برآید.) نیز آیه 4 و 25 سوره ابراهیم که بیانگر این نکته 
است: کَسَجرَّة طَبَةِ لها نایث و قرغها فی السَّماء* وی أکّْها کل چین 
کم وا زا سول با که حینه خر امه کی هرا ده 
درخت پاکیزه و زیبایی مثل زده که اصل آن ساقه برقرار باشد و شاخه آن 
به اتتحان برشود* و آن درخت زیبا به اذن خدا همه اوقات؛ میوه‌های 
ات فعل بندگان را به اذن خود 
موکول می‌کند, چنانکه خطاب به عیسی می‌گوید: و اد تخل من الطین 
کته الطیِرٍ بلانی. «4» (و هنگامی که از گل, شکل مرغی به امر من 
ساختی» ۳ خاصیت شکل گیری گل و به هم پیوستگی اجزای آن, از 
جمله خواضٌی است که خدا در گل به ودیعت نهاده و همواره تا ابد, آن را 
بدین خاصیت یاری می‌رساند و عیسی (ع) جز اینکه, اجزا و ذرات گل را به 
نسبتی معین بر هم نهاده است. کاری دیگر انجام نداده است؛ یل 
دهی آن: فعل خداست. همان گونه که خود عمل عیسی (ع) نیز به اعمال 
قدرت خدا و قدرت بخشی خدا تاه ان هنگام بوده است. به همین 
دلیل آنچه رح می‌د هد گمان اتحام 1 به اذن خداست. 
بر انش می‌نهد می‌سوزد, ولی این سوختن جز به اذن خدا نیست و 
خداست که خاصیت سوزاندن را در آتش به ودیعت نهاده است و همواره 
آن: راکین خاصنت: باری مي‌کن. همان. کونه. که دست: آنسخض. را 
خاصیت سوختن بخشیده است و همواره آن را بدین خاصیت یاری 
می‌رساند. هم اوست که می‌تواند به حکمتی خاصر که اراده مهف کند: جلوی 
تأثیر این خاصیت را بگیرد. و آن هنگامی است که آن را یاری نکند و اجازه 
ند هد همان گونه که در داستان سر بریدن اسماعیل (ع( از کارد, خاصیت 
بریدن و از 


(4) مائده, 110 ۲ 

اموزش علوم قران ترجمه التمهید فی علوم القران. ص: 243 2 
گلوی اسماعیل (ع), خاصیت بریده شدن را سلب کرد. به سخن دیگر, ان 
دو را در این خاصیت یاری بکرده یه آز:ده آخارزم تریدن هریدم شدن را 
نداد و سر بریدن انجام نگرفت. 

نمونه دیگر. مثالی از استاد:.ماء (ابة الله العظمی خویی) است که گفته 
است: 

«اشیاء (ممکن بالذات) همان گونه که در حدوث., نیازمند افاضه خدای 
متعال است در بقاء نیز که در واقع حدوث در لحظه دیگر است. به این 


افاضه نیاز دارد و ناگزیر در بقاء و استمرار خود, نیازمند استمرار افاضه 
وود از سبدا خدای, ستعال. اشت: .و از افاضهه بر آن: در .یی: اخظ 
شود, در همان لحظه از میان می‌رود و محال بودن بقاء ممکن بالذات- که 

در وجود خود از نظر حدوت و بقاء نیازمند پدید آورنده و مبدئی است که 
وجود را بر او افاضه کند- از امور بدیهی ازننت. مانند وجود نور و روشنایی 
درون ااشیبت که تا وقتی نبیروی برق از نیروگاه بوسیله سیم بدان متصل 
است., روشن است و9 نور در درون لامپ چه از نظر حدوت و چه از 
نظر بقاء ممکن نیست مگر به استمرار اين اتصال که از مرکز بر آن افاضه 
و داده می‌شود. هرگاه این افاضه يا سیم قطع گردد, نور و روشنایی نیز در 
همان لحظه قطع می‌شود. اگر فرض کنیم که انسانی. دست خود را روی 
کلید برق گذاشته است, روشن بودن لامپ مستقیما در اختیار اوست. اگر 
بخواهد با فشار بر روی کلید لامپ را روشن می‌کند و اگر بخواهد دست 
خود را از ان برمی‌دارد و لامپ خاموش می‌شود. به این اعتبار, می‌توان 
روشن کردن يا تاریکی اطاق را به این شخص نسبت داد. هر چند که نقش 
او تنها قطع و وصل کلید برق است. نقش انسان در پیدایش و ایجاد 
اعمالی که اراده می‌کند, این چنین است. <5» 

ذن پزنو: آنجه بیان کر‌دیم: درستتتی: استناد پیدایش همه رویدادها به خدای 
سبحان روشن می‌ شود و نیز درستبی این گفته به دست هی اند که 
آفریننده‌ای جز خدا نیست و در جهان هستی موّثری جز او نمی‌باشد, زیرا 
بازگشت همه نیروها از جهت تاثیر. به پاری فیض پیاپی اوست. همان گونه 
که نسبت دادن افعال اختیاری به 


(5) ر. ک: المحاضرات. محمد اسحاق فیاض, ج 2. ص 91. 
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فاعلان آن و اراده خاص آنان, درست است, چه آنانند که شرایط مناسب 
دابرای این فعل,و اتفغالات ییحی و عافیز و تاترها فزاهم می‌آورند: 

به همین دلیل است که پیامد کارهای زشت, متوجه انجام دهندگان آن 
اعمال است, چه اینانند که نیروهای صالح را در راه بیهوده و فساد به کار 
1 ۱ 

ولی پیامد کارهای نیک که سهم بیشتر ان از فضل خدای سبحان است به او 
باز می‌گردد, چه اوست که راههای خیر و صلاح را گشوده و آماده کرده 
اف هد از را فده از آنها و.: بکار گیری آنها قدرت داده است. 
بنابراین:, 

سحان الفت لنا ها ها یا 22۱ مَفَرنینَ. «6» ( [آن خدایی که برایتان 
و ما 0 
گویید] پاک و منزه خدایی که اینها را مسخر ما گردانید و گرنه ما هرگز 


قادر بر آن پبودبم. ٍ ۳ ۳ ِ لَ 

الْحَمَذدٌ له الذٍی هدانا لهذا و ما کّا لَعْتدی لو لا أنْ هداتا اللغْ. «7» (و اهل 
کر وا را 
هدایت و لطف الهی نبود ما خود. در اين مقام راه نمی‌يافتيم.) 

پیرامون موضوع مورد گفتگو, روایاتی نیز از امامان شیعه (ع( تن 
است. ِ جمله «نقة الاسلام کلینی» از «حسن بن کلون الوشاء» روایت 
کرده که می‌گوید: «از امام رضا (ع) پرسیدم: آیا خدا کار را به بندگان 
واگذاشته است؟ امام (ع) فر مود: خدا| قادرتر از آن است. پرسیدم: پس 
ان را بر گناهان مجبور نموده است؟ فر مود: خدا| عادل‌تر و حگیم‌تر از این 
است. سپس امام ع( فرمود: سخن خداست: ای فرزند ادم ! من به 
کارهای نیک تو از ره تو سزاوارترم و تو به کارهای زشت خود از من 
سزاوارتری, 1 می‌شوی به سبب نیرویی که من در وجودت قرار 
داده‌ام». 

«امام صادق (ع)» از پیامبر (ص) نقل می‌کند: «هر کس معتقد باشد که 
خدا به زشتکاری فرمان می‌دهد, بر خدا دروغ بسته و هر کس معتقد باشد 
که خیر و شر به 


43 ۳ 7) 
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غیر خواست خداست., خدا را از سلطنتش بیرون ِ و هر کس معتقد 
باشد که انجام گناه با نیروی خدا نیست, بر خدا دروغ بسته و هر کس بر 
خدا دروغ بندد, خدا او را به دوزخ برد». . 

نیز کسی از «امام صادق (ع)» پرسید: آیا خداوند, بندگان را بر انجام 
گناهان مجبور کرده است ؟ فرمود: خیر. او پرسید: پس کار را به انان 
نه. آنگاه پرسید: پس چگونه است ؟ امام فر مود: لطفی است از 
پروردگارت میان این دو مطلب. بیعنلی یاری رساندن و توانایی بخشیدن به 
آنجم مه کارا در ایاده عاعیای امتقلال رهد. 

از آمام ضادق (ع) و امام بافر (غ), است کهه اعدا یه آفریدگان» خود: 
مهربان‌تر از آن است که آنان را بر انجام گناهان مجبور کند و سپس آنان 
راسا شام که غاب که وا سا ان آشست که را واه 
که انجام نشود. ۳ دو حضرت پرزشیدم. شند؟ یا بین جبر و تفویض, 
منزلتی دیگر است؟ پاستخداده‌اند: اری» مت لنی: فر اختو از آنخه بین دمین و 
آسمان است». 

«از امام صادق (ع) درباره جبر و تفوبض پرسش شد. حضرت در پاسخ 


فرمود. 

نه جبر است و نه تفویض, ولی منزلتی است بین این دو که حق در آن 
ات ای رها بت غالا کی کال را مه دا 
نمی‌شنا سد. (منظور از عالم, اهل بیت عصمت است) و نیز از وی پرسیده 
شده است: آیا خدا بندگان را بر انجام گناهان مجبور کرده است؟ در پاسخ 
فرمود: خدا عادلتر از آنست که بندگان را به انجام گناهان مجبور کند و آنها 
را برای اين کار عذاب کند. دوباره #۳ شده است: پس کار را به به 
بندگان واگذاشته است ؟ امام پاسخ می‌د هد اگر , به انان واگذار کرده بود, 
آنان را در تنگنای امر و نهی قرار نمی‌داد. و کرد پس میان این دو 
منزلتی است؟ فرمود: آری, فراختر از میان زمین و آسمان. «8» 


(8) احادیث مذکور, از کافی, کتاب توحید» باب جبر و قدر و امر بین 
است . 
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اختیاری بودن اراده 


اختیاری بودن اراده 

گفته‌اند: دلیل اختیاری بودن هر کرداری, این است که از اراده انجام دهنده 
آن و از اختیار خاص او سرچشمه می‌گیرد. بنابراین. هیچ کرداری اختیاری 
نیست, مگر اینکه پیش از آن اراده باشد و همین پیشتر بودن اراده بر عمل 
است که موجب تفاوت بین عملی این چنین و آثار ناشی از اشیایی است 
که این اشیا دز آن آثا اراده و اختیاری ندار ند. 

برخی افراد پیرامون ازاده اشکال می‌کنند که آبا اراده اختیاری است. با 
غير اختیاری؟ اگر اراده ِِ باشد. وجود اراده دیگری, پیش از آن لازم 
است و لازمه آن تسلسل تا بی‌نهایت است و به همین دلیل برخی از 
متفلسفین منکر آنند که خود اراده, اختیاری باشد, هر چند که اراده, علت 
اختیاری بودن دیگر افعال اختیاری است «9» که این نظر چه بسا قاعده 
معروف «فاقد الشیء لا یعطی» (موجودی که خود چیزی را ندارد 
نمی‌تواند ان را ببخشد) را نقض کند. 

ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 

منتهی می‌شود و گرنه موجب تسلسل حلقه‌های نیاز و احتیاج خواهد بود. 
بنابر این, لازمه اختیاری بودن هر عمل. این است که پیش از اراده فاعل 
مختار باشد و اراده سبب اختیاری بودن عمل است. ولی خود اراده بالذات 
اختیاری است و به علت دیگری, غیر از ذات خود نیاز ندارد, همان گونه که 
شوری هر چیز از نمک است., اما شوری نمک ذاتی ان است و روشنی 
چیزها بوسیله نور است ولی روشنی نور ذاتی است. اراده این چنین است 
که ذاتا اختیاری است. ولی افعال دیگر, اگر تحت اختیار باشد و از اراده 
فاعل تیا سره و اسب فا میاه 

همچبین معلی اختیاری بودن افعال اختیاری (همان گونه که پیشتر گفته 
شد) این است که انجام آن به اذن و اراده خداست و به وقت اراده فاعلان 
آن و اختیار خاص آنان. ندید می‌ایدء ولی: بتدکان. به اراده و اختیار خود.. به 
هنگام فراهم آمدن 


(9) محقق خراسانی, كفاية الاصول, بحث طلب و اراده, ج 1. ص 100. 
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مقدمات آن؛ از قبیل تصور عمل و فایده آن و علاقه به آن استقلال دارند. 
بنابراین, پید ایش اراده بندگان به تکوین درونی و نفس خود آنان است و 
بذاته از درون و سرشت وجود آنان سر چشمه قتی کیره و معلول جیز 


دیگری, مانند جوهر نفس غیر اختیاری (انطور که محقق خراسانی معتقد 
است) يا اراده واجب الوجود (آن گونه که فلاسفه جبری اعتقاد دارند) 
نیست. زیرا این همه ناقض مبنای اختیار و سرانجام. انصراف از اعتقاد به 
اختیاری بودن افعال است. 


اراده حادث خدا 


اراده حادث خدا 

پیشتر گفته شد که اراده از صفات فعل است و به همین دلیل, حادتث و 
قائم به متعلقات خود است. همان گونه که شأن دیگر صفات فعلیه است. 
مانند؛ افر ینش و روزی دادن و مرگ و زندگی بخشیدن که اراده بر انجام 
آنهاء در همان وقت پدید می‌آید و به همانها متعلق است. 

اراده‌ای این چنین از خدای متعال, نسبت به افعال اختیاری بندگان, در 
مرتبه تابع از متبوع قرار دارد و پس از آن پدید می‌آید زیرا سنت خداوند بر 
پیدایش چیزی است که بندگان, انجام آن را اراده می کنند که در قرآن از 
آن به اذن تعبیر شده است. 

بتابراین؛ آنجه در شمار افعال اختیاری است و بندگان ایجاد آن را اراده 
کنند, خداوند: انجام آن را وفق آنچه اراده کرده‌اند, اجازهم می‌ دهد (همان 
گونه که در این باره پیشتر گفتگو شد). بنابر این اراده آخضواه بر بر خلاف 
تصور برخی از متفلسفین, نه معلول اراده خداست و نه منبعث از آن, بلکه 
منبعت از درون ذات آدمت: به هنگام فراهم آهددن مقدمات آن است که 
پیشتر گفته شد و از هیچ چیز دیگری سرچشمه نمی‌گیرد. و با این بیان 
اختیاری بودن اراده بندگان ثابت می‌شود که خداوند, آدمیان را از روی 
اراده, به گونه‌ای تام و تمام مختار کرده است تا اجبار و اضطراری در این 
گروه از افعال آنان وجود نداشته باشد و به همین دلیل است که تکلیف و 
بازخواست و ستایش و سرزنش ادمیان بجا و بی‌هیچ اشکالی خواهد بود. 


انتساب رویدادها به خدا 


انتساب رویدادها به خدا _ 

در بسیاری از تعابیر قرانی, رویدادها, اعم از حوادث ناشی از علل و 
عوامل ۲ ۲ 
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طبیعی پا ناشی از عمل افیف به خدا| نسبت داده شده است. <10» و از 
جمله آنها اين آیات است: 

تا لقّا طقی الماء حملْناکم فی الجارتة. <«11« 

شما مردم فرزندان نوح هستید که ما چون طوفان دریا طغیان کرد. شما را 
به کشتی (نوح) نشاندیم. 

له الجّوار المْتشاث فی ابر کالأغلام «<» و او را کشتی‌هایی در 
دریاست, همانند کوه. , 
و ال جعل لکم من ونم شکناً و جعل لک من جُلوٍ الائعام وت 
تَسْتخفوتها وم طفیکم و توم افاتک . و جقل کم من الجبال آکناناً و 
َعل لک سرابیل تقیکم ال و سراییل تَقَیکم سکم «13>» 

خداوند, خانه‌های شما را جای آرامش شما قرار داده و از پوست دامها 
خانه‌هایی برای شما ترتیب داده که به هنگام کوج کردن و به وقت اقامت. 
آن .را سبک. و اسان برمق حور ید. ::: و از کوهها پناهگاهی برای شما مهیّا 
نموده و برای شما جامه‌هایی فراو دانه کذ شما را از گرما حفظ می‌کند و 
نیز برای آنکه در جنگ محفوظ مانید لباس آهن مقر گردانید. 

جَعلنا لأحدهما جتَیّن من آغناب و حقَفْناهما بتخل و جقلنا بیْتَهُما روعا. «14» 
[ای رسول ما حکایت] دو مرد [مومن و کافر] را برای امّت مثل آور که ما 
به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم و به نخل خرما اطرافش را پوشاندیم و 
عرصه میان آنها را کشتزار مخصوص گردانيدیم. 

و الذی أخْرخ المعی قَجَعَلة غُناء آخوی. «15» 

خداست انکة گیاه را سبز و خرم از زمین برویانید و آنگاه خشک و سیاه 


گردانید. 


(10) ر. ک: اوائل المقالات, از مفیدء ص 86- 87. 
(11) حاقه, 11. 

(12) الرحمن, 24. 

(13) نحل, 91. 

(14) کهف, 32. 

(15) اعلی, د. 


آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن. ص: 249 ۲ 
الذی پرشل. الرباع. فییر- شجابا فسنطه فی السفاء کف با واه 
کسفا. «<16» 
خداست آنکه باد را برانگیزد تا ابری را به.بالا برده سیسن ان» زا آن گونه که 
۰ در آسمان مي‌گسترد و آن را به پاره ابرها تبدیل می کند. 

یبهیخْ قتراخ معا تم یِعْعَلة خطاما. «<17» 
2 لطف 9 را" نمی‌بینی ... که انواع نباتات گوناگون بر زمین 
بروباند], باز [از سبزی و خرمی] رو و به خزان ارد و نخست بنگری که زرد 
شود و انگاه خدا [چوب و علف ] خشک گرداند.) 0 
از اين گونه آیات در قرآن فراوان است و علت آن. همان است که پیشتر 
بیان کردیم که همه پدیده‌های جهان هستی, اعم از طبیعی یا مصنوعی, 
طبق قوانین کلی حاکم بر هستی شکل می گیرد و خداست که این قوانین و 
خواص را در درون اشیاء به ودیعت نهاده است و در دستگاهی هماهنگ, 
فعل و انفعالات در بین آنها انجام می‌گیرد. بدون آنکه از یاری او, در هر 
لحظه بی‌نیاز باشد. بای وقتی کسی هیزمی داز انتفن می‌افکند و هیزم 
می‌سوزاد, می‌توان گفت که خدا| آنرا می‌سوز آند, چه اوست که خاصیت 
سوزاندن را در سرشت آتش و خاصیت سوختن را در سرشت هیزم به 
ودیعت نهاده است و اوست که در هر لحظه انها را به پابرجایی این 
خاصیت کمک می‌کند. از سوی دیگر, می‌توان سوزاندن هیزم را به آنکه آن 
را در آتش افکنده است, نسبت داده. چه اوست که شرایط ات فعل و 
انفعالات شیمیایی را بین اتش و هیزم فراهم اورده است. 


(16) روم, 48. 
ره ۱ 
اتدرن لضف ان تفه تسوفی ای الم ان تض 8( و2 


سقالات 


سوالات 

1 توحید کامل کدام است؟ 

2 «اشاعره» درباره اراده و اختیار و استقلال آدمی در افعال خود چه 
می‌گویند؟ 

۱ ی تا ر در اين باره با زگو کنید. 

انتساب فعل همزمان به ۳ ۳ ۳ ممکن است؟ 
افاضه خدا در حدوت و بقاء جه معنایی دارد؟ 

. اذن خدا در انجام کارها به چه معنی است؟ 

. دلایل اختیاری بودن اراده کدام است؟ 

. اراده حادث خداوند چیست؟ 

0 چرا و چگونه همه حوادت به خدا نسبت داده می‌شود؟ 
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درس صد و هفدهم حل شبهه 


اشاره 


درس صد و هفدهم حل شبهه‌های جبرگرایان 
پس از گفتگوهای گذشته, هنگام آن است که به دستاویزهای جبرگرایان ( 
«اشاعره» و پیروان آنان). به آیات و روایتی- که تصور کرده‌اند, بر نفی 
استطاعت و سلب قدرت ادمیان و بر بی‌تأثیری اراده انان در فعل و ترک 
آن..دلالت: ,دازن پيردازيم: این تضورات.: که تشبهاتی. بیش تست .در برته 
گفته‌های پیشین ما زدوده می‌شود و اینک پاسخ تفصیلی هر یک را به ترتیبی 
که نقل_شد, بیان می‌کنیم: 
1و الا خلفکم :و فا عون ( [خطاب ابراهیم (ع) به قومش] شما و 
آنچه (از بتان ) می‌سازید, همه را خدا| آفریده.) این یه نشان دهنده آن 
اتشته که‌خدا تفا و مایا کصص سا ند: آفریده است ۱ 
شوند و خواه مطلق اعمال منظور باشد, در هر دو ور ۳ به معنایی که 
گفته شد آفریده خداست. زیرا| اعمال و به سخن دیگر آفرینش و صنعت 
بشر, چیزی جز فراهم سازی شرایط فعل و انفعال با یکدیگر نیروهای 
طبیعی و موجود در جهان هستی و آفرینش نیست و تا هنگامی که جذب و 
به هم پیوستن نیروهای طبیعی, به اذن خدا, پدید آورنده هر عمل و صنعت 
انتت انتساب انها به خداء سزاواز تر از اتتیات: آنها به آدمیان است. جز 
اينکه پیامدها و نتایج ناپسند این کردارها, بر حسب رده و اختیار آدمیان 
سرانجام به اخود آنان با هن فردةه زیرا انانتد که بالقعل شر ظ. اتجام. این 
کردارها_ را به اراده خاص خود فراهم می‌آورند. به همین دلیل. مفسران در 
تفسیر آنة مذکور گفته‌اند؛ بتهایی را که می‌تراشید و می‌سازید, اصل 
پیدایش آنها, آفرینش خدا و تراش و ساخت آنها به وسیله نیروهای 
خداست. 
«قاضی عبد الجبار» می‌گوید: «ظاهر آیه بر این است که «ما» موصوله 
است.؛ 
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زیرا وقتی می‌گوییم: «اقنیی. ما خاک ,ها خشرتهن7 رانخهة را که 
می‌خوری ۲ را میت به نو می‌بخشم.) ۳ از بخشیدن و اعطا, 
بخشیدن خوراکیها و نوشيدنيها است «نه خود خوردن و نوشیدن». و این 
مطلب, ملنند امه 117 سوره اعراف است که قف وید 
تلف ها تاکن (عصا آنچه را ساحران فرعون به دروغ می‌آوردند ,[و جادو 
می‌کردند] بلعید.) و از همین گونه است, آنه 609 سوره طه: اف ما 
صَتعوا. ( [ای موسی, عصای خود را بیفکن تا ادها شده و] یکباره بساط 
۳۳ اینان را ببلعد). بنابراین, آیه در مقام گفتن علت است و متناسب با 


این معنی است که خدا آفریدگار آنان است و آفریدگار آنچه می‌تراشند و 
می‌شانی اکه تا ترا فسات انا هل ها داسوانی ان ان 
جهت است که کردارشان را نیکو جلوه دهند و عذری برای عمل خود (بت 
تراشی) بیاورند, زیرا در این صورت؛ عبادت آنهفا نتیتبت بة بتها نیز فعل 
خدای متعال است و سرزنش و نکوهش آنان روا نیست. «1» 

6- 2- ایات 2 از سوره فرقان و 102 از سوره انعام و 16 از سوره رعد و 
2 از سوره زمر و 62 از سوره افر, نیز به همین معنی است که گفته 
شد, به ویژه که به دنبال ایه 2 از سوره فرقان امده است: ققذره تقدب . 


«خدایی که قدر و حد هر چیز را معیْن فرموده است» خود شاهد بر آن 
است که خداوند بر طبق دستگاهی حکیمانه, این خواص را برای فعل و 
انفعالات با یکدیگر, در سرشت اشیاء به ودیعت نهاده است. آنچه به دنبال 
آیه 02 سورر | منده است: 

و هَوَ علی کل شی ء وکیل. (خداوند بر هر چیز نگهبانست.) دلیل بر اين نظم 
و تدبیر و افاضه نسبت به نیروهای فعال در سراسر هستی اعت. «قاضی 
عنذ الحبار» می گوید: 

«در آیات «خلق» به معنی ایجاد و آفرینش نیست., بلکه به معنی تقدپر و 
تدبیر است.» «ابن منظور» در «لسان العرب» و «ابن قتیبه» در «تاویل 
مشکل القران», کلمه «خلق» را به «تقدیر» معنی کرده‌اند. «قاضی» 
می‌افزاید: «وقتی «خلق» به معنی «تقدیر» باشد. حقیقت این است که 
خدای متعال, افعال ادمیان را تقدیر و تدبیر کرده و احوال انها را تبیین 
نموده است. بنابراین. خلق, خلق تدبیر است., نه خلق ایجاد و احداث». 


(1) متشابهات القرآن, ج 2 ص 580- 586. 
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همان گونه که گفته شد, به فرض آنکه «خلق به معلی ایجاد و احدات 
باشه اشکالت زا به باو ی اور سرا تست دادن اون و افعالم بد 
گونه حقیقی به خدای متعال بدون اشکال است, هر چند که فاعل آنها به 
اعفای فر اهم تمازی رای عناستم. بر اه فعل, و افعالات"ظییعی: که 
غیر از خدا باشد. 

هم او (قاضی) می‌گوید: «علت دیگر این است که این کلمه (خلق) برای 
بیان تعمیم نیست. همان گونه که در جمله‌هایی از اين گونه: «أکلت من کل 
شی.» (از همه چیز خوردم), «تحدثنا بکل شی.» (همه چیز را به ما 
می‌گویی) و «فعلت کل شیء» (هر چیزی را به جای آوردم) تعمیم اپن 
افعال منظور نیست. بلکه مبالغه در فراواني و کثرت این کارها است. ابه 
9 سوره نحل در همین زمینه است: "انا لکل بیع (بیان گر همه چیز) و 
آیه 39 سوره انعام : ما 79 طنا فی الکتاب من شی ء. (در این کتاب. بپان 


هیچ چیز را فرو گذار نکردیم.) و آیه 25 سوره احقاف: مر کل شیء بأمر 
ریما ( [خطاب هود به قومش:] اين بادیست که همه چیز را به فرمان 
پیوزدگازش هلاک و زابود می‌سازهه) و لبه 27 سورة قصتی: 

کیت اه رات کل ست ای ساره ارات ی را سار کی 
0 1 آسایش و انفتی قرار ندادیم ۳ به این مکان انواع نعمت و 
ثمرات که ما روزیشان کردیم. از هر طرف بیاورند؟) و یات دیگر که 
روشن است تعمیم انها مورد نظر نیست, بلکه منظور مبالفه است. «2» 
[شیخ] صدوق در خصال از امام باقر (ع) و در عیون الأخبار از امام رضا 
(ع روایت ت کرده است که: «افعال بندگان آفریده خلق تقدیر است و نه 
آفریده خلق تکوین, و خدا آفریدگار هر چیز است و ما نه معتقد به جبر 
هستیم و نه تفویض.» «3» 
آیه 1 و 102 سوره انعام نیز نمایانگر همین معنی است که می‌گوید: 
تدرغ السْماوات و الْضٍ آّی کون له ول و تکن لَ صاحبَه و خَلّق کل 
شء و هو یکل شمهء عَلیم. دم الله سکم لا الة الا هو خالق کل شم ء 
قاعَبذ وخ و هو غلی کل شیعء وکیل. 
خداوند ندید آمنندم. اشمان مه مین استه خونه: بر این فر نو تواند 
بود. در صورتی که 


(2) متشابهات القرآن, ج 1, ص 251- 254. 

(3) تفسیر صافی, ج 1. ص 36:, به نقل از «خصال» و «عیون اخبار 
الرضا». ... _ 
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او را جفتی نیست و او همه چیز را آفریده و به همه امور جهان داناست* 
این است وصف پروردگار یکتای شما که جز او هی خدایی بیست و 
آفریننده هر چجیز اوست. پس او را پرستش کنید که نگهبان همه 
موجوداتست. 

فا دفت تعمش فان این ابانت هن تیم نخست آفرینش هر چیز را بیان 
کرده, سپس دانش خود را نسبت به هر چیز یادآوری کرده, دوباره آفرینش 
اشیاء را یاد آور شده و به دنبال ان سرپرستی خود را در نگهداری و تدبیر 
ابعاد گوناگون آن را یادآور شده است. و اگر فرض کنیم که آیه در برگیرنده 
آفرینش افعال بندگان نیز هست. این خود بهترین نشانه قرینه بر دانش 
گسترده و تدبیر عام او, نسبت به ابعاد گوناگون همه موجودات و آفریده‌ها 
بطور مطلق است 

1- 7 من له کعل لخاد «4» (آیا کسی که می‌آفریند, همانند 
کسی است که نمی‌آفریند؟) معنی «خلق» در این آیه, ایجاد و ابداع است 
که هتج آفریده‌ای تور آن هنن ندارد .ع.انان نها به: آفوینش شر انظ 


مناسب و لازم برای فعالیتهای نیروهای طبیعی می‌پردازند. آیات دیگری نیز 
که قدرت دیگران را غیر از خدای متعال, در آفرینش نفی می‌کند, نفی 
استقلال تام آتان در از ۳۰ و تکوین است که تنها شان خدای ۳۳ 
است. 

2- خَلق السّماواتِ و الأرّضَ ما بیهما. «<5» (خداوتد, اشمانها و زمین و 
هر خه رشن آنياست. آفرید) 

ظاهر آنه حکم می‌کند که منظور, آفتشن موجودات عکینی است. رعایت 
سنخیت و همگونی بین جمله‌های معطوف به یکدیگر (آسمان و زمین و هر 
موجود جسمانی بین آن دو) تأیید کننده آن است و همه آیه. خود دلیل بر 
اپن موضوع است: 

الذی حلق السماوات ه الاک و ما مها فی تسه آنام ۶ استوق:علن 
العزش رای که آشمانها و رفین و نها کین ایند و اشت در شش 
روز آفرید. سپس عرش را با حسن کامل خلقت 


(4) نحل. 17. 
(5) فرقان, 59. 
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بیاراست). . و به فرض آنکه مدلول آیه, افعال بندگان را نیز دربر کیزده لازم 
اس آن را یه اراده تقدیر و تدبیر تفسیر کرد, زیرا| پیدایش افعال بندگان؛ 
پس از شش روزی است که افرینش اسمانها و زمین و موجودات بین این 
و پایان زشتنده و به صورت ندریجی است. شاهد این مدعاء تعبیر به 
» ثُ« بعنی پروردگار در آنات مشابه است, مانند آیه؛ 
رب ب السماوات و الا و ما هم «0» و نیز آیه 95 سوره حجر. ما 
خلفتا السماوات»والارض و ها بیهما الا بالخف دلیل,یر آفزنش اسمانهااو 
زمین و موجودات بین این دوه پیش آز وجود آدمیان و افعال آنها است و 
گواه راستینی است بر اینکه منظور, آفرینش موجودات عینی است. 
13- ان ریک فعّال لما یُریدُ. «7» (بی‌شک پروردگار تو, هر چه خواهد انجام 
می‌دهد.) ۱ 
اراده‌بدر این ایهم ارادم تکوش اشت: ه انن فعتی کفرخهای ال : آنخه: را 
اراده کند که به جای اورد, به جاأ می‌اورد. کار او جز این نیست که هر گاه 
جیزی را اراده کند, یه آن مي‌گوید: 7 باش و به دنبال این فرمان به 
وجور ی آید نها ام ]ذا اشاد تیا ان صول اه کر َیَکُونْ. «» و آیاتی 
این گونه که متعلق 1 محذوفر است, به همین معنی است. اراده خدای 
متعال که به برخی از افعال بندگان تعلق می‌گیرد, اراده تشریعی است و 
همان گونه که پیشتر گفته شد, گاهی از مقصود مورد نظر تخلف می‌کند. 


>» ۵ 


-ِ 
مس ک 1 


14- - مٍ آصابِ من مُصيبَةٍ فی الارْض و لافی نسم الا هي کتاب من قَبّلِ 
ات ها و میتی دن مین | هانند رت سالی و آفات] پدید نیاید 
9 رید ان انکه آن را دیه آوریمر 
در کتابی بوده است (( 

مدلول این یه اشاره به ما قضاأ و قدر است که عبارت است از علم 
خدای متعال بدانچه پدید رد بدون آنکهة علم خدای متعال. علت برای 
تکوین شی ء معلوم 


(6) شعرا, 24. 

(7) هود, 107. 

(8) یس, 82. 

ار هدر ار ادی کوی ارات ون 

10( حدید, 22. 
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باشد, زیرا علم و دانش, در تحقق و پیدایش معلوم ۳ ندارد, اعم از 
اينکه علم , به معلوم, پیش از آفریتتتن و پیدایش آن پا یس از پیدایش پا 
همزمان با ۸ باشد. به خواست خدا| این ما را در فصل آینده مورد 
گفتگو قرار خواهیم داد. 

15 و احْتلاف سکم و ألْوانِکم منظور از زبان دز ان سخن گفتن بوسیله 
لفات و واژه‌ها بیست؛ بلکه منظور, اختلاف لهجه و توانایی ادف بر سخن 
گفتن بر لغات گوناگون است که اختلاف لهجه به اختلاف تن صدا تفسیر 
شده است. این اختلاف از آن جهت است که آهنگ و تن صوتی دو نفر با 
یکدیگر اشتباه نشود. همان گونه که شکل چهره دو نفر با هم اشتباه 
نمی شود, اگر چه رنگ انان مشابه یکدیگر باشد. 

«قاضی عبد الجبار» در معنی نت گفته است: «زبان ابزار سخن است و 
اختلاف در سخن. , بوسیله آن است. خدای متعال در این آیه بیان می کند که 
زبانها را گوناگون قرار داده تا اصوات و لهجه و تن در سخن, گوناگون باشد 
و گوینده هر سخن شناخته شود همان گونه که رنگها را گوناگون گردانده تا ۳ 
بیننده بتواند افراد را از ِِ تمیز دهد «11».» 

16 و روا قوَلکمْ و اجهژ به ند علیع بدات الکو | لاعفلم هی عاو 
و هو اللطیف الحَبیرٌ. «12- خود راشه. شهان. کنیم که اشکار: او 
بدانچه در سینه‌هاست, داناست. آیا آن خدایی که خلق را آفریده, عالم (به 
اسرار آنها) نیست؟ حال آنکه او به باطن [و ظاهر همه] امور عالم 
آگاهست). 

آیه درباره این نکته است که مشرکان, بین خود گفت و گوهایی داشتند که 
جوا ها ایا ام ارس دای سا نو ان ری اه متیر کان 


گفتند, گفته‌های خود را پنهان دارید تا خدای محمد آنها ژا تون آن؛ کام: 
این آیه فرود آفد که..در پیشگاه خدای مثان. بین آشکار و نهان, فرقی 
نیست و آنچه به ذهن شما می‌گذرد, پیش از آتکه آن را به زبان آورید, خدا 
از زا وی‌داندستر آیهسفزعلت ان را 


(11) متشابهات القران, جح 2, ص 554- 554, تفسیر صافی, ج 2, ص 298 
(12) ملک. 13- 14. 
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بیان می‌کند: ال ای من حَلق. (آیا آن خدایی که خلق را آفریده, عالم [به 
اسرا ر آنها] نیست.) 

آری می‌داند, پیش از آنکه ان را آشکار کنید که اوست ری وکام و هو 
اللظاش زر (و هیچ چیز- اگر چه در نهایت دقت و ظرافت- باشد بر او 
پوشیده نیست). ۱ ۱ 

با توجه به مطالبی که گذشت. آیه مورد گفتگو نشاندهنده آن نیست که خدا 
ذهنها و الفاظ را افریده است و این برداشت نادرست., تنها تصور اشعری و 
پیروان اوست که معانی آیات را تحریف می‌کنند. 

17- سنا و اجعلّنا مَسْلمین لک. «3 1»* (ابراهیم و اسماعیل عرض کردند 
پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود گردان.) 

ایه به این معنی است که خدایا ما را توفیق ده تا مسلمانی برای تو باشیم 
و این به افاضه فیض و الطاف خاص خدا نسبت به کسانی است که در پی 
هدایتند و در این راه کوشش می کنند. آنان که در راه هدایتند خداوند آنانرا 
بیشتر راهنمایی کند و بر تقوایشان بیفزاید: و الذین اهنتَدوا زادهم هدی و 
آناهَمْ تَفُواهَمْ. «14» و گفته خداوند است که «آنان که در راه ما کوشش 
ای ار ی اف 
نبیر سبلنا. «15» 

ما در گفتگوهای آینده پیرامون مراتب هدایت. سخن خواهیم گفت که 
هدایت بر دو نوع عام و خاص است. هدایت عام, هدایتی است که همگان 
را دربرمی گیرد و هدایت خاص. هدایتی است خاص طالبان هدایت و انان 
که در این راه تلاش و کوشش می‌کنند. دلیل آن _دنباله آیه مورد گفتگو 
است که می‌گوید: .. . و من دنا مد له لک و آرنا مناسکنا و بت لیا 
اني آئت الَوَابٌُ ب ار چم * نا و ابو بِعت فیهم ر سول متخ توا عللهخ آبایک و 
بعلمیم الکتات و5 ۷ و5 بُرَكيهمٌ ای یت العزیر الَحکيم ۰ «و ۳ 
فرزندان ما امتی مسلمان براه خود قرار دهد وراه پرستش و طاعت را 
به ما بنما و توبه ما را بپذیر که تنها توبی توبه‌پذیری مهربان* پروردگارا 
پیامبری از خودشان, در بین انان برانگیز تا ایات ترا بر آنان بخواند و 


(13) بقره, 128. 

(14) محمد, 17. 

(15) عنکبوت, 69. ۱ 
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کتاب و حکمت را ان ساره وان را اک و ری ید وی گر 
حکیم.» همان که که مدلول آیه نشان می‌دهد, دعا ,و تضرعی به درگاه 
خدای متعال است که آنان را مورد لطف و کمک و تأیید خاص خود قرار 
دهد, نه آینکه اسلام هه فهره در آنان ندید ورد و پذیرش دین برایشان 
جپری پاشد, آن گونم که «اشعری» تصور کرده است! 18- جَعلنا فی 
هلوت الذین اَبعومٌ رَأَقَهَ 3 رَحمة «16» (رافت و رحمت را در ۳ آنان 
که از او (مسیح) پیروی می‌کنند. به ودیعت نهادیم.» این 1 نیز فمانتد یه 
پیشین, تعبیر از لطف و عنایت خدا نسبت به پیروان مسیح است., به پاداش 
صبر و ایستادگی بر سر پیمانی که با خدا داشتند. همان گونه که خداوند 
جود گفته ات ان الذین قالو رس ال 99 تتتزل هم لاه 
الحياة الا و فی الاخرة «7» (بی شک - که ۳ پرفود کار ما 
خداست و بر اين گفته پایداری کردند, فرشتگان بر آنان فرود آید که 
نترسید و اندوهگین نباشید. و شما را به بهشتی بشارت باد که به شما 
وعده داده شدو است. مائیم دوستان شما در زندگانی دنیا و دنیای دیگر». 
9- و یه هو آضکک و آبکی. «18» (و خداوند است که بندگان را شاد و 
خندان و غمین و گریان گرداند.) این [۳ کنایه است از سرچشمه و عوامل 
شادی و سرور و اندوه و غم. 5 

آبات پس از آن بر این نکته, دلیلم است: و آَهْ هو آمات و آشیا و أَه 
عْنی و آقنی* و ی أَمْلَکَ عاداً الولی و تمد قما أبقی. 0 
ما و حیات بخشیده است و اوست آنکه بی‌نیازی کرده و سرمایه (هر 
سعادت) بخشید. و اوست آنکه قوم عاد را در اول نابود کرد و قوم نمود را 
هیچ باقی نگذاشت.) اگر بر حسب ظاهر لفظ بخواهیم بگوییم: خدا خندم و 
گربه ۱ را می‌آفریند, با آیات پیش از آن ناساز گار است که می‌گوید: 5 آن 
بسن للاکسان الا ما سعی* و أَن سََبةْ سوف بری 2 بُزاة الْجزاء الاّفی. 
«19» [برای ۳ جز آنچه به سعی (و عمل) خود انجام داده [ثواب و 
جزایی] نخواهد بود؟ و البته انسان پاداش سعی و عمل خود را [در دنیا و 


(16) حدید, 27. 

(17) فطلت, 30- 1د. 
(18) نجم, 43. 

(19) نجم, 39- 42. 
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برزخ] بزودی خواهد دید* سپس در [در آخرت] به پاداش کاملتری خواهد 
رسید.) همان گونه که دیده می‌شود, اين آیات صراحت دارد که فعالیتها و 
کوششهای آدمیان به اراده و اختیار آنان است و قهرا یامد اعمال آنان نیز 
2 ی عابد ِ آنهاست,ٍ 

م خلقوا من غیر شیی ء م هم الخالعون: «20» (آپا این خلق (بدون 
خالو) ۳1 نیستی صرف بوجود آمدند؟ یا خویشتن, خود را خلق کردند؟) این 
آیه نمایانگر سلب قدرت بندگان از پیدایش و افو حنی نسبت به 
افعال اختیاری آنان نیست و نمایانگر معنی دیگری است و آن معنی, اثبات 
این نکته است که خدای متعال. آفریدگار زمین و آسمان و همه آفریده‌ها 
اش ان اینکه: بان خوم وشن زا بدید افردم: با ند بزهان ین و 
تقسیم است. زیرا| در امر آفرینش, سه فرض متصور است: نخست اینکه 
آدمیان از هیچ پدید آمده‌اند و هیچ پدید آورنده‌ای در آفرینش آنها دخالت 
نداشته است و به تصادف از نبیستی صرفر پید | شده‌اند. دوم- اينکه 
خویش را آفریده‌اند. سوم - اينکه 1 آنان _ را آفریده است.. همچو همجو 
آفرنتترن دیگر, آفریده‌ها: ام خلقوا من غیر شی ء آأمْ هم الْخالفون* 2 حلقوا 
السماوات و5 الارَضَ 1۳ / پوقئون. 21 ۳ 
با نوجه به اینکه تصادف و پیدایش از نیستی بدون علت و پدید اورنده‌ای, 
به حکم عقل محال است و همچنین فرض دوم که موجودی, خود, خویشتن 
را پدید اورده باشد و به ذات خود, علت برای ذات خود باشد و در عین حال 
معلول ذات خود نیز باشد, لازمه آن, اتحاد علت و معلول است که این نیز 
محال می‌باشد. بنابراین, فرض سوم ثابت می‌شود که آفریدگار و پدید 
آورنده مدبری وجود دارد و اوست که آفریدگان را آفریده است. 
1- أم جَعَلوا له شرکاء حَلَمّوا کخلقه قتشابة الْحلِق عَلیهمٌ. «22 (... 
آنکه: این مش کان: اشریکانی نرای خدا یافتند که آنها هم مانند خدا ری 
خلق کردند و بر مشرکان. خلق خدا و خلق شریکان خدا مشتبه گردید؟.) 


(20) طور, د3. 

(21) طور, 35- 36. 

(22) رعد, 16. _ ۲ 
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آیه برای نفی چیزهایی است که در پرستش؛ آنها را شریک خدا قرار داده 
بودند و شریک بودن آنها را در آفرینش نفی می‌کند و وقتی در آفرینش 
شریک خدا نیستند. چگونه در پرستش می‌توانند شریک خدا باشند؟ 
آفزبنشنی که در اینجا نفی شده, استقلال در آفریدن و یدید آوردن است که 
با اختیاری بودن افعال تتدان کون ا هل سین منافی نیست و به 


این دلیل. شریکان خدا در آفریتشن و نیس به شمار نمی‌آیند, زیرا نست 
فعل به فاعل ان به این اعتبار انست که او بدند آورنده شترایط بیداینتن ان 
بوده و مقتصضی استقلال در پیدایش نیست.. 

2- اجماع امت- بر اينکه آفریننده‌ای جز خدا نیست. همانند آیاتی که ذکر 
شد- استقلال غیر خدا را در احدات و ایجاد, نفی می‌کند. ایجاد شر ایط فعل 
و انفعالات بین نیروهای طبیعی که سنت. خداوند در دششگام افربنتتن بر آن 
است, با اجماع مذکور وربا آیاتی که :بیان شند.. منافات ندازد و پیشتر در این 
باره گفتگو شد و اطلاق آفرینش بر این گونه کارها, قابل انکار نیست. 
چنانکه خدا خطاب به عیسی (ع) می‌گوید: و لا تخل من الطین کیت 
الطیر. «23» (تویی که از گل, همانند پرنده‌ای را می‌سازی) و همان گونه 
کید مق تون خدا ون ا فرب زا بو عیسی 34 نسبت داده است. 

در آیه. 14 سور مقمتون: فتباز ک له أَحْسَنْ الخالقین. و در آیه 125 


سوره صافات: 

| عون بغلا و تدرون خسن الخالقین. از خدای متعال, به عنوان بهترین 
آفرینندگان و بهنرین سازندگان نام می‌برد؛ زیرا او در آفریدن و پدید 
آوردند فستقل. و بی نا ز است.؛ ولی تیک شار ند ان فد کمیت صعا ۵ 
انفعالات نیروهایی که 9 در سرشت اشیاء به ودیعت نهاده است., نیاز 
دارند. 

23- در شاینا 1 عدم اجتماع دو قدرت بر مقدور واحد, اگر منظور, اعمال دو 
قدرت مستقل بر پید ایش چیزی در جهان خارج است, این سخنی درست 
است و ما در این باره گفتگویی نداریم. گفتگوی ما درباره دو قدرتی است 
که کار یکی از این دو به ودیعت نهادن نیروهایی در سرشت اشیاء و افاضه 
بر این نیروها برای بقاء و دوام است و کار قدرت دیگر, پید ایش شرایط 


(23) مائده, 110. 
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همان گونه که در مثال سوختن و سوزاندن به آتش, تشریح گردید و این 
سخن, مطلبی بدیهی است و اندکی ابهام بر آن نیست. 

4 - در صورتی که به تأثیر دو قدرت مستقل, با یکدیگر بر مقدوری غپر از 
مقدور دبک قائل باشیم, آن گونه که تنویه برانند, لاز مه تاثیر قدرت نان 
در پیدایش فعل. شریک بودن با خدا در آفرینش و پیدایش است. اما وقتی 
یکی از دو قدرت در طول و امتداد قدرت دیگر بر طبق سنت خدا در 
دستگاه آفرینش و بز یایه حکمت تکلیف و آزمایش قرار دارد, نه تنها شرک 
نیست, بلکه توحید خالص است که این نکته بر خردمندان پوشیده نیست. 
5ات سنظلت. که ایر ادمین آفرشده افعال ود اش اگاه مسر بات ان 


است, در نا مین است که همه این جزئیات را او پدید آورد و از قصد و 
اختیار او تاشق.شود. ولی اگر اجمالا کار انخام. شده, ناشی از قضد و نیت 
او باشد و الزاما برخی از خصوصیات ان, خارج از اختیار او واقع شود, 
ان ندعم اد که فاعل آن فعل استبه ان تصوصات. رکه در 
مثال راه رفتن, انچه مورد قصد و نیت رهرو است., برداشتن پای خود و 
نهادن به سمت جلو در جهتی خاص است و این مقدار منسوب به او و به 
اختیار و قصد و اراده خاص اوست. ولی مسافت بین 2و گام او و تعداد 
گامهایی که برمی‌دارد, از قصد و اراده او سرچشمه تقی یر( و به عنوان 
رفتار اختیاری منسوب به او نخواهد بود. از این گونه است حرکات اندامها 
و اعصاب او و دیگر چیزهایی که بیرون از اراده و اختیار خاص اوست و هیچ 
یک از آنها ؛ به آو نسبت داده نمی‌شود. «24» 

6 و لقَدٌ دنا لِجَهتم کثیراً من الْجٌ و الائس. «25» (بسیاری از جن و 
انس ۲ برای دوزخ آفریدیم.) 

این آیه مانند آیه 8 از سوره قصص است که می‌گوید: قالْتقَطَة آل فرزغون 
لیکون هم عَدُوّا و حَرنا. (اهل بیت فرعون [آسیه] موسی را [در حالی که 
طفلی شیرخوار در صندوق و بر روی 


(24) آیت الله العظمی خویی (دام ظله), محاضرات, ج 2, ص 44- 45. 
(25) اعراف, 179. 
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ان بود] از دریا برگرفت, تا در نتیجه دشمن و مایه اندوه ا فرعون شود.) 
با این توضیح که لام (لامی که بر سر «جهثم» و «یکون» درآمده است) 
برای سرانجام کار و نتیجه است. 
گفته امام امير الموّمنین (ع) از همین گونه است که می‌گوید: «لدوا للموت 
و اینوا للخراب.» (برای مردن بزایید و برای ویران شدن بسازید.) حدیث 
به این معنی است که هر ولادتی, به ناچار به مرگ پایان می‌یابد و هر 
شاختمانن. ناگزیر یه ویرانی می‌گراید. 
آیه مورد گفتگو نیز به همین مضمون است که آمال و سرانجام کار بسیار 
از کسانی را که خداوند آفریده است, دوزخ خواهد بود. دلیل آن, تعلیل 
دنباله آیه است که بدین مضمون است: «اینان دل دارند, ول ان زا سای 
درک ؛ به کار نمی‌گیرند. چشم دارند ولی تفن‌خواهته با آن: .عفایق زا شتنید: 
گوش دارند, ولی نمی‌خواهند بوسیله آن بشنوند و خود را همانند چار پایان؛ 
بلکه گمراه‌تر درآورده‌اند. » خود آنان هستند که چنین وضعی را خواسته‌اند 
و راه را برای انجام آن آماده کرده‌اند. 7 برای رفتن به دوزج تلاش 
می کنند. در پایان آنچه به روشنی نشان می‌د هد که به دوزج رفتن انان 
ننیجه انتخاب بد خودشان است, نه اينکه خداوند, آنان را برای دوزج آفریده 


بااشد و به خواست او نافرمانی کنند, ۳ به دوزج روند (آن گونه که 
«اشعری» و پیروان نادان او گمان کردهو‌اند) آیه 56 سوره ذاریات است که 
می‌گوید: ما حلف حَلفث الْچِّ و لاس الا لب ذُونٍ. (ما خلقر جن و آنفن را 
و محکم است و رد متشابهات, به آن واجب می‌باشد. 

7- و لو شتنا لاتیّنا کل تقس هداها. «26» (اگر می‌خواستیم هدایت هر 
کین تاه عی: ارنز ان ید اشیص) 

میت و خواسته در آشا شسیت تکونتی ای دنه ابر هعیمی آ پیت کت | کر 
هدایت آنان را به اجبار می‌خواستیم. آن را انجام می‌دادیم. ولی هدایت 
پدیری به او اه نیست . 3 اکراة فی الذین. < 27 (کار دین به اجبار 
نیست [راه هدایت و ضلالت بر همه کس روشن گردید]) زیرا حکمت 
تکلیف اقتضاء می‌کند که مکلفان در پذیرش 


(26) سجده, 13. 

(27) بقره, 250. 
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هدایت با برگزیدن گمراهن دارای اختیار باشند و گز جز این باشد, افتحان 
آدمیان و تشخیص ناپاک از پاک میسر نگردد: یلا یَکونَ لاس عَلّی اللّه 
عِ ح م02 2 بعد الدسْل. «8 »* 

0 رسولان را فرستاد که نیکان را [به رحمت خدا] بشارت دهند و 
بذان را ,(از عدات عض) بترشانتدا عا آنکه. .از فرستاکن آیره مه 
رسولان؛ مردم را بر خدا حجتی نباشد.) 

دیتاله آبه: و لکن عو القول منی اقلا کهتم مخ الحنخ و الناس آخعفین (و 
لیکن وعده من حتمی است, که دوزخ را 1 | از (کافران) جن و انس پر خواهم 
کرد.) بیانگر این نکته نیست که خدای متان. کفر و سرکشی را بر انان 
مقر کرده است. تا آنان را به دوزخ بفرستد بلکه به اين معنی است که 
گفته خدای متعال بر آن استوار است که آدمیان را بر اطاعت و ایمان 
مجبور نکند و به اقتضای حکمت تکلیف., انان را در پذیرش هدایت و 
برگزیدن گمراهی اختیار دهد و به همین دلیل است ِ برخی ,ایمان 
می‌آورند و برخی کفر می‌ورزند: فمَنّ شاء ون و من شاء قیفر 
<«29>* و کفر آنان موجب پر شدن دوزحخ از سرکشان و کافران من کر در 
کفری که به اختیار خود پذیرفته‌اند.. آیه بعد (سجده/ 14( دلیل پر اين, بیان 
است کِ می‌گوید: قَدوقوا بما سیم لقاء 7ص هذا 7" یناد و ذوقوا 
عذاب الخْلد بما کت تعمآون. (پس امروز [روز فا شما ای کافران, 
غذات زا ید. کیفر غفلت ار ملافانت. این روزتان بشید کمما هم شمارا 
فراموش کردیم [یعنی از نظر لطف انداختیم] تا عذاب ابدی را به پاداش 


اعمال زشتی که [در دنیا] کردید, بچشید.) اینان به دلیل بدکرداری در دنیا و 
فراموش کردن روز رستاخیز. بدین عذاب سزاوارند و اين با نظر 
«اشعری» در اجبار بر کفر و عقاب منافی است. 

28 در اراد که ایمان به خواست و مشیت خدا واگذار شده, مشیت به 


معتی اراده تکوینی خدا نسبت به ایمانی است که با حکمت تکلیف منافی 


است, مانتد آیه 99 سوره یونس: و و شاء نک لمن من فی ال کم 
جمیعاً: (اگر پروردگارت می‌خواست.؛ همه کسانی که در روی زمینند» ایمان 
می‌اوردند.) ولی خدای متعال این چنین نخواسته, بلکه پذیرش کفر و ایمان 
تا و هو ار ره ات 


(28) نساء, 65. 

(29) کهف, 29 
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آن که هلاک می‌شود. از روی بینش هلاک شود و آن که.زنده می‌مانده از 
روی بینش زنده بماند: لیهّلک عم من هلک عن تمه و تقیی هو عم عو ها 
«30» 

با این بیان, معني آیه 1 سوره انعام روشن می‌شود که می‌گوید: ما 
کانئوا لیوّمنوا الا ان بشاء ال بعنی نه. اخنبان خود. ایمان. نمی آمزنده فکز 
اشکه کدا نان ما تور گنه , ولی خدای متعال. کاری بر خلاف حکمتش در 
تکلیف انجام نمی‌دهد. 

9- و ما تشاوّن ن الا آن بشاء ال « (و شما نمی‌خواهید, جز آنچه خدا 
بخواهد.) 

پیشتر پیرامون مفهوم این گونه آیات گفتگو شد که منظور از خواست خدا| 
در این گونه موارد, اذن او در انجام کارها است و آنچه بندگان بخواهند 
انجام دهند, بر طبق دستگاه آفرینش, , جز با اذن او و اراده حادث آو- که در 
پی اراده بندگان است- انجام نمی‌گیرد. 

1- 30- در هر آیه‌ای که ایمان يا عدم شرکت يا روی ندادن جنگ به اراده 
و مشیت خدا| واگذار شده؛ مشیت مذکور در آنها مشیت تکوینی است و 
پاسخ آن همان است که در بند 8 توضیح داده شد. 

2- «اشعری», ایه 56 سوره ذاریات را جن و انس را بجز برای عبادت 
خداوند نیافریدیم) این چنین تاویل نموده که مقصود خداوند مومنانند که این 
تخصیص بدون مخطص, نسبت به حکمی عام است و تاویلی نادرست 
می‌باشد و تحریفی نسبت بخ خی ]رخ است, زیرا| خداوند بر خلاف عفقیده 
کجدلان و منحرفان؛ آفریدگان را برای دوزج نيافریده است, تا موردی برای 
تخصیص در ان مورد گفتگو دلیلی وجود داشته باشد. نظر «اشاعره» 
تتشنوت نت ایند 179 سوره اعراف نیز در بند 26 نقد و رد شد. 


3- همچنین تأویل آیه 79 سوره نساء که آن را بر استفهام انکاری حمل 
کرده, تاویلی غیر مستند است و تحریفی است نسبت به ظاهر عبارت 
یعنی «افرادی غیر از انان که در دل کجی دارند. در پی فتنه و فساد بین 
مردمند و بجز این افراد هیچ کس به چنین کاری دست نمی‌زند». 


(30) انفال, 42. 

(31) انسان, 30. 
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«قاضی عبد الجبار» در اعتراض به «اشعری» می‌گوید: کسی که قرآن را 
تحریف می‌کند تا مستلزم بطلان مذهب او نباشد و کاری را که خداوند از 
خود مردم دانسته است. منکر می‌شود, در تجاهل و انکار معنی مسلم و 
درست ایه, به جایی می‌رسد که جز خاموشی, پاسخی ندارد.» «32» 

لازم به یادآوری است که برخی گمان کرده‌اند, دو آیه‌ای که در زیر نقل 
می‌شود, منافی یکدیگرند: 

1- و ان نصِهم حبستة یِفولوا هذه من عئّد الله و ان نْصِهخ سَه بفولُوا هذه 
من عندک قل کل من عند اللّه قما لهوّلاء الْقَوّم لا یکاژوت یَفْقَهُونَ حدینا. 
«33» 

(اک آنان راز [یعنی منافقان] خوشی و نعمتی فرا رسد, گویند این از جانب 
خداست و اگر زخمتی این مه آسامت | نیت هنن [ای پیامبر] بگو 
همه از جانب خداست. چرا این قوم جاهل از فهم هر سخن به دورند.) 


2 ما آصابک من حَسَتَة قمن الله و ما آصابک من سَیبة قمن تفسک. «34» 
(هر خوبی که به تو رسد, ات 11 از نفس 


منافات این دو آیه را از این جهت می‌دانند که اه نخست قق کوب «حسنه 
و سینه, خوبی و بدی هر دو از جانب خداست و ایه دوم, حسنه خوبی از 
خدا| و سینه و بدی را از خود بندگان می‌داند و چگونه می‌توان یین این 9 
مفهوم مخالف یکدیگر را سازش داد؟» «اشعری» عبارت و ما آصاتک من 
سَیدة فمن تفسی را استفهام انکاری فرض کرده و به این طریق, 
اشکال,راخل. کردم است. که ذر. ند 33 موهون تون این نظر وا که 
تخرنف معتی ظاا هر بعبارسبنه سها رف اند و دلیلی جز بی‌تقوایی و اهمیت 
ندادن به دیانت ندارد- بیان کردیم. ۱ 

همانند این دو تعبیر در داستان موسی (ع) نیز امده است: 


(32) متشابهات القران. ج 1, ص 199. 
(33) نساء, 78. 
(34) نساء 79. 
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فاذا جاءَنَهَمٌ الْحسَتَهٌ قالوا لنا هذه و5 ان َصبهَم 0 بَطیرّوا بمقّوسی 5 من 
مَعةٌ. « 5 (آنگاه که به قوم موسی نیکویی می‌ر سید آن را به شایستگی 
خود نسبت داده ۳ هرگاه بدی (مانند قحطی و سختی) بر آنها می‌آمد, به 
موسی و همراهانش فال بد می‌زدند ۰) خداوند ذر آبه دیگر در تکذیب انان 
می کوند: بلوناهم ۶ بالکسناب و السَات للم بو جعوت. (ما بنی اسرائیل را 
به خوبیها و بدیها [مانند فقر و غنا هخنی .و صلح | یار مدیم باشتد که [به 
حکم حقَّ] بازگردند.) اين آیه تصریح می‌کند که بدی و خوبی از سوی 
خداست و از باب مصلحت است. تا مگر گناهکار و کافر از کفر و گناه 
دست بدارند. 
تفسشتین در تفت دی آبم ان استت: که منظور از خسته دی اشجا آاساین :هو 
نعمت بسیار و منظور از سیثه. خشکسالی و قحطی و بلا است و هر دو از 
خداوند است تا با ارزانی داشتن نعمتها. سپاسگزاری يا ناسپاسی انان را 
بیازماید. با دچار ساختن انان به بلاءء خودداری انان را از طغیان يا افزایش 
آن را آزفایتنن کند. کاهد 9 نعمتها از روی تفصل و افزاییش احسان به 
پاداش شکر و سپاس بندگان است: لین سْكرنم رید کم «36» ۳ « 
آمدن بلا از روی عقاب است: قلوّ لا اد جاءَهَم بأسْنا تصَرَغُوا و لکِنْ قَسَت 
فلوم و رین لَهْمْ الشْیّطان ما کائوا و «» (چرا هنگامی که 3 
به آنها می‌رسد, توبه و زاری و تضرع نکردند (تا نجات یابند). بدین سبب 
۱ قساوت فرا گرفت و شیطان, کردار زشت نها را در 
نظرشان زیبا نمود.) ی 
بنابراین. سیثه نیز مانند حسنه از سوی خداست و حکمت ان بازگشت 
بندگان به راه راست و خودداری از باطل, از باب لطف است. پا از باب 
کیفر و عذاب به دلیل سرکشی و طغیان انان. جز اینکه علت و موجب 
فرود آمدن بلا خود آنانند که این عقاب, کیفر کارهای خودشان است. 
با این بیان جمع بین اینکه حسنه و سیثه هر دو از سوی خداست و اینکه 
سیثه از بندگان است میسر می‌گردد, زیرا حسنه (نعمت و آسایش) صرف 
تفضل خداست و کسی- خود به خود- برای خوبی شایستگی پاداش را 
ندارد, جز اینکه خداوند, در 


(35) اعراف, 131. 

(36) اعراف, 96. 

(37) انعام, 43. 
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برابر خوبی وعده واب و تین و تفصل و خشنودی داده است. 

4- چه نازیباست این گفته «اشعری» که خداوند فی حد نفسه. ستم به 


بندگان را اراده نکرده, گرچه اراده کرده است که خود نسبت به یکدیگر 
ستم کنند! این گفته به آن دلیل است که عقیده نادرست خود را ثابت کند 
که افعال نند وا منلسوب به خداست و اراده و قدرت بندگان در انجام آنها 
تاثیری ندارد و خداست که ستم ستمکاران و فساد مفسدان را اراده کرده 
است ! او غافل بوده پا نتوانسته است.؛ این حقیقت را درک کند که گرچه 
خداوند ستمکار را بر ستمش قدرت داده و به حکمت تکلیف و ازمایش, او 
را در انجام کارهایش اختیار داده است, ولی این ستم را به اراده تشریعی 
خود اراده نکرده است, زیرا او را از ستم و فساد نهی کرده است و چگونه 
ممکن است او را بر ستم و سرکشی مجبور کند؟ 
35- معلوم نیست چگونه و به چه دلیل, هه 9 ؟ را در آیه 110 سوره 
مائده و آیه 14 سوره موّمنون به «تقدیر» ز تفسیر کرده‌اند؟ 
پیشتر گفته شد: کلمه «خلق» در اين دو آیه ییا الخالفین» و «تخلق 
مر اا به معلی آفریدن به به این اعتبار که بندگان؛ در 0 و 
۳ پدیدآورندگان شرایط پیدايیش و فعل و انفعالات نیروهای طبیعی 
با یکدیگرند. بدین دلیل می‌توان کلمه خالق را به معنی سازنده شبی به 
انان اطلاق کرد. ۱ 
36- اینان در پاسخ این اعتراض که لازمه سخن شما, اجبار ادمیان به کفر و 
فسق است. گفتند؛ خدای متعال. کفر و فسق اینان را به اختیار خودشان 
اراده کرده است که سخنی بیهوده و بی‌حاصلی است.؛ ۳ چگونه ممکن 
است خدای متعال به اراده تکوینی- که هیچگاه از مقصود و مراد تخلف 
نمی‌کند و علت تام برای تحقق مقصود و مراد است- کفر و فسق آنان را 
اراده کند. سپس نی از اختیار خودشان بذاند و به. آنان-نشیت 
دهد؟ حال آنکه به گمان خود جبر گرایان, آدمنان که به مانند مسکینانی در 
برابر سلطه اراده قدیم خدا هستند, هیچ اختیاری ندارند! با توجه به تصریح 
«اشعری». وقتی اینان معتقدند که اراده بنده در انجام مقصود و مراد 
تأثیری ندارد- همان گونه که علم و دانش. در تحقق معلوم بی‌اثر است- 
اراده بندگان در _ 1 
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کنار اراده خدا به کدامین معنی است؟ و شگفت انگیز اينکه جبرگرایان. 
اراده خدای متعال را نسبت به افعال بندگان با علم او به افعال انان قیاس 
می‌کنند؟! اگر اراده خدا همانند علم اوست. پس اراده او نسبت به افعال 
بندگان تأثیری ندارد. همان گونه که علم او به افعال دیگران, در رخ دادن 
اين افعال تاثیری نخواهد داشنت, حال: انکه اینان: به ژعایت اضل <«لا مور 
فی الوجود لا اللّه» (در پیدایش کارها و اشیاء جز خداوند هیچ موثری 
نیست.) همه تاثیر ها را ناشی از اراده خدا می‌دانند و هیچ تاثیری برای 
اراده بندگان قائل نیستند! بر این تناقض آشکار چه پاسخ دارند؟! ما این 


به 0 می‌بریم. 1 2 افعال ۳ و همه ه نتایج و 99 ۳ ۳ 
خود آنان سبت می‌دهد و در همان حال مشت محکمی بر دهان با 
گویانی چون «اشعری» است که بدون دانش درباره خدای متعال به جدال 
پرداخته‌اند و به تحریف کلمات و آیات به دروغ و بهتان. دست زده‌اند و این 
است آن آبه: 

و من الناسٍ من پُجادل فی اللّه بر عنم و لا هدق و لا کتاب مییر* ثانت 
عطفه لیّضل گنِ سَییل الله, للم فی الدئیا جژئر و ثذيقة یوم القيامة عَذابِ 
الحریق ذلک بما قَدَمث یداک و أَنٌ اللة لینتن بظلام للقبید. «>* 

و برخی از مردم [چون ابو جهل و نصر حارث] از روی جهل و گمراهی و 
بی‌هیچ کتاب و حجت روشن در کنار خدا جدل می‌کند- و با تکبر و نخوت از 
حقّ اعراض کرده تا خلق را از راه خدا کمراه گرداند. چنین کسی را در دنیا 
ذلت و خواری باشد و در اخرت. عذاب اتش سوزان خواهیم چشاند* [و در 
اخرت به او خطاب شود که] این انش» همان اعمال زشتی است که خود از 
پیش فرستادی و خدا هرگز کمترین ستم در حقّ بندگان نخواهد کرد 


(38) حح, 8- 10. 
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سقالات 


سوالات 

1 مفهوم آیاتی که افعال آدمیان را به خدا نسبت می‌دهد, چیست و نقش 
2 آیا استقلال خداوند در خلق و آفرینش و نقش آدمی در ایجاد افعال 
اتتبارت سافی زگ 5 

3 اجتماع دو قدرت بر مقدور واحد چه معنایی دارد؟ در چه صورت اجتماع 
دو قدرت بر مقدور واحد ممکن و در چه صورتی ناممکن است؟ 

4 ایجاد و آفرینش خاص خداوند. کدام است؟ 

5. مفهوم آیاتی: که هدایت آدمیان را از جانب خدا| قف‌داند و عدم منافات 
آن با تکالیف و مسئولیتهای آدمیان را بازگو کنید. 

6 آیا آیاتی که خوبی و بدی را از خدا می‌داند, با آیاتی که خوبی را از خدا 
و بدی را از خود مردم می‌داند, در تضاد با یکدیگرند؟ اگر منافی یکدیگر 
نیستند, چه توجیهی دارند؟ 
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درس صد و هیجدهم هدایت و توفیق 


اشاره 


درس صد و هیجدهم هدایت و توفیق 

هدایت در اصل به معنیِ راهنمایی و ارشاد است, جز اینکه راهنمایی بر 
حسب مراتب موقعیت آن در ار هر خرن گوناگون است. کسی که 
دیگری را به راهی و مقصدی که به مقصد او منتهی می‌ شود - راهنمایی 
کند, او را هدایت کرده است. نیز اگر کسی دست دیگری را بگیرد و او را 
به خواسته و مقصد او برساند, او را هدایت نموده است. ولی در نوع اول, 
احتمال گمراهی وجود دارد و در نوع دوم چنین, احتمالی وجود نخواهد 
داشت. ]رد 17 سوره فضصلت ۳1 تَمَود فهّد فهد هم فا بح العمی علن 
الهٌدی. 

- اما قوم مود را ما راهتمایی کردیم: و آنان تابیتانی را بر هدایت ترجیح 
ِِ هدایت و راهنمای این گونه اوه ان 27 سوره زمر و مَنْ بقد الله 
قما له من مُضل- و آن کس را که خدای راهنمایی کند. او را گمراه 
0 0۳ 

«هدایت» در قرآن, به به انواع و مرا تنب گوناگون به کار رفته است که چکیده 
آن بدین شرح است: 

یت ار موی تا انم رصان گاد اعزاد. ویر 
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موجودی نیست مگر اینکه به هدایت ذاتی, به راهی- اعم از اصلاح با فساد- 
هدایت و راهنمایی شده است اک چیزی با طبیعت او ساز گار باشد, به 
انگیزم فطرت خود- که خداوند آن را در ذات او به ودیعت نهاده است- در 
خی ار ی ور ۲ طست وا ار تا 
می کوشد نز 

بو الذی آغطی کل شیء حَلْقَةْ تُ2 هدی. <1»>- پروردگار ما کسی است که 
همه موجودات عالم را یعمت وجود بخشیده, سپس ۳ را به راه کمالش 
هدایت کرده است.» و5 الذٍی قذر فهدی «<2»- آن خدایی که هر چیز را قدر 
و اندازه‌ای داد و به راه کمالش هدایت نمود». 

فان کت یر هر سین موه اشسسه ان الی ضراط 
ال خر آنان را به راه دوزج هدایت کنید.» الق ای ۳ سوره نمل: 
قافذوفر الی ضراط الخحیم آنان را به هدوت هدایت کنیو» و تین در 
۱ تِ البَدٌ و البَخر.- 

که و رای ایا که را و ی 
دنه مه فا سا اه ۱ ور ام رنه مه 


هو الّذی جَعَلّ لَحَمْ اللَجُوم لِتهْتدوا بها فی ظلْماتِ الب و البَحُر, او کسی 


است که برای شما ستارگان قرارداد تا در تاریکیها خشکیها راه دریا را 
بیابید.» 

همان گونه که در پدیده‌های هستی به روشنی می‌بینیم- که همه در عالم 
وجود و تنازع بقاء به سوی کمال خود و جلب منافع و دفع زیانها در تلاشند. 
2- خدای متعال در ادمی, نیروی اندیشه را به ودیعت نهاده است. و انسان 
به وسیله آن می‌تواند, به نیروهای و 29 در زمین شمان ت تسخیر 
آنها در راه منافع خود غالب آید. همان گونه که آدمی تا سر حذ امکانات 
خود, حیوان و گیاه و جماد و دیگر نیروهایی را- که در جهان هستی موجود 
است- در دستیابی به تمدن و پیشرفت و تکمیل مدنیت خود, به خدمت 
گرفته است و این تلاش او همچنان ادامه دارد. انسان همان گونه که سود 
و زیان و صلاح و فساد را از یکدیگر تشخیص می‌دهد, خوبی و بدی و حق و 
باطل را نیز می‌شناسد, مگر ايینکه هوای نفس بر او غالب شود و 


(1) طه, 0د. 

۱ _  .3 اعلی,‎ )2( 
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به کزهان تفمیتی که دبیم رما میهد تن 2۵٩‏ , 

خدایٍ 1 قی کفیف | لم تععل له عسن.. و لسانا سین 9 هدیاه 
اللَحْدَیّن 0 و مگر راه خیر و شر را به 
او 0 به همین جهت است که در روایات اهل بیت ع( عقل, پیامبر 
درونی به شمار آمده و پیامبران در عالم بشریت قیام کرده‌اند تا آنچه را 
که عفن ان یی دهد ایند که زیرا عقل حجت و.دلیل. ختذداست. که در 
نهاد انسان به ودیعت نهاده است. اگر این نیرو در نهاد انسان وجود 
راهنمایی فرستاده‌ای از فرستادگان. 

«ثقة الاسلام کلینی» از «هشام بن حکم» روایت می‌کند که: «امام موسی 
بن جعفر (ع)» به وی گفته است: «خدای تبارک و تعالی برای مردم, دلایلی 
را با خرد و انديشه تکمیل کرده و پیامبران را با بیان پاری نموده و آنان را 
با دلیل به ربوبیت خویش راهنمایی کرده است.» تا آنجا که می‌گوید: «خدا 
بر مردم دو حجت و دلیل دارد: یکی دلیل ظاهر و دیگر دلیل باطن. دلیل 
ظاهر, پیامبران و امامان و دلیل باطن انديشه و عقل است «3». 

3- اقامه دلایل و برانگیختن پیامبران و فرو فرستادن کتابها و دینهای 
آاشتضانت به عنوان هدایت و راهنمایی خارجی که تأپید کننده همان هدایت 
باطنی است, همان گونه که حدیبت پیشین حکایت فی دند: این انواع سه 
گانه هدایت عمومیت دارد در برگیرنده همه آفریدگان و مردم ملتها و 
گروههاست. ۱ ۲ 


تا دیْناة السَییل ما شاکرا و ما کفُورآ. «4»- ما راه را به انسان نشان 
و حو 


ِِ 9 ِ را بپذیرد, خواه آن نعمت را کفران اک کِ 
جَعَلناهم َيْمَةَ هون بامرنا و آَوَحَیْنا الَهمْ فغل العترات: «5»- آنان 
او ۱ ۱ ۱ ۳ 


هر کار نیکو را به انان وحی کردیم.» 


(صااصولن کافی اه کاب انا وی 2 116 

(4) انسان؛ 3 

(5) انبیاءء 73. 
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و مِمِن مر خافنا اه یهذّون راخ ه* و به دا «6»- و از آنان که آفربده‌ایم, 
گروهی به حق هدایت میات هار تال همست هو مار مت رو یه 
اللةّ یِمَول الحف" هو یَهّدٍی السَبیلَّ. «7»- و خداوند سخن به حق می‌گوید 
متضا را عقنفت راحماه ی که 

و خداوند به پیامبرش خطاب کت و انک لتمّدی الی صراط مُستقیم مسته 
<86»>- 

بی‌گمان توبه راهی راست هدایت می‌کنی». و درباره قرآن گفته است: ان 
هدّا الَفآن تقد التی هی افوم <9»-بی کمان این فرآن تدانجة استهوارتر 
است., هدایت می‌کند.» 

هدایتی که در این گونه آیات آمده است, هدایت به شیوه راهنمایی و ارشاد 
است که در اصطلاح, «هدایت تشریعی» نامیده می‌شود که ان وظیفه 
پیامبر_ و از جمله واجبات اوست. هدایتی که وظیفه او نبست و خداوند او 
داز آن معاف می‌کند, «هدایت ِِ است همانٍ هدایت ِِ آیه 
لک ال بهدی مَنْ یشاء و هُو أَعلَم الْعتدین 109« 

و ها تو هر کس را بخواهی نمی‌توانی هدایت کنی و خداست که هر 
کس را بخواهد هدایت می‌کند و او به هدایت شدگان داناتر است.» 

با این توضیح, تفاوتی که بین این آیه و آیه 52 سوره شوری به نظر 


0 رفع هی ور و توضیحات آینده ما سازش و هضآهنکین بین آیات 
و ۱۳ ۳ 1 
در جهت صواب ب است که بخشش خاص الهي نسبت به افراد کوشا در راه 
هدایت است: ۰ 5 من یمن ۶ بالله بهد لب 11»>- آن که به خدا| ایمان آوزد 
خداوند هم قلب او را راهتصانی می کند». 


2 


(6) اعراف» 181. 


(8) شوری, 52. 

(9) اسراء 9. 

(10) عصر 56 

(11) تغاین, 11. 
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الزین تشتمغون القَوّل قبْبغون أستة ولیک الذین هدام ال و آولیک هم 


اووا ا ناه ب <12»- ۰ 1 کسانی هستند] که هر سخن را می‌شنوند 
و از بهترین ان پیروی می کنند. آنان کسانی هستند که خداوند هدابتشان 

9 و ایشان صاحب انديشه و عقل هستند.» 

اولیک الذین قدی اللَه فبهداهم اقتدة. «13»- پیامبران کسانی هستند که 

خداوند آنان را هدایت کرده است پس ای پیامبر از راه تا پیروی نما». 

5 الذین جاهدُوا فینا لَمُدیتَهُمٌ سبلّنا. «<14»- آنان که در راه ما به جان و مال 

کوشش وگ آنان را به راه خویش هدایت می کنیم. ۳ 

5 الذین اهتَدَوا زادَهم هد وچ آتاهم 7 تَقواهَمٌ. «15»- خداوند, آنان را که 

هدایت یافتند. بیشتر هدایت خواهد و 9 و تقوای آنان را به آنان 

ارزانی مي‌دارد.» ۱ 

و یزید د ال الذین اهتَدوا هدی. «16»- آنان که هدایت یافته‌اند, خداوند بر 

هدایتشان می‌افزاید.» 

هدایت در این آیات و آیاتی دیگر از اين گونه: به معنی عنایت و لطف خاص 

خداء نسبت به مومنانی است که به نور عقل نورانی گشته‌اند و در پی 

هدایت پیامبران (صي) به سلامت رهسپار [راه حق ] هستند و مشمول این 

آنداند: کو: جاءکَمٌ من اللّه نو و تابٌ مُیين, دی یه اللةْ من انب 

رصواتة سبل السّلام 5 بُحرجَهُم من الظلماتِ الی النور باذنه و بهدیهم ی 

صراط مستقیم. »2 بی‌کمان شما را توری و کتابی آشکار از خدا آمده 

است که به وسیله آن؛ هر کس را که در یی خشنودی اوست؛ به راههای 

امن رهنمون می‌شود و آنان را به لطف خویش از تاریکیها به طرف 

روشنی و ما و و به رافت. مستقیم هدابتشان صف ند 

انان که رویاروی هدایت فطری ایستاده و دعوت پیامبران را اجابت 

نمی‌کنند. سعادت این هدایت الهی را بر خود را نداشته و کور و کر 


شده‌اند؛ 


[12) زضر: 18 
(13) انعام, 90. 


(14) عنکبوت, 6۵9. 
(15) محمد, 17. 


(16) مریم, 76. 

(17) مائده. 16- د1. 
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ان الذین لا بُوْمُونَ بایات ال لا یهَدٍيهم اللهه امم عدات اليق 18 ۳ 
آنان را که به آیات خدا ایمان نمی‌آورند- هدایت نخواهد کرد و برای آنان 
عذابي دا ق ات۳ 

ان اللع لا بَمّدی من هو کازث کفا. «1»- خداوند, دروغگوی ناسپاس را 
هدایت نمی‌کند.» 

کی بهّدی اللَه قوماً کقُوا بعد ايمانهمْ و شهدوا ن سول حَقٌ و جاعهَم 
البینَا 5 اه لا دی الوم الظالمین. «20»- چگونه خداوند, گروهی را- 
که از راه عناد قوس کش پس از ایمان به خدا و گواهی دادن به راستی 
رسول او و پس از ادله روشن باز کافر شدند- به راه راست هدایت کند؟ 
خدا| هرگز گروه ستمکاران را (به راه سعادت) رهبری نخواهد کرد». 
هدایت به معنی چهارم. هدایتی است که خداوند به هر کس بخواهد, 
نمی‌بخشد. مگر کسانی که در راه او جهاد کرده و در راه دستیابی به 
هدایت کامل کوشش نموده‌اند و به سیر خود از مرحله «علم الیقین» تا 
سرمنزل «عین الیقین» ادامه داده‌اند که هر کس تلاش کند به مطلوب خود 
می رسد . و من آراد لأْخْرَة و سعی ها سَفتها و هو مُوْمنْ قأولتک کان 
سَعيهَم تتعیهم شکور «21»- کسانی که آخرت را بخواهند و کوششی بقدر 
ما به. خای آورند و مومن باشنده کوششن آنان قعبول. و ماشواو خواهد 
بود»؟. 

این هدایت را جز از کسانی که یاد او را به دست فراموشي سپرده و 
آیتهای او را منکر شده‌اند, هنع نمي‌کنند: و من اغرض گ ذکری فان له 
مه صلکا و تَشرة بوم القیاقه آْمی. قال رب لم حسَر تنی أَعْمی و قَد 
کت بتصیرا, , قال کذلک آنتک آیائنا فتسیتها و کزلک وم شٌسی. و کذلک 
تجزی من آسرفت لَمْ ون بایات ربو لَعَذابٌ اجره اشد وائتی 2 2»- 
کنینی که تین من رف بخ ردان بی‌گمان زندگی و معیشتی سخت و تنگ 
خواهد داشت و او را در روز قیامت نابینا محشور می‌کنیم. او می‌گوید: 
پروردکارا! چرا مرا نابینا محشور کردی, حال انکه بینا بودم. خدا گوید: 
ایتهای ما بر تو 


(18) نحل, 104. 
(19) زره 3 

(20) آل عمران, 86. 
شرا و 


(22) طه, 127- 124. 
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عرضه شد, پس تو آنها را فراموش کردی و ار امروز فراموش 
می‌شوی. کسی را که ظلم و نافرمانی کند, و به آیتهای پروردگارش ایمان 
نیاورد, مجازات سخت می‌کنيم و عذاب و کیفر اخرت سخت‌تر و پاینده‌تر 
است.» 

این است تفسیر و توضیح مشیت الهی نُسیت به هدایت کسی که بخواهد, 
يا گهراهی کسی را که اراده کند: قیْضِل اللةْ مَن یشاء و بهدی من یشاء و 
هو العزیژ الحکيم «2»- خداوند آن کس را که بخواهد گمراه می‌کند و آن 
را که بخواهد هدایت می‌کند و او عزیز حکیم است». به عبارت دبک کنتنف 
را که از یاد او روی گرداند. خوار سازد «24» و کسی را که در راه او 
کوشش کند, هد بت خواهد مود زیرا 2 خدای ِ مت و 
کفر را فرای 0 نمی‌پسندد.» 

ما ال بر تالا للعالمین. «6 2»>- او به کفر بندگانش خرسند و خشنود 
بیست. > 

5- قدرت ایمانی که نگهدار آدمی از فساد و لغزش و خطا و انحراف است 
که برای بندگان خوب و برگزیده خدا عصمتی ربانی و زینت بخش است. 
ان الذین قالوا 1 اراد نم استَفاموا تتترل لیم المَلائِکَه 1 تخاقوا لا 
تخرئوا 5 ان زوا بالجَتَة الَْتی کم 7 توعدون. تَحَنْ لیا کم فی الحیاة الصّبا و 
فی الاخرخ. «<27»- کسانی که گفتند: پروردگار ما خدای (یکتا) است و بر 
این ایمان پایدار ماندند. فرشتکان برایشان. فرود آیتد. و. (معدن دهند) که 
نترسید و اندوهگین مباشید و شما را به بهشتی که (پیامبران) وعده دادند, 
بشارت باد, و ما در زندگانی دنیا و آخرت دوستان شما هستیم.» 
این پاداش پایداری ایشان بر هدایت فطری و شکییایی آنان ‌ 
[فرمان] خداست: و آن لو اسْتَقامَوا| علّی الطريقة سَعَیْناهَمْ ما 
«28» ۳ استوار با آنان را 


(23) ابراهیم, 4 

(24) در فصل اینده توضیح داده خواهد شد که اضلال همان خذلان و 
خواری است که به معنی ترک متمردی است که بر عناد و استکبار اصرار 
دارد. 

(26) آل عمران, 108. 

(27) فصلت, 31- 30. 

(28) جن, 16. 
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ابی فراوان بنوشانیم.» به همین دلیل است که عصمت. خاص پیامبران و 
پیشوایان اولیاء است که خداوند به پاداش شکیبایی. آنان را بدان راهنمایی 
کرده و آنان را پیشوایانی گردانیده که در میان مردم. مقام رهبری را 
دارند, زیرا: لا یَعضَون الاهها اور معاآون ها و 20 در برابر 
امر خدا سر کشی نمی‌کنند و هر فرمانی را که هی‌گيرند, به چا می‌آورند». 

خداوند می‌گوید: و وهینا ة سْجاق و بَعْفُو کلا هد و توح هد ِِ 


ِ 4 الذین 
یناه الکتاب و الخکم و ال ... أولیک الذین هدی ال قبهُداهَمْ افْتَدة. 
0 را به ابراهیم ار داشتیم و هر یک را 
هدایت نمودیم و نوح را از پیش هدایت کردیم و از ذریّه او داود و سلیمان 
و ایوب و یوسف و موسی و هارون را. و اين چنین نیکوکاران را پاداش 
می‌د هیم. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که هر کدام از شایستگانند. 
و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را و همه آنان را بر عالمیان برتری دادیم 
9 آنانند که به ایشان کتاب و حکم پیامبری دادیم آنان, کسانی هستند که 
خدا هدایتشان کرده است پس از راهنمائی انان پیروی کن. 

به خواست خدا؛ در فصل آننده, پیرامون این عصمت خاص الهی | 
جنبه‌های گوناگون آن سخن خواهیم گفت. 

*#** هدایت دیگری نیز وجود دارد که آن هدایت, واداشتن و اجبار است که 
خواست خدا| بیست؛ (آنچه خواست خداست, هدایت فطرت و راهنمایی 
خرد است) بندگان خرد را به چنین هدایتی مجبور کند و از راه اکراه, انان 
را به پیروی از خرد و ایمان وادار سازد. زیرا دنیا صحنه اختیار و ازمایش 
است و امتحان و را با اجبار و اکراه, امکان پذیر نیست . آیه 149 
سنوزن8 انعام در همین زمینه است که هن کوند" قَلو شاء لَهداکم اجمعین- 
اک خداوند می‌خواست همه شما را هدایت می‌کرد؟» نیز گفته است: 


(30) انعام, 90- 84. 
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قلَمٌ یاس اتدرت ها ان 2 چشا ال لَهّدی التاسن جمیعاً «31»- آیا آنان 
که ایمان آورده‌اند, ناامید نشده‌اند که اگر خدا می‌خواست همه مردم را 
هدایت می‌کرد؟» ولی خدای متعال. چنین هدایتی را برای مردم نخواسته 
است. زیرا با تکلیف و امتحان منافی است. استاد بزرگوار ما حضرت 
«آیت ال العظمی خویی» هدایت را به سه بخش تقسیم کرده است: 


1- هدایت تکوینی عام که خداوند, آن را در سرشت و درون موجودات به 
ودیعت نهاده است و آن به سرشت خود به سوی کمال سیر می‌کند و به 
خودی, خود در راه کامل‌تر شدن رهسیار است: رس الذی ای بل شی ء 
خلقهة 1 هدی. <32» 
2- هدایت تشریعی عام که خدآوند قق ادف انديشه و لیروی تشخیص حق 
و باطل را تخشنيهة وبا بر کین پیامبران و فرسادن کیابها و اذثان 
ات آن‌را تایید کردهءاست: نا هدیاه السیل اما شاکراه اعا کقورا 
«33» 
3- هدایت تکوینی خاص که عتایت ربانیر است و خداوند, برخی از بندگان 
خودزا بم.آن اختضاص دادم است. تندکانی را که به افضای حکفت. و 
لطفش به سوی راه درست موفق و مقید کرده است : و الذین جاهذوا فیت 
للَهَدبتَهْمْ سبلنا. «<34» 
استاد بزرگوار (دام ظلّه) با توجه به سخن خود, درخواست هدایت را در 
سر فانحه ات الاط ا عم این خی فقس کرو است تس | 
اعتراف انسان- به اینکه خداوند, هدایت تشریعی عام را به وی ارزانی 
داشته است- از وی می‌خواهد که هدایت خاص خود را- که به برخی از 
بندگانش اختصاص داده است- به وی نیز ارزانی دارد. «3» 
ها دهر س رنه ار را انم سس مارا فسات وا کر 


(31) رعد, 31. 

(32) طه, 0ظ. 

(33) انسان, د3. 

(34) عنکبوت, 6۵9. 

(35) ر. ک: البیان, ص 529- 527, تفسیر سوره فاتحه. 
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درجه بالاتر و برتر از درجه پیشین است و بندگان آگاه خدا این درجات را 
بکی سار کی مو دیا مات به مره امیش ار رل 
دیگر گام می‌نهند, زیرا رحمت گسترده خدای متعال نهایت و پایانی ندارد. و 
هرگاه بنده‌ای به جایگاهی والا در جهت رحمت خدا دست یابد, جایگاههایی 
والاتر و نزدیک‌تر بر فیض قدسی او وجود دارد. همان گونه که پیامبر ما 
(ص) همواره درجاتی را به سوی قرب رضوان خدای متعال طی می‌کند و 
تا هنگامی که امت او در طول زمان بر وی درود می‌فرستند و درود خدا| و 
برترین درودها را برای وی و خاندان پاک او می‌خواهند, او به مراحلی و 
درجاتی بالاتر د ست ضم نا ند: 

با این توضیح, علت اینکه به ما تکلیف شده است که در همه ساعات و 
لحظه ها در طلب هدایت باشیم, روشن می‌ شود. زیرا| رحجمت گسترده 


خداوند, همواره و در هر لحظه و دقیقه در برگیرنده بند کان موّمن اوست. 
ما اگر به نوری که تقویت می‌شود, توجه کنیم می‌بينيم که در هر مرحله از 
مرحله پیشین خود قوی‌تر و در هر درجه از درجه پیشین, درخشان‌تر و 
روشن‌تر است به گونه‌ای که در درجه و مرحله پیشین فاقد شدت روشنی 
و درخشندگی مرحله بعدی است و به همین گونه درجه قبلی نسبت در 
مقام و مرحله بعدی که دارای درخشندگی بیشتری است, تاریک به شمار 
قتش آند: این چنین است درجات هدایت که حقیقت أنْ نور را هر گاه 
انسان, پله‌های هدایت را به سوی بالا بپیماید, از درجه‌ای که نسبت به 
درجه بعدی ضلال و گمراهی است. به سوی درجه بعدی هدایت. بالا 
می‌رود و به توفیق الهی و هدایت خاص او از ظلمت و تاریکی به سوی نور 
سیر می‌کند که ان درجه جدیدی از نور هدایت خدای متعال است. 
به همین معی : , آیه 257 سوره بقره را تفسیر می‌کنیم که می‌گوید: | 
ولو الذین آمَتُوا یْحرِجْهمْ من الظلماتِ الی الثور,- خداوند سرپرست 
کسانی است که ایمان آورده‌اند. اتاناران تاونکمما نع وا وی رفن 
می‌برد». دلیل این سخن, فعل مضارع «یخرجح» است که بر استمرار این 
انتقال تدریجی دلالت دارد. این [انتقال از تاریکیها به سوی #9 جز عنایت 
الهی نسبت به بندگان موّمن خود چیز دیگری نیست. ۱ ۱ 
اه ذز دستیابی انان نه‌بله‌های..هدایت و کمالر ار واه آبان اشست و انا 
را از 
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جایگاه نورانی- که نسبت به جایگاه نورانی‌تر, تاریکی به به شمار می‌آید- 
بیرون می‌برد و این سیر صعودی و ترقی همیشگی با ابدیت همگام است. 
کافر معاند سیر قهقرایی دارد, اوباز نور خرد و هدایت فطرتش به تاریکی 
گمراهی و نادانی پاز می‌گردد: ۰ 5 الذین روا لیا هم الطاغوث بخرجَو هم 
فق النوو (لی الظلمات (آنان که کافر شدند سرپرستان ایشان 
هستند که آنان: را از تور به تازیکیها زهتمون می‌شوند». خداوند. مارا از 
گمراهی نفس حفظ کند و از دامهای شیطان رهایی بخشد و به راه رشد و 
کمال هدایت فرماید, هدایتی همگام به ابدیت. 


(للخ 


اتیب کوا ری 


گمراهی یا خواری سس ۳ 
این هدایت. هدایت خدای متعال به معانی پنجگانه ان بود که برخی از انها 
بعدی (توفیق و تسدید) است. اگر ادمی به ندای فطرت خود پاسخ دهد, و 
به پیروی از راهنمایی خرد خود, رم سیارد, در برابر هدایت شریعت تسلٍ 
شده و اطاعت 1 نهاده است. توفیق الهی, تب 
کسی و صبر و گشاد گی سینه متعلق , به اوست و به عنایت الهی و لطف 
خاص او به حقیقت و راه درست دست قف‌تاند: ولی اگر در برابر فطرت 
خود به ستیز برخیزد, و با راهنمایی عقلش مخالفت ورزد؛ چنین کسی: 
دعوت پیامبران را اجابت نمی‌کند و به تکلیف پروردگارش گردن نمی‌نهد. 
به همین دلیل, خود را مشمول نسیمهای قدس الهی قرار نمی‌دهد و 
بنابراین توفیق از او گرفته می‌شود و به بی‌صبری و تنگی سینه گرفتار 
می‌آید و به راه راست و درست راه نمی‌یابد و از سعادت زندگی محروم 
می‌شود و در گرداب بدبختی و نگون‌بختی همیشگی سقوط می‌کند. 
بنابراین, معنی اضلال و گمراه کردن کسی از سوی خدا, و خوار کردن بنده 
سرکش و طغیانگر است که او را به کیفر متناسب با دشمنی و پافشاری 
او بر نادانی و سرکشی به خود وامی‌گذارد تا در تاریکیهای گمراهی خود به 
سر برد. همانند کسی که در پرتگاههای گردابی نابود کننده سیر می‌کند, 
راه رهایی را نمی‌یابد و تیرگیهای آسمان و زمین او را فرا گرفته است, و 
در این هنگام, راهنمایی آگاه, او را فرا 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن, ص: 281 

می‌خواند که دست خود را در دست من بگذار تا تو را به راه سالم و 
بی‌خطر راهبری کنم و همراه من بیا تا راه درست را به تو بنمایم. ولی آن 
فردر با انتخاب نادرست خود, به دلیل غرور و تکبر, از همراهی با راه 
یافتگان و حرکت در راه موّمنان خوددا ری می‌کند: ۳ 

و |ذا قیل لَثر آیئوا کما من التاسن فالوا ‏ توص کفا اخن المفهاء الا امد 
هم السْقَهاء و لک لا بعْلَمُونَ «36» ۲ 
بیاورید, همان گونه که مردم ایمان 
آورده‌اند گویند: آیا ایمان: آاوریم همان گونه که بی‌خردان ایمان, آورده‌اند, 

همانا که آنان, بی‌خردان هپستند, ولی نمی‌دانند). 

لد قال لَهْم اد خَوهم وخ [ لا تون ای لکُمْ سول أمین, فا توا ال و 
اطیعون. ِ وْمنْ لک و ابَعَک الاردْلونَ. <«37» 

(هحامی که بزرادرشان توح به آنان کفت» خرا تمی‌برهی ید هن برای شعا 


فرستاده‌ای امین هستم. خدا| را بپرهیزید و از او فرمان ببرید. گفتند: آپا 
برای تو ایمانِ آوریم, حال آنکه فرومایگان, تو را پیروی کرده‌اند؟). 

ققالو أ آبشرا متا واجدا نََعَةْ انا اذا لفی صَّلال و شْعر. «0» 

(سپس گفتند: آیا از بشری که یکی از تخود هانشت هد مرو کنتم. که.:وز. 
اینصورت ی دهاز در گمراهی و آتتتیه ار 

آری, اين چنین سعادت خود را ناو دود ند وه دنت وی و زج 
هلاکت افکندند: قَلَمّا زاعوا آزاع 51 فلوم هم 5 اه لا بهّدی القوم با 
<39»- هکافی که (قوم موسی (ع( سخن پیامبرشان را نشنید ند ِ با 
لجاجت) از حق روی گردانیدند. خدا هم دلهایشان را از اقبال به 
بگردانید و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی‌کند.» و هم او درباره 1 
می‌گوید: 


(26] بفره: 15 
(37) شعرا, 111- 106. 

(38) قمر. 24 

(39) صف؛ 
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تتخدوة سیبلا دلک بانهم کوبوا بایاتا ق کانها عنما غافلين: «20»- از انتهای 
۱ خا ره ایتفت 
را ببینند, بدان ایمان نمی آورند و اگر راه هدایت را بيابند به عنوان راه 
(خود) پرتفت رنه وا ناه کمراض را مساهده که راهن آن مشود 
ادلی آن اس که آسفای هار ات وه قاجا پخست وت 
و فراموشی سپرده‌اند». 
این است گمراه کردن خدای متعال که به معنی و خوار کردن افراد 
سرکش و رها کردن آنان در تاریکیهای گمراهی است تا کور کورانه راه 
سپارند که خود واکنشي طبیعی, و حتمی راه و جهبی است که بی‌پرو( در 
پیش گر فته‌اند: و ما اللِة رید ظلما للعیاد. «41» (خدا ستمی را پر بندگان 
روا نمی‌داردم) یب الله وا بالقول اللّابتِ فی الحَياة الظیا و فی 
اجره و یْضِل ال الظالّمین. «42» (آهل ایمان را با عقیده ثابت در دنیا و 
آخرت پایدار می‌دارد و ستمکاران را گمراه می‌گرداند). اين است تفسیر 
بصل 2 مر بشاء (خدا هر که را پخواهد گمراه می‌گرداند) همان گونه که 
و ِ است: فْل ان ال بل من بشاء و بهدی الیّه من آناب. «43» ( 
کی و لها نت کار ان که ِ خدای سن کش نا دا کفنام 
می‌گرداند و هر کس را که به درگاه او تضرزع و انابه کند به سوی خود 


هدایت می‌کند) و کسانی که خدا گمراهی یعنی خواری آنان را اراده 
هقف گنه انانی هستند که به سوی خدا- که سرپرست به حق انان است- باز 
نمی گردند, «424» و افتراء و دروغ, آنان را در دینشان مغرور کرده است. 
«45» ام الذین, وا ال اعْتصَمّوا به فَسیدْخِلهَمٌ فی رَحمة مه و 
فصل و بهدیهم الیه صراطاً مشتقیماً «46> (پس آنان که به خداوند 
کروندتو به آم موس هه رودی ند حایگاه زحشت:ه قصل خوویعی 
به بهشت ابدی, آنها را ژر اون و به راه راست [راه سعادت و کمال] 
رهبری نماید). 


(40) اعراف, 146. 

(41) غافر, 31. 

(42) ابراهیم, 27. 

(43) رعد, 27. 

(44) اقتباس از آیه 62 سوره انعام: ژفُوا ی ال مولاهْمْ او" 

(45) و غرهم فی دتنهع ما کانوا بفترون ال عمران:-24: 

(46) نساء, 175. 
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علامه طباطبایی می‌گوید: «مومنان بین دو هدایت واقع شده‌اند: هدایت 
فطری اولیه و پیروی از راهنمایی خرد که سرانجام عنایت الهی را شامل 
حال آنان خواهد نمود. همان گونه که کافر و منافق بیز بین دو گمراهی 
قرار دارد: گمراهی پیشین که رویارویی با ندای فطرت و هدایت خرد است 
و بر ار آن. گمراهی و گم کردن و نیافتن راه حقٍ برای هميشه است: 
کمتل الذی اش ستوقد نارا فلا اضاعث ما حول دب ال یثُورهمٌ و ترَكهْمٌ قی 
ظلْمات لا یبِصرّون. ضم کم غْفی قَهَمْ لا یَرَجعون. «47» (آنان همانند 
کی که وه | روشن کند., خداوند, نور 
و روشنی ایشان را از بین ببرد و آنان را در تاریکیهایی که هیچ نبینند رها 
کند که ایشان کران و کوران هستند و از ضلالت خود باز نمی‌گردند). 
9 

و خود در راه ۳ بدست گمراهی ِِ 
نیز خواری و حذلانه از سوی خدا است که انسان به علت روی گرداندن از 
حق و پافشاری پر کمراهی و نادانی, خویشتن را شایسته و سزاوار آن 
گردانده است و در هر دو صورت آدففیت خود, سبب و عامل سعادت و 
قفا وی است که سرانج م به او می‌رسند 

قمن اختفی قاما بهتدی لنسه ومن حل فاما سل غلیها ها آبا عله 
بوکیل. <49» 


ار سول :ما رگه: ای مردم) هر کس هدایت یافت؛ نفعش بر خود اوست و 
هر کس به راه گمراهی شتافت. زیانش بر خود اوست. و من (پس از 
اتمام حجت) نگهبان شما (از مواخذه خدا) نیستم. 

«اشعری» و افراد جبرگرا مانند او گمان کرده‌اند که هیچ راهی برای 
انسان نیست که راه هدایت یا گمراهی را برگزیند و تنها اراده خدای متعال 
است که بی‌هیچ علتی, هر کس را بخواهد هدایت می‌کند بی‌هیچ شایستگی 
که موجب گمراهی کسی باشد, هر کس را بخواهد به گمراهی می‌کشد, 
زیرا خدای متعال, انچه را بخواهد 


19 
رک یلص تایه دار الکت آلاسااش 
(49) یونس, 108 
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انجام می‌دهد و نسبت به آنچه انجام دهد, مورد پرسش قرار تمیق کیرد.و 
این بندگان هستند که از آنان پرسش می‌ شود. 
وی می‌گوید: «خداوند, برخی را به سوی ایمان هدایت می‌کند و او را مورد 
لطف قرار می‌دهد و اصلاح می‌نماید پس او مقمن خواهد بود و برخی را به 
گمراهی می کشد و به او لطف نمی کند و به اصلاح او نمی‌پردازد و اوست 
که کافر شمرده می‌شود و اگر خدا این کس را مورد لطف قرار می‌داد و 
اصلاح می‌کرد. مومن به شمار می‌امد. ولی خدای متعال اراده کرده است 
که این کس کافر باشد و به همین دلیل, او را خوار نموده و بر دلش مهر 
نهاده است». 
اور تا یم و واهی ایا کات مد اشنا شور 
مطلق به خدای, متعال نسبت می‌دهد, دستاویز قرار داده و اف دهد بهدٍی 
مر تشاء و بضل 2 مَنْ پشاء (و خداوند, هر کس را بخواهد هدایت می‌کند, و 
هر کس را بخواهد گمراه می‌گرداند). و می‌افزاید: تسار سر کل 
خداست که در هر کس از بندگانش بخواهد هی آفر یناد و هر کس را بخواهد 
موّمن و هر کس را بخواهد کافر می‌گرداند». او هدایتی را که در قرآن 
آمده است به خلق بالمباشرة ایمان با آفرتتن قدرت و توانایی بر آن 
تفسیر می‌کند و به همین دلیل, هدایت تنها خاص موّمنان به شمار می‌آید, 
زیرا آنانر کتتانی هنستد که خداوند انمان با قدرت تن ابهاد آن»را بر ای 
آنان خواسته و بدان توفیقشان داده است و کافران و منافقان از چنین 
امکانی محجروم شده‌اند و اگر خداوند اراده کرده بود که اینان نیز ایمان 
اورند, اینان را نیز بر این کار توانا می‌ساخت؛ ولی خدای متعال اراده کرده 
است که آنان کافر باشند رٍ 9 بر پذیرش ایمان توانایی, نداشته باشند». 
هم او پیرامون آیه؛ 5 ۹ تمَود دز فهدی ناهم فا ا اکن عفن الَفُّدی 


قق وود 1 
ضمیر موجود [هم] در «فهدیناهم» به مومنان قوم ثمود باز می‌گردد و 
بازگشت ضمیر موجود در «فاستحبوا العمی» اختصاصا به کافران از این 
قوم است. در این صورت معلی آنة چنین است که «خداوند برخی از قوم 
مود را به سوی ایمان هدایت کرد و آنان ر نز پدبزتن: ان توانایی داد 
بنابراین ایمان ار درد همان گونه که برخی دیکر. را هدایت نکرد و به آنان 
بر پذیرش ایمان توانایی نداد, در نتیجه کوری و گمراهی را بر هدایت 
ترجیح دادند و کافر گردیدند». 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن, ص: 285 

«اشعری» در فصلهای گوناگون کتاب «الابانه» به گونه‌ای گسترده در این 
باره گفتگو کرده است که علاقمندان می‌توانند به آن کتاب مراجعه کنند. 
«50» 

«ابو محمد علی بن احمد بن حزم ظاهری» (درگذشت 456 . ق.) در نقد 
و بررسی این گونه تفسیرهای مقرون به جهل می‌گوید: 

برخی از بی‌دانشان (اين سخن او در مقام اعتراض به اشعری است) 
گفته‌اند:. , 

در ایات و امّا تَمَوذ فهّد یناهم قفا قاتخ وا العف عت الهُدی و ات هدب 
السیل و و هَدَیْناة اللعْدَیّن خداوند | موّمنان را اراده کرده ِ 
که این [سخن ] از جوم باطل و نادرست است : کف تخصیص آیات 
بدون دلیل است که درباره این آیات صدق نمی‌کند و درست نیست. دوم 
انکه نص آیات. خود نفی تخصیص می‌کند» سپس جنین عقابدی را با 
انندلال به آیات رد می‌کند. <51» 

در مقدمه این گفتار گفتیم که الجاء و اجبار با تکلیف سازگار نیست, 
همان‌گونه که نکوهش و تقبیح و کیفر و پاداش با سلب اراده و اختیار 
ناسا زز کار است و هدایت دارای مراتب اولیه و میانه و نهایی است. هدایت 
ميانه صرفا اختیاری است و در بین دو هدایتی قرار دارد که بخشش الهی 
است :و با این خوضیخ تشان دادیم که تین ایات مورد. کفتحو: شار حاری-3 
فطا نک موجود است. و 
توجه: برخی می‌گویند: «مانعی ندارد که کلمه «یضل» در آیه بل من 
پشاء (خداوند هر کس را بخواهد گمراه می گرذاند) را بدون انکه به معنی 
خوار کردن و حرمان معنی می‌کنیم- به همان معنی حقیقی گمراهی بدانیم, 
کبر ورزیدن و دشمنی و کینه‌توزی این گونه افراد باحق و عقوبتی است که 
اين افراد سرکش خود بدست خویش کسب کرده و سزاوار چنین کیفری 
هستند که جزاء سِينة سَیهٌ مثلها. «<52» (انتقام بدی مردم به مانند آن 
بدر وا است). 





(50) الابانةء صص 6 و 7 و 56 و 59 و 61- 63 و 65- 70. 

(51) الفصل فی الملل و النحل, جح 3, ص 45- 46. 

(52 شوری, 40. 
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اگر دقت کنیم منوجه می‌شویم که اگر انسان متحیر و گمراهی را 
(گمراهی او به هر علت که باشد) در تحیر و گمراهی او کمک کنیم, رفتاری 
زشت و نادرست انجام داده‌ایم و خردمندان در دنیای متمدن کنونی» چنین 
رفتاری را تقبیح و سرزنش خواهند کرد و تشویق انسان جاهل مغرور را به 
جهالت و غرور که نتیجه آن غرور و جهالت بیشتر اوست- نمی‌پذیرند, اگر 
چه خود آن شخص علت غرور خویش به شمار آید. 

نباید چنین کسی را به دشمنی با حق و بی‌توجهی به اندرز و پند نصیحت 
کنندگان تشویق کرد, زیرا از حکمت عقل به دور است که فرد گمراه 
مغرور را به علت سرسختی او در پذیرش پند و راه درست با بهانه جوییها 
به گرداب هلاکت سوق داد. فرض کنیم اتسان خودخواهی, راهنمایی کسی 
را- که او را به راه درست می‌خواند- بپذیرد و به پند و اندرز کسی که او را 
اندرز می‌گوید, گوش فرا ندهد و همچنان بر پرتگاهها و ناهمواریهای آن, ره 
سیارد تا بر لبه گرداب مهلکی, سرگردان در گمراهی خود قرار گیرد. در 
اين هنگام آیا خرد اجازه می‌دهد که راهنمای دلسوز, او را به گرداب هلاکت 
بیفکند. يا با لغزشی, او را به ژرفای دژه بفرستد؟! اگر خرد چنین رفتاری 
را اجازه نمی‌دهد و آن را ستم و زشت می‌شمارد, خدای متعال به طریق 
اولی از چنین رفتاری منزه و پاک است. بنابراین. راهی ید تفسیر و گمراه 
کردن خداوند به خوار ساختن و نا امیدی و حرمان, یعنی واگذار کردن چنین 
آدمی در تیرگیهای گمراهیهای خود نیست. 
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سقالات 


سوالات ۲ 

1 انواع هدایت از جنبه تأثیر و نتیجه آن و نمونه‌های هر یک در قرآن را 
بیان کنید؟ 

2 هدایت فطری و آیات مربوط به ار چیست؟ 

3. هدایت خرد و انديشه و کاربرد 1 را با استناد به آیات قرآن بگویید. 

4. نوع هدایت پیامبران با استفاده از آیات قرآن چیست؟ 

5 هدایت تکوینی و هدایت تشریعی در قرآن چه می‌باشند؟ 

6 کدام هدایت. بخشش الهی است؟ 

7 درباره این جمله «هدایت و گمراهی هر کسی به دست خداست» 
توضیح دهید. 

8 هدایت به معنی عصمت کدام نوع از هدایت است؟ 

9 هدایت اجباری چه نوع هدایتی است و چرا خداوند. همه انسانها را 
هدایت نمی ‌کند؟ 

10 درجات هدایت چیست؟ 

1. تاویل اضلال (گمراه کردن) به خذلان (خوار ساختن) چگونه است و 
دلایل آن چه می‌باشد؟ 

2. درباره اختیار و مسئولیت هر کس در قبال هدایت و یا گمراهی خویش 
توضیح دهید. 

3. نظر «اشعری» و افراد جبرگرا درباره هدایت و گمراهی و بیان فساد 
عقیده اینان و پاسخ به آن چیست؟ ۱ 
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درس صد و نوزدهم آیات هدایت و ضلالت که در معرض تشابه واقع شده است 


آیات متشابه سوره‌های فاتحه و بقره: 


آیات متشابه سوره‌های فاتحه و بقره: 
در این گفتار, آیاتی را که احیانا دست آویز افراد جبرگرا در موضوع هدایت 
و ضلالت, قرار گرفته است, مورد گفتگو و بررسی قرار می‌دهیم و به 
9 گذشته, به گفته‌های آنان پاسخ می‌گوییم: 

- آیه 6 از سوره فاتحه: اهدتا الطراط المُستقیم.- خداوندا! ما را به راه 
۰ هدایت کن». 
«اشاعره» می‌گویند: «اگر مقصود از هدایت, دلالت و راهنمایی باشد, این 
مقصود برای مقمنان حاصل شده است و خواست ان به معنی است. 
بنابراین,. مقصود ایمان يا قدرت بر آن است». 

پاسخ: هداب دارای مراتبی پیایی است که شخص موّمن در هیچ مرتبه‌ای 
از صرابت: آن. متوقف تمی‌ماند .و در هر مرتبه‌ای که باشد می‌کوشند. به 
مر نبه بالاتری برسد و برای رهمت خدای متعال نهایتی نیست و او بر 
هدایت آنان که در پی هدایتند. می‌افزاید: و الذین اهتَدو| زادَهم. «[»- آنان 
که هدایت یافتند خدا بر هدایت و ایمانشان بیفزاید» و پزید اللَه الذین 
اهتَدَوا هدی «2». 

نیز در تفسیر گفته‌ايم که آدمی در همه جنبه‌های زندگی مادی و معنوی 
خود, از خدا پایداری و استقامت می‌طلبد و این امر از راهنمایی خدا به راه 
درست و یاری او 


(1) محمد, 17. 

۴/۰۱۳۳ 
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به توفیق همشنکی: بی‌نیاز نیست. 

2- آیه 2 از سوره بقره: : هدچ لِلَمتَفِینَ. (هدایت برای پرهی زکاران است). 
که ان ها کر حور از فدایت وت و ایشا استه به مر هواس 
به پرهیز کاران اختصاص یافته است ؟» پاسخ: علت اختصاص هدایت به 
پرهی ز کاران؛ این است که پرهیز کاران کسانی هستند که خود آماده هدایت 
به وسیله انز کتاب [قرآن ] هستند؛ کتابی که برای هدایت جهانیان آضده 
است. چنانکه آپه 185 سوره پقره, اين مطلب را تصریح می‌کند: 
شهر هر رمضان الذی آترل فیه الْفرَانْ هد للتّاس. - (ماه رمضان که قرآن در 
فرود امه است, قرآنی که برای رم هدایت است). ۹1 مورد گفتگو 
مانند ان 45 سوره نازعات است که می‌گوید: اما آگت مَنذژ مر من یخشاها.- 
(بی‌شک تو بیم دهنده کسی هستی که از روز ات بیم دارد). حال آنکه 


او بیم دهنده همگان است, همان گونه که [ 28 سوره _ سباء این 
قطلب: است: وه ازسلنای ۱ کاوة للاسن بشیرا و تدیرات (وسا ترا جر 
برای اينکه عموم بشر را [به رحجمت خدا] بشارت دهی و [از عذابش] 
بترسانی. نفرستادیم». ‏ , , 
3 آیه 6 سوره بقره: ان الذین کَقژوا سواء عم أ دمم أم لم لذرهه 
یُوَْمنْونَ- بت 
ندهن و ایشان ایمان نخواهند آوزند (( 
این آیه نمایانگر آن است که آنان بر پذیرفتن ایمان قادر نیستند! پاسخ: آیه 
به ناامید نمودن پیامبر (ص) از تا دعوت او نسبت به گروهی سرکش 
دلالت دارد و از ایمان نیاوردن خبر فی‌دهدر نه آنکه اراتوانن »سکن بجخوید 
وگرنه سرزنش و توبیج و تهدید آنان به عذاب. دلیلی نخواهد داشت. 
4 آیه 7 سوره بقره: خَتَم ال علی فلْویهمْ و علی سَمَعهم و علی ابُصارِهم 
غشاوة- 
(خداوند بر دلها و گوشهای اینان مهر نهاده و بر چشمانشان پرده کشیده 
است». می‌گویند: «اين آیه تزر کنزین دلیل بر این است که خداوند آفریننده 
ایمان و کفر است و آفریننده علل پذیرفتن هر یک از این دو». 
پاسخ: مضمون ایه تشبیه و استعاره و کنایه از ان همه سرسختی و 
پافشاری بر تمرد و سرکشی و پافشاري بر دشمنی با حق است. همان 
کون که بر طبق اه 4 و 5 سوره فصلّت [سجده آنان در وصف خود 
می‌گویند: قأَغْرَضَ کرحم لا یسْمَعون» 5 9 
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قالوا فلوئنا فی أَکَةٍ ممّا تدونا له و فی آذاینا وف و من نا و تیک 
ججاث قاعغمل نا اما <«3».- 
پس بیشتر مردم (از قرآن) روی بر تافته‌اند و اندرز و نصایحش را 
نمی‌شنوند و مشرکان گفتند: دلهای ما از قبول دعوتت سخت و گوش ما از 
شنیدن سخنت سنگین و میان ما و تو حجاب است. تو به کار دین خود 
پرداز, ما هم البته به کیش خویش عمل می‌کنیم). 
با توجه به چنین تعبیری در می‌پابیم که آنان خود را به مانند سنگی سخت 
فرض کرده‌اند که هی ی ده ان اثر نمی‌گذارد. و تعبیر کنایی از ان همه 
سرسختی و بی‌انعطافی است که دلهای آنان به سختی گراییده و شیطان. 
کردارشان را بر ایشان آراسته است: و لک قست رهم رت امه 
الشْیّطانْ ما کائوا بَعْمَلْونَ. «<4» با را قساوت فرا گرفت و شیطان 
کردار زشت آنان را در نظرشان زیر نمود). همانگونه که خدای ای تما در 
من بَعد ذلک قهن کالججازة َو آ ی قسُوة (از آن پس 0 شما همانند 
سنگ با سخت‌تر از آن. سخت و سنگین گردید). آنگاه که در توجیه وضعیت 


خود به دروغ می‌گویند: «دلهای ما پوشیده و در حجاب است». خداوند در 
پاستخ آنان می گوید: «چنین نیست., بلکه به علت کفرشان مورد لعنت خدا 
قرار گرفته‌اند و به کمتر چیزی ایمان و قالوا فلوینا له یل 
عم ال بکفرهم ققلیلا ما بوْمنْونَ «5». 

درست است که خداونر مهر کردن دلهای آنان را به خود نسبت داده است, 
حال آنکه آنان در آیه دیگر, مهر کردن را به دلیل عمل خود می‌دانند: َلویْنا 
فی أكنَة. (دلهای ما از قبول دعوتت سخت محجوب است). این سخن, به 
آن دلیل است که خداوند, قدرت و اختیار انجام هر کاری راء- اعم از 
فرمانبرداری یا سرکشی- نم انا داده است تا زمینه صحت تکلیف و 
آزا تین فراهم باشد. سرسختی و مقاومت آنان در برابر 
حق, از قدرت و اختباری. شبرجشمه: می‌ کرد که خذاوند به. آنان: عطا 
فرموده, همان گونه که این قدرت و اختیار را در اطاعت و فرمانبرداری نیز 
می‌توانند بکار گيرند. قمصص خلت ات کست آن هه دا میتی خر 


آنان درست است. 


(3) فصّلت (سجده), د. 

(4) انعام, 43. 

(5) بقره, 88. 
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از سوی دیگر, خواری و محرومیت آنان از الطاف خاص الهی, بر اثر کبر 
ورزیدن و سرکشی آنان در برابر هدایت است. بنابراین, کویت خداست که 
پر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده و برردیدگانشان پرده کشیده است. 

1 قرافت من ال لهة هو و له له علی علم و ختم علی سقعه و قلیه 
و جعَل عَلی بَصره غشاوة قمَن بهُدیه من بَقد لو" [ قلا تدکرون. «6» 

ای رسول ما می‌نگری آن را که هوای نفسش را خدای خود قرار داده و 
خدا او را دانسته (و پس از اتمام حجت) کمراه ساخته و مهر (قهر) بر 
گوش و دل او نهاده و بر چشم وی پرده ظلمت کشیده است. پس او را 
بعد از خدا دیگر چه کسی هدایتش خواهد کرد؟» مهر نهادن بر گوش و دل 
چنین کسی و پرده کشیدن بر چشم او, تفسیری بر گمراه کردن خداوند 
است که همان خواری فق‌باشتد: خداوند. چنین کسی را که هوا و هوس خود 
را خدای خود قرار داده است, در تیرگیهای بیابان گمراهی رها می‌کند. در 
و لا مطغ من َْقَلنا قلبَة عن دکرنا و اتبع واه و کان مره فرط 

از کسی- که دل او را از یاد خود غافل کرده‌ايم و از هوای نفس خود پیروی 
کرده است و به تبه کاری پرداخت- فرمان مبر. ۱ 

در پایان این گفتار باید گفت: اگر خداست که به دلهای انان مهر نهاده و 


خواست اوست که ایمان نیاورند, چگونه می‌توان سرزنش آنان - که 
بسیاری از آیات قرآن نمایانگر آن است. ما نمود و از آن جمله آیه 20 
سوره انشقاق است که می‌گوید: قما لَهَم لا بوهنون: (پس کافران از چه 
رو به خدا ایمان نمی‌آو رند؟) و آیه 94 سوره (سراء که نمایانگر این مطلب 
است: و ما مَتَع الّاس آن توا ؟ جاعََم 2 الهُدی الا آنْ قالوا أ بَقَت 

ترآ ار لا (مردم را جیزی از هدایت و ایمان باز نداشت وقتی قرآن 7 
که (اینخال‌ساطل) که تیه ابا خها متو را هرک مایت اوه 


است؟). 

5- آیه 10 سوره بقره: 1 فی. فلونمم مَرّض فزادهم ال مرَضا. (در دلهای 
آنان 

(6) جائیه, 22. 
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بیماری است, پس خداوند بر بیماری آنان می‌افزاید». 

گفته‌اند؛ منظور از مرض در ند کفر و تردید آنان است و نمایانگر آن 
است که خدای متعال کفر و تردید را در دلهای کافران و منافقان آفریده 
است. 

پاسخ: منظور از بیماری و مرض در آپه مورد گفتگو, روی گرداندن انان از 
حق و تمایل , به فساد است, همان گونه که اگر پیکر و بدن از شرایط 
نندرستی بیرون رود, بدن بیمار به شمار قری ارف روج نیز آنگاه که از 
اعتدال عقل بیرون رود و در سوی مخالف فطرت سیر کند, بیمار شمرده 
می‌شود و این سخن از باب تشبیه نامحسوس به محسوس است. علت این 
بیماری روحی, عدم تغذیه روح با خوراک روحی مناسب آن است که عقل 
سلیم نشان دهنده آن است چنین کسی هر چه بیشتر این راه غیر طبیعی را 
بییماید, بیشتر از راه راست دور می‌گردد و به راههای کچ و پر پیچ و خم 
نزدیک می‌شود و پایان سرنوشت او سقوط هولناک در گرداب و پرتگاه 
گمراهی است: ۳ ٍ 

لَمّا زاغُوا آزاع ال قُلَوعْم. «7» (آنگاه که از حق منحرف شدند, خداوند 
دلهای آنان را منحرف کرد). ۲ 

انحراف بیشتر چنین افرادی از حق بر اثر پافشاری انان بر ستیزه جویی با 
حق و کینه توزی با آن است که شیطان بر اندیشه و دلهای آنان چیره 
می‌شود و دیگر چیزی را درک نمی‌کنند. نسبت دادن انحراف به خدا به اين 
مناسبت است که خدا به دلیل حکمت تکلیف و امتحان, آنان را بر پذیرش 
اين روش توانا کرده است., تا پس از برانگپختن پیامبران 1 
خدا نداشته باشند: لت تکون لاس علی الله حَعْه بَعد بعدّ التّسُلِ «8» (و تا 

۱ 


به همین علت است که منحرف شدن شیطان از حق نیز به خدا نسبت 
داده می‌ شود و در آیه 4 سوره نمل آمده است: «ما کارهای آنان را که به 
آخرت ایمان نمی‌آورند, بر ایشان زینت دادیم. حال آنکه آیات دیگری نشان 
دهنده است که شیطان, کارهای آنان را بر ایشان زیت داده است که از 
ان-جفله, این آبات در این 


(7) صف, 5. 

)8 نساءء 165. 
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پاره است: و رین هم السْیّطانْ اَعْمالهمْ «» و فرَیّن لَهْمْ السْبّطانْ 
ی «0» و اد یلم السیطان اغمالمم «11» و اي 15 از «سوزه 
ال بشتهری بهخ و : مدقم فی طَعْيانهمٌ يَعْمَهُونَ. 

(خداوند, آنان را استهز اء می‌کند و آنان را در گمراهی رها می‌کند که (در 
بیابان جهل و گمراهی) حیران و سرگردان باشند). 

گفته‌اند: خداوند پدید آورنده سرکشی در آنان است. افزون بر آن, نسبت 
استهزاء به خدا دلیل بر این است که او این افعال را در وجود انان 
می‌آفریند! پاسخ: 0 دادن خدذا نهءانان در طفیان و سر کتنی: عبات 
دیگری از خوار ساختن و ذلتی ات که بر اثر کینه‌توزی و سرکشی خود, 
خویشتن را سزاوار آن نخوده اند دا ۳ آبه: بشن. از ابه.مفزد کف 
(ست که بيانگرٍ این نکته است: 

ولیک الذین اشترغا الصّلالة بالّدی قما رزبحث یَجارَتَهُم و ما کانوا مَهْتد 

(آنان؛ 0 هستند که گمراهی را به هدایت خریده‌اند, با 0 
نداشته و راه به جایی نبرده‌اند). 

اگر این نکته نبود که آنان خود, گمراهی را به هدایت برگزیده و انتخاب 
کرده‌اند گفتن این سخن, دلیلی نداشت. و اگر گمراهی آنان فعل و کردار 
دیگری بود. این عبارت که «گمراهی را برای خود خریده‌اند» بی‌دلیل و 
بیهوده به شمار شتآ ده 

نسبت استهز |ء به خدای متعال_ به آن 1 است که استهزاء, واکنش 
طبیعی , بر اثر تقصیر و کوتاهی آنان در انجام وظایف انسانی است, زیرا| 
منظور فرد منافق در رفتار دوکانهخوو قافعی. انست که ان را در وراء 
جرایم و کردارهای زشت خویش جستجو می‌کند و گمان می‌برد که در 
پوشش نفاق و دوروئی خود بدان دست می‌یابد. 


(9) عنکبوت, 38- نمل, 24. 
(10) نحل, 03. 


(11) انفال, 48. 
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ولی واقعیتها در برابر هدفهای او می‌ایستند و دیر یا زود پرده از روشهای 

زشت و غیر انسانی او برمی‌گیرد. افزون بر نگرانی و دلهره‌ایٍ, که بر 

زرندگی آنان فرمانروا است و هر صدایی را علیه خود می‌پندارند: یحسبون 

کل صَيِحة عَليهمٌ. «12* 

کوتاه سخن آنگه روش دوگانه فرر منافق است که شکستها و تکزانت و 

اضطراب مکی را دا زاند کز ناگوار, برای او به ناف ورد چیزی که 

او را مورد استهز|ء قرار می‌دهد, این واقعیت تلخ است که هر منافق بر 

اثر اشتباه در رفتار خویش با آن بروپارو می‌شودٍ, 7 

7 ایة 8 از سوره بقره: ضَم بُکمْ عمی فهَم لا یرجعون. (انان کران, 

را و 

کت دایم اه ماباکر ان امتت: که ان ات اما اه 

شده‌اند.» 

پاسخ: مضمون آبه از روی مبالغه و تشبیه است زیرا این افراد, از این 

حواس سودی نمی‌برند و گویی که این حواس را ندارند. همان گونه که در 

انم 90 سوره نمل آمده است: 

الک لا سم الْمَوّتی و لا شمغ الطْةّ الفعاء اذا ولا مذیرین. 

[ای پیامبر) تو نتوانی که مرد ان زا خی واه کات رباص ار 
به (به گمراهی) از گفتارت روی می‌گردانند- به حقیقت شنوا کنی. 

زب اهر مغر لونادیت حیا و لکن لاحياة لمن تنادی 

اگر زنده‌ای را بخوانی, صدایی می‌ شنوی ولی آن را که نو می‌خوانی, 

زندگانی ندارد. 

8- آیه 26 از سوره بقره: بُضِل کنفرا هقی نف تراد شعاروی را ندان 

گمراه و بسیاری را بدان هدایت ۱ ۳ 

آیا این آیه دلالت ندارد که گمراهی و هدایت کار خدای متعال است؟! 

پاسخ: این گفته از کسانی است که کافرند,و به همین علت در پاسخ سخن 

آنان.خد آوند خنین هی وید و ما بضل به از الماستی + بجر اشعان‌دان 

گمراه نمی‌شوند». 


(12) منافقون, 4 
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به عبارت دیگر مصمون آ نمایانگر آن است که مثلهایی که خداوند 
می‌زند. هیچکس را گمراه تقی کند. هخر کشاتیف را که در دل بیماری دارند 
و اینانند که این مثلها ازارشان می‌دهد. چه این مثلها انان را رسوا می‌کند و 
جایگاه پیست انان را نشان می‌د هد . 


ایو انز عفن الا ی سر آهی ی این اهر این اش که داش شید 
کینه‌های نهفته در سینه‌های آنان را افزونٍ می کند, 

9 آیه 93 سوره بقره: و أشرِئوا فی قلَوبهِمْ العِْلّ یکفرِهم- به سبب 
کفرشانء تفای ان ان به وال ی امه رن ساره فده 
است». 

طف کو زد این آیه نمایانگر آن است که خدا. شریک گرفتن برای خود را 
اضکته با دلهای آنان افریده است. 

پاسخ: مفهوم آیه مبالغه در جای گرفتن محبت به چیزی در دل است, به 
شکلی که گویی این محبت آمیخته با دل آنان است که به شدّت وابستگی 
آنان به گوساله و علاقه آنان به پرستش آن اشاره داردم 

0- آیه 102 سوره بقره: : و ما هم بضارّین به من آحد 1 بلن الا ای( 
لت و افسون خود, به به احدی زیان نمی‌رسانند, مگر به آدن خدا». 
می‌گویند: این آیه نشان دهنده آن است که زیان رساندن و افسون سحر» 
تنها به اراده خدای متعال است. ۱ ۱ 
پاسخ: پیشتر گفتیم که اذن و اجازه خداوند در فعل و انفعال و تاثیر و تاثر, 
عبارت است از تحکیم قانون علیت از جهت پیوستگی بین رویدادها و وقایع, 
طبق روش و سئت الهی که در جهان هستی جریان دارد. به سخن دیگر, 
ثاثیر فد رتفتده اعد از نیروهای فعال پا منفعل و فعل پذیر فیض و بخشش 
خداوند است و اوست که آنها را بدین تأثیرات یاری می‌رساند و اگر 
بخواهد با قطع افاضه همیشگی خود از آنها, تأثیرات آنها را متوقف می‌کند 
که در این باره به گستردگی سخن گفته شده است. 

1- آیه 128 سوره بقره: رجا و اجْقلْنا مُسْلِعیُن لک. (پروردگارا! ما را 
الما نارای ود فرار ندم) 
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اين آیه نشانگر آن است که اسلام آوردن دیگران, از افعال خداوند است 
که در هر جایی که بخواهد, فعلش را بدید مت ورد 

پاسخ: تیتر کیز کته سید که این آیهدبه عفهوم خواست به وه دار و 
هموار کردن راه برای حرکت به سوی کمال مطلوبی است که حق است و 
دنباله آیه و آرنا قناسکنا و ثب علینا. - و عبادتهای مارا به ما نشان ده و توبه 
ما را بپذیر,» دلیل بر آن به شمار می‌آید. ۲ 
12- آیه 142 سوره بقره: : بهدی من یشاء الی صراط مستقیم. (خداوند, ان 
را که بخواهد به راه راست هدایت می کند). ۲ 

اگر خدا همه را هدایت کرده بود, گفتن این سخن درست نبود. 

پاسخ: هدایت در اینجا به معنی لطف خاص است که خداوند به آنان که در 
راه وی کوشش می‌کنند و خرسندی و خشنودی او را وجهه همت خود قرار 
می‌دهند, ارزانی می‌دارد و انانرا به راههای درست رهنمون می‌شود که در 


مطالب ورد کف کوهر ان کرفت.. 

3- آیه 253 سوره بقره: و لو شاء ال ما افتتلوا و لک ال بقل ما 
پر اکن تا هی خواست آنان :یدیفم راخ دلی خر آرسهر۱ 
مه ام مت هی 

همان گونه که پیشتر گفته شد مشیت در اینجا مشیت تکوینی است., به این 
معنی که اگر پروردگار خواسته بود که اینان را از جنگ و پیکار باز دارد, به 
اکداه وان :میا سور تساو آنان با ار بر بار می‌داشت بلی 
خدای متعال انچه را می‌خواهد, انجام می‌دهد (یفعل ما یرید) یعنی او از 
ب خفت: تاش اعاس ان ار اس تاو اه ی 
٩‏ ات ۲ 
4 ای 297 شوره بفر فلت الن ها بخرخقم بو لمات[ 
لور 

(خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند. و آنان را از تاریکیها به 
سوی روشنی و نور بیرون برد.) 

همان گونه که پیشتر گفته‌آیم. هدایت دارای درجات پیاپی است و هر درجه, 
بر حسب درجات گوناگون نور و روشنی, نسبت به درجه پیشین خود, نور و 
روشنی بیشتری داشته و نسبت به درجه بالاتر و بعدی, ظلمت و تاریکی 
شمرده می‌شود. موّمن در سیر تکاملی خود, همواره از یک مرحله نورانی 
به مرحله نورأنی‌تر 
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1 باز گشت از 
روشنایی به تاریکی است. همان گونه که نسبت به کافر عملا این چنین 
است چه سیر او سیری قهقرايي از روشنی به سوی تاریکی بیشتر است. 
و را ره ار اسان ار 
ستمکاران را هدایت نمی‌کند). 

پیشتر گفته شد که اینان به علت فرو افتادن در بیابان گمراهی ود اضاد کین 
خود بر سرکشی و طغیان از راهنماییها 9 هدایت خدای متعال بهره مند 
نمی‌شوند و خداوند به علت عدم تا زونه و قابلیت آنان برای سیراب ب‌ 
شدن از این چشمه زلال و گوارای الهی, ۳ خاص خود را از آنان باز 
گرفته است. ِ ۱ 

6- یه 272 سوره بقره: لیس علیک هداهم و لکش اللة یقدی من پشاء. ) 
[ای پیامبر] هدایت انان بر تو نیست. لیکن خداوند هر کس را که بخواهد. 
هدایت می کند). ۱ 

به سخن نکر قدکة تما نت دک نت عوز بمقضیطر. «13» (ای 
رسول! توق را [به حکمتهای الهی] متذکر ساز 9 پیامبری 7 تو جز 


مورد گفتگو دلداری به پیامبر (ص) و بیان عدم مسئولیت او در برابر 
نپذیرفتن دعوت او از سوی این گروه سرکش است., زیرا او مسئول تبلیغ و 
انجام وظیفه پیامبری خویش است و تأثیر و پذیرش دعوت امری است که 
با پیا مبر (ص) ارتباطی ندارد: فان آغرضوا قما آرسَلناک عم حفیظاً ان 
لک ال لا ابلاغ «14»- [ای رسول! تو این آیات را به خلق برسان] اگر باز 
اعراض کردند, دیگر تو را نگهبان آنها نفرستادیم. بر تو جز ابلاغ رسالت 
تکلیفی نیست). 

آری, اگر خداوند می‌خواست آنان را به پذیرش هدایت مجبور کند چنین 
می‌کرد, ولی خدآوند به.دلیل:خکمت تکلیف:و از ماییتن در پذیرفتن,دغوته به 
انان اختیار داده است و خواست مشیت خدا بر این امر تکوینی است. نیز 
ممکن است که مقصود از هدایت در ایه مورد گفتگو توفیق و پایداری باشد 
که خداوند ان را برای تند حانون که در راه او کوشش می‌کنند, اراده کرده 


است. 


(13) غاشیه, 21- 22. 
(14) شوری, 48. 
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سوالات 


سوالات 

1 هدایت «هدایت شدگان» چه معنایی دارد؟ 

. چرا حجاب خدا بر دلها و گوشها و دیدگان ان پرده می‌افکند و چگونه؟ 
3. از نظر قران, بیماری دل چه معنایی دارد و چرا خدا بر ان می‌افزاید؟ 
4 استهزای خدا نسبت به سرکشان به چه معنی است؟ 

5. چرا و چگونه هر امری- اعم از امور شایسته و ناشایست- به دست 
خداست؟ 
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بیستم آیات متشابه سوره‌های آل عمران: و نساء و مائده 





اشاره 


درس صد و بیستم آیات متشابه سوره‌های آل عمران, و نساء و مائده 
7- ایه 8 از سوره ال عمران: رینا لائزع فُلوبنا بعد اد هدیتنا. (پروردگارا! 
دلهای ما را به باطل میل مده, پس از انکه به حقْ هدایت فرمودی). که 
منظور از آن. خواست توفیق بیشتر و مصون بودن در برابر خطا و حرکت 
کردن در برابر خط و حرکت کردن در راه درست است تا اینکه هواهای 
نفسانی و انگیزه‌های دنیایی, آنان را به گردابهای گمراهی نکشاند که اگر 
بدین گرداب کشیده شوند, دلهای آنان از یاد خدا غافل می‌شود و باز 
می‌گردد و از شر شیطان و وسوسه‌های فریبندم او در امان نمانند. در پی 
همین آیه توضیحی آمده بر همین معنی که می‌گوید: هت لا هت ری 
مه تک أنّت الوَمَان. 
(به ما از لطف خویش رحمتی عطا فرما که همانا تویی بخشنده بی‌عوض و 
مئت). 
18- آیه 3 سوره آل عمران: و ال ویر بتطره من یشاء. (خداوند به هر 
کس که خواهد, توانایی و پاری دهد). 
اینان کسانی هستند که در راه خدا و در پی کسب رضا و خشنودی او 
کوشش می‌کنند و آن گونه که دشمن گمان کرده است, چنین پیشتیبانی 
بی‌علت نیست. 
19- آیه 14 سوره آل عمران: ری لاس حث السهَوات. (آرایش حث 
وا تا ی رس ما رت . 
این سرشت خود انان است که ارزوهایی مانند بدست اوردن زن و فرزند 
و داراییهای دنیوی را می‌پسندد و آرایش می‌دهد. افزون بر اینکه در این 
علاقه و آرایش حکمتی الهی است که اگر در سرشت و ذات آدمیان وجود 
تداشتت. زمین: آباد. تمی‌شد. و تمدن. انسانی که .همکان. در بی: انتد و .در 
آستانه آن است که به فضا نیز کشیده ۱ 
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شود- به پیشرفتی دست نمی‌یافت و نسل بشر که در هر ساعت و روز رو 
به افزایش است, قطع می‌گردید. البته خداوند برای به کار گرفتن این 
خواسته فطری و درونی حدود و موازینی تعیین کرده است که اگر انسانها 
از آن تجاوز کنند» ِِِ خسران آنان است ,و گناهکار به شمار خواهند 
آمد : [گما أَموالْکَة و لادم فئته و اللة عندخ خر عَظیم. 1 (داراییها و 
۱ ۳ 1 است و خدا 0 پاداشی نز ی 
است). 


200- نت 73 از سوره آل عمران: قل ان الَهُدی هدّی ال (ای پیامبر بگو 


هدایت, هدایت خداست). ۲ 

به این معنی که تنها راهنمایی که شایسته است در پرتو روشنایی ان راه 
خود را : ند مایم راهم یی له اسنت که به تفیل کوانین و (عکام او جه 
کمرافت مش ازجا ده 1 فغیر دین ال یعون ؟ 2 (آی کافران دینی غیردین 
خدا را می‌طلبند؟) 21- آیه 73 سوره آل عمران: قَلّ ان القسّل کو الا 
(ای پیامبر بگو فضل و رحجمت بدست خداست). 

این آیه به معنی تفضل ؛ به افزایش توفیق و بخشیدن توص قدسی است 
2 0 ] قفتر دی له تون و له آشلم مر 
السّماواتِ و الارض طوعا و کژها و الیّه یرَجَعُونَ. (آیا جز دین ِ ۳ 
قی‌طلیید رال آنکه ظر کیش کمن ار و مینست وا و تاقوا 
تسلیم او شده و به سوی او بازگشت داده می‌شوند). 

این سنجشی است بین پرستش پروردگاری که جهان هستی تسلیم اوست 
و پرستش بتهایی که روباه بر آن بول می‌کند. بقول شاعر: 

آرب یبول الثعلبان برآسه لقد ذل من بالت علیه الثعالب 

را مایت که وفاهان تس وان مول هی کی تفر دکاو هت کیان 
که روباهان بر 


(1) تغابن, 1. 

(2 آل عمران, 93. 
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آن بول می‌کنند خوار و ذلیل هستند. [شایستگیي اک را ندارند]). 
3- آیه 86 سوره آل عمران: کف بَهُدی ال ما کَژوا بَعْد ايمانهغ. 
(چگونهم خداوند, کروهف را هدایت و ۳3 پس از ایمانشان کافر ند ند ؟) 
پیشتر گفته شد که هدایت در اینجا هدایت توفیقی و پایداری و افزایش 
ای و بعنایت ,دا اسست» ور آبان که بات آلهی, وا به بازی هی گیرند: 
تا کی ار ندارند که مشمول چنین هدایت و لطف و عنایت باشند. 
4 آبه 126 آل عمران :۶ ها اسر | فن ۱ 
خدا نیست». 

تور به دست ۱ 

کم آیه 126 سوره ال عمران» تشن لک من الا کر شی رای امین [اختان 
ی و چیزی از ز کارها وال۳2 

و تبلیغ او در 1 مردم است که او تنها بیم دهنده است و 9 هر 


جامعه‌ای هدایت کننده‌ای است: اّما آنّت مُنذر چ لکل قوّم هاد. «3» (تنها 
وظیفه تو اندرز و ترسانیدن خلق [از نافرمانی خدا) است و هر قومی را از 
طرف خدا| رهنمائیست). همان گونه که در آیه‌ای دیگر به وی خطاب 
می‌کند که با اندوه و افسوس برای آنان, جان خود را میازارد: قلا تذهب 
تفشک تَفسک عَلَیَهم حسرات. «4» که تو جز تبلیغ وظیفه‌ای نداری: ان عَلیک ۷ 
ابلاغ «5». 

26 آیه 140 سوره آل عمران 

ان مکش قرخ فقا مس القوم رخ بتله و علک الابام تداولها تین التاس: 
عم ال آلذین آقئوا و ید متکم شهداء و ال لاب الظالمین. 

(اگر شما را گزندی رسد: گروه دشمن را نیز همانند آن گزند رسیده است 
و ما این 


(3) رعد. 7 

(4) فاطر, 8. 

(5) شوری, 48. 
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روزگاران را با تغییر از گونه‌ای نف گونه دیگر بین مردم مقزر کرده‌ایم تا 
معلوم کند کسانی از شما را که ایمان آوزده‌اند و از شما کواهانی بندست 
آورد و خدا ستمگران را دوست نمی‌دارد). 

معنی آیه اين است که جنگها یکنواخت و یک گونه ادامه نمی‌یابد و چه بسا 
به سود و یا زیان آنان تمام شود هر چند در هر صورت و در پایان کار 
پیروزی با موّمنان است. زیرا خدای متعال. مومنان را خوار نخواهد کرد و 
اگر گاهی آنان:دجان شکست شوند.. ان شکست وسنله آزمایتن:ه افزایش 
توات: انان بر شکیبایی و پایداری است که از خود نشان داده‌اند و باید 
بدانند که زندگی این جهان زند کی کامل و بدون شکست و ناکامی نیست و 
سیر آن روی خط مستقیم نبوده و شر ایط و اوضاع و احوال آن یکسان 
نیست و نمی‌توان به آن اعتماد کرد ۱ کاملا کار در جهان دیگر 
میسر است ور ند کی این جهان است که برای دستیابی به آن کوشش لا زم 
است. 

به همین دلیل است که در دنباله آیه می‌گوید: «تا خدا کسانی از شما را که 
ایمان اورده‌اند, بشناسد» یعنی روشن شود که چه کسی دارای لیمان 
پایدار و چه کسی دارای ایمان ناپایدار و سست است. تصریح به و اللّ] لا 
ی بح الطااه (خداوند ستمگران را دوست نمی‌دارد» نیز توضیحی است 
رکه پیروزی کافران از نظر بزر گداشت و رعایت جانب آنان نیست, 
نلکه. به: دلیل انتدراج: «<6»* .و مهلت:. اشت افوون بز انکه در جر گیرنده 
مصلحتی برای مومنان است و در واقع خواست پیروزی کافران و محبتی 


نسبت به ستمکاران در میان نیست. 3 

27- آیه 2 سوره آل عمران: نم صَر ضَرَقکم نهد عَنهَم لیبتل مْ- سپس خداوند, 
هک 11 
توضتیم آفعنی: آن: ات آبه.پسین به :روت نو افزون بر آنکه مفهوم آیه 
سزای نافرمانی نسبت به مسلمانانی است که در جنگ احد به طمع 
گردآوری غنیمتها, در انجام وظایفٍ خود در جنگ سستی و کوتاهی کرده‌اند. 
28- آیه 53 1 شوره آل عمران: فانایکم انعم + آندوفین از پی اندوهی به 
شما 


(6) مفهوم «استدراج» را در گفتاری جداگانه روشن خواهیم کرد. 
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ر ند 

پیشتر چگونگی و علل نسبت دادن رویدادها و وقایع خارجی به خدای متعال 

روشن گردید و گفته شد که کمکهای الهی نسبت به نیروهای موجود در 

طبیعت و افاضه پی در پی او نسبت به آنها در هر لحظه, ستتی الهی است 

که در آفرینش برقرار است. 

29- [ 154 سوره آل عمران: قل نَّ مر کلَةْ رل ای پیامبر همه کارها 

به دست خداست». 

اد تعابانکن ان است که همه کارها به دست خداست و طبق مصلحتی 

کل فا کی مه وهای که ارادم کنمنه اواره اور مت داد وش کهآ 

پروردگار جهانیان است. ولی لازمه اين امر, الزام و اجبار دیگران به انجام 

کاری نبیست و همان مصلحت کلی بدلیل تکلیف و امتحان اختیار مردمان 

ها ده انجاه ها که ارجات ی مس بانه له لا سرا ورد 

در سرشت اشیاء نهاده است, برخی اف اون ی بر امور دیگری است, 

يا معلول آن علل و اگر انسان, کاری را انجام دهد. 

خواه ناخواه آثاری بر آن منرنب است و او مسقول آنها است. هر چند که 

این رشته علل و مترتب امری بر امر دیگر- همان گونه پیش گفته شد- 

آفزیتتنن خداق فتعال است: به: سجن ذیکر از تظامن: شرجشنمه می کیرد که 

او در جهان وجود نهاده است. 

ِ ی ۶ 9 ات 
کرنک الذین بسارغون فی الکَفْر ام آن یروا ال سَیناً بُریذُ ال | 

ِ 2 حظا فی الاخَرّة. 

(ای پیامبر تو اندوهگین مباش که گروهی به راه کفر می‌شتابند, آنها هرگز 

به خداوند زیان نرسانند و خدا می‌خواهد که آنان را هی نصیبی در سرای 

اشاعرخ گفتهاند: این ای تمابانکن ان انست کم دا کقر انوا خواررنة 


است و اوست که آنان را به دوزج فر ستد. 

به علت کفر آنان, خدای متعال می‌خواهد که در روز واپسین. بهره‌ای برای 
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انان منظور نکند, و این همانند آن است که ما می‌گوییم: فلان کس را 
ما ی ان ات وا 
قیال کفر آیان با واه مین اه که سای ای (ص و 
نیز انکار و سرزنش آنان به شتاب در کفر است- موردی 1 

سرانگام براین اه اش واه است به استراع با عملت دادن ایور 
پیمودن تدریجی راه کفر, به عنوان واکنش و مجازات انان به ستیزه‌جویی 


حق. 
37 آیه 178 سوره آل عمران: ِ , 
و لا بَکْسَتنّ الذین کقژوا آما ی لَهُم حیْر لأنْفُسهِمْ. نما ثملی هم 
لیزدادوا انفا: 
(آنان که کافر شده‌اند, گمان نکنند که مهلتی که ما به آنها می‌دهیم به حال 
آنها بهتر خواهد بود بلکه برای افعان .ملک مهم ام سر شیم 
طغیان خود بیفزایند). 
اين آیه نیز از جنبه استدراج. یعنی مهلت دادن به آنان است که لازمه آن 
گناه بیشتر است و همین گناه بیشتر, مجازاتی بر پافشاری آنان به فساد و 
گمراهی است. 
توضیح اینکه لام در کلمه «لیزدادوا» لام نهایت, و عاقبت است. مانند آیه 8 
از سوره قصص است که می‌گوید: قَالتَقّطة آل فزعون لیکون لهْم عَذذا و 

َرنا- اهلبیت فرعون (آسیه) موسی و 17 
ِِ در روی آته بود) از دریا برگرفت, تا در نليجه درشمن و مایه اندوه 
آل فرعون شود». یعنی اثر این استدراج و مهلت. افزايش گناه و کفر 
است در کشار ‏ حدا هه فعی « یراج اسان خوا کرد 
2- آیه 49 سوره نساء: ت 
ال الی الذین ترکین شم تا اهر کی هه 
(آنان را نمی‌بینی که دعوی | 
را بخواهد از رذایل پاک و منژه دارد). 
«اشاعره» به این آیه استدلال کرده‌اند که: ایمان اختیاری نیست. بلکه فعل 
خدای متعال است که هر کس را بخواهد مقمن- يا کافر می‌گرداند. 
امتح این است کهتز کیت در ایتبا. اعلام باکن قتی و ستایشن اشوین 
است و شایسته نیست که کسی حسن نیت و پاکی روحش را اعلام کند, 
بلکه خدای متعال 
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ات ها هار ابا ک ف سا 


3- آیه 88 سوره نساء: 

آ تریدون آن تدوا من ال اه و من بل ال قَن تجد له سییل 

(ابا فی‌خهاهیدر کسیر «هدانت کنید. که خوا ارا حهرام. کردم" اسنت؟ 
کسی را که خدا گمراه کند, هرگز برای او راهی نخواهی یافت» در اینجا 
اضلال و گمراهی به معنی خواری و مجازاتی بر دشمنی آنان در کفر است 
و ابتدای آبه ین دلیل بر این مذعاست که می‌گوید: قما لَکَمْ فی الْمنافقین 
فنه تین و ال اک اک شما را چه شده است که درباره منافقان 
به گروه تقسیم شده‌اید, حال آنکه خداست که بدانچه خود کسب کردند 
و بدست آوردند, آنان را (به حکم کفر) برگردانده (پست». 

34- آیه 90 سوره نساء: و لو شاء اللَةْ لسَلَطَهْم عَلَیکَمْ.- - اگر خدا 
می‌خواست: آنان را , ها مسا من کر ۳ 

خواست و مشیت. در اینجا تکوینی است که خداوند از روی تکلیف و 
امتحان, در شوّون این دنیا, چنین مشیتی را اراده نکرده است که آنان را بر 

شما چیره گرداند. 

5- یه 137 سوره نساء: 0 مت 
ان الذین اتها ‏ کقرّوا : تم آمئوا نم کقیژوا تم ازداذوا کفرا لَمْ یکن اللة 
یلیر هم و لالتقدتهم سپ 

آنان که کافر شدند, سپس ان اوردند, باز کافر شدند و بر کفر خود 
بیفز‌ودتده خدا بر ان تیست که انان را بیامززد و ته: بر ان است. که. انان:دا 
به راهی هدایت کند. 

اشعری با دستاویز قرار دادن این ۳ بر آزخ باور است که خدای متعال, 
کافر را گمراه کرده و راه را به او نشان نمی‌دهد. ۳ 

پاسخ: این بازگشت نف کر نار کر دا ات که وا ان اه 
هدایت و راه اعتدال منحرف کرده است و به راه امن راه نمی‌برند و 
آمززشنشدا زار و حرام کردم فشانسته خواری ,ود لنید. 
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6- آیه 155 سور نساء: 

قیما تفجهم مِينافَهمٌ و كفرِمٌ پآیاب اللّه و قثلهخ انیا یقیر حقٌ و وله 
قلوتنا غلف بل طتع ال لها بکفرهخر قلا ُوْمنُونَ الا قلیلا. 

به علت پیمان شکنی خود و کفرشان به آیات خدا و کشتن پیامبران به 
ناحق و گفتارشان که دلهای ما در پرده است (بلکه خداوند به علت 
کفرشان بر دلهای آنان مهر نهاده است) ایمان نمی‌آورند. مگر تعداد 
اند کون: 

پیشتر گفته شد که مهر نهادن (طبع و ختم) بر دلها کنایه از خودداری آنان 
از پذیرفتن حق است که گویی نان و پذیرش حق. ۳ 


شدن در دریلی فساد و پافشاری به کفر و سرکشی به دست می‌آید: فلا 
زاغوا آزاع اللَه لَوَْم- پس چون از حق منحرف شدند خدا دلهای آنان را 
منحرف کرد» به همین علت است که در آیه مورد گفتگو, مهر نهادن به 
دلهای آنان را به دلیل کفر آنان گفته است. در فصل آپنده پیرامون «طبع» 
و «ختم» سخن خواهیم گفت. 

7- آیه 6 سوره مائده: 9 
ماِئِیدٌ اه لِحْعلَ غلبم من حرج و لکن یُرید لبْطَُرَ کم و لبم نغمتة علیکم 
لعلک تسْکَرُونَ. ۲ 

| (در دین) هیچگونه سختی برای شما قرار نخواهد داد و لیکن 
۱/۱0 بر شما تمام کند. شکر او را بجای 
آرید. 
اراده و خواست.؛ در اینجا اراده تشریعی انتت و به. همین علت. کاهن. انچه 
اراده شده است سرییچی می‌شود. زیرا برخی از مردمان با دستور خدا 
مخالفت می‌کنند. ما در این باره پیشتر سخن گفته‌ایم. 
38- آیه ون _ مائده: 1 ۲ 
قیما تَفَضَهمٌ م ميناقَهَم لعناه هم و جَعلنا فلوم قاسية 
به علت شکستن تا آنان را ِ کردیم و دلهایشان را سخت 
گردانيديم. 
«اشاعره» می‌گویند: مقصود از سختی دل. کفر است و اگر خداست که 
دل را سخت کرده پس بی‌شک., کفر زر ان ار آفریده است. 
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پاسخ: بی‌ شک این سختی دل بر بر اثر همان سنیزه جویی با حق است و در 
قران. در موارد دیگری از این قساوت و سختی دل به «ختم» و «طبع» و 
«غلاف» و ... تعبیر شده است که همه انها نشاندهنده حالت روانی پوچ 
عارض بر «قوم یهود» است- که خود بر اثر روی گرداندن از حق و 
پافشاری بر باطل- برای خود پدید اورده بودند. 
ولی نسبت دادن این حالات روحی به خدا- همان گونه که پیشتر گفته شد- 
بدین اعتبار است که خدای متعال. به حکمت تکلیف و امتحان, انان را بر 
ان توانایی داده است, و آنان به اختیار خود, حق را رها ساخته‌اند, نه اينکه 
خدای متعال انان را به ترک حق مجبور کند يا کفر را برای انان خواسته 
باشد.- اعم از اراده تکوینی و يا تشریعی- زا احنای انان: با بانگاته ۶ 
شرزتشن: آنان:. ضافات دارد.ه مرش انان از سفی خداوند. توجبه بدتر 
نخواهد بود. 
لین آبه تین اشنت؟ بیش آنان یمان شکنی: کرده‌اند. وبا یمان 
پروردگارشان مخالفت ورزیدند» بنتن. او آنان را لعنت کرد و از رحمت خود 


دور نمود و بدین دلیل, دلهای انان سخت شد و به بهتان و دروغ, کلمات 
الهی را تحریف کرده‌اند». 

39- آیه 14 سوره مائده: ۲ 

و من الذین قالو] ِا تصاری أحَدنا ماقم 2 قتشوا حظاً مقّا ُکروا به قأعْریْنا 
بیتمه هم العداوة 5 البَعَضاء الی پوم القیامة. ۲ 

7 به که ین تمد ان آنان ید کرفتتی کد 
پیرو کتاب و رسول خدا| باشند. انان" نید از اجه (دز انحیل)بند:داده ‏ شدند: 
نصیب بزرگی را از دست دادند (و با حق مخالفت کردند) ما هم به کیفر 
عملشان, آتش جنگ و دشمنی را تا قیامت میان آنها برافروختیم». 

اين آیه, به همان شیوه آیه پیشین, درباره مسیحیان است. به این معنی که 
آنان شریعت راست خدا را رها ساخته هر اه هروش صعتدل آن را بشته 
سر انداخته و به انگیزه هوای نفس؛ به عوامل اختلاف و دشمنی و حرص 
به گردآوری اموال دنیا روی 
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آوردند تا آنجا که ریشه‌های آن در ژرفای وجود و رگ و پی آنان جای گرفت 
و از حق غافل شدند و پس از حق چه راهی جز گمراهی است: قما ذا بَعة 
لد الا الصّلال علت نسبت دادن این کارها به خداوند همان است که 
راون رین نمی 

0- آیه 41 رسوره مائده: دا مت 
و من برد ال فتة قلن تقیک لة من الله سنا أَولِک الذین لغ بُرد ال آن 
بط فلوَقم له فی الدلیا جرخ و لَهُمٌ فی الاخرة داب عَظیخ. 

و هر کس را خدا به آزمایش و رسوایی افکند, هرگز تو او را از قهر خدا 
نتوانی رهایی بخشی. آنها کسانی هستند که خدا نخواسته دلهاشان را (از 
پلیدی کفر و جهل) پاک گرداند. آتان را در دنیا ذلت و خذارق نضیب است و 
در اخرت عداب بزر فک میاست ): 

اینان کسانی هستند که با حق دشمنی و ستیزه جویی کردند و در راه 
مخالف انسانیت ره سیردند و از این روی از نشانه‌های هدایت و راه 
راست به دور افتادند و ذلت و خواری و کیفر و عذاب را بر دوش خود بار 
کردو‌اند, به دلیل ابتدای آیه رکه قی کو ید : 

با با لول لا یَخریکٍ الدین تسار عون قیو الکتز ون الخین:فالوا ار 
بأفواههمٌ و لَمْ تون فَلوقَم ۳ و هن الذین هادوا سَتّاغون للکذب سَتّاغون 
لِقَوّم رن لم یوک یُحَرَّفُونَ الم من بَعْدٍ مواضعه ... 

ای ساهیر: تو را اندوهگین نکنند آنانکه به سوی کفر می‌شتابند, از آن گروه 
که به زبان گویند ایمان آوارندزد و دلهای آنان ایمان نپذیرفته است و از 
آنانکه بهودیت را پذیرفته‌اند و بسیار سخن دروغ را می‌پذیرند و هم سخن 
گروه دیگر را که هنوز نزد تو نیامده‌اند. کلمات خدا را پس از آنکه به جای 


خود مقر گشت, , تغییر دهند. 
«فتنه» در آیه مورد گفتگو ِ معنی عقاب است, همان گونه که در آیه 13 
الذاریات آمده است: یوم هم علی النا یفتتون.- روزی که آنان در 
۱ ۱ ۱ و۱ 
اعراف؛ نمایانگر آن است: ان هی الا فثتثک- اين نیست مگر امتحان نو» 
بنابراین, آیه بدین معنی است که اگر خداوند, عذاب کسی را به علت 
دشمنی و ستیز او با حق و به دلیل کردار زشت و زیانبخش او, بخواهد, تو 
ای پیامبر ۲ ۰ 
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در برابر خواست خدا| هر گز کاری برای او نمی‌توانی انجام دهی اینان در 
شمار کسانی هستند که سزاوار خواری و عذاب ند هسستند. 
41- آیه 1 پسوره مائدم 

و آو شاء اللهْ لَجعََکُمْ 22 واجدة و لکن لِسْلْوَكُمُ فی ما آتاكمْ قا 
الحترات ای ال مرجم جمیعا قبتم بما تنم فیه تلو 
(و اگر خدا می‌خواست,ٍ شما را امت واحدی قرار خف وان ولی (چنین 
نخواست) تاشیما رارتز انخهداده: استت بباز مان بض »در اتحامق خوییها بر 
یکدیگر پیشی بگیرید, بازگشت همه شما به سوی خداست و او شما را به 
آنچه در آن اختلاف می‌کردید, آگاه خواهد کرد». 
مشیت در این آیه. مشیت تکوینی است و بدان دلیل است که با حکمت 
تکلیف ۵ اضایتن منافات دارد, مورد مشیت و خواست خدا قرار نگرفته 
ان دا ۱ بر این گفته دلالت 
دارد, و بدین معنی است که خداوند برای آ رشان اجبار دیگران را به به 
پذیرش آیمان واه و اراده نکرده است و به همین ۹ است که در 
اراده‌ای تشریعی اتب 
2 آیه 60 ,سوره مائده: 


قَل هل سک بش من دلک فتوگ عیام تن لته له و تحت یه و 
حعل وو و مَِفْمْ الْقَتَدَة و الخنازیر و عَبَد الطاغوت, اولتی شر قکانا و اضل غن 
تواء ارس 


ای اف یه آپا شما را آگاه سازم که کدام قوم را نزد خدای (منتقم) 
بدترین پاداش است؟ کسانی را که خدا بر آنها لعن و غضب کرد و آنان را 
به بوزینه و خوک مسخ نمود و آن کس که بندگی شیطان را کرد اين گروه 
را نزد خدا بدترین مردم و گمراه‌ترین خلق از راه راستند». 

اشاعره گفته‌اند؛ این آیه نشاندهنده آن است که خداوند بنده طاغوت را 
آفرید و او را طغیانگر و سرکش قرار داده است. 0 

پاسخ: این همه پاداش بد کیفری است بر کفر و ستیزه‌جویی آنان با حق و 


پیگیریشان بر دسیسه‌های موذيانه, به همین دلیل. خداوند 0 را خوار 
کرده و درک و 
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شعور آنان را به کرامت انسانی از بین بردهم کرد آنه ه انش 
سقوط کردند و به جایگاهی منحط و پست گرفتار آمدند, زیرا ملتی منفور 
و9 بدون حقوق ملی و فرمانبردار ملتهای دیگر هستند و در طول زندگی در 
آتنفن خواری می‌سوزند. این از جمله سخت‌ترین کیفرهایی است که در 
طول تاریخ دامنگیر قوم بهود بوده و هم‌اکنون نیز دچار آن هستند که ابزار 
بی اراده‌ای در دست طاغوتهای زمانند و آن گونه که خواسته‌های ناپاک 
طاغوتیان در راه تباهی و فساد اقتضاء کند, قوم بهود را بازیچه دست خود 
قرار می‌دهند. 
این نکته تفسیر «بنده طاغوت» درباره بهود است و معجزه‌ای همیشگی از 
قران کریم می‌باشد. 
3 آیه 04 از سوره مایّده: 
خی ترا چم مهم ما آلزل ایک من ریک طفیانً و 
2۳ کر بر کی و طفا سا نآ هل کنات 
بیفز ود. ِ 5 
می‌گویند: اين ایه نشاندهنده این نکته است که: ای پیامبر ! قران و انچه به 
سوی تو فرود کی از افرادی را که به آنان تکلیف شده است, به سوی 
۵« 
شریعت 1 را به ۰ 1 1 ۰ به 0 حسد و 
ناراحتیهای 9 بر کفر و سرکشی مر می‌افزایند. 
و رل من الفْرّآن ما هو شفاء و رَحمه للَمَوّمنین و لا یزید الظالِمین ا 
<« 7« 
اس شفای دل و رحمت الهی برای اهل ایماننست و 
(لیکن) کافران را بجز زیان چیزی نخواهد افزود. 
و اذا حَوّا عَصّو عصوا علتکَم الأنایل من القتّط. قَل مویوا بعبْطِكُم رن اللة لیخ 
بذاتِ الصدور. «8» 


(۲7 آنبراء (یتی انس ال ار و8 

(8) آل عمران, 119. 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن. ص: 311 ۱ 

و چون تنها شوند, از روی خشم بر شما. سرانگشتان خود را بگزند, بگو به 
خشم خود بمیرید که خدا بدانچه در سینه‌ها نهفته است داناست. 
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سوالات 


سوالات 

1. چگونه همه موجودات زمین و آسمانها تسلیم خدا هستند؟ 

2 چرا خدا به کافران برای انجام گناه بیشتر فرصت می‌دهد؟ 

3 چرا خدز دلهای برخی را در پرده و دلهای برخی را سخت قرار داده 
است؟ 

4. چرا خدا| نخواسته است که مردم افته: واحد و به دور از اختلاف باشند؟ 
5 چگونه نزول قرآن موجب کفر و سرکشی گروهی از مردم بود؟ 

6 چرا خدا نصرانیان را به دشمنی با هم برا: ِ؟ 
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اشاره 


درس صد و بیست و یکم آیات متشابه سوره‌های انعام و اعراف 
4- آیه 5 سوره انعام : ِ 


۶ 
هو ۵ و سح هم و 


و مهم مَنْ یَسْتمع لک و جَقلنا علی قلویهم اکن آن یَفْقَهُوة و فی آذانهم 
وفْرا و ان یروا کل آید ّ منوا بها. 

۵ اک ی و شا جنوه هرا بر 
دلهایشان پرده‌هایی نهاده‌ایم, تا آن را درک نکنند و در گوشهایشان سنگینی 
است و اگر هر آیتی را به بینند بدان ایمان نمی‌آورند.) 
مانند این آیه را در گذشته مورد گفتگو قرار دادیم و مضمون آن کنایتی 
است از قساوت و ستمی که پیشه خود کرده‌اند تا آنجا که اخلاق شبه‌ذاتی 
آنها شده است و دلیل آن آیه پس از اين آیه است که می‌گوید: 

و هم یلهون له و ینأون عَلْة و ان بهَلکون الا ألفُسَهْم و ما یَشْعَرون. 
و آنان مردم را از ایمان باز می‌دارند و خودشان از پیامبر دوری می‌جویند و 
جز خودشان را به هلاکت نمی‌افکنند و نمی فهمند. 

و اگر موضوع, فعلی خدای متعال می‌بود. این سرزنش صریح بیهوده بود. 
5- آیه 35 سوره انعام: 

و لو شاء ال لَجمَعَهُم عَّی الْهُدی 

و اگر خدا تخات اس ات رای و ایرد 
پیشتر گفته شد, مشیّت در اینجا مشیت تکوینی است. مشیت تشریعی آن 
است که خداوند خواسته است همگان هدایت شوند, زیرا| فرستادگان خود 
را به سوی 
آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن, ص: 314 
همه مردم فرستاده و همگان را متوجه دعوت خود کرده است. 

6 آیه 39 ۱ 9 
الذین توا ینام و و تک فی الظلماتِ من سا ال بضللَة و عن تسا 


۳ تاریکیها هستند. آن کس 
را که خدا می‌خواهد گمراه می‌کند و آن کس را که بخواهد بر راه راست 
قرار می‌دهد». 

تو گویی اینان همچون موجود بی‌جانی چیزی را درک نمی‌کنند و راهی را 
نمی‌یابند و بدین علت از توفیق هدایت خدای متعال محرومند که خدای آن 
را ویژه کسی قرار داده است که در راه او تلاش می کند و از او هدایت 
می‌خواهد این است ان کس که خدا می‌خواهد او را بر راه راست استوار 
کند. آنکه از خدا کناره‌گیری کرده و روی برتافته. کسی است که خدا 


گمراهی یعنی خواری او را خواسته است, زیرا خود اوست که علت این 
خودداری را برای خود پدید آوردو است و خدا نیست که ستم را بر بندگان 
اراده می‌کند: و مَا اللةٌ پرید ظلما للعباد. «1» 

7 آیه 46 سوره انهام: 

قلْ أ ریم ٍن أحَدَ ال سَمعكُم و أبَصارکُم و حتم لی فلْویكَم 

ای شامیر بگی اگزرخدا کوش جشمهای فتما را بگیرد و بر دل شما مهر 
بنهد, , آیا خدایی غیر خدا هست که این نعمتها را به شما بازگرداند؟ 

این ند تضایانکن آن است که خداوند بر اثر این کینه‌توزی و ستیزه‌جویی با 
حق که در برابر سخن صریح حق, , در پیش گرفتهاید. شما را خوار و در 
تاریکیهای گمراهی سرگردان می‌کند و مانند این موضوع را گسترده‌تر 
مورد گفتگو قرار دادیم. 

و گذلک قتّا هد یتقس لتفولوا هلاه 2 ام تا 
خی ان روا ی[ 
(به طعن و مسخره و انکار) گویند: انا ات ففر ان ایا مان ما سر 
(به نعمت اسلام) داد؟ 


(1) مافره 31 ۲ 
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پیامبر (ص) با مسلمانان فقیر انس و الفت داشت و به همنشینی با انان 
علاقه داشت. این روش بر اشراف عرب سخت آ هد اسلام, آنان را به 
رهاسازی این گونه سنتهای جاهلیت ملزم کرد و این دستور» آتمانتتی بود 
برای تعیین میزان اعتراف و فروتنی آنان نسبت به تعالیم اسلام. ولی 
گروهی از آنان که عصبیت جاهلیت پیشین در دلهای آنان رسوخ کرده بود, 
بر رهایی از این دست آویزهای شیطانی توانایی نداشتند و از همنشینی با 
مانوکن خو ی فد وف اد آبا اسان ای ها ان اراد 
هستند که خداوند, به اسلام و هدایت, بر آنان مثت نهاده است؟ 

از اين جهت است که «لام» در آیه [لیقولوا] برای عاقبت است و نه برای 


49 1 90 از سوره انعام , 

و لا آخاف ما تشر ۳ آن یشاء ربی شَیناً ابراهیم در پاسخ قومش 
گفت: هیچ با شما شریک خدا می‌خوانید بیمی ندارم. مگر آنکه خدا 
(از مقدُرات خود) بر من چیزی بیمنا ک بخواهد. 

اشاعره گفته‌اند: این آیه دلالت دارد بر اینکه خدای متعال جایز می‌داند که 
خواهان شرکر و کفر باشد! پاسخ: ابراهیم (ع) به مشرکان هون کفرت ۶ من 
نمی‌ترسم از آنچه شما به آن شرک می‌ورزید, نه از شما و نه از بتهای 


شما,؛ زیرا می‌دانست که آنها قادر نیستند بر وقفر زیانی برسانند مگر آنکه 
خدا| بخواهد و اجازه زیان رساندن را بد هد همان کونه کم در آبة تخر آمده 
است. به سخن دیگر, این مورد را از نترسیدن خود استثنا می‌کند. 

50- أنة 97" ۳ انعام : 

و اجتبیناهم و هَدیناهم الی صراط مَستقیم 

و ما اين پیامبران (ابراهیم, تج و یعقوب و ...) را برگزيديم و به راه 
راست هدایتشان 
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کردیم. 

این هدایت, از باب توفیق و پایداری در هدایت است که اینان گروهی 
هستند که به پروردگارشان ایمان آورده‌اند و خداوند بر هدایت آنان بیفزود: 
|[ فتيِهُ منوا برَبهمٌ م و زدناهم هدی. «2» 

1 5- ۳1 ئ سور ه انعام: 

ذلک هدّی اللّه یهُدٍی به من پشاء من عباده. 

این است هدایت خدا که هر یک از بندگان خود را بخواهد, بدان هدایت 


می‌کند... _ ۱ 

این ایه مانند ایه پیشین است و توضیح درباره آن نیز همان توضیح پیشین 
است. ۳ 

2- آیه 101, سوره انعام: ع خَلَقَ کل شیع خداوند هر چیز را آفریده 
است. 


پیشتر گفته شد که آیه عمومیت ندارد تا اينکه اعمال و کردار بندگان را نیز 
دربرگیرد و نمایانگر خود موجودات است, که همه آنها آفریده خدای 0 
است. 

بنابراین. آیه دلالت ندارد بر اینکه کردار انسانها را نیز خداوند می‌آفریند و 
به فرض دلالت فتتتفه آن: آیه نسبت به خلق اعمال مردم می‌توان گفت که 
خلق. تقدیر و تبدییر یا به معنی ایجاد است ولی در پی اراده فرد که سخن 
بیشتر در این باره. پیشتر گفته شد. «3ء> 

3- آیه 107, سوره انعام: و لو شاء ال ما سر کوا. - اگر خدا می‌خواست, 
مشرکان شرک نمی ورزیدند. 

خواست مشیت در این ایه, مشیت تکوینی است که خداوند برای دنیای 
تکلیف و امتحان چنین نخواسته و مشیّت او بدان تعلق نگرفته است که در 
شرح آیات فاد ان ای این ۷ است. 

4 5- آیهٌ 109 سوره انعام : کذلک زر بنا لکل امَة عَمَلهُم.- بر برای هر اه 
کردارشان را بدین گونه 0 


(2) کهف, 13. 


(3) که به ین کنات 
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اهر تدیرخعی است که خوم اسان را بای و ارات عضو 
شیطان ات که رشان وا در چم ان ریا ماه زاره 
استناد این عمل به خدای سبحان پیشتر توضیح داده شد که انچه در جهان 
هستی رخ می‌دهد از سوی مقدس اوست. از این جهت که توانایی 
بخشیدن برای انجام هر کار و یاری نیروهای فعال در جهان هستی از خدای 
متعال است. نتیجه اینکه چنین تعبیری از استدراجی حکایت می‌کند که 
کیفری است نسبت به کافر کینه‌توزی که در راه گمراهی سیر می کند. 

5 آیه 110, سوره انعام: ۲ ۱ 

و لب فده هم و أبْصارَهم کما لم بُوْمنُوا به أوّل مَرّةٍ و تدَرْهَمٌ فی طعيانهمٌ 
دلها و تن ایشان را دگرگون کردیم, چنانکه نخستین بار بدان ایمان 
نیاوردند و می‌گذاریم تا در سرکشی خود فرو روند. 

ِِ ایه پیرامون خواری کافری است ستیزه جو و کینه‌توز نسبت به 


56 آیه 111, سوره انعام: , 
ما کائوا لیْوْمنْوا الا آن تشاء ال 

کافران ایمان نخواهند آورد. مگر آنکه خدا بخواهد. . . . 

آیه پیرامون ناامید کردن پیامبر (ص) است از ایمان اوردن انان و خبر دادن 
ار ستنی است. که دلهاي سنکیتی آنان را ار باه خدا بازداشته استت..ولی 
مفشیت. در. اية. تکوینن انشت که اک .خداوند. انمان آهردتشان را خارج از 
اختیار آنان اراده می‌کرد, با تکلیف اختیاری که مقدمه اختیار است. منافی 


و ۳ و وب 

7- ایه 112, سوره انعام : کذلک حعلنا لکل تبی عَذوّا.- همچنین (که تو 
دچار دشمن هستی) برای هر پیامبری دشمنی قرار دادیم». 

ایه پیرامون دلداری پیامبر است و اگاه کردن وی به اینکه پیامبران پیشین 
نیز با دشمنان سرسختی رویارو بودند و در راه دعوت حق شکیبایی پیشه 
کزدند. و.-بایدذاری نمودند: علت امتاد آن. .به خدا پیشتر کفته شند:.و,در 
شماره ترتیب 178 نیز در این باره گفتگو خواهد شد. , 

58- آیه 2 سوره مائده: و لو شاء زبک ما قعاوخ اگر وان کار نو 
می‌خواست. ‏ , 
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ان را انجام نمی‌دادند.» 

ی ار اه دراه ای بای که ات ان رای توف 


9- آیه 123, سوره انعام: , 

و کذلک جعلنا فی کل قَرْية کار مُجَرٍمیها لِیِمْکَروا فیها. 

و اين گونه در هر شهری, بزرگان گناهکار آن شهر را قرار دادیم تا در آن 
مکر و حیله کنند». 

لام هه «لیمکروا» برای عاقبت و نهایت انتتت: همانتد آیة قالتقطة آل 
فزغوّنِ لیکون لَهْمْ عَدْوّا و حَرَّنا. «4»- (اهلبیت فرعون (آسیه) موسی را از 
دریا برگرفت, تا در نتیجه برای آنان دشمن و مایه اندوه باشد». 

معلی [۳ این است که وضع موجود در جوامع بشری؛ آلوده و نامطلوب 
است. 

در اين جوامع برخی از سران ان, منافع و منابع طبقات پایین را به ستم 
می‌برند و مورد بهره‌برداری خود قرار می‌دهند و به نیرنگ, افکار آنان را 
تحت ات قرار می‌دهند و آنان را ار مرحله جهل و گمراهی متوقف 
صف کننن. اما ستم دوامی نخواهد داشت و چه زود حق- بر آنان غالب ی آند 
و از جایی که تصور نمی‌کنند ؛ به جای خود باز می‌گردد. 

همان گونه که یه 4 سوره انعام حکایت می‌کند: 

سَیصیبٌ ت الذین َحْرَمُوا صغار عند الله و عذاب شَدیذ بما کائوا رک 

(به آنان که مرتکب گناه تقد وه ارآ دوکر #فر تک که بو دار می رود 
به زودی از پیشگاه خدا به خواری و ذلت و عذابی شدید خواهند رسید). 

اکز لام در «لیمگوا»* یرای عاقبت.ه سراتجام کار نهد با آنه. 56 -سوری 
الذاریات- که از محکمات است- منافات داشت: بنابراین بموجب این آیه 
می‌باید آیه مورد گفتگو را تامبلن کرت 

0- آیه 5 سوره انعام: 2 

من بُرد له آنْ بهدبة شرع صَدرة للاسلام و مَن بر آن یله یجْعل 


_- 3 


ضَورخ صَیفاً رجا کانما : بَصَعَذدٌ فی السماء. 


(4) قصص, 8 ۱ 
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صدر گرداند و هر کس را خوا هی کتراه ان دل او را ی ایمان 
تنگ و سخت گرداند که گویی می‌خواهد از زمین پر :فرار آسمان رود 
هدایت و گمراهی مذکور در آیه, همان توفیق و خواری است و از اپن روی 
در پی آن, چنین آمده است: گذیک بَجْعَلّ الهُ ارس عَلب الذین لا 
یَوْمنُوّن.- بدین سان خدا| پلیدی را بر آنان که ایمان نی اون 37 مقرر 
می د | رد». ‏ همچنین آنان را که در بی هدایتند, بر هدایتشان می‌افزاید: و 
یزید ال الذین اهتَدوا هد «5. و چون ار شدند, خداوند دلهای ان 
را متخرفت: هی کند: ۳۹۳ زاعوا آزاع اللَه قلَوبهَم «6» 61- آیه 137, سوره 


انعام : لو شاء ال ما قَعَلوخ. 9 از خدا| می‌خواست.؛ چنین نمی‌کردند». 
یعنی از طریق اجباری که منافی با اختیار در تکلیف است. 

62 اه 19 سره اتعامه فله شاء آمدا ند آعصفیته اکر دا می‌خواشت: 
همه شجا را هدایت می‌کرد». 

3م- آیه 16 " ۳ 0 فا یم آععنتن. اففدن فد صراطک 
هه 

شیطان (خطاب به خداوند) گفت که چون تو مرا گمراه کردی, من نیز 
بندگانت را از راه راست گمراه می‌گردانم». 

اشعری (در دفاع از برادر خود) می‌گوید: «خدای متعال است که شیطان را 
گمراه کرد و او را به گرداب گناه انداخت و خود دلیلی است بر اينکه کفر و 
عصیان ناشی از کم و اراده خداست» و پیشتر نیز این سخنان از وی نقل 
شد. (ص 62 و 70). 

پاسخ: کلمه «غیخ» دارای معانی گوناگون است. مانند ناامیدی. محرومیت. 


(5) مریم 76. 

(6) صف. 5. 
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شکار شدن, مضرات؛ هلاکت, گمراهی و جهل ناشی 98 عقیده و این 
کلمه در قرآن, به این معانی به کار رفته است. و در هر مورد. یکی از این 
معانی اراده شده است که آن معنی, , در مورد دیگر مد نظر نبوده است و 
در ایتجا محل تشر ج.و تفضیل آن تینست: 

از مواردی که این کلمه به معنی ناامیدی و حرمان به کار رفته و شاهدی 
است بر این مورد گفته «مرقش اصغر» در قصیده‌ای است به مطلع زیر: 
الا یا اسلمی لا صرم لی الیوم فاطما و لا ابدا ما دام وصلک دائما 

تا آنجا که می‌گوید: 

قفی بلق خیر | بجمه. الناس آحرخ و من بقع لا بعوم هی العفت لاتم 

(کسی که به خیر و نیکی دست می‌یابد, مردم موقعیت او را ستایش 
می‌کنند و انکه به نا امیدی و حرمان گرفتار اید, این چنین نیست که 
سرزنش کننده‌ای بر ناامیدی او نباشد). 

به سخن دیگر آنکه در زندگی خود دچار ناامیدی گردد. مورد سرزنش 
دیگران قرار می‌گیرد. 

در آبه ورد کفتکو نیز کلمه «اغوا» به مین معنی اشته وععنن اب این 
ست . 

پروردگارا! چون مرا از فیض قدسی خود ناامید و محروم کردی و مرا از 
درگاه خودت راندی, بدان علت که در مورد آدم (ع) مرا به تکلیفی (سجده 


کت فز آخماا فکا, کیفع که هام انوا سره تا ان دا شم ار 

اتخامتن بربای زوم ونیا تو‌مخالفت کردم این اس علت تا امیدی و لعن 

ابدی. من نیز درباره آدم و فرزندان او مقابله به مثل خواهم کرد و نسبت 
به آنان نیرنگهایی به کار می‌گیرم, تا آثان را از رحمت تو محروم کنم و از 

درگاهت دور». 

4- آیه 0, سوروه اعراف: 

قریقاً هدی و قربقا حَق عَلَیهمُ الصلالَة 

گروهی (به طاعت خدا) هدایت شدند و که هی (به پیروی شیطان) ثابت 

در گمراهی شدند. 

هدایت در اینجا همان توفیق و افزایش پایداری است و خاص کسانی است 

که در راه خدا کوشش و مجاهدت کرده‌اند. ولی گروه دیگر کسانی هستند 

که سزاوار 1 1 
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خواری و ذلتند و خود موجبات ناامیدی و حرمان برای خویش فراهم 

اورده‌اند. 

65- ایه 3 سوره اعراف: ۳ 

و ترَغْنا ما فی ضُدُورِهمْ من غل. 

و زنگار کینه را از ایینه دل بهشتیان بزداییم. 

این عنایتی است الهی که آفریدگار متعال به حق, به مومنان ارزانی داشته 

است, زیرا آنان را که راه حقّ را یافته و در پی هدایتند. بر هدایتشان 

بیفزاید 5 الذین اهتَدو] زادهم هدی 

6- آیه 54 سوره اعراف: لا له العلته چ الافه آفام باشنید. که مایق 

آفزیتتتن خاص خداست و حکم نافذ فرمان 4 

در اینجا مقصود از «امر» شوّون تدبیر و تقدیر است. به ء دلیل تمامیت آیه: 

91 یک ال الذٍی حَلَق السَماواتِ و الاض فی سِتَّة آیّام نم ال ستوی عَلی 

آلعزش, بُغْشی الیل مار لب حنینا وی السْمسَ اقفر ی الوم 

ممخرات بأمره, آلالة الحَلِقَّ و الم تبازک اللةْ رب العالمین. 

1 پروردگار شما کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز 

بیافرید. سپس به عرش تعادل و استواری بخشید. شب را بو میا وود 

که شتابان در یی آن است و خورشید و ماه و ستارگان مشخر به فرمان 

اویند. آگاه باشید که آفرینش و فرمان برای او است. مقدس و منزه است 

خدای پروردگار جهانیان. 

خدای متعال پس از آنکه آفرینش هستی و تدبیر شون گوناگون آن را بیان 

ی گنشق هد لا له الحلَقْ و الق رو بهفین هت به فناست: آیهترا نبا 

این سایتتن شایسته کباوی اللة دب العالمین انار مه 

7- آیه 9- 99 سوره اعراف: 7 


5 ۳ 9 و ۵  .‏ للاص- ۶اه وه ۳ ک 
قال الملا لذیت استکیزوا من ققمه لنخرجنک با شب و الذین. منوا مَقَک 
من قزیتنا او لتعودب فی ملینا فا 0 و بنا علی اللو 
کذبا ۵ غذنا قی ولیک بقل تکاتا ال لو 51 ما کون لنا آن تعود فیها الا 
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گروهی از قوم شعیب که کبر ورزیدند, گفتند: ای شعیب! تو و آنان را که با 
تو ایمان آورده‌اند, از سرزمین خور بیرون می‌کنیم, مگر اينکه به راه و 
شریعت ما بازگردید. شعیب گفت: اگر چه کراهت داشته باشیم؟ اگر ما به 
طریقت شما بازگردیم. پس از آنکه خدا ما را از آن نجات داد, دروغی را به 

خدا بسته باشیم. وا را شاشت یت که ه طرعت بسا ار گرد گر 
اينکه خداء پروردگار ما بخواهد. پروردگار ما به علم و دانش همه چیز را در 
برگرفته است. بر او توکل کرده‌ایم. 

در این ی چند موضوع قابل گفتگو وجود دارد: 

اول- بَعد اذ تکٌاتا الله ما پس از آنکه خدا, ما را از آن نجات داد.» آنچه 
از آن ِِ پافته‌اند_چه چیز است؟ 

دوم- کها سکول تا ان کفود فا - شایسته ما نیست که بدان بازگردیم» و 

این دلیل است بر سلب قدرت بندگان بر قبول کفر و ایمان و ايینکه ان 
مجبور به قبول کفر يا ايمانند. 

سوم- [ ان- تاه اللَه ما - مگر اينکه خداء پروردگار ما بخواهد» این 
استثناء کدام است؟ 

پاسخ: خدای متعال, به راهنمایی تشریع و سپس به هدایت توفیق و 
راهنمایی به راه درست. آنان را از گمراهی نجات داد. پس از انکه امادگی 
خود را برای کسب افزایش عنایت خدای متعال ابراز داشتند: , 

الْعمَدٌ له الّذٍی هدانا لهذا و ما کنّا لتهْتدی لو لا آَن قداتا ال - (سپاس 
خداوندی را که ما را بدان 3 کرد و اگر راهنمایی خداوند نبود ما راه 
را نمی‌يافتيم. ۳ ۳ 

انچه انان را از بازگشت به گمراهی و ضلالت بازداشته است. عامل و 
مانعی درونی و گواهی آشکار وجدان استت: زیر بزاق: ان کتن که« خی 
آشکار شد و آن را به روشنی دید اگر وجدان او از عوامل انحراف و علاقه 
به تقلید کور کورانه آزاد باشد, مخالفت با آن ممکن نیست و چگونه ممکن 
است انسانی که دارای آزادی عقیده و اختیار است و حقیقت را درک کرده 
و راه خوشبختی را یافته است. آن را ترک کند و در گرداب گمراهی گام 
نهد؟! کسی را که خدا راه نماید. برایش گمراه کننده‌ای 
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نیست: : و من یهد اللَهُ قما له من مْضل به همین جهت است که گفته‌اند: قد 
افتوینا علی: الله. کذبا آن دنا فیه ماعکوه اکر : به طریقت شما بازگردیم بر 


خدا دروغ بسته‌ايم.» "۰ 

اما موکول کردن بازگشت موّمنان قوم شعیب به پذیرش طریقت کافران 
راء به خواست خدا, امری است ظاهری بر خلاف خواسته ایشان و از باب 
تعلیق , به محال و يا از جهت بیم و پرهیز از دشمنیهای آنان است که خدای 
هتعال در ایه 29 سوره ال عمران گفته است: لا یتخذ المَوْمتُونَ الکافرین 
َولیاء من دون المَوْمنین. و مر بف> دلک قَلَیّس من اللّه فی شیء الا أنْ 
تْفَوا مِنهَمٌ تَقامٌّ- نباید اهل ایمان. مقمنان را واگذاشته و از کافران دوست 
گیرند و هر کس چنین کند, رابطه او با خدا مقطوع است مگر برای در حذر 
بودن از نش آنها و خدا شما را از عقاب خود می‌ترساند.» 

به همین جهت است که حکم در این مورد رز به دانش گسترده خداوند به 
مصلحت کارها و حکمت دقیق او در تکلیف واگذار می‌کنند: الا آن یشاء اللّة 
ربا وسع ربا ك شی ء علما. 

در واقع آنان. یاری خداوند و رهایی کامل از چنگال منحرفان و گمراهان 
می‌خواهند و از اين ۰ یروت توکل می‌کنند و می‌گویند: عَلّی اللّه توکنا و 
ات ما ون ففستا الحف و ات جر العاچین. بر هدا توکل کردیم: اغ 
0 بین ما ۳9 به حق حکم کن که تو بهترین حکم کنندگان 
هستی». 

سرانجام خداوند, مومنان را به حق وعده پیروزی داده است: 

تب ال لعْلِینَ آتا و رسْلی ان الله قوواٌ عزیژ «7»- خدا (در لوح 
محفواظ) انکاشته واختم کردانیده که الیته من و رشولانم پر دشمتان) پیروز 
شویم که خدا| بی حجد قوّی و مقتدر است». 

سرچشمه نیروی مقاومت آنان در برابر اهل شرک و الحاد. همین است. در 
این گفتار نکته‌ای دقیق‌تر است و آن اينکه ادب بنده عارف؛ به مقام و 
جایگاه پروردگار بزرگش حکم می‌کند که در هیق کاری قطع و یقین نداشته 
پاتص مین اشکه انجام آن راخ ارادهمزورد کار خودها ار کتی اک سم نج 
انجام گرفتن آن کار آگاه 


7( مجادله, ۳ ۳ 
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باشد. به همین دلیل است که پیامبران (ع) موضوعی را به قطع بیان 
نمی‌کردند, مگر اینکه آن را به خواست و مشیت خدای پزرگ واگذار 
می‌کردند: و لا تَقَولنَ لِشی ء فاعل ذلک عدا [ آن پشاء اللة. «8»- ای 
رسول ما تو هرگز مگو که فردا من این کار خوآهم کرد, مگر آنکه بگویی 
(انشاء اللّه) اگر خدا واه 

08- آیه 5 سوره اعراف: 2 2 جلنا مکان اتید الْحسَتة.- پس از آن بجای 
بدی, نیکی را جایگزین 0 « 


اشاعره هی کوزتد: این آیه دلیل 0 است که خدای متعال. انجام دهنده 
نیکیها و بدیها است و کرنه تبدیل آنها به یکذیکر از سوق جداه خرزدضدانه 
پاسخ: «سبته» [گناه] در این ]رگ به جای خشکسالی و «حسنه» [نیکی ] به 
جای رفاه و آسایش یه کار رفته اسپت. بدلیل آیه پیش از آن: و ما آرَسَلنا 
فی قرْیة من تبی :ّ آحَذنا اهلها پالباساء و الطَرّاء لَعَلهمْ یَصَرَعُونَ. - و هیچ 
پیامبری را به سرزمینی نفرستادبم, مگر آنکه مردم آن سرزمین را به 
سختی و رنج دچار کردیم. تا مگر به درگاه خداوند زاری کنند». (و به ایمان 
و تقوا روی آورند». , 

و آیه پس از آن و لو أنَ أَملَ الم منوا چ ار وا لَفَیَخُنا عَلیهمْ برکاتِ من 
السهاء و الازض.: و رلک کدیوا قأحذناه بما کائوا 1 مردم 
شهر و دیار ایمان می‌آوردند, و 1۳ پیشه می‌کردند, ما درهای برکات 
آسمان و زمین را بر روی آنان می‌گشودیم. و لیکن چون (آیات و پیامبران 
را) تکذیب کردند, ما هم آنان را به کیفر کردار زشت رسانیدیم 

69- ارم 1 1 سوره اعراف: تک اْقُری تفص عَلیْک من تایه 5 لقَد 
عم رْسلَهُمْ بالبمات. قما کائوا لو وا بما کذبوا من قبل, کذلک بطبع 
اللة: علن 0 الکافرین.- 

اینست شهرهایی که ما بر تو اخبار اهلش را بیان کرده‌ايم. همه را 
رسولانی با ادله روشن امد. چون از پیش, انها را تکذیب کرده بودند, به 
آنان ایمان نیاوردند. همچنین خدا هم دلهای کافران را مهر خواهد کرد». 
گفته‌اند؛ این. ابه دلیل است بر اینکه خدای متعال مانع از ایمان آفردن 
کافران است. 


(8) کهف, 23- 24. ۱ 
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ولی آیه پیش از آن, اين عقیده نادرست را تکذیب می‌کند که حاکی است: 
الم هد للذین برئون امن من بغد أهلها آنْ لو تشاء نام دوب 
تطیغ علی خلونهة کهم لا بشحغون.- آا 7 
نا 1 
کیفر گناهانشان می‌رسانيم و بر دلهایشان مهر می‌نهیم و به گوش دل 
چیزی را : نشنوند و از آنان پند نگیرند». 

آیه به روشنی می‌گوید که مهر زدن بر دلها اثر طبیعی گناهانی است که 
انجام داده‌اند و خطاهای آنان است که آنان را فرا گرفته و پرده و مانعی 
است بر ادراک حق و به همین دلیل است که سخن حق را نمی‌شنوند. 
پیشتر نیز گفته شد که «طبع» و مهر دل, نیرویی است در دل که بر اثر 
پافشثتاری بر کناه. بدشت. می‌اند و مخرومیت از . الطاف خاضن الهی و 


ناامیدی از فیض قدسی او و سرانجام, خواری میوه, است. 

1 آیه 146 سوره اعراف: سَاصرف عن آیاتی الذین بتکبژون فی الأرّضٍ 
بر الْحو - من آنان را که در زمین به ناحق و از روی کبر دعوی بزرگی 

3 از آیات رحمتم رو گردان کنم و منصرف گردانم». 

این روگرداندن از پذیرش آیات خداء در واقع خواری آنان بر اثر کینه‌توزی 

حق و پافشاری بر لجاجت است و دلیل آن دنباله آیه ارتت که مک 

ِنْ یروا کل ایة لا بوْیتوا یها تا 
روا شبیل الق بتحدوة شبیلا دلک با بو انا کانها عنها ۴ 

1 کر انان هر تشانه و آیتی واه ببشه. بدان ایمان نمی‌آورند 

دم و مایت را ببینند, آن را به عنوان راه برنمی‌گیرند ِِ 

گمراهی را مشاهده کنند, به عنوان راه بر گیرند و این از آن ِ که 

آیتهای ما را تکذیب کردند و از آنها غافل بودند.» 

ِِ ایه 5د_1, سوره اعراف: ان هی الا ویک بها من 2 و تقدی 
مَن تشا- این جز امتحان تو نیست هر کس را خواهی ۹ 


کس را خواهی هدایت اون کنو 4 ۳ 
«فتنه» در اینجا به معنی امتحان و ازمايش است و بدان وسیله سرنوشت 


ج. ‏ ها و 


۹ 
بت :۱ 


۷ 


ی 


(1) اعراف, 146 ۲ 
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هدایت قدیان ار کمراهان روشن مش سایراین آنان. کم هدارت ۳ 
پذیرفته‌اند, خداوند از روی فضل, بر هدایت انان افزوده است و آنان که 
کراهت تاش نها حتاونه آبان را وان نبوده و سر ارکتها رها کردم 
است که هیچ نمی‌بينند. و این است معنی ظاهر و اشکار ایه کریمه و دلیلی 
شسشت کهرست ام نان قرار گیرد. ‏ , 

2- آیه 7 سوره اعراف: مَن تقد ال ققو الَْفَتدی و هن بل قأولنک 
هم الخاسژون. - هر کس را خدا راهنمایی کند, ادرا اه 92 و هر کس 
را گمراه نماید, هم آنان زیانکارانند». 

هدایت و راهنمایی در اینجا همان توفیق و ارشاد به سوی راه درست 
است. 

همان گونه که اضلال و گمراهی در اين آیه, عبارت است از محرومیت و 
خواری. پس از اتمام حجت نسبت به آنان بوسیله تبلیغ و دعوت که بارها 
در این باره سخن گفته شده است. 9 

3- آیه 179, سوره اعراف: و لقَذ دَرَأنا لِجَعَتم گنیر من اجره و الانس.- 
بسیاری از جِنْ و انس را برای دوزخ آفریدیم». 

پیشتر نیز گفته شد که «لام» در «لجهنم» برای نهایت است. همانند 1 
«لیکون» در [ 8 سوره قصص: فالتقطة آل فرزغون کین لهْم عَذ 


حرّنا. 
4 آیه 182, سوره اعراف: و الذین کَة بُوا بایاینا سَتَسْتذرجَهُم من حَیّت لا 
یِعْلَمَون آقلت فد از کوی ع نان که آتهایها راکب کرد 
اتذیک اند انانسا می زیم و به انان صهلت »دهم که کید تبرنی من سسشن 
شدید نه آنان فا زشد»: 
در اینده پیرامون معنی «استدراج» که همان خواری برای کافر ستیزه‌جو, 
پر انز کینه‌توزی او با حق و سرسختی او بر گمراهی است. سخن خواهیم 


7 6 سوره اعراف: من یُصْلِل ال قلا هادی له و یدرف فی 
طْعيانهمٌ یَعْمَهُونَ- و آن کس را که خدا گمراه کند, برای او راهنمایی 
نیست و او آنان را در سرکشی قرو هی گذارد تا آدر راه خود سر‌گردان 
باشند». 

زیرا آن. کننن را که خدا خوار کند, در راه هدایت توفیقش ندهد و بر آثر 
سرسختی و خودداری او از پذیرش حق, هیچکس و به هیچ گونه نمی‌تواند 
او را به راه 
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راست هدایت کند: قما ذا بعْدَ الحَوٌ الا السَلالّ. «9»- و پس از حق جز 
گمراهی وجود ندارد». , ۲ 

و ان بَحْدْلکم فمَن ۱ الذزی یر ینضر کم من بعده. «10»>- 9 خدا شما را 
اک اف سا رازه را را کی که یرل 
شد و به سخن دقیق‌تر به اختیار خود سزاوار گمراهی گردید, خدا او را 
هدایت نمی‌کند ,و برای چنین کسانی, اری کنندگانی وجود ندارد: فا ال 
لا بهّدی هم مَن بضل و ما لهْمْ من ناصرین. «11» بت 

6- آیه 186, سوره اعراف: فُلْ لا میک لِتفسیی تفعاً و لاضتا الا ما شاء 
اللْْ- ِ 

من برای خود, سود و زیانی را مالک نیستم, جز آنچه خدا بخواهد». 
اشاعره, این آیه را بر ناتوانی بندگان بر انجام خوب پا ند دلیل آورده‌اند و 
نش ان باورند که مردم بر انجام هیچ کاری قادر نیستند و در کار خود, نبحت 
اراده چیره خداوند مغلوبند. 

پاسخ: در اين ایه نفع و ضرر, عبارت از سلامتی و بیماری است و سلامتی 
در برابر رویدادها و آفات. و هیچکس سرانجام کار حتمی خود راء در طول 
زندگی نمی‌داند که به سلامت و یا به گرفتاری پایان خواهد یافت: ما 
آدُری ما یُفْعَل بی و لا بکم. و ها کر یه اس 
و شفا عاقیبت چه می‌کنند؟» فردم غرب کمان کردند که لازمه پیامبری: 
دانستن غیب به گونه ذاتی است. «3» و به همین دلیل از پیامبر (ص) 
می‌پرسیدند: رستاخیز چه هنگام برپا می‌شود؟ 


یستلوتک غن السَاعهة آیان مرساها. در رد اين پرسش روز گار جاهلی, آیه 
امد که «ای 


(10) آل عمران, 160. 

(11) نحل, 37. 

(12) احقاف, 9. 

(13) پیامبران و امامان (درود خدا بر همه آنان باد) تنها به افاضه خدای 
بخشنده به امور نهانی و غعیب آگاه می‌شوند ۱ که دانای به غیب (بالذات) 
اوست و هیچکس را به غیب و نهان خود آگاو نمی‌کند. جز آنکس از 
فرستتادگان" بر گزیدم خود را که عالغ القیب قلا هو علی یه احد الا ن 
ارَتضی من سول .. . جن, 20. 
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پیامبر بگو: علم آن تنها نزد پروردگار من است. جز او کسی, وقت آن را 
آشکار نمی‌کند. شداید آن بر اهل آسمانها و زمین سنگین است. جز به 
گونه‌ای ناگهانی بر شما نیاید. از نو می‌پر سند؛ گویی که تو از آن آگاهی. 
بگو که علم آن تنها نزد خداست, ولی بیشتر مردم این را ای بگو: 
من مالک نفعی و ضرری برای خور نیلستم ؛ جز آنچه خدا| بخواهد (که 
مصلحت هر انسان کدام است) و اگر غیب می‌دانستم, از خوبیها بهره 
فراوان می‌گرفتم و هیچ بدی و سختی به من نمی‌رسید. من نیستم مگر 


رسول بيمر‌دهندم و میّدم دهنده گروهی که ایمان آورند: قل اما علفها علد 
ربی لا بُجلیها لوفتها الا هو نفلت فی السّماوات و | رض لا تأییکم الا بَعْتَة 
یَستلوتک کانک حَفاٌ عَلها قل ایُما علمّها عندّ الله و لین اکتر الناس لا 
یعلمُون فْل لا ملک لِیَفُسی تفع و لا صَرّا |لا ما شاء اللة و لو کل أعلَم 
لب لاستختوث من الخترٍ و ما میت اوه ان آن لا تیژ و ی وم 


بومتون: , «14» 


(14) اعراف, 188, 187. 
آحو ان علوم قرآن نرجمه التمهید فی علوم القرآن, ص. : 3209 


سوالات 


سوالات 

1 چرا خدا در هر شهری, گناهکاران بزرگ را برای مکه و نیرنگ 
می‌گمارد؟ 

2 آیا خدا شیطان را گمراه کرده است, چرا؟ 

3. چرا شعیب (ع) به سرکشان گفت: اگر خدا بخواهد من به طریقت شما 
باز می‌گردم؟ 

4 تبدیل بدی به نیکی از سوی خدا یعنی چه؟ ۱ 
را و و اه 
خدا| بخواهدر به چه معنی است؟ 

6 چرا خدا گروههایی را گمراه می‌کند و در گمراهی وا می‌گذارد؟ 
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اشاره 


درس صد و بیست و دوم آیات متشابه سوره انفال 7 

7- ایه 10, سوره انفال: و ها ار لا من عئد اللو. - و پیروزی جز از 
سوی خدا نیست.» 

به سخن دیگر, پیروزی از مبدا حق است و پیروزی حجت, دلیل ظاهر, جز 
به توفیق خدای متعال و راهنمایی او به راه درست میشٌر نگردد 

این آیه در مورد جنگ بدر, نخستین جنگ در اسلام, ۱[ 
میت که مسلمانان به علت ناتوانی خود در برابر بیروی مشرکان؛ دچار 
ترس شدند و خداوند خواسته آنان را با یاری هزار تن از فرشتگان پاسخ 
گفت و مسلمانان پیروز شدند. چه بسا که برخی از آنان گمان کرده‌اند. 
فرشتگان در جنگ و پیکار سهیبم بوذه اتف حال آنکه نزول آنان برای تقویت 
0 مسلمانان ۹ به پیروزی به دست و قدرت خود آنان بود و 
فرشتگان در این پیروزی تنها عاملی برای پایداری و تقویت روحیه 
فستها ان به شهار می‌امدنم هحان مت که اند 12 وین اقال کات 
و کر هنگامی که پروردگارت_ به فرشتگان وحی کرد که من با شما 
هستم, بنابراین آتان زا که آنمان. آوزدند: استوار و تقویت کنید. به زودی در 
دلهای آنان که کافر شدند, ترس و وحشت آندازم: لا بُوجي ریک ای 
المَلایِکه أثی معكَم فتهُوا الذین آمَثوا سَألقی فی قلوب الذین کَفرّوا 
الْغت. 

با بررسی آنچه گذشت, انگیزم فرود آمدن فرشتگان, چیزی جز برانگیختن 
روح ایمان و امید رو اطمینان آفرینی و مژده , پیروزی در دلهای مسلمانان 
نبود: و ما جََلَه اللَهْ لا بُشری و لِتطمَیْنَ به فُلوبُکم ولی پیروزی از سوی 
خدا| بوده شتا وت 
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یمان و وحشت افکندن در جان مشرکان: و ما الّصَرّ الا ۷ من عنْد الله ان 
اللة عزیژ حكيمٌ «1» کوتاه سخن اینکه انان که به پیکار پرداختند, 
مسلمانان بودند و می‌رفت که احساس ناتوانی موجب شکست آنان شود 
اگر تأیید آنان به وسیله وعده پیروزی از سوی خدا| و تقویت آنان با استوار 
نگهداشتن و پایداری و ایمان و اعتماد به خدا| نبود, آنچه که پیروزی را در 
برابر مشرکان برای آنان تضمین کرد. مشرکانی با دلهای نگراٍن و نداشتن 
پشتوانه‌ای نیرومند و استوار. 5 لین علی. فلو رک و بت به الأقدام. 2 
بنابراین, پیروزی از سوی خدا, همان توفیق و راهنمایی آو از راه ایجاد 
آرامش و اطمینان و برانگیختن نیروی ایمان است., تا پیروزی با دست خود 
فتاه نان نوستته آید. 


78 از همین گونه است آیه 17 سوره انفالي که می‌گوید: 0 

لک اللة قَتَلهَم. ما رَمَبّت اد رَمیّت و لك اللة می- (ای مقمنان) نه 

بلکه کافران را کشت و (ای رسول) چون تو تیر افکندی, نه 0 
افکند». 

زیرا اگر تأیید و توفیق خدای متعال, به ایجاد اعتیاد در نفس مسلمانان و 
تقویت ایمان انان نبود مسلمانان برابر قدرت و شوکت مشرکان, توان 
پایداری نداشتند. ۳ 

بنابراین پیروزی برای مسلمانان به نیرو و قدرت خداوند بدست امد: 

اول- مژده پیروزی دادن به انان. ۱ 

د وم- با به هم پیوستن دلها و تثبیت جایگاه آنان. 

سوم- با ترس و وحشت افکندن در دل کافران. 

نیز می‌توان پیروی آنان را از خدای متعال که از رهگذر الطاف و عنایات 
خاص او به دست آورده‌اند, بر این عوامل؛ افزود. 

از پیامبر (ص) روایت شده است که در آن روز. مشتی شن, به چهره 
لشکریان دشمن پاشید و گفت: «چهره انان مشوّه و الوده شد». در این 
هنگام هیچ یک از مشرکان نبودند مگر اينکه چشمانشان را خاک و شن فرا 
گرفت و به دنبال 


(1) انفال, 10. 

(2) اتفال, 11. _ ۱ 
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اين کار دلهای انان لرزان و تصمیمشان درهم شکست و بنابراین به اذن 
خدای عزیز حکیم, مسلمانان به حق پیروز شدند و بر مشرکان چیره 
گشتند. اگر نبود تن خدای متعال با الطاف خاص خود, این رفتار پیامبر 
(ص) موجب شکست مشرکان نمی‌ شد و بدین جهت است که می‌توان 
پرتاب تیری ر|- که موثر واقع می‌ شود- به خدا| نسبت داد, چه خدای تزترگ 
است که این اثر سود بخش را در زض 0 داده استٍ 

9 آبه 23.شوره انفال: و لو غلم الله قهم خیرا لشیم ي له اری یه 
تلو و هم مُعْرِصُونَ- اگر خدا در آنها ِ و ۰ مي‌دید, آنها را به 
سخن حق شنوا می‌کرد. اگر هم به حق شنوا کند, باز از آن رک 
اعراض کنند». 

ار ان شرا ایا اسان ارشته تفت 
از پذیرش ایمان, بازداشته است. 

پایسخ: این آبه با آبه دیگری آغاز می‌شود که مي‌گوید: ان سر الذواب عند 
له الم الک الذین لا بَعلون. و لو علم اللّةْ فیهم حَیراً لأَسْمعهُمْ ...- 


بدترین چنبندگان نزد خدا کسانی هستند که (از شنیدن و گفتن حرف حوه) 


کر و لال هستند و تعقل نمی‌کنند. و اگر خدا خیری را در انان پی می‌برد, 
انانرا به شنیدن و می‌داشت ...». 

این آیه تشبیهی است پیت به: وصع مشرکان سرکشی که در گرداب 
گمراهی فرو افتاده‌اند و یند اندرز گویان به آنان سودی نرساند و آن چنان 
در قید و بند خطاهای خویشند که مجالی برای تأثیر پند و راهنمایی در 
دلهای سیاه آنان وجود ندارد. این حالت ناخوشایند هاکفار انا ندتن از 
حالت جانوران است. آنان خود را به کران و گنگانی تبدیل کرده‌اند که 
هیچگاه به هیچ چیزی نمی‌آندیشند. اینان از روز نخست, راه خود را در 
جهت عکس راه هدایت و رستگاری آغاز کرده‌اند. بنابراین, عنایت و الطاف 
خدای متعال را که خاص مومنان راه یافته است, از دست داده‌اند. 

با توضیحی که داده شد چکیده معنی آیه این است که این کافران ملحد, 
استعدادهای فطری خود را برای پذیرش سخن حق, نابود کرده‌اند. بنابراین 
دری را که خود به روی دلهای خود بتسند, خداوند نمی گشاید و فطرتشان 
را که فاسد کرده‌اند. خداوند وت نمی‌کند و اگر هم خداوند, انان را در 
سویی قرار دهد که دعوت حق را بشنوند و حقیقت آنچه را که بدان خوانده 
می‌شوند. درک کنند, درها تست دآماح 
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آنان بازنگردد و حقایقی را که درک می‌کنند, نپذیرند. اگر خداوند خیری در 
آنان به بینند و لو عَِمَ ال فیهم خَیّراً به سخن دیگر راهی برای رخنه آنچه 
بدان دعوت می‌شوند بيابد, آنآن را به شنیدن وا می‌دارد «لاسمعهم» بعنی 
آنان:ر در و عنایت خاص خود قرار می‌دهد و اگر هم آنان را به 
شنیدن وادار کند چ لو ان ۳ 
حقیقت دعوت را درک کنند, تمایلی به هدایت, نشان نخواهند داد و به علت 
فاسد شدن استعدادهای فطریشان از یاد خدا بیزار هستند: لتَوَلغّا و هم 
مُعرِصَونَ. ۹3 تن 

0 ايه 24, سوره انفال: با یا لذین منوا استجیبو| له 1 للزسول اذا 
دعاکم لها بخییکم 3 اغلمها آن اللع رب قلبه و أئَه 1 
تعشژون.- ای کسانی که ایمان ا رد خدا و رسول را اجابت کنید آنگاه 
که شما را بدانچه زنده می‌کند بخواند و بدانید که خدا بین مرد و قلب او 
حائل می‌ شود و بدانید به سوی او برانگیخته می‌شوید». 

ایرخ آبه: کریمهه-نین اف اد عتر گرا بعنی «اشاعره» و «معتزله»» مورد بحت 
و گفتگویی گسترده واقع شده است و از بزرگترین آیات قرآن با دقیق‌ترین 
سخن از جایگاه دعوت اسلامی در زمینه زندگی آميخته به تیرگیهای بشریت 
است. ات است نمایانگر دین الهی , به عنوان تنبض زندفی والا و همراه با 
سعادت و دلیذیر جهان انسانیت به مفهوم راستین و اصیل آن ۲ مفهومش 
ژد کین حقیقی است, اگر انسانها آن را بیذیرند و به رهبری حکیمانه آن 


گردن نهند اگر راه معکوس آن را در پیش گيرند موجب خطر انحراف به 
پرتگاه جهل و گمراهی و سقوط از جایگاه والای انسانیت است. 
«اشاعره» از جمله آنان هستند که چشم خود را ؛ بر این انديشه آشکار و 
درخشان بسته‌اند و به مقتضای مذهب جبری خود و متناسب با آن, در 
تحریف مفهوم آن کوشش کرد‌اند, تحریفی که مفهوم شگفتی از ابتدا و 
انتهای ایه به دست می‌دهد. ۱ 
[امام ] «فخر رازی» می‌گوید: تفسیر این ابه- بر حسب تفاوت افراد رازن 
اعتقاد به جبر و قدر گوناگون است. معتقدان_ به یر مانند «واحدی» به 
نقل از «ابن عباس» و «ضحای» در تفسیر آیه می‌گوید: «خدا بین مرد 
کافر و فرمانبرداری او و بین مرد فرمانبردار و گناه و سرپیچی وی حائل و 
فاصله می‌ شود بنابراین خوشبخت و 
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سعادتمند, کسی است که خداوند. او را سعادتمند خواسته باشد و بدبخت 
وی ار کیفی است که خدا او را گمراه کرده باشد. دلها به دست 
خداست به هر سویبی که بخواهد آن را قی کرد انذ: اگر کافر بخواهد که 
ایمان آفزدن و خدای تعالی, ایمان آورده او را اراده نکند, بین او و دلش 
می‌ شود, و چنانکه موّمن بخواهد کافر شود و خدا نز َ را نخواهد 
بین او و دلش فاصله خواهد شد. 
«فخر رازی» در دنبال این نظریه می‌افزاید که: «ما با برهانهای عقلی, 
درستی این نظریه را ثابت کردیم و گفتیم که حالات قلب- اعم از عقاید و 
اراده و خواسته‌ها- از اختیار آدمی بیرون است». آنگاه بر این همه 
استدلال, دلیل تراشی کرده و می‌افزاید که: «معلوم است که فاعل 
اعتقادات و اراده و خواسته‌ها, خدای متعال است و [نص] صریح قران 
دلالت دارد بر اینکه حالات قلب از جانب خداست و دلایل عقلی بر این امر 
دلالت دارد» و سرانجام نتیجه می‌گیرد: «حق همان است که تیان کردیم» 
«3». او بدین سفسطه مفتضح برای اثبات مذهب اشعری در جبر کوشش 
می‌کند. ی 
ما؛ در گفتار اینده از سعادت و شقاوت سخن خواهیم گفت. مطلب اساسی 
که مورد استناد و استدلال «فخر رازی» در این زمینه است. نظریه 
«اختیاری نبودن 1۳ است. همان گونه که پیشتر از این گروه باز گو شد, 
بر آن باور هستند که اراده, ملاک اختیاری بودن کارهای انجام شده از ِ 
بندگان به اختیار آنهاست, ولی خود اراده ذاتا اختیاری نیست و گرنه باید 
پیش از اراده, ازادم-خیکری ناش که لازمه ان تسیل خواهد بود. هار رن 
پاسخ آنان گفتیم که اختیاری بودن اراده, همانند شوری نمک, ذاتی است. 
ولی شوری هر چیز, شوری دیگری از منشاً نمک است و ناگزیر بدان پایان 
یابد. 


آ رهش ها نینس تا را ان مه ان ی 
مکتب و به ویژه امام المشککین «فخر رازی» در تحریف مفهموم این ایه. 
ولی آنان- که سخنان فریبنده «اشعری» را در اين باره نپذیرفته‌اند, يا در 
موضوع رای و اختیار در سوی 


(3) تفسیر امیر کبیر. جح 15. ص 147 و 148. 
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مخالف آنان قرار گرفته‌اند. در تفسیر این آیه, #۷ دقیق و چه بسا 
آزاع کراتمابهاق دارتد که .فمفرین انها راباز کون کیره 

1- از سنتهای الهی است حائل و فاصله شدن خداوند بین شخص و قلب 
اوء قلبی که مرکز وجدان و ادراک و فرمانروای اراده و کردار انسان 
است. اگر شخصی پرهیزگار و متقی از سنت الهی غفلت کند و در برابر 
بروردگارشی 9 کرام و زیاده‌روی گراید, ترسناکترین جیز برایش خواهد 
رحمت و 1 ۳ سخت اما ۱99۱ تا فتکامن که از 
و پروردگار خود ناامید. نشده باشد. از این روی؛ این جملات 
نیز جامع‌ترین انهاست از جنبه ی انسانی و 7 صفات رانی و 
دانش تربیت دینی که نکات دقیق ان, به نتایج حاصل از بیم و امید (خوف و 
چه بسا کسی که راهی کوی هدایت است و از سیر در راه گمراهی که به 
سقوط در گردابهای هلاکت منتهی می‌شود, می‌پرهیزد, ولی ناگهان وزش 
باد هواهای نفسانی جدید. قلب او را دگرگون و از راه راست منحرف 
می کند. اعم از شبهه‌ای که تزلزل اعتقاد را موجب شود يا شهوتی که سیر 
در راه گمراهی را بر سیر در راه دز تیت سیز؟ شود و در نتیجه پیروی هوای 
خود را برگزیند و به جز اللّه, خدایی را برگزیند: ریت من انَحَدّ العَةُ هواه 
أ قأنت 7 ن علیه وکیلا که در کزپنش این.راه,دارای اختیار است وجیر و 
اضطراری در کار نیست. 

در برابر این گونه از «فاصله شدن» و حائل گشتن بین شخص و قلب او, 
داستان کسی است که خود بیان کرده است که وی سخت پایبند لهو و لعب 
و شهوترانی بوده و هدایت و فرمانبرداری پروردگارش را نادیده می‌گرفت. 
روزی با دوستان خود در قایقی نشسته و در رود دجله به گردش 
می‌پردآختند, شراب می‌نوشیدند و سازهای طرب می‌نواختند. در اين هنگام 
به قایق دیگری برخورد می‌کنند که یکی از 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید في علوم القرآن. ص: 336 

سرنشینان آن, سوره ادا الشمسن کفرث <4>* را ۳ می‌کرده است. 


اوای قرآن در وی اثر می‌کند, سکوت می‌کند و بدان گوش فرا می‌دهد تا 
بدین آیه می‌رسد: و ادا الصَحْفَ تشر ت. - و هنگامی که نامه اعمال خلق 
که که ی هه ترس ایا فلت مرها ی که ماکان 
خود در روز واپسین می‌انديشد. سازهای طرب را می‌شکند و به همراه 
تشه صحام شرات ی اما باه ححله می‌افکته مان یت زا تکرای عف کند وه 
پشیمان از هر گناهی به خانه بازمی‌گردد و طاعت پروردگارش را پيشه 
می‌کند. 

بنابراین, یاد آور شدن و یاد خدا از شوون انسان است و اين سنت قلبی در 
اراده و کردار از سنن الهی است از آن نکته دو نتیجه می‌گیریم و دو چیز 
می‌آفوزتم. که ندون هر یک از این دو ایمان تکمیل نگردد. یکی اینکه فرد 
فرمانبردار خداوند, خود را از نیرنگ خدا در امان نبیند و به طاعت خود 
مغرور نشود و خود بینی و خود پسندی پيشه نکند. اينکه گناهکار از رحمت 
خدا نا امید نگردد تا اینکه پیروی از هوای نفس را تا آنجا ادامه دهد که 
خطاها او را در برگیرند و بر او پیروز گردند. بنابراین آنکه خود را از عذاب 
خدا در امان نبیند و از رحمت الهی ناامید نباشد, شایسته آن انتنت: که قلت 
خویش را مراقبت و نفس خویش را محاسبه کند و از افراط و تفریط 
بپرهیزد و حالتی بین ترس و بیم را برگزیند, که ی را از گناه بازدارد و 
امیدی که او را به فرمانبرداری خدا رهنمون گردد. «5» 

چکیده این گفتار اينکه در دل ۳ دگررگونیهای ناگهانی است. گاه باشد 
که ناگهان چراغی را برای راه گمشده روشن کند و او را پس از تحمل 
رنجها و بدبختيها, به راه راست و درست رهنمون گردد. همان گونه که گاه 
روشنی را از پیش پای فرد گام زننده در راه برگیرد و او را پس از سعادت 
و خوشبختی؛, , به گرداب بدبختی و نیستی بکشد. بنابراین برای فرد پیماینده 
راه هدایت (در هر مرحله‌ای از طاعت و یا گناه باشد) شاپسته نیست. که 
در مسیر زندگی پرنشیب و فراز خود. از این حالات و رویدادهای ناگهانی, 
نسبت به خود غافل بماند, مقمن به ایمان خود مفرور نگردد تا 


(4) سوره تکویر. 

(5) تفسیر المنار, شیخ محمد عبد, ج 9 ص 634- 635. 
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خود بینی» ناگهان او را از راه [ هدایت ] بیرون کند که این د کر کوش درونی 
ناگهانی, در داستان «بلعم باعور» پند و درسی اه تدم است و همچنین 
گناهکار, به سب بسیاری گناه و خطا- به هر اندازه‌ای که تزری بااشد- زا 
امید نگردد تا با ناامیدی از رحمت خدا و به گمان محرومیت همیشگی: 
طغیان و سرکشی خود را ادامه دهد. بنده خدا اعم از آنکه فرمانبرداری 
ایا مایا ی مه اه یا مه 


نه ناامیدی و نه غرور. 

در این حدیث منقول شاید منظور همین باشد که: 

«أن قلوب بنی ادم بین اصبعین من اصابع الرحمان یصرفها کیف شاء» 

- دل انسانها بین دو انگشت از انگشتان خداوند رحمان است و هرگونه 
بخواهد آن را دگرگون می‌سازد». و در ضبط دیگر: 

«اذا شاء اذاغها و اذا شاء اقامها- اگر بخواهد آن را منحرف می‌کند و اگر 
بخواهد استوار.» 

از پیامیر ((ص) روایت شده است که در دعا می‌خواند: 

«يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک» 

ای ذگز کون کنندم دلهاء دل مرا بر ذین خود اشتوان کن»..ذر آیه ٩‏ سوره 
ال عمران چنین آمده است: 

وا لاثره فلوم بشد |" هدتتا قاعت لا مق آذنک رخمه الک ان اتوقاب * 
ای پروردگار ماء پس از آنکه ما را هدایت کردی, دلهای ما را به باطل مایل 
مکن و از ,ٍ پیشگاه خود, ما را رحمتی ببخش که بی‌شک تویی بخشنده». 
عقوت (ع) فرزندان خود را آگاه می‌کند که: 

و لا تیاسُوا من رفح الله له لا بیان من رح له لا الوم الکافژون. «6»>- 
از رحمت خدا| تاامند مشوید که جز گروه کافرآن از رجمت خدا| ناامید 
نگردند. نا ۳ 

آنچه در معنی آیه مورد بحث گفته شد. بی‌اندازه دقیق و لطیف است. جز 
اينکه تفسیر یه بدین معنی؛ چه بسا با نظر مشرکان که از پذیرش دعوت و 
اجابت پیامبر (ص) سرباز زدند. هماهنگ نباشد و تهدیدی نسبت به نظر 
آنان به شمار آید. 

مفهوم آیه کنایه از چیرگی و قدرت خدای متعال در جهان هستی است و 
بی‌شی تص اف کشده در آن است: بت هر کون که ره ود 

«لا راد لقضائه» 

چه آنکه 


(6) یوسف. 87. 
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زمین» همگی در دست قدرت اوست و الارَض جمیعاً قَبَصَنَه <7» او پیش از 
هر انسان, مالک قلب اوست؛ قلبی که سرچشمه هر اراده و فصد اوست؛ 
دز اه اتحام ی هون با مد فی رت سانرانن: هکس سین مان کضدر 
متصرفات خود, دارای استقلال است و بر طبق اراده خود عمل می‌کند, 
مغرور نباشد. بلکه در آن سوی انجام هر هدف و نیل به نیازمندیهای 
زندگی, اراده چیره و قاهر پروردکار جهانیان وجود دارد. هیچ چیز روی ندهد 
و هیچ کاری انچام نگیرد مگر به اذن خدای متعال: و ما هم بضارَّین به من 


آحد الا بدنِ الله.- و اینان به سحرشان هیچکس را زیان نرسانند. مگر به 
اذن خدا». 

پیشتر نیز در موضوع «الامر بین الامرین» در این باب گفتگو شده است. 
»> 

اگر سرکشان, به علت دلبستگی به خوشگذرانیهای این ند کوه و ظواهر 
قرینای ارم اه دنوشن وین اشمانی, انیبان رده اند هر بذیرتتن. خه راء با 
لذتهای پست حیوانی و مصالح زودگذر و لیست شونده منافی می‌دانند- 
بدانند تک همیشه خوشی با زد وه همراه نیست و [گاهی ] باد به سوی 
مخالف جهت حرکت کشتی نیز می‌وزد و هیچ انسانی از گردش روزگار و 
دگرگونیهای اوضاع زمان در امان نیست و در معرض مصیبتها و ناراحتیهای 
این زندگی قرار دارد. این سخن واقعیتی است که انسانهای غیر مومن را 
که تکیه گاه استواری ندارند. به نگرانیهای همیشگی دچار می‌کند. حال آنکه 
کسانی که ایمان آورده‌اند, دلهایشان بع باد خدا آرام گرفته باست که دلها به 
یاه خدا آرام می‌گیرد الرین امتواه تطعتن فلوم بذیر اللم آلامذیر االه 
نطتی قوب 15 

«عرفت 1 بفسخ العزائم و حل العقود د و نقض ن‌آلهعم». 

خدا را به باطل ساختن تصمیمها و گشودن گرهها و شکست هفتها 
شناختم.» و بسیاری نیز تفسیر آیه را بدین معنی و مفهوم ترجیح داده‌اند. 
از جمله «زمخشری» می‌گوید: «در معنی آیه گفته شده است: خداوند 


مالک قلب بنده 


(7) زمر 67. 

(8) بقره, 102. 

(9) رعد, 26. ر ۲ 
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است, بنابراین, تصمیمهای او را فسح می‌کند, نیتها و تصمیماتش را 
دگرگون می‌کند, ترس او را به آرامش و آرامش او را به ترس دگرگون 
می‌سازد, به یاداوری فراموشی و به فراموشی. یادآوری می‌بخشد». 

تاه ای که نت لیس سای ممانی ا خصاص ماکان 
بیست.. 

قلب. اندامی است گرانقدر در پیکره آدتتیت و از آن به سرچشمه شناختهای 
والای انسانی تعبیر شده است: اِن فی ذلک لذکری من کان له قلْبْ او 
القی السمع و هو شهیذ. «10»- 

در هلای پیشینیان بند ۵ تذکر است آن را که قلب هوشیاری باشد:یا کوتن 
دل به سخن حق فرا دهد و به حقایقش توجه کامل کند». بدین دلیل است 


که بر قلب آن کس که از یاد خدا روی گردانده, مهر نهاده شده ِِ 
بعید است که چیزی را درک کند. 

ی ۳ 
چنان تفسیری درست است. 
3- خداوند. به وسیله مرگ, بین انسان و بهره‌گیری وی از قلب خود. حائل 
و فاصله می‌ شود. این به منزله هشداری ارننت. که. اتضتان پیش از پایان 
زندگانی به توبه و بازگشت از گناه روی آورند که مرگ پایان فرصتهاست و 
پرده‌ای بین شخص و آرزوهایش است. ود ی , فرصتی گرانبها است که 
اسان ها سر کر از ان فلت وه را خالض رارسا نا 
بخشد و همان گونه که خدا می‌خواهد آن را به سرزمین ۳ ببرد» 
بنابراین بهره‌مندی از چنین فرصت و اخلاص بخشیدن به قلب برای 
فرمانبرداری از خدا و پیامبرش (ص) شایسته هر انسان است. 
4 عانل شدی خدا تن اسان فلت او اه است ار مک شا که 
به حقیقت انسان بدین معنا که آنچه در دلها می‌گذرد بر او پوشیده نیست. 
او پنهان و آشکار آدمیان را می‌داند و بدانچه در نهان سینه‌هاست, داناست. 
پنهان داشتن کفر و نفاق هیچکس بر او پوشیده نیست, هر چند که به ظاهر 
و بهزبان اظهار انهان کند که 


(10) ق, 37. 
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و تک اقرت له من حتل الورید. «۰11* 

5- آنحهها باون داریم وان را ترجنم می‌دهیم: معنی پنجمی است که کاملا 
با ظاهر آیه هماهنگ است و آن اینکه مفهوم آیه کنایه است از قلب مرده 
آدمی که بشن: از فقدان.خیات: خبزی. را دری. نمی ‌کند و. به هی چیز 

نمی‌آندیشد. 

لا تعجبن الجهول حلته فذاک میّت و ثوبه الکفن 

«جاهل به لباس زیبای خود فخر نکند و مغرور نباشد. که او مرده‌ای است و 
لباس او کفن». ۱ 

اسلام دعوتی است به زندگی والا و سعادتمند و ترک آن به منزله ترک 
زندگانی و مرگ دل است., دلی که سرچشمه آگاهیهای والای انسانی است 
و اگر قلب انسان بمیرد. انسان دل مرده. انگیزه و سرچشمه شادی و 
فعالیت را از دست می‌دهد و به شی بی‌جانی می‌ماند که در جهان وجود و 
عالم انسانی تحرک و فعالیتی ندارد. او جانوری است بدون درک که بجای 
آنکه به چهارپای, 2 را بییماید به صورت انسان با دو پای رام می‌رود. 
کفتی که انان خرانین رمیدم فستند: که از شیر ژیان گریخته‌اند: کایم حفه 


ء ه مه 


مستلفره. قرّت من قسورة «12» این توصیف, تنن.. از ان اشتت. که 
می‌گوید: آنان را چه شده است که از پند گرفتن روی 0 هستند. قما 
هچ عن التدکرة _معرضین «13» ۹ آیه 110 سوره انفال آمده است: و 
لَقَلبْ َفيَدتَهم و أبَصارَهم کما لَم بو به ول مَرّة- ما دلها و چشمان آنان 
2 کر کونمی کنیم. (ولی 9 ِ کردیم ایمان نمی‌آورند) چنانکه 
نخستین بار بدان ایمان نیاوردند» و مفهوم این آیه با آیه مورد گفتگو 
هماهنگی کامل دارد. 

آنچه ما را بدین انتخاب رهنمون شد, دلایل و نشانه‌هایی از خود آیه است: 
اوّل- تعبیر دعوت, به حیات و زندگی و در برابر نپذیرفتن دعوت را مرگ 
معرفی می‌کند و مرگ دل جز به از دست دادن ادراکات والای انسانی آن 


نیست؛ 


(11) ق, 16. 

(12) مدثر, 50- 1د. 

(13) مدثر, 49. 
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ادراکاتی که زندگانی, حقیقی 1 در آن نهفته است. و اشاراتی که 
در آیات دیگر است, تقد کرزاین کف دی اییت 

تک لا د سم المَوّتی 5 تسمع: الم 2 العاء اذا ول مقذبرین. «14»- 
بت تشک 0 را بت ۳ کران ۳3 نشنوانی, به وقتی که 
پشت کنند و روی 0 ۱ 

قاک لا تن نشمع المَوّتی 5 نسمع الصَم الحعاء اذا لو مَذبرِینَ. «5 1»- 
نی کصان تو مردگان را ِ 0 آوانی. را نشنوانی, انگاه که به 
حقّ پشت کنند,و از آن روی بگردانند. ِ 

اما یس بستجیبٍ الذین یِسمَعون و الْمَوّتی بیع عنم ال ۳ الیّه بَرَجعَونَّ. «<16»- 
تشک نو ۳ آنان اجابت وه کنتز که ی (و گوشی ِ دارند) و 
خدا مردگان را (آنان که گوش شنوا ندارند و به منزله مردگانند) برانگیزد, 
سیس به سوی او باز گردانیده شوند». 

آیه اخیر از جنبه نظم تا اندازه‌ای با آیه مورد گفتگو سازگار است. 

وقمد فلت اندامی شریف:دو بیکرة ادف است هو بدین دلیلم از این اندام 
به حقیقت انسان بزرگوار, تعبیر شده است. و گاه از این اندام به عامل 
زندگی پویا و فعال و گاهی به سر چشمه (ادراکات با لت آگاه به مسئولیت 
تعبیر گردیده است. 

بنابراین با فطرت و آفریتش او مغایر است که قلبش در پرده ِِ 
قرار گیرد, یا قلبی بیمار باشد و از جایگاه اصیل خود منحرف گردد. یا 
مهری بر آن نهاده شود که مانع دستیابی او به هدفهای خود باشد. بدین 


دلایل است که قرآن. قلب را نخستین جایگاه پذیرش هدایت و تکلیف قرار 
داده و کسی را که هدایت و تکلیف را نپذیرد, همانند کسی می‌داند که دل 
ندارد. اين سخن» گفته خدای متعال است: 

ان فی ذلِک تذکری لِمَن کان له قَلثِ او ی السَمع و هو شهیذ. «<17»- در 
هلاک پتشینیان بند و.یاداوزی است, آن زا کم قلب هوشیاری باشد با کوش 
دل به کلام حق فرا دهد و به حقایقش توجه کامل کند». 


(14) نمل, 80. 
(15) روم, 2د. 
(16) انعام, 36. 
(17) ق, 37. 
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قلا ِِِ الفْرَانَ مْ علی لوب آففالها. «18»- آیا در قرآن تفکر 
نمی کنند, پا ٍ برٍ دلهای آنان قفلها است». 
5 تاک بما کسَبَت لبم «19»- خدا از سوگندهای لغو, شما را 
وا خده نکتد) ولیکن به انچه در اذل داربد ضواخدم خواهد: کرو (نه ند اجه 
از روف 3 نگفته‌اید و بدون قصد به زبان جاري کرده‌اید)». 
حَتَم اللهٌ عغلی فلويهم و غعلی سمعهم و غعلی آبُصارهم غشاوة. «<20»- خدا 
رل و کوش آنان مهر نهاد 9 بر دیدگانشان پرده‌ای است». 

علی فَلويهمٌ قَهَم لا یِفْقَهُون. «21»- بر دلهای آنان مهر زده شد. پس 
۳ ۰ « 
فی مَرَض فزادَهم ال مَرَضاً. «22»- در دلهای آنان بیماری است؛ 
پس 927 بر بیماری آنان 4 ۳ 
جز اینها, آیات بسیار دیگری با همین تعبیرها در قرآن آمده است و در هیچ 
یک از آنها از قلب به شهوات ت نفسانی, تعبیر نشده است. 
سوم- مضمون آیه تهدیدی سخت, نسبت به آنان است که از پذدیرش دعوت 
خق شمان وضماندوبهره آنان از رید کی با سعادت به هر کی اشکارا تیدیل 
هی کدی که آن نله زد حانی؛ آاست:. نم اخساس و نه شعور . این چنین 
توت فورظ از معام رای اشانیت است به عایگام رنا سس 
حیوانیت, زیرا آنان حرصی بسیار بر لاشه بدبو و پست زندگی دنیاوی 
داشته‌اند. این سرنوشت متناسب با ترک دعوتی است که در ابتدای ایه 
آمده است و هماهنگ با حشر و بازگشت به حکم خداست در روزی که 
حکمی جز حکم او نیست. در دنباله ایه و با این کیفیت, جملات ایه کاملا با 
هم پیوندی استوار دارند که فصاحت سخن بدیع و اعجازآمیز خدای متعال 
هفتضی آن 


(18) محمد, 24. 
(19) بقره, 225. 
(20) بقره, 7 
(21) توبه, 87. 
(22) بقره, 10. 
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است. چکیده گفتار اينکه, آیه از نظر ابتدا و دنباله آن و مضمون, مقتضی 
آن است که «قلب» در اینجا به سرچشمه ادراکات عالی تعبیر گردد ۳ 
حائل شدن بین شخص و دل او تعبیر ابگز. از فروافتادن او در گرداب 
گمراهی باشد خداوند اين گونه بر دل او مهر می‌زند که بعید می‌نماید 
چیزی بفهمد و درک کند: 
قما لهوّلاء المَوّم / یکادذون یَفْقَهُونَ دنا «3 2»- , چرا این قوم ِِ 
(منافقان) از فهم هر سخن دورند؟» و طْیعَ لی فلَوبهم َهَمْ لا یِفقَهّون 
«»>- بر دلهاي اینان ب مهر زد شده است که هیچ 9 « 

جعلنا علی قلوبهم اه ان تففوهه ورن َذانهمٌ وفرا. «25» ما بر دلهای 
کافران پرده نهاده‌ایم که ۳ 12 نتوانند کرد و گوشهای آنها از شنیدن 
سخن جق سنگین است». 
حنه حَتَم اللَة علی قلوبهم علی سمعهم علی بْصار هم غشاوة. «26» خدا بر 
۳ کافران 1 ۳ مهر نهاد و بر دید کانشان پرده‌ای است.» 

و تطیِعٌ علی قَلويهم فَهْمْ لا یِسْمَعُونَ. «27»- و بر دلهایشان مهر می‌زنیم 
که نشنوند.» 
رابت ت الذین فی قْلویهم مَرّض بنظژون الیک تظر العفشم؟ عَلیّه من المَوّت- 
آنان 3 ببینی که در دلهایشان بیماری (نفاق) است؛ 892 ۰ تو می‌نگرند 
افزون بر اینها, ایات 1 که همه از یی معنی حکایت که که 
آنکه را خدا بخواهد گمراه کند, خرد و انديشه او را زایل کند که سخنی را 
ذرک نکند و صلاخ و قساد.را از یکدیکر تشخیص ندهد و.بر اثر آن از جایگاه 
انسانیت بیرون رود و در شمار چارپایان و جانوران در ان جانورانی که 
نیروی انديشه و خرد ندارند. 


(23) نساء, 78. 

(24) توبه, 78. 

(25) انعام, ِ اسرا|ء ریت اسرائیل), 6 

(26) بقره: 7 

(27) اعراف, 100. 
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چکیده گفتار, مقایسه‌ای بین جمله‌های گوناگون قرآن در این زمینه است 
که همه تعبیرهای گوناگونی است از معنایی یگانه مانند جمله‌های زیر: 
«حال بینه و بین قلبه». «ختم علی قلبه». «طبع علی قلبه». «جعل قلبه 
فی غلاف». «فی غطاءر «فی غشاء». «مرض قلبه». «زاغ قلبه», 
«انحراف قلبه», «صرف اللّه قلوبهم» و مانند این تعبیرها, همان گونه که 
گفته شد, تعبیرهای گوناگون از معنایی یگانه است. ۱ 

6- «علامه طباطبایی» کوشش دیگری در تعمیم مفاد آیه کریمه به کار 
گرفته است. تا بیشتر معانی و مفاهیمی را که پیشتر مورد گفتگو واقع شد- 
دربرگیرد. «28» وی «حیلوله» را به سیطره و سلطه خدای متعال بر قلب 
هر انسان, تفسیر کرده است. همان گونه که بر دیگر اعضاء و جوارح 
ادمی, بلکه بر هر موجودی در پهنه جهان مسلط است. بنابراین. خدای 
را,ء بر حسب خواسته خود به وی واگذار می‌کند. پس خدای متعال. بین 
انسان و هر جزتی از اجز |ء وجود او و آنچه لا زمه شخصیت اوست؛ واسطه 
و حائل می‌گردد. میان او و قلبش, میا او و گوشش, میان او و دیده او, 
میان او و بدنلش؛ میان او و نفس او. به ایجاد در او تصرف می کند. در انچه 
تحت قدرت ادمی قرار می‌دهد, به کیفیتی که بخواهد. تصرف می‌نماید. 
انچه بخواهد, به وی عطا می‌کند و او را از هر چه بخواهد, محروم می‌کند. 
او در دیگر نیروهایی که در اين عالم هستی به ودیعت نهاده است, به همین 
نحو عمل می‌کند. ۲ 
خدای متعال از هر چیزی به انسان نزدیکتر است. از دل او و از دیگر 
اعضاء و اندامهای او که در بردارد, بلکه از آنچه به هر نحوی از انحاء به 
انسان ارتباط دارد. زیرا خدای متعال حائلی است واسطه بین او و سایر 
اشیاء به گونه مطلق و او از همه چیز به انسان نزدیکتر است. و آیه 16 
سوره «ق» به همین معنی اشاره دارد که می کواید؛ 


(28) «ابو جعفر طبری» نیز در تعمیم مفاد ایه, به همین گونه عمل کرده و 
«حیلوله» را به اینکه خدای متعال مالک قلبهای بندگان خویش قبل از خود 
انهاست.؛ تفسیر کرده است. (ر. ک: جامع البیان ج 9 ص 3) ما سخن 
او رات بایان این کفتار به مار 7 با گو خواهنم کزد: 
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و تحْنْ آَفْرَبٌ الیّه قل بل الووید وی می آفز ابّد که ایه مورد بحث (و اعلموا 
ان الله یحول بین المر ء و قلبه) به همین حقیقت اشاره دارد, و از آنجا که 
خدای متعال مالک حقیقی کل اشیاء و از جمله انسان است- و در واقع 
مالکی جز او نیست- او از خود انسان و قوای نفسانی او به انسان نزدیکتر 


است. زیرا اوست که این همه را : به انسان بخشیده است. پس او حائل و 


واسطه بین انسان و قوای اوست. اگر بخواهد, انسان را به آنها مسلط و 
اگر بخواهد وی را از آنها محروم می‌کند و بدین جهت در دنباله آیه 
فت وید اه الب " ۳ تحشرون زیرا سلطه و قدرت واقعی تنها از آن 
خداست که شریگی ندارد و بی‌شک در آن روز تجلی می‌کید و در پیشگاه 
اه تمام شلظه‌ها و قذرتهای طاهری از بین.می‌رود: لفن, الغلی انوم 
الواجد الققّار. «< »- رد آن روز فرمانرواتيٍ برای کیست؟ برای ِِ 
یکتای قهار.» یوم لا ملک 7 تفس لِنفس شین والافز بخفند لله: «30»- روزی 
ی اک و فرمان 
از آن خداست». 

بنابراین. گویی که خدای متعال می‌گوید: بدانید که در واقع. خدا مالک 
دلهای شماست و او از هر چیزی, به شما نزدیک‌تر است و به زودی به 
سوی او برانگیخته می‌ شوید و حقیقت ملک و قدرت فراگیر او برای شما 
آشکار می‌شود و در هیچ چیز بی‌نیاز از او نیستید. بنابراین هیچ دلیلی, برای 
عذر و پهانه‌ای در ترک دعوت الهی و دم اجابت خدا| و پیامبرش وجود 
تخاره ایکاي که ما یا نم انعم مارب کی ماس خی کر بر 
خدای متعال از قلب شما به شما نزدیکتر است, قلبی که در حالت خلوص 
و واقع خود- به خدای یگانه‌ای که شریک ندارد- گواهی می‌دهد و اگر در 
چیزی تردید دار بی‌گمان در فطرت و آفرینش خود, نسبت به خدای 
یگانه‌ای که پروردگار همه چیز است, تردید نخواهد داشت و در شناخت این 
حقیقت و تشخیص کلمه حق, هرگز گمراه نمی‌گردد. 

بنابراین. آنگاه که داعی حق, هت را به پذیرش کلمه حق دعوت می کند, 


(30) انفطارء 19. , 
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وی در عدم پذیرش ان عذری ندارد, مادام که قلب او بدان اعتراف دارد, 
قلبی که واقع امر با غیر واقع در آن نيامیخته و نسبت به واقعیت صرف, 
تردیدی در آن راه نیافته است که اگر این چنین باشد, اجابت دعوت حق, 
اجابت دعوت فطرت است که ضمیر و نهان آدمی بر آن است. و بی‌شک 
در تمامی وسوسه‌ها و تردیدهایی که با فلت آدفی. می مر دیخد ای نان 
واسطه ب بين آنها و وجدان اصیل آدمی است. امری که راهی را در پیش پای 
آرشند 2 ۳ باعث جهل او ننست به خدای متعال و وحدانیت کرندد. 

با توجه به آنچه گفته شد, هیچ کس را نسزد که در برابر دعوت حق, خلاف 
انجه رنه بان می‌آوردر در قلب خود پنهان داشته باشد. چه خدای متعال- 
بدانچه در نهان اوست- آگاه است و به زودی او را ترفی ان کیرد و بدانچه در 
ضمیرش پنهان داشته است آگاه می کند. چه از روزی که ظاهر شوند و 


پتر ون ابتته جریا انان یز شدا فهان: ها ند ور نمی‌توانند سخنی را از خدا 
پنهان کنند: وم _همٌّ بارژون لا بَحْفی عَلی الله و مِنهْمْ شیء «31»- و لا 
یکتْمُون اللة حدینا. «<32» 
وی ادامه می‌دهد: «باً توجه به اشکة خدای متعال.عالی: فلت. آدفی: است: 
حائل بین او و قلب اوست و متصرف در قلب انسان است به کیفیتی که 
بخواهد. 
بنابراین. هر حالت, تفسانین: که آدمف در خود می‌يابد, ایمان باشد یا ت 
ها آفین ماهبا اضرا اعماان آنکمیه اخیان یا ار از 
منتسب باشد, ان 1 
تربیتهای الهی انتسابی دیگر, به خدای متعال دارد. هر چند که آثار و تبعات 
آن متوجه خود انسان است: و اه بَحْکم لا مَعَفَبٌ معَفتِ لخکمه. 9 و 4 
مت ند رو حکم او رث کننده‌ای نیست.» لد الَمْلکَ له الخند و 

کل شی ء قدیز. <«34»- او راست پادشاهی و او ۳۹ 2 و 
اوست بر هر چیز توانا». 


(31) مومن, 16. 

(32) نساءء, 42. 

(33) رعد, 41. 

(34) تغابن, 1. 
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از جهل و نادانی است اگر آدمی بر آن‌باشد که انجه در قلب:خود مق با ند 
اعم از ایمان به حق پا نیت بای با ی من صااو توا ای ان 
استقلال اوست نسبت به قلب خود و يا از قدرت خاص اوست بر هر 
تصرف و عمل, به کیفیتی که بخواهد که بی‌گمان, قلب بین دو انگشت از 
انگشتان خدای رحمان است به کیفیتی که بخواهد ردر آن تصرف می کند. 
اوست و ی ی ار و 
کما لت نهیم به اوّل مر د. «35»- ما دلها و چشمان آنان را دگر؟ 
می‌کنیم (ولی بدانچه نازل کردیم ایمان نمی‌اورند) چنانکه نخستین بار 13 
ایمان نیاوردند.» ‏ ۱ 

شایسته است که ادمی بدین خصوصیات. به حق ایمان اورد و بر انجام 
خوبیها تصمیم بگیرد و ملازم راه راست باشد. ولی همراه با بیم و خوف از 
خدا که مبادا قلب او را از سعادت به شقاوت بگرداند و یا از راه راست 
منحرف کند و خود را از حیلت خدا در امان نبیند, زیرا جز گروه زیانکاران, 
دیگران مطمئن نیستند که از حیلت خدا در امان باشند. 

انشان در ذنباله ننخن خود کفعه‌اند؛.اکر آدمی, از پذیرشن شنخن حقء .در 
خود احساس بیزاری و کراهت می‌کند و به خوبیها و انجام کارهای شایسته 


تمایل ندارد, بر بر اوست که دعوت خدا و پیامبرش را بدانچه مایه زندگانی 
دلهاست. پاسخ گوید. چه بدین کار, قلب خود را از مرگ رهایی می‌بخشد و 
به ناامیدی تسلیم نخواهد شد که خدای متعال می‌تواند حال او را به بهترین 
حال دگرگون سازد و بی‌گمان رحمت الهی گسترده است و بازگشت هر 
کاری به سوی اوست و جز کافران هیچکس از رحمت خدا نالمید نگردد و 
بی جز, گم راهان کیست که از رحمت خدا ناامید گردد؟: له ا ین من روح 
الله الا القَعَمٌ الکافژون. «36» و من یِفْتَط من رَحمَة زبه [ الصالهن: 
«27» 
همان گونه که روشن است. ای اه از جمله فراگیرترین آیات قرآنی است 
که دربرگیرنده اصول معارف حقیقی الهی است. شامل موضوع حیلولت 
(حائل شدن 


(35) انعام, 110. 

(36) یوسف, 87. 

(37) حجر, ۵0. 
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خدا بین انسان و قلب او) است که بهانه کسانی را که در شناخت خدا 
کوتاهی می‌کنند. به گونه‌ای قاطع از میان می‌برد و ریشه غرور و نفاق را 
از بیخ و بن بر می‌کند و راه مسلمانانی را که در راه ایمان راستین گام 
می‌زنند. روشن می‌کند تا حقیقت «الامر بین الامرین» را درک کنند. برای 
آدمیان نه استقلال با لذات وجود دارد و نه اجبار و بدین جهت بین بیم و 
امید (خوف و رجاء) قرار دارند. نه غرور و نه ناامیدی. ِ 

بدین بیان می‌توان میان گفته‌های مفسران در تفسیر این ایه جمع کرد, که 
به ظاهر مخالف یکدیگرند و در حقیقت موافق یکدیگر, اگر به ویژه در فهم 
موضوع «حیلوله» به دقت بنگریم. «<38» 

7- روایات ید8 از پیشوایان مفسران پیشین در تفسیر و تأویل درست 
این آیه, گوناگون و بسیار است که نمونه‌هایی ات ان همه را باز که عی کنیم 
الف- «ابو جعفر طبری» با استناد به ابن عباس روایت کرده است: 

یحول بین الکافرین و الایمان و بين الموّمن و الکفر.- خداوند بین کافر و 
ایمان و میان موّمن و کفر حائل و فاصله می‌شود». 

و نیز از «ضحاک» روایت کرده است: 

«یحول بین الکافر و طاعة الله و بین المومن و معصية الله» 

۰ بین کافر و فرمانبرداری خدا| و میان مومن و نافرمانی خدا| حائل 
می‌شود. ِ< 

این گونه روایات تأّیید کننده مذهب جبر است.؛ به گونه‌ای که پیشتر از فخر 
رازی بازگو کردیم. چون در دین, اکراهی نیست, به صراحت قرآن و 


ضرورت عقل. این گونه از روایات نمی‌تواند پذیرفتنی باشد. 

به ویژه که به نْص معصوم, مستند نیست. 

ب- همچنین او, با استناد به «مجاهد» روایت می‌کند: یحول بین المرء و 
قلبه حتی یترکه لا یعقل. 7 
اینکه او را دون آنکه آتذيشه و خرد خود را به کار گیرد, رها سازد.» 

این نمونه نزدیک به مفهومی است که ما برگزیده‌ايم و به دنبال 


(38) علامه طباطبائی, تفسیر المیزان. ح 9 ص 44- 48. 
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شماره 5 شرح داده شده است. اين معنا نزدیی‌ترین معنی با ظاهر الفاظ 
آیه. اتست ومتناسب: با دلابل و فر انن. موجود. در فص آبه: 

ج- نیز او از «السدی» روایت کرده است: 

خلت اسان وه فله فلا سیسات انماتاه ز کفر ار ر شا ی 

- بین انسان و قلب او حائل و فاصله می‌شود و انسان جز به اذان خدای 
متعال نمی‌تواند ایمان و يا کفر را برگزیند.» 

د- او از «قتاده» روایت می‌کند: 

«انّه قریب من قلبه فیما یضمر, فلا یخفی علیه سر و لا اظهار و نحن اقرب 
الیه من حبل الورید. .. _ ۱ 

- بی‌گمان او نزدیک به قلب آدمی است در آنچه در نهان دارد, نه رازی بر 
او پوشیده است و نه آشکاری و ما به او از خود انسان به او نزدیک‌تریم.» 
«طبری» در تعمیم مفاد ۳ به کو ای که در برگیرنده همه این معانی 
باشد, کوشش می کند و :هی کوید: به نظر من؛ نزدیک‌تر به واقع این است 
که بگوییم: این خبری از خدای متعال است که مالک دلهای بندگان خویش 
است و اگر بخواهد بین آنان و دلهایشان حائل می‌ شود ۳ اينکه صاحب دلن 
نتواند بدان چیزی را اعم از ایمان و کفر- درک کند, یا به قلب خود چیزی را 
حفظ کند و یا بفهمد, مگر , و و خواست او. و اگر معنی آنهة چنین باشد, 
اکن ای که می‌گویند: بین موّمن و کفر و بین کافر و 
ایمان حائل مشود و نبا انکة می‌گوید: از یف و خرد او حائل می‌شود و 
شز آنکه که ات تس اسان نیمسای مش با رای انهای او 
و یا کافر شود مگر به اذن او. زیرا وقتی خدای متعال بین بنده و قلب او 
حائل شد, بنده بوسیله قلب خود که بین او و قلبش چیزی حائثل شده که 
مانع ادراک اوست. موضوعی را درک نخواهد کرد.» 

فا ان ال کر ات تسوا سای و ی که 

«یحول بین المرء و قلبه» 

تاه ار ان اش کل رمک زیت بو 
احتمال دارد که هر یک از اين مفاهیم را در برگیرد. بنابراین. خبر عام است 


تا اینکه به تخصیص معلوم شود». «<39» 
۰- «علی بن ابراهیم قمی» در تفسیر خود از امام باقر (ع) روایت می‌کند: 


(39) تفسیر جامع البیان, طبری, ج 9, ص 142- 143. 
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«یحول بین المومن و معصیته التی تقوده الي النار. و یحول بین الکافر و 
بی‌طاعته. آن بستکمل بد. الابتان. .هد اعلضو از ان الأعمال بخواتیمها.» <40» 
اون موه کات که او را به سوی آتش می‌کشد- حائل و 
فاصله می‌ شود و بین کافر و طاعتش که به آن, ایمان را کامل می کند 
حائل می‌گردد. و بدانید که اعمال به سرانجام و پایان آن بستگی دارد». 

این عمل نسبت به مومن از باب توفیق و رهبری او به راه درست است از 
جهت لطف و رحمت خدا نسبت به موّمن و درباره کافر از باب خواری و 
محرومیت اوست از جهت عقوبت کافر. 

می‌توان این حدیت را ,: به گونه‌ای دیگر تفسیر کرد که با معنی ظاهر جمله 
آخر حدیث: 

«انْ الاعمال بخواتیمها» 

گرفتار خودبینی و ایمان خود شده و بین ی که پیشتر ِِِ نداده 
و در پایان زندگانیش, بر اثر پیروز شدن شهوت يا غلبه هوای نفس بر اوء 
مرتکب شده است و این گناه رفته رفته او را به سوی نات هی رد 
همان گونه که گاهی خداوند حائل می‌شود بین کافری که از رحمت خدای 
متعال ناامید نشده است و بین طاعت او که از پیش, انجام [ را اراده 
رفته به سویی رهنمون کردن که سرانجام ایمان خود را کامل کند و _به 
همین دلیل اشبت که امام (ع) مي‌گوید: اعمال به سرانجام وپایان آن 
بستگی دارد». 

و- «آبو النصر محمد بن مسعود عیاشی» در تفسیر خود, از امام صادق (ع) 
نقل می‌کند: 

«هو آن یشتهی الشی بسمعه و بصره و لسانه و یده و اما ائه لا یغشی 
شا سا مان کان تیه مان ۱ بانیم ال ۵ قلبه ضکر لا یل الخق.بانن: 
یعرف ان الحقّ لیس فیه 

,- انسان به انجام بسیاری از کارها از راه شنیدن و دیدن و گفتن و دست, 
رغبت و تمایل بسیار دارد و با وجود این تمایل بسیار از انجام انها خودداری 
می کند, بدان سبب که دل او به انجام ان کارها خشنود نیست و آنها را 
نمی‌پذیرد, چه می‌داند در این کارها حق جود ندارد». 

عبارت حدیث مشوّش است و گرچه بسیاری از علما مانند: «مجلسی» در 


(40) تقسیر قمی چابدیکم تجقمع 1 :271 
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بحار الانوار و «بحرانی» در البرهان «و طباطبایی» در تفسیر المیزان و 
«فیض» در تفسیر صافی, ان را نقل کرده‌اند. ولی شرحی از این حدیثت 
بد ست نیامد و ظاهر | بدین معلی است که انسان گاهی به لذتهایی از راه 
گوش: مانند شنیدن نغمه موسیقی و سخن لفو و از راه چشم. مانند دیدن 
نامحرم و از راه دست, مانند کتک زدن ناروای کس, تمایل و علاقه دارد, 
فان اتجاي انم وود ری مق ندچ این بان کف الم بان 
ناخودآگاه, بين او و شهوات نفسانی, اوست که ناشی ِ لطف و عنایت 
ترغیب می کند, ,. نفس ن اشاره ارت و دل او ِ- ی نبیست و مایم 
این است معنی و شرحی از این حدیت شریف که خدا| به توفیق خود, مرا 
بدان رهنمون گردید. 

ز- از امام باقر (ع) روایت شده است : 
1 الشممنشمه. الرحل اه وه و یی لا تایه ای قیر 
ذلک فقد حیل نینه و بین قلبة الا دلک الشوه: 
- این چیزی است که آدمی به دل و به شنیدن و دیدن آن, به آن علاقه‌مند و 
متمایل می‌شود و همان است که او را به چیزی جز آن تشویق و ترغیب 
نمی کند و حائل بین او و قلب او چیزی جز از آن نیست». 
ح- امام صادق (ع) نیز در روایتی می‌گوید: 
«لا یستیقن القلب انْ الحقٌ باطل ابدا و لا یستیقن ان الباطل حقٌَ ابدا. 
- دل هیچگاه باور نمی‌کند که حقّ باطل است و هرگز نمی‌پذیرد که باطل, 
حق است». 
بدین معنی که خدای متعال, بن اتقو سای ورد "هت نن 99 
تشخیص آن از باطل حائل می‌ شود. بنابراین, هیچکس و هر هیچگاه, در 
تشخیص بین حق و باطل دچار اشتباه نگردد. و این ناشی از لطف و عنایت 
خدای متعال به بندگان خویش است که هر دو راه را بان 7 
راهی را که به حق و یا به باطل پایان می‌گیرد, روشن کته است: ِ 
در جلد اول این کتاب. حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده که در ان 


ند 
«ابی اللّه ان یعرف باطلا حّا. انیت الله ان عل الخت قی فلت موس 
باطلا لا شک فیه. 
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و ابی اللّه ان یجعل الباطل فی قلب الکافر المخالف حقّا لا شک فیه, و لو 
لم یجعل هذا هکذا ما عرف حق من باطل. 

خدا امتناع دارد که باطل را حقّ معرفی کند و ابا دارد حقّ را به صورت 
ناطلین که در آن«شی نباشد: در دل موهن.جای دهد و بر آن نیست که در 
دل کافر ستیزه‌جو, باطل را به جای حقّی که مورد شک نباشد قرار دهد. و 
اگر چنین نکند حق از باطل شناخته نشود.» 

و هم او گفته است: لیس من باطل یقوم بازاء الحق الاغلب الحق الباطل. 
«1»- باطلی نیست که با حقّ مقابله, کند, جز راتکه حق بو باطل روز 
می‌گردد» سخن خداست: بل تقذفت باه" کت الباطل قَیَة قَیدمَعْةٌ فاذا هو 
زاهق.- بلکه ما هميشه حقّ را بر باطل بترم ی دا ماخ را نابود 
سازد». 

ط- نی نیز از امام صادق (ع) روایت شده است: 

حول و ال ای باعل عف: 

«42»- خداوند بین او و باطل فاصله می‌اندازد, تا در نظر او, باطل به 
عنوان حقّ جلوه‌گر نشود». 

دو روایت ت اخیر, نظربه هفتم: بم.شمار .می آبد. که به: نظرپاتشنشکا به پنشیرن 
افزوده می‌گردد. 

ی- صدوق از امام صادق (ع) روایت پیشین را نقل می‌کند و می‌افزاید که 
خدای متعال, ادمی را از بدبختی و شقاوت به سوی خوشبختی می‌برد, 
ولی او را از خوشبختی به سرزمین بدبختی نمی‌کشد. «43» 

روایت اخیر به آیه 7 سوره بقره اشاره دارد که می‌گوید: بل ولی 
الذینِ منوا يْحَرجَهْم مل, الظلماتِ ,ای ال و الذین کفرّوا اقلیاه فم 

الطاسوث یْحرجُوَهَمٌ ی انز ال الظلمات. 

ان رن آنان را از تاریکیها بیرون 
2 و به سوی روشنی رهنمون فی کر ند و آنان که کافر شدنده 
شنز پترشتشان طاغوت. است. که آنان. را آز-روشتایین به تاریکین م ی کشاند»: 

به سخنی دیگر, خداوند راه سعادت را به روی همگان گشوده و به وسیله 
پیامبران خود, آن را نشان داده است. ولی طاغوت است که کافر را به 
سرزمین تاریک گمراهی می‌کشاند. خدای متعال 


(41) انبیاء 18. 

(42) تفسیر غناسی/ ۳ 2 ص‌ 2- 3, مطبعة العلمية الاسلامية. 

(43) تفسیر برهان, چاپ قم, ۳ 2 ص‌ 71 
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خپر و جمیل است و جز نیکی و زیبایی اراده نمی‌کند ال وژ السماوات و 
الازض, و بدین دلیل. است: که کمراه کردن را از تنتهی 0 به خذلان و 


محرومیت, تفسیر کردیم. خذلان و محرومیتی که خود موجبات آن را فراهم 
آوردند. و [کافران قوم نوح ] پر اثر گنایهانشان در آب غعرق شدند و به ارم 
دوزخ درآمدند: ممّا خطيئاتهم آغر قوا قاوخلوا نارا. «<44» 

این احادیث نمونه‌هایی از آحادیث پیشینیان در تفسیر آیه مورد گفتگو بود و 
آیه این همه معانی را در بردارد که قرآن دربردارنده وجوه و معانی 
گوناگون است و هر رتم دارای هفت بطن از مفاهیم و معانی است که 
خبرگان در دین: بدان معانی آگاهی دارند. از اين روی و از آنجا که غبارت 
در تعبیر عام خود, محتوی همه این معانی است., اختلاف و تعارضی وجود 
ندارد. هر چند که با توجه به موقعیت خاص آیه, می‌توان گفت که آیه دارای 
یک معنی است که ما آن را بر دیگر معانی آن ترجیج دادیم ۳ 

1- آیه 42, سوره انفال: و لکن لیفَضی الله آمرا کان مَفعولا.- لیکن خدا 
قضای حتمی را که مقذر فرمود, اجرا می‌کند». 

قق گهنتدد آین. ای دلجلی, است. بر اینکه هرز کاری. که ادمین انتجام: دهد به 
قضا و تقدیر الهی است. نه انسان را اراده‌ای است و نه اختیار. 

پاسخ: در موضوع «قضاء و قدر» در گفتار آینده سخن خواهیم گفت که 
چیزی جز علم خدای متعال به رویدادهاء پیش از پیدایش آنها نیست. بدون 
انکه در تحقق خارجی انها موثر باشد. 

افزون بر اینکه دنباله آیه با اعتقاد اين افراد جبرگرا درباره کارهای آدمیان, 
به صراحت منافات دارد, زیرا پپس از آن می‌گوید: لیهلک من هلک عَن بيتة 
و یم کوک ستاو ان له من لیم - تا هلاک شود آنکه از روی 
دلیل. باید. هلای: شود و زنده بماند آنکه باید از روق. دلیل. تدم بماند و 
بی‌ شک خدا| شنوای داناست». 

به سخن دیگر, آنکه پس از روشن شدن حقّ برای او, به اختیار خود, 
گمراهی را پيشه کرد. گمراه بماند و انکه هدایت را برگزید, به راه راست 
گام بردارد. نه جبر 


(44) نوح, 25 ۲ 
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است و نه اکراه تا اينکه مردم پس از پیمبران بر خدا حجتی نداشته باشند. 
پس از چند آیه (آیه 51) بدین واقعیت تصریح می‌شود که اين همه به علّت 
چیزی است که خود از پیسنری فرستاده‌اید و خدا| تیسبت به بندگان ستمکار 
نیست ذلک بما قَدَمت ایدیکم و آنّ ال یس بظلام بلعبیدٍ و اين خود, به 
اختیار آدمی تصریح می‌کند. َ 

2 آیه 2 یره اتفال: هم ال ۱ 


| وتان ایند کرده و میان دلهای 


آنان پیوند و الفت داد.» 


روشن است که مضمون آیه, از باب توفیق و تأیید است. 
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سوالات 


سغالات 
نسبت دادن پیروزیها و یا کشتارها به خدا به چه دلیل است؟ 
2 افراد جبرگرا و «فخر رازی» درباره «حیلوله» حائل شدن خدا بین 
ی 
3 نظر «شیخ محمد عبده» در تفسیر المنار. نسبت به «حیلوله» را بیان 


4 عقیده «زمخشری» و همفکران او در این زمینه چیست؟ 
5 دو نظریه دیگر در معنی اين آیه کدامند؟ 

6 شرح نظریه برتر را بگویید. 

7. نظر «علامه طباطبایی » در اين باره چیست؟ 

9. روایات رسیده پیرامون این آنه چه می‌باشند؟ 
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متشابه سوره‌های برائت, یونس و هود 


اشاره 


درس صد و بیست و سوّم آیات متشابه سوره‌های برائت, یونس و هود 

3- آیه 9 سوره برائت: اللْْ لا بقدی الوم الظالمین. و خدا کوخ 

ستمکار را هدایت نمی‌کند.» 

محتوای این رخ در آنه 4 همین سوره به صورت و ال لا بهدی الوم 

الفاسقینة فو ایه 7 به عبارت و ال لا بهدی القَوَم الکافرین آمده است. 

هدایتی که خداوند, به مومنانی که در راه لقای ترورد کار شان مجاهدت 

کنند, ارزانی داشته است, بخاطر توفیق و ارشاد به راه درست است که 

سرکشان را از آن بازداشته است. سرکشانی که بر خودداری از فیض 

قدسي خدای متعال را بر خود روا نداشته‌اند. 

4- آیه 40, سوره برائت: و جَعَل کلمة الذین کقژوا ال ی کلم ال 

ق اهنا 

- خدا سخن کسانی را که کافر شدند پست گردانید و سخن خدا برتر 

است». 

مفهوم آیه عبارت دیگری از این گفته است: 

«الحق یعلوا و لا یعلی علیه» 

. امام صادق (ع) نیز می‌گوید: 

«لیس من باطل بقوم بازاء الحو" الا غلب الحو* الباطل. 

- باطلی نیست که در برابر حق پایداری کند, جز اینکه حق بر باطل, ِِِ 

مي‌گردد. امام (ع) پس از این میان. این آیه را قرائت ۶ کرو که تل تمد 

بالحق عَلّی الباطل ق بدْمَعَهٌ قاذا هو زاهق. «<1»- ۰ ۹ 

باطل پیروز می‌گردانیم تا باطل را نابود سازد». این عمل از لطف خدای 

متعال به بندگان خویش است تا هیچگاه حق به باطل مشتبه نشود و پیشتر 
نیز این موضوع مورد گفتگو 


(1) انبیاءء 18- ر. ی محاسن برقی, کتاب مصابیح الظلم, شماره 395 ص‌‌ 
222 
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قرار گرفت 

5 آیه 46 سوره برائت: چ لو آراژوا العْرُوح لأَعَذُوا له عدة و لکن گرة ال 
ائبعاتَهَم قََبَطهْمٌ ...- اگر آنان قصد سفر جهاد داشتند, درست آماده آن 
می‌شدند, ایک ند هم از توفیق دادن و برانگیختن آنها برای جهاد کراهت 
داشت (تا از آن سعادت رو آنها را بازداشت». 

این 1 درباره منافقانی است که در ادعای خود, مبنبی بر بیرون رفتن پا 


پیامبر (ص) و شرکت در جهاد, راستگو نبودند و هدف آنان به کار گرفتن 
مکر و نیرنگ و تأخیر در جهاد بود. از اين رو, بهتر آن بود که با پیامبر به 
جهاد نروند, چه اگر می‌رفتند, ثمره آن جز فساد و نابسامانی در لشکریان 
مبتنلهان: تنود وندین دلیلر دا ون آبان- وا بهس اق-شفافشان هو از رون 
رم تفت امه وها ند تن داز توق 2 

6 آیه 51, سوره برائت: خُل ن بْصیتنا لا ما تب ال نا مُو مَوّلانا و عَّی 
الا او و هرک و هرا راما یاس سره 
ما نخواهد رسید. اوست مولای ما و مقمنان در هر حال به خدا| توکل 
خواهند کرد». 

به سخن دیگر هیچ چیزی از سختیها و بلاها و مصیبتها و رنجها به ما 
نمی‌رسد, مگر آنچه خدای متعال در این جهان, برای آزمایش ماء برای ما 
مقذر کرده است. 

بر خلاف عقید «اشعری», مقصود, کارهای ناشایسته‌ای بیست که ما مود 
آنها را انجام می‌د هیم و,دلیل آن, آیه پیشین است. ان تصبک ۶ 9 حسته تسوّهم 
وان نع ی مرول هه آخذنا آقرنا من کت - اگی ترا حاه اه و 
بر نت به نان ناگوار آنذ و اگر ترا از جهاد رنجی و زحمبی پیش آید 
(خوشحال شده و) می‌گویند: ما در کار خود نیک پیش بینی کردیم (که به 
جنگ نرفتیم)». 

مقصود از «حسنه» در اینجا کسب پیروزیر و غنیمت است و مقصود از 
«مصیبت» شکست در جنگ می‌باشد. این, آیه, مانندهایی_نیز دارد که از 
جمله آنهاست: .ما آصاب من مُصبتَة في الأارْض و لا فی أْفسِكُمٌ لا فی 
کتاب من قَبلِ أن تیراهاء ٍنْ دیک ی اه ییژ. یکلا تاسَوا علی ما فاتکم 
و لا تفرخوا بما تام «2»- هیچ مصیبتی در زمین رخ 


(2 حدید, 22- 23. 
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ندهد و نه نسبت به شما پدید آید, مگر پیش از اینکه آن را بيافرينیم در 
کتابی (لوح محفوظ) نوشته شده است, تا بر آنچه از دست شم برقت 
اندوه مخورید و بدانچه شمارا داد. شادمان نشوید». , ِ 
نیز آیه 1 سوره تغابن: ما ای و ادن اللهتقن یمن بالله 
ید و 

هیچ مصیبتی (به کسی) نرسد, مگر به اذن خدا| و آنكة به خدا| انضان ورد 
او قلبش را هدایت کند». ۱ 
97 آیه 5د, سوره برائت: فلا تعجبکٍ راهم و لا َولادْهَم, نما رید اللهٌ 
۱ بها فی الحياة الصا و تژهق انفسمم سهْمْ و هم کافژون.- پس اموال و 

1 به شگفت تنیاورد. ۱۱ 


در این زندگی دنیا به همان مال و فرزند به عذاب افکند و ساعت مرگ نیز 
جان انفا را نگیره: در حالتی که کافر جان‌سبارند»: 

مفهوم آیه از باب «استدراج» است که پیرامون آن گفتگو خواهیم کرد و آن 
عقوبتی سریع و دنیایی است که دشمنان حق»؛ بدان دست یابند و در این 
زندگی رخ و مصیبتی به آنان روی نیاورد. آن رنج و مصیبتی که موّمنان 
تما دار دنه دلیل آمتان و ارصاس یزان یی وش با اد 
قبال خدا است. این چنین رنج و مصیبتی, , آنان را که بر طغیان و سرکشی 
پافشاری می‌کنند, سود نبخشد و از حرکت در راه جهالت و گمراهی باز 
ندارد. 

کوتاه سخن آنکه آنان بر اثر انتخاب نادرست خود در ژد و سزاوار 
محرومیت از رحجمت خدای متعال و لطف او هستند که لطف او ویژه 
مذمنان استت: ۱ 

وو آزه 77 سوره برائت: قا تشه تقاعا قی فلونهة ال یوّم یِلقَوْتَة.- در 
ننیجه این تکذیب و (نقض عهد), خدا| هم دل انها را ظلمتکده نفاق گردانید, 
تا روزی که به کیفر بخل و اعمال زشت خود برسند؟»؟. 

اش اب دزنا ره متا ففائی است: که یج کار تاشاشتم آنان ون دی آیه بسن 
اشاره شده است و می‌گوید: و مِنْهْمْ من عاهة اللَة لین آتانا من فصْله 
دقن و لنکُوتنَّ من الصَالِحین فلا آناهم من قطله تخلوا به و تولذا و 
مغر صُون. ی 
تصی اد البته پیامبر را تصدیق کرده و از نیکان می‌شویم و با اين عهد 
باز چون فضل و نعمت خدا نصیب آنها گشت, ترای. آن. تخل هزریدند .و 2 
دین روی گردانیدند و از حقّ اعراض کردند». 

بنابراین, نفاق دلهای خود را بر اثر اظهار اسلام و پنهان کردن کفر خود 
نسبت 
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به حدود و تکالیف الهی, به میرات بردند, به تصریح جمله پایانی ایه. علت 
آنکه خداوند, نفاق آنان را ۳ روز وایسین در یی آنان روان می کند, پیمان 
شکنی با خدا و دروغگویی آنان است: بما َحْلْمُوا ال ما وَعَذُوةْ و بما کائوا 
تکدبون: 

9- آیه 87, سوره برائت: و طیعَ علی فلَوبهِم قَهْمْ لا یَفْقَهُونَ- و بر دلهای 
آنارخ مهر زده شد, بنابراین نمی‌فهمند». 

ففیوم آه: کنايه از حالتی ناکوار است کهشن انز رف کرد اندن از یادا و 
سرسختی در گمراهی و نفاق مود بر آنان پدیدار شده است. و مانند اند 
4 سوره مطففین است که می‌گوید: کلا بل ران غلی قلْويهم ما کائوا 
که ین فسست که این طلص و اویاشان وهای آباشخلیه 
کرده است ( که قرآن را انکار هی کنند)», 


0- آیه 93, سوره برائت: و طبع علی قْلوبهم قَهّمْ لا یِفقهّون.- 

مهر نهاده شده که هیچ از حقایق درک کنند». 

مفهوم آیه همان است که در آیه پیش گفته شد. 

[091- آیه 7 ار نم ار بر خوا صرّف الَذ له بافم کو م لا یفقهّون.- 

آنگاه همه ۳ خدا| ی را ۰ 2 از نور ایمان محروم 
سازد) که مردمی بسیار بی‌ شعور و نادانند». 

اين کیفر, همان خواری و عقوبتی سریع است. نسبت به کسی که از یاد 
خدا| روی گرداند و به راهی به خلاف فطرت و آفرینش خود گام می‌نهد: 
لَمّا زاغوا آزاغ الله قلْوبَعْمٌ. «3» و چون از راه راست منحرف شدند, خدا 
دلهای آنان را منحرف کرد که سزای بدی, بدی همانند اوست. جزاء سَیتّة, 
سِیلنَهٌ منلها. «<4» 

معنی دیگر آیة» انتکه تفرنی. باشدر نشیت. یه صناففان: به دلیل روی 
گرداندن آنان از قرآن و در این صورت مانند آیه 30 سوره برائت است که 
می‌گوید: قاتلَقْمْ ال آتّی بُوْقَکَونَ. دا ان کید ری هر بات 
پیکار کند, شکنیت: خواهد خوزد ) عکونم اعتقاد به حق را باطل و سخن 
راست را به دروغ تبدیل می‌کنند». 


(3) صف: 5. 

(4) شوری, 40. 
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92 آیه 5 سوره یونس. 2ص الایات لِقَوّم بعلصون. - خدا آیات خود را 
پرای اهل علم و معرفت مفصّل بیان خواهد کرد». لیات لقَوّم یتقو - 
آیتهایی است برای گروهی که اهل تقوا هستند». 

ابا دیگر از این گونه در قرآن آمده است و نوضیع و توجیه آنها همان 
است که درباره ۳1 2 سوره بقره (هدی للمتقین) گفته شد و چکیده آن 
اینکه این گروه کسانی هستند که بیشترین بهره رز از اين آیات می‌برند. 
03- آنة 1 سوره یونس: فتَدَر الذین لا یرَجَون لقاءنا فی طغيانهم 
یعمهُون.- آنان را که به دیدار ما امید ندارند, ترک می‌کنيم که در طغیآن 
خود سرگردان باشند». ۱ 

ات 

94 آبه 12 سوره یونس. + کذلک وین للمُسرفین ما کائوا و این 
چنین- برای. انسراف. کنندگان» آنچه را انجام. مق‌دادتم در نظرشان زیبا 
نمود»: و رن لفم السیطان ها کانوا ادن «5»- و شیطان آنچه را انجام 
می‌دادند, در نظرشان زیبا نمود». خود آنان هستند که پس از بیان هدایت, 
کردار خود را برای خود آراستند. و در نظر خود زیبا جلوه گر ساختند. 


شیظان: تین کان‌های آنان:را بباراشت: وزیا تیان داد و انانترا فریب دان: 
«» که خداوند, حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زماني که خود 
ز فوم. حالشان را بعیتر دهید (و از نیکی به بدی شتابند)», ان اللهَ لا یِعیر 9 
ما بقوّم حنی یقیر وا ها بأنْفُسهم <7* 

05- آنه 19 سوره یونس: : و لو لا کلِمَهٌ سَبقت من بر 5 لخضی یسم فیما 
فیه یَخْتَلْفونَ.- و اگر کلمه‌ای که در ازل (از حق سبقت یافته که کافران 
برای ازمایش 3 پابند) نبود, البته اختلافاتشان خاتمه يافته و حکم به 
هلاکت کافران داده می‌شد». 

آیه بدین معلی است که اگر علم خدای متعال نبود- به اینکه مصلحت 
تکلیت. ابجابد مق کتن, بة. آذهیان مهلت داده شود و در مقابل اختیاری که 
مکلفین دارند, زففته. عملی. بزای انان فراهم باشند تامورد ازمایشن: و 
امتحان قرار گیرند- با 


(5) انعام, 43. 1 

(6) این مطلب اقتباس شده از قول خدای تعالی: ان الذین اوتخوا .. تا 
آخریه (سوره محمد؛ 25( ۲ 

(7) رعد, 11. 
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عقوبت کردن سریع آنان, بین آنلن حکم مي‌شد. 

6- [ 2 سوره یونس: : هو الذی + کم فی الب و خداوندست 
که شما را در خشکی و دریا تسیر کی ند 

یعنی خداوند شما را به گونه‌ای آفریده است که می‌توانید در خشکی و دربا 
جر کنید. پیشتر در مورد نسبت "دادن رویدادها و پیشامدها به خدای 


07 ای 55 سیوره یونس: : و ال پذغوا الی دار السّلام و یقدی من پشاء 
الی صراط مه فستقیم بت عخدا همه خن را به.سرهترلن سعادت و-سلافت 


می‌خواند و هه کنور را می‌خواهد به راه راست هدایت می‌نماید». 

آیه بدین معنی است که خدا از باب توفیق و ارشاد به سوی حق و صواب, 
بر هدایت کسی که هدایت شده است, می‌افز اید. 

9 آیه 353 سوره پونس: : کذلک حقّث کلِمَه یک علی لین قسقوا ۳ ۷ 
ون - اين چنین کلمه (حکم) پروردگارت- ی 
کردند- محقق گردید که ایمان ی ورن 

مخهوم اه خر دادن ای قمتی کلم اس انم راز وضع فاستان کشرز 
و مقاومت سرسختانه آنان در برابر حق؛ صحیح است. در آیه مطلبی 
یت مق بر آینکم دا نان باه کقر و کی میور کوم ای اک 
و این اه اه ی ات که ارس را تم ی 


مورد سرزنش و توبیخ قرار داده است و می‌گوید: قَذلکم اللةْ کم الق 
فما دا بعد هد او" الا الصّلال, قأتّی تصَرَفون. «1»- چنین خدای قادر یکتایی 
ری پروردگار شماست و بعد از بیان این راه حق و خداشناسی چه 
باشد غیر از گمراهی. پس به کجا می‌روید؟». ِ 

با توجه به آنچه گفته شد, آیه: از .علم: خر هی دهد و از کفر انان خبر 
نمی د هد. 

ذیل شماره 102 نیز پیرامون آیه‌ ای مانند این آیه گفتگو خواهیم کرد. 

9- آیه 42 و 43, سوره یونس: : و مهم من بَستمعون الک آ قانت تسم 


الصُمٌ و لو 


( بو 32 
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کائوا لا یَعْمَلونَ. و مِنهْمٌ من ینط / الیک, | ات تهّدی العْمَ و لو کاوا لا 
ُبصرُونَ- برخی از منکران چون قرائت قرآن کنی به ظاهر گوش کنند ولی 
به معنی نمی‌شنوند. آیا تو کران را که هیچ عقل و ادراکی هم ندارند, توانی 
(از سخن خدا) چیزی به آنها شنوانید؟ و برخی از منکران هنگام تلاوت 
قرآن به چشم ظاهر در تو می‌نگرند (ولی به مقام باطن تو پی نمی‌برند). 
آنانه کزان را که به باطن هیچ نمی‌بینند, طداجت توانی کرد؟». 

به توضیح دیگر, آیه از آن حکایت می‌کند که گرچه به سخنان تو گوش فرا 
می‌دارند, ولی چیزی از سخن حق درک و ضبط نمی‌کنند. همچنین همان 
کر هی کر و از تا را تس چه وقتی مطلبی 
به دل درک نشود, تنها به چشم و گوش عبرتی, به دست نیاید و این 
منافقان, صاحبدل را اه ها 
جدایی افکنده و آنان را از درک کردن ۳ 

0- آیه رهره سور ه پونس. : ربنا لا تجعلنا فد للْمَوّم الظالمین. - (پیروان 
موسی) گفتند: الا ما را دستخوش فنه قوم سنمکازمکردان» 

اینان می‌گویند: پروردگاراء خطاهای ما را اصلاح کن و ما را توفیق بخش که 
در پیمودن راه, با حق همراه باشیم تا از راه منحرف نشویم و به گرداب 
گمراهی نلفزیم و مایه عبرت ستمکاران نباشیم. این خواست توفیق از 
خداست. که آنان رادتر پزهیر از.باطل و-مخالفت با هوای نفسنء.درظول 
زندگی, تایق و بارک می کنو 

01 - آیه 989 سوره یبونسس: و قال موسی رین اک آتیّت فزغون ۴ اه 
زِیتة و آموالا فی الحَیاة الالیا. زَیْنا لیْصلوا عَنْ سَییلک ...- و موسی گفت: 
برهردکار ما تو فرعون و گروه او را در زندگی دنیا زینت و اموال داده‌ای, 
تا مردم را از راه تو گمراه کنند >> ۰ 

«لام» در «لیضلوا» برای نتیجه و غایت نیست., تا گفته شود که خدا این 


اموال را برای گمراه کردن مردم در دسترس آنان گذارده است, بلکه لام 
نهایت_ و عاقبت است, همان گونه که در آیه 8 سوره قصص آمده است 
قالْتقطة آل فزعون لیکو هم عَذُوٌا و حَرّنا. (اهلبیت فرعون (آسیه) موسی 
را (که طفل و در صندوق بود) از دریا برگرفتند تا سرانجام دشمن و مایه 
آندوه آنان باشد». ۱ 
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در واقع, موسی 1 می‌گوید: پروردگارا تو اموال بسیار در دسترس 
فرعون و خاندان او گذارده‌ای و آنان را 9 این امکانات و رفاه در 
ند کی این جهان, مهلت داده‌ای که به منزله عقوبتی دنیایی است. در برابر 
سرکشی آنان از راه هدایت و صلاح. ولی انان, این مهلت و امکانات را در 
گمراهی بندگانت و فساد کردن در زمین به کار می‌گیرند». به همین جهت 
در دنبال ایه از خدا می‌خواهد که اموالشان را نابود کند و بر دلهایشان 
سخت گیرد که تا ٍن عذاب دردناک را نبینند, ایمان نیاورند: ۱ 

ریت ایس عَلی أَمُوالهمْ و اشْد علی فُلْوبهِمْ قلا ونوا حّی رو العذاب 
الالیم. به سخن دیگر, با اين اوصاف, ایمان نیاورند. مگر آنگاه که مرگ را 
ببینند و به هلاکت خود یقین آورند. 

خداوند, برای اتمام حچّت نسبت به آنان دعای موسی (ع) را پذیرفت. و 
عملا پیشگویی موسی (ع( به تفا کمن مهلت دادن به آنان ثابت _ شد. 
همان گونه که خدای متعال در آنه 1300 سوره اعراف هی کوند: لَقَدٌ آجَونا 
آل فِرعَون بالسین و تقص من للمراتِ ب لعَلهمْ یدذکژون.- خاندان فرعون را 
به خشکسالیها و کاهش میوه‌ها, گرفتار کردیم تار , مگر متذکر شوند». در 
آیات 9 تا 91 سوپه یونس چنین آموه است: فد اخییت دغوَتکما فاستقیما 


و لا کلیعان تبیل الذین لا بعلخون. و جاوژنا بتنی |شرائیل تخر قاتعفغ 
فرعون و جُودة بغیاً و عدوا حبّی ادا أَْرکَ العرّقْ قال منت اه لاله 
الذی آعتث به بثوا (سرائیل و آتا من الغشلهین. الان و قذ عضیت بل و 


کت من ال ی خداوند به موسی و هارون فرمود: دعای شما را 
مستجاب کردم. پس هر دو به راه مستقیم (خدا پرستی) باشید و از راه 
مردم جاهل پیروی مکنید و ما بنی اسرائیل را از دریا گذرانیدیم. پس |: 
فرعون و سپاهش به ظلم و تعدی, آنها را تعقیب کرد تا چون هنگام غرق 
فرا رسید گفت: اینک من ایمان آوردم و شهادت می‌دهم که حقا جز 
کسی که بنی اسرائیل به او ایمان دارند, 0 
فرهان اف هتم واه( در حال غری) خطات. شخ کر انا کون تایه ایفان 
بیاوری, در صورتی که از این پیش عمری به کفر و نافرمانی زیستی و از 
مر ارو 

قلض بی بتفعهر امانفم تاو اشنا «و» یمان آوردشان هام که 
۳ 


ت- _ِ خِِ 


(8) غافر, 85. 
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رٍ دیدند, آنان را سودی نبخشد». و لَيسَتِ نویه للْذٍینَ 7 السیثاتِ 
خی اذا حَصَر أَحَدَهَم الحیت :ال انی تیه تبث الان. «9»- کسی که به اعمال 

ی 11۳1 کی کار 

ساعت پشیمان شود و گوید اکنون توبه کردم. < 

102 آیه 00 سور ه یونس . 0 الذین حفت هم کلمت نک / یَوَمنونْ- 

آنان که حکم عذاب خدا بر آنهاً حتم است. ایمان نمی‌آورند». 

پیشتر پیرامون آیه‌ای مانند این آیه در شماره گفتگو کردیم و چکیده آن 

اینکه مفهوم آیه, خبر دادن از علم به تصمیم آنهاست و نه حکم به قضاء. و 

آیه پیش از این آبه که فش کویند: «از کسانی نباشید که آیات, ۳۳ را تکذیب 

کردند که از زیانکا ران خواهید بود» دلیل بر آن است و لا تکو من الذین 

کدر ات اه کین ار 


3- آیه 99, سوره یونس: و لو شاء ریک لامَن من فی الأَرص هم 
شهب و اگر پروردگارت می‌خواست.؛ همه آنان که در زمینند» ایمان 


-ِ‌ 


می‌آوردند». 

پیشتر نیز گفته شد که خواست و مشیت در این آیات, تکوینی است به این 
معنی که اگر خدا| 0 آنان را به پذیرش ایمان مجبور کند, چنین 
می‌کرد. ولی خدای متعال ازمایش در تکلیف را اراده کرده است. بنابراین. 
پذیرش ایمان رز به اختیار خود آنان واگذاشته, راست. ولی هدایت تشریعی 

را خدا برای همگان خواسته است: و ان من مد الا خلا فیها تذیژ, و هی 
اف نبوده فک اینکه در میانشان ترساننده و راهنمایی پودم است». 

4 آیه 99, سوره یونس: 5 ما کان تفس آأنْ نُوْمنَ الا بان ال تا خدا 
رخصت ندهد, هیچیک از نفوس بشر ایمان نیآورد». 

پیشتر نیز گفته شد: اذن تعبیری از اراده خدای متعال است که به دنبال 
اراده بنده پدیدار می‌شود و این خواست. سنت خداست که در دستگاه 
آفرینش جاری است. ۲ 

بندگان پیدایش چیزی را اراده نمی‌کنند. بلکه طبق انچه که خود می‌خواهند, 
خوایه وی آن را آعار هه کی اس ورتم اما سار 
است و هم تکلیف 

(9) نساء 18 ۱ 
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ایه با توضیح بیشتر, بدین معنی است که ایمان مومن بر پایه مقدماتی 


است که خدای متعال_به لطف و توفیق خود, آن را فراهم فش آ ود و اگر 
توفیق خدای متعال از اغاز تا پایان نباشد, هیچکس نمی‌تواند به هدایت حق 
دست یابد و یا در میان راههای ,تیره و تار اين زندگی, راو درست را بیابد: 
الحمد له الذی هدانا لهذا و ما کت لِنَهْتدٍی لو لا آنْ قداتا ال «10»- سپاس 
خدایی راست که ما را بدین راه رهنمون گردید و اگر خدا ما را راهنمایی 
نمی‌کرد, ما راه را نمی‌یافتیم». 

5- آیه 20, سوره هود: ما کائوا یَسْتَطيعَونَ السْمَع و ما کائوا یبْصرُونَ.- 
(انان که راه خدا را بر بندگان بستند و ...) هرگز گوششان هم در شنوایی 
شور تناس آ ما مدو توا کرو 

اشاعره برانند که این ایه دلالت دارد بر اینکه خدای متعال, کافر را به 
پذیرش آیمان قدرت نداده است. بنابراین نمی‌تواند بشنود و ممکن نیست 
پاسخ: این ایه در مقام سرزنش این گونه افراد است و نه در مقام 
سرزنش افراد عاجز و ناتوان. افرادی که بر اثر خطاها و گناهان خود, 
قساوت بر دلها آنان چپره شده و آنان را از ۳ خدا و نفوذ حق در دلهای 
آنان بازداشته است: الذین کاتث اه فی غطاء عَن ذکری و کائوا لا 
یِستطیعون فا <11»>- آن کافرانی که دیدگانشان از یاد من در حجاب 
بود و به شنیدن قادر نبودند؟. ۲ 

توضیح بیشتر, وقتی موّمن, خود به هدایت تمایل دارد, به اسانی می‌تواند 
دلایل هدایت و ارشاد به سوی حق را بشنود و بپذیرد, ولی روح فرد فاسق 
سرکش,: مانع از آن است که وی به دعوت حق گوش فرا دارد و آن را 
بپذیرد: : صَم بُکمْ عْفی فهَم لا یعقلون. ِ 2 و 

6 - بآیه 4 سوره هود: : و لا بعکم تصَجی ان ارَدَت ان انضَح لکمّ, ان 
کان اه پرید ذ آن یه بوتکم قو زیکم قالیه پر جفون: «12»- اگر بخواهم شما 
را اندرز دهم, آندرن: من شما را سود 


(10) اعراف, 43. 

(11) کهف, 101. 

(12) هود, 32. 
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نبخشد, اگر خدا خواهد که شما را گمراه کند. اوست پروردگار شما و به 
سوی او بازگردانیده می‌شوید.» ۱ 

«اغواء» در اين ایه, همان خواری و سلب توفیق, بر اثر دشمنی انان با حق 
است. و هنگامی که آدمی بدین مرحله از اعراض فزون از حد رسید و بر 
اثر کارهای خود, توفیق از وی گرفته شد, جایی برای پذیرش پند و اندرز 
در دل او بجای نمی‌ماند. با این توضیح, ایه (خداوند می‌خواهد شما را 


گمراه کند- پرید ذ آن ۹1 2 بدین معلی است که «خداوند نمی‌خواهد شما 
را هدایت کند» لا پرید ان یهدیکم این سخن خدا به دلیل ناشایستگی و عدم 
آماد کی بر ای پذیرتتن اندرز است. 
دلیل این مطلب اینکه «گروهی از قوم نوح (ع) به او گفتند: با ما به جدال 
و سنیزه برخاستی و در جدال با ما زیاده‌روی کردی! اگر راست می‌گویی 
(سخن کوتاه کن) و بر ها وعده عذابی که دادی, بیاور». قالوا یا توخ قذ 
جادلتنا قَأکتذت جدالنا قأینا بما تذنا ان کت من الصادقین. نمونه‌ای از 
کینه‌توزی و سرکشی آنان در توآتر ی است که باعث ی تا در دعوت به 
حق در آنان است. 
7- ایه 105 سوره هود. قمنهَمٌ شَقوٌ و سَعیدذ.- در روز رستاخیز, بعضی 
از مردم نیک بخت و برخی بدبختند». 
ای مر ی 
فراخی است. کافر ال آن روز درد و اندوه‌های_ بسیار و ها کون 2 
تکنا ورنت و مومن در گسترده رفاه و آسایش همیشگی. 
8- آیه 107 سوره هود. ان دنک قمّال لما پرید.- پروردگار نو انجام 
دهنده هر چیزی است که اراده کند». ۱ 
«اراده» در اینجا اراده تکوینی است و همان گونه که پیشتر توضیح داده 
شد (ص 7) در اراده تکوینی, آنچه اراده شده است., انجام می‌گیرد. 
9- آیه 118 و 119, سوره هود و لو شاء یک لَجعلّ الناسن مه واحد؟ 
رون عیر . الا 5 من زیم ریک و لدلک هم و تقث کلعة رک نا 
هتم من الجتَّةٍ و الّاسٍ ار 1 
خلق را یک امّت می‌گردانید ولیکن هميشه 
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همه اقوام و ملل دنیا با هم در اختلاف خواهند بود. مگر آن کس که خدا به 
رحمت و لطف خاص هدایت کند (تا حقیقت را دریابند) و برای همین 
افریده شدند و کلمه قهر خدا به حتم پیوست که از کافران جن و انس,: 
دوزخ را پر سازد.» 
اک[ 
خواست حتمی می‌خواست., مردم امتی واحد باشند, این کار را با زدودن 
احتلاف عقاید و آراء آنان اتجام می‌داد. اما لازمة آن:اجناز آنان به پذیرش 
یک روش و راه و حرکت جبری در آن راه و تحمیل نظامی ثابت و غیر قابل 
تغییر بود, همانند زندگی مورچگان و زنبوران. ولی خدای متعال. چنین 
اه رات اسان ماه اش اما را که امه کات 
بخشیده تا خود به پرورش شخصیت خود بکوشد. شخصیتی برتر از 
ویژگیهای دیگر افریدگان. بدین جهت است که هميشه در عقاید و اندیشه‌ها 
و منافع با یکدیگر اختلاف دارند و در گیرودار تنازع بقا درگیرند. مگر آنان 


اعاعی) 
ِ 





که مورد رحمت خدا قرار گيرند. آنان که بندگانی مخلصند و همه با هم با 
یکپارچگی استوار. راهی راست را می‌پیمایند و در جنبه‌های زندگی با 
یکدیگر اختلاف ندارند. 
اینان کسانی هستند که به راز خوشبختی و رستگاری پی برده‌اند و خدا به 
فضل و رحمت خود, نان را بدین راه رهنمون شده است: 
قائقلَبُوا بنعمة من اللّه و فصّلٍِ لم سیم سوه 2۱012۶ آن هوها نیت که 
ففتی. متافعان به آنقا کفتد. لشکر ار از تشر کان مکه علیه: بشما 
فراهم شده‌اند بر ایمانشان افزود و بر خدا توکل نمودند]- پس آن گروه 
مومنان په نهمت و فضل خدا روی آوردند و بر آنان هیچ رنجی پیش نیامد». 
فهدّی ال الذین منوا لِمَا احْتَلْفُوا فیه من الحق باذنه. «13»- پس خدا انان 
را که ایمان آورده بودند, به اذن (لطف) خود, ندار حق و حقیقتی که در آن 
اختلاف کرده بودند, هدایت کرد.» یه نش ده 
شرع لك من الدينِ ما وضّی به توح 3 الذی اوَحَینا الیک و ما وَصینا به 
ابراهیم 3 مُوسی 5 عفلیتف آن آَقیمُوا الکیت لا تتقَرّفوا فیه. 14 کِِ 2 
دین رنه« نو توخنيه: کر ذرترای: شما. آنین نماد و آنخه. بهه نو 


(12) ال عمران, 174. 

( 1 تمرم دار 

(14) شوری, 13. ۱ 
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وحی کردیم و انچه به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم, اينکه 
دین را بیا دارید دز آهز وت پراکنده نشوید». 

و آن هدا صراطی خشتفیما فایعوه ولا وا سل قفوق کم عر میاه 
«5 1»- و این راه مستقیم من است, پس از آن پیروی کنید و از راههای 
فک زا یی یه کارا آن‌نان ای را کنده کته . 

برای همین, آنان را آفرید: و لذلِک حلَُْمْ برای اينکه آنان را از رحمت 
گسترده و فضل فراگیر خود 9 , در سایه زندگی سعادتمند و 
گوارا که نه رنچی ر آن است و نه زحمتی و نه اندوه و نه نابودی. 

یا قوّم اون هد کم سبیل الرّشاد. «16»- ای قوم من, مرا پیروی کنید تا 
راو درست را به شما نشان, دهم». 2 

و أَنْ لو استقاموا علّي الطريقَة لاْسْقَيناهَم ماء عَدقا. «17»- اگر بر راه 
(دین) پایداری ورزند, آنان را آب (نعمت) 9 خواهیم بخشید». 

این اراده تشریعی خداست که آگاهی از آنچه اراده شده تخلف می‌شود و 
از دستور خدا سرباز می‌زنند و آتش دوزخ را برای خود می‌خرند و علم 
پیشین خدا در مورد نافرمانی انسان. محقق می‌گردد و تمّث گلِمَهُ ریک و 
دوزج را از جنیان و آدمیان, به علت گناه و سرییجچی از فرمان 


۱-۰ 
اسب 


پروردگارشان پر می‌کند. 

10- آیه 23 سوره هود. 5 الیْه یرجع مْ الا مه که همه کارهای عالم به 
باز می‌گردد». 

او منتهای هر خواسته و پایان هر آرزوست. آغاز از او و سرانجام و 
بازگشت همه چیز به سوی اوست: تا له و تا الیّه_ راجقون, «18» 
پي‌گمان ها از ان خداییی فسوی 1 باز می‌گردیم». آلا ای ال تصیر 
لاور « بدان که کارها به سوی خدا برمی‌گردد». 


(15) انعام, 3ظ1. 

(16) غافر, 38. 

(17) جن, 16. 

(18) بقره, 196. 

(19) شوری, 3د. 
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ت ها الناشس انم تم لفق را الی. الله: 5 اه هو الیو لح «20»- ای مردم! 
شما به ِ ها و خداست بی‌نیاز سنوده. 4 

اين آیات در شمار آیاتی است که بیان کننده موضوعی است و آن اينکه 
خدای متعال. بی‌نیاز با لذات است و دیگر آفریده‌ها بدو نیازمندند. به 
موجب قانون «نیاز ممکن به واجب». هر موجود وابسته به غیر خودش, 
ناگزیر به موجود قائم بالدٌات منتهی می‌شود که او خدای واجب الوجود 
است و بر خلاف نظر اشعری و پیروان او هیچ پیوندی بین این امر و سلب 
قدرت ادمیان نر-نذترش«اتقان با -عضیان کر .وجود خدازددی پیشتر ,بیرامون 
چگونگی انتساب کردارهای 9 به خدا و در همان حال به خود افراد از 
دو جنبه و دو اعتبار سخن 


[20) فاطر, 15 ۱ 
اموزش علوم قران ترجمه التمهید فی علوم القران. ص: 370 


سقالات 


1 بخشش اموال و فرزندان از سوی خدا برای عذاب معنایی دارد؟ 
2 چر| خدا| فرعون و فرعونیان را تروت و قدرت داد, تا مردم را گمراه 
کنند؟ 


3 چرا هیچکس, جز به اذن خداء نمی‌تواند ایمان آورد؟ 
4 چرا خدا دوزخ را از جنیان و آدمیان پر خواهد کرد؟ 
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تشابه سوره‌های یوسف, رعد, ابراهیم. حجر و نحل 


اشاره 
درس صد و بیست و چهارم آیات متشابه سوره‌های یو سف؛ رعد» ابراهیم, 


حجر و 
1 آیه 24 سوره یوسف: + کذلی لتصرف عَنةٌ عَنه السوع- اینچنین کردیم ۳ 
بدی و زشتی را از یوسف برگردانیم». 

به سخن دیگر, یوسف (ع) به توفیق و ارشاد الهی از انجام کار زشت 
خودداری کرد و این افزونی لطف و عنایت خدای متعال است که ویژه 
بندگان بزرگوار" اوست؛ بندگانی که در راه هدایت گام برمی‌دارند و در این 
راه جد و کوشش می‌کنند: 5 الذین اهتَدوا زادَهم هدی و آتاهم تَقواهم. «1» 
خداوند- انا را که به حق راه یافتند- بر هدابتشان بیفزاید و (پاداش) 
تقوایشان را بدهد.» ۱ 

12 آیه 3 سوره یوسف: الا تطرِف عَنی کیدَهنّ أصْبٌ الَِهِنٌ.- و 
(یوسف | اک متیر آن رانا از من بار 
تخرداتی: من از.روق حخبت: بة تصوی: آنان فیل هی کتم 6 

در اینجا یوسف (ع), به تضرع و زاری از خدا می‌خواهد که با رحمت ویژه 
بر او مثّت نهد و افزون بر نیروی ایمان استوار خود او را به پرهیز از گناه 
توفیق دهد. 

«پروردگار او نیز دعای او را اجایت کرد و نیرنگ آن زنان را از او برگرداند: 

قاستجاب له ربَهة قضرف عَنه کَیدَهَنَّ. «<2»- چه در خواسته خود صادق بود و 
در کسب خشنودی خدای متعال, مخلص.» 

113- آیه 53, سوره یوسف: ها ون - [نفس اماره, انسان را به 
کارهای 


(1) محمد, 17. 

(2) یوسف, 34. 
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زشت وامی‌دارد] جز آنکه خدا به لطف خاص خود, آدمی را نگهدارد». 
[مقصود از رحم کردن خدا], رحم کند به شمول توفیق و افزایش عنایت 
ویژه خود. و هت 

4 ایه 67, از سوره یوسف: ان الک الا لله.- هیچکس فرمانفرمای 
عالم جز خدا نیست». 5 ۲ 

ذیل شماره 110 پیرامون آیه ای مانند این آیه گفتگو شد. 

15- آیه 1 سوره رعد. ]ذا آرا5 له بِقوّم سوء فلا مرو 5 له - هرگاه خدا 
اراده کند که قومی را به بدی کردارشان عقاب کند. هیچکس را جز خدا 


یاری آنکه آن بلا را بگرداند, نیست». 

اراده در اینجا اراده تکويني به فرود آمدن غذات است, بسن از آنکه لفتت و 
عداصت دای ان ای فطع شندم ا وا وان مت ات که 
خود, درهای رحمت خدای متعال را به روی خود بسته‌اند و روزنه‌ای برای 
برخورداری از بآن باز نگذاشته‌اند این معنا به دلیل صدر آیه است که 
هی گوید: ان ال لا بْعَیرْ ما بقوم حتّی بَُیرُوا ما بأْمُسهم. - خدا حال هیچ 
قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم. حالشان را تغییر 
دهند؟>؟. 

هم که ۱ 
5و ها ِ 

هر که در آسمانها و زمین است, برای خدا سجده می‌کند, چه بخواهد, چه 
نخواهد». 

سجده در اینجا فروتنی و تسلیم محض نسبت به فرمانهای خدای متعال 
است. 

انچه در جهان هستی است. از بی‌جان و جاندار, محکوم قوانین و نظام 
آفرینش و احکام آن است آعم از آنکه این احکام, طبیعی باشد, مانند 
قوانین دزبرگیرندهة بی‌جان. گیاهان و بیشتر حیوانات و یا تشریعی, , مانند 
آنچه به تکالیف و وظایف آدمی اختصاص دارد. تسلیم شدن موجودات از 
روی رغبت نشان دهنده نوع کمتری از موجودات و تسلیم شدن موجودات 
از روی اکراه, نشان دهنده نوع , بیشتری از موجودات است, به همین جهت 
در دنباله آیه آمده است: و لالم بالعْذ دوّ و الاصال. به اين معنی است که 
حتی سایه‌های آنانذنضتخ و شامگاهان, تحت این نظام قرار دارند. همان 
گونه که در آیه 48 سوره نجل نیز آمده است: | ول : روا الی ما حَلّق ال 
من شیء یتقو طلالة عَن امین و السْمایّلِ دا له 5 هم داخژون ‏ . آیا 
چشم نگشودند که (آثار قدرت خدا را در هر چیز مشاهده کنند تا) ده 
هر موجودی چگونه آثار و سایه‌های خود را به هر سو می‌فرستد و از راست 
و چپ. همه به سجده خدا با 
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کمال فروتنی مشغولند.» ِ 
مانند آیه‌های مهرد گفتگو آیة 19 سوره حج ابیت که می‌گوید لَم تر 
ال یَسْجْدْ له من فی السّماوات رن فی الزض و شین و لقع و 
وم و الْجبال و المَجَر و الوا و یی من لاس و کیژ حق 

العذاس ند ایا مشاهده نکردی که هر چه در آسمانها 7( ِ 
و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان چه (تا اینجا به 
سخن ما سجود و فروتنی, قهری و طبیعی است) و بسیاری از مردم (که 
در اینجا سجود و فروتنی, اختیاری است. بنابراین نمی‌گوید همه مردم, زیرا 


تِِ 
سس 


بسیاری از انان از سجود و فروتنی خودداری می‌کنند) و بسیاری از مردم 
هم سزاوار عذاب حق شدند (به علت خودداری از فروتنی و فرمانبرداری 
فرمانرواتی خدا). 

7- آیه 16, رعد: قلِ ال خالِق کل شی ء- بگو خدا آفریننده هر چیزی 
است.» 

در این زمینه به گونه‌ای گسترده, سخن گفته شد. «3» 

8- آیه 31. سوره رعد: لو بشاء اللَه لهدی التّاسَ ره اگر خدا 
بخواهد همه مردم را هدایت می‌کند». در این باره نیز در دنباله شماره 
3 و 109 سخن گفته شد. 

119 3 1 سوره ابراهیم: لخرحَ الناسن من الظلّماتِ ای النوز ادن 


۳ 


ان را کی اس کم ییاسران به اذن 
پروردگارشان از تاریکی بیرون آری و به عالم نور رسانی». در جهان 
هستی, جز به آذن خدای متعال هیچ چیزی روی ندهد. حتی افعال اختیاری 
نیز که تحت اراده فاعلان آن است. انجام نگیرد مر پس از اذن خدای 
متعال و آن اراده حادث خدای متعال است که طبق سنن و عواملی که خدا 
در سرشت جهان وجود, به ودیعت نهاده است. موجب انجام کارها است. 
این موضوع در مسأله «الأمر بين الأمرین» و دیگر مسائل مربوط به آن 
مور تحقیق و بررسی قرار گرفت و مانند ان 16 سوره مائده 
گفتگو درباره آن گذشت. 


(3) ر. ک: موضوع توحید در افعال. ص 172 و موضوع «الامر بین 
الامرین», ص‌ 173- 891 1. و موضوع اراده حادت خدا, ص‌ 192 و موضوع 
انتساب حوادث به خداء ص 183 و همین آیه و مانند آن در صفحات 185- 
7 و 1- 190. 
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0- آیه 4, سوره ابراهیم: فیصل ال 2 من یشاء و یِهّدی من یشاء- خدا 
گمراه می‌کند, هر کس را بخواهد 0 می‌کند کسی را که بخواهد». 
بارها گفته شد که هدایت در اين گونه موارد, همان توفیق و ارشاد به راه 
درست است و اضلال و هر اه عبارت از خواری و محرومینی است که 
آنان با نپذیرفتن دعوت حق, برای خود فراهم آورده‌اند. ‌ 

1- آیه 11, سوره ابراهیم: قالّث لَهْم رُسَْهمْ ان تن الا بَشرّ مِلکُمْ و 
لك اللة تفر علیضر بشاء مر ارن عرسولان یام ره به کاهر آن پاسخ دادند 
ار ایا اس نی , لیکن خدا هر کس از بندگان 
را بخواهد, بة لعمت توت مئت می‌گذارد». و پیامبر شدن هر پیامبر به 
دلیل استعداد و شایستگی او به انجام این وظیفه مهم و بزرگ است و با 


موضوع اختیار ارتباطی ندارد. 
اه 12 سره دام 3 مالنا لا تک علّی الله و قذ هدانا شبلنا.- 
هراس ها کل شم عال اک را ما ها رات هوات رم 
است». 
اين گفته یک فرد سپاسگزار نسبت به نعمتهای الهی است, که ناشی از 
دا هرس و ارس اه 
راست هدایت کرده اگر دعوت خدا| را اجابت کنند و فرمانروایی او را 
بپذیرند بر خود لازم دانسته که آنان را مشمول عنایت و لطف, ربیشتر خود 
قرار دهد, فد جاءکمٌ من الله ئور و عِتابٌ مَیین. دی ه اللةْ من اب 
رِواتَة سُبْل السلام و بت رخهم مخ الظلنات الی اللور باانه و بقدیم : 
صراط مُستفیم. ۰ «4»- از سوی ۳ برای هدایت شما نوری عظیم و کتأبی 
به حقانیت اشکان اند خدا| بدان کتاب: هر کس را که از یی رضا و 
خشنودي او راه سلامت پوید. هدایت کند و او را از تاریکی جهل و گناه 
تِِ آورد و به عالم نور داخل گرداند و به راه راست, وی را رهبری 
درد >> 
هه ده ما الم ها کر هار شا 
می‌کرد, کر ایند ما شما را هدایت می‌ کردیم. ِ 
ات کته نی ات هراس ترا همان ال وی که 


(4) مائده, 15- 160. ۱ 
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بدان متمسک شده و گمان کرده‌اند که خدای متعال انان را خوار و از راه 
راست منحرف کرده و موجب گمراهی انان شده است و فراموش کردند 
که علت محرومیت و ناامیدی از خشنودی خدای متعال, خود آنان بوده‌اند: 
اْظرّ کف کذ؛ بوا علی أنْفُسِهمٌ و صَل عَنْهْمْ ما کائوا یَفْتَرونَ. «5»- بنگر 
چگونه برخود دروغ بستند و آنچه افتراء می‌زدند از یادشان رفت». 

بدین دلیل است که به موجب آیه بعد. شیطان آنان را تکذیپ ِِ 

و قال السَیّطانْ لا قضی, الا مر ان ال بوَعدکم ود 9 عَوَتکَم 
1 تک من شلطان الا آن دول قاسَتجم بی قل 
تلوقونی و توقوا الم ما آتا بفضرجکخ و ما نم بفطرجت اش کتزث 
یما اشرَکتَمَون من قبل (و اهل بهشت از 
اهل دوز جدا شدند) در آن حال. شیطان (برای نکوهش و تمسخر 
کافران) گوید خدا , به شما به حق و راستی وعده داد, و من به خلاف 
حقیقت و بر شما (برای وعده دوزج خود) هیچ جهت و دلیل قاطعی نیاوردم 
(و تنها شما را به وعده‌های دروغی فریفتیم) پس امروز شما ابلهان که 


سخن بی‌دلیل مرا پذیرفتید. مرا ملامت نکنید بلکه خود را ملامت کنید که 
امروز نه شما فریادرس من توانید بود, و نه من فریادرس شما. 

من به شرکی که شما به سبب اغواي من آورید, معتقد نیستم». 

خداوند در آیه 0 سوره زخرف نیز آنان را تکذیپ کرده و می‌گوید: و قالوا 
لو شاء الرّحَمنْ ما عَبدنا َمْ. ما لَُمْ بذلک من علم ان هم لا یَخُرضُونَ. 7 و 
مشرکان می‌گویند اگر 9 می‌خواست.؛ ما فرشتگان (و بتان ) را 
نمی‌پر ستنید یم . و گفتار آنان نه از روی علم و دانش است. بلکه به وهم و 
پندار باطل خویش سخنن می‌گویند.» 

4 یه 27 سهره ابراهيم. ی الق الذین اضعا تالقول الانتفین 
الْحیاة الا و فی الاخْرة و بْضِلٌ ال الظالمین.- خدا اهل ایمان را با عقیده 
ات در دنی و آخرت پایدار مت از و ستمکاران را گمراه می‌گردان؟ ‏ 
آنان که گفتند: «الله» پروردگار ماست و بدان پایدار ماندند. 


پروردگار نیز 


(5) انعام, 24. 
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آنان زا بوسیله ایمان خودشان هدایت می‌کند: يَهَديهمْ رَبهَمٌ بايمانهم. «6» 
همان گونه که خواری برای آنان است که در نابود ساختن آیات خدا 
کوشش کردند و گمان داشتند چدا را ناتوان می‌کنند. که بر آنان عذابی 
سخت ۴ دردناک خواهد بود. 5 الذین سَعوا| فی آیاتنا معاجزین اوانی هم 
عَذابٍ من رجز لیخ <7». 

5- آیه مور سوره ابراهیم: سثر لَكَمْ الفْلک او فا کی مرو 
خداوند کشتی‌ها را نم امن خود ته رزوی جوا وه مها را نز رزوی مین اه 
اختیا ر شما جاری گردانید. ۳ 

پیشتر پیرامون علت انتساب کارها به خدای متعال, به گونه مطلق- اگر چه 
ساخته دست آدمیان باشد و به اختیار از اراده آنان سرچشمه گیرد- سخن 
گفتیم. 

(رجوع شود). 

6 آیه 35 سوره ابراهیم: و ای و یی أَنْ تَعْبد الأْصَنام- ابراهیم 
عرض کرد پروردگارا من و فرزندانم را از پرستش بتان دور دار.» 

این دعا,ء وعانی به پیشگاه خدای متعال است که او را توفیق دهد و ارشاد 
کند و مشمول عنایت و لطف بیشتر خود که ویژه مومنان است,ٍ قرار دهد. 
7 ابه 0 سوره ابراهیم: : رب اجقلیی میم الصّلاة و من ذُرّبْیی.- 
پروردگارا من و ذژیه مرا نمازگزار گردان». 


که مرا در زندگی دنیا بر «قول ثابت» پایدار بدار که توفیق و تأیید خدای 
متعال را بر پایداری و استواری می‌خواهد. 8 

98 آیه 1 سوره حجر: ان من شی ء 1 عندنا خرائنة و ما رل ۱ 

یقدر فلوم 

- و (بدان گه) هیچ چیز در جهان نیست جز آنکه منبع و خزینه آن نزد ما 
خواهد نود ولی-ها انت سا بر عالم علق .مح ده آندازم معین که مضاخت 
است, نمی فر ستیم». ۲ ۳ ۲ 

«اشا ره دییی سر بایان بش اساا تراد کمان ان فد 


است 


(7) سباءء, 5 

(8) ر. ک: شماره 124. 
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که گناهان از پیش خداست ! پاسخ: مقصود از آبه: رحمت و برکات 
فرستاده شده از خدای متعال پر زمین است. به دلیل آنکه تمامي مطلب 
چنین است: و الارّض مَدژناها و نا فیها زواسی و أبتنا فیها من کل شین 
مَوْرُون. و جعنا لفیا ای و من لت له برارقین و [۵ من شیء | 
عندنا حرائة و ما رل الا بقدر مغلوم. و اسلا التباع لواقع فالزلنا من 
السماء ماء فاس یاوه و ارات له تحار «» و زمین را هم ما 
بگستردیم و در آن؛ کوههای عظیم تما دنم و از آن, هر گیاه مناسب و 
موافق حکمت و عنایت برویاندیم و در این زمین هم لوازم زندگی شما نوع 
و 1 ۱۷ به آنها روزی نمی‌دهید, 
قوت و غذا فراهم ساختیم و (بدان که) هیچ چیز در جهان نیست جز آنکه 
نیع و خزینه آنفت ما-خهاهد نود ول ها از.ان یر الم خلق مر یه 
اندازه معین که مصلحت است. نمی فرستیم». 

کدام یک از این همه کار, از کارهای بندگان است؟ افزون بر گناهانی که 
انجام می‌دهند, گناهانی که خدا آنها را نهی کرده است. خدای متعال, 
چگونه آنان را بر انجام گناه مجبور می کند, حال آنکه آنان رز از گناه منع 
کرده و آنان را به دلیل انجام آن عذاب می‌کند. آری هیچ هماهنگی بین گفته 
جبرگرایان و مضمون آبه که دز مقام پر شفردن: تعمتهای-»خدا .مان نز 
آدمیان است, وجود ندارد. 

129- ۳۱ 9د, یوزه ححن: قال کت یا تن ارس َهُمٌ فی الاْض 5 
أعَويَهُم جْمَعینَ.- - (آنگاه که شیطان مهلت 0 به معارضه با خدا 
برخاست و) گفت خدایا چنانکه مرا گمراه کردی, من نیز در زمین (همه 
چیز را) در نظر فرزندان آدم لو ی ده (تا از یاد تو غافل شوند) و همه 


آنها را گمراه خواهم کرد». ۲ 
ی 
می‌افز اییم که اگر «اغواء» و کمزآهی را به معنلی خذلان و خواری و سلب 
توفیق و عنایت ویژه خداوند ندانیم. چگونه می‌توان بین گمراهی شیطان 
بوسیله خدا و نکوهش و سرزنش او از سوی خدای متعال راء در موضوع 
سرپیچی او از سجده بر آدم و سرکشی از فرمان پروردگارش پیوند و 
7 


(9) حجر, 19- 22. 
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ِِ 1 7 سوره حجر: و ترَغنا ما فی ضَذورهمّ من غل اخوانا علی 
شزر فتقابلین.- و آنچه از کینه و دشمنی در سینه‌های ایشان است بیرون 

س که بر تختهای رویاروی هم برادران یکدیگر باشند». 

اين برای ثواب و پاداشی الهی است که دلهای اهل بهشت را از پلیدیها و 

دشمنی‌های دنیوی پاک کند, دشمن‌هایی که در سرای دیگر زمینه ندارد: 

جزاهم بما بر وا جَنةٌ 5 خریرا. «10>»>- خداوند, پاداش آن صبر کاملشان, 

باغ بهشت و لباس حریر بهشتی لطف فرمود.» 

1-- آیه 60, سوره حجر: [ امَرأتة قگونا نها له الغایرین. - مگر زن او 

را که مقدر کردیم او از بازمآندگان باشد.» 

آبه درباره. زن. لوط انیت که با توخه به ابه:پیشین: تمابانگر آن. ایست: که 

خاندان لوط را نجات دادیم شیر زر او را که از بخست می‌دانستیم, با 

لوط همراه نشود و در شمار اهل هلاکت باقی می‌ماند. بنابراین, مفهوم ایه 

آحاهی: دادن از رفیداده بیش از رح قادن آن اشت و حکم جبری نسبت به 

اوء با وجود میل و خواسته خود او نیست و آیات دیگری که در این ِ 

اشت: و نها. از. اخاهی :دادن این رخنداد تلخ حکایت: می‌کند: دلیل بر 


است: 3 ن‌ 3 

فانجیناه 5 اهَله الا امراتة کاتثك من الغابرین. <11»- او و خاندان او را 
نجات دادیم مر زن او را که از بازماندگان بود». 

تجینْه و ال الا امه تة کاتث من الغابرین. «12» 

اد تجْیْناة و اهله أجْمَعینَ لا عَجوزا فی الغابرین. «13» 


در هیچ یک از اين آیات کلمه «تقدیر» شاخنده استت و تنها ابة 7 سوره نمل 
همانند آیه مورد گفتکو, ذربرگیرنده این کلمه است: 


(10) انسان, 12. 
(11) اعراف, 83. 
(12) عنکبوت, 32. 


(13) صافات. 13. 
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2-- آیه 66, سوره حجر: و قَصَینا الیْه ذلک الامر أنّ دای هوْلاء مقَطومٌ 

بر تقوم لوط حکم هلاکت دادیم و او بر اين فرمان که قومت تا 

آخرین افراد. صبحگاه هلاکت می‌شوند, وحی کردیم». 

«قضا» در آیه مورد گفتگو به معنی حکم قطعی نیست., بلکه به معنی 

آگاهی از رویدادی حتمی است زیرا در لغت به معنی فارغ شدن از هر چیز 

وی به نهایت آن است. به همین منأاسبت, «قضأ» بر هر چیز زداینده 

گفته می‌شود, مانند خبر حتمی با آنچه که برطرف کننده نزاع باشد و 

فصل خصومت کند مانند حکم قاضی عادل, به همین مناسبت, «قضا» به 

سرآمدن رت کون بوسیله مرک نیز گفته می‌ شود ود قر ان بسیار در این 

گونه موارد, مورد استعمال قرار گرفته است. 

3 آیه 9, سوره نحل: و عَلّی ال فص السّبیل و لها جایْرُ و لو شاء 

هدام موی - راهنمایی به راه راست بر خداست و برخی از راهها کج 

و ۹ می‌خواست همه 2 را هدایت می‌کرد». 

همه آفریدگان را 1 

ان عَلیْنا نا للهُدی, «14>* بی‌شک, بر ما راهنمایی است.» 

ال رس الذی آغطی کل شیء ء حَلقَه نم هدی. «15»- گفت: پروردگار ما 

کت ات که فرع هر ساوسو و ان را راتا هه 

نمود. ِ< 

ِِ التجد؛ ن. «16»- راه حق و باطل را به نوع انسان نشان دادیم.» 
قدیناخ 4 التییگ انا شاکرا و |ٍّا کفورا. «17» (ما راه (حق و باطل) را به 

ِِ نمودیم, خواه مب واه سیاسگزار باشد, خواه می‌خواهد 1۳ 

کند». 

این آیات و بسیاری از آیات دیگر نمایانگر آن است که خدای متعال, گفتن 


(14) لیل, 12. 

(15) طه, 0ظ. 

(16) بلد, 10. 

(17) انسان, 3. ۱ 
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راه خیر و شر را برای ادا ن: عهده‌دار است و به و امر کرده است 
ِ راههای خیر و رستگاری را در پیش گیرد. 


اه که انس و اسان ها آر ورن مایت کرفی آزست:ورنه کات 
تکلیف و آزمایش, آنان را بر گزینش و اختیار, قدرت داده است. 

در مورد اینکه آیه می‌گوید: اگر خدا می‌خواست همه شما را هدایت 
می‌کرد.» پیشتر گفتگو کرده‌ایم و پیرامون آیاتی مانند این آنة سخن 
گفته‌ایم. «<109»» 

4- آیه 35. سوره نحل: و قال الْذِین آشْرَکُوا لو شاء اللَه ما عَبَذُنا من 
ذونه من شی ء تن و لا آباةٌّنا لا حرقنا من ذونه من شی ء. «19»- 
مشرکان گویند اگر خدا ۱ زک نه ما و نه پدرانمان چیزی جز 
خدای یکتا نمی‌پرستيدیم و بدون حکم خدا هیچ چیزی را حرام نمی‌کردیم». 
اشعوی: بدایجمتدای معا ار- هر کاروتارگی کرجه است: (احبار. آنبا ید 
شرک) بنا به تصور خود و به جای انها, بر اثبات مذهب جبر, استدلال کرده 
است. 

در این رصم ذیل شماره 123 گفتگو کردیم و گفتیم که خدای متعال در 
ابه‌ای-ذیحه تفانتد این ابقر آنان وا بر ابرخ مان ادرست: تکدیت کزدم و 
می‌گوید: 

ما هم پذیک من علم ان هُم لّ یِخرَضُون. «20»- آنان را بدین گفته, علم و 
یقینی نیست. نیستند آنان مگر اينکه از روی گمان سخنی می‌گویند.» 

الط کیت کذَبُو اعلی الفُسهم و صل عَنهْم ما کائوا یفتژون. «21»- بنگر 
چگوه بر ود درو ستد و اجه اقترا عم دنو از بدشان رفت:. 
۰ ایه 30 سوره نحل: و لَقَدٌ بعینا فی کل امه ح ان اعْبْدُوا ال و 
اکتا الطاغوت متفه مه قوی ال همم هن عت علیه الصلا[ه- به 
یقین؛ انیا بو تا ۳ را ببرستید و 
از پرستش طاغوت دوری گزینید. از آنها کسی بود که خدا او را هدایت کرد 
و کسی بود که گمراهی بر او محقق شد». 


(20) زخرف, 20. 

(21) انعام, 24 ۱ 

اموزش علوم قران ترجمه التمهید فی علوم القران. ص: 381 

یعنی از انان کسی بود که دعوت حق را پذیرفت. پس خدا او را به راه 
سلامت هدایت کرد هاش نان کلتتی: بود. که,دعوت خق. سا نپذیرفت و از 
پذیرفتن حق روی کر پس خدای متعال او را خوار کرد و در تیرگیهای 
پیابان کمراهن سر کردان تمود ویر انز آن» کمراهن در دل افونجای طرفت. و 
کور و کر شد و چیزی را درک نکرد و نبندیسنید. 

6 1- آیه 7, سوره نحل: ان تخرص علی هداهم فان ال لا دی من 
بْضل.- ای رسول ما! رز تش اوه ۱ ۳ ۱ص 


(ولی بدان) که خدا گمراهان را هدایت نمی‌کند». 

ایه برای ناامید کردن پیامبر (ص) است از اینکه انان, دعوت او را بپذيرند, 
آنان کسانین هتنتد که کمراهفت آنان محقّق است و بدین علت؛ راه رسیدن 
به هدایت را بر خود بسته‌اند و بر اثر گناهان ور خطاهاکم خود در آب غرق 
شدند و به دوزخشان داخل کردند یت خطیناتهم آغر قوا الوا بارا 0 
هانند همین آیه است, أنة 56 شوره قصص که قی کوب اک لا تقدی من 
بت و لکِنّ ال یَهّدٍی من یشاغ- تو هر که را ۳ 
کسانی که گناهانشان از هر سوی آنان را احاطه کرده و از تو چدا ساخته 
است) و لیکن خدا| (به توفیق و الطاف خاصر خود) هر کس را بخواهد (از 
آنان که خود, موجبات ند خویش را فراهم آورده‌اند و در راه خدا جهاد و 
تلاش کرده‌اند) هدایت کند». 

7-- آیه 53, سوره نحل: ما نکم من فد قی آلام. - و آنچه از نعمت 
به شما رسیده از خداست». 

گفته‌اند: این آیه دلالت می‌کند: ایمان که بزرگترین نعمتهاست. از نزد 
خداست. ۱ 

آری, این چنین است. ولی, آیه نمایانگر ار نیست که خدا کسی را به 
پذیرش آن هون کل بل له : یکی ان قداکم للایمان. 2 2»- بلکه 


(21) نوح, 25. 

(22) حجرات, 17. 
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را به ایمان هدایت کرده است». و آیه نمی‌گوید که او آنان را بر پذیرش 


ابتان مجبور کرد بدون آنکه خود در رد پا پذیرش آن اختیار ذاشته باشند. 

ما پیشتر پیرامون مراحل هدایت سخن گفته‌ایم. دو مرحله از آن تکوینی 
است که بر هدایت تشریعی پیشی دارد. هدایتی که پذیرش با رد ان در 
اختیار افراد معلف است. در همان حال تمامی مراحل هدایت. نعمتی 
بزرگ از سوی خدای عزیز حکیم است. ید مت 

8-- آیه 75, سوره نحل: صَرَّبِ ال متا عَبداً مَمَلوکا لا یِفَدِرٌ غعلی شع ء- 
خدا فتلی زابیان کردممتل بندم غیر آزادی» زا که.بر اتحام کاری خوانابی 
ندارد». 

گفته‌اند: این آیه نیز دلیلی است بر ناتوانی و بر اینکه بندگان اختیاری 
ندارند. 1 ۲ 

صاحب ننده به او اختیار و اجازه نداده است, و نفی قدرت مطلق او بر 
انجام هر کار نیست. آیا بنده غیر آزاد. توانایی راه رفتن و سخن گفتن ندارد 


یت بط کایهای شام کوق هشارای اخار همست ای او از 
جنبه نشریع», در امور مالی و آنچه از شوّون مولا و صاحب اوست؛ اجازه و 
اختیاری ندارد, امری که سبت به بند کان حقیقی در برابر مولای حقیقی, 
قایل انکار تیست: 

9 آیه 93, سوره نحل: و لو شاء ال لجعََکُم 2 واجِدَة و لکن بل مَنْ 
پشاء و بهدی من پشاء- رز خدا| می‌خواست.؛ شما را امتغت یگانه ِ 
می‌داد ولی او گمراه ۰ هر کس را بخواهد و هدایت ص گنت انکه را 
بخواهد.» 

در چند مورد. پیرامون آیه‌ای مانند این آیه سخن گفته‌ایم. چکیده آن؛ اينکه 
خواست و مشیت در اینجا تکوینی است که خدا نسبت به اهل تکلیف, چنین 
خبریسا تخواسته است, ییا با مت کلنی و ازماش:ناشارکاد انست. 
ولی او گمراه می کند و به سخن دیگر خوار می‌کند, ان کس را که بخواهد, 
از کسانی که خود, وسیله محرومیت را برای خود فراهم اورده‌اند و به 
توفیق و ارشاد هدایت می‌کند. ان کسانی را که به علت جهادشان در راه 
خدا؛ شایسته عنایت بیشتر او هستند. 7 
0 آیه 104, سوره نحل: ان الذین لا بذومتون بایات ال لا يَهَدِيهِمٌ ال 
ها 
کر یزرا انا زمینه هدایت را فراهم 
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نیاورده‌اند که عنایت خدای متعال, آنان را فراگیرد و خود را به دست 
خویش به سرزمین نابودی افکنده‌اند ًِِ« 
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سقالات 


سوالات 

1 چرا خداوند برای جامعه‌ای ندی اراده می کند و چرا ات ان کریز .5 راح 
فراری نیست؟ ۱ 

2 سجده از روی میل يا کراهت همه موجودات زمینی و اسمانی برای 
خدا, به چه معنی است؟ 

3 «وجود خزائن هر چیز نزد خدا و نزول به اندازه آن» یعنی چه؟ 

4 آیا خداست که همسر لوط را نجات نداد, چرا؟ 
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اشاره 


درس صد و بیست و پنجم آیات متشابه سوره اسراء 
1 آیه 4, سوره اشراء 8 فصتا الی: عی اسراتتل فی الکتات: تتسد 
ی الارْض مرن و لتَلْن لو گییرآ- در کتاب (تورات یا لوح محفوظ) به 
اس ای اه ها یا ات تس دسا کر مه ۳ 
خونریزی خواهید کرد و تسلط و سرکشی سخت ظالمانه می‌یابید.» 
«قضاء» در این آبه؛ به معنی خبر دادن, بر پایه دانش ازلی خدای سبحان 
به سرانجام آنان از سوی مقدس الهی, به بنی اسرائیل است. بدانچه انجام 
خواهند داد, و حکم قهری نسبت به آنان بیست که کردار آنان از آن 
سرچشمه گیرد,زیرا خدای سبحان, هیچکس را به فساد کردن حکم نکند: 
فُلْ اِنّ ال لا یَأمْرّ بالْقخشاء. «1» و آنچه که خواهد شد, بر پایه دانش 
خدای متعال, 7 وت است, گرچه در مقایسه با دانش بشری؛ هبوز 
انجام نشده و از پس پرده بیرون نیامده است. به همین دلیل از ۳-1 به 
«قضاء» که به معنی 
12 آنة 9 سوره اسراء: 9 عَلَیکم عبادا لنا اولی بأس. [پس چون 
هنگام انتقام اول فرا رسد] بندگان سخت جنگجو و نیرومند خود را (چون 
نت التضر) خر ما (ننی, انرانیل) برانکیزیم»: ۱ 
در واقع, انان به اراده خود, بدین کار قیام کرده‌اند و نسبت ان به خدا بدان 
دلیل است که او نیروهای حرکت افرین راء در جهان هستی به ودیعت 


(1) اعراف. 28. 
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یاری بخشیدن ی خود به آنها, , موجب بقای آنهاست که در این زمینه 
انا الوصا نو 
آنان را از پیکار با یکدیگر منع نمی‌کند, امری که از آن, به اذن خدای متعال 
در آمور تعبیر می‌شور و از این روی می‌توان گفت که آنان رز خدا| 
پر پرانگیخته است. رم الم تر 
آتا أَرسَلتا السّیاطین عَلی الکافرین وم آرا. 
ای 
کنند.» 

43 آبه. 12 نتفر اسر اه کا تون میاه کتصیا» (وعا برای شذ. .2 
اصلاح بندگان) هر چیز را مفصل بیان کردیم.» 


گفته‌اند؛ این آیه تفابانیر ان است که خدای متعال انجام دهنده هر کار و 
هر چیز است. 

پاسخ: تفصیل و تبیین در اینجا, درباره آیات و نشانه‌های جهان هستی و 
مظاهر آن است که بر پایه سنتهای الهی و دستگاه آفرینش, ساری و جاری 
است و هیچ انحراف و اختلافی در آن وجود ندارد, آیات بعدي (13 و 14) 
درباره رفتار اختیاری آدمیان است که می‌گوید: و کل ٍنسان الرَمناه طایه 
فی عَُنفه, «2» و نُخْرخْ لو بَوَم القيامة کتاباً باه عنسورا: افرا کنایی کفن 
پتقیک الوم علیی حسییا. ها تتیجه. کردار تیک وید هرز انسانی: .زا ظوق 
گردن او ساختیم, در روز قیامت کتابی (که نامه اعمال اوست) بر او بیرون 
زیم .در خالی که ان نامه چنان باز باشند که همه اوراق آن را یک مرتبه 
ملاحظه کند. (و به او خطاب رسد که) تو خود کتاب اعمالت را بخوان که تو 
خود تنها برای رسیدگی به حساب خویش کافی هستی». ۲ 

و اگر ادمی مسئول کردار خود نبود, یا در انجام انچه می‌خواهد و ترک انچه 


(2) «طائر» به معنی پرنده و جمع آن «طیر» است. تفال باطیر را «تطیر» 
گفته‌اند. سپس در مطلق تفال و هر چه وسیله تفاول و تشاوّم (خبر دادن 
از رویدادهای خوب و بد) بوده, گفته شده است و سرانجام کردار هر کس 
را اعم از خوب و بد که از وی پریده و سرزده است طائر او (طائره) 
از مترجمان و مفسران قران «طائر» به معنی نامه عمل نیست تا بر 
گردن کس بیاویزند. به معنی عمل اوست. از خوب و بد که خود مسئول ان 
است. 
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بود. به ویژه آنکه این آپات با ات صریح تر اوه مهو اند انشا 
نسبت به رفتاری که انجامٍ می‌دهد؛ دنبال می‌شود و هی‌گوید: 

من لهتدی قالما دی تفه و من صَل قائما یضل علیها و لا ترژ وازرَةُ 
ار انا ی ی وا - هر کس راه هدایت یافت, 
ی بر و آن هم به 
زیان و شقاوت خود شتافته و هیچکس بار عمل دیگری را به دوش نگیرد و 
نخواهیم کرد». ۲ 

4 آیه 16, سوره اسراء: و |ٍذا آرنا آ تیک قَرْیَة آمژنا غثر 
َقَسَغُوا فیها قح لا القَول قدقزناها تذمیر 1 0 ۴ 
بخواهیم (به کر تا هلای ۳ و متنعمان آن: شهر را امر 
کنیم (به طاعت لیکن آنها) راه فسق و تبهکاری و ظلم در آن دیار پیش 


گیرند و آنجا تنبیه و عقاب لزوم خواهد یافت آنگاه همه را ؛ به (جرم بدکاری) 
هلاک می‌سازیم». 

اشاعره پیرامون این آبه: بسیار سر و صدا به راه انداخته‌اند, بدین گمان 
که ۳0/1 به روشنی می کوند خدای متعال است که کفر و فسق افراد را 
اراده می‌کند و برای هلاکت کسانی که نابودی آنان را- بدون هیچ علت 
موجهی- اراده کرده است. آنان را به کفر و فسق امر می کند. «3» 

اول- آمدن این آیه, به دنبال آیه پیشین که بر اختیار و مسئولیت آدمیان 
ضراعت دار ایعات می کید که شقموم این یه هماهی با آیه پنشین»ه ابات 
مانند آن توجیه کرو وگرنه راه را برای مخالفان قرآن هموار می کنیم تا 
بگویند که در آیات قرآن, تضاد و اختلاف است. 

کعبی می‌گوید: «دیگر آیات نمایانگر آن است که خدای متعال, در ابتدا 
عذاب و هلاکت دیگران را اراده نمی‌کند و از جمله آنها آیه 11 سوره رعد 
است که می‌گوید: ان اللة لابق ما وم ی بُعَیرُوا ما بائعُسِهمٌ.- خداوند, 
حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا ت هنگامی که خود آن قوم حالشان 
را تغییر دهند.» 


(3) در صفحات آینده خود گفته آنان را در تأویل ایه, بر پایه اعتقادشان به 
جبر, از تفسیر فخر رازی, بازگو خواهیم کرد. 

آموزش علوم قرآن نرجمه التمهید فی علوم القرآن, 9 ۳ ِ 
نیز آیه 147 شوره نساء: ما یَفعَل ال بعَذابکَمٌ ان : هه کر 
سپاسگزار باشید و ایمان بیاورید. خدا شما را عذاب 0 ۷ اند 
59 سوره قصص و ما کت مه الْری الا و لا ظالِمُون. - ما نابود کننده 
شهرها نیستیم, مگر آنکه مردم آن ستمگر باشند.» دلالت دارد بر اینکه خدا 
هیچگاه نخست به زیان کسی, اراده نخواهد کرد. همان گونه که آیه پیش از 
آبه فورد گفتگو: مَر, اهتدی قائما بمتدی لتفسه و من صّل فائما یضل عَلیها 
و لا رها ورزر | وه هر ای کته ول ات ِِِ و محال است که بین 
آبانت. فران. تاعصی وجود داشتة باشتد. هد این اضلن انست که باند آبات 
متشابه- و از جمله آیه مورد گفتگو- را ی «4» 

دوم آنه مورد کفنکی. تامیلی درشت.دارد که. با تعبیر ظاهر ان: کاملا 
هماهنگ است. ۰ و9 آن اينکه «اراده» در آیه مورد گفتگو, به این معلی نیست 
که خدای متعال, بدون هی علتی, عذابی را نسبت به جامعه‌ای اراده 
فف. کت و به عمد (برای توجيی, آن) در پی کسب دستاویز و دلایلی برمی‌آید, 
که دیگران را تفت ان عکای عس که و مقذمات آن را فراهم قی ورن 
«5» هرگز چنین نیست, بلکه «اراده» در اینجا تعبیری از یک واقعیت محض 
است که وقتی شرایط و مقتضیات و علل و عوامل انجام و ایجاد آن فراهم 
آید, صورت تحقق به خود مق کیز: همان گونه که «اراده» دی یه 77 سوره 


کهف به همین معنا به کار رفته است: فوجدا فیها جدارا بریدٌ ان یِنقّضّ.- آن 
دو 


(4) تفسیر کبیر, فخر الدین رازی, ج 5. ص 175- 176. 

(5) «فخر رازی» که بر مذهب «اشعری» است. می‌گوید: «اصحاب ما به 
چند دلیل بدین آیه بر درستی مذهب خود استدلال کرده‌اند: 

اول- اینکه ظاهر آیه دلالت دارد که خدای متعال نخست زیان رساندن به 
آنان را اراده کرده, سپس به هلاکت آنان بدین شیوه متوسل شده است. 
دوم- اینکه ظاهر آیه نمایانگر آن است که خدای متعال, به دلیل دانش خود 
توانگران زا بدینه اضر اختضاصض دادم است, به ایتکه انان کناه.فی کنتد و ایض 
نکته, دلیل است بر اینکه خدای متعال اراده کردو است که آنان گناه کنند. 
سوم- اینکه خدای متعال, می‌گوید: قح" عَلیقَا الْقَوّل قول به تعذیب و کفر 
بر آنان واجب آمد و با وجوب و ثبوت کفر تر انان: ظهور ایفان: از آنان 
ممتنع است که اگر جز این باشد, لازمه آن, این است که خبر دادن خدا به 
دروغ تبدیل گردد و این امری محال است. 
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(خضر و موسی) در آن قر به دیواری را بافتند که به انهدام بود»؟. که 
در اینجا خواست و ارادم و قصدی در کار نیست و فقط اقتضای واقع امر 
است و در آ مورد گفتگو نیز واقعیت شوم آنان, مقتضی هلااکت و نابودی 
قریه است. 

تنایزایزند معتی ابة اين است. هنگامی که وقت نابودی جامعه‌ای فرا رسد 
خدا| بر پایه واقعیت آن جامعه,- که مقتضی نابودی و هلااکت است- فرود 
آمدن عذات رز برای آنان اراده می‌کند و نشانه آن؛ طغیان و سرکشی و 
آشکار ساختن گناه و فسق و فجور توانگران بزرگ و رهبرانی مورد پیروی 
۷ جامعه ۳ در چنین شرایطی است که عذاب آنان رح خواهد داد. 
ی[ ۱۳ زا مَترفیها ففَسقوا فیها. بدین معنی است که نشانه نابودیشان, 
.۰" امر ما به مخالفت برخاستند و از 
فرمان سرپیچیدند و در مخالفت با نشانه‌های هدایت و رستگاری راه 
پیمودند. 

با توجه به آنچه گفته شند؛ وقتی می بینید که بی‌حرمبتی و بی‌اعتنایی_ به 
مقدسات شریعت بر جامعه‌ای چیره شد و فساد و فحشاء میان آنها 
گسترش یافت. بدانید بلاها و نابسامانیها بدان جامعه روی خواهد آورد و 
نابودی و نیستی آنان را فرا مق کیرد 

همان گونه گفته 2 ازادت التتتیا * آن بمط تغیمت. 5 
را فرا ِِ 


0 این معنی بر هر 
صاحبنظری که به دقت در جوانب ب آیه بنگرد, پوشیده نیست. 
بیشتر مفسران پیشین و متأخر نیز همین معنی را برگزیده‌اند, زیرا بر این 
باورند که امر, ناظر به 0 ی 2 
می‌شود: «امرته فخالف.» به او امر کردم, و او مخالفت کرد.» و «دعوته 
فأبی». او را دعوت کردم, او خودداری ورزید, ۳ 
«آبو جعفر طبری» پس از نقل روایاتی در تأویل آیه و پس از گفتن اینکه 
ضبط کلمه به صورت «امرنا» به قصر و تخفیف, درست است. می‌گوید: 
ان علوم قرآن ٍِِ التمهید فی علوم القرآن, ص: 390 
«مترین امیل ابهسافیل کشایی است: که می ویتد: اما اه تاتظاعد 
فعصوا و فسقوا فیها فحق علیهم القول.- مردم آن دیار را به فرمانیرداری 
امر کردیم, ولی فرمان نبردند و در آن به فسق و گناه دست زدند, آنگاه 
علم خدا (قول) درباره آنان ثابت شد.» زیرل «امر» در «امرنا» همان 
«امر» بر خلاف «نهی» است و نه به معنی دیگر که «امر» غالبا به همین 
معنی به کار می‌رود. تا آنجا که میسر و ممکن است, توجیه معانی کلام خدا 
سازگار با مشهورترین و معروفترین معانی آن, شایسته‌تر از توجیه آن به 
ماید کر اس ی صیا «معسی | فعها ای ات کی کر اسان زا 
امر خدا مخالفت کردند و از طاعت و فرمانبرداری او بیرون رفتند (فحق 
کلیما القول س قلحها شر ابا حا امه وه کر تانرمای. انا 
نسبت به امر الهی و فسق و فجورشان در آن سرزمین» , سزاوار هلاکتی 
شدند- که خدا نة. انکه کفر فرزت.و.با,بیامیر انیت به: مخالفت: بر خیزدت وغوم 
کرده است و آنزه ینس از اتمام همجت و بیم دادن بوسیله پیامبران و 
حجتهاست. 
قدَمر ناها ۱۳۹۹ و در این صورت است که آن سرزمین را نابود کردیم و 
مر ده ان رابه خاک نیستی افکندیم». «6» 
7 ۵ تأویل و توجیه 1 را بدین گونه نمی‌پذیرد و در این باره, 
سخنی بس دقیق دارد که ترجمه آن را عینا بازگو می‌کنیم. 
او هی وید «اگر بپیرسی. : آپا تصور نمی‌کنی معلی آنه این بااشد که «ما 
آنان (قوم) را به طاعت امر کردیم, ولی آنان گناه پيشه کردند.» (آمرناهم 
بالطاعة ففسقما) [در پاسخ] می‌گویم: نه. زیرا حذف کلمه‌ای بدون دلیل, 
جایز نیست و در این صورت. حذف کلمه‌ای (بالطاعة) که بر عدم حذف ان 
دلیل داریم. چگونه جایز است؟ و توضیح ان اینکه انچه بدان امر شده, 
محذوف است. زیرا «فسقوا» دلیل بر حذف ان است (امرناهم بالفسق 
ففسقوا) و مانند ان است: «امرته فقام».- او را امر کردم, در نتیجه 
برخاست» و «امرته فقرا».- او را امر کردم, در نتیجه خواند». ما از این دو 


جمله, جز این چیزی نمی‌فهمیم که موضوع امر, در جمله اول, قیام (امرته 
بالقیام فقام) و در جمله دوم. قرائت و خواندن است (امرته بالقرائة فقرا). 
اگر بخواهیم, کلمه دیگری را بجز «قیام» 


(6) طبری, ج 15, ص 43. جامع البیان. 
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و «قزانت» در انن دوجهله: مقدر بدانيم. و لاز مه آن این انتت که بای 
مخاطب, علم غیب, قائل باشیم. 
جمله مورد گفتگو, با جمله‌هایی مانند تاره فعصانی. کِ- او را امر کردم 
پس نافرمانی کرد.» و يا «امرته فلم یمتثل امری».- به او امر کردم. ولی 
امر مرا انجام نداد». قابل سنجش نیست.؛ زیرا در این جمله‌ها, نافرمانی و 
انجام ندادن امر, منافی و متناقض با امر است و آنچه ناقض امر است 
۱ موضوع امر باشد و بر این پایه, محال است که مورد قصد قرار 
گیرد تا اینکه نشان دهنده موضوع امن تصور گردد. بنابراین در جمله‌های 
مذکور موضوع امر معلوم نیست و مورد قصد و نیت گوینده نیز نمی‌باشد, 
زیرا آن کس که بدین جمله‌ها سخن گوید, برای امر خود, موضوعی در نظر 
نگرفته است. 
و ۱ به چه چیز امر کرده است که مأمور, از آن سرپیچیده است؟ 
و [در پاسخ] گویی که می‌گوید: «کان متثی امر فلم تکن منه طاعة.» <7»- 
امر از من بود و اطاعت از او نبود.» و بدان گونه است که کسی بگوید: 
«فلان یعطی و یمنع و یأمر و ینهی.- فلان کس می‌بخشد و منع می‌کند, امر 
می‌کند و نهی می‌کند. بدون قصد اینکه چه چیزی را می‌بخشد و از چه منع 
می‌کند, به چه چیز امر می‌کند و از چه نهی. 
اکن کته وف اصلی کات است که دا شالف فخضا اس نمی که 
بلکه امر او متوجه خوبی و راه راست است. و آیا این خود دلیل نیست بر 
اینکه مقصود این است که ما آنان را به خوبیها امر کردیم و آنان به فسق و 


گناه دست زدند؟ 


(7) آن کس که کلمه «الطاعة» را مقدر می‌داند, مقصودش این است که 

وراه ی اضر کوک که اطاعت را اشات می که لافطا 
کرد. و مقصود او این نیست که او را به خود اطاعت, با امر کردم, زیرا امر 

به اطاعت باید با لفظ «آطع» باشد, و پیش از آن امر دیگری باشد که به 
چیز اذیگر شعلق. داشته باشند. با این توضیح, موضوع امر در آیه, نه مقذر 
است و نه منوی [در نیت] و مقصود, تنها صرف توجه امر, نسبت به آنان 
است, امر به آنچه وجوب فرمانبرداری و قیام آنان را به انجام وظائف و 
لین که ای آنان من دید استم نات نی نف لین آبان. آن 


همه را رعایت نکردند و در جهت معکوس و مخالفت با آنها اقدام نمودند و 
مانند جمله‌های «دعوته فابی» و «آمرته فعصی» است. 

آموزش علوم قران ترجمه التمهید فی نوم لقزان: 2 

نیست, ۳ تسوا آنن بعش را 1 09 است که چیزی 
زا بگویند و ذر همان حال. مدعی. شوند که چیزی مخالف با آن؛ مقدر و 
مضمر است. تنها راه این است که «امر» رآ «امر مجازی» بدانیم.» 

دلیلی را که «زمخشری» درباره آیه مورد گفتگو بر می‌گزیند, همان است 
که در آخر بدان اشاره کرده است و آن برگرداندن «امر» به مجاز است. 
او درباره آیة و5 اذا ردنا . ۱ کر 

«انگاه که تاه جاسیاد نزدیک شود و از مهلتن که,به.آنان نداد شده جز 
زمانی کوتاه باقی نمانده است., انان را امر کردیم. پس به فسق و فجور 
دست زدند. 

یعنی آنان را به فسق امر کردیم 8 را انجام_ دادند. نهایت اينکه «امر» 
در اینجا مجازی است. زیرا لاز مه امر کردن آنان به فسق, به صورت 
حقیقی, آن است که به آنان گفته شود «افسقوا. فسق کنید» حال آنکه 
چنین نیست. بنابراین «امر» از باب مجاز است. و توجیه مجاز اینکه 
خداوند, نعمتهای خود را بر آنان ارزانی داشت و آنان, نعمتهای الهی را 
وسیله گناه و معصیت و پیروی از شهوتها قرار دادند, تو گویی که بدین کار 
مأمور بودتد و تعمتها سبب نافرمانی آتان است. حال آنکه خداوند. این 
نعمتها را به آنان بخشید که سپاسگزار باشند یا به وسیله آن به انجام کار 
نیک بپردازند و با تروت و امکان خود, نیکی کنند. همان گونه که انان را 
تندرستی و نیرومندی بخشید و بر انجام نیکی و بدی توانای داد و از آانان 
خواست فرمانبرداری را برگزینند و نه نافرمانی و گناه راء ولی آنان فسق 
و فجور را برگزیدند و چون فسق و فجور را پیشه کردند «قول» که همان 
ام عذاب است بر آنان واجب آمد و آنان رابه خاک نابودی اقح9: 3 
گفته, 0 انزنت. او آیه را به دو گونه تا تاتل کرت است: 

«اول اینکه خدای متعال اعلام داشته است که کسی را تنها به دلیل دانش 


(8) الکشاف, ج 2, ص 654. 
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خود نسبت به کردارش- ۳ فتحافن: که آن کردار را انجام نداده است- 
عذاب نمی کند. به سخن دیگر, دانش خود را, دلیل و حمحجت قرار نمی‌دهد, 
نسبت به کسی که می‌داند اگر به او امرٍ کند. فرمان نبرد. بلکه او را امر 
می کتند و انگاه که نافرمانی او بر مردم اشکار شود او را کیفر می‌دهد. با 


این توضیح, معنی |ذا ردنا آنْ هلک قَرَیة أمَرّنا مُرفیها این است: وقتی 
انجام حکمی را اراده کنیم که از پیش نسبت به نابودی جامعه‌ای مقدر 
کرده‌آیم. توانگران و روتمندان آن. جامعه را (که شک دارند عذاب ما؛ 
دارانها ر ان باراشان زان آناما رن پزبايه اند باس من از 
سوی من به آنان ابلاغ کرده است. به به ایمان به خدا| مفل به قوانین دین 
حقّ امر کنم, ولی آنان به فسق و گناه روی آورند. در اين هنگام است که 
به علت آشکار شدن گناهانشان, حکم پیشین بر نابودیشان, بر آنان واجب 
ضف اند: 

به سخنی دیگر, وقتی بخواهیم دیاری را نابود کنیم, به علت دانش خود- که 
مردم آن, جز به گناه نپردازند- در نابودیشان تنها به دانش خود اکتفا نکنیم, 
پلکه توا راتتای زا امز نیم در شه آان یه که هی رزوی آورنه 
آنگاه که این گناه و فسق, , از آنان اشتکار شند؛ هنگام آن است عذابی را که 
به آنان وعده داده شده ترانان فرو فر ستیم. 1 

دوم اینکه بگوییم:ز فنحاهی که بخواهیم, دیاری را به علت اشکار شدن 
گناهان از مردم ان نابود کنیم, در آغاز آشکار شدن گناه از آنان, به 
عذایشان شتاب نکنیم, بلکه مترفان و توانگران آن دیار را به بازگشت از 
ان کناهان اند کنیم. 

اختصاص این امر به مترفان بدان دلیل است که «مترف» همان متنعم 
است که بسیاری از نعمتهای خدا بهره‌مند است و پرداختن او به شکر و 
سپاس اولی‌تر. / بنابراین, وقتی خدای متعال, آنان را و به و باز گشت [به 
خی | ام هی نی با اه این ها انار ان ار رنه اشتر قفومان 
نمی‌برند. بلکه پیاپی بر نافرمانی خود می‌افزایند و در اين صورت دشمنی 
و سرکشی و دور شدن آنان از حق. اشکار می‌گردد و در اين هنگام است 
که بلاها بر آنان فرو می‌ریزد.» 

«قفال» در دنباله گفتگوی خود می‌افزاید: «تأویلات اه تبت هه آبه فوون 
گفتگو بر اين پایه است که خدای متعال, بندگان خود را آگاه کرده است که 
بر 
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و عقوبت هیچ امت ستمگری شتاب نمی‌کند, ۳ هیچ عذری برای 
آنان نمانده باشد و ناامیدی از ایمان آوردنشان مسلم گردد. همان گونه که 
درباره قوم نوج می‌گوید 9 

و لا یلد وا الا فاجرا ۳ را. «9» آنان به جز افراد گناهکار و 
اتسانهایی زا وا ی ی ور ای و ود ی کرد اه از 
وم من قوّمک الا 5 من قذ آمَنت.- از قومر تو»ه جر آنان که ایمان آورده‌اند, 
هرگز کسی ایمان نیاورد». و نسبت به گروه دیگر گفته است: قما کائوا 
بوصواتما کدیوا من فیل: 10 »تن بر آن بو‌دند که آنمان آوزدند ید نحه 


از پیش تکذیب کرده بودند.» 

افزون بر بر این همه, خدای متعال می‌گوید: اول اینکه- عذابی را پدیدار 
نسازند, مگر پس از برانگیختن پیامبر «11» و دوم اینکه- در همین آیه خدا 
خبر می‌دهد که پس از برانگیختن پیامبر و تکذیب او از سوی مردم, باز هم 
درد انت انار تشاب نمی کتدر بلکه: پیابی: انان را پند و اندرز می‌دهد ۵ کر 
همچنان بر انجام گناهان پافشاری کنند ناگزیر عذاب تر.انان فر ود ایو 
شامام فخر رانی» بر این-بافر اسشت۶*«همانند تاویلی که «قفال». بر پایه 
اعتقادات معتز له گفته است بر هیي یک از بزرگان این مکتب: میسر 
نگردیده است». <12» 

«جبایی بر این عقیده است: مقصود از ان این بیست که خدای تعالی, پیش 
از آنکه نافرمانی کنند و شایسته هلاکت باشند نابودی آنان را اراده کرده 
استت: واکر خنین.باشد. این کار خداوتد نستم.ته شماز می‌آید. که.نتتم. از 
تا 1 
ید توالت ازفت وه اما نی ام انم 
است: آنگاه که هنگام نابودی دیاری نزدیک شد. ما توانگران آن دیار را امر 
کردیم. پس در آن به فسق و فجور دست زدند. 

هن کر دد پا اينکه فتحافی که بازرگان بخواهد فقیر شود, زیان از هر سو به 
او روی مب اف و منظور این بیست که بیمار قصد مردن دارد اسان 
قصد فقیر شدن. مقصود 


(9) نوح, 27. 

(10) اعراف, 101. 

ها کب یه ی هت سول آی وشن از آیه مورد گفتگو. 

(12) تفسیر کبیر, فخر رازی, جح 20, ص 176. 
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از جمله اول, این است: «آنگاه که مرگ بیمار نزدیک شود» و از جمله دوم 
منظور آن است که «وقتی بازرگان در آتتشانه فقیر شدن است. چنان 
می‌شود». دلیلی را که «جبایی» برگزیده است. همان است که ما نیز 
بتر کر ند نم بنابراین, مراجعه بدان بحت, ابهامات سخن کوتاه «جبایی» را از 
بین می‌برد. 

شاید بتوان گفت: آنچه «شریف مرتضی» در این موضوع, گفته است. از 
دیگر سخنان, فراگیرتر و رساتر باشد. وی در تأویل آیه چهار دلیل گفته 
است که پنا به سخن خود او, هر یک از آنها شبهات آنان را که به دیده 
ابطال در آیه می‌نگرند ال آن را از مجرای خود منحرف کرده و مفهوم 
درست آن زا دگرگون کرده‌اند- پاسخ می‌گوید و باطل می‌کند. و این است 


آنجهان دا ۱ ۱ ۱ 
اول- هلاکت و نابودی, گاه زیبا و گاه زرشت است. اگر نسبت به فرد 
سزاوار آن به کار رود و يا از روی آزمایش, انجام گیرد. زیباست و اگر از 
روی ستم, انجام پذیرد زشت است. تعلق اراده خدا به هلاکت, مقتضی 
تعلق آن به هلاکت از نوع زشت آن نیست و چون دلایل موجود. باتک ان 
است که خدای متعال, منزه و پاک از زشتیهاست, ناگزیر اراده او جز به 
هلاکت و نابودی از نوع زیبای آن. تغلق. نمی‌گیرد:. و دز خمله امزنا 
مترفیها» موضوع امر (انچه به ان امر شده است) است و لازم نیست که 
موضوع امر فسق باشد, هر چند که کلمه «فسق » پس از آن آمده است 
این نکته گفته شده, به دلیل جمله‌هایی است از این گونه: «آمرته فعصی» 
و «دعوته فأبی» که مقصود از آنها این است که او را به فرمانبرداری 
فزماز دادم, پس او نافرمانی کرد و او را به پذیرش دعوت کردم پس او 
سرکشی کرد. 
ممکن است گفته شود: آنچه پیشتر گفته شد, جای شبهه نیست, آنچه مورد 
شبهه است, مقدم بودن اراده است. اگر اراده متعلق , به هلاکتی است که 
به کیفر کرداری, بچز فسق مذکور در آیه, سزاوار آنند, در این صورت. 
حفه‌دانا ارضا اشرا 
- وقتی اراده کردیم, آنان را امر کردیم» معنی ندارد, زیرا جمله مذکور 
نشان دهنده آن است که اراده او بر هلاکت؛ , مقدم بر امر اوست و ناظر به 
امف فلی شست: ای ترس ارانه ای تفت بت ات ان بش ار اکن با 
امد امامت کته فایل شوت تست اک ار اف مان هک ایان 
به دلیل سرپیچی از امر مذکور در آیه است 
آموزش وم قرآن کرو التمهید فی علوم القرآن, ص: 390 ۰ 
اراده کرده 1 هلاکت کسانی را که سزاوار ان نیستند. 
پاسخ این گفته اين است که خدای متعال, تنها هلاکت کسی را اراده 
می‌کنة که پیشتی کنافی وا انعاض دادم فسراوان هلا کیت اشت. نکته تایید کر 
درستی مفهوم آیه و |ذا آرونا ‏ .. أمرّنا ... در تکرار امر به اطاعت و ایمان 
است. زیرا اتمام حخت نسبت به سرکشان و گناهکاران و بیم دادن آنان 
اتعاش در اوه ها کت هر آنان صام کرنه که هر تام نف ی ار 
ود و وید و یند و اندرز و بیم دادن از جمله کسانی به شمار می‌ایند که 
اتکی هلااکت و عذاب خدا| را دارند. 
شاهد درستی این تاویل, ایه پیش از آیه مورد گفتگو است که می‌گوید: 
ها کنا معدبین ج حلّي بْفَتَ شولا. 
ربمت ا نکن ماه دامن مترفیها» صفت قریه باشد و نه پاسخ جمله شرط 


«و اذا اردنا» و بدین برداشت و مفهوم. معنی آیه چنین است: و وقتی 

اراده کردیم. 

دیاری را که از خصوصیات آن این بود که توانگران آن را امر کردیم, سپس 

و گناه پیشه کردند, هلاک کنیم . .. و در این صورت,؛ پاسخ شرط «|ذا» 

به ظاهر, در آیه وجود ندارد. از آنجا که مفهوم آیه رز ان دلالت دارد, نیازی 

( و 74 سوره زمر در توصیف بهشت است 
که می‌گوید: حتّی |ذا جاوٌها و فْتَحث آئوانها و قال هم حرتها لام عَلیکَم 

طِبنْمْ قااخلوها خالدین. و او امد یله الذی صدقنا وَعْدَهْ و آفرتا الأرّضَ 

تتبةّاً من الْحََة عبت تشاء قَنفم جر العاملین.- مومنان به بهشت درآیند) و 

کی ایس ایا هلف سس را بر ما محقق فرمود و 

ما را وارث همه سرزمین بهشت گردانید. تا هر جای آن بخواهیم منزل 

گزینیم (بلی آن روز) پاداش نیکوکاران بسیار نیکو خواهد بود». 

در این ایه نیز پاسخ شرط «[ذا» نیامده است. زرا نیازی بدان نیست. 

شعر «هذلی» نیز شاهد دیگری بر درستی این مطلب است که می‌گوید: 

حتّی |ذا سلکوهم فی قتائدة شلا کما نظرو الجمالة الشردا 

«وقتی آنان را به سوی قتائده بردند» آن گونه آنان را بدانجا بردند که گویی 

شتران را طرد _ ۲ 
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می‌کنند». 

در این شعر نیز پاسخ جمله شرط «ذا» حذف شده و در ضمن عبارت 

نیامده است, زیرا آخرین بیت قصیده است. 

سوم- اینکه گفتن «اراده» در آیه مورد گفتگو, از روی مجاز باشد پا به دلیل 

احاهت: نسبت به وضعیت روشن آن قوم و سرانجام کاز انار بدین معلی 

که هر زمان به آنان امر شد, به فسق و گناه پرداختند و به نافرمانی 

برخاستند. «اراده» در آیه مذکور, به معنی و مفهوم «اراده» در این گونه 


جملات است: ۲ 
اذا اراد التاجر آن یفتقر اتته النوائب من کل جهة و جاءه الخسران من کل 
طریق.- 


وقتی بازرگانی بخواهد فقیر شود. مصیبتها از هر سو بدو روی آورد و زیان 
از هر راهی به او برسد.» و اذا اراد العلیل آن یموت خلط فی ماًکله و 
تسرع الی کل ما تتوق الیه نفسه.- وقتی بیمار بخواهد بمیرد. هر غذای 
سودمند يا زیان بخش به حال خود را بخورد و به هر چه تمایل دارد. روی 
اورد». 

روشن است که در حقیقت, نه بازرگان چیزی را ارادم کرده و خواسته 
است و نه بیمار, ولی از آنجا که شرایط و وضعیت اين گونه افراد روشن 
است, جمله بدین گونه درست است و گفتن «اراده» به همین دلیل است. 


اساسا در زبان عرب, ایهام و اشاره و استعاره و کنایه و مجاز, بسیار بکار 
برده می‌شود و به همین دلیل است که این زبان در جایگاهی بالا از 
فصاحت و رسایی قرار دارد. اگر سخن, از استعاره و کنایه تهی باشد و در 
ترکیب بندی آن تنها الفاظ حقیقی به کار رود, به دور از فصاحت است و 
تهی از بلاغت. سخن خدا که فصیح‌ترین سخنهاست. چنین ویژگی را دارد. 
چهارم- اينکه آیه, بر پس و پیش قرار گرفتن اجزای آن حمل شود که در 
این صورت چکیده آنر:جنین است: آذا امرنا مترفی قربة بالطاعة فعصوا و 
استحقوا العقاب اردنا اهلاکهم.- هنگامی که توانگران یاری را به 
فرمانبرداری فرا خوانديم. سرباز زدند و فرمان نبردند و سزاوار عذاب 
شدند. بنابراین هلاکت آنان را اراده کردیم.» 

البنه تقدیم و تأخیر در نثر و شعر عرب. رایج و بسیار است و از آنچه 
ممکن است شاهد درستبی این تاویل از آیه قرآن باشد, آیه دبک قرآن 
است: 
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با أیْهّا الذین امَنوا اذا مه قَمَتمٌْ الی الطّلاة قاعسلوا و جوعکم ۳ 5 «3 1»- 
ای کسانی که اسان 1 آنگاه که به نماز ار صورتها و دستان 
خود را بشویید.» 

در این [ شست و شویا طهارت؛ پس از بر پایی نماز گفته شده است, 
حال آنکه می‌دانیم, وجوب طهارت, پیش از پرپایی نماز است. نیز آیه 102 
سوره نساء که می‌گوید: و اذا نت فیهم قاقمقت ت لَمم الطّلاة قلتَفْمّ طایَْهٌ 
هم معک.- (ای پیامبر) هرگاه (در سفرهای جهاد) شخص تو ریا 
فرماتذازان از سوی تو) در میان سیاه اسلام باشی, و نماز بر آنان بیای 
داری, باید سیاهی با تو مسلح شمان ایستند». ۱ 
در اینجا نیز بر پایی نماز گرود: با او پس از بر پایی نماز اوست, حال انکه 
0 بر پایی نماز گروه با اور بیشن از بر پایی و بجای اوردن نماز او 
ِ در بابان گفتار خود می‌افزاید: ‏ چند وجهی که در معنی ۳ گفته شد, دو 
قرائت دیگر آیه را نیز دربرمی‌گیرد: قرائتی که «امرنا» را مشدد می‌داند و 
قرائت دیگری که آن را نهد و تخفیف (آمرنا) می‌داند. جز اينکه معنایی 
که در وخه اول. کفته شنده تبهابا اقری: سار کار .می‌باشد که مقضود از آن 
«امر» امری است که بدان انجام فعل خواسته می‌شود. «14» 

«شیح طوسی (د 3060 ه. ق) این وجوه چهار گانه راء با اختلافی بسیار 
اندک, در تفسیر خود به نام «التبیان» بازگو کرده است که نمایانگر درک 
درست و زیبای او از مفهوم اين ایه است نیز «ابو علی طبرسی» بر پایه 
روش خود, در تفسیر که پیروی از «شیخ طوسی» است., ان را در «مجمع 
البیان» اورده است. 


وجوه گفته شده را در صفحه 184 جلد اول «متشابهات القرآن و مختلفه» 


نگارش «ابن شهر آشوب» نیز می‌یابیم 
ای و سر اسان ان هه فا ی 


نرید. 


(13) مائده, 6. 

(14) امالی مرتضی- غرر الفوائد و در القلائد- از شریف علی بن حسین 

موسوی علوی (علم الهدی), ج 1, ص 31, مجلس اول. 
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- هر کس به کوشش خود متاع عاجل (و لذات فانی دنیا) را طالب است. 

نا دیبا را به او می‌دهیم (لیکن باز) به هر کس که خواهیم». 

انز آبه نمایانگر آن نیست که خدای متعال. فساد و زشتیها را (به اراده 

تشریعی) اراده می کند. معنی آیه از آیه 15 و 16 سور هود ِ 

می‌گوید: مَنْ کان پرید ذ بالَحياة الخئیا و زیتتهار توف هم اعمالیم فیما دهم 

فیها لا پبحسون. آولتک الْذین لیس لَهْم فی الاخِرة الا الا - هر کس, زندگی 

دنیا و زینتهای آن را بخواهد (جزای) کردار ایشان را در دنیا تمام دهیم و 

آنان در اين دنیا کم داده نمی‌شوند: این. کرو کساتن. هستند کة آنان:را جز 

آتش در سرای دیگری چیزی نیست». 

بنابراین, انکه تمام او منوجچه دنیاست. بهره او همان کامیابی و 

لذات دنیوی است که با تیر گیها و آلود گیها اکن است و از خوشبختی 

زندگانی صافی پایدار بی‌بهره بهره است. 

6 - اند 3 2, تور 9 اسراء: و5 قضی یگ آل - یاه و5 تالوالکین 

۳ - و پروردگار تو حکم کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مأدر نیکی 
« 

«قضا».در این ابه به-ضعتی کم تشریعی است: و نه تکویتن: به دلیل. آنکه 

از این حکم سرپیچی شده و می‌شود. 

7- آیه 45, سوره اسراء: و اذا قرأت ی الفْرَان جقلنا بتک و ین الذین لا 

ُوْمنْونَ بارخ ججاباً مَسْنُورا. و چون قرآن بخوانی, بین تو و بین آنان که 
به آخرت ایمان نمی آورند, پرده‌ای پوشیده می‌نهیم». 

خی رن این .آية نمایانگر آن است که خدای متعال, کافران را از ایمان 

باز می‌دارد! در پاسخ ی زیم آیه کریمه, ویژه کسانی است که بر کفر و 

سرکشی پافشاری می‌کنند و هرگز ایمان تقات هت بدان علت که بین آنها 

و حقیقت حجایی است, حجاب ستم و سختی دل و نادیده گرفتن حق و 

حقیقت: قیما تقَضَهمٌّ ميناقهَمٌ م لعتَاهم و جعلنا فرعم قَاسِيَة. پس به دلیل 

شکستن میثاق و پیمان خودشان, آنان را از رحمت خود دور کردیم و 

دلهایشان را بسیار سخت گردانیدیم». 


11 
0و و تعبد وا أ 
ِ 


جز این نیست که آنان خود این حجاب و پرده را به وجود | 
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زیادتی در خطاها و گناهان بسیار خود. به تثبیت و افزايش بیشتر ان در 

جلوگیری از نفوذ پرتوهای افتاب حقیقت در دلهای خود, کوشیدند و در نتیجه 

خدا انان را از رحمت گسترده خود دور کرد. با این توضیح «جعلنا ...» بدین 

معنی است که بین نو و انان حجاب وجود داشت, همان گونه که قن ای بعد 

آمده است. ۲ 

و جقلنا علی فلْویهِم أکنَةٌ آ فقو و فی آذانهم وفْرا- و ما بر دلهای آن 

کافران پرده‌ای افکندیم که قران را فهم تا نا و گوشهایشان هم از 

شنیدن سخن حق سنگین است». ِ 

و آیه 3 سوره فصلت نشاندهنده آن است: و5 قالوا وین فی اکنة ما 
تدغونا الیه و فی آذاننا وف - و گفتند دلهای ما از (درک) آنچه ما را بدان 

طت خه‌اتن در پوششهاست و در گوشهای ما شتکینین است.» 

اينکه خدای متعال, این همه را به خود نسبت می‌دهد, از آن است که او 

تیره‌های عونت ف دشتام. اقر پکش سا بفید آفرنم ود به انان در یرفن و 

نپذیرفتن ایمان اختیار داده و به انجام هر کار, چه خوب و چه بد, توانایی 

داده است. 

8 آیه ِ, سوره اسراء: قصَلوا فلا يِستَطیعون ِِ" - پس گمراه شدند 

و راه به جایی نتوانند برد». 

می‌گویند: این آبنه در نفی توانایی و قدرت بندگان؛ صراحت دارد. 

پاسخ- این ادعا آن است که در آیه می بینیم . : هدایت نکردن به راه راست.؛ 

مترتب بر گمراهی است. آنان بر اثر انجام گناه و سرپیچی از اور ها 

پیامبر (ص) نخست. راه را گم کردند. سپس نتوانستند و نمی‌توانند راه 

درست را بيابند. ۱ 

9- آیه 74, سوره اسراء: و لو لا أنْ ناک لَقٌَ کذّت ترّکن الیهم شین 

قلیلا. - 

[ای پیامبر] اگر ما ترا (به وحی خود) ثابت قدم نمی‌گردانيديم, نزدیک بود 

که به آن مشرکان. اندک تمایل و اعتمادی پیدا کنی». 

اشاعره بدین ایه تمسک جست‌اند که دلیلی است بر اینکه پایداری فرد 

فرمانبردار بر اطاعت., کار خداست و اگر این نبود, ثبات او بر اطاعت بعید 

می‌نمود, همان گونه که بدون ان ایمان نمی‌آورد! پاسخ- آیات 73 و 74 و 

75 این سوره درباره مشرکان قریش فرود امده است, مشرکانی که به 

پیامبر (ص) پیشنهاد کردند: با خدایان انان به مدارا رفتار کند و انها 
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را به بدی یاد ننماید و در برابر, با او توافق کنند و به مبارزه با دعوتش 

بزنيایتد. آیات مزبور دز رد فاطع این پیشنهاد منافقانه .و ناامید. کردن 


مشرکان از دستیابی به آرزوی خود, فرود آمد تا در انجام خواسته خود- که 
دعوت کننده به توحید خالص و برافکندن شر و پرستش بتها از ریشه است- 
ناامید گردند که او در آنچه با دعوتش به سوی خدای یگانه بدون شریک. 
ناسازگار است, مجامله و چشمیوشی نکند. <15» 

«ابو علی طبرسی» در بیان علت, فرود آمدن آیات پيشين, چند وجه را ذکر 
نموده که از جمله آنهاست: «قریش نزد پیامبر (ص) رفتند و به وی گفتند: 
انح وی به خدایان ما و بی‌خرد بر شمردن ماء دست بدار و این بندگان 
و مردم پست و بی‌شخصیت را که بوی آنان, بوی گند است, از خود بران و 
نخواه که با تو نشینند و به سخنانت گوش فرا دهند. پیامبر (ص) به اسلام 
آنان دل بست که اگر با برخی از خواسته‌های آنان موافقت کند, شاید آنان 
اسلام آورند. آنگاه آیات مزبور در بازداشتن پیامبر (ص) فرود آضّد که بر 
پیامبر (ص) شایسته نیست که در دین خود چشمپوشی کند و با کسی در 
پيشنهادات مخالف با اصول تعلیمات دینی, مدارا نماید. «16» 

ان شندت: و نوی فرن لخره آبات: بر اي اامید رین فظعی مر ان ان 
هر گونه سازشی با پیامبر (ص) است همان گونه که تهدیدی صریح است؛ 
نسبت به آنان که با دشمنان دین نرمی و مدارا می‌کنند, هر کس و از هر 
گروه که باشد و این از روی «اپاک ا کرت و اسمعی با جار ف.- به در 
می‌گویند تا دیوار بشنود.» کنایه است. همان گونه که در حدیث منقول از 
امام لین بن موسی الرضا ع( آمده است که در گفت و گوی خود با 
او خلیفه عباسی, در زمینر_ عصمت پیامبران (ع( بدین آنة اشاره 
فرمود و گفت: این ار در شمار ی است که به شیوه (کنایه‌ای ] «ایاک 
اغنی و اسضعی با خارم. هگن هی کوید تا وان سنوی فرود آموه که 
خدای متعال پیامبر (ص) خود را بدان خطاب کرده و 


(15) ر. ی 10 اول همین کتأب. 

(16) مجمع البیان, جح 6,. ص 431- آنچه از «طبرسی» بازگو شد, دومین 
وجه از وجوه پنجگانه, پیرامون علت فرود آصذن این آیات است که ما این 
وجه را پسندیده و برگزيديم. زیرا| استحکام موضوع و سازگاری آن با ظاهر 
آیات و هماهنگی آن با موقعیت پیامبر (ص)- که از هر خطا و لفزش در 
عقیده و رفتار. مطلقا مصون است چنین ایجاب می‌کند. 
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مقصود ار آن: ات اوست. <17» 

0- آیه 92 سورم اسراء: ئَرّلِ من الْفْوَآن ما هو شفاء 5 و رَحمَه 
الیو ره الظالمین زک ۱ شفای 
دل و رحمت الهی برای اهل ایمانست. (ولی) کافران بجز زیان چیزی 
نخواهد افزود». 


این آبه همانند نم دوم سوره بقره است هد الق ی - قرآن راهنمای 
پرهیزکاران است» و اختصاص رحمت و هدایت به اهل تقوا و ایمان؛ از 
سوی گوینده است و نه از سوی انجام دهنده عمل. آری, قرآن دربرگیرنده 
شفا و رحمت برای آنانی است که دلهایشان با شادی ایمان د رآمیخته و 
برای بذیزشن رحعت. وا رآمتتن کهتی قران: است اماد کن.دارند.,ولی انان که 
در گرداب دشمنی و کینه‌توزی فرو افتاده‌اند, جز سرکشی و دشمنی 
سب 0 
ورد و ۴ 
و |ٍذا ما ائزلث سُورَة قمهمٌ ع مر من یِفول یم زادئة هذه ایمانء قأمّا الذین 
قرادنقة رجسا الی رِجَسهم و5 ۳ و هُم کافژون. «18» و هرگاه سوره‌ای 
(از نزد خدا) نازل شود برخی (از منافقان) اشخاصی هستند که از روی 
کار انس مت ان یرم اسان دای ا ها اقنود ‏ 
آنان که به حقیقت اهل ایمانند, بر ایمانشان بیفزود و بشارت و شادی 
تعسید. ولی. آنان که دلهاشان بد.سماری اشی و تقاق) دجار. است.:: هم بر 
خبث ذاتی آنها خبائتی افزود تا به حال کفر جان 0 


(17) ر. ک: تفسیر صافی, ج 1, ص 983 بنقل از عیون اخبار الرضا و در 
(18) براءق 125. ۲ 
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سوالات 


سوالات ۲ ۲ 

1. نظر «اشاعره» درباره آیه و [ذا آرونا آن تیک قَْية نا غترفیها .. 

2 ار «اراده» در اية بیش به معتی قصد و.خواست تیست. به: چه مختی 
انیت 

3. در أمَرّنا منیا قَفَسَقّوا موضوع امر چیست و خدا به چه چیز امر کرده 
ست :۰ ٍ 

4 چرا «زمخشری» نمی‌پذیرد که موضوع امر, در ایه پیش, خیر و خوبی یا 
اطاعت باشد؟ 


5 اگر موضوع امر. فسق است., امر به فسق از سوی خدا چگونه قابل 
توجیه است؟ 

6 نظر «قفال» در تأویل آیه بر پایه مذهب «اعتزال» چیست؟ 

7. چهار وجهی که « شریف مرتضی» در تأویل آیه گفته است. کدامند؟ 

8 دو قرائت دیگر «امرنا» کدامند و به چه معنی می‌باشند؟ 

9. چر| خدا| به خواسته دنیا طلبان برای دستیابی به کامیابیهای دنیاوی, 
پاسخ مثبت می‌دهد. 

0- چگونه و چرا خدا قرائت قرآن را حجابی بین پیامبر (ص) و غیر مومنان 
قرار داده است؟ 

1. آیا پیامبر (ص) در برابر خواسته‌های قریش نزدیک بود تسلیم گردد؟ 
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بیست و ششم آیات متشابه سوره‌های کهف تا نمل 





اشاره 


درس صد و بیست و ششم آیات متشابه سوره‌های کهف تا نمل 

1- آیه 3 14, سوره کهف: نَهْم فثبِه منوا برَبهمٌ و زدناهمْ هدی. و 
رتطنا علی فلویهم. - [ما قصه اصحاب کهف را بر تو به درستی حکایت 
خواهیم کرد.] آنها جوانمردانی بودند که به خدای خود ایمان آوردند و ما (به 
لطف خاص) خود بر مقام ایمان هدایتشان بیفزودیم.» 

مضمون ۳ نمایانگر توفیق و افزایش الطاف و عنایات خاص خدای متعال 
نسبت به مومنان است. 

2 آیه 17, سوره ی: من بهّد ال قَهْو الَمْهَتد. 5 و مَن بل قلن تجد 
له ولبا فوشد اد کسی را که خر ِِ کند, | هدایت یافته و 
هر کس را گمراه گرداند. هرگز برای او دوست و راهنمایی نخواهی 
یافت». 

9 خود, آماده ص7۳ #۹ و رحمت ۳ و 1 و 
که نمایانگر خواری و محرومیت کسی است که از یاد پروردگار خود, روی 
گردانده و سرای دیگر را به دست فراموشی سپرده است. 

153- آبه 23 سوره کهف: 1 لا تَقُولنَ لِشّی ء 0 فاعل ذلک عداً 1 آن 
یّشاء اللة- ای رسول ما هرگز مگو که من اين کار را فردا خواهم کرد. 
مگر آنکه بگویی (انشاء الله) اگر خدا بخواهد». 

همان گونه که پیشتر با بیان حجت و دلیل گفته شد, موکول کردن هر کار 
قح اس دار عبات فیک از صوکیل. کرد ان ه ات محازم ی 
است. زیرا اگر اذن خدای متعال نباشد, هیچ کار انجام نخواهد پذیرفت و 
این دلیل بر آن نیست که 
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خدای متعال. فاعل افعال اجان آنتت: آري, خدای متعال بدان دلیل. 
آفریدگار افعال و کردار آدمیان به شمار می‌آید که سئت او در دستگاه 
آفریننفن بر ۳ است که کار و عملی را که آدمیان انجام آن را اراده 
هی‌کنندر به. ارادم خادت. بر اتر ارادم آدمیان بدید می‌آورد. از این روی 
نسبت دادن افعال, به خدا درست است., همان گونه که نسبت آن به خود 
آذفیان: به. کوته نسبت: خقیقی. در نشت است و نه از روی استعاره و مجاز. 
1 

4- آیه 28, سوره کهف: و لا طخ مَن أعْقلْنا قلبَه- هرگز از آنان که ما 
دلهایشان را از یاد خود غافل کرده‌ایم, پیروی مکن». 

می‌گویند: این آیه دلیل بر آن است که خدای متعال در دل آدمی, غفلت و 


نادانی را می‌آفریند و او را از پذیرش ایمان باز می‌دارد! پاسخ آن است که 
اگر چنین بود, توجیه سرزنش و نکوهش این گونه انسانها ممکن نبود که 
این آیه خود, نمایانگر نکوهش و تقبیح و سرزنش اتتکار: نسبت به آناه 


است. 
مقصود از آیه, این است که آنان که از پذیرش هدایت غفلت کردند و خدا 
آنان را خوار کرد. چون از حق پوی, گرداندند, خدا دلهای آنان را از اقبال به 
حق گردانید: قلمّا زاغوا آراغ اللَهٌ فلوم ۸ ۵:02 نقبه: آیة شا هد ابن-معتی 
است که می‌گوید: ها 

و الب هواة و کان أَمْرْهْ فُرُطا. و از هوای نفس خود پیروی کرده و به 
تچکار ی پرداختند». 
5- آیه 29, سوره کهف: قُلٍ الحَو من 8 ربکم قَمَن شاء 1 توف و مرن شناء 
قلیکَفُر 


بگو دین حق همانست که از سوی پروردگار شما آمد. پس هر کس 
می‌خواهد ۳۹ آورد و هر کس می‌خواهد کافر شود». 

مین کو ند این ار نشاندهنده آَن است که کفر و ایمان از پیشگاه خدای 
متعال است. 


(1) ر. ک مبحث توحید در افعال و مساله «الامر بین الامرین» به بعد و 
مساأله اراده خدا. 

2۸ ضف: دا 
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در پاسخ ی گوبیم" دلالت آن بر عکس آن گفته, بیشتر است. زیرا آیه 
صراحت دارد که خدا به سوی حق هدایت هه نت آن که خواهد, حق را 
بپذیرد و آن که خواهد, از پذیرش ان سرباز زند, چه در دین, اکراه و در 
تکلیف اجبار نیست. بنابراین, دلالت آیه بر اختیاری بودن کفر و ایمان, 
روشنتر از جبری بودن آن است. 

6 آبه در شوره کهف: ۲ عقلنا: علی. نلوهم آعقهها بر خلمایشان 
پوششها نهادیم.» 

در موارد گوناگون پیرامون مضمون این آیه, ضمن گفتگو و بررسی آیاتی 
مانند آن- از جمله در شماره 7- - سخن گفته‌ایم. ۷ 

7 - ۹ 01« سوره کهف: الذین کاتثك اعیمم فی غطاء عن ذدکری و5 
کائُوا لا بَستطیعون سععا. - کافرانی که بر چشم (قلب) شان پرده غفلت 
بود, و از یاد من غافل بودند و هیچ توانایی بر شنیدن (ایات و کلمات) الهی 
نداشتند.» 

سخن درباره این 1 نیز همان است که پیرامون آیه‌ای مانند این [ ۳ در 
شماره 8 گفته شد. 


‌ ست 


58 آیه 6, سوره مریم: و اجْقَلةٌ رب رضیا.- [خطاب زکریا (ع) به خدا] 
پروردگار من, او را پسندیده (مرضیت خود) قرار بده.» 170 

منظور, خواستن افزایش عنایت خدای متعال است. 

59 [- ات رتور هس ی و عناناً من لذتا و رکام و کان تقی- و او (یحیی) 
به لطف خاص ما بدان مقام نبوت رسید و از این رو که طریق بندگی خدا و 
تقوا پیش گرفت. > مضمون آیه, خبر دادن از الطاف خاص خدای متعال 
است که آن را بر جبنتب دانسن ازلی خود در جاي متانتت: آن.می کذازد: 
60- ۳ 19 سوره مریم . : لاهتبِ لك غلاما رکیا. - [روح القدس خطاب به 
مریم گفت: من فرستاده خدای تو هستم ] آمده‌ام تا به تو فرزندی بسیار 
پاکیزه و پاک سیرت ببخشم.» 

1- آیه 31- 32, سوره مریم: : و جَعَلَیی هبار کا ین ما کل 3 آفضانین 
بالطّلاة و الرْكاة ما مت حیا. و بر بوالدّتی و لَمْ یَجْعَلیی چتارا شَقفیا. 
[عیسی در گهواره خطاب به ملامتگران مادرش گفت] خداوند مرا هر کجا 
باشم برای جهانیان مایه برکت و رحمت پشت کرد و به نیکویی با مادر 
توصیه نمود و مرا ستمکار و شقی نگردانید). 
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62 1- آبه 3 سوره مریم: ۳ 1 تر تا آرسَلتا ۲ کت الکافرین 
رهم ار - 1 ۳ 
آبا تدیدی. کهما شیظانها را بر سر کافران فرسادیم تاسخت آنها را ازاز 
کنند (و به وهم و خیالات باطل دنیا از سعادت ابد محرومشان سازند). 
بی‌شک مقصود این نیست که برانگیختن و فرستادن شیاطین برای 
گمراهی, همانند برانگیختن و فرستادن پیامبران برای هدایت و راهنمایی 
است, زیرا اگر اين چنین بود, شیاطین نیز همانند پیامبران و فرستادگان 
خدا بودند. خدا برتر از اين نسبتهاست که پروردگار مهربان شایسته چنین 
افزون بر این نحافین که از کلمه «ارسال» معنی متداول ان (برانگیختن 
برای بشارت دادن و بیم دادن) منظور باشد. عبارت به وسیله لب پا 
«فی»ٍ و یا «لام»>ٍ متعدی می‌شود و نه بوسیله «علی» مانند آیات زیر 

و لَقَذ أَیسَلنا تُوحاً الی قومه. «3»- ما نوح را به سوی قومش فوا را 
کضا ارسنا فنکم رسولار «»- چنانکه در میان شما پیامبری را فرستادیم.» 
5 ار تماناک لاس ری ولا «5»- (ای پیامبر) ما تو را به عنوان پیامبر برای 
مردم فرستادیم». ِ ۲ 2 

و در آیه‌های قما أَرسلناک هم حفیظاً قها ا ان عامم وکا خرف 
«علی» نشاندهنده «ارسال» نیست, بلکه متعلق به وصف اخیر یعنی 
«حفیظا و وکیلا» است. 

اگر «ارسال» به وسیله «علی» متعدی شود معنی حقیقی خود 


سوت با را از دست می‌دهد, و به معنی مطلق 0 دادن و 
کاربرد آن هم در قرآن, قر یر آح وی اراده ان است. <6» 
همان گونه که در آیه‌های زیر می بینیم . 


(3) هود, 25. 
(4) بقره, 1ظ1. 
(5) نساء 79. , ۱ ۲ 
(6) در ایه «و آرسَلتا السماء عَلیهم مذراراد ود از اشتمان بر آنها باران 
رحمت پیوسته ی (انعام. 6) «علی» ۳ به «مدرارا» می‌باشد. 
آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن, ص: 408 
فی عاد اد آرسلنا لیم الزیح العف «»- و نیز در قوم عاد- که بر 
هلاکتشان تندناد خزان فرستادیم- عبرت خلق است». 
قارسلنا علیهم ریحاً صرّصرا فی آیّام تحسات. «»- ما هم بر هلاک قوم 
عاد, باد تندی را در ایام نحس شوم فرستادیم». 
قارسَلنا عَلیهم رجا من السْماء. «9»- ما هم به کیفر مخالفت و ستمکاری 
بر آنها از آسمان, عذابی سخت فرود آوردیم». 
قازسنا عَلهم سَیِل العرم. فا ها هم سیلی تخت رای قلا ک قوم‌شا 
ستادیم 
و کم ظیر| ات «) و بر هلاک سپاه فیل سوار ابرهه. مرغان 
ابابیل را فرستاد». ۱ 
در همین زمینه انتت. انه 11 ر سَلتا الشیاطین علی الکافرین. «<12» آیا ندیدی 
که ما شیطانها را بر سر اف ان فرستادیم». که فرستادن شیطانها بر 
کافران عقوبتی سریع در این جهان است نسبت به آنان که ما اصطلاحا ان 
را خواری و محرومیت از الطاف الهی- که خاص اهل ایمان است- نامیدیم. 
بنابراین, معلی آیه مورد گفتگو چنین خواهد بود که بین شیطانها و کافران 
مانعی پدید نیاوردیم, تا شيطانها, آنان را گمراه کرده و به سوی دوزخ 
رهبری کنند «13» و 


(7) ذاریات, 41. 

(8) فصلت. 16. 

(9) اعراف, 162. 

(10) سباء 16. 

(11) فیل, 2. 

(12) مریم, 93. 

(13) «قاضی» بر این باور است که خدای متعال با وصف اینکه می‌تواند از 


هر جنبه بین شیطانها و کافران حایل و مانعی پدید آورد, چنین نکرده و آنان 
را به خود واگذاشته است و از باب توسع و وسعت در نظر گرفتن کلمه 
«ارسال» و فرستادن را به کار برده است. همان گونه که در مورد کسی 
که می‌تواند از سگ خود, جلوگیری کند که به دیگران آزار نرساند, ولی آن 
را رها می‌کند, و در نتيجه درباره چنین فردی چنین می‌گویند: انه ارسل 
کلبه علی الناس او سگش را به سوی مردم فرستاد» از همین گونه است: 
فرمانروایی که قدرت دارد لشکریان خود را از ازار مردم باز دارد. ولی 
خی تم کی ترا دا نت کته انسارسلم علی الا هلکسا 
را به سوی مردم فرستاد». المتشابهات, ج 2 ص 486- 487. 
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اين کیفر. کیفری متناسب با کینه‌توزی و پافشاری آنان در برابر حق و 
کوشش آنان در خاموش کردن نور خدا در زمین است. 

3- آیه 0 سوره مریم و یزید دُ ال الذین اهتَدَوا هدی.- و خدا هدایت 
یافتگان را بر هدایت می‌افزاید». 

4- ۳ 25 26 سوره قال - 9 ارم لب طتری 0 
آقری.- 

ضوینیی ارف دا عرضه داشت: پروردگارا (اکنون که مرا به رسالت به سوی 
فرعون روانه داشتی) پس به من شرح صدر و سینه‌ای گشاده عطا فرما». 
یه در زمینه خواهش موسی ع( از خدای متعال و تضرع به درگاه اوست 
که عنایت و لطف ویژه خود را به او ارزانی دارد. لطف و عنایتی که مخثتص 
بندگان پرهیزکار و مجاهد در راه اوست و مفهومی جز خواستن توفیق از 
خوای قعال نذارد 

مفهومش نه اضطرار است و نه اکراه بر امر نامهکن. 

165- ایه 0ظ, سوره طه: قال رس الذی آغطی کل شیء حَلْمَة تم هدی.- 
(فرعون از موسی پرسید: خدای شما کیست؟) موسی (ع) در پاسخ گفت: 
خدای ما ان کسی است که همه موجودات جهان را نعمت وجود بخشید, 
تشن آنان را به راه کمال هدایت کرده است». 

قرائت درست و معروف, «خلقه» به سکون لام است که به معنی آفرینش 
و پیدایش هر چیز است و نیز مفعول دوم «اعطی» است. با این توضیح, 
معنی آیه چنین است: «پروردگار ما کسی است که آفرینش اشیا را به آنها 
بخشید, سپس یس آنها رابه راهای زندکی هدایت کردهده ان هدایتی. تکوینت 
است که ذاتی اشیا می‌باشد». 

مقصود از اشیا (در اینجا) به قرینه 1 هدی.- سپس آنها را هدایت کرد.» 
موجودات عینی است. این سخن با گفته «اشعری» در اثبات عقیده خود به 
جبر- مبنی بر اینکه «کل شیء» دربرگیرنده همه چیز و از جمله اعمال 


اختیاری است- منافات دارد. همان گونه که گفته شد, هدایت و راهنمایی 
نسبت به اشیای عینی ممکن است. ۱ 
6- آیه 23, سوره انبیاء: لایْستَل عَمّا یفعل و هم یْسَتلونَ.- و خدا بر هر 


چه 
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بازخواست نشود, ولی خلق از کردارشان بازخواست می‌شود». 
7 برای نفی لزوم حکمت- در آنچه خدای متعال انجام می‌دهد- با 
کوششی بسیار, این آیه را دستاویز قرار داده است. به گمان اینکه آیه 
نشان دهنده بی‌مسئولیتی خدای متعال در برابر اعمالش چه خوب و چه بد 
است. زیرا| خوب و بد- و به اصطلاح, حسن و قیح- دا نیستند, بلکه 
اعتباری می‌باشند. اشاعره بر این باورند که کار زشت از خدای متعال 
زیباست و اگر از سوی غیر خدا باشد. زشت است. 
پاسخ: به برهان قطعی, ثابت شده است بلکه از ضروریات دین است- که 
خدای متعال. حکیم باشد و به عبث و بیهوده کاری را انجام نمی‌دهد انچه 
در پیدایش از مقصودی و فایده‌ای نباشد, نمی‌آفریند: 
و ما حَلفْتا السّماء و الارضٍ و ما بیتهْما لاعبین. لو آرونا آن تخد لَهُواً لاح 
من لذتا ان کتّا فاعلین. بل 7 موف الکو فطل قبامنة جرا قو راد 
و لَکمْ الوَیلْ مقّا تَصُِونَّ. «14»- ما آسمان و زمین و آنچه بین زمین و 
آسماننتیت. بهبازبجه با خریدیم.ه اک ما غی‌خواستنم جهان را به بازی 
گرفته و کاری بیهوده انجام دهیم, می‌کردیم. احدی را هم بر ما قدرت 
اعتراض نبود. ولی چنین نیست, بلکه هر چه را افریده‌ايم. طبق حکمت و 
مصلحت است. بلکه ما (علاوه بر انکه هیچ کا ر باطل نمی‌کنیم) هميشه حقْ 
را بر باطل پیروز می‌گردانیم تا باطل را نابود سازد, و وای بر شما مردم 
جاهل که خدا را به وصف کا ر باطل و بازیچه متصف گردانیدید». 
تساج است خدای متعال, نیت به. آنچه. اتجام می‌دهده هورد پرستشن 
ار یکی زیر نچه اناساه دسم شت و صوای اس وهی | 
حکمت و مصلحتی است که پیدايش ان را ایجاب کرده است. بنابراین. 
بی‌شک, هر چه خدا انجام دهد, زیبا و خوب است. ولی اگر انجام دهنده 
کار, کسی باشد که افزون بر کارهای نیک, کار زشت هم از او سر می‌زند, 
جای آن است که علت انجام آن کار را از وی بپیرسند که این امر. افعال 
خدای حکیم را به هیچ روی دربرنمی‌گیرد. 
آیه مورد گفتگو, کنایه از کمال عرّت خدای متعال است که هر چه بخواهد 


(14) انبیاء 16- 18. 
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انجام می‌دهد و بدانچه اراده کند. فرمان دهد: ی اه یفعل ما یشاء. 


«15» ان اللَة کم ما رید «16* سرانجام اننکه عزت خداء غزتی. هفرح 
اون مانعی نباشد و از انجام اراده خویش و بیست. | است 
که جز صواب انجام ندهد و به غير حق فرمان ندهد و جز به راه راست 
هدایت نفرماید. 
پیروان مکتب عدل بر این باورند که چون خدای متعال به زشت بودن 
زشتیها داناست و مطلقا از انجام کار زشت بی‌نیاز است, محال است که 
کاری زشت از وی سر زند. بنابراین. می‌دانيم انچه خدای متعال انجام 
می‌دهد, از روی حکمت و صواب به اشنت هیا ات ویزکن: مجهولی در این 
باره وجود ندارد تا برای روشن شدن آن به پرسیدن از او نیازمند گردیم. 
فاعل ان بدان دانا است. 
مفسران در این باره می‌گویند: پرسش از انجام هر کار, عبارت است از 
درخواست ما از انجام دهنده ان که چرا چنین کردی؟ پرسش به دلیل 
مصلحتی است که در آن کار نهفته است. بدین فرض که برای پرسش 
کننده مجهول باشد. ولی پرسش درباره کاری که- مصلحت ان اشکار و 
روشن است- از نظر عقلا بیهوده است. 
خدای متعال از آنجا که حکیم مطلق است- همان گونه که خود. در جاهای 
گوناگون در سخن خود, خویشتن را توصیف کرده است-, مقامش و کمال و 
صفاتش بالاتر از ان است که از کار او پرسش شود. حکیم, ان موجودی 
است که کاری را بدون مصلحتی انجام ندهد. بر خلاف غير حکیم که ممکن 
است کاری بیهوده یا درست انجام دهد و کار او دارای صلاح يا فساد باشد. 
کین کنسی.در صفاه ود شا نو استه که می‌توان: ار عمش رشن مود 
۳ او سرزنش يا عقاب شود. 
«صدوق» در کتاب «التوحید» از امام باقر (ع) روایت می‌کند که از آن 


(و1) ال مر ان: 40 

(16) مائده, 1 ۱ ۳ 
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حضرتش پرسیدند: «چرا نباید از آنچه- که خدا انجام می‌دهد- پرسش 

نمود؟» امام (ع) در پاسخ گفت: «زیرا خدا کاری را انجام نمی‌دهد, مگر 

آنچه عین حکمت و صواب است.» <17» 

«زمخشری» می‌گوید: «جایی که منش شاهان ستمگر بر آن است که به 

دلیل رعایت و عزت آنان, از کردارشان پرسش نشود- با آنکه در معرض 
خطا و لغز شند- پروردگار جهانیان شایسته‌تر است که از ز کارهایش پرسشی 

نشود, با آگاهی به اينکه همه آنچه را انجام می‌دهد, دارای حکمت است.» 


بسیار شگفت انگیز است که «شیخ محشد علیان المرزوقی» می‌نویسد: 
«گفته «زمخشری»- که کار زشت و خطا از خدا جایز نیست «18»- عقیده 
«معتزله» است و اهل سنت (یعنی «اشاعره») نز أن باورند که خدای 
متعال, انجام دهنده خیر و شز است. همان گونه که 0 توحید. شرح آن 
آمده است.» 

باید بگوییم: خدا| دهانهایی را بشکند که به گفتاری این چنین سخن 
می‌گویند, تا ساحت قدس خداوند را آلودم کنند, حال آنکه ساحت مقدسش 
بسیار برتر و والاتر از آن است که ستمگران می‌گویند. در حفیفت, شما 
(اشعریانی که دارای شعور نیستید) به سخنی بس گران و نادرست زبان 
می‌ گشایید: نکم ولو , قوّلا عظیجاً: «19»- يا نسبت به خدا آنچه 
تقی اتید هی کوبید: ام هن عَلی, ال ما لا تَقْلمُون. «20»- وای بر شما 
بدانچه خدا را توصیف می‌کنید.» و لک الیل مقّا تصفون. «21» 

7- آیه دد, سوره انبیاء: 8 تک 3 این یو وا شما را به ند 
و نیک دچار کرده تا شما را بیازماییم». 

گویند: اين آیه دلیل است بر اینکه هر خوب و بد و هر خیر و شرّی. کار و 
فعل خدای متعال است! 


(17) تفسیر صافی. محسن فیض کاشانی, ج 2 ص 98. 

(18) تفسیر کشاف, زمخشری, ج 3, ص 110, چاپ بیروت. 

(19) اسراء. 40. 

(20) بقره, 80. 

(21) انبیاءء 18. 
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می‌گوییم: «خیر» در اینجا مه« هی در فا مهو ان هن یی نی 
معیشت است که زندگی هیچ جامعه‌ای از این دو. تهی نیست. این, خود 
ازمایشی برای سنجش اندازه ثبات و پایداری هر کس در برابر بلاها و 
رنجها است. با اینکه در پرستش خدا, مذیذب و بی‌ثباتند. هرن سوه که 
بر تیغه‌ای ناهموار | ایستاده است و گاه به این سوی و گام دبک به آن سوی 
فتهایل: می حرود. اگرٍ به آنان نیکی رسد بدان نیکی آرام گيرند و اگر فتنه و 
بدی به ایشان روی آورد, از حقّ روی گردانند و به کفر باز گردند. ۱ 

آیه مورد گفتگو, مانند آبه دیگری از قرآن است که می‌گوید: و بلوناهم 
بالحسَناتِ و السَیاتِ للم یَجعّون. «22»- و آنان را (بنی ال 4 
خوبیها و بدیها (نعمتها و بلاها) بیازمودیم, باشد که به حکم حق بازگردند». 
این آیه, بدین معنی است که ما آنان را با رفاه و آسایش و زندگی, ی 
می‌آزماییم و بار دیگر با سختی و تنگی رزق و روزی: و أئَهْ هو أَضْحَک و 

آ رکه «3 2»- 


خداست که می‌خنداند قفف کزبا ی 

مفسران قرآن نیز آیه را به همین معنا تفسپر کرده و می‌گویند: «ما شما 
را به شرٌ و خیر یعنی به بلاها و نعمتها می‌آزماييم و شما مجازید که بر 
خسیب آنخه. اشکار| بیان کردیم. بات وبایندازی بيشه کنید, با دنتخوش 
رفسف تناتی فراو کیزنیه: و 

اه هر تا کارا اه و اه اراس و 
یعقوب و . ۰) صالح و شایسته قرار دادیم». 

آیه بدین معنی است که آنان را برای پیمودن راه صلاح آماده و شایسته 
دیدیم» بنابراین, بر هدایتشان افزودیم و آنان را با توفیق و راهنمایی در 
طی به راه درست و صلاح زندگی, مشمول عنایت خود قرار دادیم. 

109- آیه 900 سور ه انبیاء: و وَهبّنا له یخیی بپحیی انا له روج ,- یحیی را به 
او (زکریا) بخشیدیم و جفتش را که نازا بود) شایسته همسری ام وفال 
ولادت گردانیدیم». 


(22) اعراف, 168. 

(23) نجم, 43. 
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اه تقابا نکر آن نیست که کردار نیک آدمیان, فعل خدای متعال است. زیرا 
«اصلاح» در آیه, اساسا مربوط به عمل آن زن نیست. بلکه عبارت است 
از: 

آماده سازی نیک پیکر و کالبد او که او از «عادت زنانه» محروم بود و این 
نقص جسمی او برطرف شده است. «24» به نقل طبرسی «25» او نازا 
بود و این نقصش برطرف گردیده است و اگر هم منظور, اصلاح شوّون او 
از جنبه گمراهی و فساد باشد, به دلیل توفیق به راه درست است و نه از 
روف اکراه و اجبار. 

170 آیه 9 سوره انبیاء: کم ما تعبذون من دون ال حَضَت جَهَنْم- 
بی‌ شک شما و آنچه جز خدا می‌پر ستیدید, امروز هم آتش‌افروز دوزخید». 
منظور از آنچه مورد پرستش آنهاست, بتهایی است که خود ساخته‌اند و 
قهر | پیامبران و فرشتگانی را دربرنمی گیرد که احیانا پرستش شده‌اند, زیرا| 
کلمه «ما» موصوله است 9 مخصوص موجوداتی است که از بو( و انديشه 
مرها ندیه قرض آنکه: آبه موخودات دارای عفل را دی بر یرو آبه 101 
همین سوره مخصوص آپن است که نمایانگر این تخصیص است: ان الذین 
سفق کت لیم ها الخسی املری,عها معدون : 

مومنان, آنان که توفیق و وعده نیکویی ما (در سرنوشت ازلی) بر آنها 
سبقت يافته, از آن دوزخ به دور خواهند بود». 

1- آیه 14, سوره حجْ: انّ اللة یَفعل ما پریذ.- خدا آنچه اراده کند, انجام 


ات ت 


می‌دهد. ِ< 

2 آیه 16, سوره حجٌ: : ون ال یهّدی من یرید- خدا هر کس را بخواهد, 
هدایت می کند». 2 

3- آیه 18, سوره حجْ: ان اللة یِفعل ما شاء خدا آنچه بخواهد, انجام 
می‌دهد».  .‏ ۲ ۱ 

ففاهيم. این آیات نکن آشت: کون شمارم: 1۱60 ترافون آن کتک شوه 
است و چکیده ان, ايینکه خدای متعال چیزی را اراده نکند, مگر بدانچه با 
حکمت و عدالت او موافق بااشد و به توفیق و راهنمایی به راه درست 
ات ین ی را هه 


(24) تفسیر قمی, ج 2 ص 75. 

(25) مجمع البیان فی تفسیر القرآن, طبری. ج 7. ص 01. 
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سوی او بازگشته و برای لقا و دیدار پروردگار خود در آخرت کوشش کند. 
«اشاعره» بدین آیات استدلال می‌کنند که: خدای متعال انجام دهنده افعال 
ادمیان است. 

«معتزله» در بانتنخ آنان: هی کوبند؛ خدای متعال (بر حسب این آیات) آنچه 
زا آدفن اراده کند, انجام می‌دهد و این آیات, نشاندهنده آن نیست که نج 
تایت از ان کی را اراده هی کندی بح یمرو پاسخ: ما این آتیتت 
که بدون نیاز به هر گفتگویی, خدای متعال. انجام دهنده فعال خویش 
است., ولی پیرامون کارها و افعال دیگران, مطابق دستگاه آفربتتت خود که 
در جهان هستی جریان دارد, انجام آنها را اجازه و اذن می‌دهد و به اراده 
حادث به دنبال اراده بندگان, آنها را پدید می‌آورد. که به این معنی تبعی, 
افعال بندگان نیز فعل خدای متعال به شمار فت [ ند به همین دلیل است که 
نسبت دادن این افعال به انجام دهندگان آن: یعتی ادمیان و به خدا , هر دو 
درست است. ففان کف که اسان این نکته در صفحه 177 سخن گفته 
شده است. 

4 آیه 4 سوره حح: و لِکل أَم جعلّا یا - برای هر امّتی, عبادتی 
قرار دادیم.» 

مفهوم آیه این است که چگونگی عبادت و بندگی آنان را برایشان گفتیم. 3 
این آیه نمایانگر آن بیست که خدای متعال, آفریننده عبادت است و این آیه 
مانند آیم 36 همین سوره است که قف وان : و الَبّدْنَ ۱ لک من 
فان لاه وت ران فربه فصانم را برای شما از شعائر خدا قرار دادیم.» 
آیه 67 همین سوره, با همین تعبیر, به اضافه جمله دیگر است که سخن ما 
را تایند مي‌نماید و دست متجاوزان را برای تحریف سخن خدا کوتاه 
می کند: لکل او جعلنا شک هم 9 و ما برای هر امتی 


انس ,و الفت آن ِ شود دا 

5- آیه 40, سوره حجْ: لو لا دَفْغْ ال الّاس س بَعصَهّمٌّ ببتعض ی اکن 
۱ ۱ فک ۳ 
> 

آیه نمایانگر آن نیست که خدا چنین کاری را [دفع برخی مردم به وسیله 
برحخی 
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دیگر] مستقیما و بدون بکارگیری نیروهای دیگر, با مجبور کردن آنان انجام 
می‌دهد, بلکه این کار (دفع برخی مردم به وسیله برخی دیگر) با آماده 
سازی مقدمات ان_ انجام نو اعم از تشریع و ترغیب و سرانجام, 
توفیق و راهنمایی آنان که پیروزی آنان را اراده کرده است و نیز خواری 
شکست خوردگان و محروم کردن آنان از عنایات و الطاف خود. این گونه 
خداوند به فضل خود, مقمنان را بر کافران پیروز کند. 

6- آیه 94, سوره مومنون: رب قلا تجْعلیی فی الْقَوٍّ الظالمین- 
رسول ما (در دعا) بگو پروردگار مرا میان قوم ستمکار وامگذار». 

۳ درباره تضرع پیامبر (ص) به پیشگاه خدای ۳ است که به الطاف 
ویژه خود بر او منّت نهد و برای هميشه او را از خطا و لغزش به صواب 
رو اه ی و رای کا احا را 
نیست.. 

7 آیه 18, سوره فرقان: و لکن لته و آباعفغ عتّی تشوا الذکْرَ و 
کائوا قوّماً رو ار #9 | 
سزاوار آنکه معبود خود اختیار کنیم. ندانستیم] ولي تو اين کافران و 
پدرانشان را متمتع به دنیا گردانیدی تا انکه از فرط سر‌گرمی به دنیا یاد ترا 
فراموش کردند و مردمی تبهکار بودند». , 

8 آیه 31. سوره فرقان: 8 کدلی ععلنا لکل تب عرده من الْمْجُرِمینَ و 
گفی بربک هادیا تصیرا.- و بدینسان 0 از کتهکاران 
امتش قرار دادیم (و تو ای رسول از دشمن میندیش که) تنها پروردگارت 
برای هدایت و یاری تو کفایت است». 

ایه پیرامون تسلیت و دلجویی دادن به پیامبر (ص) است که او جز یکی از 
پیامبران دیگر نیست و همان گونه که وی دشمنانی دارد که با او به ستیز 
برمی‌خیزند و در راه دعوت او به سوی حق, مانع پدید می‌اورند. برای 
پیامبران پیشین نیز دشمنانی این چنین بوده است. از آیه, خبر دادن از 
واقعیت تلخی است که همه مصلحان با آن رویارو می‌ شوند. از آن روه 
نسبت دادن آن به خدای متعال جایز است که او بر دلهای آنان مهر زده و 
آنان را خوار کرده و چه بسا داراییها و امکانات به آنان داده است, تا بیشتر 


به گناه آلوده شوند. سپس به سرکشی و حق ستیزی خود می‌افزایند و اين 
همه کیفری متناسب با دشمنی همیشگی آنان با حق. و سرکشی آنان 
است. اگر این همه افعال به گونه حقیقی فعل خدای متعال بود. نکوهش و 
سوت ان یلید انیت 
آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن. ص ۰ 17 
79 آیه 22 سوره فرقان: کذلک لتیت به و 3 ناخ بل این 
چنین (یعنی به تدریح قرآن وا تو‌فرو فرستاديم تا ما تزا بدان دل آرام 
کنیم و (بدین سبب) آیات خود را بر تو مرتب به ترتیبی روشن (و روشی 
نیکو) فرستادیم.» 
آیه بدین معلی است که فرو فرستادن ندریجی قرآن, موجب تثبیت 
موقعیت و اطمینان قلب. توست. زیرا موجب پیوند همیشگی تو با جهان 
بالاست و همواره و در هر زمان موجب اتصال و پیوند تو با جهان غیب 
ات و در تبحه: غرم ترا جر اتجام رتتالت ای استیا :و فعالت ترا در 
دعوت به اصلاح بیشتر می کند. افزون بر آنکهة فرو فرستادن ندریجی قرآن, 
آگاهی همیشگی نسبت به دلایل و حجتهای لازم برای رویارویی با 
سنیزه‌جویی ,9 اعتراض مخالفان است. نیز مفهوم آیه نمایانگر توفیق 
بخشیدن ند کردن خدای متعال نسبت به پیامبر (ص) خویش است و 
ان گونه که «اشعری» و پیروان وی گمان کرده‌اند, هیچ اشاره‌ای به اجبار 
در ایمان دز آز تست 
90 < آیه 32, سوره فرقان: م7 ار اه نز ۱[ ان 
هم الا کالاتعام. بل هم اصل سییلا- 1 تا ایا مه ای ار 
کافران حرفی می‌شنونرٍ یا تعقل می‌کنند؟ اینان در بی‌عقلی بس مانند 
چهار پایانند بلکه نادان و کمراه‌تر». 
«اشعری» بدین ایه و مانند ان. بر نفی قدرت و ناتوانایی انسانها بر انتخاب 
تاو کم اسان ندال کر است: 
پاسخ: نفی قدرت. در صورتی است که چنین عذری داشته باشند, حال آنکه 
آیه در مقام انکار و سرزنش آشکار است و سرزنش و انکار, نسبت به کار 
خارج از قدرت صحیح نیست. همان گونه که مواخذه و عذاب هم نسبت به 
انجام آنچه امکان پذیر نیست, عبت و بيهوده است. 
آنان: بانده گرداندن خود از یاد خدا و به دنبال پافشاری خود بر انجام گناه و 
خطاء دلهای خود را از درک و فهم حقّ بازداشته‌اند, تا آنجا که یاد خدا را 
فراموش کرده و دلهایشان تباه شده است: جنّی تسوا الذکر کائوا قَوماً 
۱۳ و در زمره آنانند که خدا| در خطاب به 0 تسبت به آنان 
می‌گوید: «تو مردگان را نمی‌شنوانی و همچنین کران را آنگاه که روی 
برگردانند و پشت کنند». ما پیرامون آنه‌هانین مانند 
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این ۳11 پیشتر سخن گفته‌ایم. ۳5 ۳ 
1- آیه 74, سوره فرقان: و اجقلنا لقن اماماٌ- بندگان خدا آنان 
هستند که هنگام دعا با خدای خود گویند: سوو کار ما را پیشوای اهل تقوا 
قرار ده». 

ایه درباره تضرع و زاری بندگان خدا| به درگاه الهی است که لطف خاص 
خود را به ایشان ارزانی دارد آنان را در حرکت به سوی کمال مطلوب خود 
که حق است. توفیق دهد. همان گونه که در شماره 11 پیرامون آیه‌ای 
مانند این آیه سخن گفته شد. 

2 - آیه 1, سوره شعراء: فوقت لی ۶ب خکما. - موسی (ع) گفت خدای 
من, مرا علم و حکمت عطا فرمود». 

مفهوم آیه از روی عنایت خاص خدا نسبت به بندگان موّمن خویش است: 
الذین اهتَدَوا زادَهم هد چ آتَاهم تفواهم. «26»- و آنان که (به گفتارت) 
هدایت پافتند (لطف) خدا| بر هدایت و ایمانشان بیفزود». 5 آن لو استقاموا 
عَلی الطريقة لأْسَعَناهم ماء عدقا.- اگر ستمکاران بر طریقه اسلام و ایمان 
پایدار بودند, البته , به آنها آب علم فراوان و رزق بسیار نصیب می‌گردانیم». 
یه 04 مور شعزاع و ارلفا ما وین و فگران رود 
فرعونیان) 7 

آیه بدین معنی است که فرعون و پیروان او را در اتتانه غعرق شدن و 
نابودی به خود واگذاشتیم, زیرا| آنان در رویارویی با حق و سنیزه با 
رستگاری سخت پافشاری می‌کردند. از این زوی: خذا نان رابه: خای 
ات نشاند و به عذابشان شتاب کرد که آنان خود را به دست خود. به 
گرداب نابودی افکندند. 

4 آیه ۰78 سوره شعراء: الذی خَلقنی فهْو بهٌدین.- (ابراهیم (ع) خطاب 
به کافران گفت می‌پرستم) 2 افرید, و به لطف خود 
به راه راستم هدایت می‌فرماید». 

هدایت در اینجا هدایت تشریعی عام است. 


(26) محمد. 17. 
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185- آیه 83, سوره شعراء: ی سا وی انیت 6 
ابراهیم رو به درگاه خدا کرده و عرض نمود بارالها مرا (بر این مشرکان) 
فرمانروایی ده و مرا به بندگان صالح خود ملحق ساز». 

در شماره 1 پیرامون آیه‌ای مانند این آیه گفتگو شد. 

6- ۳ (0- 2)01, بٍ سوره شعراء: کذلک سَلکناخ فی تاه المخرفین لا 


#ووئون بو ی جرَفا الَعذاب اليٌ- اما اين قرآن را چنین در دل تبهکاران 
کدرا ندیم (و بر آنها این کتاب را اتمام حجحجت کردیم) که مشاهده عذاب 


دردناک نکنند, به این قرآن ایمان تم ی ‌آورند»: 

آیه بدین معنی است که این قرآن, راه خود را به سوی دلهای مشرکان نیز 
گشود و آنان؛ آیات آن را شنید ند و حفظ کردند, ولی با آن نه سنیزه 
نزخاستند. و به آن ایمان نیاو دنه بع سکن دیگر با آنکه دلهای آنان دچار 
انحراف و کجروی بود و با علم به اينکه به قرآن ایمان نی اور نگ برای 
اتمام حجت و لطف نسبت به آنان, قرآن را- که بر همه موانع چیره 
ققی کر و3 و هیچ چیز مانع تابش نورهای آن نیست., در دلهایشان نفوذ دادیم 
تا پس ,از برانگیختن پیامبران حجتی بر خدا نداشته باشند: لت یَُونَ لاس 
علّی اللّه حَجَه بعد الرْسْل. <27« 

با توجه به آنچه گفته شد. ضمیر «۵» در «سلکناه» به قرآن باز می‌گردد. 
پیعنی قرآن را در دلهای انان راه دادیم. و کنابه در «کذلکی» به وضع 
مشخص مجرمان اشاره دارد که سرسختی انان در دشمنی و ستیزه‌جویی 
ناخ ارست 

برخی بر این باورند که بازگشت ضمیر «ره» در «سلکناه» تکذیب است و 
بازگشت کنایه, به چگونگی ایمان نیاوردن به قرآن و با اين وصف معتی آیه 
«ما که اور ان آنان راه دادیم و به همین دلیل است که 
آنان به قرآن ایمان تقی آورتنه ان را تکذیب می‌کنند و بر این حالتند تا 
عذاب دردناک را پبینند». 

«اشعری» بدین تاویل و معنی متمسک شده است تا کفر کافر را به خدای 
سبحان نسبت دهد و با استناد به همین معنی بر آن باور است که کافر 
توا ناتی:هدایت 


(27) نساء, 165. 
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به سوی اسلام را ندارد: و مر من بصْلل اللَه قما له من هاد. «- هر کس 
را خدا گمراه کند, 0 بپست ؟>؟. 

ما پیشتر این گونه نظریات انحرافی را پاسخ گفته‌ایم و توضیح داده‌ایم که 
اين گونه تعبیرها در آیات قرآن کریم از جنبه خذلان و خواری است که این 
افراد بر اثر پافشاری خود در رویارویی و ستیزه‌جویی با حق, شایسته و 
سزاوار آنند. «<29» 

87 ۷ 2- 63 سوره حجر: کذلک تال 2 فی قوب ی ِ 
تون به ...- این گونه ما قرآن را در دل زشتکاران داخل نشبازنم. که 
کافران به آن ایمان تقی هرت 

اين آیه نیز همانند آیه پیشین به دو نوع شایسته تفسیر است و پاسخ نوع 
دوم, همان است که پیرامون آیه پیشین گفته شد. 


8- آیه 0 - 12 2, شعراء: و ما : رل به السْیاطین. و ما یبفی 
هم و ما بسْتطیعون. الم عَن السَمَع لَمَعْرُولَونَ.- اين قرآن را شیطانها 
7 فرشته خدا نازل ساخته). و نه هرگز این گونه 
سخنان از شیاطین شایسته است و نه قدرت بر نزول آن دارند که البته 
انها از شنیدن وحی الهی معزولند». 

«اشعری» ضمير جمع «هم» در «لهم» و «ائهم» را به مجرمان بازگردانده 
و به آن استدلال کرده است که آنان بر پذیرش حق توانایی ندارند. سخن 
تحریفی آشکار نسبت به سخن حق است., زیرا بازگشت ضمیر جمع به 
شیاطین اشتت و باطی فنتند که توانایت ترول فوان ترا تدارند. رو 
قرآن به زبان عربی فصیح وسیله فرشته جبرئیل پر قلب پیامبر است تا او 
از بیم دهندگان باشد: تَرّل یه الرّوحٌ الأمین. علی قلیک کون من الضذرین 
پلسان عَربی مّیین. «30»>» 

گمان مردم عرب این بود که محقد (ص) کاهنی بیش نیست و آنچه بر وی 
فرود شف اب از همان دست مطالبی است که شیطانها بر کاهنان فرو 
می‌فر ستند. این ایات (192- 212 سوره شعراء) بر نفی این گمان فرود 
آخند که قی کوید: 


رک رح 0 و 0 هه 
با 195 
ش علوم قرآن برجمه التمهید فی علوم |لقرآن؛ ص: 421 
#۳ 2 رل رب العالمین. ترل به الرَوحْ الامین.- اين قرآن از سوی خدا 
تا دایم مه کل ان با رل کر انب ناسا که موی کرند ۶ 
ما تترّلت به الشْیاطینْ- این قرآن را شیطانها نیاوردند». که «ما» در ۳ 
نافیه و آیه بدین معلی است که شیطانها آن را فرود نیاورده‌اند. 
و ما یستطیعون. هو ات کار دی مان آها تست هداز شام 
کار ملکوتی عاجزند.» 
0 هم غن السمع ال - آنان از شنیدن سخنان گروه فرشتکان جهان 
ی به دورند و به وسیله , شعله‌های فروزان ال «از هر سو طرد 
می‌شوند.» لا یَسَمَعونَ ای الما الأغْلی و یفدَفُونَ صِ 1 جانب. ۹ 
سرانجام در تأکید نفی این گمان می‌گوید: قل بتکم علی قَن تا 
الشباطین تترل علی کل افاک نیم ۱ 
مه وا هدس سا را آگاه ارم مسا بر چه کسا نش هرود فی‌آیت : 
شیطانها بر هر شخص بسیار پروغگوی, بد د کاری فرو می‌آیند» 
9 آبه 4,سورن نحل ان الذیی بقینون باه را لمع ا بالق آنان 
کش سوای آرت آنهان یار روا مخت سا اما ۱ 


در نظرشان زینت دهیم». 

اینان خود کردارشان را برای خود می‌ارایند و شیطان است که کارهای 
آنان را بر ایشان زینت می‌دهد. خدا انان را بدان سبب که در انکار حق 
پافشاری_ می‌کنند.. و آخرت را به دست فراموشی می‌سپارند, خوار و ذلیل 
می‌کند: آ قعن تن له شوه عمله قراة کمن اي اه بل من پشاء و5 
بهٌدی من بشاء قلا تد هب تفشک عَلیْهمْ خسر تن الله عم سا نوم نَ. 
«33»>- آیا آن 0 که کردار زشتش به چشم زیبا جلوه گر شده تا (از 
خودیسندی) هر کار زشت در نظرش زیبا آمده (مانند مرد متواضع و 
حقیقت بین است؟) خدا هر کس را خواهد گمراه سازد و هر کس را خواهد 
هدایت فرماید. پس تو (ای رسول گرامی) نفس خود را بر اين مردم به 
اندوه و حسرت نینداز که خدا به هر چه اینان کنند, آگاهست». 

90 1- آیه 0 ستفره فلت و زین لفق السیطان: اعفالیم افض هم غْن 
السبیل فَهْم لا یَهْتَدُونَ. 


(31) صافات, 9. 
(32) شعراء 221- 222. 
(33) فاطر, 8. _ ۱ 
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- شیطان, اعمال زشت آنان را در نظرشان آراسته و آنان را از راه خدا 
بازداشته است تا هرگز به حق هدایت نیابند». 
مفهوم آیه, نشاندهنده اجبار بیست بدان گونه که پیمودن راه حق از حوزه 
قدرت و توانایی آنان خارج باشد, زیرا شیطان جز بر گمراهان مسلط 
نیست. «34» و جز وسوسع و دعوت به فساد, توانایی دیگری, ندارد. ان 
لیس له سلطا عَلی الذین نوا و علی ریم یتوکلون. آما شاد علن 
الذین بتَولوتة 5 الذین هم به مش ر کون. «35»- شیطان بر آنان که ایمان 
آورده و بر پروردگارشان کوک و رگ تسلطی ندارد. جز این بیست که 
شاه اه بر کسانی اش که اهر ارس همست وی ره 
کییا نی که یه یت او | قاصا او هت شدهو‌اند». ۵ 
ق قال,السَبّطانْ لقّا فْضی الأمَرٌ ان اللة وعَدکَم وغد لح و و کم 
قاحِلفثْکُم و ما کان ی لک من شلطان الا آن دعَوَتکُم قا ند سح لی لا 
تلومونی و لومُوا أفُسَكُمْ ما نا بغطرخکم و ما الثم بغطرخت اتی کقث 
یما أَشُرَکْمُون من قبْلْ ان الظالمین لَهْغْ عذاث آیمْ. «36»- و چون حکم به 
پایان رسید (و اهل بهشت از اهل دوزخ جدا شدند) در آن حال, شیطان 
(برای نکوهش و تمسخر کافران) گوید: خدا| به شما به حق و راستی وعده 
دا مس لا سا اه ی ی هنع حات و 


دلیل قاطعی نیاوردم (و تنها شما را به وعده‌های دروغی فریفتم) پس 
امروز شما ابلهان که سخن بی‌دلیل مرا پذیر فتید, , مرا ملامت نکنید, بلکه 
نفس خود را ملامت کنید که امروز نه شما فریادرس من توانید بود و نه 
من فریادرس شما. فر یه اشتر کی که تما بهتآغوای هر آوردند. معتقد 
تیستض اری در اين روز ستمکاران عالم را دا دردنای خواهد بود». 

1- آیه 50, سوره نمل: و مَکرُوا مکرا و مَکرّنا مکُرا و هم لابَشْعژون.- 
آن کافران مکز وحیله.بکار بزدند و ما آنها را از جایی. که هیچ نفمیدند, به 
کیفر مکرشان رسانیدیم». 

قوم صالح پیامبر (ص) توطئه کردند که بر او و خاندانش شبانه حمله برند و 
آنان زا بکشند مه فلت خفن آفنوید کم سا شاه هلا کت آبان‌سودیم 
« لیکن پیش از 


(34) مفهوم آیه 42 سوره حجر. 
(35) نحل, 99- 100. 
(36) ابراهیم» 22. 
۱ قصمین آیه 29 از قوره فلن: 
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اتجام. این توطته,, زلزله‌ای آنان را فرا کرفت: و در 0 ود او 
درآمدند: 
َأجد دنم الاَجفة ا صَبخُوا فی دارهم جائهین. «38»- آری نسبت به وی 
0 0 0 آنان را پست و نابود ساخت.» قاراژوا به 
دا مجعلناء هم الْسْقَلین <39>* بنگر که سرانجام نیرنگ آنان چگونه بو 
خدا آنان را ۱ بسیتگانشان هلاک کرد: فانظر کنفت کان .عافبه مره ۳ 
دمَرّناهم و قَوَمَهْمْ أَجْمَعینَ. «40» 

بکارگیری کلمه «مکر» نسبت به خدا همان گونه که در آیه «و مکرنا مکرا» 
نش کاه رت ازست. - به دلیل رعایت تناسب و هماهنگی در تعبیر و به گونه 
استعاره است و رعایت این موضوع را ۳ آنة 116 سوره مائده نیز 
می بینیم . تلم ما فی تفْسی و لا عْلَمْ ما فی تفسک. [عیسی (ع) خطاب به 
خدا| می‌گوید: ] آنچه در نهان من است نو مداخ و من آنچه در ذات 
توست نمی‌دانم». ۴ 
2 آیه 80, سوره نمل انک لا ثُ هم افیا ی الصه الا 
1 
روی می‌گردانند, به حقیقت شنوا کنی». 3 ۲ 
همان گونه که در شماره 190 گفته شد, مضمون ابه کنایه از ان همه 
سختی و قساوتی است که دلهای آنان را فرا گرفته است. و به همین دلیل 
است که در دنباله ابه چنین امده است: اذا لو مذبرین- آنگاه که روی 


بگردانند و پشت کنند» و به سخن ۹ از حق رویب خر اند روشن است 
که تعبیری این چنین از روی استعاره و تشبیه است که نمی‌خواهند سخن 
حق را بشنوند, گویی که نان مرده يا کردند و در غیر این صورت. انان 
معذور بودند و شایسته نکوهش ,و سرزنش تبودند. 

93 1- آیه 81, سوره نمل: و ما نت بهادی العف عَن صلالتهم. ان تسَمغ ال 
من یُوْمنْ بآیاینا قهْمْ مُسلمون- تو هرگز نتوانی اين کوران را از گمراهی 
هدایت ۳3 تنها 0 که به انات ما ایمان تتف آ در ند 1 تو آنها را می‌توانی 
سخن بشنوانی». 5 


(38) اعراف, 8 7. 

(39) صافات, 98. 

(40) نمل, 1د. _ ۲ 
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پند و اندرز در چنین قلبی است و دعوت پیامبر (ص) نسبت به کسی موثر 
است که دلش امادگی پذیرش پند و اندرز را داشته باشد و به راهنمایی 
اندرز دهندگان گردن نهد. 

این گونه تعبیرات برای دادن به پیامبر (ص) و رفع مسئولیت او در 
برابر سا ری اندرزهای اوست و برای آگاه ساختن از واقعیت تلخی است 
که منکران ه سر کشان, خود با رو کرداندن از خدان مقدمات:ه غلل. آانبرا 
فراهم آورده‌اند. 
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سقالات 


سوالات 

1 چگونه انجام کارهای آدمبان منوط به خواست خداست در این صورت 
مسئولیت آدمیان چگونه قابل توجیه است؟ 

2 برانگیختن و فرستادن شیاطین از جانب خدا به سوی کافران چه معنایی 
دارد؟ 

3. چرا افعال خدا نباید مورد پرسش قرار گیرد؟ 

4 آفورتشن افعال اتفتان از سوی خدا| چگونه است؟ 

ِ به موجب آیه 200 و 201 سوره شعراء, خدا, قرآن يا تکذیب و ناباوری 
را در قلوب مجرمان راه داده است. در تفسیر اخیر, این عمل چگونه قابل 
توجیه است؟ 

6 مکر خدا چه مفهومی دارد؟ ۲ 
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بیست و هفتم آیات متشابه از سوره قصص تا سوره تین 





اشاره 


درس صد و بیست و هفتم آیات متشابه از سوره قصص تا سوره تین 
4 یه او سورم: تضض لو لا آن صنا علی قلنها زو اک سر قلب 
مادر موسی صبر و شکیب نمی بخشیدیم .0( 

این آیه مشتمل است بر تعبیری کنایی: مبلی بر توفیق خدای متعال و 
عنایت خاص او نسبت به بندگان مقمن و متوکل 1 
درباره ۳ کهف که از قدرت و هیبت پادشاه 1 نهراسیدند, 
تم فلبة آمئوا يرنه فرذناهغ دق و یَطنا علی فُلْويهمْ اد قامُوا ققالوا: 
ربا رَبٌ السّماواتِ و الأرْض لن تذغوا من ژونه الها لقَذٌ قلنا ادا شططا. 
1 

بی‌شک آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردانذ و بر هدایت 
آنان افزودیم. و بر دلهایشان (ایمان و پایداری) ربط دادیم. آنگاه که 
ایستادند و گفتند: 

پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است, هرگز جز او معبودی را 
نخوانیم که اگر بخوانيم سخنی به دور از حقیقت گفته باشیم. 

در همین زمینه است داستان به دریا افکندن موسی به وسیله مادرش که 
در آن هنگام سخت., عنایت خدای متعال, شکیبایی و استقامتی به وی 
بخشید که با توکل به خداء فرزند و جگر گوشه خود را به دریا سیرد. 
بنابراین, «ربط بر قلوب» چیزی جز یک سخن مجازی از همان اطمینان و 
آا استار شدای رو نت 


(1) کهف, 13- 14. 
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195- أنهة 40 از سوره فقصص: قاأحوناخ و جَنودة ۵ تا ناه فی ال (پس او 
و سپاهیانش را گرفتیم مو آنان را در دریا افکندیم). 

قطعا تعبیر ظاهری آیه مقصود نیست. بلکه کنایه‌ای از خواری و خذلان 
خدای متعال نسبت به آنان است که ,: بر اثر کینه‌توزی در مقابله با حق و 
هدایت, آنان را به خود واگذاشت و به اختیار و انتخاب نادرست خود, به 
گرداب آنابودی, گام گذاشتند. 

196- ار 41 سوره قصص: 5 عَلناهم 941 یعون الیت التّار. (و آنان را 
پیشوایانی فرار دادیم کهنه شوی آتنشن هد ایت. هی کنند). 

آیه بدین معنی است که آنان را به سبب پافشاری در سرکشی و تمرد, با 
همان حمرآهیشان رها کرديم ود زهزه داغیان به: دوزخ ذرآمدند: تفسیر 


اب یدین. کوته: از جهت نسبت دادن این اهر به خدای متعال است. همان 
گونه که پیرامون آیه 93 سوره مریم انا لرسَلتا الشْباطین کت الکافرین 
۳ 
یداش ) طسو که اور رها گردن عافران و امین هه حال 
خودشان است و اگر ظاهر عبارت مراد باشد, آنان معذورند و توبیخ به 
سرزنن: متوجه انان نخواهد بود. ۳ 

7- آیه 56 سوره قصص: اک لا تقّدی من خببت و لین اللة بهّدی من 
پشاء. (بی‌شک نو هداپت کیت کرت أنگة را وت ِِِ و لیکن خدا| هدایت 
می‌کند کدی را که نخواهد.) 

ایه بدین معنی است که هدایت موثر و نافذ, کار پیامبر (ص) نیست. زیرا 
وظیفه او رساندن و بیان سخن حق است. او تنها بیم دهنده است و بر انان 
سلطه ندارد. ولی خدای متعال با توفیق دادن و عنایت خاص خود- به هر 
کس از بندگانش که بخواهد- او را هدایت می‌کند. بندگانی که خود در راه 
او و دیدار او تلاش می کنند و ما در موارد گوناگون پیرامون ابا مانند این 
آیه, سخن گفته‌ایم. «2» 


(2) ان 272 تور تترهه تیل ها ره 16 
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8-- آیه 68 سوره قصص: و تیک بلق ما تضاء و بَختاز (و پروردگار تو 
هر چه را بخواهد مي‌آفریند 2 ۳ 

پیرامون نظایر این آنه به گونه‌ای گسترد ه گفتگو شده است. «3» که خدای 
متعال اختیار نکند مگر آتچه را که مشتمل بر صلاح و حکمت است. 

9- آیه 3 سوره عنکبوت: و لقَ قتتا الذین من قَتلهمْ. (و همانا آنان را که 
پیش از ایشان بودند, بیازمودیم). 

می‌گو‌نشد: آبه تمانایگر آن است کفحدای. ال کفری تافرمافی زا 
جوامعر تحمیل می کند. 

پاسخ ض اينکه «فتنه» به معنی امتحان و آزمون به وسیله محنتها و 
مصیبتهاست وبه همین جهت. سوره با اين آیه آغاز می‌شود که الم ا حستَ 
الاشن ان یر کوایان ولا اما هی لا ون ابا مود من آرتد به 
اينکه ۳ ایمان آوزدم اه 11 وتو زد و مورد ااین قرار 
نمی‌گیرند؟) و برای دفع این نو هم که این آزمون خاص این امت است, 


قت کوید 
و لقَذ قتتا اذین من قلهم و به دنیال آن حکمت این امتحان و آزمون را 
بیان می‌کند و می‌گوید: قلَیعلمَ اللة الذین صَدفوا 5 من الکاذبین: ( تا 
بنداتد (معلوم کند) آنان زا که" راشت. می‌گویند؛ و بداند (معلوم کند) 
دروغگویان را). 


در واقع این آیات؛ اعلام می‌کند که این امت؛ بلایا ۵ زخوتهایی در یی دارد 
و عملا نیز در مدت اقامت آنان در مکه و پس از مهاجرت به. مدینه, این 
مر رخ داد بنابر آنچه در آیه 126 سوره برائّت آمده است: ا ولا یرفن 
هم بُفتلون في کل عام مره أَو تین (آیا نمی‌بینند که در هر سال یک و یا 
مو بار مورد آزمایش قرار می‌گیرند؟) 0- آیه 609 سوره 7 ۱۳ ۲ 
لین اهوا فا یه لا زان کم بر رام ما کوشش کته آنان 
را به راههای خودمان هدایت کنیم ِ( 

این نوع هدایت. هدایتی ناشی از عنایت و افزایش الطاف خدای متعال 
است که خاص بندگان ویژه و مخلاص اوست. ولی هدایتی که برای 
تاشان انامه 


(3) آیات 14 و 16 و 18 سوره حج, ذیل شماره 171- 173. 
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مظاهر حق و راه درست است. هدایتی عام است که دربرگیرنده همه 
مکلفان است که بارها در اين باره سخن گفته‌ایم, «4 

01 یه اد شوه رو کی ی الله علی خلت لح لا و 
(بدینسان خدا بر دلهای آنان که درک نمی کنند, مهر می‌نهد). 

همان گونه که در پیشتر گفته شد, مضمون ۳ آگاه ساختن از واقعیت 
ناخوشایندی است که خود از راه سرکشی و سرپیچی از پذیرش حق. برای 
خود فراهم آورده‌اند و آیه از روی مجاز و استعاره وضع تیره و تاري که 
دلهای تو خالی آنان را در برگرفته است؛ اين گونه تعبیر می‌کند و در آیم 7 
سوره لقمان بدین تشبیه, تصریح شده بو می‌گوید: و آذا تتلن. علیه. اباتنا وی 
یی کان لم مها کانْ فی أدتبّه وفرا. (و وقتی آیات ما بر او 
خواندم شود تکبُرکنان روی بگرداند, کون هرگز آن را نشنیده است گویی 
در دو گوش او سنگینی است.) 

در بسیاری از آیات دیگر نیز اين گونه تعبیرات به کار رفته و همه از روی 
مجاز در سخن اشت: و در گفتار آینده پیرامون معتی «طبع» و «ختم» و 
«وقر» و مانند اینها- به خواست خدا- سخن خواهیم گفت. 
دادن اينها به خدای متعال, پیشتر گفتگو کرده‌ایم. 

2- آیه 13 سوره سجده. و5 لو شا لا تا کل تفس هداها. (اگر 
فی‌خواستیم؛ به هن کن (وسیله) هدایتش را می دادیم (( 

همه را هدایت کنیم, هدایت می‌کردیم, ۳ چنین هدایتی با هدف تکلیف و 
آازمون ناسازگار است که ذیل شماره 27 در این باره توضیح بیشتر داده 
شده است. 


3 ال اه 1 سوه سوه لین و القل من 


کت کت 
1 + ۶ 


1 


ول 
قلان جَهَنم من 


الجتّة و الاس اَجْمَعِینَ. (و لکن گفته از من واجب آمد که دوزخ را از جمیع 
جن و انس پر کنم.) 
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ی تا وب 21 
فرمانبرداری و سرپیچی از فزهاز ار از و مختار بگذارم تا حکمت تکلیف 
که همان آزمون و امتحان است صورت تحقق به خود گیرد. زیرا اوه 
امتحان با اکراه و اجبار سازگار نیست. اين امر بدانجا منتهی می‌شود که 
بسیاری از جثیان و انسیان, به سبب انتخاب نادرست و کارهای زشت و 
ناشایست خود در زند کی به دوزخ کشیده می‌شوند. 

دلیل این تا , آیه پیش از آیه مذکور است که می‌گوید: ِ 

و لو تری لژ الفُرة مون ناکشوا رُوْسهِمٌ عِنْد رَبهم, ریُنا أبْضَرّنا و سمئنا 
فاژجعنا تعمل صالحاء انا مُوقنُون. 

اگر ببینی وقتی که گنهکاران, نزد پروردگارشان سران خود را به زیر 
افکنده (و گویند) پروردگارا! دیدیم و شنیدیم. پس ما را [به دنیا] برگردان, 
اس رها سا مر 

نصْ آیه نمایانگر از پشیمانی آنان نسبت به گناه و افراط در سرپیچی در 
مقابل خداست و این خود نشان می‌دهد که اجباری بر کفر و اکراهی بر 
نافرمانی در کار نیست و خدای متعال هیچکس را نیافریده 30 
خفن کرو ان زو هخا ام رفن که بر اثر گناه و نافرمانی خود, 
خویشتن را بدان سزاوار کرده و خود ی خود به [گرداب] مهلکه 
افکنده است. 

آیه پس اش ایند مذکور نیز بر این امر, دلیل است که می‌گوید: 

دُوقوا یما تسم لقاء: وک هذا [ تسیناکم و ژوقوا عذات لد بما 2 
تعملون. <1» 

پس [عذاب را] بچشید بدان سبب که دیدار امروزتان را فراموش کردید. 
ما (نیز) شما را فراموش کردیم و عذاب همیشگی را تون به-سی: أ نحه 
کرده‌اید. ۲ 

صریح آیه نتایج کار را بر گردن خود آنان می‌گذارد که خود مسئول وضع 
ناگوار خود هستند. 


(1) سجده, 14. 
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24 هد ور ۵ اف ها رید الا هت ۹ اللکسن أَهْل الببّت 


ات کی تیا را سشه ها میاه هم نام را ار تا 
پروله وتا را اک دبای کردب) 

مضمون ابه نشاندهنده فزونی لطف و عنایت و تکریم ویژه‌ای است که 
خدا به خاندان پیامبرش است. چه. شابشته برخورداری: از 
این فیض قدسی و بزرگند و بر خلاف ناور اتتتعری: این اش با :تالم زر 
در هدایت ارتباطی ندارد. 

سخن پیرامون این آیه کریم, گفتگوی گسترده‌ای را ایجاب می‌کند که در 
این مختصر نمی‌گنجد. 

5 آبه 36 سوره احزاب: و ما کان لقن و لا مُوْمتَةٍ (ذا قصی ال و 
وله مرا ان تکرن وی ال و توف (: ه که خدا کاری را حکم 
کند و پیامبرش, مرد موّمن را نسزد و نه زن موّمنی را که برای آنان در 
کارشان اختیاری باشد.) 

تایه تم هه کم ی ایآ ان ابا الا ای 
و مانند اينها و قهرا وقتی خدا يا پیامبرش, تکلیفی و يا حکم موضوعی را 
بیان کنند, دیگران حق مخالفت با آن را ندارند. ۳ 

6- آیه 43 سوره احزاب: لیْْرِجَک من الظْلّماتِ ی النُور. [اوست 
خدایی هم او و هم فرشتگانش رات زنتما بندگان رحمت می‌فرستند] تا شما 
را از تاریکیها به سوی نور و روشنی بیرون آورد. 

ذیل شماره 14, پیرامون آیه‌ای مانند این آبه, توضیح لازم داده شده است. 
7 اه رم احرات وان ای الله ول زو کار ها ا تسام هه 
است.» 

اکن دای اشتا ارت است: اد عم قطعین اون یی ار هه 
ارتباطی با مسأله هدایت تشریعی ندارد. ر, , , 

28 آبه. ود سره احزات: و ان امد الله عفر معدفرا رو آینن. آبه .ژر 
همان معنی آیه پیشین است (( ۳ 

9 - آیه 8 سوره فاطر: قاِنَ اللح 1۳ مر مر پشاء بهدی من پشاء. (در 
موارد متعدد, 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن. ص: 432 

فرامون نام مانتد این اش تن هام که مقعوو از آن‌ رین 
خذلان کسانی است که شایسته آن هستند, فسغناشت شمیت و آنان. که 
شرا هار آن مت باه 

0 آیه 23 سورم فاطر: ان ال تسم 5 مر تا غها نتسه مر 
فی العیوز: ان ات [ تذیز. (بی‌ شیک خدا| می‌ شنوند هر کس را که ِ و 
تو شنواننده" آنان که در گورها هستند, بیستی. تو نیستی جز بیم دهنده.) 
مانند این ایه را نیز مورد گفتگو قرار داده و گفته‌ایم که این گونه ایات در 
زمینه نفی مسئولیت پیامبر (ص) در برابر نپذیرفتن دعوت اوست., زرا تنها 


وظیفه آه بلیع اشته ول انکه آن باده ورد کازش ترفن عرداندم ود دیدن 
اخرت را فراموش کرده و بر دیده خود پرده نابینایی کشیده, بعید است که 
گفته‌ای بر درک کند که چنین کسی همانند مرداری در گور است: انک ۷ 
تسمع الْمَوّتی لیکن خدای متعال می‌داند که کدام یک از افراد مردم 
شایستگی و صلاحیت دارند و آماده پذیرش فیض قدسی او هستند, تا 
حکمت خود را , به آنان افاضه کند و درهای برکات خود را به روی آنان 
بکشابد. 

211 ۳ 9 سوره یس: : نا حور في أَعناقهم آغلالا فهی ٍلی فان هم 
مُفمخون * و جقلنا من بیّن أيْدِيهِمٌ سدا و من حلفهم سَذا* فَاَعسَيناهم جم لا 
یبصرون. (ما هم (چون کافر شدند) به گردن آنها تا چانه‌شان؛ زنجیر (های 
عذاب) نهادیم. در حالی که (از جهل و عناد مانند شتر) سر بلند کرده و 
چشم بر بسته‌اند و (راه خیر را) از پیش و پس بر انها بسته‌ايم و بر چشم 
(هوش) شان هم پرده افکندیم که هیچ (راه حق) نبینند.) 

در این ابه کسانی که در برابر حق» سرسختانه ایستاده‌اند به انسان دست 
بسته‌ای تشبیه شده‌اند که با وجود موانع پیش روی خود, (از هر تصرفی 
محروم است و به انجام هر کاری ناتوان می‌باشد, در دنباله شماره 4 و 5 
نیز مانند اين آیه مورد گفتگو قرار گرفته است. 

2 آیه 19 سوره زمر: ‏ قمن حو عَلیّه یمه العذاب* آ قأئت تقد مَن 
فی النا ر. (آیا کسی که کلمه عذاب بر وی واجب آمد, آیا تو نجات می‌دهی 
انکه.رادز انش اشت) 

نسبت به چنین کسی, , بر اثر خودداری از قبول حق و پافشاری بر گناه, 
عذاب 
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محقق است. خطاها و گناهانش وی را فرا گرفته و او را به سوی دوزخ 
می‌کشند که جایگاه گنهکاران و ستمگران است. ۳ کس که در چنین 


سم 


موقعیتی است, موقعیت وی مانع تأثیر دعوت در اندیشه اوست و هیچگاه 
پند و اندرز نپذیرد. مضمون ایه از روی تشبیه موقعیت دنیایی چنین کس به 
وضع نهایی و پس از مرگ اوست و نیز ناامید کردن پیامبر (ص) از ایمان 
آوردن این گونه افراد تا جان شریف او در حسرت خوردن برای آنان آزرده 
نشود. 

3 آیه 22 سوره زمر.  :‏ قَمن شرع ال ضدره ة لاسْلام قَُوٍ علی تور من 
دی (آیا آن. کس « که دا ترا اسلام ششته. ضدرش دادم و از وی 
پروردگارش برخوردار از نوری است ...). 

آیه از عتایت ربانی توفیق خاص الهی حکایت می‌کند که به کسانی ارزانی 
می‌دارد که در راه او جهاد کنند و برای لقلٍی وجه اللّه کوشش نمایند. ۳ 
21 ابه. 27 نتوزه زمو: من بصْلل اللَةْ قما لد من هاد* و من بهّد اللة 


قما له من مضِلّ. (کسی را که خدا گمراه کند. او را راهنمایی نخواهد بود و 
آن کس را که خدا هدایت نماید. گمراه کننده‌ای نیست). 

جمله اول ان نمایانگر خواری و مسر ومیت است و جمله دوم از راهنمایی 
به راه راست بر حسب شایستگی و صلاحیتی که هر کس برای خود فراهم 
آورده است سخن می‌گوید. 

5 21- آیه 37 سوره مومن: : و کذلک رن لفرَعون شوء عَمَله و ضْدّ عن 
السّییل. ( [فرعون به وزیرش گفت: ای هامان برایم کاخی بلند پایه 
(آسمان خراش) بنیاد کن . .. تابه راه آسمانها آکاهی بان و بر خدای موسی 
آکاه شوم مسج ونر فرعووه عمل رستس رییاحی نموه و راه 
حق بر او مسدود می‌شد.) ۲ 

خود فرعون است که کارهای ناشایست خود را برای خویشتن می‌اراید و 
خطاهای اتت که آموا ان خسعاسی یه حعفت. ار می رازه که .بر آعون 
مانند این آیة در دنباله شماره 189- - 190 گفتگو شده است. 

6 آبه 5 سوره فصلت: و قالوا قْلوبنا فی آَكتَد متا توغونا اه و فی 
آذاینا وق و من ِ یی ححات. مس کان. فده داهای ما در 
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را بدان می‌خوانی و در گوشهای ما تکیت است بیان دا و تو پرده‌ای 
است.) 

مضمون آیه از باب تشبیه و تمثیل است و برای آگاه سازی از واقعیت تیره 
و تاری است که خود به وسیله انجام گناه و خطا برای خود فراهم آورده‌اند. 
همین گناهان است که آنان ر چون و سخت در نهایت ستکدلی 
درآورده است. بدین تیشبیه, د آیه ای دیگر تصریح شده است که می‌گوید: 
|ذا ثنلی عَلَیْه آیائنا ولی مُسْتکیراً کأن لَمْ بِسمغها. «5» (و اگر آیات ما بر 
او خوانده شود, تکبرکنان روی بگرداند, گویی آن را نمی‌شنود.) 

پیشتر پیرامون آیاتی مانند این آیه سخن گفته شده و همین آیه درس پیش 
در ذیل شماره 190 نیز مورد گفتگو واقع شده است. 

217 آیه 25 سوره فصلت: 6 صیصا آمم فراع قرو ای 

ما حَلفَهُمْ و 5 حَق عَلَیَهمْ القوَلِ. (ما رفیقانی (از شیاطین ۱۵ 
گماشتیم ۲ آنچه پیش روی آنهاست [از لذتهای دنیا] در نظرشان جلوه دهند 
و آنچه از عقب دارند (از نعمتهای آخرت) غافلشان کنند و وعده عذاب 
الهی بر آنها لازم گردد.)  .‏ ۱ 

تشر ی ام ها اس را سا ای خی یی توس که 
خود خواری نعمت است که به وسیله گناه و ستیز و پیکار با حق, خویشتن 
زا مار ات کیهاند. 

در دنباله شماره 162 و 190 پیرامون آیه 93 سوره مریم و آیه 24 سوره 


8 2- آرة 4« سوره فصلت: 19 / بومنون فی آَذانهم وف و هو عَلبْهم 
عَمّی. : 

(انان که ایمان نمی‌آورند, در گوشهایشان (از شنیدن کلام حق) و 
است ان قرآن بر آنان موجب کوری (جهلِ و ضلالت) است.) در دنباله 
شماره 16 2 درباره آیه‌ای مانند این آیه سخن گفته‌ایم 


9 آیه 8 سوره شوری: و لة شاء ال لَحقلهم أَمةَ واجدة. (اگر خدا 


(5) لقمان؛ 7. _ ۳ 
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ق خواست ابا با ات وا درا داد 
منظور این است که اگر خدا می‌خواست مردم را مجبور کند که امتی یگانه 
باشند, چنین می‌کرد, به عبارت دیکره مشیت در اینجا. مشیت اجبار است 
کف ای معا ور اس ی دنه کت اه مه ارو اس ات 
چنین اراده نکرده است. 1 منافات دارد. 
0 - نم 15 سوره شوری: لا حجة بیتنا ۹ (پس از تبلیغ رسالت) 
دیگر همست و کنتگیی نما ۳ 7 
گویند: آیه بر آن دلیل است که بر کافران حجتی نیست و انان بر انجام 
عصیان و کفر معذورند! گوییم: نظر, به دلیل ضرورت دین, نادرست و 
باظل است., زیرا بر همه کافران و گنهکاران حجت تمام شده است: فُل 
قلله الخده الالو ۶ 6 (یکد ای تعمو, رای دا جند تاه است:) 
ولی در آیه «حجت» به صورت منفی به کار رفته است و «مجاهد», آن را 
به «خصومت» تفسیر کرده است. بدین معنی که بین ما و شما خصومتی 
نیست. زیرا خصومت لازمه عدم حجت است و چیزی را به لازمه آن تفسیر 
کرده است. ولی مقصود این است که بین ما و شما اتمام حجت شده 
است, زیرا بین ما و شما حق اشکار شده و چیزی باقی نمانده است که 
شما ندانید تا بدان بر شما احتجاج و استدلال کنیم غیر از کینه‌توزی و 
دشمنی شما که زمینه‌ای برای استدلال بر جای نمی‌گذارد. بنابراین, ما 
شما را به خود وامی‌گذاریم تا در روز رستاخیز_ یکدیگر را ببینیم, و خدا بین 
ما و شما داوری خواهد کرد. همه آیه و دنباله آن در آیه بعد, بر اين معنی 
دلیل است که مي‌گوید:, 

و فل آمتت‌سا آنزل اشوخ کنات و أَیژث اندل سم ار 
نا اعمالنا و لک أعَمالْكم لا حََة با و یتکمْ ال بَحمَع بیتنا و الیّه المَصی* 


و این باون هی الله من تقد ما اسلچیت له هم داح عنة رم و 


0 1 


3 


(6) انعام, 149. 
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و لَهُم عذابِ سَدید. <7» 

اي پیامبر بگو که من به کتابی که خدا| فرستاد (قرآن) ایمان آورده‌ام و 
شامو رش که میان شما به عدالت حکم کنم. خدای یگانه پروردگار همه ما و 
شماست و پاداش عمل ما بر ما و عمل شما بر شماست (و پس از تبلیغ 
0 ات 5 ما ای سر 
جزا برای حکم حق) 0[ او باز می‌گردیم. و 
آنان که در دین خدا, جدل برانگیزند پس از آنکه خلق دعوت او را پذیر فتند, 
حجت آنان نزد خدا باطل است و بر آنها قهرٍ و غضب سخت خواهد بود. 

1 2 2- ی و من یصْلِل اللة فما لْ من وَلی من بعده. و 
کسی را که خدا گمراه کند. پس از خدا؛ بان کشرز اسر رن سانیی) 
آنه بدین معتی. است: آن کسی را که خدا بر اثر دشمنی او با حق, خوار و 
ذلیل می‌کند, دوست و فریادرس ديگري برای وی نماند. 

2 آیه 52 سوره شوری: و لكِنْ جَعلناة توا تهُدٍی به من تشاء من عبادنا 
و اک لتَهُدٍی ٍلی صراط مُستقیم. (و لیکن آن را (کتاب و شرع را) نوری 
قراد دادیم فا ندان هرز کس و شدکان هه زا ستواهنه خدایت کید و 
بی‌شک تو به راهی راست راهبری می‌کنی). 

در این ان هدایت از سوی خدا| عبارت است از توفیق و فزونی الطاف 
ویژه او که به بندگان موّمن او اختصاص دارد. ند حاتی که در راه دیدار 
پروردگارشان کوشش ضیین کنند. ولی هدایتی که به عهده پیامبر است, 
ارشاد و راهنمایی است که در برگیرنده همه افراد جامعه است و گفتگوی 
کافی در این باره در متا اه هدایت و توفیق آمده است. 

3 22- آیه 20 سوره زخرف: قالوا لو شاء الم ما عَبَة عَبدّنا همّ. (مشرکان 
گویند: 

اگر خدای مهربان می‌خواست, ما فرشتگان و بتان را نمی‌پرستیدیم). 
اشاعره, هم صدا با مشرکان بر آن هستند که این ایه بر جبر در تکلیف 
دلالت دارد: ولی خدای متعال در پاسخ آنان می‌گوید: 


(7)شوری, 16-15 
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ما لَهُمْ پذلک من علم ان هم الا بَخُرُضُونَ. «8» (آنان را بدین گفته علم و 
یقین نیست, جز این نیستند که به ظن و گمان سخن می‌گوبند.) 

یه ال قرع ۰ بر جوا ۰ وه ای راز رقف 
4 ایه 6 سوره زخرف: 5 مَن یعش عَن ذکر الخمن حم لخ شیّطاناً 
0 


همنشین وی باشد). 

در ادامه شماره 162 پیرامون آیه‌ای فد این آیه ,سچخن گفته‌ایم. 

5 - [۳ 40 سوره زخرف: أُ قأت تستمع الصم 1 تقدی افش (ای 
و لا ابا ان کزان ی یوت ان کوران (باطن) را 
هدایت توانی کرد؟) پیرامون این آیه نیز در موارد گوناگون از جمله در 
دنباله شماره 197 سخن گفته شده است. 

6- آیه 23 سوره جائیه: أ قرأت من الحَد الّة هواخ و أَصَلَهْ ال علی 
علّمٍ و خَتَم علی سَمعه و قلبه و جَقل عَلی بضره غشاوةّ قمَن بهدیه من بَعد 
الله ... (ای رسول ما آیا می‌نگری آن را که هوای نفسش را خدای خود 
قرار داده و خدا او را دانسته (و پس از اتمام حجت) گمراه ساخته و مهر 
بر گوش و دل او نهاده و بر چشم وی پرده ظلمت کشیده است. پس او را 
بعد از خدا دیگر چه کسی هدایتش خواهد کرد؟.) 

پیرامون اضلال و ختم و طبع و مانند اينها در موارد گوناگون گفتگو و 
بررسی شده است. ۳ 

7- آیه 29 سوره احقاف: و اد ضَرَّفنا ایک ترا ی ی وه 
فان . 


کته از خنیان ۱ یه هی نو فز نادیم که قرآن دا بشتو نذ 
( 


یه اد تاره دا انا رای سفن آبات رسای اش راد 
روک لطف, انان ِ به فراهم اوردن _ مقدمات ِِ کار پاری فرموده تا به 
8 آیه و 
أَبَصارَهم 


)8 زخرف. (20. 
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(منافقان کسانی هستند که خدا آنان را لعن کرده 1 و چشمشان را 
کر و کور گردانید.) 

آیه نمایانگر خواری و ذلتی است که آنان خود, موجبات آن را ۳ 
آورده‌اند, بنابراین در دنباله آیه م در مقام ,«سرزنش و۵ نمتیخ آنان می‌گوید: | 


قلا یتدیژون القزان ام علی قوب آففالها. (آیا منافقان در قرآن تدبر و 
انديشه نمی کنند با اسان قفلها (ای جهل و نفاق) زده‌اند؟.) 

229 آیه 29 سوره محمد: ام حسبّ الذین فی قَلوبهمٌ مرض آن لن بخرج 
ال اضعاروه . آیا آنان که در دل, مرض (نفاق پنهان) دارند, پندارند که خدا 
کینه درونی ۳ رش اهل:ایهان اسان تمی‌شسارد ؟.) 

ایه درباره منافقان است که با پیامبر دشمن بودند و بر ضد وی توطئّه 


می‌ کردند, ولی خدای متعال انان را رسوا کرد و نفاق و دورویی انان را که 
پنهان می نمود ند آشکار 9 ۳ 

30 2- آبه 20 سوره فتح: : کف ایدی ح الاس ره (خداوند دست شر مردم 
(کافر) را از سر شما کوتاه کرد.) 

31 2- 24 سوره فتح: و هو الذٍي کف 1 یمه یم و أبدیکم عَنهُم. (او 
کیت ات که یت با ای را سا میت سا رام 
به زمین مکه پس از پیروزیتان از سر انها کوتاه کرد.) 

ایه_بدین معنی است که خدا علل و اسباب چنین خود داری را فراهم 
می‌اورد. 

مسلمانان را از طریق منع و نهی از کارزار با کافران باز می‌دارد و کافران 
را با افکندن ترس در دلهایشان از جنگ پا مسلمانان باز می‌دارد. 

32 2- آیه 7 سوره حجرات: 8 لکِن اللَح 0 حَیّبِ ایک الایمان و ریت فی 
قلَوبکم و کح لیکَم الکفر 5 العسوق 5 العصتان (ولیکن خدا ایمان را 
خی تا ار با 
نافرمانی را در نظر شما زشت و منفور کرد.) 1 

وهای بات سل بان ال رح هرت ان سوت ی 
می‌دهد. همان گونه که ثواب و خشنودی خود را در پاداش پذیرش ایمان 
قرار داده است _ ۱ 
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و از سر لطف و عنایت خود, آن زا زیت می‌دهد. کفر وا نیز با بان دلیل 
زشتی آن و نهی از آن و وعده عذاب. زشت و ناخوشایند جلوه می‌د هد. 

این امر نسبت به همه مردم عمومیت دارد. خلاصه اینکه کسانی که این 
دعوت را می‌پذیرند. افرادی هستند که در حفظ ایمان خود تلاش می‌کنند و 
به ندای فطرت گوش فرا می‌دهند و منحرفان در بیابان گمراهی سرگردان 
باقی می‌مانند: 

بل اه 2 آن قداکم للایمان. «» (بلکه خدا بر شما منت می‌نهد 
که شما 2 به سوی ایمان هدلپت می‌کند). 

3- آیه 1 سوره طور: و لت اقهاه ا عم ذربَهْمْ بایمان, لحَفنا بهم 
دویتقم (و نان که ایمان آوورند اسان وی اجان آنان:.ز ۱ پیز وه 
کردند: فرر تدامشان را به آنان ملحق کنیم.) 

فی کهنت. این یف دلالت دارد بر اینکه فرزند به دنبال ایمان پدر. مومن 
می‌شود و این خود نشان دهنده اختیاری نبودن ایمان است. 

پاسخ: آیه در مقام برشمردن نعمتهایی است که خدا در سرای دیگر, به 
موّمنان ازتانی مف‌دارده از ان حوله اینکه فرزندان آنان را در بهشت در 
جوار آنان جای می‌د هد ۳ مایه روشن چشم آنان باشد, مشروط بر آنکه 
این فرزندان در پذیرش ایمان از پدران پیروی کرده باشند به سخن دیگر, 


همان گونه که پدرانشان مومن بودند, آنان نیز موّمن باشند. این امر بر 
اجبار و پا غیر اختیاری بودن ایمان دلالت ندارد. البته روش پدران و تلاش 
آنان در تربیت درست فرزندان؛ از عواملی است که موجب ایمان آوردن 
فرزندان است و در این شکی نیست, بنابراین واب و پاداش ایمان آوردن 
فرزندان. نصیب پدران می‌گردد که علت ایمان آوردن فرزندان به شمار 
می‌ایند و به همین جهت. عنوان پیروی فرزندان از پدران و پاداش پدران از 
جهت ایمان فرزندانشان, عاقلانه و منطقی است. ولی این اجر و پاداش به 
حشات فر تدای تست و او اج آنان کش رده همان کون که اجر آنان که 
دعوت خدا و پیامبر (ص) را پذیرفته‌اند کم نشود. 


(9) حجرات, 17. 
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با آنکه پیامبر (ص) علت برای ایمان مومنان به شمار می‌اید و به همین 
علت هم پیامبر (ص) از اجر و ثواب, برخوردار است. در تأیید این نکته و 
وت نو هم آنان که جز این تصور کنند, در دنباله آیه می‌گوید: 5 ما, لَئنا هم 
من عملهم من شی ء. (چیزی از پاداش عمل آنان نکاهیم) و در تأکید 5 
اف کواند: کل امَرِق بما کسَت هین. (هر کس در گرو عملی است که 
آندوخته است.) ببایر ان ن از اجر و واب ایمان فرزندان و کارهای شایسته 
آنان, هیچ کم نگردد, چه هر کس در گرو کار خویش- چه خوب و چه بد- 
ست . ِ ۳ 

4 اه درم تفت ی ی ای و اک رز کات ها که 
است که می‌خنداند و هی کربا ند (( منظور ح موجبات سرور و اندوه را 
فراهم می‌سازد, مانند؛ 

رفاه و آسایش و سختی در زندگي که پیشتر نیز گفته شد. 

5 یه 9 سور جدید: لیگرحکم من الظلمات الي النوز. [اوستت شداین 
کف توت نود (مخفد رض بات فران را تارل کرد ]تا سمالرا ار تا رها 
به سوی نور بیرون اورد.) 

مفهوم یه این است: تا به هدایت تشریعی شما را (از تاریکیها به سوی نور 
و روشنی رهنمون باشد. 

6 2- آنة 27 سوره حدید. چ جعلنا فی قوب ی ابو رأقَة 5 رَحمَة. 
(در بدل پیروان (حقیقی) او (عیسی (ع)) رآفت و مهربانی نهادیم.) 

خداوند به توفیق و فزونی عنایت و الطافش, رافت و رحمت را در دلهای 
آنان قرار داده است. 

7 آبه 29سوزه جتیوه لا خعلق آهل الاب الا عرکفی علی تن ع من 
قَصّل اللهٍ. تا اهل کتاب بدانند که آنها به هیچ چیز از رحمت و فضل خدا 
دسترسی ندارند [و هر فضل و نعمتی به دست خداست]) پاسخ- آیه به سه 


گونه تفسیر شدر است: 

اول- «لا» 1 «لتلا» زاید و بازگنتتت ضمیر جمع در «لان لا یقدرون» ؛ به ه اهل 
جلوگیری 0 0 متعال 1 فضل به دست خداست 
که به هر 
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کس خواهد ارزانی دارد: چ آأنٌ الفصل بید اللّه تیه من پشاء و فضل- به 
آنکه شایسته آن است و اسباب و امکانات آن را فراهم آورده است- داده 
مه ی اه متا ی ای به ال کان اس با یو را 
مخصوص و مشمول فضل خدا و دا زره و می‌گفتند: بهودی یا نصرانی 
باشند تا هدایت,شوید قالذا کوتها هودا او تصاری نها «10 خال آنکه 
فضل, در حیطه قدرت خداست و به هر یک از بندگان خود بخواهد ارزانی 
می‌دارد و منحصر به گروه و مخصوص به طایفه‌ای نیست. فضل خدا نه 
محدود, است و نه کم: 

5 اه ذو الْقصْل العظیم. «11» 

دوم- بازگشت ضمیر جمع در «آن لا یقدرون» به مقمنان است و بر این 
پایه, معنی آیه این است که ما رحجمت خود را به مقمنان و عده داده‌ایم تا 
اهل کتاب بر اين باور نباشند که مومنان بر کسب فضل خدا قادر نيستند. 
در این تفسیر» «ل» زاید بیست و مفاد آیه اثبات توانایی مقمنان است بر 
تحصیل فضل و رحجمت خدای متعال. به وسیله انجام کارها و عواملی که 
ار ارت 

سوم- آنه در مقام نفی با و ناامیدی آن گروه از اهل کتاب و امیدوار 
کردن آنان است که تا آن روز ایمان نیاورده بودند و بعید نبود که این بانتن 
و ناامیدی به نحو کامل در روح آنان نفوذ کند و تثبیت شود به گمان این که 
از رحجمت خدای متعال به دورند. چه خدا| بر آنان عضب کرده و مورد 
لعنشان قرار داده و آنان را خوک و میمون و بنده طاغوت برشمرده است. 
بنابراین, ایه در مقام تسلی دادن آنان وامند آفرنین نن رو انار مت 
به فضل خدای متعال است که بدانند آنان که می‌خواهند مشمول خشنودی 
گسترده خدای متعال باشند, راه در برابر آنان گشوده است. زیرا وسائل و 
عوامل ‏ دستیابی به ان با ورود در حوزه اسلام و تسلیم در برابر تکالیف با 
آرزش آن فراهم است. 

آیات مقدم بر یه مورد گفتگو, شاهد درستبی این معنی است, چه مقمنان 


را تشویق می‌کند که: به سوی ار بروردکا رشان وت بسا یی که 
ارت ما 


(10) بقره: 135. 


(11) حدید, 30. 
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زمین است و برای مومنان به خدا و پیامبرانش آماده شده است. «12» 
سپس وضع امتهای پیشین را شرح می‌د هر که برخی از انان هدایت را 
پذیرفتند و بسیاری هم فاسق بودند. «13» آنگاه به برانگیختن عیسی (ع) 
پس از پیامبران پیشین اشاره می‌کند وهی کوید: 

«خداوند در دلهای پیروان او رآفت و رحمت و رهبانیت قرار داد, ولی حق 
آن را رعایت نکردند و ما پاداش کسانی از آنان را که آنفان امودند: دادیم 
و بسیاری از آنان هم به فسق و گناه روی ار نو «14» پس از شرح 
احوال امتهای پیشین. به آنان که ایمان آورده‌اند, خطاب 7 
بپرهیزند و به پیامبرش ایمان آورند و آنان را دو بهره از رحمت خود وعده 
می‌دهد و نوری که بدان در تیره راههای زندگی, راه درست را بيابند. 
«<15» 

مفسران برآنند که مخاطبان خطاب اخیر یا یا الذین نو انوا اللة 5 
آمئوا برسوله یونم ِفْلَیّن من رَحمیه و یَجْعل لک ثوراً تمُشون به. (ای 
کسانی که به حق گرویدید, اینک خدا ترس و متقی شود و به رسولش 
مصطفی (ص) نیز ایمان آورید تا خدا از رحمتش دو بهره نصیب شما 
گرداند و به شما نوری از پرتو ایمان به خدا عطا کند که بدان نور راه 
پیمایید.) مومنان از اهل کتابند که به پیامبران پیشین ایمان راستین داشتند 
که ای کسانی که به پیامبران پیشین ایمان آورده‌اید به پیامبر حاضر یعنی 
مجمد (ض] آنمان آوزید. نا دو‌بهره از رجفت خدا و رحجمتی 
به پاداش ایمان پیشین و رحمتی به پاداش ایمان کنونی شما شما. 

این رحجمت مضاعف, ناشی از عنایت خدای متعال, نسبت به این گروه از 
مقمنان اهل کتاب است, از آنکه درهای رحمت خدای متعال به روی آنان- 
که می‌خواهند مشمول رضوان خدا و برخوردار از فضل و لطف او باشند- 
باز است., با چشمیوشی از جنسیت افرادی که در راه لقای خدای متعال 
گام برمی‌دارند و تلاش 


(12) حدید, 21. 

(13) حدید, 26. 

(14) حدید, 27. 

(15) حدید, 28. ۱ 
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می ‌کنند. 

بنابراین. چنین لطف و عنایت خاصی, از ات است که اهل کتاب و 
نباشند (لثّلا یعلم اهل الکتاب) اهل کتابی که در ایمان اوردن به پیامبر 


اسلام تأخیر کرده‌اند که بر کسپ چیزی از فضل خدا قادر نیستند (ان لا 
یقدرون علی شیء من فضل اللّه) و اين تومّم آنان. موجب ناامیدی از 
رحمت خدا نگردد و بر این باور نباشند. 
که لعن خدای متعال تا ابد دامنگیر آنان است و امکان توبه و بازگشت به 
فضل و رحمت خدای متعال برای آنان وجود ندارد. نه» هرگز چنین بیست و 
پذیرش اسلام از سوی دیگر پیروان ملسیج؛ دلیل است بر اينکه چنین 
امکانی هر وقت که بخواهند و توفیق رفیق راهشان کر تراخساان نیز 
وجود ت و «فضل» به دست خداست و آن را به هر کس از بندگان 
مومنش,؛ از هر هر نسل ,و طایفه‌ای, در هر زمان و مکان که بخواهد ارزانی 
می‌دارد: اللهٌ ذو الْقَصْل الْعظیم و فضل او به گروه و نسلی خاص. 
اختصاص ندارد و این خود تشویق و ترغیبی زیبا است, برای آن که بخواهد 
راهی به سوی پروردگارش بر کزبتد: قمَن شاء انح الی رَبه سبیلا «16» و 
عاملی نیکو در زدودن ناامیدی از رحمت گسترده خدای متعال است. 
ما نیز همین معنی آخیر را و تخس کف ]رس درست‌تر می‌دانیم و باسیاق 
آیفه«ساز کار تر: 
238 در یه تاره ات کتب فی فُلْوهمْ الایمان و أَدهْمْ یژوح 
مِنة. (اين مردم (مومنان بر ایمان به خدا) پایدارند که خدا نور 
امان نگاشته و به روح قدس الهی آنها را موید گردانیده است) خدای 
متعال می‌داند که. آنان, به راستی ایمان فقی اون شاب ایز نان را جه نع 
خود تأیید کرده و عنایتش را نسپت به آنان افزوده است. 2 
9 - آیه 2 سوره حشر: هو الذی ار الذین کقژوا من هل الکتاب من 
دبارهم: (آوشت خدایی: که کافران اهل کثاب را (نفود بنی تضیر) همی را 
از دیاوشان بیرون کرد). <16» 


(16) انسان, 29. 
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آیه بدین معنی است که خدای متعال. علل 1 خروج آنان را از 
طریق تایید و یاری مسلمانان و ترس افکندن در دلهای اهل کتاب (یهود 
بنی نضیر) فراهم اورد. تا انکه از سرزمین مدینه به اطراف منطقه شام 
[در سوریه] کوج کردند که داستان بیرون راندن انان به وسیله پیامبر (ص) 


ست . 
0 آیه 4 سوره حشر: و لا آن کیت ال لبم لْجلاء لد فی ادا 
و هم فی خر عَدابٍ التّار* دلک باتهم شاقوا ال و سول و من بُشاق 


ال فا( ال مدید الْعقاب. و و 
(به سخت رز تر از آن) در دنا (به قنل و اسارت مانند کفار بدر) معّب 


۱ عذاب آتش دوزج در آخرت بر آنها خواهد بود. این 


(جلای وطن) برای این بود که انا با خدا و رسول, سخت دشمنی و 
مخالفت کردند و هر کس با خدا دشمنی اغازد. (بترسد که) عقاب خدا 
ایه بدین معلی است که خدا بدینر سرنوشت انان آگاه بود و در واقع اگر 
آنان از مد ینه کوج نمی کردند و بر آن بودند که امر پیامبر (ص) را- مبلی بر 
ترک مدینه- گردن ننهند و در آنجا باقی بمانند. خداوند قررانان عذاب فرود 
ی آورن عذابی به دست مسلمانان با غلبه بر آنان و کشتار و نابودی آنها. 
این کوج اجباری نسبت به بهودیان بنی قریضه رخ داد. 

1 - ایه 2 سوره تغابن: هو الذی حَلمکم فمیکم کافر و :۹ موه 
ات ان کشا رصان را ای نش فرفنای از شما فرقه‌ای 
کافر و بعضی موّمن هستید). _ ۱ ۱ 

ای رلالت تایه بر اینکه را آنا هخا کافو و امن افتندماست کف ار 
چنین بود, بر حسب قواعد و دستور زبان عرب باید «کافر» و «مومن» 
منصوب باشند, بدین صورت. : فمنکم کافر| و منکم مومنا. «ابو علی» بر ان 
است چون این دو کلمه مرفوعند, دلیل بر آن است که کفر و ایمان, عمل 
و اختیار خود آنان است و نه اينکه خداوند, ید بر آورنده کفر و ایمان آنان 
باشد. «<17» در واقع, آیه بدین معنی است که برخی از شما کفر و برخی 
انعان را تس فک موی کر مشک شش ات سا رات 


(17( متشابهات القاضی, ۳ مر ص‌‌ 055 فقره 74 7. 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن. ص: 445 

«رفع» بر فعلیت نسبت به وقت تکلم. دلالت دارد. مگر اینکه قرینه‌ای 
قطعی بر خلاف آن وجود داشته باشد. «186» 

222 0۳ 5 سوره تین: مد حَلفْتا الاْسان فی خسن تقویم* تم ردوناه 
اسْقَل سافلین. (ما انسان را در (مقام) احسن تقویم (و نیکوترین صورت 
در مرأاتب وجود) بیافربدیم. 

سپس (به ِِ و گناهش) به اسفل سافلین (جهنم و پست‌ترین رتبه 


امکان) برگردانیدیم.) 
مفهوم آند این انشست. که ادف باثر مخالفت با دستگاه آفرینش و شریعت. 
روی به پستی می‌نهد و از جایگاه با کرامت ت آدمیت به پستی می‌گراید و به 


همین جهت است که در آیه بعد مقمنان نیکوکار را از این گروه آدمیان 
ایستیناء می‌کند و می‌گوید: 

الا لش امه ع اما ات ری آنان هم دا ایفان امرن و 
تیکوکار شدند) ِا نسبت دادن این امر به خداء از آن روی است که 
توانایی آدمی به آنجام هر کار, اگر چه کار ناشایست., از سوی خداست که 
بارها در این زمینه سخن گفته‌ایم. 


3- آیه 6 سوره کافرون: لکَمّ دیثکم و لِی دین.- (پس اینک دین (شرک و 
جهل) برای شما باشد و دین (توحید) برای من.) 

آیه بر رخصت و اجازه دادن پیامبر به کافران تر کفر آنان دلالت ندارد, بلکه 
از روی سرزنش و توبیح آنان است. از آن جهت که به باطل دل باخته‌اند تا 
انجا که‌تذاناین»دلن کندن: از باطل و پدیزش شریعت مسمد رض ار ندارند: 


(18) , به بیان دیگر, نسبت دادن کفر به بعضی و ایمان, به برخی دیگر, به 
هام تن کمن وا ورباره آنان است کم‌دران نت با لایر ۱ 
موّمن بوده‌اند و ناظر به فعلیت و وجود کفر و ایمان آنان در زمان آفرینش 
اس ری 
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سقالات 


1 «ربط بر قلوب» یعنی چه؟ 
2 تأویل «پر کردن دوج ان فد جن و انس» کدام است؟ 


3. «حجتی بین ما و شمل نیست» به چه ني است؟ 
4 معنی و مفهوم آیه تلا بعْلَ أَمل الکتاب لا یَقُرُون قلی شیء من قصّل 
أ و چیست؟ 


و علوم قران ت ترجمه ۳ فی علوم القرآن, ص: 447 





الف- استدراج 


الف- استدراج 

«استدراج» از «درح» گرفته شنده: است و به فعتی راه رفتن به. آرآفی و 
گام به گام است و وقتی گفته می‌ شود : ۰ «درح الصبی» بدین معلی است که 
کودک با احتیاط و با قدمهای کوتاه راه می‌رود «و الا تنسندر.ح ولدها» 
عبارت است از اینکه مادر. همانند او پا به پا و همگام با وی بزای. آمورنشن 
فرزندش, به راه رفتن ادامه می‌دهد. 

در اصطلاح, به معنی مهلت دادن "عاصیان و سرکشان به کار می‌رود, تأ بر 
گمراهی و نادانی خود بیفزایند. دهنی نعمتهای بسیاری که دارند آنان ۱ 
همگام با خود, به بیابان گمراهی می‌کشند و آنان گمان می‌کنند که در راه 
هدایتند و آنچه به جا می‌آورند, نیکوست و همین امر است که بر گمراهی و 
ها لد ودرا 
راست باز نمی‌گردند. بدین جهت لفت شناسان, «استدراج» را به خدعه و 
فریب تفسیر کرده‌اند و این تفسیر تا اندازه‌ای درست است, اگر , به اعتبار 
«خذ الغایات و دع المبادی» مقدمات را رها کنیم و نتیجه نهایی را در نظر 
بگیریم. چه خدای متعال در عقوبت دنیوی کافر ستیزه‌جو به گونه‌ای رفتار 
هن‌کند که کافر تشتیژه‌خور شايشته ان است و این ر فبار: به رفتا کسی که 
می‌کوشد., دشمن خود را فریب دهد, بی‌شباهت نیست. ولی کافر است که 
به دلیل نادانی بیش از اندازه خویش» به وسیله فراوانی نعمتهای خود 
فریب می‌خورد, نه آنکه خدا او را فریب داده باشد. 

«استدراج» نوعی ازر خواری و خذلانی است که فرد سرکش سزاوار آن 
است و این تقتا نستکی عقاب را خود, بر بر اثر سرسختی در ادامه راه 
گمراهی, برای خود موجب 
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شده است. تا آنجا که هیچ پند و اندرزی در او اثر نکند و از اين روی خدای 
متعال, او را در بیابان تیره و تار این زندگی فریبنده- که دلباخته آن را 
مغرور می‌کند- وا می‌گذارد. 

آنکه شیفته این زندگی دنیوی است و به لذتهای پست آن دل بسته است, 
همواره حرص و آز و پافشاری و رغبت او به شهوترانی و موضوعات پست 
دنیوی‌رو به افزايش است و همین عامل است که فاصله او را از جایگاه 
والای انسانی دور می‌سازد و از پایداری او در دستیابی به کرامت انسانی 
می کاهد. 

تحیر و سرگردانی چنین کسی بدانجا می‌رسد که بازگشت از جهل و نادانی 
برای وی میسر نگردد. هر چند به سختی در این راه بکوشد, چه شیطان بر 


او مسلط شده و هوای نفس بر وی پیروز می‌گردد و خطاها و گناهانش, او 
را به سرای نابودی کشیده است. این همه موجب شده است که هدف 
والای زندگی را از دست بدهد و هیچ شادی و اراده و ادراک و احساسی 
نداشته باشد: ۱ 
سم الدّوابَ علر ال الم لبم الدین لا تَتلُون* لو عَلم ال فیهة 
یر اسهم و لو أسْمَعَهُم لتولوا و هم مُعَرضُون. «1» 
0 نزد خدا کسانی هستند که (از شنیدن و گفتن حرف حقّْ) 
کر و لال هستند و اصلا (در آیات خدا) تعقل نمی‌کنند. اگر خدا به علم 
(ازلی) در آنها خیر و صلاحی می‌دید, آنها را شنوا می‌کرد, اگر هم به حق 
شنوا کند باز ز از آن رو گردانند و اعراض کنند. <2» 
بنابراین در تنگنا قرار دادن چنین کسی- که در بیاپان گمراهی سرگردان 
است- فایده و اثری ندارد, زیرا که: اتک لا تسمغ الْمَوْتی و لا تمغ الم 
الحعاء اذا ول مَذّبرین. «3 »> (ای تیامتر: 1 تو نتوانی که مردگان (و 
هرذه دلان کتر) را سختی بیتوانی وییا کزان (باطن) را که (نه گمراهی) 
از ز گفتارت روی می‌گردانند, به حقیقت شنوا کنی. 


(1) انفال, 23.. 

(2) در تفسیر آیه حیلوله (آیه 24 از سوره انفال. ص 241) در اين باره 
گفتیم که خطاها بین آنان و دلهایشان حائل می‌شود, تا آنجا که بعید است 
موضوعی را درک کنند و بفهمند. 

(3) نمل, 80. 

آموزش علوم قران فرعم التمهید فی 9 القرآن, 

متعال, نعمتهای دنیوی خود را فراوان ب به وی ردان دار و به سوی هر 
خواسته‌ای دست دراز کند, بدان دست یابد و به هر کاری دست زند. به 
آرزوهای خود برسد و دنیا با همه زیبائیهای خود, بدو رو آورد و اينها جز 
غرور و دوری او از خشنودی خدای متعال چیز دیگری به بار نیاورد و چیزی 
نیفزاید و سرانجام نعمتهای خدا به بدبختی و خواری وی تبدیل گردد. همان 
گونه که بلایا تسبت. به مهن شايشته. تعمت و لطف به حساب می‌آید. 
سخن امام صادق ءع( در اینباره چنین , است: 

ان الله اذا اراد بعیت خیرا فادشت دبا انیعه شمه وک الاستففان: ادا 
اراد بعید شز| فأذنب ذنباء آتبعه بنعمة لینسیه الاستغفار و یتمادی بها, , و هو 
قول. الله غر و حل: سَتسْتَدرجهُمْ من حَیْتْ لا یِعْلَمَونَ قال: بالنعم عند 
المعاصی. 

آنگاه که خدا برای کسی خوبی بخواهد, آن کس گناهی مرتکب مي‌شود و 
دز بت آن: امزا بعتلایی. کر فتا ۵ 


برای کسی بدی بخواهد, آن کس گناهی مرتکب شود و در پی آن نعمتی به 
فق آرز اتی‌بدارودتا اوسا از درخوانشت و آمرزشن باز داردمبدان کناه ادامه 
دهد و این است معنی «استدراج» در سخن خدا: «سنستدرجهم من حیث لا 
یعلمون» که «استدراج» با بخشش نعمت, به هنگام گناه است. 

نیز از ان حضرت. معنی استدراج را پرسیدند. فرمود: 

هو العبد یذنب الذنب فیملی له و یجدد له عندها النعم فتلهیه عن الاستغفار 
استدراج ِِ معنی که دحا اه 3 خدا| به او مهلت می د هد . 
این مهلت را تجدید مي کند. او از نعمتها برخوردار است و او را از استغفار 
گناهان باز می‌دارد. انگاه او اندی اندک گرفتار می‌شود. از جایی که 
نمی‌داند. 

و امام (ع) در روایت دیگر می‌گوید: 

هو العبد یذنب الذنب فتجدد له النعمة معه, تلهیه تلک النعمة عن الاستغفار 
استدراج آن است که بنده‌اق گناه می‌کند و خدا همزمان با گناه, نعمتی به 
وف ارزانی 
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0 آن نعمت؛ او ر از اشتغفار از ان.کنام:باز»-هی‌دازد: 
17 
کم من عون تاه الناین علیه» 6۵۴ (چه بسا کتتی: به تعمتواری که خدا 
به او داده, مغرور است و چه بسا شخصی که به عیب پوشی خدا از 
خطاهای او فریب خورده است و چه بسا کسی که به ستایش مردم نسبت 

به اوء فریفته شده است. 

اینک آیاتی از قرآن را بازگو می‌کنیم که به روشنی يا کنایه, «استدراج» را 
بیان کرده است: ۲ ِ ِ , 
1- و الذین کضوا بآیاینا تتشتذرخهد من عث ۷ تفلعون. و أغلی لهة رخ 
کیدی مَتینْ. «<5» 

و آنان که آیات ما را تکذیب کردند, بزودی آنها را به عذاب و هلااکت 
می‌افکنيم از جایی که فهم آن نکنند. روزی چند به انها مهلت دهیم (تا در 
این مهلت. پلیدی خویش را اشکار کنند) که همانا مکر و عقاب ما بس 
شدید به آنها فرا| رسد. 

2 قدریی و من بُکَذْبْ بهدا الحدیت سَتَستدرجُهْم من حَیّت لا یعلَمُون 
۱۳ هم ان کیّدی َتَین. ,۰ «6» 

ای رسول! تو کیفر مکدّبان و منکران قرآن را به من واگذار که ما آنها را 
از آنجا که نفهمند (و گمان نعمت کنند) به عذاب سخت درافکنيم. و آنها را 


مهلت ده که البته کید من قوی و (قهر من) بسیار سخت است. 

با توجه به سیاق اس مضمون آن, روشنتر از آنة پیش , اختصاص یافتن آیه 
مورد بحث را به «استدراج» بیان می‌کند. 

3- و لا یتسین الدین کُفژوا آئما ثقلی لَهم حَیْز لاتشيهم. تما تلی لهم 
لِیردادوا انم و لَهُمْ عَذابٍ مهن «<7» ی 


(4) احادیت مذکور از اصول کافی, 3 2 ص‌‌ 2 نقل شده است. 
(5) اعراف, 182- 183. 
(6) قلم, 44- 45. 
7 آل عمران, 178. 
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۵ الیه نان که بوای کف وتو لین وا بش زا 
می‌دهم هخا آغا توت واه بووه جک رای تاره ان طمات 
می‌دهیم تا بر سرکشی و طغفیان خود بیفز ایند و به انان غزانی رسد که به 
ان سخت خوار و ذلیل شوند. 
«لام» در «لیزدادوا» برای عاقبت و نهایت است و نه «لام» علت و با این 
تو ضیح» زد بت بدین معتی است که فراوانی نعمت آنان و غفلتشان از اخزت: 
ی گناه منتهی می‌شود. 

و لَقد اسّتَهْز ی برَسل من قبلک میت یه کفوا تم 7 أحَحمْم قکیفت 
َ ۳3 > 
ای تون ها تقان ناه تکیت امت غمگین مباش که) مردم به رسولان 
پیش از توهم استهزاء بسیار کردند, ما هم به آنها فرصت دادیم تا آنگاه که 
ایشان را به عقوبت گرفته و با چه عقاب سخت به کیفر رسانيدیم. 
مهلت دادن همان عقوبت دنیوی تدریجی است. 
5 قأَملیث للکافرین از تا و قکیّف کان تکیر. «9» 
[و نیز (قوم شتغیت) ی مدین. همه رسولان خود را تکذیب نمودند و 
موسی نیز تکذیب شد ] و ما هم کافران را (برای امتحان) مهلت دادیم 
سپس آنها را به عقوبت گرفتیم و چقدر مواخذه من از کافران سخت 
خواهد بود. 
6- و کاب من ة قرع میت لها و هی طالِعَء تم أَحَدئها و الَیّ الَعصیٌ. «10» 
و بسا شهر و دیاری که به اهلش- با آنکه ستمکار بودند- مهلت دادیم تا 
روزی آنها را به انتقام گرفتیم و بازگشت 3 پسوی من است. 
7- قلمّا تشوا ما دُکروا , به فتجنا عَلیْهِمٌ بُوا تب کل شی ء حَتّی اذا فرخوا بما 
او حَدناهم بفته قادا هم فیلنفون: «<11» 
(پس چون آنچه (از قوتم اد الهی) به آنها تذکر داده شد, همه را فراموش 
نمودند ما هم 


(8) رعد, 32. 

(9) حح, 44. 

(10) حح, 48. 

(11) انعام, 44.. ۱ 
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درهای هر نعمت را به روي آنها گشودیم تا به نعمتهایی که به آنها داده شد. 
مغرور شدند. پس ناگاه آنها را به کیفر اعمالشان گرفتار کردیم که آن 
هنگام خوار و نالمید ,گردیدند. 

8- و لا تعجیک اموالخم و لادم تما پرید ذ ال ارب ی بَهَمّ بها فی الخئّیا 5 
ترهق آْفْسْهُم و هُمْ کافژون. «12» 

اموال آنان و فرزندانشان, تو را به شگفت نیاورد, جز این نیست که خدا 
می‌خواهد, آنان را بدان اموال و فرزندان در دنیا عذاب کند و جانهاشان از 
بدنشان بیرون رود, در حالی که کافرانند. 

اراده در اینجا تکوینی است و مضمون ایه آگاه ساختن از واقعیت تیره و 
تاری است که په اخچتیار نادرست خود برای خویش ی 

و لایفْوَتک تقلبِ الذین کَفَروا فی البلاد. متاعٌ قلیل تم مَأواهم جَمَتَمْ و بنْسَ 
المهاذ. «13» 

ترا دنیا مغرور نکند (و غمگین نشوی) چون ببینی کافران, شهرها در تصرف 
آورتد تا فتاعین آند کست: و بسن از اين جهان, منزلگاه آنان جهنم است و 
چقدر آپجا بد جایگاهی است. 


۳9 


290 ر و بو و ه تم یِمسهْم ار وا ۳ 14 « ۱ 

و افتهانی. که (سمکن ,شوند) ما سشن از انکه.به: نها از ییا بهیه ذهنم آانان 
را به عذاب سخت کیفر خواهیم کرد. كت 
11- قَدَرَهْم فی عفرتهة حَتّی جین* أ یََسَیُونَ آنما تمد هد هم به من مال و 
بیین تُسارغ لَهْمْ فی الحَیراتِ بل لابْسشْغَرُون. «15» 
بترم آنان.را تا می خر کرداب خهالشانها دار ابا فی‌تتدا فقو انا زا 
به مال و 


(12) برائت. د. 

(13) آل عمران, 197- 196. 
(14) هود, 48. 

(15) مومنون, 55- 4د. 
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فرزندان در دراز مدت مدد می‌کنيم, در خوبیها برای انان شتاب 
می‌نمائیم ؟ اءبلکه در نمی‌يابند, 


مس 


2- دَرهَمْ یاکلوا و یتمَتَعُوا و بُلههمْ الأمَل قسَوف بعْلَمُونَ. «16» 

آنان را واگذار تا نخهرنا و برخوردار باشند و آززه آنان را مشغول کند, در 
آینده خواهند دانست. 

3- + کلوا ۶ و تمتَعوا قلیلا کم مَجرمَوتن. «<17» 

بخورید و ۳ 7 به یقین شما گناهکارانید. 

4- انهْمْ یکیذدون کیدا. و آکید کنذا. فمَهّل الکافرین آمهلهم و وید «18>» 
دشمتان انتتلام هر چه بتوانند مکر من‌کنند: و ها و مکرشان: 
مکر خواهیم کرد. 

پس تو ای رسول. .اندکی کافران را مهلت (تل وقت کیفر آنها فرا رسد). 

5 و لو لا آن کون الناس ام واجدة لجقلنا من کر بالرَحمن ن لبيَوتهم 
سّْفا من فِصَّة و معارج, عَلنها یظهژون" و لببْوتهمّ آبوابا و شزرا عَلیها 
ِتکوّن* و رُحْرّفا و ان کل ذلک لمّا متاغ الحیاة | لیا * و الاخرَه عند یی 
۵ «19>* 

11۹ برای ناد که به خدا کافر می‌ شوند. سقف خانهایشان را از نقره خام 
قرار می‌دادیم و (چندین طبقه نقره که بر سقف با) نردبان بالا روند. . و نیز 
بر منزلهایشان (از بزرگی وسعت) درهای بسیار و تختها که بر آن تکیه 
زنند, قرار می‌دادیم. و (عمارتهایشان را) به زر و زیور و و اینها 
همه متاع دنیاست و اخرت ابدی نزد خدا مخصوص اهل تقوا است.) 

از آنجا که بیشتر مردم دارای ایمانی ضعیفند, زر و زیور این زندگی دنیاوی 
انان را دلباخته خود می‌کند و وقتی بینند که زر و زیور و مظاهر فریبای 
جهان خاص 


(16) حجر, د3. 

(17) مرسلات. 46. 

(18) طارق, 15- 17. 

(19) زخرف, 33- دد. 
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کافران است. آنان به پذیرش کفر می‌شتا بند و ِِ را به دست 
فراموشی می‌سپارند. 7 ۳ 

ایاتی از اين گونه در قران بسیار است که به حدود یکصد ایه می‌رسد و ما 
نمونه‌ای از آنها را در اینجا بازگو کردیم. 


ت- «استهزاء» و «خدیعه» یا سخریه و تتونکی 


ب- «استهزاء» و «خدیعه» یا سخریه و نیرنگ 

در قرآن, تعبیرهایی مانند «استهزاء» و «سخریه» و «خدیعه» و «مکر» و 

«کید» به کار رفته است. این رفتارها, کارهایی زشت است که هیچ فرد 

دانا و حکیمی آنها را انجام نمی‌دهد و به همین جهت؛ وقتی بنی اسرائیل به 

موسی 

آیا ها .را به. مسخرخ می کیری «افتدنا هروا وی در نفی چنین نسبتي 

گفت: به خدا پناه می‌برم از این که من از جاهلان می‌باشم أَعُود بالاد الآ 

أکون من الجاهلین. 20 

دانشمندان برای این واژه‌ها تأويلاتي لطیف و مفاهیمی ادیبانه و بدیع به 
( از جمله امام ِِ ِ زمخشری» می‌گوید: وت و قریب 

مار که خوب است. بپذیرد, امری که از سوی خدا| و مقمنان صحیح 

نیست, زیرا| انسان عالمی که هی چیز بر او پوشیده نیست؛ فریب 

نمی‌خورد و حکیمی که هیچ کار زشتی انجام ندهد, دیگری را نمی‌فریبد 

مومنان گرچه ممکن است فریب بخورند, ولی جایز نیست که فریب بدهند. 

همان گونه که شاعری می‌گوید: 

و استمطروا من قریش کل منخدع ان الکریم اذا خادعته انخدء 

در این شعر, توصیف و تعریف, به انخداع یعنی فریب خوردن است و نه به 

خدع و فریب دادن». 

وي سپس آیه 9 سوره بقره را موی تأویل قرار داده که می‌گوید: بخادغون 

ال و الذین آمَتُوا ما یَخَدَغون الا ار َفسَهُم و ما پشگرژون. . (خدا و کسانی را 

که انمان. آفرده‌اند فریب: می‌دهتد و آنان فریب تمی‌دهند خر خودشان. را 

درک نمی کنند.) 

او در تال ایفر ند اجه دک می‌کند که از آن له ارت شیوه رفتار 

آنان با 


(20) بقره, ۰67 ۲ 
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خدای از آن روی که کافرند. ولی به پذیرش ایمان تظاهر می‌کنند. همانند 
رفتار فریبکاران است. از سویی شیوه رفتار خدا با انان: به مانند شیوه 
رفتار یک فریبنده است, زیرا خدای متعال, اجرای احکام اسلامی را به آنان 
امر کرده است, حال آنکه آنان در پیشگاه وی در شمار کافران شرور و 
اهل ات رفتار مقمنان با آنان به همین گونه است., چه آنکه مقمنان 


فرمان خدای متعال را نسبت نف ا نان گردن می‌نهند و به احکام اسلامی 
عمل می‌کنند. <21» 

به نظر می‌رسد که در تعیر. وفتارر نان به «یخادعون» در اول آیه و به 
«یخدعون» در جمله بعدی, نکته‌ای دقیق, نهفته است و آن اینکه آنان برای 
فریب دادن خدا| و مقمنان تلاش می کنند, اما خدا و مومنان فریب 
نمی‌خورند و تلاش کافران به شکست می‌انجامد و نلیجه نیرنگ به سوی 
خودتتیان‌بار ی رده زرا آنانتد که بدین تضور. که کوتشهاه آنان جوتر 
افتاده است., در واقع فریب خورده‌اند. 

آنان نسبت به مسلمانان. نیرنگها به کار می‌گیرند و در تظاهر به مسلمانی, 
کفر خود را پنهان می‌کنند, بدین گمان که با این روشهای شیطانی. مومنان 
را فریب می‌دهند و به هدفهای خود می‌رسند. غافل از انکه خدای متعال. 
دیر یا زود. آنان را رسوا می‌کند و نيرنگهاي آنان را یکی پس از دیگری, به 
شکست. من کشاند. افزون بر انکه زندفی انانیا نکراتی هفر اه اسنت:و :هن 
صدایی رابر علیه خود می‌پندارند: 

یحسبون 2 صَيحة عَل م2 «<22»* ولی مومنان با اطمینان و ار اش ژد حون 
دلیذیری دارند, چنانکه احکام اسلامی, نسبت به مومنان و منافقان یکسان 
پیاده می‌شود, حال آنکه مقمنان: آن اخکام را با امید .و رغنت تمام اجرا 
می‌کنند و منافقان به کراهت و مشقت., زیرا| اعتقادی به آن ندارند, در 
حالی که این اعتقاد, انجام تکالیف را آسان می‌کند: و اذا قامّوا ای الصّلاة 
قاموا ۱۹3 «23» (آنگاه که به نماز بایستند به حال 7 و کسالت 


بایستند.) 


(21) تفسیر کشاف. 6 جات توت 

(22) منافقون, 4 

(23) نساءء, 142. 
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لا باون الطّلا الا و عفن کیباای لا بِنْفِفّون لا و هم کارفون. «24» 
۱ اکران و سا و تایه اه 
سخت کراهت دارند. 

کوتاه سخن آنکه منافق نیرنگباز, به نیرنگ موّمنان می‌کوشد و روشهای 
فریب را به کار می‌گیرد. ولی واقعیت, با او مقابله می‌کند و سرانجام 
اوست که فریب می‌خورد, زیرا: 

1- نیرنگهای او آشکار مي‌گردد و سرانجام: اند ان خآمفنکتر خود وق 
خواهد شد: و لا بحنق القیر اند [ باقله. ۰25 (مکر و قدبتر تاشایشسته 
۱ 


می‌کند, باید بار سختی و رنج انجام تکالیف را به دوش کشد. 

3- از بیم کشف واقعیت پلید خود و رسوایی ناشی از آن. زندگی نگران 
کننده‌ای را خواهد داشت که خواب راحت را از چشم او می‌برد. 

بر همین پایه, تعبیر به «استهزاء» و مسخره کردن آنان نیز قابل توجیه 
است. 

آنان-ت انید که موصان را نم گرم گيرند, ول -خداتشت: که. آنان را ند 
مسخره می‌گیرد. زیرا با اقرار ظاهری آنان به قبول اسلام, خدا با ات 
پر رنج اسلامی را پر دونش: نان بار می کنده در همان خال: ترش آنان. از 
کشف نیرنگهای آنان و رسوا شدنشان در هر لحظه و نگرانی همیشگی و 
سرانجام عذاب اخروی که سخت‌تر و جاودانه است, همیشه همراه آنان 
است. 

بنابراین, تعبیر به «استهز|ء» از سوی خدای تبارک و تعالی, سخنی است, 
مجازی به رعایت همگونی الفاظ با یکدیگر که از فنون بدیع است. و خدای 
متعال با آنان: آن«رفتاری زا کند. که به کان مسخره کنند حان: شنبیه: استت؛ 
ترا انان: ۶ در راهی- که پایان آن را نمی‌دانند- رها می‌کند, تا بی‌هیچ 
راهنمایی به گمراهی و خبط و خطا گرفتار آیند و سرانجام دست 
نیرومندی, گریبان آنان را بگیرد و به گفته 


(24) برائت, 54. 

(25) فاطر, 43 ۱ 

اموزش علوم قران ترجمه التمهید فی علوم القران. ص: 457 

«سید قطب»: «همچون موشهای بیچاره در تله افتاده به اين در و آن در 
می ز نند» غافل از دست نیرومندی که در کمین آنهاست. و این است آن 
استهزای هولناک که نه همجون استهزای بی‌اثر و ناچیز آنان 0 

و اذا لوا الی شباطينهم قالوا |ًا مَعَکم اّما تن فستهرون. اللةْ بستهر ی 
هم و یَمَدْفَمٌ فی طََيانهم یَعْمَهُون. «26» 

ای اس رت ان اش سس 
اینکه مومنان را استهزاء می‌کنيم. خدا به آنها استهزاء کند, و آنان را در 
کمتزاهی رها کند که (در تیابان کمراهی )جرا رسفضر کودان: بانسنی». 

این واکنشی طبیعی در برخورد با منافقان است و خدای متعال گرچه 
هیچکس را فریب نمی‌دهد و انسانی را به مسخره تمی کیزر: ولی نیرنگ و 
حیله خائنان را به خود آنان باز می‌گرداند, آن گونه که هدفهای آنان را 
دور حون و امید آنان را به ناامیدی مبدل کند و سرانجام آنچه نمی‌خواهند به 
دست آید. 

«زمخشری» در این باره می‌گوید: «استهزای خدای منان نسبت به 
منافقان. به معنی خوارسازی و موهنون کردن آنان است., زیرا منظور 


کسی که دیگری را به مسخره می‌گیرد, خفت و خواری آن کس و حقیر 
شمردن اوست. در سخن خدا طعن و تمسخر نسبت به کافران بسیار 
است و مقصود از آن همه تحقیر شأن و سبک شمردن کار آنان است و یاد 
آوری است بر اینکه در سخن خدا از «جزای استهزاء» به «استهزاء» تنها 
نام برده شده است. همان گونه که در آیه 40 سوره شوری می‌بینیم: 
هرا عرش وس ویلما: 

کیفر بدی, بدی:مانند ان اشت: 

و نیز در آیه 194 سوره بقره: 

قمن اعتدی عَلَیکَمْ قاغتذوا عَلَیّه بمتل ما اغتدی عَلَيْكَمْ. 

یر نف سسکا رها رست درا کنو او را , به مقاومت از پای درآورید 
به قدر ستمی که به شما رسیده است. 


(26) بقره, 15. 
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اگر پرسیده شود: چرا در اللةٌ یَستَهْز ی بهمْ در آغاز و شروع و بدون عطف 
بر جمله‌ای که پیش از آن باشد, خدا آنان را مورد استهز|ء قرار داده 
است؟ پاسخ آن است که 1 در اوج استحکام در مجرای استیناف است و 
بدان معنی است که خدای متعال است آنکه آنان را به مسخره می‌گیرد, 
مسخره‌ای که وشانن و مفترتر از اشتهزای آنان است که استهرای. آنان در 
کنفت: اظ استهزاء به شمار نیاید و در مقایسه با آن قابل توجه نیست, چه 
استهز |ء خدای متعال است که موجب بدبختی و خواري آنان است. < 27« 
و به همین دلیل است که ایه و مَکرّوا و مکر الله و اللة خی حَیَرّ الماکرین. (در 
آیه دیگری به فروپاشی بنیانشان از بن در قبال خیانتها و نما بان 
نفسیر شده است و می‌گوید: ۲ 
قد مدر الذین من قبلهم فاتی ال ۳ تهم 17 من الْقواعد. «280» 
ان کافراتی که ی از اسان وود سر ِِِ ابا سای اسان من 
نیرنگها ورزیدند, لیکن خدا سقف بنای آنها را از پایه ویران کرد و بر 
سرشان فرو ریخت. «29» ۲ 

به سخن دیگر واکنش اعمالشان, دامن آنان را گرفت زیرا: و ما یفْکُرُون 
الا باه نفسهم و ما یِسْعْرُونَ. ار 
اه ۹ ستمکگر با فردم انجا مکر اندیشندا .و دز خفیفت. جر به 
خویشتن مکر نمی‌کنند وبه ,این هم آگاه نیستند. 
و لا بحیق "ان السیی الا بأَقْله. «30» 
هک رت ایس اف هلاک نخواهد کرد. 
خدای متعلل واکیش خود را در برابر منافقان, توصی مید هد و می‌گوید: 
یت این آقوا ضا. و لاه عدان سفن ها اما که 


«1» (بزودی خدا مجربمان زا خوار سازد.و غذایی سخت به واسطه 
نیرنگی که می‌انديشند, نو نان« گر فرتتید:) 


(27) کشاف, ج 1, ص 66- 67. 

(28) نحل, 26. 

(29) انعام, 123. 

(30) فاطر, 43. 

(31) انعام, 124. 
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آ کین آنه فد مکی رن ۵ فلز قأتی ال بتاتهْغ من القواعد. «32» و 
آیه و قَدٌ مَکر الذین من قَتلهم له المَکُرْ جمیعا ۱ ۳ 
آشکارا درمي‌يابيم که مقصود از نیرنگ خدای متعال, رفتار کردن به مانند 
آنان است تا منافقان به هدفهای خود دست نيابند و بنیان درهم شکسته 
آنان از بن فرو ریزد و نامگذاری آن به «استهز|ء» از جهت همگونی در 
تعبیر است و نه چیز دیگر. 


از همین مقوله است «کید» خدای متعال که جز کیفر متناسب با کردار 
نیرنگیازان نیست. |[ یکیذون کید أکید 1۳ فمَهّل الکافرین ج أَمَهلهْمٌ 
۱۳ «34>* 


ره بتوانند تترانی ام هرز اک 

مکر خواهیم کرد. پس تو ای رسول, اندکی کافران را مهلت ده (- تا وقت 

کیفر آنها فرا رسد.) 

آنان: تیرنکها وخیله‌های هید لت:. :۱ به کار می‌برند که ثمره شوم آن عاید 

خودشان خواهد شد و چه بسا خدای متعال با نعمت بخشی به آنان و موفق 

کردنشان در برخی از نیرنگهایشان, انان فا مهلت ده ول یبا تفا 

قدرت تمام گریبان آنان را می‌گیرد. 

ام بُریدُون کیّدا فالذین کفرّوا هم القکبدون. «35» 

[آیا علم غیب با کافران است تا از آن عالم خبری نگارند؟] یا که می‌خواهند 

پا تو مکر و تزویری انديشند. (هرگز نتوانند) که کافران خود به مکر 
گرفتا رند. ر 

ذلکم 5 أَنّ اللة موه کید الکافرین , «306» 

این (فتح و پیروزی در جنگ بخواست خدا) شما را نصیب شد و (بدانید) 

مچققا خداست که بی‌اثر کننده مکر کافران است. 

ای اند ان کیدی متین. «<37» 


(32) نحل, 26. 
(33) رعد, 42. 


(34) طارق, 15- 16. 

(35) طور, 412. 

(36) انفال, 186. 

(37) اعراف, 183- قلم, 45. 
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و مدتی ایشان را مهلت دهم. بی‌شک کید من استوار است. 

در اپات دیگر نیز خدعه, استهزاء, نتحر یه کید و مکر منسوب به خدای 
سبحان وجود دارد, که این همه به گونه‌ای که توضیح داده شد. قابل توجیه 
است و آیات زیر از جملع این آیات است: 

ان المْنافقین بخادعغون اللة و هو خادِعهمّ. «38» 

دی‌نتنک منافقان با خدا خدعه می‌کنند و او (خدا) فریبنده آنهاست. 

بدین معنی است که رفتار خدا نسبت به اما به مانند رفتار فرد فریبنده 
است و توضیح آن در گفته زمخشری گذشت, 

قیِسْحَرّون میم ی آلاه‌مید ي لخم غدات لیخ «39» 

پس آنان (مقمنان) را مسخره می کنند. خدا| ایشان (مسخره کنندگان) را 
مسخره کند و برای آنان عذابی دی که وا بود. 

قال زن تس تسشْخژوا مثا قانا تث با تسخرون. ِِِ 

ای کر سای سا سس خی کید 

ايين سخریه همگون و متقابل را آیه دیگر تفسیر می‌کند که می‌گوید: فحاق 
بالذین سَخژوا ه منم ما کائوا به بِستهزوّنَ. 41« (به کسانی که پیامبران 
پیشین را هرد 1 همان شید کف‌ندان. عستخرنح می‌کردند. 
کافران مقمنان را به دلیل انجام تکالیف و اعمال خور- که به گمان آنان 
بیهوده و بی‌فایده بود- مسخره می کردند, ولی کافران وقتی به عذاب الهی 
گرفتار شدند. خود مورد تمسخر مومنان قرار گرفتند. 


(38) نساءء 142. 

(39) برائت, 79. 

(40) هود, 38. 

(41) انبیاءء 41. 
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کدلی. کدنا لیوشف: «42 ۱ (یوشف با ماضفر آم) شروع ور تحفزی از 
بارهای ایشان کرد. 

سرانجام آن مشربه را از بار برادر خود (بنيامین) بیرون آورد]. این تدبیر 
(که یوسف, بنيامین را به این اتهام نزد خود نگاه دارد و امر را بر برادران 
من تم کب اما یت تیم 


آیه بدین معنی است که ابزار پیروزی و موفقیت یوسف را به گونه‌ای- که 

بر برادرانش پوشیده باشد- تدبیر کردیم. آنان بر آن بودند که نسبت به وی 
نیرنگ و فریب به کار گيرند. ولی کوشش آنان به شکست انجامید. 

و مَکرُوا ۱ مکزنا مکرا و هم لا بشغژون. «43» 

و آن کافران حیله و مکر بکار بردند و ما آنها را از جایی- که هیچ نفهمیدند- 

سحت به کرفرمکرهان رها نیديم. 

فضمون .انم این است که آنان تدبیری به کار گرفتند و ما نیز در برابر آنان 

ندبیری انديشيدیم و در این رویاروبی آنان زیانکارند و خدا برتر از آنان 

است: قل اللَه سر حیرا: «4» بگو مکر خدا شرع ت. آ تفت کر 

ولیک هو بیوژر «45» و مکر آنان فاسد و تباه شود.» 

لا تحق کر لسن الا باهله. «46» (حیله و تدبیر بد, جز اهلش را فرا 

نگیرد.) 

و کذلک جعلنا فی کل قربه آکایز مُجُرمیها لیَمْکَرُوا فیها. < 47» 

| 

مکر و حیله کنند. 

«لام» در «لیمکروا» برای عاقبت و سرانجام کار است و نه علت و آیه 

بدین معنی است که در جوامع بشری آلوده و عقب مانده. طبقه‌ای از 

بزرگان زورگو, با نیرنگها و تدابیر شیطانی و ستمگرانه خود. طبقات پایین 

را مورد استثمار و بهره‌کشی قرار می‌دهند, ولی این ستم برای همیشه 

پابرجا نمی‌ماند و رفاه و اسایش و 


(42) یوسف, 6 7. 

(43) نمل, 0ظ. 

(44) یونس, 21. 

(45) فاطر, 10. 

(46) فاطر, 43. 

(47) انعام, 123. 
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خوشگذرانی این ستمگران, همیشگی نخواهد بود و چه بسا که ورق روزگار 
برگردد و ناگهان در گردابٍ نابودی افتند و به همین جهت دنباله آیه چنین 
هی کوند: و ما بَمکرون الا بالفسهم و ما بَشْغژُون. (ه-هکز تم کنتد فک به 
خودشان و نمی‌دنند (( , 

سپس می‌گوید: سبَصیت الذین روا ضغا عَند ال 5 عذات شدید د بما 
کائوا کر ون «8» (کسانی را که مرتکب گناه شدند, به زودی از سوی 
خدا, خواری و عذاب سختی برسد, بدان سبب که مکر می‌کردند.) در دنباله 
شماره 59 نیز یر آمون این آبه کفتو: ند آنسنت, 


و یَفکَرون و یک اللَهْ و اللَه عبر الماکرین. «49» 

و آنان مکر می‌کنند و خدا مکر می‌کند و خدا بهترین مکر کنندگان است. 
تفسیر آیه اينکه آنان تیان می‌ورزند و خدا نیز نیرنگ می‌ورزد. جز اينکه 
خدا بر آنان غالب است: قَدٌ مَکرُوا مَکرَهم و عنْد الله مَکرْهم «50» و به 
پقین مکر کردند و مکر آنان نزد خداست. 

آری نیرنگ آنان در پیشگاه خدا آشکار است که هیچ چیز بر او پوشیده 
نیست, ولی تدابیر خدای متعال بر انا پوشیده است و هتحامن که 
بشن‌داننه تاگهان آنان با قرامی کیرد 

قامئوا مک الله؟ قلا یامن مک الله الا الوم الخاسژون. «51» 

آیا از هک خداءانمزن سندند؟۱ فیح کس خی شا وان خود را از مکر خدا 
ایمن نیندارد. 


(48) انعام, 124. 

(49) انفال, 0د. 

(50) ابراهیم. 46. 

(51) اعراف, 99. 
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سوالات 


سوالات 

1 مفهوم «استدراج» چیست؟ 

۳ آیات مربوط به «استدراج» در قرآن و معانی آنها چه می‌باشد؟ 
3. مکر و خدعه دیگران نسبت به خدا یعنی چه؟ 

4. مکر و خدعه خدا نسبت به منافقان چه معنایی دارد؟ 

5. استهزاء کافران و استهز |ء خدا| کدام است ؟ 

یات موبوط به مرو اس ای ابا راکوت 

آمهرشن .عاوم فر ان ترسمه التففند فین علوم. القر ان ص: 904 


بیست و نهم «ختم» و «طبع» در قرآن 





اشاره 


درس صد و بیست و نهم «ختم» و «طبع» در قرآن 
تعبیر به ختم و يا طبع پر دلها و یا تعبیراتی مانند این دو- که به اشکال 
گوناگون و متنوع, نو فزان تیار به کار رفته ات وی کنایی نت به 
دلهای سنگدل و میان تهی است که بدان اندازه سخت و جامد و تیره و 
تارند که هدایت در آنها موثر نیفتد. و شعاع نوری بدانها راه نیابد که گویی 
بین هدایت و دلهایشان پرده‌ای نفوذ ناپذیر است. 
اینک آياتي از قرآن کریم که اين گونه تعبیرات در آنها به کار رفته است: 
1- - تم ال غلی فلوم و علی سَمَعهم و علی أبَصارِهم غشاوَة «1» 
خدا| مهر بر دل کافران و پرده بر گوشها و چشمان ایشان نهاد 

قل ] رام بن احة ال سَمْعکُم و انصارکم و ختم غلی فلْویکُم من ال 
خی الله تایکم هه <«2» 
ای رسول ما به کافران بگو: آیا ذزک. می‌کنید اکر خدا شنوایی شما زا 
فیدکان تقضا را کرد و وهای ها طهر تفه یر ار دا داهن مور 
است که ان را برای شما باز بیاورد؟ 


(1) بقره, 7. 

(2) انعام, 46. _ 
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3 1 قرانت من الحذ له قواة و له ال قلی عِلم و تم قلی سَفهه و 
قلبه. «3» 

ای رسول ما آیا می‌نگری آنرا که هوای نفسش را خدای خود قرار داده و 
خدا او را دانسته (و پس از اتمام حجت) گمراه ساخته و مهر (قهر) بر 
گوش و دل او نهاده است. 

زمخشری در این باره می‌گوید: «ختم و تغشیه (مهر کردن دلها و پرده 
کشیدن بر چشمها) که در اين آیات به کار رفته است. نه از باب حقیقت که 
از باب مجاز است و به احتمال, هر دو نوع مجاز (استعاره و تمثیل) ذر. ان 
اعمال شده است. ولی استعاره نسبت به قلوب و دلهای انان: از ان روی 
است که حق در آنها نفوذ نمی‌کند و به ضمیر آنها راه نمی‌يابد, بدان سبب 
که از ان روی گردانده و از پذیرش و اعتقاد به آن, سر باززده‌اند و اصولا 
به شنیدن سخن حق حاضر نیستند آن گونه که گویی دلهای آنان را بسته و 
آنها را مهر کرده‌اند. پرده ظلمت کشیدن بر دیدگان آنان از آن روی است 
او را و ی ی ی آن گونه- 
که دیدگان عبرت بین بینایان می‌بیند- نمی‌بینند تو گویی که پرده‌ای به 


دیدگان آتان کشیده شده است که مانع دیدن است و دیواری بین آنها و بین 
فهمیدن است. ولی تمثیل. تا هنگامی که از دیده و دل خود, در شناخت 
معارف دین استفاده نکنند, حالی آفوینتشن آنها بدین منظور است و 
برای فهم معارف دین مکلفند. مانند این است که بین دلها و دیدگان آنان و 
پهره‌گیری از انهاء با مهر کردن و پرده کشیدن, دیوار و مانعی پدید 
اورده‌اند. «4» 

«بیضاوی» بر این باور است که «ختم» به معنی «کتم» و کتمان و 
پوشاندن است. نگاهداری از چیزی برای مثال جعبه يا بسته‌ای, 1 زدن مهر 
(خاتم) بر آن «ختم» نامیده می‌شود, زیرا با «ختم» و مهر کردن آن چیز, 
آن را می‌پوشانند و از آن نگهداری می کنند. «ختم» به معنی پایان و 
سرانجام کار نیز آمده است, مانند ختم قرآن که به معنی پایان قرائت همه 
آن است و از آنجا که مهر کردن چیزی یا بسته‌ای آخرین کار برای نگهداری 
آن: اشت, این غمل زا بر «اختم»"می کوبند. 


(3) جائیه, 23. 

(4) کشاف, ج 1, ص 48- 49. ۱ 
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«غشاوه» بر وزن «فعاله» است و بنای آن بر اين وزن از آن روی است 
که بدان چیزی را می‌پوشانند, مانند «عصابه» و «عمامه». 

وی می‌افزاید: «ختم» و «تغشیه» در این ایات, به معنی حقیقی خود به کار 
نرفته است و مقصود از این دوه این است که در نفس منافقان و 
گنهکاران, حالتی پدید می‌آید که علاقه به کفر و گناه و زشت شمردن 
اسان -طاعات ه عادات را ضوح موه کی ای آنن حالت سر سس 
انان به سبب گمراهی و ضلالت و کینه نوزی انان در تقلید نابجا و روی 
ردان از هر عقیده درست است, تا انجا که دلهای آنان را ان چنان می‌کند 
که حق در ان راه نیا ند و گوشهای انان انرا نشنود. تو گویی که دلهای آنان 
را بسته و مهر کرده‌اند و دیدگانشان, آیات و نشانه‌هایی را- که در آفاق و 
انفس و در برابر آنهاست- نمی بینند آن گونه که دیده بینایان, آن همه را 
می بیند. وت پرده بر آنها کشیده تتنده .ی آن پرده بین آن همه و دیدگانشان 
دیوار شده است. چنین حالتی را از روی استعاره «ختم» و «تغشیه» 
نامیده‌اند. 

به سخن تیک دلها و مشاعرشان- که حقایق را نمی‌پذیرند- به به اشیایی 
تشبیه شده است که بین آنها و استفاده از آنان پرده‌ای فاصله شده است. 
وی می‌افزاید: «از پیدایش ان حالف و هیات, در آیدای مه «طیع» نع 
شده است: 


اولنک الخی ظیع الله علی فلویوه و سمعهم شزا رهمّ. «<5» 


آنانتد کات کت داش دلهاشان.ه ومما نان هدید حانشان عم نماد ) 
در آیه‌ای دیگر, به «اغفال» تعبیر شده است: 

لا تطع من َعْقَلنا قلبَة عَن ذکرنا. «6» 

از کسی که قلب او را از یادمان غافل کرده‌ایم, پیروی مکن. 

در آیه‌ای به «اقساء» تعبیر شده است : و جَعلنا قلوییم قاسیة. <7« (دلهای 
آنان را 


(5) نحل, 108. 

(6) کهف, 28. 

7 مائده, 13. ۳ 
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سنحت قرار دادیم.) ۱ 

«بیضاوی» پیرامون نسبت دادن این کارها به خدای متعال می‌گوید: «از آن 
موس ای ار و ایا ات ی 
وقوع به خود می‌گیرد, این کارها به او ننست داده شده است. و از انجا که 
ادمیان خود مسبب و عامل کارهای خود هستند, در انجام این کارهای 
ناشایست. مورد سرزنش قرار گرفته و از زشتی کارشان و بدی عاقبتشان 
سخن گفتواند. این آیات دلیل است که خود مسبب وضع نابسامان خویشند: 

بل طبَع ال عَلیها بکفرهم. <8>* 

بلخه: به قشت: تفر شان بر دلهای آنان مهن ونم بسن آنمان: شام ند مک 
اند کی 

دلی»ا ن م ام َئوا تم کَمژوا قطیع علی فُلْویه. «9» 

این ِ جهت است که انان ایمان آوردند, سپس کافر شدند, پس بر 
دلهای آنان مهر زده شد. «<10» 

آری «طبع بر قلوب» که در این آیات به کار رفته است, تعبیر دیگری اان 
حالت متزلزلی است که بر روج منکران حق و دشمنان ان روی می‌دهد. 
انان که بر رویارویی با مبانی هدایت و صلاح پافشاری می‌کنند و در راه 
سرکشی و کبر ورزیدن پای می‌فشارند و خود عامل پیدایش و رسوخ ان 
چنان حالت و هیأتی, در نفس سرٍکش خود بوده‌اند. 

4- 5 طبع علی فلویهم فهَم لا یِفقهّون. « 11 (و بر دلهای آنان مهر نهاده 
شده است. پس آنان درک ۳ (( 


(8) نساء, ت 
(9) منافقون, 3 : 
اه امه ار ال ساسا ارس هر ور ار 
(11) برانت: 87 
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5- ذلی تا تم انوا : نم کفروا قطیع علی قْلوبهم وم رک یِففَهُون. ۰ «<12» (اين 
بدان سبب است که آنان ایمان آورادند, سیس کافر شدند, پس بر 
دلهایشان مهر نهاده شده و آنان درک نمی کنند.) 

6- و طیع ۹ علی قلوبهم قَهَمّ لا یعلمون. «13» (و خدا بر دلهای آنان مهر 
زد, پس انا نمی‌دانندر 0 

7- کذلک ِ علی دلوت الْمْعْتدین. «4» (اين چنین بر دلهای متجاوزان 
مهر می ز 

8- کذلک ِ ال علی قوب الکافرین. «15» (اين چنین خدا بر دلهای 
کافران مهر می‌زند.) 

9- کذلک 7 ال علی فلت لا یِعَلَمُونَ. «16» (خدا اين چنین بر 
دلهای کسانیکه نمي‌دانند. مهر می‌زند». 

0- کذلک بصع ال علی کل قلب مُتَکبُر جبار. « (خدا این چنین بر دل 
سرکش گردن فراز مهر می‌زند ار ۳ 

- اولیّک الذین طبعّ اللة علی فلوبهم و ائبعوا َهَواعَهَة . «18» (آنان 
ِ هستند که خدا بر دلهایشان مهر زد 0 از خواهشهای نفسشان 
پیروی کردند). 


(12) منافقون, 3 

(13) برائت, 93. 

(14) یونس, 74. 

(15) اعراف, 101. 

(16) روم, 9د. 

(17) غافر, <5د. 

(18) محمد, 16. 
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2- بل طبَعّ ال عَلیّها بکفرهم قلا بُوْمِنُونَ الا قلیل. «19» (بلکه خدا به 
سبب, کفرشان بر دلهای آنان مهر رد ینس بجز اندکی _ایمان مت ور 3 بِ 
رن الذین طبع اس قلويهمٌ و سَمعهم و آبصار هم. «20» (آنان 
کسانی هستند که خدا ِِ«ِِّ و گوش ایشأن و دیدگانشان مهر نهاد.) 
14- علی فلویهم تمعن :021۶ ( ور حلهان. آبان غفر 
می‌زنیم, پس آنان نمی‌شنوند ( 

اینهاست آیاتی که اصطلاح «طبع» در آنها به کار رفته است و خدای متعال 
آن را به خود تسبت داده است, زیر اوست آنکه آدسان دا بر این کار توانا 
ساخته است و برای تحقق حکمت تکلیف و امتحان, انار وه ین 
اختیار داده است که تفصیل آن پیشتر گذشت. در حقیقت. مضمون این 


آیات پیرامون خبر دادن از واقعیت تاریکی است که خور- با روی گرداندن 
از یاد خدا| و فراموش کردن آخرت- آن را یدید آورده و اسباب و زمینه‌های 
آن را فراهم کرده‌اند. در آیات مذکور بدین امر تصریح شده است که خود 
علت و عامل پیدایش حالت مورد گفتگو بوده‌اند. 

ار لا 
است که در دلهای انان نهفته و دلهایشان را از درک ارزشهای والای 
انسانی و سعی و کوشش در این راه, (بازداشته است. بدین دلیل, این 
گونه آدمیان به مردگان و چوب و جماد, تعبیر شده‌اند, افزون بر اینکه در 
شمار حیوانات درآمده‌اند: 


>] تیوه ۶ وی و ۰ مه 


هم حمَر مُسْتلْفرة فرّث من قشوزن. «<22» 


(19) نساءء, 155. 

(20) نحل, 108. 

(21) اعراف, 100. 

(22) مدثر, 50- 51. 
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گویی خران رمیده‌اند که از شیری گریخته‌اند. 

و اینک نمونه‌هایی از اين گونه آیات: 

5- و جعلنا علی قْلويهم کته آن یَفْقَهُوةٌ و فی آذانهم وَفُرا. «3» (برخی 

از انان (مشرکان و کافران) به سخن تو گوش فرا دارند, ولی پرده بر 

دلهاشان نهاده‌ايم که فهم آن نتوانند کرد و گوشهای آنها از شنیدن حق 

۱7 

16- آیه پیشین به شماره 60 در سوره انوا امد است. 

7- ایا جقلنا علی فُلويهِم اکن أنْ یَفَْهُوةُ و فی آذانهم وفرا «24» 

(بوشی ما بر دلهایشان پرده‌ها و در گوشهایشان و قرار دادیم از 

اینکه آن (آیات خدا) را بفهمند. 

دلیل بر اینکه اين همه, تعبیرهای كنايي و آگاه ساختن از واقعیت سیاهی 

کافران است: 

8- و قالوا قلوبنا فی اکن مد تدغُونا اه و فی آذاننا وَفرٌ و من بیْینا و 

بییک ججاب قاغعْمل انا عاملون «5» (و مشرکان گفتند: دلهای ما نسبت 
به آنچه ما را یه سوی می‌خوانی در پرده‌هاست و در گوشهای ما 

یی ات و میان ما و شما پرده‌ای است, پس (به کیش خود) عمل 

کن ما (به کنتش شود | عم کنند انیم ) 

آیه پیش از این آیه چنین می‌گوید: قاغرض َكتَرهَة فهْم لا یسْمعون. (بیشتر 


مردم از قرآن اعراض کرد و اندرز و نصایحش ‏ را نمی‌شنوند.) 
آیه پس از آن می‌گوید: فُل اما آتا بر مکش و لت اما کم ال 
واحذ فاسْتفیمو 9 مُوا الیْه ق اشتافز وه و یل للفشر کین. ای رزشول ما 

۱ 
بزوزد کار نثیما خدای یکتای بی‌همتا است. پس همه مستقیم به راه دین او 


(23) انعام, 25. 
(24) کهف, 57. 
(25) فصلت, د. 
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تارات کر حالت مد که آن یه ید آنان و اک رل ار 
و انجام کارهای شایسته ناتوان بودند, نه تکلیف | نان معقول بود و نه 
سرزنش و توبیخشان قابل توجیه. 
ِِ در همین زمینه است ابة 959 سوره بقره: قالوا فلوشا له ۰ (و 

نند: 
دلهای ما در پرده‌هاست) که تعبیری کینه توزانه و از روی سرزنش به مقام 
پیامبران است و به همین جهت خداوند در دنباله آیه, سخن آنان را رد 
۱ : 

لصو الله ره فقیا با تومون: ی انس هیفصت 
فرمود. زیرا کافر شدندِ و در میان آنان اهل اپمان بسیار اندک بود.) 
قولهخ علونا تلف بل طیع له علنها بکفريم ق تمنون ال قلیلا و بخ ریم 
و قوْلهم علی مریم تن عطیماً و قولهم [ا قتلتا العسیح عیسی ان مریم 
خضول الاه. «<26» 
پس چون پیمان شکستند و به آیات خدا کافر شدند پیغمبران را به ناحق 
کشتند و همه این قبایم را بجای آوردند بدین عذر که گفتند دلهای ما در 
پرده است؛ (و دروعغ گفتند) بلکه خدا به سبب کفرشان و هم بهتان 
بزرگشان بر مریم (پاک) و هم از ِ رو که (به دروغ) گفتند ما مسیح 
عيسي ابن مریم رسول خدا را کشتیم.) 
اف ای یم هام را که آبان تام ای رنه اشت: 
افزون بر طعنه آنان که گفتند: «دلهای ما در پوششهاست» که ناشی از 
عقیده نادرست آنان بر جیر است و به همین دلیل خدا سخن انان را رد 
می‌کند به اینکه خطاها و گناهان آنان است که بین آنها و نفوذ سخن حق در 
دلهای سرکش آنان, فاصله ِ ایست.. . .رز 
1 الوا آن الله ول هافر 2و یدنه که وا رید 


آذمی و قلب او حائل می‌شود). ِ ۴ ۳ 9 
در صفحات 235- 5۱1 2, پیرامون این ایه, به گونه‌ای گسترده سخن گفته 


(26) نساء 155- 1<7. 

(27) انفال. 24 ۱ 
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شد و آیه زیر, مانند آن است: 

2- و ما یه سکم آتها (دا جاعت لا ییون و لقلّت أَفَتهم م و أَبَصارَهم کما 
م بوْمنُوا به أَوَل مره و تَدرْهُم فی طعْيانهم یُعمَهَونَ. «28» 

(فشر کان به خدا| به سخت ترین سوگند قسم باد کردند اگر ]۹ بیاید, 
ایمان می‌آورند. ای پیامبر بگو آیات از طرف خداست ... آنها همان مردم 
معاندند که اک ایتی..بیاین :هر کز ایمان نمی آورند. و ما دل و دیده اینان را 
چسن ایل ای اسان بات اکن اسان امس وا راد ال 
طغیان و سرکشی واگذاریم تا به ورطه گمراهی فرومانند) ۲ 
برگرداندن دلها و دیدگان انان از سوی خدا بدین معنی است که میان انان 
و درک ارزشهای والای انسانی حائل می‌شود تا به گونه جماد يا حیوان 
درایتد:ه این روی گردانی آنان از حق و پافشاری آنان به گمراهی است که 
بسیب خواری و حرمان آنان از رحمت خدای متعال و لطف بی‌پایان اوست 
و موجب آن است که خدا آنان را به خود واگذارد تا در طغیانشان 
سرگردان شوند. ‏ پر , ., ۱ , 
3- و لا تطع من اعقلنا قلبة عَنّ ذکرنا و ائبع هواة و کان مره فرطا. 
209 » (و پیروی مکن از کسی که قلب او را از پادمان غافل کردیم و از 
خواهش نفسش پیروی می‌کند.) 

مضمون این ایه نیز خذلان و خواری و حرمان از فیوض قدسی خدای متعال 
است که این همه عقوبتی دنیوی است که خود با گناه کردن. برای خود 
کسب کرده‌اند. 

4 و لکن تعه نققی الب یی فی الصّذور. «» (و لیکن دلهایی که در 
این ۳۳ 1 ی از اغفال مورد گفتگو است. در واقع آگاه سازی 


(28) انعام, 109- 110. 

(29) کهف, 28. 

(30) حج, 46. 
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5 مخ کائوا قَوما غمین..«31» (بی‌شک انان گروهی تابیتا بودند.) 


فضمون این آیه, مانند آیه پیشین است. 

6- فمن آبضر و قلتفسه و هن عمی قعلیها.:<32» (انکه ببیتد و بفهمد به 
سود خود اوست و آنکه نابینا شود یه زیان اوست (( 

عون آبه یل ات بر آشکه اسایی عحه رام موی آنتان 
خودشان است. ۲ 

ایاتی- که تعبیر نابینایی دل در انها به کار رفته- بسیار است: مائده 71- 
فصلت, 17 و 44- نمل, 66- اعراف, 64- اسراء 72- فاطر, 19- بقره, 
8 و 17- پونس, 43 نمل, 1- روم, 53- زخرف. 40 بای دیگر. 

27- ۳3 ۳۹ فی فلوبهم ری 99 (و اما انان که در دلهایشان:میل 
به کجی است ...) 

آیه بدین معنی است که آنان دارای میل به انحرافند. گویی که فساد و 
انجام بدیها آن چنان با روح آنان درآميخته که ستنیزه‌جویی با فطرت و 
سرشت, جز ذات آنها شده است. چه اگر آدمی, محیطی آلوده و تیره و تار 
را برگزیند و به فساد و انجام گناهان روی آورد, به اخلاقی دست خواهد 
بافت که به دور از فطرت نخستین اوست. فطرتی که خدا برای ادمیان 
خواسته است و چه زود طبیعت چنین ادمیانی از فطرت و سرشت نخستین 
خود بر طبیعت ثانوی دگرگون می‌شود. 

اینچنین انحراف فطری را از باب تشبیه انحرافات روحی به انحرافات 
جسمی, به بیماری قلب تعبیر کرده‌اند. 

98 قلقّا زاعُوا آزاع لد له فلوم «» پس چون منحرف شدند, خدا 
دلهای آنان را 


(31) اعراف, 64. 

(32) انعام, 104. 

(33) آل عمران, 7 

(34) صف, د. ر ۱ 
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منحرف کرد 

و وقتی بر اثرٍ ستیزه‌جویی با حق و حقیقت و خودداری از 
پذیرش دعوت الهی, نفس آنان از راه هدایت و صلاح, به انحراف گرایید, 
خدا آنان را خوار کرده و در تاریکی گمراهیها سرگردان رها نمود, زیرا 
اندرز پند کنندگان در آنان موثر نمي‌افتاد. 

9- فی فلویهم مَرّض قرادَهُمْ ال مَرَضاً «35» (در دلهای آنان بیماری 
است و خدا بر بیماری آنان بیفزود.) 

اين آیه مانند آیه پیشین است و نیز مانند آیات زیر مي‌باشد: 

0- فتری الذین فی دوف مَرَّضْ. «36» (آنگاه آنان را می‌بینی که در 


دلهایشان بیماری است). . 

یعنی به بیماری روحی دچار کته اند که تعبیری از آن انحراف اخلاقی 
است که مخالف کرامت ت انسیانی است. 

31- از فُول المنافقون 5 الذین فی فلویهم مقرض غّ هوّلاء دِینهُم. <« 327« 
(منافقان و آنان که در دلهایشان بیماری بود این گروه مومنان را 
دینشان مغپرور کرده اٍست ۳ 

2- و آمّا الذین فی فلویهم مَرّض فزادئهم رجساً ای رجَسِهم. «38» (ولی 
آنان که در دلهایشان بیماری است. پس پلیدی بر پليدي آنانبتفتوی) 

یعنی این انجرافیکه خود پدید آورتده آن هشتند. آنان را به جالت بد 
بی‌پایانی به سوی بدی بیشتر می‌کشاند و در صحنه زشتیهای اخلاقی و 
محیط تاریک به صورت همیشگی و همگام با ابدیت, از فاسد به فاسدتر و 
از تاریکی به تاریکی بیشتر می‌برد. 


(35) بقره, 10. 

(36) مائده, 52. 

(37) انفال, 49. 

(38) برائت, 125. 
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33- لیجعل ما پلقی السبَطان فتنة ۳7 فی قْلويهمٌ مر ض. «39» (تا خدا| 
ان القائات شیطانی, کسانی را که دلهاشان به بیماری (نفاق و شک با 

کف سارت دچار است.؛ / بیازماید.) 

خدا به وسیله این تون کینه آنان را آشکار می‌کند و از آنجا اغوای 

شیطان در , اندیشه اینان اند فت داز که خود همانند شیطانند. 

4- فی قلوبهم مَرض ن آم ازتابوا. <40» (آیا در دلهایشان بیماری است یا 

به نثیک افتاده‌آند؟) ۳11 بدین معلی است که سرچشمه انحراف آنان؛ دارای 

سابقه است که در دلهای سنگدل آنان نهفته بوده است یا از تردیدهایی 

سرچشمه می‌گیرد که در ره سپری عارض آنان شده است؟ 

بر همین پایه ارات دیگری است که از این حالت روحی منحرف, به 

«مرض؟ قعفنت رده است و عبارت است از: آیه 12 و 22 و 60 سوره 

اخزرات:ن انة 20 و 29 سوره محمد و یه 31 سور ه مدثتر. 

این چنین است ۳ که این حالت و په «رین» «41» تعبیر کرده است و 

یا به ینک حجاتبٍ <42» و يا به علی قوب آففالها «43» و یا مشابه اینها. 

همه اینها تفتعانی, کنایف. از یک ففنی, استت که. آیات: زبو: ان :۱ توضیح 

ی 


۱ 0 <ِ 3 و 5 
قست لبم من ب, بعد ذلی فهی کالحجارة او اشد قسوة. «44» 


ِ‌ 


۳ به دنبال ان ِ شما سخت کیت دلهایی همانند نتننگ پا 


سخت‌تر از ان 


(39) حج, 3د. 

(40) نورء 30. 

(41) مطففین, 14. 

(42) فصلت, < و اسراء 45. 

(43) محمد, 24. 

(44) بقره, 74. 
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3 لكن قست فلربَمْم و رن له السَیّطان ما کائوا تون <«45» 
۱۳9 بهحا فیآوززند برای 
آنان آراسته بود. 

فطال عَلیهم ار فقستك 1 «46« 

0 ۱ 

بعنلی مهلت آنان در برخورداری از مظاهر ژد کوه پست دنیوی به طول 
انجامید. 


(45) انعام, 43. 
(46) حدید, 16. 
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سوالات 


سوالات 

1 مهر کردن دلها و يا «ختم» و «طبع» چه معنایی دارد؟ 

2 نظر زمخشری در اين باره چیست؟ 

3 آبانت مربوط به «ختم» و «طبع» و معانی آنها را بگویید. 
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اشاره 


درس صد و سی‌ام قضا و قدر 

مساله قضا و قدر, از مسائل مشکل دانش کلام است و دانشمندان این 
کلم بن خسب ادا وان جز ماه جر و ابا ربور مسا 
قضا و قدر, اختلاف نظر دارند. «اشاعره» در این متیدا م: به چبر محض 
اعتقاد دارند فد ات که قضا و قدر, حنمی ۳ است و به این دلیل 
همه کارها و کردارهای ادمیان را, چه خوب و چه بد, نیکو و زشت, حتی 
ایمان و کفر و فرمانبرداری و سرکشی را به خدای سبحان نسبت می‌دهند 
و برانند که هر چند ادمیان به ظاهر, خود انجام دهنده کردار خویشند, ولی 
اتخاه دهندم حقنقی ای کاها داسسا ار نیع میا انا را 
«قدریه» نامید و از مصادیق حدیث منقول از پیامبر (ص) دانست که 
هی کونهه «لعن. الله القذربه غلی لسان سعین. تا, فل: من الخدرده با 
سول الله فال؟ انس عصیی الله فعالی و۶ کان لیصا ۸۱۱۶ 
و قدره». ۰1 

پیامبر فر مود: «خدا| قدریه را به زبان هفتاد پیامبر لعنت کردم است. 
اصحاب پرسیدند: ای فرستاده خدا! قدریه کدامند؟ پیامبز فرمود: آنان که 
خدا| را معصیت می ‌کنند وی کوبند" انجام ره به قضا و قدر خداست». 
اعتقاد به قدر بدین معنی؛ نادرست است و از اعتقاد است عرب جاهلیت 
است که با وجور مبارزه پیامبر (ص) و امامان ع( با این عقیده, جاهلیت 
وی و تا روزگاران پس از گسترش اسلام- کشیده شده است. همان 


)1 ر. ک: شرح الاصول الخمسة, ص‌‌ 7/75 قاضی عبد الجبار. 
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علی (ع طفن که ند 

«بعث اللّه محمدا الی العرب و هم قدربة یحملون ذنوبهم الی الله تعالی. 
خداوند. محمد (ص) را در میان اعراب برانگیخت, در حالی که آنان قدریه 
بودند و گناهانشان را به خدای تعالی نسبت می‌دادند.» «۵2» 

دلیل دیگر آن, گفته مشرکان است: لو شاء ال ما آشْر‌کنا لا آباوّنا و لا 
دنا من شیتء «3» (اگر خدا می‌خواست ما و پدرانمان شرک نمی‌آوردیم 
و هیچ چیز را تحریم نمی‌کردیم.) 

خدا آنان را در این عقیده نادرست و ناسازگار با صریح وجدان. تکذیب 
می‌کند و در پپ سخن آنان می‌گوید: ۲ 9 ۳ ِ 

گذیک کت الذین من قتثلهق ی دافوا تاسنا فُلْ هل عم من علّم 


تخر جُوة لنا ان یعون الا الط و اِنْ انتم الا ت ور 

و (پیامبرآن) را که پیش ان بودند تکذیب کردند تا اينکه 
(طعم) عذاب ما را چشیدند. ای پیامبر به آنان بگو: آيا نزد شما علم و دلیل 
است؟ آن را برای ما بیرون اورید و اشکار کنید. شما جز گمان را پیروی 
نمی‌کنید و جز اين نیستید که به تخمین و گمان سخن می‌گویید. 

شگفتا که اشاعره با جرآت و صراحت تمام, زمام انديشه خود را بدین 
عفیده ناسا ز گار با فطرت و مخالفت با تعالیم منژه اسلامی سپرده‌اند و 
پیشوای متفلسف آنان (امام فخر رازی) می‌گوید: «بدان که کردار بندگان, 
اموری ممکن الوجود است و وجود ممکن, بر عدمش ترجیحی ندارد مگر به 
علتی!» سپس بر وجوب وجود این علت ضروری الوجود, استدلال می‌کند و 
بدین بیان بر اثبات این مطلب تلاش می‌کند که کردار بندگان در سلسله 
علل وجودی خود و نیاز به علت- به ذات مقدس واجب الوجود- منتهی 
می‌شود و سرانجام می‌گوید: «پس ثابت شد که کردار بندگان به قضای 
خدای متعال و قدر اوست و انسان در اختیار و انتخاب خود مضطر و مجبور 
است و در جهان هستی جز جبر وجود ندارد». اين مطالب, ترجمه نص 
عبارت او, در باب قضا و قدر از کتاب او به نام 


(2) ر. ک: لطائثف الغيبية. ص 201, میر احمد علوی. شاگرد مير محمد باقر 
داماد 

(3) انعام. 148. 
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«المباحث المشر قیة» «4» است. وی انبوهی از قواعد و احکام جبر را- بر 
پایه مذهب «ابو الحسن اشعری» و اشاعره پیرو او- در «تفسیر کبیر» خود 
جای داده است و بر اثبات مذهب جبر تا آنجا مبالغه می‌کند که در مورد 
سوره انعام می‌گوید: «اين سوره از اول تا آخر بر درستی مذهب ما (در 
جبر) دلالت دارد. «<5» 

ولی فلاسفه بزرگ اسلامی, قضا و قدر راء به دانش ازلی خدا به اشیاء 
بیتتن: از .بیدایش. آنها.-تففتیر کرد‌اندی می‌کوبتد: «فضاغ غبارتت شنت از 
دانش اجمالی خدا به اشیاء و امور جاری در عالم وجود و قدر. دانش 
تفای او ای اشاه مات است بعی داش ای فا بقل 
پیرامون آنچه روی خواهد داد اعم از ذات و فعل.» «6» 

فلاسفه مذکور بر پایه انچه به منظور دفع شبهه جبر, تشریح و بیان 
که آ نو راد که لقن اعه ان امالی ‏ سین علت تا 
اشیاء نیست. 

برخی از آنان 90 که قضاء عبارت است از دانش خدا , به اشیاء به 


کونه‌ای. کة باند در جهان "هشتین باشد تا دشتگاه آفربتش. دستگاهی عالی و 
با خوبی و زیبایی تمام باشد که از آن به «عنایت ربانی» نام می‌برند, 
تانتی که سرچشمه فیوضات قدسی اوست؛ فیوضاتی که به آفرستند نان 
داده می‌ شود و موجب ترکیب آنها به بهنترین و کامل‌ترین اشکال است. 
«قدر» عبارت است از پیدایش این اشیاء در جهان عینی وجود, به وسیله 
کل ون اساب موخته. اما نطو انهه رصان فویم هعری دم ات 
«7* 

فیلسوف حکیم «صدر الدین شیرازی» در مقام تشریح علم خدا به اشیاء 
در مراتب سه گانه آن که عبارت است از «عنایت» و «قضاء» و «قدر» 


می‌گوید: 


(4) المباحث المشرقية, ج 2 فصل <. 

(5) تفسیر کبیر, ج 13 ص 227. 

(6) اللطائف الغيبية ص 197- 198. 

(7) بحار الانوار. جح 5 ص 128 به نقل از شرح المواقب. 

ظاهر این است که تعریف فلاسفه از قضاء و قدر با تعریف و نظر متکلمان 
از این دو موضوع, عکس یکدیگرند. متکلمان تعریف قضا را از نظر فلاسفه 
در تعریف قدر به کار گرفته‌اند و تعریف قدر را در معنی قضاء- نظر 
متکلمان در دنباله همین بحث- مترجم. 
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«عنایت, علم خدای متعال است. به اشیاء در مرتبه ذات مقدس او علمی 
که از شائبه امکان و ترکیب منزه و پاک است. به سخن دیگر دانشی است 
واجب و بسیط و عبارت است از وجود او (عین ذات او) به گونه‌ای که 
موجودات واقع در عالم امکان, در نظامی به تمام معنی کامل, برای ذات 
مقدس او مکشوف و معلوم است که موّدی به وجود خارجی انهاست و با 
وجود خارجی آن موجودات عینا مطابقت دارد و مبتنی بر قصد و انديشه و 
تفکر نیست. بلکه دانشی بسیط است و برای ذات او واجب و قائم به ذات 
اوست و افریننده علوم تفصیلی عقلی و نفسی است, به گونه‌ای که از 
اوست. نه اينکه در اوست. یعنی وجود جداگانه‌ای ندارند». 

ولی «قضاء» که «ام الکتاب» نامیده می‌شود, از نظر فلاسفه عبارت است 
از وجود صورتهای عقلی (موجودات مجرژد محض) تمامی موجودات که به 
طریق ابداع دفعتا و ابتدائا بدون زمان از خدای متعال فیضان پیدا می‌کند و 
بدون جعل و تاثیر و تاثر, لازمه ذات مقدس اوست و صورتهایی (موجوداتی 
مجزد از ماده) است قدیم بالات که به بقای خدا باقی هستند. 

ولی «قدر» که لوح محو و اثبات است عبارت است از وجود صورتهای 


موجودات؛ در عالم نفسی آتتمانیت به گونه جزیی, انطباعا (به عقیده 
فلاسفه مشاء) و با بر سبیل مظهریت (به عقیده فلاسفه اشراق) که این 
صورتها با مواد خارجی شخصی خود مطابقت دارند (صورتی در زیر دارد 
آنجه: در بالاستی) در حالق. که به غلل .و اسیاب: خود منتند.و به انهما واخب 
هستند و لازمه زمانهای معین و مکانهای خاص خود می‌باشند. 

وی می‌افزاید: «عنایت, قضاء را در بردارد. همان گونه که قضاء 


دربردارنده قدر است.» «8» 


(8) ر. ک: «الاسفار الاربعه». ج 6. ص 290- 293, و نیز به: فصل اول از 
موقف هشتم, ج 7 ص 95- 57 انجا که درباره عنایت خدای متعال و 
۱ و که حسب قضاء و تقدیر الهی, شامل هر چیز است. 
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قضاء و ة و قضان. لها رن ره 
و قدر از نظر مد ن شب 


اشاره 


قضاء و قدر از نظر متکلمان شیعه 

متکلمان شیعه. این مسأله را به بهترین گونه و توضیح تمام. تشریح 
کرده‌اند و با استفاده از راهنمائیهای کتاب مجید و سنت قطعی و سخنان 
اتمه شیعه (ع) اس 2 را منطبق با اصول عقلی بیان نموده‌آند, به گونه‌ای 
مستدل و روشن و بدیع. بدان سان که هر اندیشه و خرد سلیم, به آسانی و 
بدون هیچ شک و تردید. آن را می‌پذیرد. و اینک فشرده ان: 

«قضاء» در لغت, به معنی امر حتمی و حکم قطعی است و به گونه‌ای 
تاطم ناقد ویابان مکش موصوع (مت کهیس از آن هج عال وهانها ی 
نسبت به آن, پذیرفته نیست. 

«زهری» می‌گوید: قضاء در لفت, بر چند گونه است که بازگشت آن همه, 
به قطع موضوع و پایان آن است. آنچه حکم شود که به آن عمل کنند. آنچه 
تمام شده, پا پایان پافته, پا تأدیه شده, پا واجب گردیده, پا اعلام شده, پا 
تنفیذ گردیده و يا گذشته است, قضاء نامیده می‌شود. 

بنابراین, اگر تکلیف الزامی باشد, قضاء نامیده می‌شود و از آن جمله 
است : 

قضی 2 آلا تعبوا 1 باه و بالْوالدیّن اخسانا. «9» (و هی 
کی که ی او ارم مت رما ار ی 0 

حکم قاضی ۳ «قضاء» نامیده می‌ شود, زیرا| پایان بخش و 
است.: همان گونه که آیه 05 سوره نساء حکایت می کند: 

تم لا یَجذوا فی مهم خرجاً مقّا قصَیّت و بُسَلْمُوا تسلیما. 

[نه چنین است, سوگند به خدای تو که اینان البته به حقیقت اهل ایمان 
نمی‌شوند, مگر آنکه در خصومت و نزاعشان تنها ترا حاکم کند] و آنگاه به 
هر حکمی که کنی هیچگونه اعتراضی در دل نداشته و از دل و جان تسلیم 
فرمان تو باشند. 


(9) اسراء 23. 
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همچنین خبر دادن از رخ ذآذن. رونذآدی حتمی: :در آیتده و اعلام یک موضوع 
بقینی که گریزی از آن نیست؛ «قضاء» نامیده می‌ شود مانند آنچه در اد 4 


سوره اسراء آمده است: 
8 قصتتا الی تبی: اشزائیل فی. الکتاب لَفْسدُنّ فی الارضص تین و لتَفلن 


هو _ 


لوا کبیرا. 
در کتاب خبر دادیم که شما بنی اسرائیل دو بار حتما در زمین فساد و 


خونریزی می‌کنید و تسلط و سرکشی سخت ظالمانه می‌يابید. ۳ 
و نیز آیه 66 سوره حجر: قَصَینا له دک الاْمر آَنّ دابر هوّلاء مطو 


مَصَبحین. 
گام بر قوم لوظ عکم هاا دادیم ین او این فرهان را که قومت: تا 
اخرین افراد صبحگاه هلاک می‌ شوند؛ وهی کردیم). 

پایان مدت تعیین شده نیز «قضاء» خوانده _می شود همان گونه که در این 
آبه اوزنت: قلقّا قضی موسی الاح سار امه ۰ «10» (آنگاه که موسی 
ی وف ی 
خویش کرد ...) 

آیه 2 سوره انعام نیز در همین, معنی است که می‌گوید: هو الدی جَاَعَکُم 
من طین نم قضی اجلا. (اوست 0 از خاک بيافرید, پس 
فرمان اجل و مرگ را بر همه کس مسلط کرد ...) 

از اینجاست که مرگ نیز «قضاء» نامیده می‌ شود زیرا با مرگ, مدت و 
زمان عمر پایان می‌گیرد, پایان قطعی و حتمی که گریزی از آن نیست و 
سه آیه زیر به همین معنی است: 

فوکره موسی فقضی علیه. «1» (. ۰ [در آن حال, آن شخص از موسی 
پاری علیه آن دشمن خواست]؛ رن ون 
ضربت مرگش فرا رسید ...) 

قمِلَهْمْ من قضی تحْبَةٌ و مهم مَن ینْتَظرٌ. «12» [برخی از آن مومنان بزرگ 
مردانی هستند 


(10) قصص, 29. 

(11) قصص, <1. 

(12) احزاب, 23. 1 
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به عهد و پیمانی که با خدا ی ام وس 
ایستادگی کردند کر به انتظار (فیض شهادت) مقاومت کردند .. 

نادوّا یا مالک لیف علینا زبک. «<13» 

و آن دوزخیان, مالک دوز خ را ندا کنند که ای مالک از خدای خود بخواه که 
ما را بمیراند تا از عذاب برهیم ...) 

از همین گونه است هر امر و عمل نافذ قطعی گریز ناپذیری که مانعی با 
۱ ن رویارویی چنین امر و چنین توا نیز «قضاء» نامیده می‌شود و 
1 فص آیزا انم فُول له کن َیِکَونْ. «14» 

۰ و چون خراوند اراده آفریدن چیزی را کند به محض آنکه گوید موجود 
باش, فورا موجود خواهد شد. 


سب 


فقضاهن سیع سماوات فی یَوَمَین. , «15» 

آنگاه خداوند, نظم هفت آسمان را در دور روز استوار فرمود نت 

یعنی اراده خود راء مبنی بر اینکه هفت آسمان قرار دهد و یا آفرینش آنها 
را به پایان رساند. در دو روز انجام داد حکم نافذ تشریعی یا قانونگزاری 
نیز به همین گونه است و آیه 36 سوره اجزاب ب نمایانگر آن است: ما کان 
اعفمن و لا خومتة از فصن ال و یله افرا آن بکون لفم خرن هرن 
أَمرهمْ. (هیچ مرد و زن موّمن را در کاری که خدا و رسول حکم کنند, اراده 
ق اختیا ری تیست که رای خلافی اظهار کنند]:) 

قضای حاجت., یعنی براوردن خواسته, نیز از همین مقوله است. مانند این 
ایه  :‏ 
2 الا حاجء فی تقس یَعَفَوبِ قضاها. «16» [چون برادران یوسف به 
اضر بت اور نع کر پدر دستور داده بود, وارد شدند]- البته چیزی 
از خدا آنان را بی‌نیاز نکرد-جز آنکة در دل ِِ (که گفت از درهای 
ترا بخ مر در ایند آ ری بود که ادا گردید ...) 


(13) زخرف, 77. 

(14) بقره, 117. 

(15) فصلت, 12. 

(16) یوسف, 08. ۲ 
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نیز «قضاء» به معنی سرانجام و پایان کار است؛ به گونه‌ای که دیگر برای 
انجام دهنده آن کار, نیاز و خواسته‌ای در آن نباشد. و آیات زیر در این 
زمینه است: 

قلقا قضی رید ملها طرا ر8یناگها. <17» 

اد پس ما هم چون زید (زینب) کام دل گرفت (و طلاقش داد) او 
را به نکاح تو درآوردیم. 

قاذا قَصَييتم مَناسکعم ... <18» 

پس ِ- که مناسک (عبادات مربوط به حح) خود را انجام دادید و به پایان 
بر دید ... 

فاذا قَصَيیمٌ الصَلا. «<19» ۲ 

4 ۳ ۶ با آوزیق سس عنی آن‌ترا به بایان یر نید و از آن قارع 
شدید. 

بنابر آنچه گذشت: معنی «قضاء» انجام امر و کار و پایان حتمی آن است. 
ولی «قدر» به فتح قاف و دال, به معنی تقدیر و اندازه‌گیری شیء و 
شناخت اصل و جوهر و حقیقت و خلاصه کنه آن, اعم از زمان و مکان و 
دیگر جهات محجد ود کننده نسبت به وجود شی ۶ است. از آن به «هندسه 


شی ۶» و دانش به شرایط و مقتضیات و محیط موثر در شیء و شرایط 
1 1۳ تعریف کرده‌اند که 
لازمه تقدیر و برآورد هر شيء احاطه به خصوصیات و جهاتی است که آن 
را دزیر گرفته است, اعم ار آنکه ععلی باشه که انجام آن را ارادم کرد‌اند. 
با سحنی که مبخواهتد به زبان آوزند, با حکمن که.نخواهند آنترا انجام دهند 
هیا تکلیفن که تربع آن: وا اراده کرده باشند. بنا براین. اگر جهات شی و 
موقعیت زمانی و مکانی و دیگر حالات آن شناخته شود آن نشدی, تقدیر و 
پراورد شده است, برآوردی درست برای انجام و اجراء. 

آیات زیر در این باره است: 


(17) احزاب, 37. 
(18) بقره, 200. 
(19) نساءء 103. 
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و قَدّر فیها آفواتها فی أَرَبَعَة یام «20» 
خداوند, قوت و ارزاق اهل زمین را در چهار روز (برای هر شهر و دیاری) 
مقدررو معین فرمود. 

له قکر و در <21» 
و #ذیر ندی کرد (که رسول ع1ا رای ساخوی سس دای 
الّذٍی قَدر فهدی. <22» 
آن خدایی که هر چیز را قدر اندازه‌ای داد و به راه کمالش هدایت نمود. 
یعنی اشیاء را تقدیر و برآورد کرد و پس از آن هر یک را : به اندازه 
شاپستگی و بهره آنها از جهان هستی هدایت کرد و راهنمایی 9 
و القَمر قَدژّناة منازل. «23» 
برای ماه, منزلهایی مقدر کرده‌ایم. 
یعنی براي ماه منازلی ؛ به اندازه معلوم و معین, قرار دادیم. 
و حَلَق کل شیء قَقَكرة تقدیرا. «24» 
خداوند, موجودات را خلق کرده, و به تقدیر خود, حد و قدر هر چیز را معین 
فرموده است. 
بعنی آن رز بر روشی خاص قرار داد و شرایط و میزان شانشتکی آن را 
برای بهره گرفتن از جهان هستی_معین کرد و این همان است که ما انیبان 
به «هندسه» تعبیر می کنیم. بعنلی ان را اندازه گیری و براوردی کامل کراد: 
شب قدر از همین روی است. که در آن! خدای حکیم, کارها را تقدیر 
می‌کند, زیرا در ان شب هر چیز- که در طی ان سال جریان می‌یابد. تقدیر 
و 


(20) فصلت, 10. 

(21) مدثر. 18. 

(22) اعلی, د. 

19 
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اندازه گیری قف مد تقدیر شب و روز 5 اللهٌ یفدرژ ار 5 الهار. «25» از 
نظر پی در پی بودن آن دو و بلندی و کوتاهی هر یک در طی روزها و 
سالهاست. نیز قدرّنا فیها السَیْرّ. «26» بدین معنی است که مقدار و 
اندازه سیر در شب و روز را تعیین کرده است. 

ولی در آیه 60 سوره حجر لا امرَأتَهُ قدَنا |تّها لین الّغایرین که هلاکت 
همسر لوط مقدر شده است- ها که ی که و او با باقی 
ماندن در قوم گنهکار «لوط», شایسته این عذاب بوده است. 

معنی «قدر» در «برآورد شی و اندازه گیری آن به گونه کامل» خلاصه 
می‌شود. 

در پرتو آنچه گفته شد, در معنی قضا و قدر می‌توان گفت: 

آنگاه که اراده خدای متعال, به آفزیتششن چیزی و پیدایش آن؛ پا به تشریع 
حکمی و انجام آن, تعلق گیرد. نخست آن را از جهات گوناگون برآورد و 
مقذر می کند, سپس به پیدایش ان حکم نموده و آنرا انجام می‌دهد. به 
همین دلیل, بهتر است که به جای «قضاء و قدر» گفته شود: «قدر و 
قضاء» چه با این توضیح, «قدر» بر قضا و انجام مقدم است. 

بنابراین, «قضا» ی خداء از جهت فعل خاص او, عبارت از, آفرینش و 
پیدایش تکوینی او است: |ذا قضی آمرا اّما بَُول له کن قَبکُونْ. «27» 
(چون مشیت خدا به آفرپنش هر چیزی قرار گیرد. به محض آنکه گوید: 
موجود باش, همان لحظه موجود شود.) و نسبت به فعل بندگان عبارت 
است از: امر و الزام انسان برای انجام تکلیف و قضی ریک الا تَعْبُذُوا الا 
ااْ. «<28» (پروردگار تو حکم کرده که جز او را نپرستید) یعنی 9 
تکلیف, حکم و امر کرده و انجام آن واجب است. 


(25) مزمل, 20. 

(26) سبا, 18. 

(27) ال غمران:. 47 

(28) اسراء 23. 
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ما کان لِمَوّمن و له 


الْخِیَرة من مره «<29» 

یعنی وقتی خدا حکم و قانونی را مقرر کرد, موّمن در برابر احکام شریعت 
تسلیم است و جز فرمانبرداری وظیفه‌ای ندارد و این به معنی سلب قدرت 
او نیست, بلکه از جهت تشویق و تحریک او به تسلیم محض در برابر 
تست ووات مت آلست. 

با توجه به آنچه گذشت: «قدر» خدای متعال. تقدیر و اندازه‌گیری بر آ ور 3 
اوست؛ سبت به آنچه انجام آن را اراده می کند, جه آفرینش باشد, جه 
تنشریع. به سخن دیگر, «قدر» عبارت است از داتیشن او بدانچه آن شی در 
پزدار ان ضلاح و فشاد شین آن .زا کویا پدید فی ورد ها رزوی کی 
بدان اسر کی طنی این لا کموافهی کو ور هراق شاج مکارت 
نهفته است. 

شیح «ابو عکند الله مفید» (ییشوای مذهب شیعه) نی ون «در قضا و قدر, 
ما بر آنیم که خدا در آفرینش خود, دارای قضاء و قدر است و در کردار 
آدمیان نیز» قضا ء و قدری معلوم است که مقصود از آن: این است که 
قضای خدا در کارهای خوب آدمیان, دستور او به انجام آنهاست و در 
کارهای بد آتان: , نهی از آنها. و در خود آنان آفرینش آنهاست و در آنچه 
نسبت به آنان ِ- می دهد ایجاد آن است. 

ولی «قدر» خدای سبحان در آنچه انجام می‌دهد, نهادن آن چیز در مرتبه‌ای 
است که شایسته آن است. و «قدر» در کردار و رفتار آدشتارنه جیزی است 
که خدا بدان دستور داده است, اعم از امر و نهی و پاداش و کیفر. زیرا| 
همه اینها در جایگاه و جای خود نهاده شده و بیهوده و بی‌فایده نهاده نشده 
و به باطل انجام نگرفته است. «<30» 

علامه ی الدین یوسف بن علی بن مطهر حلی» می‌گوید: «امیر 
آلموفتین علی: بن. ابتطالت. نز حدیتی. که «اضیع.ین شانه» از آن-حخص رت 
نقل کرده است, معنی قضا و قدر را به روشنی تمام بیان کرده و به 
گونه‌ای گویا و کامل این دو راء شرح داده است. او می‌گوید: «در بازگشت 
ا جح شیخی به آن حضرت گفت: «ما را از چگونگی رفتن به 
سرزمین شام آگاه ساز. آپا رفتن ما بدان سوی, به قضا و قدر 


(29) احزاب, 36. 

(30) تصحیم الاعتقاد (شرح عقاید صدوق), ص (20. 

آهوزیشن. علوم فران ترجمه التمهید فی علوم القر ان صن 199 ۳ 
خدای متعال بوده است ؟» امیر المومنین (ع) در پاسخ او گفت: «سوگند به 
آنکه دانه را شکافت و جانداران را بيافرید, ما به جایی گام ننهادیم و به 
دره‌ای فرود نیامدیم و از تپه‌ای بالا نرفتیم, مگر ؛ به قضا و قدر خدا». 

شیم پرسید «اآیا در تشام‌جدا زینو رکفت هن به ختیناب:می‌آید۱ من 


که برای خود اجر و پاداشی نمی‌بینم»! امام فرمود: «ای شیخ! ساکت باش 
که خدا بر اجر و پاداش شما برای این رفتن. می‌افزاید که خود بدین راه 
رفته‌اید و در بازگشت. خود با زگشته‌اید و در هیچ یک از حالات خود. مجبور 
نبوده‌اید». 
شیخ گفت: «چگونه؟ حال آنکه قضا و قدر, ما را بدانجا سوق داده است؟» 
امام می‌گوید: «وای بر تو! گویا تو گمان می‌بری که قضا لازم, و قدر حتمی 
است ! اگر چنین بود, پاداش و کیفر باطل بود و وعده به پاداش و وعده به 
کیفر و امر و نهی ساقط می‌شد نه از سوی خدا گناهکاری مورد سرزنش 
قرار می‌گرفت و نه نیکوکاری مورد ستایش. نه نیکوکار به مدح و ستایش,: 
سزاوارتر از بدکار بود و نه بدکار به سرزنش شایسته‌تر از نیکوکار. این 
عقیده بت‌پرستان «30» و لشکریان شیطان و شاهدان دروغین و نابینایان 
راه درست است که «قدریه» و مجوس این امتند. «31» امام افزود: 
«خدا امن من کتدة در عالی کم ادمیاند ارای اخفازند وخدا نهف می کند که 
آنان از چیزهای نهی شده بیر هیز ند. او برای اسان کی دض کید که 
هیچکس به اجبا ر گناه می کند و نه هیچکس به اجبار از او اطاعت مهف تصاید: 
او تام ان را بیهوده و بی‌فایده نفرستاد فا شمارا و زمین و آنچه را که 
بین این دو است, به باطل نيافریده. این فان کسانی است که کافر شدند 
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(30) اشاره است به اینکه اعتقاد به قضاء و قدر بدین معنی باطل است و 
عقیده‌ای از ووز کار جاهلیت است که اسلام آن را رد کرده است. 

(31) این سخن معجزه آنتا: به گونه‌ای تمام و کامل به مذهب اشعری را 
بیان می‌کند که پیشتر نیز در این باره سخن گفتیم. 
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شیح می‌پر سد: «پس قضا و قدری که ۳۳ آن نام بردید, کدام است ؟» امام 
فرمود: «اهر خدای متعال و حکم او» آنگاه, این آیه را خواند: ۰ 5 قضی ریک 
آلا توا الا با پاسخ امام, در ضبط دیگر روایت, بدین گونه است: «امر 
خا تا روا 1 نهی از گناه, تسلیم در برابر کار نیک و ترک گناه, 
کمک کردن بر نزدیک 0 خواری نسبت به آنان که او را سرکشی 
کنند, وعده پاداش و وعده کیفر و تشویق و ترساندن, همه اینها قضای 
خداست نسبت به کردار ما و قدر اوست نسبت به کردار ماء و به جز این 
گمان مبر به خدا که گمان به او تباه کننده کردار است. 

آنگاه شیج, خطاب به امیر المومنین گفت: «نگرانی و اندوه مرا زدودی, 
خدا اندوه تو را بردارید». 

و با شادی برخاست و این ابیات را خواند: 

ای الاضام الا ره بطاعیه جم لاه مش الما شخ ۲ 


اوضحت من دیننا ما کان ملتبسا جزاک ربک بالاحسان احسانا 

فلیس معذرة فی فعل فاحشة قد کنت راکبها فسقا و عصیانا 

لا, لا ها وا ایام ی 

و لا احب و لا شاء الفسوق و لا قتل الولی له ظلما و عدوانا 

انی یحبٍ و قذ صخت عزیمته ذو العرش اعلن ذاک الله اعلانا 

«32» شیخ «مفید». در دنباله این حدیث افزوده است: «اين حدیث از 
گفته امير المومنین (ع) توضیح دهنده معنی عدل و نفی جبر و اثبات حکمت 
در افعال خدای متعال و نفی کار عبث از فعل خدای سبحان است». 


رید ای 617 رخا هی کت تاش ان 

کراجکی. ص 171- 172, اصول کافی, جح 1. ص <155, شرح نهح البلاغه, 

ابن ابی الحدید, ح( 8 227- 28 2, احتجاج, طبرسی, ك ۷۱ ص‌ 310- 

1 بحار الانوار, ج 5 ص 13- 14, 95- 96, 125- 126, ارشاد. شیخ 

مفید. ص 120- 121. ۲ 
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«سید عبد الله شبر» نیز تفسیر و تحقیقی پیرامون این حدیت دارد. «33» 

عقیده ما به گونه فشرده در مساأله قضا و قدر, بدین شرح است: «قدر 

عبارت از ِ" خدای متعال به مصالح امور است و خود نشان دهنده حکمت 

خدای متعال در آفرینش و تکلیف است. و «قضا» عبارت است. از: اجرای 

اراده او در افو آفریدگان پا تشریع تکلیف. آنچه به کردار مان 

ارتباظ داز قضا به معنی تشریم و الزام تکلیی اس که تهجیر آست و 

نه اضطرار, بلکه نشان دهنده مبدا اختیار در تکلیف است». 

اين است چکیده آنچه از سخن امیر المومنین (ع) استفاده می‌کنیم و آثار 
تفت دای از آنانت قرآن در ار ی به برخی از ات واردج در 

7 باره اشاره‌ای خواهیم کرد 

1- 5 ما کان تفس آن تمّوت الا بلژن الله, کتاباً موّحلا. «34>* (هیچکس جز 

فان داح هه ی که ارس کش زر اس ‌فضات ای نف وت 

و آزردی ی 

حکم قضا و قدر در این آیه تکوینی است. 

2 لک لتفضی الله امرا کان ختغوله فده را ارف قصای .خفن زا که 

خدا| مقدر فرموده اجرا سازد) 1 نیز قضا و حکم تکوینی است. 

3- قْل لن یُصیینا لا ما کنبّ ال لنا مُو مَوّلانا. «36» (ای رسول ما!) بگو 

هرگ جرا خی واه ها شاه ریت و ات لیا 

اه ایا ی اوه ای معا است ارسه مصات مات مرا 

موجب حکمت خود بخواهد, نسبت به ما انجام می‌دهد. 


(د درک مضابته الاتمار قی مشکلات یار 19 12321 

(34) آل عمران. 145. 

(35) انفال, 42. 

(36) برائت, 31ظ. 
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4 و کان مر اللو مَفْعولا. « (و امر خدا انجام شده است.) 

5- کان اه اللّه قدرا ۳ <38» (و فرمان خدا| حکمی حتمی و نافذ 
خواهد بود.) 

مضمون ۳۳ عبارت است از قضاء حتمی و حکم قطعی آق ق فد و تراه ود 
او از باب تکوین. , 

6- و ما تگهل من آئثی و لاتضغ لا بیلهه, و ما بعَمَر من مُعمّر و لا یلص 
من عَمُرٍه الا قی کنات" از دلي علی الله پسیا. «<39» .. (و آنچه زنان بار 
گیرند و بزآیند جز به علم و اراده او نخواهد بود و کسی ات نکند 
با عفوس ناهد چز آنکم همه ور کاب( علم ادلی حو) بت است و این 
(ضبط عمرهای خلق) بر خدا بسیار آسان است». 

«کتاب» در آیه, بیان دیگری از دانش ازلی اوست و همان «قدر» خدای 
متعال است که به معنی برآورد و احاطه اوست به مزایای امور و زوایای 
ناییدای آنهاء پیش از آفرنس آها در جهان هستی, زیرا این همه سیت به 
دانش خدا- که بر همه چیز احاطه دارد- ناچیز است. 

7- و لو لا مه ستَقت من زک لفضی تَهُْ ... «40» (و اگر کلمه 
(رحمت) از (لطف) خدا سبقت نیافته بود (که در عذاب تعجیل نکند) همانا 
میان 1 امت حکم عذاب می‌رسید (( 

آیه بدین معنی است که اگر حکم خدای متعال, مبنی بر تأخیر و مهلت دادن 
نبود. نست به عذاب آنان شتاب می‌ شد. 

8- و لو لا کلِمَهٌ الْقصّل لقضی بیتَهْمْ. «41» (و اگر نبود سخنی آشکار (بر 
مهلت) میان آنان (به خدات) کر 9 می‌ شد. محتوای یه نیز مانند ار 
پیشین است.) 


(37) احزاب, 37. 

(38) احزاب, 39. 

(39) فاطر, 11. 

(40) فصلت, <45. 

(41) شوری, 21. 
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0- انا کل شی ء حَلقناخ, بقدر. 42» (ما هر چه آفریدیم به اندازه آفوید یم (( 


یعنی آفرپنش آفریدوها از سوي خدا, پس از تقدیر و اندازه‌گیری آنهاست. 
0- و کل شَیء قعلوة فی الرْبُر* و کل ضغیر و کبیر مُسْتَطَرٌ. «43» (هر 
عملی کردند در کتب نامه عملشان ثبت شد* ورهز آمر. کوحک ور تزر ی آنجا 
نگاشته است.) 

یعنی حکمت و مصلحت اینها در دانش خدای متعال تعیین گشته است. 
1 ما آصات من مُصیته هی الأرّضٍ و لا فی سک لا فی کتاب من قّل 
آن گراها آن دلگ علی. الم شیر 4 (فررتم و مسستین که در رفن 
از قحطی و آفت و فقر و ستم از نقس خویش (ماند ترس وقم و درد 
و الم) به شما رسد, همه در کتاب (لوح محفوظ ما) بیش از آنکه.ذر ذنیا 
2 

مانتد این آبهد در تنباله. شمارة 6 کفتکو شند. و. همانجونه که کفته ند 
«کتاب» در اینجا, به معنی دانش خدا به حکمتها و مصلحتهاست و منظور از 
آن, دانش ی و تقدیر و اندازه گرفتن اوء پیش از «قضأ]» و حکم به 
آيه سس از ای که سَوا علی ما فاتکُمْ و لا تَفْرَخوا یما آتاکم. «45» 
می‌گوید: (اين را بدانید) تا هر کن ابر اجه از دست شما بیرون میر ود 
دلتنگ نشوید, و به آنچه به شما می‌رسد (مغرور) دلشاد نگردید. 

بدین معنی است که اگر می‌دانستید, رویدادهای اين جهان بر پایه مصالح 
بررسی شده از پیش است. نه در برابر مصیبتها و رنجهای آن اندوهی به 
خود راه می‌دادید و نه در برابر سودمندیهای انها شادی و سرور, زیرا همه 
اینها بر حکمتها و مصلحتها و مقتضیات از پیش بررسی شده رخ می‌دهد و 
آن گونه که کوته نظران؛ به مظاهر این زندگانی من نکر ترا رویدادهای 
ناگهانی و اتفاقی نیست. 


(42) قمر, 49. 

(43) قمر, 52- 3د. 

(44) حدید, 22. 

(45) حدید, 3 2. 
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2- ما قَطعثم من لیتة أو ترکتموها قایْمَّ علی آضولها قباٍدْن الله. «<46» 
(آنچه از درختان خرما ۳ (که,دن‌دیان نموه نی تضیر )| پریدیدیو آنحه ایا 
گذاشتید. همه به امر خدا بود.) 

«[ذن» در اینجا بةه معنی «امداد» است. آیه نمایانگر این معنی است که 
اگر مصلحتی (ایجاب نمی‌کرد- که خدا شما را به انجام کار یاری کند و 
کمک رساند. شما ناتوانترین موجود در جهان یت بودید و مفهوم آبه 
همانند مفهوم ایه و ما میت اد میت است که قبلا درباره ۱ 


3- ما آصابِ من مصيبة الا بلن الله. <47» (هیچ رنج و مصیبتی (و فقر 
ورد آندوهیبهشها) ترس حز به فرمان خدا). 
توضیح نسبت به این آیه, همان است که در دنباله شماره 6 و 11 پیرامون 
دو آیه مانند این آیه داده شده. 
4- یرل لام بیتهز" تن لِتعْلمُوا 2 ال غلی کل شمهء قدیژ و ان ال قذ 
آحاط نک شَو ء ۱۳۳ «» (خداوند, امر نافذ خود را در بین هفت آسمان 
و زمین نازل کند, تا بدانید که خدا بر هر چیز توانا و به احاطه علمی بر 
۱ 

- قَیْشُیک ای قضی عَیها الْمَوّت ۰ «49» (سپس آنرا که حکم به 
9 
آیه بدین معنی است که حکم به مرگ و پایان اجل حتمی انسان را نسبت 
به وی اجرا می‌کند. 
6- از قَصَیْنا الی مُوسی لام «50» [ای رسول ما.؛ ان هنگام] که ما 
به موسی.فقام نبوت عظا کردیم: نبودی. 


(46) حشر, د<. 

(47) تغابن, 11. 

(48) طلاق, 12. 

(49) زمر, 42. 

(50) قصص: 4 ۱ 
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مقصود از «امر؟ در ایه, شریعتی است که خدا بر موسی فرستاد و 
مضمون آیه نمایانگر این است که ما آنرا به گونه حتمی انجام دادیم. 

7و اللة : بفضی بالق «51» (و خدا به کق کم هی کند): 

یا آنکه «قضا» تذین.معتن: استت. که-خداوند. انخه را تقدیر نوا آنداره کیری 
کرده است, منطیق با حکمت انچام می‌دهد. 

8- و لا تعجّل بالقران من فیل ان تعضی ایک وَحَيةّ. «52» (تو ای رسول! 
پیش از آنکه وحی قرآن تمام و کامل به تو رسد, در (تلاوت و تعلیم) آن 
تعجیل مکن». 

از آنجا که پیامبر به حفظ و ضبط آیاتی که به وی وحی می‌شد شتاب 
می‌کرد که مبادا از خاطر او زدوده شود اين آیه, به وی خطاب می‌کند که 
پیش از پایان وحی, قفق‌ایه دو این کار شاب مکن. 

19- ۰ یه کاتتِ ات [فرد دوزخی هنگام آگاهی ِ نامه عملش گوید] 
فا یعنی پایان دهنده ای من برای هميشه بود و پس از پایان 
زندگی برانگیختّه نمی‌شدم. 


(20- ... و کان افر | ععضا: [روح القدس به مریم گفت, علت پسر بخشیدن 
من به تو این است که] قضای الهی بر اين کار رفته است.» 

آنگاه که مریم به جبرئیل گفت: «چگونه مرا پسری باشند ۱ بدو کفت 
«خدای تو گفته است: انز کار من اسان است و از پیش بررسی شده 
است.» 

تنایر ایند ابه. دن تفا تون سانی :مین اسعت: که خکفت: :۵ .مصاحتی 
موجب این کار 


(51) غافر, 20. 

(52) طه, 114. 
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است و حکم خدای متعال ؛ به آفریئشن و پیدایش عینسی که کزبری. از ان 
نیست"- تعلق گرفته است. 1 5 

1- و ان مِلْکُم الا وارها کان علی علی: ریک ختما ففضیا.. (ق. هنچیک: از شتها 
(نوع بشر) تاکن فانده ی انکه هرود وارد شود وه این کم مین 
پروردگار توست.) 

انم از موارد ۳ پیشین و بدین معنی است که در این کار, مصلحتی است 
که چنین ایجاب می‌کند و به همین جهت خدای متعال, هماهنگ با حکمت 
خود, انجام آن را بر خویشتن واجب کرده است. 

ولیر اتادیتی کهربار اقل فیعضت هر تا له و فضا و قور فل ره 
گوناگون است. برخی از آنها ایمان به «قدر» را ضروری برشمرده و منکر 
ان سرا فلفان بیدا نی شش ویر افو را رازی از رازهای خدا 
دانسته و گفتگو پیرامون آن را نهی کرده است. دسته دیگر به اجمال با به 
تفصیل, این ما له را توضیح می‌دهد. بنابراین, احادیث 0 به چند گونه 


دسته‌بندی می‌شود: 


الف- احادیئی که ایمان به قدر را ضروری 9 


الف- احادیثی که ایمان به قدر را ضروری می‌داند: 
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قال سول الله (ص): «لا یمن عبد حتی یومن باربعة: حتّی یشهد ان لا اله 
الا الله و حده لا شریک له. و ائی رسول الله بعثنی بالحق, و حتی یوّمن 
یی مر ره 
بنده‌ای: مومن. به شمار تباید تا اننکه به خهار خی ایمان آورد* شهادت. دهد 
که معبودی جز خدا وجود ندارد, خدای یگانه‌ای که شریکی برای او نیست و 
اینکه من (محمد) فرستاده خدایم که مرا به حق برانگیخته است و نیز به 
برانگیختن بت از مز ک ایمان آورد و به «قدر» مومن باشد. 

همان گونه که می‌بينيم در این حدیبت/: ایمان به «قدر» در شمار اصول 
نخستین اعتقادات اسلامی, یعنی شهادت به توحید, نبوت و اعتقاد به معاد, 
قرار گرفته است و 


اه نالعا کار الاسازر لا ده 
باقر مجلسی, ج 5, ص 87 
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با توجه به تفسیری که در معنی «قدر» ۱ است., زیرا 
ایمان بو «قدرک ایمان به سلطه نافذ و غالب الهی و تدبیر فراگیر اوست: 
ا لحم لله زب العالمین. 
سپاس خدای پروردگار جهانیان راست. ک ۱ 

و قالتِ لو يد الله َلوله علت یدیم 5 لَئوا بما قالوا* بل بل بداه 

مَبْسوطتان یلفق 9 تا ۶ «54»> (یهود گفتند دست خدا بسته ۳ به 

0 اين گفتار دروع, دست آنها بسته شده به لعن خدا گرفتار گردیدند, 
بلکه دو دست. خدا گشاده است و هر گونه بخواهد انفاق می‌کند.) 
قال رسول الله: ان الله عز و جل قدر المقادیر و دبر التدابیر قبل آن یخلق 
آدم بالفی عام. «55» (بی‌گمان, خدای عرٌ وجل, دو هزار سال پیش از 
ان آدم مقدارها و اندازه‌ها راء , تقدیر و برآورد کرد و امور را ندبیر 
نمود و سامان داد.» 
به هر حال ایمان به «قدر» خلاصه می‌شود, در اعتقاد به اینکه خدا تدبیر 
کننده امور و شئون جهان هستی است و انجام دهنده آنچه در جهان هستی, 
روی می‌دهد و برای انکه بدانیم لازمه اين اعتقاد, اقرار به چبر و اضطرار 
در کارهای اختیاری ادمیان نیست., رجوع شود به: «مساله الامر بین 
الامرین». ص 1<7, و «مساله انتساب حوادث به خدا». ص 1893. 
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و قال (ص) ایضا: «اربعة لا ینظر الله الیهم یوم القیامة: عاق, و منان, و 
مکدت بالقدر, مدمن خمر. «56» پیامبر می‌فر ماید: چهار گروهند که خدا 
در روز رستاخیز, به انان نظر نیفکند: 

عاق والدین. انسان منت گذار, تکذیب کننده قدر و شرابخوار.» 


قفا (ض )۶ شخ (غنهم اللمیی: الراندفی کاب الم المکدت بعیو الله: 
التارک لستو المسصل عرش ۲ الط بالحتر تن الست بر .نف 
المسلمین.» «57» پیامبر (ص) می‌فرماید: شش کس هستند که مورد لعن 
خدا| واقع شده‌اند: اضافه کننده به کتاب خدا, تکذیب کننده قدر الهی, 


(4ظ) مائده, ص‌‌ 604 

(55) عیون اخبار الرضاء ص 80- بحار الانوار,. ج 5 ص 93, شماره 19. 
(56) خصال باب الاربعة ص 184. البحار, ج 5 ص 97. 

(57) خصال, باب الستة ص 307- 308, البحار, ج 6. ص 87 
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روا دارنده جدائی از عترت من» مسلط به مردم به قهر و زورره اختصاص 
دهنده غنایم مسلمان به خود». 


ب- احادیثی که از ورود در مسأله «قدر» نهی کرده است: 


ب- احادیثی که از ورود در مسأله «قدر» نهی کرده است: 

احادیثی که از ورود در این مساله نهی کرده. ظاهرا بدان دلیل است که 
مبادا برخی مسلمانان در اين موضوع دچار لغزش شوند. ۳ روزگار 
جاهلیت, ایمان به «قدر با دکزگوتین در مفهوم 0 از اصول عقاید مردم 
آن روزگار به شمار می‌آمد و بر اين باور بودند که تقدیر خدای متعال 
نسبت به رویدادهای جهان هستی و تدبیر او در دستگاه آفرینش. مانع 
اختیار آنان است و کارهایی را که انجام می‌دهند از روی «جبر» است؛ زیرا 
هیچ چیز در جهان هستی رخ نمی‌دهد مگر به تقدیر خدا و با این ویژگی, 
اراده و اختیار آدمیان در کردارشان دخالتی ندارد و به خشاب تمی‌آید! حال 
آنکف: مشاه «قدر» میسا اه دیگری است که با جبر و اضطرار ارتباطی 
ندارد. زیرا بین دانش ازلی خدای متعال به مصالح و مفاسد اشیاء و خیر و 
قد آن. بد. منظوو آفرشش و ببدایش آنها خر بایه. عحکمت و مصلحت و 
ملاکهایی که در ورای وجود آنها ک ۳ 
حکمت و غدالت الم و بین مفساله «جبر» و اضطرار آدمیان در کارهای 
اختیاری آنان؛ هیچ پیوند و رابطه‌ای بیست و چه بسا با توجه به آنچه در 
۹( «الامر بین الامرین» گفتیم, میزان ظرافت و دقت اين , ما لد به 
دست ۰ زیرا| شناخت آنچه ما بین وجود همه موجودات و تآثیر خدای 


متعال در ان است. از دقیق‌ترین معارف عالی اسلامی است که 
دانشمندان معارف اسلامی, با هموار کردن رنج بسیار بر خود, به حقیقت و 
کنه و دست یافته‌اند این است آن رازی که موجب شده است, از ورود 
در این مسأله نهی کنند. ولی این نهی متوجه کوته نظران آن روزگار است 
که با دانش ناچیز خود, در معارف اساسی اسلامی. و در این مسائل. اظهار 
نظر می‌کردند. _ 

اینک نمونه‌هایی از ان احادیث: 
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«سأل رجل الامام امیر المقمنین (ع) عن القدر, فقال: «بحر عمیق فلا 
تلجه» فساله ثانية, فقال: طریق مظلم فلا تسلکه» فسأله ثالثة, فقال: 
«سز اللّه فلا تتکلفه. «8» مردی از امیر الممنین (ع) درباره چگونگی 
«قدر» پرسید. وی در پاسخ او گفت: «دریایی ژرف است. در آن 


(58) التوحید. صدوق, ص 374, بحار الانوار. ح 5. ص 97 و 110. 
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غوطه‌ور مشو». او پرسش خود را تکرار کرد و حضرت فرمود: راهی تاریک 


آتت: ان. زر مپیما» آن شخص بار سوم, پرسش خود را تکرار کرد و حضرت 
پاسخ داد: «آن, راز خداست, خود را برای کشف آن به رنج مینداز.» 
2- 
و فی نهج البلاغة: قال- و قد سثل عن القدر-: «طریق مظلم فلا تسلکوه و 
بحر عمیق فلا تلجوه و سر الله فلا تتکلفوه.» «59» نهح البلاغة فیض 
الصا مک و ی 2 الا عم ی سا جک ور 
ص 26د. ۱ 
در کتاب «نهج البلاغه» از ان حضرت پیرامون «قدر» پرسیده شد, حضرت 
در پاسخ فرمود: «راهی تاریک است پس آن را نپیمایید و دریایی ژرف 
اش ان داخا یه اش او کرد وا تدای کف ارس هو 
دشواری نیندازید». 
3- 
و قال ایضا: «الا ان القدر سر من سر الله, و حرز من حرز الله, مرفوع فی 
ججاب اللف عطو غن حلق الم مختوم تخانم الله سایق فی, علم اللد. 
وضع الله عن العباد علمه, و رفعه فوق شهاداتهم و مبلغ عقولهم.» 
نیز ان حضرت می‌فرماید: «به یقین «قدر» رازی از رازهای الهی و دژی از 
دژهای استوار خداست. در پرده و حجاب الهی پنهان, و از خلق خدا پوشیده 
و به مهر و خاتم خدا, مهر خورده است. «قدر» در دانش خدا پیشی گرفته 
و خدا دانستن آن زا از بندکان باژداشته و آن راسالاتز از ادراعات و« میران 
٩‏ آنان قرار داده است. 

نهی از گفتگو و ورود در مسأله «قدر»- که در سخن امیر المومنین (ع) 
ناظر به مستضعفانی است که درک و فهم آنان. نسبت به 
تحفیق و بررسی مسائل وجود و پیدایش کردار ادمیان: ناتوان است و اگر 
بدان دست پابند, چه بسا که آنان را به پذیرش «جبر »> بکشاند, زیرا| 
مساله‌ای دشوار و پیچیده است که لغزشگاههای فراوان در آن است و 
نتیجه گیری درست از بجت تن این مساله به دقت و شناختی کامل نیاز 
دارد, که بیشتر _ مردم آن ژوز کار. از آن به دور بوده‌اند و به همین جهت 
است که.در بی:آن سخن, حضرت می‌گوید: 
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«لائهم ۱ ینالونه بحفیفة الربانية, و لا بقدرة الصمدانية, و لا بعظمة النور انية, 
ول عم لها انیس ای مدا خاص ای و حلع ععهه عافد 
السماء و الاررض, عرضه ما بین المشرق و المغرب, اسود کاللیل الدامس, 
کثیر الحیات و الحیتان, تعلو مرْة و تسفل اخری 

2 زیرا آنان به حقیقت بزخزد کار و به قدرت صمدانیت و به عظمت 


نورانیت و به عژت یگانگی بدان دست نابند, چه آن دریایی_ مواج و 
خروشان, و خاص خدای عزیز و جلیل است. عمق آن فاصله بین آسمان و 
زمین است و پهنای آن مسافت بین مشرق و مغرب, می‌باشد همچجون 
شب تیره سیاه است و در سرزمین آن خطرهای بسیار از هر گوشه و کنار 
آن-بدندار: ِِِِ 

«فی قعره شمس تضی, لا ینبغی ان یطْلع علیها الا الواحد الفرد 

در ژرفای این دریاء, , خورشیدی می‌درخشد که آگاهی بدان بجز برای یگانه 
وادی دانش دست ندهد». ۱ 

بکانه‌ای, که به حفیقت. دین. آکاه باشد فان استوار آن.را بشناسد: این 
گفته دلیل بر آن است که نهی از ورود در اين موضوع, ناشی از شناخت آن 
نا نسبت به ناتوانی مردم رو زگار خور- از درک این گونه حقایق و 
وی در پایان این ات به این گونه افراد ناتوان هشدار می‌د هد که مبادا با 
ورود در مسأله قدر, خود را به بیابان رنج و دشواری بیفکنند و می‌گوید: 
«فمن تطلع علیها فقد ضا؟ اللّه فی حکمه, و نازعه فی سلطانه و کشف 
عن سره و ستره, و باء بغضب من اللّه, و ماویه جهنم و بّس المصیر.» 
<«60> (آنکه به «قدر» آگاه شود (کسی که تسشن آن را ندارد و برای 
آگاهی از آن بکوشد) به مخالفت با فرمان خدا و ستیزه با قدرت و سلطه 
او برخاسته و از راز اه وه برگرفته است و به خشم خدا گرفتار آید و 
جایگاه او دوزحج است و بد جایگاهی است). 


«و عن ابن اذینه قال: قلت للامام الصادق (ع): «جعلت فدای, ما تقول فی 
القضاء و القدر؟ قال: اقول: ان الله تعالی اذا جمع العباد یوم القيامة 
سألهم عمّا عهد الیهم و لم بسألهم عمّا قضی علیهم.» 

(از «ابن اذینه» نقل شده است که گفت: به امام صادق (ع) گفتم: «فدایت 
شوم. در قضاء و قدر چه می‌گویی؟» گفت: «می‌گویم به یقین خدای 
متعال, آنگاه که در روز رستاخیز, مردم را 


(60) التوحید. صدوق. ص 392- الاعتقادات. ص 71- بحار. ملا محمد باقر 
مجلسی, ۳۰ 3 ص‌ 07 
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گرد آورد. از وظایفی که برای آنان مقرر کرده است. 1 نات زونه که 
از آتجه بر آنان مقدر وحکم کرده اشت.) 
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فا الامام الضادی (ع زاره ین اغین: با زراوه اعظیی. جمله ف 


القضاء و القدر؟ قال: «نعم, جعلت فداک». قال: «اذا کان یوم القيامة و 
جمع الله الخلائق, سالهم عقّا عهد الیهم. و لم یسالهم عمّا قضی علیهم. 
«61» «امام صادق (ع)» به «زرارة بن اعین» گفت: «ای زراره سخنی 
درباره قضاء و قدر به تو بگویم؟» گفت: «آری, فدایت گردم». امام (ع) 
گفت: «آنگاه که روز رستاخیز فرا رسد و خدا آفریدگان را رو آورد, از 
انچه به آنان تکالیف کرده است می‌پر سد, نه از آنچه نز آتان مقدر و حکم 
کرده است.) 

شاید این سخن امام (ع) به اين دو فرد بزرگ, از آن گونه سخنان باشد که 
«به در می‌گویند تا دیوار ششنوه»: اما آن وم نف زا نستهن می‌ دهد که ار 
طرح و گفتگو اين مسأله دقیق, در محافل عامیانه خودداری کنند و به 
خصوص از بحث و جدل در اين گونه مسائل عقیدتی مشکل و پیچیده- که 
در آن روز گار رواج داشته و بیشتر بجعت کنندگان, در معرصض اشتباه و 
لغزش در بحث بودند, بپرهيزند. چکیده این سخن آنکه, بر توده مردم لازم 
است پیرامون وظایفی- که بر انان مقرر شده است- گفتگو کنند ۳ روشن 
شود که وظایف انان در عمل چیست. ولی گفتگو پیرامون قضاء و قدر, 
گفتگو از وظایف خدا در دستگاه آفرینش است و از مردم درباره فهم و 


هد اخاییتی که مشاله قصاء و قیز را عورد بت فزار داعخ اشت: 


ج- احادیثی که مسأله قضاء و قدر را مورد بحث قرار داده است: 

این سلسله از احادیث, مفهوم قضا و قدر را به تعبیرها و زبانهای گوناگون 
تشریح کرده است و شاید این تعبیرات ت گوناگون بر طبق اختلاف درک و 
اندپشه افرادی بااشد که این احادیث برای آنان: گفته شده است. برخی از 
آنها اشازانی کذر اند 


(61) کنز الفوائد کواجکی, ص 171. البحار. جح 5, ص 60. 
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چار چوب تعبیرهای اجمالی مسأله دارند و برخی از آنها به گستردگی آن را 
تشریح کرده و با جمله‌های توضیحی پیاپی در مفهوم آن گفتگو کرده است 
که نمونه‌هایی از هر کدام را باز گو می‌کنیم: 

-[ 

«قال الامام ابو عبد اللّه الصادق (ع): «انْ اللّه ٍذا آراد شینا فدّره, فاذا 
قذره 0 و اذا قضاه امضاه.» <62» امام ما ع( می‌گوید: (آنگاه که 
خدا| چیزی را ۳ آن را تز اون و اندازه می کند, پس از اه آن؛ 
تست به آن خکم می کند و وفتی بدا حکم کرو آن را انجام می‌دهد.) 
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و قال الامام ابو جعفر الباقر (ع): « لا یکون شی ء فی الأرض و لا فی 
السماء الا بهذه الخصال السبع بمشیئته, واردة و قدر و قضاء, و اذن, و 
کتاب, و اجل ...» «63» «امام باقر (ع) می‌گوید: هیچ چیزی در زمین و 
آسمان نیست؛ ۳ ايینکه دارای این ویژگیهای هفتگانه # مشیت و 
اراده و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل (زمان و مدت) .. 

شیخ صدوق نیز, حدیثی را به همین مضمون در باب «سبعه» از کتاب 
«خصال» آورده است. «64» 
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«و سئل امیر المومنین (ع) عن القضاء و القدر. فقال: «لا تقولوا: وکلهم 
الله الی انفسهم فتوهنوه, و لا تقولوا: اجبرهم علی المعاصی فتظلموه, و 
لکن قولوا: الخیر بتوفیق اللّه و السٌر بخذلان اللّه و کل سابق فی علم اللّه. 
«65» ازر امیر المومنین (ع) پیرامون قضاء و قدر. پرسیده شد. در پاسخ 
فرمود: بگویید که خدا مردم را نسبت به خودشان وکیل کرده است. [زیرا 
با چنین سخنی] خدا را ناتوان شمرده‌اند. و نگویید که خدا آنان را به انجام 
گناهان و به نافرمانیها مجبور کرده است که ستم به خدا است. بلکن این 
چنین بگویید: خیر و خوبی به توفیق خداست و شرّ و بدی ناشی از خوار 


کردن گناهکاران سرکش بوسیله خداست و اینها همه پیشتر در دانش خدا 
بوده است.» 


(62) محاسن برقی, ص 243, بحار الانوار, ملا محمد باقر مجلسی, ج ظ, 
ص 121. 

(63) همان. 

(64) بحار الانوار, ۳ 9 ص‌ 99 شماره 7 

(65) احتجاج طبرسی. ص 111- و بحار الانوار. ملا محمد باقر مجلسی, ج 
5 ص <95. 
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این حدیت شریف از والاترین سخنان امام امیر 0 (ع) است که با 
موجزترین سخن و رساترین تعبیر, مسأله «الامر بین الأمرین» و مسأله 
«قضاء و قدر» را در کارهای اختیاری آدمیان بیان می‌کند و می‌گوید؛: کارها 
به گونه کامل به آدمیان واگذار نشده است تا در تحت سلطه و قدرت خدا 
درنیاید که این «تفویض» است و در مذهب ما باطل است. از سوی دیگر, 
ادمیان دز اجه انجام میت هدر مخنبون تیشتنند تا کای‌های انان خود به خود و 
بدون اراده و اختیار آنان انجام پذیرد که این «جبر» است و نیز باطل. آ 
درست است.؛ امری بین دو امر است, نه جبر و نه تفویض. هر فعل, گرچه 
فقط به اراده و ایجاد خدا| انجام گیرد, ولی پیدایش هر فعل اختیاری ناشی 
از اراده‌ای به دنبال اراده آدمی است که فاعل آن است تا اصل اختیار 
محقق گردد. آدفت بر انجام کار اراده نکنده اراذه -خدا به نندایشن آن 
تعلق تقی کیرز این است که از آن به «اذن خدا» تعبیر شده است و نباید با 
جبر یا تفویض مشتبه شود. 

البته آدمیان در انجام کارهای شایسته از توفیق الهی- که پیدایش زمینه‌ها و 
ژاهماجی ناشن از از انتتتع یی بیان شسته. همان کونه. که.خظا. کاراندو 
سرکشان از خواری الهی در امان نیستند. و از عنایات خاص او محرومند. 
این است چکیده انچه از سخن رساأ و بدیع علی (ع) فهمیده می‌شود. 
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قال الامام الکاظم موسی بن جعفر (ع): «علم و شاء و آراد و قدر و قضی 
ای * فامضی ها قضی: هقی رده سا ارات فبعلمه کانت 
المشیئته, و بمشیتته کانت الارادخء و بارادته کان التقدیر, و بتقدیره کان 
القضاءء و بقضائه کان الامضاء* فالعلم متقذم علی المشيّة, و المشييّة 
ثانيةق و الارادة ثالثة, و التقدیر واقع علی القضاء* فلله تبارک و تعالی, 
البداء فیما علم متی شاء و فیما اراد لتقدیر الاشیاء. فاذا وقع القضاء 
بالامضاء فلا بداء* فالعلم ۷۳ قبل کونه, و المشية بالمشاء قبل عینه, 
و الارادة فی المراد قبل قیامه. و التقدیر لهذه المعلومات قبل تفصیلها و 


توصیلها عیانا و قبا ما* و القضاء بالامضاء هو المبرم من المفعولات ذوات 
الاجسام المدرکات بالحواس من ذی لون و ریج و وزن و کیل و درح 


من انس و جن و طير و سباع و غير ذلک ما یدرک بالحواس* فلله تبارک و 
لیف و ال و اه وقم ای اامنويم ای ایو 
اللّه یفعل ما یشاء* 
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و بالعلم علم الاشیاء قبل کونها, و بالمشييّة عرف 09 و حدودها؛ انشاًها 
قبل اظهارها, و بالارادة میز انفسها فی الوانها و صفاتها و حدودها, و 
بالتقدیر قدر اقواتهاء و علاف اوّلها و آخرها, و تا ابان نان ما تاه 
دام بعل ما و بالامضاء شرح عللها, و ابان امرها, ذلی تقدیر العزیز العلیم. 
«6» «امام کاظم موسی بن جعفر (ع) می‌گوید: خدا دانست, خواست, 
اراده کرد, برآورد و تقدیر نمود. فرمان داد و انجام داد. آنچه را فرمان داد, 
تنفیذ کرد آنچه را برآورد و تقدیر نمود به آن فرمان داد, و آنچه را اراده 
کرد ترآ و تقدیر نمود. مشیت بر دانش اوء اراده بر مشیت اوء تقدیر و 
براورد بر اراده اوء فرمان و قضاء بر تقدیر او و امضاء و تنفیذ او بر فرمان 
او مبتنی است. دانش برخواست و مشیت مقدم است, مشیت در مرتبه 
دوم, اراده در مرتبه سوم و تقدیر و براورد, پیش از قضا و فرمان است. 
برای خدای تبارک و تعالی, بداء (انصراف) رخ می‌دهد. ولی این انصراف. 
در مرحله دانش و مشیت و اراده و تقدیر است. پس از حکم و فرمان به 
تنفیذ, «بداء» و انصرافی, رخ نخواهد داد. علم به معلوم يا موضوع علم, 
پیش از 1 آن است و مشیت و خواسته, نسبت به موضوع خواسته, 
پیش از عینیت آن است و اراده, نسبت به چیز اراده شده, پیش از پید ایش 
و آفزیتتی آن چیز است. و تقدیر و براورد این معلومات پیش از آن است 
که موضوع آن, به منصه ظهور رسیده باشد. 
حکم و فرمان (قضاء) با امضای آن؛ نسبت به آفریدگان دارای جسم- که به 
وسیله حواس قابل درک هستند, مانند اشیای دارای رت نو ون و هر 
چه دارای حرکت و جنبش باشد, اعم از جنْ و انس و پرنده و درنده و 
اشیایی جز اینها که به حواس درک شوند- انجام شده و قطعی است و بداء 
و انصراف خدای تباری و تعالی نسبت به چیزی است که به منضه ظهور 
ترنتیده.وددارای غیییت وا وحود تخارخی .تست ورنسیت: به: نج به. اقنصضه 
ظهور برسد و قابل درک باشد, بداء و انصراف رخ ندهد و خدا آنچه بخواهد 
انجام می‌دهد. 
خدا با علم, به هر چیز, پیش از پیدایش آنها دانا و آگاه است <67» و با 


مشیت و 


دا یی دج رفن 102 

(67) «اشعری» بر بر این باور است که ۳-7 صفات, قائم به ذات خدای 

متعال است. مذهب شیعه بر این باور 
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خواست. صفات و حدود هر چیز را برمی‌شمارد و آنها را پیش از ظاهر 

کردن پدید می‌آورد و با تقدیر و برآورد. رزق و روزی آنها را و اندازه‌گیری 
و ول و خر آنها را فعین-هی‌نماية و با قصاء (حکم و فزفان) جابکاههاه: 

ها اه ار یه ی به آنها راه می‌نماید و با امضاء 

و تنفید, علل آنها درخ دهد هافر انا را آشنکان فی‌کند. این است 

تقدیر خدای عزیز علیم.» «68» 
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قال امیر الموّمنین (ع): «ما غلا احد فی القدر الا خرج من الایمان. «69» 

هیچکس در «قدر» غلو نکند و از حدٌ آن درنگذرد, مگر اينکه از ایمان بیرون 

رود.» 

لو در قدر, همان اعتقاد به جبر است. فرد غلو کننده بر این باور است, که 

کارهای آدمیان به اختیار آنان بیست و به اراده خدای متعال است که هر گاه 

بخواهد انجام می‌دهد و آدمیان در آن نقشی ندارند. ۱ 

اه آفتفای .همان شذهت ری ای ات که اه ین 

مبارزه کرده است. 

این حدیث به گونه دیگری نیز قابل تفسیر است و آن اینکه غَلوٌ و زیاده‌روی 

نمایانگر تفویض باشد و آن اینکه خدای متعال. اشیاء را ترآورد و تقدیر 

کرده و آن را رها نموده است که خود به خود, و سازگار با تقدیر الهی پدید 

آیند, بدون آنکه اذن خدای متعال در پیدایش افعال و آفریده‌ها, دخالتی 

داشته باشد این مذهب, مذهب 


است که صفات عین ذات خداست و زاید بر ان نیست. باید نادآور شد که 
سخن امام علی (ع) با عقیده «اشعری» مشتبه نشود, زیرا امام در مقام 
اثبات این صفات صرف نظر از مبادی آنها است. 

(68). این حدیت بحتی گسترده از مساله قضاء و قدر است که با مسائل 
دیگر, مانند دانش ازلی و مشیت خدا مرتبط است. نویسنده برای درک 
بهتر مضمون حدیث, جمله‌های آن را تجزیه و در پی یکدیگر, بازگو کرده 
است که به همان شکل نقل و ترجمه شد. و به دلیل بیرون بودن از حوصله 
بحث, شرح و تفسیری داده نشد. علاقمندان می‌توانند به شرح «علامه 
مجلسی» در بحار الانوار (ج 5, ص 102- 104) مراجعه کنند. «سید عبد 
اللّه شبر» نیز تحقیقی گسترده پیرامون این حدیث دارد که در کتاب با 
ارزش او به نام «مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار» جلد 1, ص 418- 


8 آمده # 

(69). تواب للاعمال. صدوق. ص 205- بحار الانوار. ملا محمد باقر 
0 0 شماره 60. 
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اهل تفویض است و در احادیث اهل بیت از انانگنه به «قدربه» نام برده شده 
است. 

همان گونه که در روایت «صدوق» از امام صادق (ع) بدان تصریح شده و 
می‌گوید: 

«انْ القدربة مجوس هذه الاأْمْةَ و هم ان ارادوا آن بصفوا آلله بعدله 
فأخرجوه من سلطانه. «<69» به یقین, «قدریه». مجوس این امتند و آنان 
کسانی هستند که می‌خواهند خدا را به عدالتش توصیف کنند حال آنکه او 
را از سلطه و قدرتش بیرون می‌کنند و قدرت او را, فسات ی اور نو 
6- 

«و سل الثبی عن الرقی یستشفی بهاء هل تردٌ من قدر الله؟ فقال ائها من 
قدر الله. «70» از پیامبر (ص) درباره دعایی- که برای درخواست شفای 
بیمار از خدا بر او می‌اویختند- پرسیدند که ایا تقدیر الهی را رد می‌کند؟ 
فرمود: این نیز تقدیر خداست». 

موضوع حدیث. چیزی همانند دعا و استغفاری است که قضا را رد 
برطرف می کند و چیزی را تثبیت, آیه 329 شنوره رعد ی ی 
معنی است که می‌گوید : یمجوا له ما بشاء و بت 5 علَدَة آأجٌ الکتاب. خدا 
هر چه را بخواهد (از احکام يا حوادث عالم) محو و هر چه را خواهد اثبات 
می‌کند, و اصل کتاب رافزینینن ) خشبت ند آوتنیت. ۳ 

تنابز آنچه. گفته. شید تقدیر نخست, از جنبه مثال. این است که بیماری 
کسی , بر اثر کردار خاصٌ او شذّت یابد. سپس بر اثر مداوا یا توسل به خدا, 
تندرستی او مقدر گردد و همان گونه که مورد نخست تقدیر بوده است. 
موزد دوم نیز تقذیر ابه تما هی آید. با توجه به تفسیر ما نسبت به «قدر» 
که «قدر» دانش به ملاکها و مقتضیاتی است که با مانعی برخورد کند يا نه, 
موضوع روشن است. 

«و عن ابن نباته. قال: «ان امیر المومنین (ع) عدل من عند حاثط مائل الی 
حائط آخر, فقیل له: پا امیر المومنین, تفمن قضاء اللّه؟ قال: أَفرّ من 
قضاء اللّه الی قدر اللّه عر و جل. «71» «ابن نباته» از علی (ع) نقل 
می‌کند: امیر الممنین از مجاورت دیواری کج و به مجاورت دیواری دیگر 
رفت. کسی به وی گفت: ای امیر مومنان! از قضای الهی می‌گریزی؟ 
حضرت فرمود: از قضای الهی به 


(69) التوحید. صدوق ص 390. 

(70قت سا متا تیه خفن ری کر 
97" شماره 1 

(71) التوحید. صدوق. ص 377- و بحار الانوار. ملا محمد باقر مجلسی, ج 
5 ص 114, شماره 41. 
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سوی قدر الهی می‌گریزم.» 

شاید رفتار امیر مقمنان (ع) از باب رفتار به دستور اسلامی وجوب حفوظ 
جان بوده است, چنانکه امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل ی کنو 

«سیت لا اب یمن احوص حل م محانط وال پفوسیل ال ع ام 
یسرع المشی حتی سقط علیه.» «72» (پنج نفر هستند که خواسته آنان 
اجابت نشود. نخستین انان کسی است که از کناره دیوار کجی که به سوی 
او در حال فرو ربختن است بگذرد و شتاب نکند تا اینکه دیوار بر او فرو 
ریزد»؟. 

ولی با توجه به دانش خاص امام از جنبه ولایت تکوینی, ممکن است که وی 
به موجب دانش خود رفتار کند چنانکه در حدیت امام صادق (ع) آمده است 
که: 

«امیر مومنان به داوری بین مردم در کنار دیواری کچ نشسته بود و بدو 
گفتند: «زیر این دیوار کج منشین». ۱ و گفت: «زمان مرگ هر کس محفوظ 
است » و چون از آنجا برخاست.؛ 0 فرو ریخت. امام صادق (ع) 
می‌افزاید که مانند اين کارها از امیر مومتان سر می‌زد و اين رفتارها از 
یقین او سرچشمه می‌گیرد». «73» 

امیر مقمنان (ع( به «سعید بن قیس همدانی», فتحافت که او را به حفظ 
جان خود, در برابر ترور دشمنان سفارش می‌کند, می‌گوید: «هیچ فردی 
نیست مگر اینکه خدای متعال نگهبانی بر او گمارده است. دو فرشته او را 
حفوظ می‌کنند که از سر کوه به پایین سقوط نکند و یا در چاهی نیفتد. ولی 
وقتی قضا فرا رسد. بین او و هر رویدادی مانع نشوند». «74» 

«علامه مجلسی» پیرامون علت رفتار امیر مقمنان نسبت به دیوار در حال 
ریزش سخنی زیبا دارد که آن حضرت, در زمانی احتیاط هی کند: و در زمان 
دیگری, به دیوار بی‌توجه است. «<75» 


(2حصال ده وتات ا لحم وه سار اد الا اس 
5 ص 105. 

(73) کافی, ج 2, ص 58- بحار الانوار, ج 5 ص 104- 105, شماره 30. 
(74) همان, ص 58- 59. 


(75) بحار الانوار, ج 5 ص 105, شماره 31 . 
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سوالات 


سوالات 

1 عقیده اشاعره درباره قضا و قدر چیست؟ 

3. قضا از نظر متکلمان شیعه چیست؟ 

4 متکلمان نسبت به قدر چه نظر دارند؟ 

5. قضا و قدر در سخن امام علی (ع) چگونه است؟ 

0. آیات پیرامون قضا و قدر در قرآن و مفهوم آن را بیان نمایید. 
7. روایات مربوط به قضا و قدر چیست؟ 
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درس صد و سی و یکم سعادت و شقاوت 


اشاره 


اج 

از مسائل پیچیده و دشوار در اصول عقاید, تاد سعادت و شقاوت پا 
خوشبختی و بدبختی است. آیا خوشبخت کسی است که در ازل خوشبختی 
او تعیین شده و بدبخت ان است که پیش از تولد و در شکم مادرش. 
بدبختی او تعیین گردیده است؟ اگر خوشبختی و بدبختی از چیزهایی است 
که بیرون از اختیار شخص است و با وجود اراده و کوشش او در زندگی, به 
وی تحمیل شده است. نقش خوشبخت در خوشبختی خود چیست و نقش 
بدبخت در بدبختی خویش کدام است؟ 

کات سعادت, به حالتی نفسانی و درونی؛ و اعتدال و ثبات تفتتناتی کفقه 
می‌شود که موجب گرایش همیشگی آدمی به خوبيهاست. بدان گونه که به 
بدیها گرایش ندارد و در برابر آن؛ شقاوت ۲ بدبختی همان حالت نفسانی 
است که به بدیها و فساد متمایل است و به خوبیها گرایشی ندارد. جنین 
خالیت وان سا خات فسای ماه آن کنن کم‌دا رامین 
حالتی است شقی و بدبخت و به سخن دیگر «خبیث» و «پلید» نامیده 
وهای و ال ی ار ی 
می‌شود و آن را که نفس و سرشتی پاک دارد, سعید و خوشبخت می‌گویند. 
سعادت و شقاوت, معنی دیگری نیز دارد که با نوع و چگونگی زندگی آدمی 
در این جهان مرتبط است. سعادت و خوشبختی به این مفهوم عبارت از 
رفاه و آسایش در زندگی و شقاوت و بدبختی, به معنی رنج و تنگدستی و 
سختیهای زندگانی است. 

دو کلمه سعادت و شقاوت, در آیات و احادیثت زیر به همین معنی اخیر به 
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کار رفته اتتت» شا .با [: نرلنا علیک القزان لتشقی. «1» (ای محمد! ما 
قرآن را بر تو نازل و را به رنج و تعب اندازی.) ۲ 
یعنی با عبادت بسیار, خود را به سختی و مشقت افکنی و از لذتهای زندگی 
محروم کني. 

قلا ر رک من الجتّة قتشقی. «<2» (آنگاه گفتیم ای آدم (بدانکه) [اين 
ار فا او ی و 
آن پس به شقاوت و بدبختی گرفتار شوید.) 

آیه خطاب به آدم است که شیطان, دشمن تو و همسر توست. مبادا که 
شما را از بهشت بیرون کند که پس از این رفاه و آسایش,: , به رتچ و زحمت 
افتید. 

در حدیت نیز آمده است: 


«من سعادة المرء سعة داره و من شقائه ضیق داره» 

. (از خوشبختی آدمی بزرگی خانه او است, و خانه تنگ و کوچک او مایه 
رنج و سختی اوست.) 

به سخن دیگر, آنکه رفاه و آسایش در اين زندگی برایش فراهم شده 
است, نشانه اش داشتن خانه بزرگ است و آنکه نون و سختی ژد کوج 
بهره اوست؛ خانه تنگ تنگ و کوچک اوء نشانه آن به شمار مان به ناچار, 
رز کید و کوچکی خانه, با سعادت و شقاوت؛ نب معلی بدطینتی و پاکی 
نفس ارتباطی ندارد. به همین دلیل, در روایت دیگری است که تنگی و 
کوچکی مسکن آدمی, نشانه سختی و رنج در زندگانی اوست: 

«من شقاء العیش ضیق المنزل.» <«3» بنابر آنچه: گفته شد .ساب این 
تفسیر, خوشبخت کسی است که از زندگی دنیوی, بهره‌ای کافی 4 
باشد و بدبخت از آن. بی‌بهره بماند. 

حدیث معروفی که می‌گوید: «خوشبخت کسی است که در شکم مادرش 
خوشبخت است و بدبخت انکه در شکم مادرش بدبخت بوده است: 
«السعید من سعد 


(1) طه, 1. 

(2) طه, 117. 

(3) مکارم الاخلاق, طبرسی- وسائل الشیعه, باب احکام مسکن, ج 3, ص 
7- ۵00. ۱ ۱ 
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فی بطن امّه. و الشقیٌ من شقی فی بطن امّه.» «3» این حدیث به 
کدامیک از این دو معنی است؟ ما بر این باوریم که «سعید» و «شقی» در 
این حدیت, به معنی اخیر است. «4> به سخن دیگر, آنکه رفاه و آسایش 
دنیوی برایش مقدر شده, نشانه‌های خوشبختی او از هنگام نطفه او,ء روشن 
و اشکار است و او از همان هنگام در اسایش است و دوره راحتی و 
اسایش را به سر می‌برد و مادر او نیز, دوره حاملگی را با آسایش و راحتی 
سپری کف ول کمن شک مایت ار اسان و راحتی بی‌بهره است 
ناگواریها و رنجهای او به مادرش نیز در دوره حاملگی سرایت می‌کند. و 
این دوره را با رنج و سختی و نگرانی روحی می‌گذراند. 

شاید تج دب ۳ 9 به معنلی نخست, ۱ از وی آخیر باشد, 
طیتت: وجدانی با آرامش دارد کم اندازی گسترده, با اطمینان « ِ 
راحتی و انتتاتشن زندگی می کند و مصداق: الذین ِ و تطضیرت قَلوبهُم. 
(آنها که به خدا ایمان آورده و دلهایشان آرام می‌گیرد.) 

ههار مق آید و پیت پدظیت. ی رای ویر ند کین نی 7 


قف درا اند در چار چوب زتدکی دشوار و یره و همراه با خطرها و 
تار اختها: 

چنین سعادت و شقاوتی, یعنی سعادت و شقاوت؛ درونی و نفسانی, برای 
هیچکس مقذُر نشده است و خدای متعال نخواسته است که کسی بدبخت 
و بدطینت باشد, زیرا او هیچکس را برای آتش نیافریده است., بلکه آنان را 
آفریده است تا مومنانی فرمانبردار باشند و در زیر سایه خشنودی او در 
بهشتی جاودان, فرحناک و شادمان به سر برند. آنکه به شقاوت و خبائت 
گرفتار آمده, به او خود اوست و به گرایش خود در سرزمین 
شهوتها و لذتهای پست دنیوی فرو افتاده است, تا آنجا که خطاهایش او را 
دوه ترا ی حیونر و از تابش نور خرد و انديشه بر او مانع می‌ شوند؛ 


(3) بحار الانوار, جح 5, ص 153, شماره 1, به نقل از امالی صدوق 
(4) این حدیت تفسیری دیگر دارد که در حدیث «ابن ابی ی از امام 
«موسی بن جعفر (ع)» آمده و بعدا با زگو خواهد شد. 
آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن, ص: 512 
قلبش از درک هر حقیقت بازمی ایستد و چشم و گوشش از دیدن و شنیدن 
حقایق فرو می‌مانند و سرانجام, منش انسانی خود را از دست می‌دهد و 
ان هنگام است که شقاوتش بر وی چیره شده و در شمار فرومایگان 
درآمده است. 
پیرامون آیه 106 سوره مومنون قالوا وبا غلیت عَلیْنا شفوتنا [ (به ِِ. 
خطاب شود) آیا آیات من بر شما تلاوت نشد؟ و شما از جهل, آیات ما را 
تکدیت تکردید ]ان عافران :در عواب کویند دوف خیان به بزوردکان وج 
خطاب می‌کنند) بارالها (رحم کن) که شقاوت بر ما غلبه کرد), که امام 
صادق (ع) توضیح می‌د هد که شقاوت آنان دستاورد کارهای آنان است : 
«باعمالهم شقوا» «5» این خدت وید ان اشت که ادفی خود. شقاوت را 
برای خود فراهم می‌اورد و چیزی نیست که از سوی خدای سبحان بر ادمی 
تحمیل شده باشد, چه عدل و حکمت او مانع از ان است که شر و بدی را 
به ادمی تحمیل کند. 
امام موسی بن جعفر (ع) نیز در پاسخ پرسش ۳ ابی عمیر» (محدث و 
علامه بزرگ) در معنی و تفسیر سخن پیامبر (ص) که 
«الشفی نمی یط امه سید من اسف فان اش 
(بدبخت کسی است که در شکم مادرش بدبخت است. و خوشبخت کسی 
است که در شکم مادرش خوشبخت است.) می‌گوید: شقی و بدبخت 
کسی است که در شکم مادر بدبخت است زیرا خدا می‌داند او دز انتدج 
کارهای اشقیاء و بدبختان را پیشه می‌کند و سعید و خوشبخت ان است در 
حالی که در شکم مادر است., زیرا خدا می‌داند, او در اینده همان می‌کند 


که خوشبختان می‌کنند. » وی می‌پرسد: «پس معنی گفته پیامبر (ص) 
«اعملوا فکل میسر لما خلق له.» «6» (عمل کنید که برای هر کس آنچه 
آفریده شده است.) امام (ع) می‌فرماید: خدای عر و جل, جن و انس را 


(5) التوحید, صدوق, ص 366- بحار الانوار, 3 5 ص 157, شماره 10. 

(6) این حدیث را اهل سنت به اسناد گوناگون و از جمله بخاری در صحیح 
خود (ج 9. ص 195) نقل کرده‌اند و اشاعره آن را دلیل بر مذهب خود در 
چبر آورده‌اند, بنابراین امام (ع) ضمن تایید خدیت, خطای. انان را .در درک 
فعتی. درزست.: خدیت: پزرشمردم: و آن .را از کار با عدل .و حکمت خداق 
متعال توضیح داده است. 
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ی همان گونه که 


و و ما خلت الق و الرّسن لا لعْبُدُون. (خداوند جن و انس را جز برای 
عبادت نیافریده است.) 

و آنچه را برای هر کس آفریده میسر و ممکن قرار داده است. پس وای بر 
آنکه گمراهی را بجای هدایت برگزیند. «<7» 

این حدیت در شمار احادیت پر محتوای اهل بیت است که بدانچه در خانه 
اهل بیت است داناترند و موّید آن است که گفتیم برای هیچکس شقاوت و 
خبائت مقدرژ نشده است. جمله‌اخیر «فیتتن کلا لما خلق له یه کفته خدای 
متعال اشاره دارد: ۱ ۱ 

تم السَّبیل یِسَرَة. «8» بدین معنی که خدای متعال آدمیان را آفرید تا او را 
بپرستند و فرمانبرداری از او را بر نافرمانی او ترجیح دهند و برگزینند. 
بدین منظور آنان را بر فرمانبرداری و سرکشی, قدرت و توانایی بخشید و 
راهها و وسایل فرمانبرداری را برای آنان فراهم آورد و میسر کرد تا 
فرمانبرداری آنان به اختیار و عبادت آنان به میل و رغبت باشد و این اختیار 
به دلیل حکمت تکلیف و امتحان است. ولی برخی از ادمیان اين بخشش 
الهی و قدرت اعطایی را در راهی مخالف با خواسته‌های پروردگار به کار 
می کیر ند و توانایی و نیرویی را که خدای توانا در آنان به ودیعت نهاده در 
راهی به کار می‌برند که درست در جهت عکس منظور خدای متعال است. 
وای بر آنان که این چنین امکاناتی را- که در اختیار آنان گذاشته شده 
است- بد و ناشایست بکار می‌برند. 

اين مفهوم در احادیث بسیاری آمده که از آن جمله است. حدیثی که 
«بزنطی» از امام (ع) نقل کرده است و امام (ع) نیز حدیث قدسی را 
بازگو می‌فرماید: 


با این آدم یی کنت آنت اند شاه عمتی ادمت الت قراتظی و 
بقدرتی قویت علی معصیتی: خلقتی سمیعا و بصیرآ]. آنا اولی بحسناتک 
منک و انت اولی باتک منی ۳ 49 


(7) التوحید. صدوق, ص 366- بحار الانوار ج 5 ص 157, شماره 10. 

(8) عبس؛ 20 

(9) قرب الاسناد.ض 151-بحار الاتوار:خ 5 ض 4- 5 شماره 3. 
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(ای فرزند آدم, نویی آن کس که به خواست (اذن) من می‌خواهی و اراده 

می‌کنی و به وسیله نعمتی که من به تو ارزانی داشتم. فرایض مرا بجا 

می‌آوری و به وسیله قدرت من, بر سرکشی و نافرمانی نسبت به من, 

توانا هستی. تو را شنوا و بینا افریدم. من به 5 تو از تو اولی و 

سزاوارتر هستم و تو به بدیهایت از من اولی هستی . 

در حدیث معروف به «زندیق» است که وی از امام ۳ (ع) می‌پرسد: 

اخستی غره اللف کیش ام بعلق. العلمق. کلمم مین »فا االامام اد هل 

خلقهم مطیعین لم یکن واب, لا الطاعة اذا لم تکن من فعلهم لم تکن جنْة 

و لا نار لکثه تعالی خلقهم فامرهم و نهاهم لیکونوا هم الذین یطیعون و 

یعصون. ۳ 

الزندیق: «آلیس العمل الصالح و العمل الشرّ من فعل العبد؟» آلامام: 

دا ام اه اه را فا سا 

نهاه عنه.» 

الزنديي: «الیس فعل العبد بالاالة الْتی رکیها اللّه فیه؟» الزمام: «نعم, و لکن 

بل النی عمل بها الخیر, قدر بها علی الشرّ الّذی نهاه ...». «10» زندیقی 
به امام صادق (ع) می‌گوید: مرا آگاه کن که چرا خوا هه اهر ان ۱ 

فرما نید ار نیافرید؟» امام در پاسخ او می‌گوید: «اگر همگان را فرمانبردار 

قی آفرزند: ثواب و پاداش مفهومی نداشت, جچه اگر اطاعت و فرمانبرداری, 

عمل خوو آنانشاشدن بوستتت: و وکین نخواهد بود. خدای متعال آنان را 

آفرید, سیس به آنان امر و نهی کرد تا خود کسانی باشند که فرمانبرداری 

و نافرمانی می‌کنند». 

زندیق. :> «آپا کار خوب و بده عمل خود آدمی نیست ؟» امام: «کار خوب ر 

ای ادا هو نس ما اشا ا هام ان امد کروم اشه کار نو راشر 

ای تام میهد و جوا اما از انحام آن ی کردم اس 

زندیق. «آیا فعل و کردار وت به وسیله ۰ بیست که خدا آن را در 

پیکره او 
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پدید آورده است؟» امام: «آری, ولی آدمی با همان آلتی که کای وا 


انجام می د هد؛ می‌تواند کار بد را نیز که از آن نهی شده است- انجام 
دهد.» <11» 


آینک نمونه‌هاپی از آیات سعادت و شقاوت: 

یوم یات لا تَکلم ز تفس الا باژنه قَملْهمْ شَقیٌ و سَعیذ. <12» 
و هیچکس جز به فرمان خدا سخن نگوید. پس خلق 
بر دو فرقه شوند, برخی شقی و بد روزگارند و برخی سعید و خوشبخت. 
اشاعرهم که بر مذهب جبرند بر آن باورند, که این آیه دلیل بر درستی 
فنفاقت. | نار است., و به استناد اين آیه می‌گویند: سعید و خوشبخت کسی 
است که سعادت و خوشبختی بر او فرض شده است و نمی‌تواند جز این 
باشد. شقی و بدبخت نیز آن است که شقاوت و بدبختی بر او فرض است 
و تفی‌توآند از آن رهایی یابد.و خداق سبحان. آعلام تموده. است؛ «انان. که 
به بهشت درآیند سعید و خوشبخت هستند و آنان که به دوزخ داخل شوند, 
شقی و بدبخت هستند». 
مفسر و امام تفلرنت: آ نان «فخر رازی» درباره دلالت ره قی وید 
«بدان که خدای متعال از هم اکنون نسبت به برخی از اهل قیامت حکم 
کرده است که خوشبختند و نسبت به برخی که بدبخت هستند و کسی که 
خدا درباره‌اش این چنین حکم کرده و چنین ویژگی را نسبت به او می‌داند, 
محال است که جز این باشد و گرنه خبر خدای متعال دروغ و دانش او جهل 
خواهد بود و جهل او محال است. 


(11) اسناد و مدارک این نسبت به اشعریان در صفحه 68 کتاب آمده 
است. (به سخن دیگر, خدا ابزار سخن گفتن را در آدمی به ودیعت نهاده 
است و این خود آدمی است که بدان به مصلحت سخن گوید و يا به 
مفسده شاید هیچکس متوقع نباشد که خدا ابزار سخن گویی را به گونه‌ای. 
تافرشم کف ان و رس رما کت و سس موسر وا 
دست ما به برداشتن مال حلال توانا باشد, ولی نتواند مال حرام را بردارد, 
این مثال, بدان می‌ماند که توقع داشته باشیم. چاقو, شکم ادمی را برای 
عمل جراحی ببرد, ولی برای کشتن او از بریدن بازماند- مترجم) 

(12) هود, 105 ۲ 
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بنابراین. ثابت می‌شود که فرد سعید به فرد شقی تبدیل نمی‌گردد و فرد 
شقی به فرد سعید نیز دگرگون نمی‌شود». وی می‌افزاید: «اين استدلال 
بارها و پیرون از شمار در اين کتاب (تفسیر کبیر) آمده است.» 

او در گفته خود, روایتی از «عمر بن خطاب» نقل می‌کند که گفته 
است: «وقتی آیه قَملْهم شقء و سَعیا نازل شد, پیامبر خدا (ص) گفتم: بر 


چه اساس عمل کنیم؟ بر آنچه از آن فارغ شده و مسلم گردیده است؟ یا 
بر آنچه از آن فارغ نشده و مسلم نیست؟ «پیامبر گفت: «بر آنچه از آن 
فارغ اون و تثبیت شده است و مقدرات در جهت آن سیر می‌کند» ولیکن 
میسر و فراهم است, آنچه برای هر کس آفریده شده است.» «3 1» 

سیس وی می‌گوید: «معتزله به نقل از «حسن» بر این باور هستند که آنان 
با توجه به کردار خود. شقی و يا سعید به شمار می‌ایند.» و پاسخ می‌دهد 
که: «دلیل قطعی (آنچه به گمان خود بر اثبات جبر اقامه کرده است) با 
اين روایات نقض نمی‌شود». در پایان می‌گوید: «در اینکه آنان به کردار 
خود. شقی پا سعید ند بحثی نداربم, ولی چون کردار انان ناشی از قضا و 
قدر الهی است. دلیلی را که اورده‌ايم. به قوت خود پابرجا است». «14» 
ولی روایتی را- که «امام فخر رازی» از «عمر بن خطاب» نقل کرده 
است- از نظر ما قابل اعتماد نیست. نخست., 0 روایت. 
زیرا در سلسله سند آن, «سلیمان بن سفیان» است که حدیث را از «عبد 
ال دینار» روایت کرده است و بزرگان علم و دانش وی را تضعیف 
کرده‌اند. «15» دوم آنکه, مضمون حدیت با اصول عدل و حکمت خدای 
متعال. ناسا زگار است. به فرض درستی حدیث., باید مضمون آن را به 
گونه‌ای تفسیر کرد که با مذهب عدل ناسا زگار نباشد. «شیخ محمد 


اوارا مات را تفت رآن مان اهل‌سشت عل کرو نی رب 
(14) تفسیر کبیر, ج 18, ص 60- 61. 

(15) دهبی, المغنی فی الضعفاء, ۳ ۳۹ ص‌ 0 2, شماره 259 
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عبده> می‌گوید: معنی این حدیث- که از آن غفلت شده يا با همه روشنی 
آن؛ بسیاری آن را نمی‌دانند- این است که خدا,؛ دانای غیب و نهان است و 
دانش او به اینکه کسی به بهشت يا دوزخ می‌رود. بدین معنی نیست که 
خدا او را به بهشت يا دوزخ می‌فرستد, بدون آنکه بر حسب وعده و حکمت 
الهی, عمل او به حساب آید و بدون آنکه شایستگی او برای یکی از آن دو 
روشن شود. و اعمال او هر چه باشد در نوع جزای او, تأثیری نداشته باشد. 
خدا آینده را با همه اجزاء و جوانب ب آن و از جمله کردار آدمیان و جزایی را- 
که بر حسب وعده و وعید خود در قرآن کریم و تثبیت برآوردها بر هر عمل 
فترتب ات ی ها اب 
ع ارنتن 1 آنچه را خدا| برای اه آفزنده 
است, اعم از سعادت بهشت و شقاوت آتش. . و به یقین»؛ , عزم و اراده‌ای که 
خدا , به انسان ارزانی داشته در تربیت نفس او موثر است و او را بدان 


جهت سوق می‌دهد که معتقد است سعادت او در آن است. «16» 

آنچه «عبده>»> درباره این حدبت گفته است, همان است که «معتزلیان» از 
«حسن بصری» نقل کرده‌اند و طافکر ترا وی »ان رای دیزی سیر این 
حدبت» به گونه‌ای سازگار با مذهب عدل [ شیعه ]- که در روایات اهل بیت 
عصمت آمده است- پیشتر با ز گو شد. <17» «علامه سید محمد حسین 
طباظانی» با عاراتی رفن ور بانه اضول قاسنی اه مافدهای 
«امام فخر رازی» را پاسخ گفته و مغالطه‌های او را روشن کرده است. 
«18»* 

از ماه فا لها تمایق که امست که کار ادشا سار فا ام 
سر چشمه مت کراخ 1 و این سخن؛ تکرار سخن نخست اوست و مصادره 
به مطلوب [و در نتیجه باطل است]. پیشتر توضیح داده شد که معنی قضا 
و قدر, دانش خدای متعال به 


(16) تور الصا روص 159 

(17) ص 340- 349. 

(18]تفشنر الشران: 1:2 1ص 16 
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اشانم ها منم اه وای اح و کار اترام سر تاش ار 
سعادت و شقاوت را دو موضوع تحمیل شده بر مردمان بدانیم, مسئولیت 
آن با کسی است که اين دو را به آنان تحمیل کرده است و این کس بنا به 
تصور «اشعری», خدای متعال ات و این مطلب. عین جبر است. ولی اگر 
سعادت و شقاوت را ناشی از کردار خود آدمیان بدانیم و بر این باور باشیم 
که آنان به کردار خود. خوشبختی يا بدبختی رز به دنت ام ی آور ندز آباین 
معنی است که مسئولیت آن به خود آنان باز می‌گردد و نه به خدا. 

همان گونه که اصحاب عدل و تنزیه [ شیعه ] پر انتد: نسبت دادن کردار 
مردمان به خداء بدین معنی است که او مسئول کردار بندگان است (همان 
سلب مسئولیت از آدمیان در برابر کردار انها و سعادت و شقاوت ناشی از 
ات رها ارت 

«امام فخر رازی» و استاد او «اشعری», چه بسیار گرفتار این گونه 
مفالطه‌های روشن و اشکار شده‌اند. در هر صورت. مفهوم آنة و معنی 
سعادت و شقاوتی که در آن است. خوبیر و بدی موقعیت و احوال آنان در 
آن ود است به سای دی وی از انم فخنی یت ها ار 
گرار دارندیو از شعت بارخواست وس انحام. غذاب و آنشی- که در اتظار 
آنان است- سخت افسرده و نگرانند و گروهی دیگر از انان, به اسایش در 
ارامشند و به نعمتها و بهشتی که در انتظار انان است سرخوش. مفهوم 


۳ مانند دیگر آیه‌ای است که می‌گوید: 
و در یوم الجمْع لا یب فیه" قریق في اجه و قریق فی السعیر* و لو 


شاء اللهّ لجَعَلهمٌ مه واحدة و لک ید ق تشاعفی, وحعته:و الظالحون 
1[ «19» 

# و بی‌هیچ شک (در روز محشر) همه جمع آیند و گروهی در بهشت 
جاودان و تووهت در آنتتن سوزان روند. و اک خدا| می‌خواست.؛ همه خلایق 
را به قهر, یک فرقه (مومن) قرار می‌داد ولیکن (برای امتحان چنین 
نخواسته تا) هر کس را بخواهد به رحمت خود داخل کند و ستمکاران را 
هیچ یاوری نیست. 


(19) شوری, 7- 8. ۲ 
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خدای متعال, انان را که مشمول رحمت خود قرار می‌دهد, مومنانی هستند 
که با کارهای شایسته خود سزاوار این رحمتند و انان که یاور و پاری 
کننده‌ای ندارند. تیره‌روزان خواری هستند که خود موجبات خواری و ذلت را 
برای خود فراهم آورده‌اند, با روگردانی از یاد خدا و فراموش کردن روز 
رستاخیز. بنابراین, سعادت و شقاوت مذکور در آیه از نوع مصطلح مورد 
گفتگو نیست. بلکه از نوع دومی است که پیشتر شرح داده شد و با مسأله 
جپر وراختیار, کمترین ارتباطی ندارد, زیرا در دنباله آیه چنین آمده ِ 


ما الذین وا قفی التارٍ لَهمْ فها زفیژ و شهیق. خالدین فیها ما بات 
السماواث وا الا ها شاء نک ان یک فعال لما برید. وق 1 ذین 
سَعدوا قففی الحَتَة خالدین فیها ما دامتِ السّماواث و الارْض, الا ما شاء 
تک عطاء عَیر مَجْدّوز. «20» 5 

اما خداوند, اهل شقاوت همه را در آ خر دوزحج- در حالی که آه و ناله 
حسرت می‌کشند- درافکند., اما اهل سعادت هم تمام در بهشت ابد تا 
آسمان و زمین باقن است: جاوداته.هستند مگر آنچه: مشیت. پرورد کار باشد 
که عطایش ابدی و باق وع استٍٍ 

2- قالوا نا علبت علینا شفچتنا و کت وم فا «21» 

کافران در دوزخ به خداوند 1 پروردگارا! (رحم کن) که شقاوت بر ما 
له کوک ان اس کیرات ی 

ِ تب انان: ختتن از ان اشت . که خداوته با تونخ ور شرزنش. آنان 


2 تم آبایی تقلی علَكم قعتم بها نکون. < 22 
آیا ایات :من :برد تنما تلاوت نشد و شما از روی جهل آیات ما را تکذیب 
نکردید؟ 


گویی گفته پوزش می‌طلبند که آری, آیات تو برای ما خوانده شد, ولی 


شقاوت نفسانی ما بر ما و مشاعرمان چیره بود و ما را از اجابت دعوت تو 


بازداشت و در 


(20) هود, 107- 108. 

(21) مومنون, 106. 

(22) مومنون, 1005. 
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نتیجه گمراه شدیم. 

«اشاعره» برآنند که این آیه نیز بر «جبر» و بر ناتوانی آدمیان به قبول 
اتفان: دلیل است و موید آن انش که عامل کردار آنان-تیزون از ود آنان 
است و سرنوشتشان بر طبق آن است که پروردگار عالمیان فرض کرده 
است.؛ اعم از سعادت با شقاوت. 

روایتی. که از «مجاهد» تقل. شده است, می کویند: <#وی بر آن. است که 
«غلبت علینا شقوتنا». بدین معنی است که شقاوت بر ما فرض شده 
است.» «<23» 

پیروان عدل و تنزیه با نز کت «مفهومی را که جبرگرایان اش اش ابه اراده 
می کنند, , در واقع, تحریف ظاهر آیه و تأویل مضمون آن بدون دلیل معقول 
است., زیرا ظاهر آیه بر آن است که گناهکاران اعتراف می‌کنند که بر روی 
گرداندن از آیات الهی: عدر و حجتی ندارند, به دلیل اینکه شقاوت را به به 
خود سبت می‌دهند و می‌گویند: شقاوت ما (شقوتنا) که این خود صراحت 
دارد بر اینکه به دست خود برای خود بدبختی به بار آورده‌اند و این بخت 
تیره نتیجه کارهای ناشایسته‌ای است که خود انجام داده‌اند. اگر شقاوت, از 
ابتدا برای آنان فرض. شنده مسا دروم بود و امری الزامی و اجباری 
تقد باید آبان عذر پذیرفتنی می‌داشتند 0 بگویند: 

پروردگارا تو خود پدید آورنده اين شقاوت هستی و بر ما حجتی نداری 
چکیده سخن آنکه آیه مورد گفتگو (بر حسب گفته مفسران ۳۹9 
دانشمندان ادب و بیان ) صراحت دارد به اینکه آنان اعتراف می ‌کنند که 
نسبت به آنان اتمام حجت شده و خود به انتخاب نادرست خود, به کارهایی 
پرداخته‌اند که نمره آن تیره‌بختی آنان بوده است. به همین جهت است که 
از رفتار خود پشیمانند و از خدا می‌خواهند تر آنان "منت نهد و به زندکی دثیا 
بازگرداند تا با انجام کارهای_ شایسته. گذشته خود را جبران کنند: 

رَبْنا اخرجْنا مئها فان غذنا قاتا ظالِمُون. «24» 

۳ ما را اس تجات ده. اگر بار دیگر عصیان کردیم. همانا بسیار 
ستمکاریم 


(24) مومنون, 107. 
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(و محکوم به هرگونه عذاب سخت. ۱ ۱ 

«علامه سید محمد حسین طباطبایی» می‌گوید: «انان اعتراف می‌کنند که 
حجت بر آنان تمام شده و شقاوت و بدبختی, شقاوت خودشان است, یعنی 
لازمه انتخاب نادرست آنان و اثر کارهای ناشایست خود آنان می‌باشد, چه 
آنان.شفاوت: را به خود نسیت می‌ذهند و دلیل آن؛ آیات قبل و بعد آیه مورد 
بحث است که نقل و ترجمه شد.» 

وی می‌افزاید: «آنان به گناه و تقصیر اعتراف می‌کنند تا بدین اعتراف از 
عذاب رهایی يابند و فرصتی برای بازگشت و کسب سعادت بدست آورند, 
جچه پیش از این دیده بودند که اعتراف گناهکار به ارتکاب گناه, توبه و 
بازگشتی برای او و پاک کننده او از گناه به شمار می‌آمد. و او را از عذاب 
نجات می‌داد. البته این از آن جهت است که وزیوکوبی در آنان راسخ شده 
و به آن عادت کرده‌اند. پیش از اين. [در دنیا] با تجلی حق و دیدن آن, 
دروغ می‌گفتند و آن روز (روز رستاخیز) نیز در پیشگاه پروردگار عالمیان 
دروغ می‌گویند, زیرا به دروغ عادت دارند فا که کون در نفوسشان جای 


یوم ييعَنَهُم اه ها فا اه تس 2 م علی 
شَع ء آلا اَقْم هه هم الکاذبُون. «25» 

روزی را 2۳ | همه آن (منافقان) را (برای انتقام) برانگیزد و 
چنانکه برای شما قسم یاد کردند, برای خدا هم به دروغ 0 
وت ند رنه که آثری بر آنها خواهد داشت. ای اهل ایمان بدانید که آنها 
بسیار مردم منافق دروغگویی هستند. 

به همین جهت است که خدا سخت به آناین نهیب می‌زند که دم فرو بندند و 
سخن نگویند: قال احسَوا فیها و5 / تکلْمُون. «26»* (باز به آنان خطاب 
سخت شود که ای سگان به دوزخ شوید و با من لب از سخن فرو بندید). 
زیرا به دروغ سخن می‌گویند و دلیل دروغگویی آنان در روز رستاخیز, این 


ایه است: 


(25) مجادله, 16. 

(26) مومنون, 108. 
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قیل لهة آئن ما کت غشرکون من کون الله؟ قالوا: ص۳لوا ع] بل لَ تن 
تَدعُوا و من قَبل سین <27» 

آنکان به مشرکان گویند: کجا رفتند معبودان باطلی که شریک خدا 
ف‌ شم دید ایو از خدا رون کردذانبدين: اسر کان جوات. کویند: آان: تما 


همه از نظر ما محو و نابود شدند بلکه (در مقام انکار برآمده که) ما از این 
پیش , چیزی را به خدایی نیر ستنیدیم. 

همان گونه که می‌بینیم آنان پس از اقرار به پرستش بتها در نهایت وقاحت, 
پرستش بت را تکذیب ی کنر و در پیشگاه پروردگار جهانیان- که جیزی 
در آسمانها و زمین بر او پوشیده نیست- این چنین به دروغ سخن می‌گویند. 
«جبایی» درباره این آیه می‌گوید: «مقصود این است که علاقه ما به لذتهای 
نامشروع و انجام کارهای ناشایست, ما را بدین شقاوت هن کشقانه و آنگاه 
نام مسبب را بر سبب می‌نهیم و این از مقوله عذر خواهی آنان نیست زیرا 
می‌دانند که در این امر عذری ندارند. ولی از مقوله اقرار به اتمام حجت 
خدا| تر آنان نسبت به کارهای ناشایست آنان است». 

«قاضی» بر این باور است: «آیه دلالت دارد که آنان عذری جز اعتراف به 
تقصیر ندارند: و اگر کفز آنان: آفریده خدای متعال و به اراده اوبود و آنان 
فه این اهر آحام تودنصی قمهرا تین عدرق زا شاوی فران مد آدنده در 
قابل قبول». 

«فخر رازی» بر پایه مذهب جبر. سخن «جبایی» و «قاضی» را رد می‌کند 
و می‌گوید: «خواستن لذات نامشروع, گر چه به اختیار آنان است. ولی 
اختیاری حادث است., و هر حادثی به علتی خارج از ذات خود نیاز دارد و این 
علت جز اراده قدیم خدای متعال نیست». وی بر این گفته خود استدلال 
می‌کند و می‌گوید: «هر شی حادث به علت نیاز دارد و اين سلسله علل به 
ذات مقدس خدا منتهی می‌شود». و این روش, شیوه خاص «فخر رازی» 
است که بازگشت علل موجودات- حتی کارهای اختیاری آدمیان- به اراده 
ازلی خدای متعال است. 

پیروان عدل [شیعه], این گونه دلیل تراشیها را- که به سفسطه‌های 


(27) غافر, 73- 74. 
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سوفسطائیان شبیه تر است تا نا استدلال- رد 0 بر بر این باورند که 
کارهای اخمان اختیاری است و بحت اختیار خود آنان است که به خواست 
خود, کاری را انجام می‌دهند, پا از انجام آن خودداری می‌کنند ۳ این موضوع 
در مت اه «الامر بین الامرین» و دیگر مسائل مربوط , به این گفتگو, مورد 
تحقیق و بررسی قرار گرفت. 1 ۳ 

در هر صورت, «فخر رازی» در تفسیر ایه می‌ گوید: «مناظره با خدای 
متعال جایز نیست, زیرا که کارهای او مورد پرسش قرار نمی گیرد لا بستّل 
عَمّا یفعل. «» (خداوند بر هر کاری که می‌کند. بازخواست نشود) و به 
همین جهت است که خدا , نان می‌گوید: 

احسَةّا فیها لا تحلموز 29 ای سگان به دوزخ شوید و با من لب از 


سخن فرو بندید». 

با توجه بدین تفسیر, بعید نیست که حق با گناهکاران باشد! زیرا مقام 
قدس خدای متعال را حکومتی ستمگرانه و غیر مسئول- که به نظام خرد و 
9 مقید بیست" معرفی می‌کند. 

۵ قاتا کر من هدی فمن نيع هدای قلا ح و لا پشقی. «30» (اگر 
۳۹ رهنمودی آید, آن کس که از رهنمود من پیروی کند, 
گمراه نگردد و به بدبختی و شقاوت گرفتار نیاید». 
شقاوت در اینجاء شقاوت معنوی است و به همین جهت, به شقاوت اخروی 
تفسیر شده است. ایه دلیل است بر اینکه شقاوت. نتیجه و دستاورد 
خی راز اش او ری ورهار ابات دای ای ای سس 
که حتما به اشقیا و بدبختان تحمیل شود. 
کلمه «تشقی» در ایه 117 همین سوره به معنی شقاوت ظاهری (رنج و 
اندوه) است. ولی در ایه 123 به مفهوم شقاوت معنوی (خبائت) است. و 
این از جهت استعمال یک کلمه در دو معنی گوناگون است که در فن بدیع 
«تقابل» نامیده 


(28) انبیاءء 23. 

( رک 2 

(30) طه, 123.. ۱ 
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4 و لم پجعلیی جبّارا شقبا «<31» (و [عیسی (ع) گفت:] خداوند مرا 
ستمکار و شقی قرار نداد.) 

این ان سعخن, کیسی: (ع) ۲ بازگو می‌کند که می‌گوید: «خدا مرا نسبت به 
مادرم نیکوکار خواسته و مرا زورگویی شقی و تیره نهاد قرار نداد». 

«امام فخر رازی» می‌گوید: «اين آیه نیز دلیل بر اعتقاد ما است که 
سعادت و شقاوت؛ فعل خدای متعال است و به هر کس که بخواهد ارزانی 
می‌دارد, زیرا وقتی آیه توضیح می‌دهد که خدا «عیسی» را نیکوکار قرار 
داده و ستمگر قرار نداده است, مفهوم مخالف ان نیز درست است که خدا 
فرد دیگری را ستمگر قرار می‌دهد و غیر نیکوکار نسبت به مادرش, و اگر 
خدای متعال نسبت به هر کس, چنین رفتار می‌کند, این موضوع. خاص 
عیسی (ع) نیست. ولی روشن است که «عیسی (ع)» ان را در مقام 
تخصیص نقل می‌کند». «<32» 

«امام مالک» می‌گوید: «اين آیه پاسخی است سخت قاطع, به معتقدان 
«قدر» (منظور او معتزله و دیگر پیروان عدل [شیعه] و منکران جبر 


است). 


«عیسی» (ع) از گذشته خود و آنچه تا به هنگام مرگ برای وی خواهد بود, 
خبر می‌دهد». «33» 

آری پیروان جبر» اعم از متفلسف و «حشوی هگ بر بر این باورند که آدمیان در 
انجام کارهای خود بی‌اختیار و مجبورند و هیچ رأی و اراده و اختیاری از خود 
ندارند و بر حسب آنچه در ازل برای انان قر ض:شده و هقدر گردیده. رفتار 
می 

ولی پیروان عدل و تنزیه [شیعه] بر اين باورند که این آیه نیز به شیوه دیگر 
آیات مانند آن؛ نمایانگر عنایت ویژه و فزونی الطاف الهی, نسبت به اولیای 
شایسته 


(31) مریم, 32. 

(32) تفسیر کبیر, فخر رازی, جح 21, ص <215. 

(33) تفسیر قرطبی, ج ۰11 ص 103. 
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است که‌ٍِ تشبا ننک و استواری و پایداری آنان را ها و بدین جهت؛ 
آنان را تأیید می کند و توفیق می‌دهد و به امامت و پیشوایی پرهیز کاران 
برمی‌گزیند ۱ ۱ 

«شیخ ابو علی طبرسی» ایه را این گونه معنی می‌کند: «من به لطف 
خدای متعال و توفیق او, نسبت به مادرم نیکوکار بودم و به جان. فروتن, تا 
از ستمگران بدنهاد به شمار نیایم.» «34» 

سیاق ایه و هماهنگی ان با ایات پیشین و بعدی, دلیل بر درستی این معنی 
است, زیرا خدا| راز «عيسي (ع)» حکایت می کند: 

قال انی عد الله آتانی الکِتات و جقلنی تیب و جقلیی مباکاً ن با کت و 
آوصانی بالصلاة و الرکاة ما ذَفثٌ حیا* با یوالدَتی ۲ لم یجَعلیی جبارا| 
رترب * و السّلامٌ علرت یوم وت و پوم امقوثٌ و یوم أابعت حیا. «35» 


چگونه با طفل گهواره سخن گوییم] آن طفل گفت: همانا من بنده خاص 
ترا جهانیان مایه برکت و رحمت ۳9 و تا 0 به عناس. نماز و 
زکات سفارش کرد. و به نیکویی به مادر توصیه نموده و مرا ستمکار و 
شقی نگردانید. و سلام حق بر من باد, روزی که به دنیا آمدم و روزی که از 
جهان بروم 9 که برای زندگانی ابدی آخرت باز برانگیخته شوم. 

معتی آبایی الکتابقجعاقی, تب اين: انست. که.شدای. متعال: مرا به ستوان 
پیامبر برگزید قدای ه ‏ یع سق بر : 0 پیامبری خود 0 
شایستگی آن را ندارد. تحمیل نمی‌شود 0 حکمت و ملاک 0 


اين کار انجام نمی‌گیرد. 

نیز معنی «جعلنی مبارکا». (مرا 0 باشم, برای جهانیان مایه برکت 
گردانید.) این است که خدای متعال, عنایتش نسبت به من افزوده 
است, زیرا پیامبر, و 
برکت نثار او می‌گردد. 

معنی «اوصانی بالطلاة و الز کاق». (مرا , به نماز و زکات سفارش کرد.) به 
عنوان 


(34) مجمع البیان. طبرسی, ج 6, ص 13<. 

(35) مریم, 30- 33. 
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تکلیف, انجام این دو را به من امر کرد. 

و با بوالدتی. (خداوند, مرا به به نیکویی به مادر توصیه نمود.) بدین معنی 
است که مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داد. به سخن دیگر به من توفیق 
داد که به خدمتش کمر بندم و چون مرا در انجام شکر واجب او راغب دید 
زمینه و وسایل انجام آن را فراهم اورد, زیرا چنین موردی شایسته این 
همه است. ولی نسبت دادن این کارها, به خدای متعال بر همان پایه است 
که در شرح حدیت 

«انا اولی بحسناتک منک.» 

گذشت. 

له +حعلیی ار شفی. (خدار را شمان مشق نخردانیی ار انتووی 
است که خدا مرا خوار نکرد و الطاف خود را از من دریغ نداشت., تا در 
شمار ستمگران بدنهاد درایم. بلکه عنایات و فزونی توفیق خود را به من 
ارزانی داشت, چه مرا در راه سعادت کوشا دید و به رحمت خود مرا کمک 
و باری کرد. همان گونه که وعده اوست: 

5 الذین جاهدُوا فینا لَهْدبتَهُ سبلنا. به سخن دیگر, خدای متعال علاقه مرا 
در تدای ,یعادت فی دسر مرادن رید نب ان ار نموه 
توفیق بسیارش را نصیبم کرد تا به عنایت او بدان دست یابم. 

جعل و قرار دادن به معنی پیدایش و آفرینش است و از آنجا که هدایت به 
راههای سعادت و همچنين, یاپی در دست پافتن به خوشبختی, ٍبه فعل 
خدای متعال است: الحفد اد الذی هدانا لهذا جاک لتَهْتدی لو لا آَن هداتا 
الله نسبت دادن پیدايش شخصیت انسان 0 شده سعادتمند, به خدای 
متعال درست است. گویی شخصیت خاص آدمی, به فعل خدای متعال پدید 
آمده است, زیرا همه وسایلی و اسباب پیدایش شخصیت و تدانت به 
راههای شکل گیری آن از سوی خدای متعال فراهم آمده است. این نکته 
امری است که مقتضي جبر و اکراه در هدایت و ضلالت نیست. 


این تأویل یکی از دو تأویل آیه مورد گفتگو بود و تأویلی دیگر دارد که «شیخ 
الطایفه ابو جعفر طوسی» بدان اشاره کرده است, او می‌گوید: «وِ لم 
یجعلنی جبارا 
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شقیا.» (بدین معنی است که خداوند نسبت به من (عیسی (ع)) به جباریت 
و شقاوت حکم نکرد). «36» 

همان گونه که «جعله سارقا» یعنی حکم صادر کرد که وی دزد است. به 
سخن دیگر دزدی وی را دانست با نزد وی ثابت شد که او دزد است. به 
همین جهت, رای خفدرا ترباری وق کت ون تال آیم تین به ففین که 
می‌توان گفت که خدای متعال چون به خیر و صلاح وی در دنیا علم دارد, 
نسبت به وی حکم کرده است که او در شمار سعادتمندان پرهی زگار است. 
به سخن دیگر, علم خود را در مورد وی اظهار نموده است. 

به هر حال, اگر سعادت و شقاوت؛ فعل خدای متعال باشد, چه مستقیما 
خودش آن دو را انجام دهد و چه به کمک اسباب و وسایل- بدون آنکه 
ازادم. هن اخقبار حاض.ادمی دود تیا و کسب آن دو, دخالت داشته باشد, 
نه سعادتمند و خوشبخت قابل ستایش و مدع است و نه سرزنش تیره 
بختان. قابل توجیه است. انچه «عیسی (ع)» در این باره می‌گوید, در واقع, 
بیان افتخارات خود و ستایش از خویشتن بدون شاثبه خود پسندی است که 
اين نکته از دید صاحبنظر ان پوشیده نیست. 

5- و أَدْعُوا ربی عسی لا آکون بدعاء ربی سَف. <« 37 »* 

(پروردگارم را می‌خوانم و امیدوارم که چون او را بخوانم. مرا از درگاه 
لطفش مجروم نگرداند.) 

6- و لمْ أکن پذعانک رصع «8» (زکریا گفت پروردگارا فروغ پیری بر 
سرم بتافت] و با وجود این من از دعای به درگاه کرم تو, خود را محروم از 
عطای تو هرگز تذانشه‌ام (( 

«شقی» در دو آیه پیشین به معنی ناامید و محروم است. 

7- اذ ائبِقت آشقاها. «39» [طایفه مود از غرور و سرکشی, , پیغمبر خود 
خا را تکذیب کردند] هنگامی که شقی‌ترینشان برانگيخته شد.) 


(37) مریم, 48. 
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8- لا یِصّلاها لا الأشقی. «39» (هیچکس در آن آتش (دوزخ) درنیفتد مگر 
شقی‌ترین خلق.) 


شقاوت در این آیه, به معنی خبائت است و معنی آیه این است آن که بر 
اثر خبائت و خطاهای خود از فیض رحمت خدا| محروم است و سزاوار اتش 
بِتجتبها الأشقی* ۳ الا الکتری. <«40>* (آنکه شقی‌ترین 
است. از آن پند و موعظه الهی (قرآن) دوری گزیند. آن کس 
(عاقبت) به آتش تشتفبار سخت دوزخ درافتد). 
قفاوت در این اه تن به فعنی دی و محروسیت فان نو وروت و 
از هر نوع تیره روزی معنوی است که می‌توان آن: راسانت وید یادن 
نامید, آن که از یَذکر و یادآوری الهی روی می‌گرداند خببدت و شقی است. 
10- اه لَذّو حخظ عظیم. <41> (آنگاه قارون (روزی) با زیور و تجمل بسیار 
بر قومش درآمد. مردم دنیا طلب گفتند: ای کاش همان قدر که به قارون 
از مال دنیا دادند به ما هم عطا می‌شد] که وی بهره بزرگ و حظ وافری را 
داراتت) _ 
بیعنلی او از اسایش و رفاه و لذات دنیوی برخوردار است و از این جهت 
خوشبخت به تتصاد اف ای البته این بیان قرآن از زبان آناتی است که به 
زندگی دنیوی چشم دوخته‌اند و در واقع. شیوه اندیشیدن آنان را بیان 
می‌کند. 
1- و ما یلقّاها 1 دو حَظً عظیم. «42» ( [به این مقام بلند (بدی دیدن و 
در عوض؛ ,نیکی کردن) کسی نمی‌رسد جز آنان که مقام صبر و ثبات] و 
صاحب ۳۳ بز ک شدند). 
منظور از «ذو حظ» در این آیه, کسی است که از کمال نفس و انديشه 
والا و انسانی بهره‌مند است و از این جهت سعادتمند به شمار می‌اید. 


(39) اللیل, 15. 

(40) اعلی, 11- 12. 

(41) قصص, 19. 

(42) فصلت, دد. 
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ره اد مخ ی اه و ره نا 
بهره‌برداری در آخرت, قرار ندهد.» 

این أفة واقعیت ناگواری را بیان می‌کند که سرنوشت کسانی است که به 
سوی کفر می‌شتابند. 

13- و تسوا حظا ما وم به. «44>* (بهره خود را از آنچه به آنان تذکر 
داده شده بود, فرآموش کر دنه ( 

آیه درباره یهود است که بهره‌هایی را که در صورت پذیرش دعوت حق عاید 
آنان می‌ شد به-دست فراموشی سپر‌دند و از آن غافل ماندند. 


4- قَتسُوا حظا ممّا ذُکرُوا به. «<45» 
آیه, همانند ایه پیشین است, جز اینکه درباره نصرانیانی است که در برابر 
حق سر تسلیم فرو نیاوردند. 


(43) آل عمران, 176. 
(44) مائده, 13. 
(45) مائده, 4در 
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سوالات 


سوالات ۲ 

2 آبا سعادت يا شقاوت افراد به دست خودشان است با برای انا مقدر 
شده است؟ 

3. اينکه «خوشبخت در شکم مادر خوشبخت است و بدبخت در شکم مادر 
بدبخت است» 4. امام موسی بن جعفر (ع) در این باره چه می‌گویند؟ 

5. چرا خداوند. همه افراد را افرادی مطیع و فرمانبردار در برابر دین و 
حق نیافرید؟ 

6. نظر «امام فخر رازی» درباره سعادت و شقاوت چیست؟ 

7 آیات مربوط به سعادت و شقاوت در قرآن و مفهوم آنها را بیان نمایید. 
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اشاره 


درس صد و سی و دوم امتحان همگانی 

بسیاری از ایات قران به امقت اسلامی هشدار می‌دهد که همانند امتهای 
پیشین در معرض امتحان و آزمایش قرار خواهند گرفت. و در امتحان دو 
فایده بز وک است: 

نخست اینکه بلاها و رنجها موجب بندایشن ارادم قوی وترای استوار و محکم 
در ادمی است, به گونه‌ای که در برابر رویدادها و مضائب به خود نلرزد و با 
اراده‌ای نیرومند شکیبایی پیشه کند و با احتیاط و وقار تمام به رویارویی با 
ان برخیزد, زیرا خدای متعال این امت را امتی تربیت شده و مترقی و 
نیرومند می‌خواهدي تا عدالت را در سراسر جهان گسترش دهد: 

5 کذلک جعلْناکَم اه وتتطا لتکوئوا شهداء علی التّاس و ال سول 
ع شهیدا. 1 

و بدین سان شما را امتی میانه و معتدل قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید 
و ۳ 

مربی جوامع دیگر و معلم نسلهای بعد به شمار آید و مکارم اخلاق و 
وظایف والای عالم انسانیت را به آنان بیاموزد. 

دوم, ظهور استعدادها و تارف گیعا و تواناییهای گوناگون افراد و میزان 


کوشش 


۳-۳ 
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و تلاش جوامع و افراد در تحقق پبخشیدن امکانات و صلاحیتهای خود تا سره 
از ناسره شناخته شود: لیمیرز الله الخبیت من الطیب. « این مقدمه‌ای 
برای دستیابی به درجات گوناگون در آخرت است. از آنجا که افراد در 
دستیابی پله‌ها کمال و قرب و نزدیکی به خداوند یکسان نیستند, اگر خدای 
متعال, بدون امتحان, بر حسب استعداد و شایستگی و صلاحیّت افراد و 
کار ان کاس با صااعفیای ام اقمت ای هر ی را رات 
دارد, فریاد اعتراض بلند خواهد شد که چرا این تبعیض و تفاوت در عنایات 
و الطاف الهی روی داده است. 

بنابراین, حکمت ایجاب می‌کند که ارهانشی همگانی وجود داشته باشد, «تا 
هر کس هلاک شدنی است پس از اتمام حجت هلاک شود و هر که لایق 
حیات ابدی است. با اتمام حجت به حیات ابد رسد»: 


-ه‌ 


ات زر بر 5 سس ات در ( 
لیهّلک من هلک عن بینة و ییی من خی عن بینة. «3» 


تا تفاوتها و اختلافهای افراد با یکدیگر برای آنان آشکار شود و در نتیجه, 
تهردم را بر خدا حجتی نباشد». 

تلا کون لاس عَلی الله خْقَد. «4» 
اینک نموننه‌هاپی از این آیات: 
1- ما کان اه لد المْوْمنین علی ما تم هی را لکوت مخ 
اتیب «5» 
خداوند هرگز مومنان را وانگذارد و بدین حال کنونی (که موّمن و منافق به 
یکدیگر مشتبهند) تا آنکه به آزمایش, بدسرشت را از پاک گوهر جدا کند. 
به سخن دیگر, امتیاز و تفاوت هر یک را بر دیگری نشان دهد. 


(2) انفال, 37. 
(3) انفال, 42. 
(4) نساء 165. 
(5) آل عمران, 179. 


ب‌ 
ِ 
3 
۱ 
ن 
1 
1 
ب‌ 
1 
۳ 
13 


(اگر به شما ساها و (در جنگ احد) ای در مه حشهان ما کنو 
(ور جنگ بدر) شکست و آسیب سخت رسید. چنانکه آنها مقاومت کردند, 
شما نیز باید مقاومت کنید. این روزگار را نم الا احوال (گاه پیروزی و 
گاه شکست) میان خلایق می گردانیم که مقام اهل ایمان به امتحان معلوم 
شود ۳ از شما مقمنان آن را که ثابت در دین است (مانند ان ع( گواه 
دیگران کنند. خداوند. ستمکاران را دوست ندارد. و تا آنکه (به اين اختلاف 
نیک و بد روزگار) اهل ایمان را از هر عیب و نقص, پاک و کامل کند و 
کافران را به کیفر ستمکاری نابود گرداند. کمام می‌کنید به بهشت داخل 
خواهید شد بدون انکه خدا امتحان کند و انان که جهاد در راه دین کرده و 
كِ در سختیها صبر و مقاومت کنند, مقامشان را بر عالمی معلوم 
داند.»> 

3- و لمتلی الَهْ ما فی صْذور کم و لیْمجص ما فی فُلْویکُم. « (... و 
بیازماید خدا انچه را در سینه‌های شماست و تا خالص و پاک کند ِ_ِ 
دلهای شتمانتیت:) ۲ ۱ ۱ 
بدیهی است که این ازمایش نسبت به اآنچه در سینه پنهان دارند نه از ان 
روی است که خدا بداند, بلکه از آن جهت است که مردم خود بدانند و از 
این روی در پایان رت خداوند می‌فرماید: اللٌ عَِیغْ بذاتِ لور (خدا 


از راز درونها آگاه است.) ۲ 

لبلَوْنَ فیي َمُولِکَم م5 سکم و لسع من الذین ویو الکتات من 
کم و من الذین سر کوا ادخ ثیرا و ان تصبرّوا و تتَفُوا قاِنّ ذلک من عَزم 
الأمُور. <8»* (به خدا| سوگند, , در اموالتان و جهانهایتان. آزخایشن می‌ شوید و 
از انان که پیش از شتما کناب داده شده‌اند و از آنان که.شری ورزیده‌اند: 
بسیار سخنان ات2 دهنده بشنوید و اگر صبر کنید و تقوا پیشه سازید, این 


(6) آل عمران, 140, 154. 

(7) آل عمران, 154. 

(8) آل عمران, 186. 
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اين آیه اشاره‌ای تمام دارد, به فایده نخستین حوادثت سخت در ایجاد ثبات 
و استقامت در انسان که در اول این بجت, گفته شد بٍ 

5- , و هو الذی َعَلکَم خلائفت الأرض رفع تحص کم فوّق بعض رجات 
لا کم فی ما آتاکم. «» (و او خدایی است که شما را جانشین گذشتگان 
اهل زمین مقرر داشت و رنبه برخی را از برخی بالاتر قرار داد, تا شما را 
در این تفاوت رتبه‌ها بیازماید). 

به سخن دیگر تا استعدادها و شایستگیهای شما را برابر رویدادها و 


پیشامدها ظاهر کند. 
ِ حسبوا لا و فتنة 9 فعموا و5 وا «100»* (بنی اسرائیل گمان کردند 
بر آنها فننه و امتحانی ۹ بود یس از (دیدن آیات حق و شنیدن) امر 


به سخن دیگر, فقی اشتذانیل. حفان- دنق که بلا: ارمانشی. بایان رید 
و ي هنگام امتحان به تحير و اضطراب دچار گشتند. 

۳ تقواتفت با یی آلدین افو کر اهر 1 رو رسد از 
ی چون آید با مخصوص ستمکاران شما نباشد (بلکه ظالمان و 
مظلومان همه را فرا گیرد). 
فیرا دچار شرت بم مضایب همکان را فرا خواهد گرفت. 

مها اسا اقوالک 5 ولا کم فتَنَهٌ «<12» (بدانید که شما را اموال و 
۱ (در دنیا) ابتلا و امتحانی. بیش نیست). 
تا میزان صلاحیت و شایستگی شما در انجام وظیفه نسبت به اموال و 
فرزندانتان اشکار شود. 


(9) انعامء 165. 
(10) مائده؛ 71 


(11) انفال, 25. 

(12) انفال, 28. 
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و أمْ حسِبتَمْ آن ثترکوا و لمَا بغلم اللَ الذین جاهدُوا مِْکُمٌ. «13» (چنین 

می‌پندارید که شما را بدون آتهایش یه احال. خود رها می کند, ما 

خد | هنوز در مقام طاعت و مجاهده معلوم نگردانیده که از شما چه کسی 

آیه بدین معنی است که خدای متعال, علم قدیم خود را نسبت به شما به 

منصه ظهور می‌رساند. 

10- أُ 5 لا یرون هم یفتتّون فی کل عأام مت و أَو مَرّتین. <14* (|پا 

(منافقان) نمی بینند که آنها در هر سالی تکار پا دو بار امتحان می‌ شوند. 

[باز هم از کردار خود پشیمان نشده و خدا رایاد نمی‌کنند.]) 

منظور با( 
مقمنان 1 نسییت انب کا فران است. 

1- رلوک آسکم آخسد خ عقلا. «15» (... تا شما را بیازماید که عمل کدام 

یک از شما نیکوتر است.) 

به سخن دیگرکدامین ین در دین با ثبات : ی 

اوه ار اف وا م0 با آنان را مفاماسم که کوانس 

آنان: دن عمل و 

3- و قتتاک فئونا. «<17» (دیگر بار ترا به امتحان و ابتلای سخت 

ارم 

7۹ خطاب به «موسی (ع)» است که تو را در موقعیتهای گوناگون اتصانتن 

کردیم تا ثبات شخصیت و شایستگی و صلاحیت تو برای مقام پیامبری به 

کمال 


(13) برائت, 16. 

(14) برائت, 126. 

(15) هود» 7. 

(16) کهف, 7. 

۱  .40 طه,‎ )17( 
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ی ض لو 

4- قاتا قَدٌ فَتّا قَومک من بعدک و اصَلهْمْ السَامرِیٌ. «<17» (خدا خطاب به 
موسی فرمود: ما قوم تو را پس از تو (به فتنه سامری) ازمودیم و سامری 
آنان شا کصراه کر 


گمراهی قوم «موسی (ع)» به وسیله «سامری» خود فتنه و آزمایشی 


است که بني اسرائیل از عهده این آزمایش برنيامدند. 

تلو25 بالشْر و الخَیر فلت «18» (ما شما را به بد و نیک مبتلا کرده 
تا شما را بیازماییم. « 

به سخن دیگر, به حدستتن و فان و اشایش:ا بهملاها ۵-تعمتها: شهار 
آزمایش می‌کنیم, تا میزان استعدادها و پایداری شما در برابر رویدادهای 
گوناگون آشکار گردد. 

6- لیحْعَل ما 0" السیّطانْ فتنة رت فی قلویهم مرض. «19» ( [ما 
پیش از تو هیچ پیامبر و رسولي نفرستادیم جز آنکه چون ِ برای هدایت 
خلق تلاوت کرد شیطان در آن آیات القاء دسیسه کرد ...]. تا خدا به آن 
القات شا سای را کر انس سا مان و میا کر 
و قساوت) است, / بیازماید (( 

آیه در این بارخ -سخحن می‌گوید که رویدادهای گمراه کننده‌ای- که پس از 
رحلت پیامبر (ص) رخ داد- آزمایشی بود برای میزان استواری و پایداری 
آنان که به پیامبر (ض) ایمان آورده بفدند. ولی بنشتر انان- که تا آن روز 
حقه و کینه خود را نسبت به دیانت اسلام پنهان مي‌داشتند- در این هنگام, 


آن را آشکار کردند: آ قان مات َو فتل الم علی أَعقَابکُم. «20» 


(17) طه, 95. 

(18) انبیاءء دد. 

(19) حج, 53. 

(20) آل عمران, 144. 
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7- و جَقلنا بعکم لبْعض فتة | تبون و کان 3 تور را ۵ 
برخی 35۳1 را برای برخی ی (وسیله) ا مایت قرار دادیم ( تا معلوم شود) 
ایا صبر می‌کنید و پروردگار تو بصیر و بیتاست) 

برای خود شما روشن گردد وگرنه خدا از آزمایش شما بی‌نیاز است. زیرا 
او سبتر به شما بصیر و بیناست و بدانچه در سینه‌هاست., داناست. 

8 بل ام ففم ون 022 [کافدانتنه خاله پیامیز. کفتند ما نف جوز 
3 این فال بد شما نزد خدا معلوم 
است که ] شما خود و اپن اهتحان 9 ابتلا شده‌اید». 

9- آ حست الناسْ ن پترکوا أُن یَفولوا متا و هم لا نشتلون* و لقَدٌ قتت 
الذین من قبلهم قلیِعْلَمَت اللَه الذین صَدفوا لیعلمٌَ الکاذبین. «23» آیا 
مردم می‌بندار ند؛ به اينکه بگویند ایمان 9 ۳ گذاشته شوند و انا 
اسان یز تشه خی سا را گس ار انا ود آرمو وید ۲ 


سازد). 

به سخن نکر آتهاتنن آنان از جهبت جداسازی بین راستگویان و 
دروغگویان و اتمام حجت نسبت به ,دروغگویان است. 

0- نالک ابثلی الْمْوْمِونَ و ژلرلوا زلزالا شدیداٌ «24» (در آنجا (جنگ 
احزاب) مقمنان آزموده شد ند و (ضعیفان در ایمان) سخت متزلزل 
گردیدند.) ۱ 

آیه مربوط به چنگ احزاب است که در آنجا مخلصانی که ایمان استوار 
داشتند, از دروغگویان منافق. تشخیص داده شدند. 


(21) فرقان, 20. 

(22) نمل, 47. 

(23) عنکبوت, 2- د. 

(24) احزاب, 11. 
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1 2- نّ هذا| لهْوَ الْبلاء ات «25» (اين ابتلا همان امتحانی است که 
حقیقت حال اهل ایمان را روشن می‌کند). 

این آیه درباره ذیح اسماعیل (ع) است که برای انز اهیم (ع)* از ماینشیت 
بزرگ بود و در خلال این آزمایش شخصیت بزرگ و کم نظیر خود را نشان 
داد 

2- و لقَذ فتتّا سَلیما تک 3 غلن کر تشه یهاش نات مج رها 
0۹ را ازموریم و حلسدی را بر تخت او افکندیم, سپس او به درگاه خدا 
انابه و توبه کرد.) 

۷ بدین معلی است که بدین رجات بعنلی افکندن جسد فرزندش, او را 
هشدار دادیم به کاری که از او سر زده بود و از کسی چون او چنین کار 
شایسته نبود. 

این آزمایش هشداری از روی لطف به بنده مخلصی است که به سوی 
پروردگارش س می‌گردد. 

3- فازذا مقس الائسان صّ دعانا* ز نم 2 |ذا حَوَلناة یِعمه مثا قال: اما ۷ تیتة 
علی علم* تل هی فئنه و لكنَ أکترْم ۶ لا حقلمون: ۳ 
گزندی رسد ما را می‌خواند. سپس وقتی نعمت خود را به وی ارزانی 
داریم, گوید: جز این نیست که دانسته به من داده شده است, بلکه آن 
آزمایشی است ولیکن بیشتر آنان نمی‌دانند (( 

گاهی نعمت بسیاری برای آزمون صاحب نعمت است که تا کجا و به چه 
اندازه شکر واجب را به جای ,می‌آورد. 


24 و کم عتّی کی تلم الَمجاهدین مِلکم و الظابرین و یلوا أخبار کم 


«28 (البته ما شما را در مقام افتخان فی‌امریه نا انک‌ین رام دا مخاهد 
و کوشش ِ و بر رنج آن صبر می‌کند. مقامش معلوم سازیم و اخبار و 
اظهارات ۳ شما را هم بیازماییم.) 

تفننینر یه این است که شما را ادا یه تا علم سابق خود را درباره 
شما,؛ 


(25) صافات, 106. 

(26) ص, 34. 

(27) زمر, 49. 

(28) محمد, 31. ۱ 
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اظهار کنیم و برای خود شما نیز اشکار شود. منظور از ازمایش اخبار شما, 
آزماینشن میزان صداقت شماست که در ادعاهای شما موثر | است. ۴ اینکه 
میزان درستی, و تطبیق آن با حقیقت, برای خود شما روشن گردد. 


25 لوکم ایک اکن #ملا (غا بارماند‌شما را کدام نک از شها اد نظر 


این آره: مانند ۳ است که در دنباله شماره 11 از آن گفتگو شد. 
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سوالات 


سوالات 

1. آزمایش الهی و فواید آن چیست؟ 

2ات رنه ارماتش در حران را هاز کمبند: 
مان ابا هی اف 
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درس صد و سی و سوم احباط, تکفیر و موازنه 


اشاره 


درس صد و سی و سوم احباط, تکفیر و موازنه 

«احباط» در واژه به معنی «فاسد گشتن و تباه شدن» است و در اصطلاح 
عبارت است از محو نیکی به وسیله بدی که به آن انجام گیرد, اعم از آنکه 
آن دو (نیکی و بدی) مساوی یکدیگر باشند یا یکی از آن دو, نسبت به 
دیگری افزون باشد. , 

نیز فرقی نیست که ِِ»« با نیکی باشد یا بدی. حتی اکر یک بدی, 
نیکیهای بزرگی را تباه کند 

«تکفیر» در واژه به معني «پوشاندن» است و در اصطلاح. محو بدیها به 
وسیله خوبیهاست: نَ الکسَنات یذهبنَ السَیثات. «1» (در واقع. عکس 
احباط است.) 

«موازنه» یعنی سنجش چیزی با چیز دیگر تا سنگین‌تر از سبک‌تر شناخته 
شود و در اصطلاح کسر و اسقاط کوچک‌تر و کم‌تر از بزرگتر و بیشتر است 
تا باقیمانده و تفاضل بین آن دو, موضوع ثواب باشد یا عقاب. 

اینها از جمله مسائل بسیاری است که بین شیعه امامیه و معتزله, مورد 
اختلاف است. نظریات پیروان مکتب اعتزال در این مسائل, درست در 
جهت عکس عدل و حکمتی است که در افعال خدای متعال است. از جمله 
آنکه نظریات آنان ناقض آن است که مجازات از باب استحقاق باشد و 
مسائل نادرست دیگری که نتیجه این نظریات است و به آنها اشاره خواهد 
شد. 


پیش از آنکه این گفتگو را آغاز کنیم. شناخت اجمالی چند موضوع- که با 


(1) هود, 14. 
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این گفتگو ارتباط دارد- ضروری است و آن موضوعات چنین هستند: 

1- پاداش هر عمل, از روی استحقاق است يا قرار داد؟ 

به سخن دیگر, فاعل هر فعل, سزاوار جزای آن است پا اینکه جزای آن 
صر فا بر پایه وعده ثواب و تهدید به عقاب است؟ 

نظر درست, نظر نخست است., زیرا وقتی بنده, بر طبق دستور مولا و 
سرور خودر کاری را انجام می‌دهد, در برابرش, پاداش و مزدی به وی تعلق 
می‌گیرد, اگر چه مولا و سر ون از روی تفضل, نعمتهای بسیاری را به بنده 
خود بخشیده باشد, زیرا| آن. هصه. ففت نخلنی: تفضل محض است و به 
ازای کاری نیست. به ویژه اگر در تکلیف و انجام امر رنج و دشواری باشد, 
برا-ضاخت: فص شاسته یست تا کسن را- که برخوودار ار فظل اد 


بوده است- بدان سبب که به وی نعمت داده است. او را به مشقت 
بیندازد, بدون انکه خود را ملزم بداند که در برابرش مزد و پاداشی برای 
وی قائل باشد. 
درستی این نظریه روشن‌تر است, وقتی بدانیم که جزای اعمال, چیزی جز 
تجسم همان اعمال نیست که به صورت پاداش يا کیفر مجسم می‌شود. 
اعمال نیز به نوبه خود, انعکاسهای نفسی پاک و طیْب و يا ناپاک و پلید 
است که به صورت عمل تجلی می‌کند. هر چند که با نوع تربیت و تمرین؛ 
اين اعمال دارای انعطاف و قابل تبدیل به یکدیگرند. 
بنابر آنچه گذشت, فرد شک کار ما رادار دستور مولای خود, شایسته 
و سزاوار پاداش و مزد است و وعده تواب, تأکیدی بر پاداش و تعیین 
صران آن است ته اک ادا نم مار ان 
همچنین انسان دارای کردار بد؛ سزاوار عقوبت است و عقوبت او از جنبه 
تهدید صرف نیست و چه بسا بر استحقاق چنین کس. اجماع است, زیرا هم 
ِِ است و هم نعمتهای مولای خود را کفران کرده است. 
- آپا واب و عقاب, ابدی و همیشگی هستند؟ و ثوابی نیست مگر آنکه 
ِ است و عقوبتی نیست مگر اينکه جاوید و باقی است؟ 
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«معتزلیان بر اين باورند که چنین است. به همین جهت معتقدند که فاسق 
برای هميشه در آتش است. دلیل آنانبز این غفیده فیانس تواب و عقاب به 
مدح و ذم است. همان گونه که مدج و ذم دائمی هستند, ثواب و عقاب نیز 
دائمی می‌باشند و می‌افزایند: «اکر عذاب کناهکار قطع گردد و او به 
رارصا ات ال اه اه عون 
تفضل نیستند و تفضل خاص کودکان و دیوانگان است!» «2» «معتزله 
بدین گونه بر اثبات «احباط» می‌کوشند. اعتقاد به «احباط» ایجاب می‌کند 
آنکه به دلیل گناه خود, عقاب شده است: برای اطاعتش به ثوابی دست 
نیابد, زیرا| اطاعت او به وسیله گناهانشان نابود شده است. افزون بر آنکه 
دوام عقاب از میان می‌رود, نیز واب یس از عقاب از روی تفضل است که 
هم تفضل نسبت به مکلفان و هم نقض دوام عقاب, مورد پذیرش معتزلیان 
نیست.» «<3» 
ما بر اين باوریم که جز کافران. هیچکس برای هميشه در اتش نیست. 
«4>* 
توت ها رات کم تا ههام فر اسان شیور اف کرو اه 
خداست که آنان را بر حسب استحقاقشان عذاب کند, غدابی متناسب با 
نوع گناهی که مرتکب شده‌اند, و يا آنکه از آنان در گذرد و ببخشد. «5» 
خدای متعال درباره ه گناهکاران مومن می‌گوید: ۱ ۷ ِ 
حون اغترفوا بخئوبهة خلطوا عملّا صاحاً و آخر سشاً عسّی اللّة آن 


یوب 1 علیهم نَّ ال عَفُور ز رجیم. «6»> 

و دیگرانی که به گناهان خود اقرار کنند و کارهای خوب و بد را به هم 
بیامیزند, امید است که خدا| توبه آنان را 9 خدا| آفرتوه مهربان 
است. 


(2) شرح الاصول الخمستة, قاضی عبد الجبار, ص 266- 267. 
(3) هملن. ص 624. 
(4) و الذین کمژوا بآیات ال و لقائه أَولیِکَ بیْسوا من رخْمتی و أولنک لفُم 


عذات لِیمْ. عنکبوت, 23 ضَ ۳ , 

(5) و آحژون مرجون لام الله ما عم و اما یوب عَلَیهم وله ریخ 
حءعيمُ. برائت, 106. 

(6) برائت, 102. 
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دی انشت. کف اغ ات نان مق امه ار اما شاه وا مسج 
می‌گیرد. چه مومن است که کارهای ناشایست خود را نافرمانی نسبت به 
خدا می‌داند و اين دلیل است به آنکه بر ایمان خود باقی هستند هر چند که 
مرتکب کارهای ناشایست شده باشند و همین پابرجایی ایمان است که 
شرایط آمرزش و غفران را برای آنان فراهم می‌آورد. 

ولی سنجیدن واب و عقاب با مدع و ذم در اصل استحقاق, درست است.؛ 
زرا آنکه برای انعام کار رامان میم و سای اس شاسته: دای 
نیز هست. 

مت آنکه در کاری: شایسته مذمت و سرزنش است.؛ شایسته عقاب نیز 
می‌باشد. 

ول فیاشن: دا نمی مونن: یکی آن ادها دانمی. بووین یکی دیکر: دلیلی 
ندارد, زیرا| مرحله استحقاق غیر از مرحله فعلیت و وقوع است و معنی 

دوام استحقاق, آن است که در هر وقتی از اوقات؛ می‌توان گناهکار را 
مذمت کرد و مذمت او خاص زمان انجام گناه نیست. نه اینکه باید مذمت؛ 
در طول زمان و در هر شب و روز ادامه یابد. 

به همین گونه است عقاب که گناهکار در هر وقتی شتاوار آن است و مولا 
می‌تواند در هر وقت که اراده کند او را عقاب کند و این بدان معنی نیست 
که عقاب او در طی زمان و برای همیشه ادامه داشته باشد, زیرا عقابی 
بدین گونه بیشتر از میزان استحقاق اوست و ستم به شهار می ای و از 
عدل و حکمت مطلق خدای متعال به دور است. 

ولی اختصاص تفضل خدای متعال به کودکان و دیوانگان دلیلی ندارد و 
دلیلی بر اثبات آن نیاورده‌اند. افزون بر اینکه چنین اعتقادی با دص کتاب و 
سنت متواتر. مخالف است که فضل خدای متعال عظیم «<7» و رحمت او 


گسترده است «8» و او بر آمرزش همه گناهان وعده داده است. <9» 


(7) یا آبّا الذین منوا ان تتَقوا ال بجعل لک فژقانا و بتکفر عَتکم سببانکغ 
و یعفرَ کم و اللهذُو لفَْلِ العظیم. انفال, 29. 

(8) قال غذابی اف به مر تاه ۵ من تفت کل سدع اعراف؛ 
6 1. 

(و) فُلْ یا عبادج الذین آسْرَفو! علی آتمُسهم لا تفْتطوا من رَحْقَة ال ان 
ال یر الائوب جمیعا | مُوٍ افو الاجِيمٌ. زمر, 53. 
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3 آمرزش و غفران ویژه توبه کنندگان است, يا آنکه عمومیت دارد؟ 
«معتزلیان» بر بر این باورند: هار خر ویژه کسانی است که در حال 
استغفار و توبه و پشیمانی از گناه, مرگ آنان فرا رسد.» ولی نصْ کتاب و 
سنت صراحت دارد که رن هر کش را درترفی کیزد که.با ایمان از 
دنیا برود. اگر در حال توبه, جهان را بدرود گوید. همانند شخصی بی‌گناه, 
مشمول آمرزش خداوند است و گرنه به اراده خدای متعال است که او را 
به اندازه ایتک او عذاب کند. سپس او را مشمول آهز تشن خود قرار 
دهد پا اینکه او را از روی تفصل بدون عذاب بیامرزد. بسیاری از عبادات 
واخب و کارهای شاسته است که بای کننده کناهان حتی گناهان: کییره‌آند. 
افزون بر گناهان صغیره که اصولا به شرط پرهیز از گناهان کبیره آمرزیده 
است. <10» 


آیات 114 و 115 سوره هود از محو گناه به وسیله کارهای نیک. سخن 


ی ود 
و آقم الصّلاة طرَقي التهار 5 ژلفا من الیل ان الحسَنات بَذهبن السّیات 

ذلک ری للذاکرین و اضیرّ فان ال لا بیع جر الَمْحسنین. 

و نماز را در دو طرف (اول و آخر) روز بپا دارید و نیز در ساعت تاریکی 

شب که البته خوبی و نیکوکاریهای شما زشتی کارهایتان را نابود می‌سازد, 

این, یاد اوری برای اهل ذکر است. ۲ 

پیامبر (ص) نیز نمازهای پنجگانه زیر را به رودخانه آبی تشبیه کرده است 

که در استانه خانه باشد و صاحبخانه هر روز پنج بار در ان رود, خود را 

بشوید و حضرت افزوده است : « پا در تن چنین کسی چرکی بر جای خواهد 

ماند؟!» امام باقر (ع) در همین باره هی گویند: «نماز در یل ار همانند 

رودخانه روانی است که هر آنکه نمازی بخواند, حائلی بین خود و گناه ایجاد 

می‌کند». <11» 

هم او گفته است: «آنگاه که آدمی کار ناشایستی انجام دهد. فرشته موکل 


(10 )ریک بحار الاتوارح قصی گر بات ۶۱27 کتات القد نالعا 


(1) مسا العه: جع دیص بای 2 
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کارهای شایسته او به فرشته موکل کارهای ناشایست گوید: شتاب مکن تا 

مگر به دنبالش: کاری شایسته انجام دهد که آن کار ناشایست را نابود کند 

که خدای متعال فرموده است: ان الحسَنات یدمن السّینات. «<12» 

دو آیه‌ای که باز گو می‌ شود به روشنی می‌گوید که با پر هیز از گناهان 

رهاظ مب نمی‌آید زیرا| مورد آهرزش پروردگار است: 
. لترج الذین آساوّا بما عَملوا و تَجْزج الذین أْسنوا بالشتی الذین 

رون ن کبایر لالم وان لا الم ان رک واسغ المَعْفرَة. «13» 
۳ حکم اعمال خدا| با اوست) که بدکاران را به کیفر می‌رساند و 

نیکوکاران را پاداش وک عطا می کند. (بلی عطا 9 به) آنان که از 

گناهان بزرگ و اعمال زرشت دوری کنند مگر آنکه ۱ 1 پا 

وسوسه‌ای) از آنها ۳7 ك آمرزش پروردگار , بسیار سس 

ان تختننوا گبانر ما هون عَله تکفر عتکم سیناتکم 1 موحلّا کریماً 

9 

ار رت ده اهاز رک که ها ان اربای تایه بای قریا 

را از شما بزداييم و شمارا به جایگاهی والا و ارجمند درآوریم. 

آیات و روایات, در این 9 بسیار فراوان است تا آنجا که شمار آنها با 

رحمت گسترده و فراگیر خدای مهربان؛ متناسب است. روایات درباره 

انان- که به رحمت خدای مثان و به پاداش استوارشان در ایمان از اتش 

رهایی می‌یابند- متواتر است «15»., چه ایمان. بزرگترین طاعتهاست و خدا 

پاداش و مزد نیکوکاران را تباه نکند: 

و ماکان له ابص [یماتکة اي ال بالّاس لرَوّف رَجيم. «16» 

خدا بر آن نیست که ایمان شما را تباه کند. همانا خدا نسبت به مردم, 

روف مهربان است. ۲ 

«خواجه نصیر الدین طوسی» در «تجرید الاعتقاد» می‌گوید: «عذاب فرد 


(12) التزهان: فی تفنتیر القران:,بجرانی. ج 2ص 36 2.حدیت. 3 

(13) نجم, 31- 32. 

(14) نساءء, 31. 

(15) ر. ک: بحار الانوار, 8 ص 355, حدیث 8 و صص 360- 363. 

(16) بقره, 143. 
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انجام دهنده گناه کبیره قطع می‌ شود زیرا| او به سب ایمان خود شایسته 
پاداش نیکو است و ادامه عذاب از نظر خردمندان, قبیح است». 

«علامه حلی» در «شرح تجرید الاعتقاد» نیز بر ان است که عقاب انجام 


دهندگان گناهان کبیره قطع می‌ شود و بر این اعتقاد. به دو دلیل استدلال 
تِ نخست فرد انجام دهنده گناه کبیره به دلیل ایمان حود شایسته 
نت شمینشکین, ازست: یه استناد قَمَن بَعمَل مثقال درو حَیُرا پره. هر کس 

ِِ ذره‌ای نیکی کند, پاداش آنرا خواهد دید.» و ایمان بزرگترین اعمال 
وا اک سس سیم لت نام اه اماب ات 
به دنبال ثواب موجب قطع ثواب است و در فرض دوم. مطلوب حاصل 
اش وا ره عم میتی بات قظم‌ سین ات اش فرظ درگ 
دوم آنکه لا زمه ادامه عقاب نسبت به کسی که در سراسر زتدکانی خود, 
خدا| را بر کی کرده است و با حفظ ایمان گناهی انجام داده, این است که 
همانند فردی که در سراسر زندگانی خود. به خدا شرک ورزیده است در 
آتش جاودانه بماند که به علت قبح آن در نظر خردمندان, محال است. 
«17» 

4- آیا «احباط». عمل ناشایستی است که به دنبال عمل شایسته انجام 
کتوییی کل شاه را اد بر ری 

این سخن. بدین معنی است آن عمل را که به گونه صحیح انجام شده 
اتتت ان ان اه رن اس موی کت با ععصه ار ات ال ان 
عمل پیشین در اینده است و اثار مترتب بر ان عمل (به فرض عدم احباط ) 
مانند ثواب و غیر ان, از بین می‌رود؟ 


(17) شرح التجرید. مساله 8. ص 2433. 
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مقس تست است رال ساگردرفل 
پیشین- از نظر موجودیت آن- بی‌اثر است. مگر اينکه به معنی بطلان آن از 
جهت واقع امر باشد. بدین گونه که در دانش خدا روشن بوده است که 
شرط متاخر آن عملشایسنته (عدم وجود عمل ناشایست بعدی) در موقع 
خود محقق نخواهد شد که اين امر به معنی دگرگونی به معنی صحیح کلمه 
نیست.. بلکه کشف واقعیتش است که در پیشگاه خدا آشکار و بر ما 
پوشیده بوده است. برای نمونه ایمان. شرط درسنی اعمال است و فرد 
مرتدی که در حال کفر از دنیا برود, در واقع. این شرط را نداشته است و 
به همین جهت همه کردارهای او از روز نخست باطل مه تفا و نف اند و 
این نکته هنگامی بر ما روشن می‌شود که آگاه شویم» اور خال ادیداد در 


ا سا ای اه 


«معتزله» بر این باورند که فرد فاسق در منزلتی بین دو منزلت است. نه 
پر ایمان خود باقی است و نه مرتد به کفر و انکار است. 

آنان ما کو ند «فرد انجام دهنده گناه کبیره, نه موّمن نامیده می‌ شود و نه 
کافر, بلکه فاسق نامیده می‌ شود. موّمن نیست, زیرا| انجام دهنده گناه 
کبیره سزاوار سرزنش و نفرین و خواری و اهانت است و هیچیک از اینها 
شایسته موّمن نیست که سزاوار ستایش و بزرگداشت و تکریم است 
(آنان را که در اين عقیده با آنان مخالفند. «مرجثه» نامیده‌اند). «18» و 
کافر نیست. زیرا کافر سزاوار عقابی بزرگ است و احکامی مخصوص به 
خود دارد و منکر نعمتهایی است که خدای متعال به وی ارزانی داشته 
است که این مطالب با انجام دهنده گناه کبیره تطبیق نمی‌کند, «خوارج» 
در این عقیده با آنان مخالفند. <19» 

ار عماله مان ال مرها فنها ز خان خ ليی انس 
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(19) رجوع شود به: ماخ شین ص 712. 
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«معتزله» برانند که عمل کردن به ارکان شرط ایمان است «20» و فروع 
احکام اسلامی را قیدی برای تثبوت اصول آ مدا نت و اه مشروط و 
ففین یه اعیر ق است:ر با نبودن: ان تحرظ م-فیو. متتفی: می‌ شود (نه کفته 
قاضی) زیرا, مسلمانان بر این سخن متفق هستند که دو رکعت نماز فجر, 
خر مر ارت سوفن ای اپست مه ان راب ای رنه شها وم آند: 
مسلم است که جزء ایمان نیز هست, زیرا دین و ایمان یکی است. 

ما برآنیم که ایمان عبارت از تصدیق به قلب و اقرار به زبان است. ولی 
عمل ,به.طاغییا ه پوهتن ار کناهان. از آتار كت ات که انت. اند 
صورت توجه به ایمان, بر آن منرنب است و بر حسب اختلاف درجات 
ایمان از نظر قوت و ضعف- گوناگون می‌باشد. همانند خرد آدمیان دارای 
مراتب متفاوت است و بر طبق درجه عقل از نظر کمال. در متعادل بودن 
انسان و کردار او و پرهیز از زشتیها موثر است و همان گونه که درست 
نیست بگوئیم: هر انجام دهنده کار زشت, مطلقا بی‌خرد است, نفی ایمان 
از انجام دهنده گناه نیز درست نمی‌باشد, تا هنگامی که گناهش از کفر و 
انکار شر شمه کیرد 

به همین جهت است که فرد فاسق. به ایمان خود پابرجا است و ایمان 
است که او را به توبه و درخواست امرزش می‌خواند ۳۹ ایمان وی 
نباشد, او توبه نمی کند و به ثواب دست نمی‌یابد. البته اگر فرد انجام دهنده 
کناه کییرهر خرهت ان را تذیرن به کونه‌اق کفبه انکار کفته پیاهبر. (ض ] و 


پیامبری او بینجامد. او مرتد از ایمان و در حذ کفر است. و چنین کسی, 
ریسمان استوار خدا را که بندگان مومنش بدان چنگ زده‌اند, پاره کرده و 
دیگر پیوندی با خدا تدارا هرا باحدا پیو ند دهدن‌مکر آنکه به .یز استوار 
ایمان باز گردد. 


(20) ایمان از نظر «ابو علی» و «ابو هاشم» عبارت است از انجام 
تاش سراف شاب و ار کاسسای نوا نظی دام امل 
عبارت است از انجام واجبات و مستحبات و دوری از زشتیها که «قأاضی», 
همین نظر را برگزیده است- شرح الاصول الخمستة. ص 707- 09 
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ولی اینکه فرد فاسق, برای انجام گناه, سزاوار سرزنش و اهانت است با 
شایستگی تکریم و تعظیم او از جهت پایداری وی نسبت به ایمان, ناسازگار 
نیست, زیرا اينها دو موضوع مترتب بر دو عنوان است که پیوندی با یکدیگر 
ندارند. فرد فاسق از جهت ایمان شایسته ستایش است و از جهت گناه 
کردن سزاوار سرزنش. همان گونه که آدمی برای انجام رفتار زشت 
سرزنش می‌ شود و برای انجام رفتار خوب, نحسین؛ ر تا هنگامی که آن دو 
(رفتار نیکو و زشت) در دو جهت و تحت دو عنوان درآید که پیوندی با 
یکدیگر نداشته باشند. 

قوانین و نظامات برای تنظیم زندگی فردی و اجتماعی در کاملترین نظامی 
که ضامن خوشبختی دو سرای دنیا و اخرت می‌باشد. بنابراین, دین چیزی 
خر همست که آعسعال آن را بان واه است سیر یکلفان 
واجب شمرده است که برای دستیابی به خوشبختی خود بر ان راه سیر 
اموزش علوم قران ترجمه التمهید فی علوم القران. ص: 531 


سئوالات 


سئوالات 

1 «احباط» و معنی آن در لفت و اصطلاح چیست؟ 

2 جزای عمل, استحقاقی است با قراردادی؟ 

3 آیا ثواب و عقاب همیشگی است؟ 

4. آیا ام نش ویژه افراد توبه کننده است ؟ 

5 فرد فاسق, موّمن است يا کافر؟ ۱ 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القران. ص: 552 


درس صد و سی و چهارم فرضیه احباط در چند مرحله 


اشاره 


درس صد و سی و چهارم فرضیه احباط در چند مرحله 

نظریات ما در مساله «احباط» و متفرعات ان بدین شرح است: 

1- قرآن کریم بر آن است که داشتن ایمان. شرط پذیرش کارهای شایسته 
آدهیان است و با وجود کفر, برای کار شایسته پاداشی نیست و چه بسا 
«حبط » نسبت به کافری که در حال کفر از دنیا برود طبق نصوعي قرآنی, 
اجماعی است, ۳۹ 22 و 23 از سوره فرقان مي‌گوید: : یوم پرون المَلائْکة ۱ 


2 


بُشری ۵ و یِفُولون جرا مَعْجُورا. و قدمّنا ٍلی ما عملوا من 
عمل قَجعَلناة هباء مورا 

( آانان که اهید لعای.ما رز تداشتندر کفتند.خرا فرشتگان بر ما نازل 
نشدند؟] روزی که فرشتگان را ستتد: خخرهان: ور آن.زوره نسارنی از 
فرشته نیافته بلکه به آنها گویند محروم و ممنوع (از لقاء رحمت و جنت 
خدا) باشید. و ما به اعمال فاسد آنها توجه کرده و همه را نابود گردانیم.) 
ممکن است فرد معترضی بگوید: آیا این ستم نیست و تباهی ثمره کارها 
شایسته به شمار تمی اند و با گفته خدای متعال منافات دارد که می‌گوید: 
قمن بِعمل مثقال درو خیرا بره. (هر کس ذره مثقالی کاری نیک انجام دهد, 
پاداش آن را خواهد دید (( 

پاسخش اینکه با بودن شرط, , ستم مفهومی ندارد و با خرد سا زگار است 
که مزد و پاداش کار نیک مشروط به وجود روابط بندگی بین بنده و مولای 
او باشد. 

خردمندانه نیست که بنده‌ای کفر بورزد و نسبت به مولای خود سرکشی 
کند, و در همان حال, مولا ملزم باشد که به کا ر شایسته او پاداش دهد. 
آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن. ص: 553 

البته آیاتی از قرآن, صراحت دارد که خداوند پاداش هر کس را که کار نیک 
کندر. تیاه تصی کند: انا لا تضیع اج من خسن عملا. «» (يا هر کس به 
اندازه ذره‌ای کار خوب کند. پاداش آترا خواهد دید: قَمَن یعْمَل مثفال دَرّة 
خَیرا بره. ولی این مطلب با توجه به توضیحات زیر است: 

نخست, تخصیص زدن عمومیت این آیات به کسانی که در حالت کفر به 
جهان قرو نروند, چه آیات احباط نسبت به این آپات اخص است و خاص, 
صلاحیت دارد که مخصص عام باشد. در این فر ضء کافر مطلقا از اجر و 
پاداش محروم است. چه در دنیا, چه در آخرت. 

دوم, آنکه اجر و پاداش, عمومیت داشته باشد و مومن و کافر را در برگیرد: 
«الناس مجزیون باعمالهم ان خیرا فخیر و ان شژا فشژ». (ولی پاداشهای 
اخروی خاص مومنان است., و کافر هم. چون موّمن به پاداش کار خوب خود 


می‌رسد, ولي تنها در دنیا ٍ رت ۰ 

لک الدلرٌ لاجرَة تجْعلها للذین لا بُریدْون عَلوّا فی الارض و لا فسادا و 

العاقیَه ۲ «2» 1 

ما این دار (بهشت ابدی) آخرت را برای آنان که در زمین اراده علو و فساد 

و سرکشی ندارند. مخصوص می‌گردانيم و حسن عاقبت خاص پرهیزکاران 

است.» 

وجه دوم با عام بودن اجر و پاداش و قانون عغدل و انصاف. ساز کارتر است 

و آیه زیر نیز مید اپن وجه استء 

و رَحمیی وسقت کل شیع* قَسَاَکبُها ِلذین یتقو و بوْنونَ الرْكاة و الّذین 
هم بایاینا بُوَمِتُون. «3» 

۳ فرا گرفته است. پس به زودی آن را برای آنان 

که پرهی زکارند و زکات می‌دهند و برای آنان که به آیتهای ما ایمان 

می‌آورند- ثبت می‌کنيم.. ‏ 

رحمت فراگیر خدای رحمان, آن است که نسبت به کافر و موّمن در دنیا, 


(1) کهف, 30. 

(2) خرن 83 

(3) اعراف, 156. ۲ 

اموزش علوم قران ترجمه التمهید فی علوم القران. ص: 4دد 

عمومیت دارد و در آخرت. خاص موّمنان است: 

تلک الحَتَه ی تورث من عبادنا من کان تفا «<4» 1 
ان فان ی است. مها شدای ای ی وا اس ان 
می‌گردانیم. 7 ۳ 
سایقوا الی مَْفره من کم و جلَهٍ عزطها کعژض السّماء و الأرْضٍ ات 
ِلذین منوا بالله و ژسْله. «5» 

(ای ی آمرزش پروردگارتان بشتابید و به راه بهشتی که 
عرضش به قدر پهنای آسمان و زمین است. آن بهشت برای اهل ایمان به 
خدا و پیامبرانش مهیا گردیده است. 

خلاصه, آنچه پیرامون حبط اعمال کافران ثابت و رم است. نابودی 
کردار آنان در سرای دیگر است که در آن سرا آنان را بهره و نصیبی نباشد 
وباین سخن, گفته خدای متعال است: 

له لطیف پعباده یَرْرْق ‏ من بشاء و و اْقوعْ العریژه من کان ری رت 
لاخزه ترة له هی عزیه و من کان مره عَزّت الا و نه منها ها له کی 
لأخْرَةِ من تصیب. «6» 

هر کس حاصل مزرعه آخرت را بخواهد, ما بر تخمی که کاشته می‌افزاییم 
هر کس سا خاصل کشت دیا را واه ام را هض ار آن ت می که 


ولی در آخرت (از نعمت ابدی آن) نصیبی نخواهد پافت. 

فمن الاس من بَفول زین آتنا فی الدلا و ما ی اه من علاق 

مه قن یِمَولَ ربّنا آتنا فی الظٌیا حَسنةٌ و في الا خرن حَسنهٌ و قنا 
ر آولیّک لْمْ تصیبٌٍ ۵ متا کسئوا و ال شریغ الجساب «1« 

توحی مردم ار توا تنها تمنای متاع دئیوی کنند, و آنان را از نعمت آخرت 

تصیبی نیست . 

و ترخی دیکر کوتده بار‌خدایاا ها وا از تعههای دنبازه اخرت هن دوه ره فند 

گردان و از 


(4) مریم, 63. 

(5) حدید, 21. 

(6) شوری, 19- 20. 

(7) بقره, 200- 202. 
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شکنجه آتش دوزج نگاه دار. و هر یک از این فرفه (طالبان دنیا و طالبان 
آخرت) ازر نتیجه اعمال خود بهره‌مند خواهند گشت و خدا , 2 همه 
زود رسیدگی کند. 

آنانتت ان اه خویه بسیار است و نمایانگر آن است که کافر در زندگی دنیوی 
از نعمتها و رفاه و آسایش برخوردار است و چه بسا اين هم, پاداش 
کارهای نیک وی باشد. زیرا: 

قمن یعمل مثفال درخ خَیرا بره. «8» 

هر کس به _اندازه ذره‌ای نيکي کند, پاداش را خواهد دید). 

تا لا نضیع آجْر مَن آحسن عملا. «9» 

ما اجر نیکوکاران ۳ كِ نخواهیم گذاشت. 

بنابراین عام بودن جزا و پاداش ایجاب می‌کند که کافر نیز از پاداش کردار 
نیک خود برخوردار باشد, وی با توجه به اختصاص ثواب و اس اخروی به 
خر اي افر خاس رد کی وی اویشت. 

2- کار بد به هر اندازه و مقدار باشد, به وسیله توبه پاک می‌ شود : 

التائب من الذنب کمن لا ذنب له. «<10» 

فرد توبه کننده از گناه, مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است. 
بنابران: آنکه: از عنام معضتت: بسیمان: استر. گر -ضورنی. که راز دا 
درخواست آمرزسنن: کنو و شرایط باز گشت یه سوی خدا| را رعایت نماید و 
واقعا توبه کند, خداوند همه گناهان او را فت مت ور همانگونه که قران 
صریحا بیان مي کند: سس 
فلْ یا عبادی الذین أشرفوا علی ان لفُسهم لا تشْتطوا من 7جْمَه ال ار الله 
جقفد آلدنوت خمیعا زن2 .هو العفود ال خیف. «11* ۲ 


هرگز از رحمت 


(8) زلزله. 7. 
(9) کهف, 30. 

0 ری کافن ها ورف کار مار را ی 

(11) زمر, 53. 
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خدا ناامید مباشید. البته خدا همه گناهان را (چون توبه کنید) خواهد بخشید 
در هر صورت. از انجا- که کتاب و سئت منتواتر قطعی, بر این نکته (قبول 
توبه) دلالت دارد- این نکته, مورد اجماع امت نیز هست. البته این مطلب 
افزایش توا ان بر عقاب گناهی که انجام شده است., عقاب برداشته 
می‌شود؟ ن نیز این نکته مورد اختلاف علما هست در اینکه سقوط عقاب به 
وسیله توبه اه الهی است. پا آنکه رفع عقاب. خاصیت 
ذاتی و لازمه توبه است؟ ولی با توجه به اینکه برداشته شدن عقاب مسلم 
است. این گونه مسائل عملا در اين گفتگو تأثیری ندارد. هر چند- که 
بزرگان علم کلام, مانند «خواجه نصیر الدین طوسی» «2» و «قاضی عبد 
الجبار» «13» و دیگر دانشمندان این علم. این گونه مسائل را مورد گفتگو 
و بررسی قرار داده‌اند, ولی گفتگو پیرامون شر ایط و آداب توبه. موضوع 
و 

3- احباط - به معلی نابودی کردار نیک به وسیله کار ناشایست بعد ی - از 
انکه اه لیا کاب مشست اتسار ان ات وا اصول وی 
بت اینک به شرح ان می‌پردازيم: ۱ 

۳ ۳ بر کارهای شایسته خود, 
ادا واه ار انش اش اه و ان کار هنن کم اسام 
می‌د هد, ثواب و پاداش کارهای شایسته آو از بین نمی ود خواه علت 
انجام آن کار ناشایست. پیروزی شهوت بر او باشد. و خواه شرایط و 
مقتضیات دیگر بر او چیره گردد, پاداش کارهای 


(12) تجرید الاعتقاد, شرح علامه حلی؛ , ص 239- 240. 
اد سر الاصول | لخمسفر ض 90 دید 
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نیک چنین فرد گنهکاری, از بین نمی‌رود تا هنگامی که بر مولای خود طغیان 
نکرده و روابط بندگی را- که موجب ارتباط او با مولای خویش است- قطع 
ننموده باشد. 

بدیهی است اگر ما بر این باور باشیم که مومن با انجام گناه, ایمان خود را 
از دست می‌دهد (آن گونه که معتزله معتقدند و برآنند که فرد گناهکار در 
ولی ما بر این اعتقاد نیستیم و برانیم ای ی 
است. ار وی همان گونه که بر 
دلیل گناه خویش سزاوار سرزنش و عقاب است. بر بقای ایمان و دیگر 
کردارهای شایسته اش سزاوار ستایش و واب است و بدان گونه که گفته 
شد بین این دو (عقاب شدن به دلیل گناه و ثواب رسیدن به دلیل کار نیکو) 
منافاتی نیست. بنابراین. چنین کسی اک مهو اففرتن الفی تسده به 
دلیل گناه خود عقاب می‌گردد و پس از قطع عقاب, به پاداش ثواب 
کردارهای نیک خود دست می‌یابد. 

دوم- لا زمه مشروط بودن قبول حسنات. به کار ناشایست نکردن؛ عصمت 
افراد در سراسر زندگانی است. در حالی که از عدالت و حکمت به دور 
است که خداوند کریم. برای بندگان خود چنین شرطی ر قائل باشد و از 
بندگانی- که از جنبه صضعف و ناتوانی در برابر شهوات نفسانی و دبک 
انگیزه‌های فریبنده. در مراتب گوناگون آفریده شده‌اند- بخواهد که در 
سراسر زندگانی خود, هی گناهی انجام ندهند؛ ۳ به ثواب ب‌ کارهای شایسته 
خود دست یابند! ایا اين ممکن است و کسی هست که بتواند این شرط را 
به جای اورد. 

سوم- این مطلب., با نصوص عام کتاب و سنت و مطلق بودن این نصوص, 
بدون قید و تخصیص ناسازگار است. سخن خدای متعال فمَن یعمل متقال 
در خیرا يرخ. «14» (هر کس کار نیکی به اندازه مثقال ذره‌ای انجام دهد.) 
عمومیت دارد و اعمال حسنه فرد انجام دهنده گناه بعدی را نیز شامل 
می‌شود. در همین باره ایه چهل 


(14) زلزله, 7. 
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سور نساء است که هی وید" 


ان الله لا یَظلغ متعال 5ج و ان تک حستة تضاعفها و یوت من لد جرا 
نها 


خدا مقدار ذژه‌ای به کسی ستم نکند, و هر عملن تیکی .را زياد مرداند ع (به 
نیکان) از جانب خود مزدی بزرگ عطا کند». 
افزون بر این خرد ]مد در نگاه لخست, نابودی اجر کارهای شایسته را 


به وسیله کار ناشایسته بعدی, ستم می‌بیند و خدا- که نسبت به کارهای 

شایسته ادمیان اگر چه به تین ریزه‌ای, ستم نکند- چگونه نسبت به 

کارهای شایسته بزرگ افراد, ستم روا دارد؟ چنین ستمی از ساحت قدس 

او به دور است. بلکه به مقتضای فضل و لطف خود به بندگانش, بر پاداش 

تیک انان می‌افز اید, ۹ از آنکه کارهای نیک بندگانش پیش از کاری 

تاشانست انجام کیرد وبا بش از ان .مطلق :بودن ایة. مذکور و مقید نبودن 

اه این ففضوع وا به زوشتین نا رم نهد 

چهارم- این مطلب, با قانون تعادل بین کیفر و گناه, ناسازگار است. آیات 

نمایانگر آن است که خدای حکیم, هر کردار بدی را به مانند آن و در حا 

آن, کیفر می‌دهد: 5 

مَرّ جاء بالسَيتة قلا بُجْزی الا مثلها و هم لا یْظلمون. «15» 

آنان که بدی کنند. خذ به: همآنتد آن کرفر :داد منت ه این افراد مورد سم 
قرار نگيرند. 

۳ کسبوا السّات جزاء تم 2 بملها. «16»* 

و آنان که بدیها کسب کرده‌اند, کیفر هر بدی همانند آن است.» 

مر من عمل سید قلا بُجّزی الا مها 17« 

آنکه بدی کند, جز بم مثل آن, کیفر داده نشود.» 

جزاء سَیدًة 1 ماما «18>* 


(15) انعام, 160. 

(16) یونس, 27. 

(17) غافر, 40. 

(18 شوری, 40. 
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کیفر هر بدی, بدی همانند آن است. 

وقتی خدای عادل حکیم خود می‌گوید: «کیفر هر کردار بد, متناسب با همان 
کردار است», به چه دلیل می‌توان گفت: یک گناه, به هر حدذی که باشد, 
همه کارهای تن بزرگ پیش از خود را تباه می‌کند؟ آیا این جز ظلم و 
سنم. چیزی زک به شمار قف آند؟ و آپا نابودی پاداش و نادیده گرفتن واب 
کارهای شایسته‌ای- که برای خدای بدون شریک انجام می‌گیرد- نیرت ۲ 
خدا| شاه نویه .ان است که افعالی این چنین به ساحت قدسش نسبت 
داده شود. 


غام هدن آباکی که بر دای ام و شام اسان دلزلیت تاره 


عام بودن آیاتی. که بر جزای تام و تمام اعمال دلالت دارد: 
بررسی آیاتی از این گونه- که بسیار زیاد- اسنت ما را بر آن می‌دارد که به 
گونه حتمی به عمومیت آیات مربوط به جزای اعمال- اعم از خوب و بد- 
قائل باشیم: «الناس مجزیون باعمالهم ان خیر| فخیر و ان شزا 
(مردم در ازای کردارشان, ثواب یا عقاب داده می‌شوند. اکز کردار تیک 
بود, پاداش نیک می‌بینند. و اگر کردار بد بود. عقاب می‌گردند». 
تا آنجا که بررسی کرده‌ایم, ادله‌ای که عمومیت این آیات را تخصیص زند, 
وجود ندارد مگر آیاتی که خاص کافران است و يا درباره مرتدی است که 
در حال, کفر در گذشته باشد. ما پیشتر برخین از این ایات عام را باز کو 
کردیم, و اینک نمونه‌هایی دیگر: 

مَن جاء بالحسته قَلَةْ عَشر آغنالها. «<19>» 
هر کس کار نیکو کند او با ده برابر آن پادایش خواهد بود. 
للذین احستوا| فی هذه الدییا حسته و5 لدارژ الا خرن حیز. «20» 
آنان که نیکوکارند هم در زندگانی دنیا نیکی و خوشی ببینند و هم سرای 
اخرت آنها را بهترین منزل است. 


(19) انعام, 160. 
(20) نحل, 30. 
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مَن جاء بالکتد قلة حَیْرٌ متها. «<21» 
آیکه کا ر نیکی کند, برایش بهتر از آن پاداش نیکو خواهد بود. 
للْذٍینَ توا فی هذو الدئیا حسَتَة. «<22» 
برای آنان که در این دنیا نیکی کنند, پاداش نیک خواهد بود. 
۱ 
هر کس کار نیکو انجام دهد, شا بر تیکهبیشن بیفر آییم که خدا بسیار آمرشندم 
و پذیرنده شکر بندگان است. 
همه این آیات عام و شامل هر کار شایسته‌ای است اعم از آنکة کار 
ناشایستی در پی 1 انجام گیرد پا نه. آنة اخیر بدین عمومیت, صراحت 
دارد. زیرا به غفران خدای متعال اشاره می‌کند. بنابراین. اگر کارهای 
شایسته برای خدا انجام گیرد, خدا نسبت به آنها سپاسگزار است و از آنها 
قدردانی می کند و گناهان فرد گناهکار را می‌امرزد, اعم از انکه گناهان وی 
پیش از ۹ از آنها. 
آنانت»ز بر. بر از همین است. 


تا لا نْضیع جر من آحخسَن عملا. «24» 

ما ادا آن کسٍ را که کار را ([ ۱ 
قاتجات: مر هم آثی لا آضيغ عَمل عامل متکم من دکر أو أّ نی بَعَصکُم 
من بتعض. تا 

پروردگار آنان مر آنان را می‌پذیرد من کار هر کننده کار را از شماء تباه 
تکم‌دار عرونا زان کمرهعه ار یرنه 

و ما کات ال لیب یماتکم ان اللَه بالتّاس لوف رحیخ. «26» 


(21) نمل, 89- قصص, 94. 

(22) زمر 10. 

(23) شوری, 23. 

(24) کهف, 30. 

(25) ال عمران, 195. 

(26) بقره. 143. َ 
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خداوند, اجر پایداری شما را در راه ایمان تباه نگرداند که خدا به خلق, 
بدیهی است. مقتضای مهربانی و رحمت خداست که اجر و پاداش ایمان را 
حتی کار نیک گناهکاران را تباه نکند, زیرا ایمان برترین وسیله نزدیکی به 
خداست. ۱ 

و یت کل تشن ما کشت و هم لا بْظلمون. «<27» 

البته هر شخصی در آن 7 به جزای اعمال خود خواهد رسید و به 
هیچکیس ستمی نخواهد شد. 


9 


ثم وکین کل تفس ما کسبث و هم لا ره <«28>* 

پس (در روز قیامت) رب کال پاداش عمل خویش را خواهد یافت, و 
به هی کس سمی نکنند. 

لها ما َسَبَت و عَلیها ما اکتسَبت. «<29» 

نیکیهای هر شخص به سود خود او و بديهايش نیز به زیان خود اوست. 
لیجزی ۳ کل تقس ما کسیت. <30» 

(اين گونه عذاب مجرمان در دوزخ) به دلیل آن است تا خدا هر شخص را 
به کیفر کرداریش برساند». 

الوم تجُزی کل تقس بما کسَبّت لا لم ليم «31» 

آن رفی (رور .قیاهت) قر نقسی به انح زار تیک یبدا کروه هرا خواهه 
یافت و امروز بر هیچکس ستم نخواهد شد. 

و ِنْجْزی کل تفس یما تبث و هد لا لخن »> 

عاقبت هر نفسی بی‌هیچ ستمی 0 هر عملی کرده است. خواهد یافت. 


(27) آل عمران, 25. 
(28) بقره. 280- آل عمران, 161. 
(29) بقره, 286 
(30) ابراهیم, 51. 
(31) غافر, 17. 
(32) جاثیه, 22. 
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کل تقس بما ثند کسَبت زهیتة. «33» 
هر نفسی در گرو عملیست که انجام داده است. 
همه آیات گفته شده, به گونه عام هستند, به گونه‌ای که بر حسب تعبیر 
ظاهرشان تخصیص ناپذیرند, و اين معنی را می‌رسانند که نادیده گرفتن هر 
کار فاسای از کارها یساس متس او اک که ون ی کاد 
تا خود, کاری ناشایست از او سر زند. زیرا هیچ بدی جز به همانندش 
کیفر داده نشود و نابودی همه کارهای شایسته ادمی, کیفر همانند به شمار 
| و افزون بر اینکه کیفری این چنین از نظر خرد. نایسندیده است: 

قَمَن بَعْمل من الطَالحاتِ و هو موم قلا کفران لسَئیه و تا لْ کاییُون. 
«34>* 
هر کس اعمالش نیکو و دارای ایمانست., تلاش او در راه دین ضایع نخواهد 
ان ای سر کم کر یاک وا ات انا بای سم اد 
تودن بایزخ اه همه کارهای شایسته او, مورد قدردانی و پاداش و در دفتر 

کارهای بیکش محقوظ است. اعم.از آبکه کارهایشایسته: ان بش از 
کایی اشایست باشد. با پس از آن. 

لین للانسان [ ما سعی* و آنَ سَعیهٌ سَوّف پری. «<35» 

انسان ۱ 0[ و (ثمره) کوشش خود را بزودی 
خواهد دید. 
بنابراین ان نمره کوشش هر کس محفوظ است. به گونه مطلق و بدون 
هیچ قید و شرط. 
لتجزی کل تفس بما تسشْعی. «36» 
مر تا به ادا مه افطا لت ور ان سوه (قاست اس فزا سر 


(33) مدتر, 38. 
(34) انبیاء, 94. 
(35) نجم, 40. 
(36) طه, 15. 


آموزش, علوم قرآن ترجمع التمهید فی علوم القرآن, ص: 563 . , 

اولتک الذین تتقبّل هم خسن ما عَملُوا و تتجاور عن سَیاتهمٌ فی أَصحاب 
الجنة و الصدق 1 کائوا بوعدون. «<37» 

این بندگان هستند که به نیکوترین اعمال :وی مقبول درگاه ما شده و از 
گناهانشان می‌گذریم و داخل بهشت هی کر آننض: این وعده صدقی است 
که به انها در (قران) بشارت داده‌اند». ۲ ۲ 
شاید این آیه, در عام بودن جزای اعمال, صریح‌ترین آیه باشد و نمایانگر آن 
است که خوییهای مقمنان نابود نمی‌گردد, اگر چه از آنان گناه سرزده 
باشد. افزون بر آنکه گناهان آنان مورد آمرزش قرار می‌گیرد و رحمت 
گسترده خدای مهربان- رحمتی که برای پرهیز کاران است- کفیل گناهان 
آنان است. 

خدای متعال, در این 1 وعده داده است که خوبیهای مومنان را بپذیرد و 
پذیرش کردار نیک آنان ر|- به عصمت و دوری آنان از گناه در سراسر 
زندگی- مشروط نکرده است. آن گونه که «معتزله» و معتقدان به 
«احباط» قائل هستند. 

ات ای که دی را سا اس ی ی وی سم ری 
ظاهر, بدون تخصیص هستند که لازمه آن, پذیرش کردار نیک به فرض, 
وجود گناه است. 5 

بدون مخصص قوی و صریح برای این ایات. نمی‌توان گفت که پذیرش 
کردار نیک در صورتی است که از صاحب ان گناه سر نزده باشد و همان 
گونه که توضیح خواهیم داد. مخصص این چنین وجود ندارد. 


آیات «حبط» به کافران اختصاص دارد: 


آیات «حبط» به کافران اختصاص دارد: 

همه آیاتی که نمایانگر «احباط» و تباهی کردار است. خاص کافران و 
فشر کاتی است که‌با کفر و آنکار از دتيا پروند:. اینک تموته‌اق. از این آیات 
را بیان مي‌کنیم: 
چا کان لاخشرکین آ یعمَرُوا مساجد ال شاهدین علی فیرظ بالکفر 
آولنک حبطت اَعْمالهْمْ و فی التّار هم خالدُون. «38» 


(37) احقاف, 16. 

(38) برائت, 17. 
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مشرکان را نرسد که مساجد خدا را تعمیر کنند, در صورتی که به کیفر خود 
شهادت می‌دهند. خدا| وان را نابود خواهد گردانید و آنها در آتش 
دوزخ جاوید معذذب , خواهند بو 

اولیّک حبطت أَعْمالَمْم فی ۳ 5 الا خرن 5 آولیک هم الخا شون <«39>* 

این. آبه به امتهای پیشین که کفر ورزیدند اشاره می‌کند و می‌گوید: آنان 
(منافقان و کافران) مردمی هستند که اعمالشان در دیا و آخرت نابود و 
باطل گشت و هم آنان به حقیقت زیانکاران عالمند آولتک الذین کرو 
بایات رَبهمٌ 5 لقائه قحبطت أَعْمالْم. <40» 

آیرخ نا طلنان کسنای ند که ات پروردگارشان کفر ورزیدند و روز 
چلاقات خدا را انکار کردند, ینابراین اعمالشان تباه گردید. 

ولیک زر رها قأحْبط اه أَعْمالَهُم. <«41» 

آن ۳ (منافقان) ایفان. تمی‌آورتد: بش. خدا اعمالشان زا تابود 
می‌گرداند. 

ذلک بائَهه َهَمْ کرهوا ما تژل ال قاخت أَعمالَمم. <2» 

[آنان که به خدا کافر شدند نابود و هلاک شوند و خدا اعمالشان را ضایع و 
باطل سازد] این بدان سیب است که آنها از قرآن که خدا نازل فر مود, 
کراهت و اعراض داشتند پس خدا اعمالشان را مچو و نابود فرمود. 

لک بااتم ائبعوا ما أسخط اللة و کرهوا رصُواتة قأحْبط َغمالهة. «43» 
(نذنع بو وت (منافقان) از پی زاهی. که موجب خشم خداست, رفتند و 
راه پضا و خشنودی او پیمودند, خدا هم اعمالشان را محو و باطل گردانید. 
نَّ الذین کفژوا و صدو دوا عَنْ سبیل الله بع شافوا السْول من بعد ما تَبیّنَ 
هم الَهُّدی لن یِصتّوا 1 شینا 5 و تیخیط آغمالفة «44» 


(39) برائت, 69. 

(40) کهف, <10. 

(41) احزاب, 19. 

(42) محمد, 9. 

(43) محمد, 28. 

(44) محمد, 32. ۱ 
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انان که به خدا کافر شدند و راه خدا را بر روی حلق بستند, و با رسول او- 
پس از آنکه راه هدایت تر آنان روشن شد- باز مخالفت کردند (بدانند که) 
به خدا ضرری نمی‌رسانند. زیان و مخالفت بر خود انهاست و اعمال نها را 
خدا (البته محو و 9 مي‌گرداند). 

مت الذین کقرژوا بر ب هم أغمالهم کرماد اشتدّت به الریخ فی یوم عاصف لا 
یِفدژون ما کس و 0 شی ء. <45» ِ 

مثل اعمال کسانی که به خدا کافر شدند, مانند خاکستری است که در روز 
تند باد شدید همه به باد فنا رود. و از همه کوشش, خود هیچ نتیجه نیرند.» 
و قال الذین لا یرَجَون لقاءنا . . و قدمّنا الی ما عملوا من عَمَل َجَعلناة قباء 
مَنْتّورا. «<46» آنان که امید لقای ما را نداشتند ... و ما توجه به اعمال 
فاسد بی‌خلوص و حقیقت آنها کرده و همه را باطل و نابود می‌گردانیم. ِ 
اين آیات و مانند آنها به «حبط» و نابودی کردار کافر به خدا و منکر 
پیامبری پیامبر ماء محمد (ص) اختصاص دارد انکه به نابودی همه اعمال 
(چه خوب و چه بد) معتقد است. , بر اين اعتقاد خود, دلیل روشنی از قرآن 
عزیز ندارد و در نتیجه», آناقی کم. پيشتر .باز کوشتد اه تمایانحر. آن است که 
سزای کردار هر انسان, چه بد و چه خوب, داده خواهد شد- به عمومیت 
خود پابرجا است و گناهکاران را نیز دربر می‌گیرد. تنها منکران خدا, از 
بهره‌مندی از آن فخرومتده: ولی دیگر افراد به گونه مساق ماتمول :۱ آنند که 


آبا آرات «حبط » دارای عمومیت است؟ 


آیا آیات «حبط» دارای عمومیت است؟ 

برخی داتشفتدان. اخفال داده‌اند که اباتی از قرآن کریم, به عمومیت 
«حبط» و عدم اختصاص آن- به آنان که در حال کفر از دنیا بروند- دلالت 
دارد. <47» 


(45) ابراهیم, 18. 
(46) فرقان, 21 و 23. 
(47) القول ۳9 فی شرح التجرید. شیرازی. ص 396. 
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ولی این آیات را بازگو نکرده و به آنها اشاره‌ای نداشته و تنها نظری این 
چنین اظهار کرده‌اند. اگر منظور انان, ایاتی است که برشمردیم. در این 
صورت. سخن انان نادرست است. زیرا این همه ایات به کافران و 
مشرکان اختصاص دارد. اگر آنان به آیانی دیگر نظر دارند در این صورت. 
آنها را نام نبرده‌اند. ما در ضمن جمع آیات مربوط به «احباط» به آیاتی 
برخورده‌ايم که در نظر نخستین, به عمومیت «احباط» دلالتی ظاهری دارد 
و اینک آن آیات را بیان می‌کنیم: 
[- قمن النّاسٍ من بَفول رن آنا فی انیا و ما له ی الاخْرَة من خلای* و 
هم هن یِفولَ زبتا.آتنا قی الصا حَستَةرو فی لاخرة حَسَتَةٌ و قنا عَذابِ 
ار * اولیّک لَهْمْ تصیبٌ مقّا کسبوا و الله سریع الچساب «8» (برخی 
مردم کوتاه نظر از خدا تنها تمنای متاع دنیوی کنند و آنان را از نعمت 
آخرت نصیبی نیست. و برخی دیگر گویند پار خدایا ما را از نعمتهای دنیا و 
آخرت هر دو بهره‌مند گردان و از شکنجه آتش دوزخ نگاه‌دار. هر یک از این 
دو فرقه (بعنی طالبان دنا و طالبان عقبی) از نتیجه اعمال خود بهره‌ مند 
خواهند گشت و خدا تا مت در یا 
اکر نز این بادد با دیق که «اولتک» به گروه دوم اشاره دارد, آیة (در نظر 
نخست) نشان دهنده اختصاص توابها به این گروه است و گروه اول را از 
دستیابی به اعمال نیکوی خود بهره‌ای نیست. آیه (بر حسب ظاهر) عام 
است و گروه اول را هم دربرمی‌گیرد. هر چند مومن و معتقد به خدا و 
رسالت پیامبر (ص) باشند. 
ما برآنیم که استفاده‌ای این چنین از آیه نادرست است, زیرا آیه در مقام 
تعریض به مشرکان است, مشرکانی که در مجامع عمومی, از روی فخر 
فروشی به یکدیگر, پدران خود و موقعیت آنان را برمی‌شمردند و اگر خدا 
چیزی می‌خواستند, خواسته‌های آنان از خواسته‌هایی چون شتر و گوسفند و 


نان و پیروزی بر دشمن, فراتر نمی‌رفت و انان هیچگاه و اگر از خدا بهشت 
و آمرزش و خشنودی او را نمی‌خواستند, زیرا به روز رستاخیز معتقد نبودند 
و بر آنبودند که جز زند کی دتبوی ما ختز دیحری: و 


(48) بقره, 200- 202. 
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زندگی اخروی نیست. ی وت و زنده و و از برانگیختگان نیستیم . 

ان هی الا خیاتتا الا 7 تموث و تیا و ما تن بمبعویین. «<49» 

زندگانی جز اين چند روز زندگانی 11 بیش نیست که زنده شده و خواهیم 

مرد و دیگر هرگز از خاک برانگیخته نخواهیم شد. 

به همین جهت: خدا درباره آنان می‌گوید: «در آخرت بهره‌ای ندارند و به 

یقین آنان که در آخرت بی‌نصیبند. کافران محضند و آنگاه که خدا ه 1 

آنان بپردازد, آنها را چونٍ ذژات پراکنده, تباه کند. و قَدِمّنا الی ما ععلها هه 

عمل فجعَلناة هباء مَنتّورا. ولی گروه دیگر که مومنان به روز را 

خیر دنیا و آخرت و آمرزش و رهایی از آتش را از خدای متعال می‌خواهند و 

آتانند که در آخرت بهره‌مندند و به نعمت و فضل خدا شادمانند که خدا اجر 

و پاداش مذمنان را تباه نکند: تسش رفن هه هی الم فصو ان الله ( 
بضنع. اعد المومنیره: مومنان را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و اينکه 

خداوند اجر اهل ایمان را هرگز ضایع نکند.» 

سخن «ابن عباس» حاکی است: «گروهی از اعراب در مرکز اجتماع مردم 


ی ی ی ار ی 
و ولادتهای نیکو قرار ده.» ولیر گروه چیزی از امور آخروي 
نمی‌خواستند و خدا درباره آنان اين آیه را نازل کرد: قمن لاس من تَقول 


۶یا اما فقت آلدیا و ما له فی الاجِرَة من خلاق. هر 
خدا تتها تمنای متاع دنیوی کنند و آنان را از نعمت آخرت نصیبی نیست.» 
کزوفین دیگر از ِ بودند که می‌گفتند: بار خدایا در دنیا و آخرت به ما 
خوبی عطا کن و مارا از اب انش حفطکن که خرن بان تارل نید 
ولیک لَهمْ تصیتٌٍ سا کسنواروه الم سر الخساب: هر یک از اين دو فرقه 
(دنیا طلبان و طالبان آخرت) از نتیجه اعمال خود بهره‌مند خواهند گشت و 
خدا به حساب همه زود رسیدگی کند.» 

از «مجاهد» نیز نقل شده است که «مردم روزگار جاهلی وقتی در فصلی 
معین گرد هم می‌آمدند, در آن اجتماع کارها و جنگهای پدران خود و انساب 
خویش را برمی‌ شمردند و بدان افتخار می‌کردند و بدین مناسبت آیه مذکور 
نازل گردید.» 

«ابن زبیر» می‌گوید: «در روزگار جاهلی آنگاه که مردم در مشعر الحرام 


(49) مقعنون: 37. 
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وقوف می‌کردند, تکو من کح «بار خدابا شتری به من ارزانی دار», آن 
دگر از خدا گوسفند می‌خواست. از این جهت., آیه مورد گفتگو نازل گردیده 
است.» 

«السدی» می‌گوید: «مردم عرب وقتی مناسک حج را انجام می‌دادند و در 
فتن.افافت من کردند. هیچ بک از انان خدا را اد نمی کرد.و تتها ,یه یاز 
پدران خود می‌پرداخت و خواستار متاع پست دنیاوی بود». «50» 

از امام باقر (ع) نقل شده است: «وقتی آنان جمع می‌آمدند به پدران خود 
و کایهای آنان افتخار می کودند و کار‌هاق آنان. را با سخنانتی صالعة. اند 
برمی‌شمردند.» <51» 

این معنی در صورنی است که بر این باور باشیم «اولتک» به گروه دوم 
اشاره دارد. ولی اگر بر این اور دتم زر مورد اشاره هر دو گروهند, آیه 
بدین معنی خواهد بود که برای هر گروه, بهره‌ای است بر حسب آنچه در 
پی آنند. چه دنیا و چه آخرت, و مانند اين آیه است که می‌گوید: 

من کان برید حَرت الاجرة ترة لة هی حرثه من کان رید حَرّتَ الضّیا بو 
هلها و ما له فی الاخِرَة من تصیب. «52» 

آنکه کشت آخرت خواهد, در کشت او بیفزاييم و آن که کشت دنیا را طلب 
کند, از آن به وی خواهیم داد و او را در آخرت بهره‌ای نباشد. 

شایان گفتن است که اگر هدف شخص موّمن هم دنبا باشد, بهره او از 
دنیاست و او را در آخرت: بهره‌ای نیست.. این خواسته با تنوجچه به کوتاهی 
نظرو همت پست او بالاترین بهره اوست در وصف ین گونه افراد است: 
ان الذین یشْتَرون بعهّد الله آَيْمانهمٌ تمَنا قلیلا, آولتک لا خلاق لَهْمْ فی 
آلاخرق. «3 5» 

همانا آنان که عهد خدا و سوگند خود را به بهایی اندک بفروشند. اینان را در 
سرای آخرت (از بهشت حق) رت 


)ره تفسیرم. 2 7 در اله ردص 22 اسات 
النزول, واحدی, ض‌ 34. 

(۵1) یه طوشیر ان 2ص شم النبان هر روا 
الصافی, جح ]۹ ص‌‌ 8- عباشی. 3 1 ص‌‌ 99 

(52) شوری, 20 

(53) آل عمران, 77. 

آموزش علوم قرآن نرجمه التمهید فی علوم القزان:ض : 569 

این آنة درباره کسانی نازل شده است که با سوگند دروعغ, مالی را به به 
دست قت آذر رنه «54»>, آنان گرچه بر حسب ظاهر موّمن بودند, ولی در 


روایت شده است : 

ان الله یوید هذا الدین باقوام لاخلاق لهم. «55» خداوند این دین را به 
وسیله گروههایی تقویت کرد که خود بهره‌ای نداشتند.» 

منظور از این افراد. مجاهدانی است که برای دستیابی به موقعیتها و 
مزایای دنیوی, در راه دین مجاهده می‌کردند. ولی اعتقادی استوار به آن 
نداشتند و چه بسا به اسلام تظاهر می‌ کردند. این گفته پیامبر (ص) نیز 
درباره ال کرت کی ند ۳ 

من لبس الحریر فی الدنیا فلا خلاق له فی الاخرة. «56» آنکه در دنیا جامه 
ابزیشمین بپوشد, در آخرت بهره‌ای ندارد. 

این حداکثر بهره‌ای است که نصیب موّمنی می‌گردد که تنها برای دنیای خود 
تلاش می‌کند. 

با توجه به آنچه گفته شد. جملهأولیک له تصیب برای آنان. تضیبی است 
أ 

ز . 

بدین معنی است که بهره تمام و کامل برای کسانی است که برای آخرت 
می‌کوشند ولی بهره دیگر مژمنان کوتاه نظر از آخرت ناچیز است. 

2- لیکری الذین اسا ۳ بما عملوا و یِجْزی الذین احسیتوا تالستن رت 
یجتنبون ن کبایر الائم 5 اواج ال ان ریک واسعٌ الْمَعْفرّة. «57» 
۱ را به کیفر می‌رساند و نیکوکاران 
را پاداش نیکو عطا می‌کند. (لیکظا می‌کندها آبان که ار گناهان بزرگ و 
اعمال زشت دوری کنند. مگر آنکه لممی (یعنی گناه یا وسوسه‌ای) از آنها 
سر زند که مغفرت پروردگار بسیار وسیع است.» 


(54) تفسیر البرهان, ج 1, ص 292- المجمع, ج 2 ص 463- الدر المنثور, 
ج 2 ص 44. 

(55) فخر رازی. تفسیر کبیر, ج 5 ص 187. 

(56) احمد بن حنبل, مسند؛ ۳ ۳۱ ص‌ 6 

(57) نجم, 32. _ ۲ 
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ممکن است طرفداران «احباط» قیدی را- که در ایه به کار رفته است- بر 
اثبات. غفیده خود دلیل آورند که این فید, خر اق:نبی نیکو کاران: را به: برهیز 
از گناهان کبیره مقید مشروط کرده است, بنابراین, هیچ کس به واب 
کردار خود دست نیابد. مگر ايینکه از انجام گناهان کبیره خودداری کند. این 
اعتقاد با اعتقاد به «احباط» به گونه کامل, منطبق است, چه این عقیده بر 
آن است که گناه به دنبال کار شایسته, آن کار نیکو را تباو می‌کند. 


ایس بر بر ات اهایت که اه لد ی ان ام اه[ 


للم اٍنّ ریک واسِغٌ المَْفرَة [خداوند پاداش نیکو عطا می‌کند به] آنان که 
از گناهان کبیره و اعمال زشت دوری کنند. مگر آنکه لممی (یعنی گناه یا 
وسوسه‌ای از آنها سرزند که مغفرت پروردگار بسیار وسیع است». بیان 
از جمله «الذین احسنوا. خدا نیکوکاران را پاداش نیکو عطا می‌کند.» ۳ 
که در اين صورت قیدی برای آن به شمار می‌آید. ولی بر اين نظر اشکال 
شده است که چگونه فعل مستقبل (یجتنبون) شایستگی دارد که بیان 
برای فعل ماضی (احسنوا) باشد؟ به همین دلیل, برخی ترجیح داده‌اند که 
خطله الریه ی . جمله مستأنفه و مستقلی و به معنی هم الذین 
یچتنبون . . باشد. در این صورت؛ معنی آیه چنین است: تا خداوند به آنان 
کر پاداش نیکو دهد و آنان کسانی هستند که از گناهان کبیره و 
کارهای زشت دوری می‌جویند». يا اینکه موصول «الذین», مبتدا باشد و 
خبر آن محذوف شده باشد که جمله ان کبک واسع الْمَعْْرَة ۱ نمایانگر خبر 
محذوف است. 

به هر تقدیر, در التفات از صیغه ماضی «احسنوا» به_ صیعغه مضارع 
«یجتنبون» نکته‌ای است دقیق و آن اینکه فعل مضارع نمایانگر روش و 
عادت می‌باشد روش و عادت آن است که کسی بیشتر و غالبا کار معینی 
را انجام دهد. بنابراین, عدم انجام آن کار به ندرت, با آن روش و عادت. 
تاتتار جان نیت :ترا تصونه انکه عادت دارد. پس از صرف غذا پیاده‌روی 
کند, این رفتار, عادتی است که با انجام آن در بیشتر روزها,؛ بدست آمده 
است و درباره چنین کسی می‌گوییم: عادت دارد که پس از صرف غذا پیاده 
روی کند. اگر احیانا و گاهی این رفتار را ترک کند, هیک دبای انا 
انجام ندهد, با عادت او ناسا زگار نیست و ها درباره چنین فردی 
می‌گویند: «پیاده‌روی عادت اوست». 
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مومن معتقد نیز ملزم بر آن است که از گناه کردن پرهیز کند و بدان 
نزدیک نشود و اگر احیانا بر خلاف عادت خود گناهی کرد. مخالف عادت او 
7 درباره وی گفته می‌شود که عادت او پرهیز از کردن گناه 
است. به سخن دیگر, او همه کوشش خود را برای دوری از گناه به کار 
می‌گیرد, هر چند گاهی شرایط و مقتضیات و علل و عوامل خاص, او را بر 
ان وا می‌دارد که با وجود عادتش, گناهی انجام دهد. 

به همین جهت است که خدای متعال درباره مومنانی که از انجام گناهان 
برهیز می‌کنند, به صیغه مضارع «یجتنبون» سخن می‌گوید و نه به لفظ 


۳۳ یجتبون بای الائم و الْوایش و |ذا ما عضبُوا هُمْ یَعْفرَونَ. «5>* 
مفمنان: کسانی هنتند. که از زشتکاری و گناهان بر هی بر هیز ند و چون 
بر کسی خشم و غضب کنند. , بر او می‌بخشند. 


در اين آیه «یجتنبون» به صیغه فعل مضارع به کار رفته است و نه 
«اجتنبوا» به صیغه فعل ماضی, زیرا صیفه ماضی به پرهیز همیشگی از 
گناه دلالت دارد و اگر یک یا چند مرتبه از آن تخلف شود و گناه انجام گیرد. 
جمله را مخدوش ق کنند : بنابراین, کسی که در سراسر رید ان از او 
حتی یک مرتبه گناه کبیره سر زند, نمی‌توان به صیغه ماضی بیان کرد که از 
انجام گناه کبیره پرهیز کرده است. ولی می‌توان به صیعه اسم فاعل با 
مضارع گفت که او پرهیز کننده از گناهان است و يا از انجام گناهان 
خودداری می ک 

با توچه به همین نکته است که وقتی گناه خاص شرک مطرح است, خدای 
متعال از آن به صیفه ماضی تعبیر می‌کند و می‌گوید: 

و الذین اجتَتبو ختتبوا الطاغوت آن بَعَبدوها. «<59» 

اند انیت را کات سس ات ری هر ۰ به لطف و رحمت 
من بشارت ده]) 


(58) شوری, 37. 

(59) زمر, 17. 
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زیرا پرستش طاغوت؛ گناهی غیر قابل آفررشن است هن چنان نیست که 
اگر مومنی در سراسر زندگانی خود, احیانا یک بار دچار چنین گناهی شد به 
ایمان او آسیبی وارد نیاورد. 

کوتاه سخن آنکه خدای متعال, در آیه مورد گفتگو, نخست مسأله ایمان و 
انجام طاعات را بیان کرده و در سخن خود, صیفه ماضی را به کار گرفته 
است که بر فعل دائمی و همیشگی دلالت دارد (الذین اخنتتها). آنگاه 
گناهان و پرهیز از گناه را بیان کرده و در سخن خود, صیعه مضارع را به 
است. نتیجه اینکه اگر مقمن احیانا به گناهی دست زد, موجب زیان او 
نخواهد بود زیرا که: 

ان الحسَناتِ دمن السَیاتِ. 0 

دنبال کارهای شایسته, کارهای نیک پیش از خود را نابود نمی‌کند. آن گونه 
ت طرفداران «حبط» تصور کرده‌اند. و ایه با مساله «احباط» ارتباطی 


3- یا نا الذین منوا لا طلُوا حَدَقایکُمْ بالمٌ و الأدی, کالّذی لفق مالَة 
راء الا و لا بَوْمنْ بالله و الْبوْم لأچرِ قمتلة کمتلِ صقوان عَلیّهِ ثرابٌ 
خاضانه وا رکه صداء لا بمدژون علی شمء مقا کستواء و ال لا دی 


الَقَوَمّ الکافرین. «<61» 

ای اهل ایمان. صدقات خود را به سبب مثت و آزار تباه نسازید, مانند آنکه 
مال خود را از روی ریا انفاق کند (تا خودنمایی و جلب توجه مردم را به 
خود کند) و به خدا| و روز قیامت ایمان نیاورده است. مثل جنین مرد 
رباکاری بدان فیساید کهبه چا آنکه در رین فایلی دنه بدر اساید. دایم 
را بر روی تدتنگ سخت ریزد و تندبارانی, غبار ان را نیز بشوید که نتوانند 
هیج از آن حاصلی بدست آورند و خدا گروه کافران را راه سعادت ننماید. 


(60) هود, 114. 

(61) بقره, 264. ۲ 
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چه سا بر صور کید که مصمفن آين ابت بط و قافن کرداز 
مومنان نیز دلالت دارد و مثت نهادن و ازار رساندن, گناهی است که صدقه 
و کار شایسته پیشین را نابود می‌کند, و به همین دلیل است که خدا در آیه 
پپش از اين آیه می‌گوید: ره اش ی بت 
لت تلفمون قالخ فی بمبیل ال له ن ما آنققوا مَنا و لا آذی. لَهْمٌ 
اجرْهم علد ربهم و لا خوف عَلبهمْ و یِحَرَئونَ قَوّل مَعْرُوف و عفر 
حَیر من صدةة یتبعها اذق و اللهٌ 0 62 

آنان اموال خود را در راه خدا انفاق هی کنتد هدن نی آنخه انها فمن کنید 
منت و آزاری نرسانند برای آنها پاداش نیکو در نزد خدا خواهد بود و از هیچ 
پیشامدی بیمناک نباشند. ۹ 

و هرگز اندوهناک نخواهد بود. بهتر از صدقه‌ای است که در پی ان ازاری 
باشد و خدا از خلق بی‌نیاز. و بر عصیان و بخل) انان بردبار است. _ 
حقیقت مطلب این است که شرط صدقه- همانند هر عبادت دیگر- قصد 
خلوص و نزدیکی به خدا (قربة الی الله) است. زیرا صدقه, انفاق در راه 
خداست و منت نهادن برگیرنده صدقه با ماهیت صدقه تناقض دارد, زیرا| 
چنین صدفقه با ملتی دیگر نمی‌تواند برای قرب و نزدیکی به خدا| باشد. 
افزون بر آنکه چنین صدقه‌ای ریا و خودنمایی و موجب آزاز و شک :سرت 
و کرامت ه انسانی مسلمان است. صدقه با منت, در حقیقت. صدقه و در 
نتیجه کردار نیک به شمار نمی‌آید تا اينکه گناه بعدی (منّت و آزار) آن را 
نابود کند. بنابراین, مسأله «احباط» در این 1 موضوعی ندارد و آیه در این 
باره سخن نمی‌گوید. 

این مورد. مانند موردی است که انسان پشمینه پوشی, چیزی را دزدید و 
آن را صدقه داد. بدین گمان که پاداش کرو داز یی ده برابر و کیفر زشتی 
ار تک یر ابر نت کفرامام (ع) به وی فرمود: «وای بر تو! آیا در قرآن 
نخوانده‌ای که اّما یتَفَبّل اللهّ من ۱ «63» (متن این حدیث در بحث 


(62) بقره, 262- 263. 

(63) مائده, 27 
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لا تشغون. «64» 

(ای اهل ایمان (با پیامبر با ادب سخن گویید و) فوق صوت پیغمبر صدا بلند 
مکنید به «يا محمد» و «یا احمد» بر او فریاد مکشید) که اعمال نیکتان (در 
اثر بی‌ادبی) محو و باطل شود و شما فهم نکنید.) 

«علامه سید محمد ین طباطبایی » بر بر این باور است که این آیه بر 
«حبط» دلالت دارد و می‌گوید: «ظاهر ابه-خکم می‌کند که بلندتر از اواق 
پیامبر (ص) با او سخن گفتن و بلند صدا| زدن اوء دو گناهی است که موجب 
«حبط» عمل است. امری که ما را بر آن می‌دارد که بگوییم: به جز کفر, 
گناهان دیگر نیز باعث حبط و نابودی اعمال است.» «<65» 

حقیقت اینکه بدون شیک شیعه امامیه, به اتفاق تدانند که به و فیر ک در 
حال کفر, هیچ عامل دیگر موجب حبط و تابودی کردار نیست, زیرا- همان 
گونه که پیشتر گفتیم- نابودی اعمال. ستم و قبیح است. به همین دلیل, 
همه علما در پی توجیه «حبط» در این ایه‌اند. به گونه‌ای که با مذهب 
علمای شیعه در عدل, سا گار باشد. 

«علامه ملا محمد باقر مجلسی» می وید بطلان «احباط» و «تکفیر» 
عقیده‌ای مشهور بین متکلمان شیعه است. آنان بر این باور هستند که 
ثواب و عقاب, بر حسب استحقاق نهایی است و به سخن دیگر, ثواب 
ایمان. مشروط است به اینکه خدا بداند صاحب آن؛ با ایمان جهان را بدرود 
می‌گوید و عذاب کفر و فسق, مشروط است به اينکه خدا| بداند فرد کافر, 
اسلام لضف ۵ و فاسق توبه نمی ‌کند, بنابراین اناتت را که بر «احباط» و 
«تکفیر» دلالت دارند, تاویل می‌کنند. «66» 

«شیح طوسی» در تفسیر این آیه می‌گوید: خداوند, آنان (مسلمانان) را 
برای بار دوم امر کرد که از باب خفت و بی‌احترامی, صدای خود را از آوای 
پیامبر (ص) 


(62)حخرات: 

(65) تسیر لزان ره و ده 

(66) بحار الانوار, ج 5 ص 332. 
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بلند تر اه «مجاهد» و «قتاده» گفته اند: با و سبک از قبیله 
بان من مویکو 
«ای محمد بیرون بیا». بدیهی است. اگر کسی باحترام- با صدایی بلندتر از 
صدای پیامبر هم- با وی سخن گوید ایرادی بر او نیست. ۱۳ 
ی بین خود, عادت داشتند که برای تحقیر یکدیگر, صدای خود را از 
صدای طرف سخن خود نلندتر کنتد. ندین -علت. خداوند. آنان را از این 
رافتار نی کون آیه نید تاره ین عادت است که می‌گوید: «آن گونه 
که بین خود صداهای خود رز بلند می‌کنید, پیامبر را نخوانید». «<67» 
به هر صورت., شاید بتوان گفت: ظاهر آیه حکایت می‌کند که «حبط» ناظر 
به صفت ناپسند تحقیر و استخفاف نسبت به مقام والای پیامبر (ص) است 
که سرانجام اندک اندک به ارتداد آنان می‌انجامد, هر چند فرد فریاد زننده 
به ارتداد تدریجی خد توجه نکند و درنيابد. 
به سخن دیگر, آدمی آنگاه که برای نخستین بار, رفتار زشتی را انجام دهد, 
سخت پشیمان می‌گردد. ولی اگر چنین رفتاری بارها از او سر زند, اندک 
اندک ترس او کم می‌شود و آن گونه که در نخستین بار پشیمان می‌شد. 
پشیمان نمی‌گردد و چه بسا تکرار آن رفتار زشت, آنرا برای فرد به صورت 
عادت درآورد و آدمی با گذشت زمان, زشتی آن را احساس نکند. بنابراین. 
آنکه #ِ راه کمال و تهذیب نفس خویش گام برمی‌دارد, باید از نخست, 
درهای گناه را به روی خود ببندد, چه دوری از هر کاری نایسند. در ابتدا 
آسان است ولی با تکرار کردار زشت و گذشت زمان پرهیز از چنین رفتار 
زشتی بسیار دشوار می‌گردد. و اجه نسا بداتجا کشد که آذمی زشتی: آن:را 
نبیند. یا آن را گتاهی زشت یه حساب نیاورد. 
آی ان عرسا ی 13 و 
و اهانت به مقام والای ایشان است و رفتاری زشت است و تکرار آن. 
تحقیر و استخفاف 


(67) تفسیر التبیان. جح 9. ص 338. 
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نسبت به ایشان, و پایین آوردن مقام عالی آن حضرت تا درجه بنده در بند 
است (العیاذ بالله) کاری که سرانجام به کوچک شمردن و تحقیر مقام 
نبوت و چه بسا انکار آن می‌انجامد و پیامبر خدا را در ردیف دیگر مردم به 
شمار هی آو زو کم نه. آن- سرت داری مزینی است و نه جایگاهی شامخ 
داز این خطلتر دز نعه کفر*ه ارتداد افنت که ممکن است: فروم تکت ان 
بدان توجه نکند. 


بدانچم گفتم شد شواهدی از آیات این سور بدست شوت | ده مق 

1- يا ها الذین آمَئوا لا ئُقَدَمُوا تین بَدّي ال و وله و الَفوا ال «68» 
(ای کسانی که به خدا ایمان آورده‌اید (در هیچ کاری) 0 0 تقدم 
مجویید, و از خدا بترسید.) 

یکی از سران قبیله «بنی تمیم» بدین گمان که چون رهبری قبیله‌ای را به 
عهده دارد, و تعداد افراد ان قبیله از تعداد افراد قبیله پیامبر (ص) بیشتر 
است, بنابراین, او از پیامبر مهمتر هست. لز| هنگامی که با پیامبر می‌رفت, 
به تکبر و بزرگ شمردن خود و قبیله خویش, بر آن حضرت پیشی 
می‌گرفت که بی‌ شک این رفتار, اهانت به مقام پیامبری پر گ همچون 
«محمد (ص)» به شمار می‌آمد. به همین علت خدای متعال. به این ِ 
افراد هشدار می‌د هد که از عقوبت این روش نایسند و گناه بزرگ- که 
احیانا به کفر و ارتداد. می‌انجامد- بیر هیزند. 

ماه کعهن بعط کش لسع در آبه دومن ابا نکن این ماب اس کر 
آنان؛ مقام والا و برجچسته پیامبر را از جنبه فضیلت و کرامت؛ همانند 
مقامات خود و در همان سطح موقعیتهای پایین خویش, فرض می‌کردند که 
قهر | تصوری این کین زو رای ان بلبه آبی مان تحقیر نسبت به مقام 
3- ان الذین تَفْطُون آشواتهم عند شول اللّه ولیک الذین امتکن الَذ 
وود لِلفُوی «69» (آنان که نزد رسول خدا (برای احترام او) به 9 
آرام و آهسته سخن گویند, آنها هستند که خدا دلهایشان را برای مقام تقوا 
آ زموده است.) 


(69) خجرات :1 

(69) حجرات, 3. 
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این ایه اعترذاضن داد بة آنان. که بر خلاف این ادب اسلامی رفتار می‌کنند و 
دلهایی تهی و سیاه دارند و در برابر شریعت الهی سر فرود نیاورده‌اند به 
همین دلیل, دلهای سخت انان اماده نیست تا تقوا و ترس الهی را- که 
برخاسته از دلهای خاضع است- نیذیرند. اینان به سرکشی و کبر نزدیکترند 
تا به فروتنی و فرمانبرداری 1 

4- ان الذین یُنادوتک من 1 الْعْجُراتِ أَکترْهَة م لا یعقلون. «70» (بی‌شک 
مود میت کف تو را از پس حجره‌ها به صدا| بلند می‌خوانند, بیشترشان مردم 
بی‌عقل و شعوری هستند). 1 ۲ 
به سخن دیگر, جهل و نابینایی در دلهای انان جای گرفته است., خود را برای 
پذیرش تعالیم پرارزش اسیلام آماده نکرده‌اند, 
سراتجام, جمله ان تفیط آعمالکقع انم عون( اغسال نان ور ار 


ت دنت محو شود و شما فهم نکنید.) از آیه دوم, بدین معنی است که 
بی‌ادبی نسبت به مقام نبوت, دیر يا زود, به ارتداد می‌انجامد, بدون انکه 
متوجه شوید و دریابید, اندک اندی به سوی پرتگاهی چنین خطرنای پیش 
می‌روید. «<71» 


(70) حجرات., 4. ۱ 
ای هک هی یره ار انز 
اتضاصات اسر اص باس رم ۱ 
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سقالات 


سوالات 

1 آیا کارهای شایسته افراد غیر مقمن پاداش اخروی دارد؟ اگر پاداش 
اخروی ندارد چرا؟ 
2 ایا کارهای شایسته افراد غیر مومن باداش دنیوی دارد؟ دلایل آن زا 


بگویید 

ای سا و ای مس سای رای 
است با نه؟ 

4. معتز له درباره احباط چه می‌گویند؟ 

5 عقیده شیعه امامیه وبا رن «احباط » چیست؟ 

6 تأویل و تفسیر آیاتی را- که ظاهرا بر آن: است: غیر از کقر: کناهان 
دیگری نیز موجب حبط اعمال است- 0 
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اشاره 


درس صد و سی و پنجم «تکفیر» بین عموم و خصوص 

همان گونه که پیشتر گفته شد «تکفیر» در اصطلاح, به معنی نابودی اعمال 
بند به "وسیله. اعمال تیک است. و با توجه به تضریه. فران. مجید و ستت 
متواتر, اجمالا دز این باره تردیدی تیست.: ولی. گفتکو در این. است که آبا 
0 
همه اعمال بد است؟! يا در این ام شرطها و قیدهایی وجود دارد. 

ما که به عدل و حکمت خدای متعال معتقدبم, نمی‌توانیم «تکفیر» را به 
گونه مطلق بپذیریم و بدون قید و شرطی بدان ملزم انیم زیرا نتیجه ۷ 
اعتقاد, جرات و تشویق گناهکاران به انجام گناه بدون هی نگرانی و 
تشویش است و هر گناهکار, هر گناهی را که نفس وی بدان تمایل داشته 
باشد, هر روز و شب, بلکه هر ساعت., انجام می‌دهد و خود را راضی 
می کند زیرا به خود می‌گوید که نماز خواندن و صدقه دادنش؛: گناهان 
همیشگی او را ِ  ِِ‏ و دلیل این استدلالش, این آیه است: ان 
العسات پدهین الی تا تِ (نیکیها کارهای زشت را از بین می‌برد.) چه بسا 
«عمر بن سعد» با آکم اقرار می‌کند که کشتن فرزند پیامبر خدا, گناهی 
عظیم است از معتقدان بدین مذهب انحرافی بوده است که می‌گوید: 

فان صدقوا فیما یقولون ائنی اتوب الی الرحمان من سنتین 

«اکز دز آنچه می‌گویند ضاذق هستند, من از دو سال بیشتر, به. بیشگاه 
خدای تحعان توبه می‌کنم. 

مطلبی که هر پاک سرشتی, آن را انکار می‌کند و خرد و اندیشه ناب آن را 
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نمی‌پذیرد. افزون بر اينکه «تکفیر» یعنی «نابودی کردار بد بوسیله کردار 
نیک»» بدین مفهوم با مقام عدل خدای متعال و حکمت او در تکلیف و وعده 
و وعید ناسازگار است. 

گفت و گوی «امام صادق (ع)» با یکی از صوفیان, بر فساد این عفیده 
عاميانه, دلالتی تمام دارد. آن حضرت می‌گوید: «آنکه از هوای نفس خود 
پیروی کند و تنهاز عقیده خود را بیسندد. همانند مردی است که شنیدم توده 
مردم او را زد ی می‌شمارند. بر آن شدم به گونه ناشناسی او را ببینم ببینم 
روزی او را دنبال کردم. او به طرف یک نانوا رفت.: , او را غافل کر 9 
نان از وی دزدید. سپس دو انار از انار فروش ربود. با تعچب با خود گفتم: 
او بدین دزدی چه نیاز دارد؟ به تعقیب او ادامه دادم, تا به بیماری رسید و 
دو نان و دو انار دزدی را به وی داد. امام (ع) می‌افزاید: «معترض او شدم 
و علت انجام اين کار را از او پرسیدم. گفت: «گویا تو جعفر بن محمد 


هستی >> گفتم ؛ «آری». 
گفت: «شرافت اضلی : و ریشه‌ات با وجود نادانی تو سودی به تو نرساند»! 


تِ و نادانی من کدام است؟ گفت: «جهل نو نسبت به گفته خدای 
متعال که می‌گوید: 

مَنْ جاء بالحسته قَلَذ عَشر آمنالها و من جاء بالسَیتَة فلا یج ی | مثلها. 
1 
هر کس کار نیکو کند, او را ده برابر آن پاداش خواهد بود و هر کس کار 
زشت کند جز به قدر آن کار زشت مجازات نشود». 
من دو گرده نان سرقت کردم که دو بدی به شمار می‌آید. با ربودن انار. دو 
و بر ور از زر حم ان 3 09 
آنها را صدقه دادم, چهل کار : نیک برای من به حساب است. و چهار کار بد 
را که از آن کم کنیم, ی تسه مرا مس سافی استا» اما () 
می‌گوید: بدو گفتم: مادرت به عزای تو بنشیند. تویی جاهل به کتاب خدا! 
آنا نشنیده‌ای که خدای عر هل می کهند: تما بل ال م رن 2 
خداوند از متقین می‌پذیرد» تو با سرقت دو نان و دو ِِ- چهار بدی 
مرتکب شدی و چون آنها را بدون رضای صاحبانش در اختیار دیگری 
گذاردی, چهار 


(1) انعام, 160. 

(2) مائده, 27. 
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گناه به گناهان خود اضافه کردی! ۳ امام ءع( مق کید «وی بدگویی مرا 
آغاز کرد و من او را رها کردم و باز گشتم. ۳ امام در پایان نقل این داستان 
می‌افزاید: تاویلی این چنین زشت و نادرست. موجب گمراهی است.» 
«3» 

شابر ای راو اندر کات مت آخدم استه اه اه ره 
«تکفیر» (نابودی کردار بد بوسیله کردار نیک) حکایت می‌کند- گریزی 
تأویل به اينکه «تکفیر» خاص برخی از گناهان است. مانند گناهان صغیره یا 
گناهانی که فرد انجام دهنده آن از انجامش پشیمان شود که اگر گناهکاری 
اين چنین؛ عمل نیکی را مانند نماز و صدقه در راه خدا| انجام دهد می‌توان 
گفت که این کارهای نیک از موجبات قبول توبه او می‌تواند باشد. 

ولی اينکه مطلق کردار نیک, کفاره مطلق گناهان بااشد- گناهی بزرگ پا 
کوچک که فرد انجام دهنده آن از انجام آن پشیمان باشد پا نه به وی ان 
تنصمیم کیرد پا به انجام آن پافشاری کند- برای ما پذیرفتنی تیلست تا 


هنگامی که ِِ ما قائل به عدل و حکمت در افعال خداست. 

اینک آیاتی که بیزامون «تکفیر» و <نابودی. کردار بد پوسیله: کردار تیک» 
سخن می‌گوید: 

1- و آقم الصَلاة طرقي هار و رف من البْل. ان الحسنات بُدْهبْن السَیاتِ 
لک ذ کرت للذاکرین. «4» 

(نماز را در دو طرف روز و پاسی از شب به پا دارید, بی‌شک خوییها, بدیها 
را از بین می‌برد. این پندی برای پند پذیران است.) 


(3) وسایل الشیعه, جح 6. ص 327- معانی الاخبار. صدوق. ص 14- تفسیر 
منسوب به امام عسکری, ص‌ (۷ احتجاج طبرسی, ۳ ۷ ص‌ 1300-09 
قابل یادآوری است که این داستان به بحث ما ارتباطی ندارد و دلیلی بر 
درستی آن تمن تواتد باشد. زیر بحت از تایودی بدیها بفشئله تیکیها استت: 
حال آنکه صدقه دادن مال دزدی, کار نیک به شمار نمی‌آید, بلکه گناه و کار 
بدی است. در واقع سالبه به انتفای موضوع است- مترجم. 

(4) هود, 114. 
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درباره نمازهای پنجگانه, روایاتی به تواتر نقل شده است که اگر مسلمانی 
به گونه درست وضو بگیرد و : نمازهای پنجگانه را به جای آورد, خطاهای او 
فرو ریزد. آن گونه که برگ از شاخه خشک. «5» 

جای پرسش است که آیا اين امر, مطلبی کلی و عام است و شامل فرد 
پشیمان از ز گناه و فرد اصرا ر کننده بر گناه و همه گناهان کبیره است؟ اگر 
چنین است افراد انجام دهنده گناهان رک با بت تاک به هر گناهی دست 
می‌زنند و آنگاه با خواندن نمازی از نمازهای پنجگانه, همه زشتیها و گناهان 
آنان از بین می‌رود. سپس دوباره به جنایات دیگری دست می‌زنند و گناهان 
بزرگی مرتکب می‌شونر نی ان نمازی بجای مي‌آورند تا کفاره گناهان 
آنان باشد و آنان را از گناه پاک کند, اگر چه قصد آنان بازگشت : به گناه و 
انجام همیشگی گناه باشد؟ ۲ 

قهرا چنین مطلبی درست نیست و تفسیر درست آیه به یکی از دو گونه 
زیر است: 

اول- اختصاص آیه به گناهان کوچک که ما بر آنیم «تکفیر» و «نابودی کردار 
به بوسیله_ کردار نیک » خاص این گونه گناهان است. گناهانی که غالبا 
انسانها از آن گناهان غفلت می‌کنند. «6» این گونه گناهان کوچک به شرط 
انجام نمازهای پنجگانه. 


(6 در مورد گناهان صغیره و تشخیص انها از گناهان کبیره, بین علما 


اختلاف است. برخی علما برآنند که گناه کبیره, آن گناهی است که کیفر 
آ عذاب اتش تعیین شدم است يا گناهی که موجب حدٌ شرعی است. 
برخی علمای دیگر گفته‌اند: آنچه خدا از آن نهی کرده است, گناه کبیره به 
شمار می‌آید, چه بزرگی گناه به قیاس بزرگی شأن مولاست و نیز گفته 
شده است: در بین گناهان, گناه صغیره نداریم, مگر آنکه گناهی را با گناه 
بزرگتر از آن بسنجیم بنابراین نظر, برخی از گناهان, با مقایسه نسبی و نه 
حقیقی, گناه بزرگتر و برخی از ز گناهان, گناه کوچکترند. (مجمع البیان, ج 3, 
ص 38). ولی نظر درست آن است که گناهان به دو دسته بزرگ و کوچک 
(کبیره و صغیره) تقسیم می‌شوند و برخی روایات گناهان کبیره را بر 
شمرده است همه گناهان معروف را در برمی‌گیرد و تعداد انها به تقریب, 
هفتاد گناه است در حدیث «شرائع الدین», به روایت «اعمش» از «امام 
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به گونه تمام و کمال- مورد آمرزش است و خدای متعال, آمرزش گناهان 
کوچک را وعده داده است. ولیر وعده‌ای مشروط, به پرهیز از گناهان 
رک 7« از جمله گناهان نزدک می‌توان ترک نمازهای واجب و سبک 
شمردن آنها را نام برد. 

«امام صادق (ع)» می‌فرماید: 

(شفاعت ما نمی‌رسد به آنکه نماز خود را سبک بشمارد). 

سبک شمردن نماز به خودی خود از گناهان کبیره است. بنابراین,. شرط 
آمرزش گناهان صفغیره, اهتمام به نماز و انجام آن به گونه درست و رعایت 
جد ود و احترام و آداب آن است. 

دوم اینکه «حسنات» و کردار نیک به توبه و استغفار تفسیر شود همان 
گونه که خدای متعال می‌گوید: 


صادق (ع)» به بسیاری از این گناهان اشاره شده است. ۰ ر. که بحار تون 
ج 10, ص 222- 229) «امام صادق (ع)» می‌فرماید: «همه گناهان. سخت 

و شدیدند. شدیدترین آنها گناهی است که رویش گوشت و خون از ۳ 
اش کاس فص 0 ان توا 3 7ص 7 ون رب کل 
بات ااضاه علن الحشمصه و2 مر ات مات ان ای یا 
صغیره از نظر ما گناهی است که عفوا انجام می‌گیرد و چه بسا بدون قصد 
و شعوره ولی نه آن گونه که فرد انجام دهنده آن معذور باشد و گناهی 
است که بیشتر افراد, در نز ند کی روزمره خود بدان دچار هستند. زیرا بیشتر 
افراد در رعایت حقوق معاشرت با برادران يا موارد دیگر- بدان دقت- که 
اسلام معین نکرده است- دقیق و مقید نیستند. شاید در مناسبت دیگر با 


«امام صادق (ع)» می‌گوید: «صغیره‌ای با اصرار نیست و کبیره‌ای با 
استغفار (کافی, ج 2, ص 288) زیرا گناه صغیره از فرد موّمن, احیانا یکی 
دوبار, عفوا سر می‌زند. اما اصرار به ارتکاب آن خطائی است بتر یه 
بسا ایمان را تابود کند (رجوع و : کافی.ج 2 ص,284- 295). 
() ان ها کات ها توعد بر عبه هراک ختانعه ان کناها تن 
بزرگی (گناهان کبیره)- که شما را ازدانفت اند تفر کدی ها ان 
گناهان دیگر شما درگذريم. نساء, 31: 
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مرتظطام بل خستا بَعْدَ شوء قاِتّی عَفُورٌ رَجيمٌ. ۰8 
نا اس 
(توبه کردم و آن درا به یکونی میدلم کردانه تا خدا یشم سبخشتد که :همان 
خدا بسیار آمرزنده و مهربانست. 
به سخن دیگر, سس ان کات وه که وه که اد یو لاه و وه 
پس از گناه از غیر معصوم و توبه پس از ترک اولی از معصوم. «9» 
در این امر اختلافی نیست که توبه, گناهان را از بین مي‌برد و به سخن 
دنک کیفر آن را بر حسب وعده خدای متعال. در قرآن کریم از بین 
می‌برد. 
و انی لعفاژ لِمَن ات مت و عَمل صالحاً نم اهتدی. «10» 
و البته بر آن کس- که توبه کند و به خدا ایمان آورد و نیکوکار گردد 
و مغفرت و آمرزش من بسیار است. ۳ ۲ 
تم ان ریک یلذین عملوا السُوء جهالة تم تابوا من بَعْد ذیک و أْلخوا ان 
ین زد لَعفُورٌ رَحيمٌ. «11>» 
نة مان پروردگار تو کسانی- که به نادانی دی کردند, سیس از پی آن 
توبه اتق ‏ وگ روی آوردند- تزورد کار که از بف توبه آنان؛ آهزز ندخ 
دو آیه گفته شده به عنوان نمونه بازگو شد و آیاتی بدین مضمون در قرآن 
«شیخ طوسی» می‌گوید: «آیه ان الْحسناتِ بْدْهبْنَّ السَمَاتِ. «12» 
(کارهای نیکو, کارهای ند و زشت را از بین می‌برد.) به دو گونه تفسیر 
شده است: نخست- ند خوبیها, بدیها را از بین می‌برد, اگر دی و گناه, 
کوچک باشد. دوم- آنکه مقصود از 


(8) نمل, 11. 


(10) طه, 92. 


(11) نحل, 119. 

(12) هود, 114. 
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«حسنات» توبه باشد که گناه را از بین می‌برد. یعنی توبه. عقاب گناه را 
ساقط می کند, چه در سقوط عقاب کیفر به وسیله توبه, در بین علما 
اختلافی نیست. وی می‌افزاید: «می گویند: انجام حسنات به گونه 
تن موجب ترک کارهای زشت است که گویی آنها را از بین 
می‌برد». «13» 

سخن اخیر «شیخ طوسی». سومین وجه و برداشت در تفسیر آیه به شمار 
وا اس رای سر ام ها 
شایسته و خوب, موجب افزایش توفیق الهی خواهد بود و در نتيجه, انسان 
را بر ترک گناهان و دوری از بدیها و زشتیها تشویق می‌کند, زیرا رغبت و 
میل آدمی به هر جهت که متوجه شود از جهت مخالف آن دور می‌شود و 
نفس خوی تننز دم در بازگشت از آنچه و 
دز آن؛ خر کته هی کند: چه درست چه نادرست قابل انعطاف است. 

در همان حال, کسی که در محیطی سالم. به انجام کارهای شایسته پایبند 
است, جز به خوبی نمی‌آنديشد و نمی‌تواند به بدیها زور آورد عکس آن نیز 
درست است., و انسانی که در محیطی فاسد به فساد آلوده است, جز به 
بدی و گناه روی نمی‌آورد, چه در زمان, انجام بدیهاء به گونه طبیعت دوم در 
او جای گرفته است. 

با توجه به آنچه گفته شد, معنی از بین رفتن گناهان به وسیله کارهای نیک, 
این است که آن کس که کارهای شایسته انجام دهد, اند اندک بدان 
عادت می کند ۳ انجا که گناه گردن و کار ناشایست از زد کی او دور 
می‌شود و بر طبق عادت خود به انجام خوبیها, به بدیها روی نمی‌آورد. 
شاینسته بادآوری آنشته که تاره به خصوص: دارای ان اثر تربیتی نادمه 
است که در عبادات دیگر نیست, زیرا نماز نمایانگر مقام بندگی در برابر 
پروردگار نوی است. بنده انگاه که در برابر مولای خود به نماز می‌ایستد, 
ناچیزی جایگاه خود را در برابر پروردگار جهانیان احساس می‌کند, خود را 
نیازمندی فقیر و ناتوانی حقیر که در برابر مولای بی‌نیاز و مقتدر عظیم, 
فروتن است و خواستار عنایت و مهربانی و رحمت اوست. هر کس در 
مفأهیم آیات سوره 


1 القرآن, ص: 2860 
فانخه دنکن آذکان .و اففال. نماهندقت کنه این جایگامعظیم و زاره 


استوار- که بنده مومن را با مولای کریم خود ربط می‌دهد- برای وی تجلی 


فی‌کند .یه همین فلت: ات که تفان: مغر آخ قومن به شمار اخدم است. 
بنده موّمن که در هر روز پنج بار از چنین فروتنی و خشیت و میل و رغبت 
با مولای خود پیمان می‌بندد و در پیشگاه او با اظهار نیاز و اعتراف به مقام 
والای پروردگار خود و قدرت چیره او, عهد می‌کند که خود را به هیچ گناهی 
آلوده نکند و گرد هیچ زشتی نگردد, از پروردگار خود شرم می‌کند و در 
برابر او شرمسار است که اين عهد و پیمان را بشکند و اقرار و اعتراف 
خود ِ نادیده بگیرد. پدین علت است که خدای متهال هی دورد 

ان الطَّلاء تلهی عن القخشاء و المْتکر و لَِکرّ الله أَکَرٌ. «14» 

بی‌گمان نماز (تو را) از زشتیها و منکر باز می‌دارد و ذکر خدا (نماز) برتر و 
توس کنو رای‌دیکی عتادات ات ۲ 

به سخن دیگر, نمازی که با رعایت حدود و شرایط آن به پا گردد و به 
مفاهیم اذکار و افعال ان توجه شود دارای اثری عمیق در روان ادمی و 
تربیت نفسانی و ایجاد تقوا و پرهیزگاری است. 

با توجه به آنچه گفته شد پذیرفتنی است که «حسنات». سیثات را از بین 
ببرد و زمینه‌ای برای انجام بدیها بر جای نگذارد, چه نیکوکا اه 
احسان (نماز) خود., در برابر پروردگار چهانیان؛ ۱ 

هه ان تیا کنر ها تون کی کف عتکم ایک رو توفاکم مها 
کریما. 5 1» 

(اخر از کناهان-بزرگی که از آن نهی شده‌اید دوری کنید, بدیهای شما را از 
شما بپوشانیم و شما را به چایگاهی والا ذرآوریم.) ۲ د 

آیه بدین معلی است که به شرط خودداری از انجام گناهان کبیره, گناهان 
صغیره امرزیده است. 


(14) عنکبوت, 45. 

(15) نساء, 31. 
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دبا ها دمن انوا ان تقو اه تخل تم قفا و کر عنم نکم و 
بَغفز لکمٌ و اللةٌ ذو الفَصّل العظیم. «6» (ای کسانی که ایمان آورده‌اید, 
اگر از خدا بیر هیز ید برای شما نوری قرار دهد که حق و باطل را از هم 
جدا کند و بدیهای شما را از شما بیوشاند و شما را ۹ 
فضل و رحمتی بی‌منتها است.) 

مفهوم آیه این است که اگر موّمن, دین خود را محافظت کند, در آشکار و 
نهان از خدا بپرهیزد, خدا برای وی نوری قرار می‌دهد که راهنمای او در 
زندگی باشد و دل او را بینش می‌بخشد که بدان حقیقت امور را دریابد. 
بی‌گمان چنین کسی از گناهان پزرگ دوری می‌کند و هرگز به آنها نزدیک 
نمی‌ شود. کناهان کوخک اه نیز آهرزیده است .و با تور کداشت ‏ اخم ام ی 


ِِ هپروردگارش وارد ,می‌شود. ۳ ۲ ۳ 1 

و الذین آمَئوا و عَملوا الصَالحات لنَفْرَنّ هم سَیانهم و لَجريَم 

جسَن الذی کائوا اون «7» (و آنان که ایمان آورند و کارهای شایسته 
دهند, بدیهای آنان را از آنان بپوشانيم و محو کنیم و به بهتر از آن 
اعمال نیکشان پاداش دهیم.) ۱ 
منظور از بدیها و زشتیها در اين آیه, گناهان کوچک است, زیرا فرد انجام 
دهنده گناهان بزرگ را نیکوکار نگویند, مگر آنکه اگر : به گناهی دست زند و 
0 پشیمان گردد. و توبه کند, در آهرزش گناهش خلافی نیست. 
3 و الذی جاء بالطَدق 5 صدق بو آولک ۵ هم الْمتمون لحم ما یشان عِند 
ربهم دک جراء المخسیین* لبْکَفْر اللهْ عم أسَوا الذی عملوا و بَجْريهُة 
أَجرَهده هم بسن الذٍی کائوا تون «1» (و آ کس از ان کِ ِ 
ا 73 وعده صدق , تداه آمدیو ان را تصدیق کرد (و به خدا و قیامت 
ایمان آورد) هم آنها به حقیقت اهل تقوا هستند. و برای آن بندگان نزد خدا| 
از هر نعمتی که بخواهند مهیاست که این پاداش نیکوکاران عالم است. تا 
خدا| (به کرم و لطف) زشت‌ترین گناهانشان را مستور و محو می‌گرداند و 
یی سر ار این اقهال کار تضاها بادافن عطا چی کند)؛ 


(16) انفال, 29. 

(17) عنکبوت, 7. 

(18) زمر, 33- دد. 
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تفسیر آیه, بدین گونه است که بدترین کارهای آنان- که خدا| آنرا می‌پوشاند 

و از آن درمی گذرد- شرک و گناهان آنان, پیش از مسلمان شدن آنان است 

ایراانه را ی , مقصود آن است که گذشت خدا از بدترین 

کارهای آنان, در صورت توبه آتان از آنهاست. تردیدی نیست. کسانی را- 

که خدا در قرآن, بدین وصف نیکو توصیف کید ۵ رای نان ۲ 

سپاس می‌گوید- کسانی هستند که اگر به کارهای زشتی دست زده باشند, 

1 انها پشیمان شده و از خدا درخواست امرزش کرده‌اند و او را توبه پذیر 
بان یافته‌اند. 

- ,الذین کژوا و ضَذُوا گر سبیل ال آضل آغیالهع* 5 و الْذِين منوا و 

یلوا القالحات و منوا ما و خلی فحقد ٍ و هو الحَاٌ من رتم کر عنم 

سياتهمٌ لح بالَقْم. «19» آنان که به خدا کافر شدند ِِ دین خدا را 

بر خلق بستند: اعمال آنها تباه و باطل خواهد شد. _ 

و آنان که به خدا گرویدند و نیکوکار شدند, و به قرانی که بر محمد (ص) 

نازل شد- که البته بر حق و از جانب خدا بود- ایمان اورند. خدا از 

گناهانشان درگذشت و امر (دنیا و دین) شان را اصلاح فرمود). 


3 و من 9 ال و 4 یه شاه ۰20 0 ۳ ۳ بترسد. خدا 
ِ را می‌پوشاند. (یعنی در ارتکاب گناهان کبیره, خدا را بپرهیزد.) 
8- و من یُوْمنْ بالله و یَعْمَل صالحا کر عَنْهٌ سپثاته. «<21» و آنکه به خدا 
2 و عمل شایسته کند, خداوند گناهانش را از وی بپوشاند. 

9- و یکفر عَنهَمٌ سَینئاتهم. «22» (خداوند, گنان آنان را از آنان بپوشاند). 


(19) محمد, 1- 2. 

(20) طلاق, 5 

(21) تغابن, 49. 

(22) فتح, د. ‏ _ 

آموزش علوم قران ترجمه التمهید فی علوم القرآن. ص: 589 

0- عسی ربکم أنْ یکفر عَنْکم سَیایِکم. «23» (امید 0 پروردگار شما؛ 
گناهانتان را از شما بپوشد.) 

این عفو و ام تما در صورتی است که آنان از انجام گناهان کبیره 
بپرهیزند. 

دیکر ایات: تفایانگر خکفیر: کناهان (نابود گناهان, بوشیله کردار. تیکو) از 
همین گونه و مشروط به توبه است و یا مشروط است به آنکه فرد 
گناهکار از نمایانگر گناهان کبیره دوری کند و در هر صورت فرد گناهکار- 
اگر از گناه خود پشیمان نشود و کاری نکند که گناه او را بپوشاند- سزاوار 
بل واه بود. 

1- [ من تاب ام و عمل عملا صالحاً قأَولیْکَ تتدل ال سَيناتهم 
کشات: کان له عمُور] رخیها «24>* (ان کشاتی کف گناه 0 ۰ و 
با ایمان به خدا عمل صالح ؛ ای آفرسن دا کامان اما رات 
تبدیل می‌گرداند که: خداوند در حق بندکان بسیار آهرزنده و مهربان اننتت.) 
این تبدیل و دگرگونی کردار زشت و کردار نیکو, اثر قهری تحول روحی 
شخص به وسیله توبه است. تحول و دگرگونی از کافری ملحد- که کارها و 
روشهایش در زندگی. برعکس فطرت و سرشت و در جهت خلاف اراده 
خدای متعال و تشریع حکیمانه اوست- به موّمنی راستین که کارها و 
روشهایش در جهت فطرت و به گونه‌ای مستقیم است که همان اراده خدا 
و شریعت اوست که پیامبران بزرگش بیان کرده‌اند. اری, تحول از 
موجودی که ثمره او فساد در زمین است. به شخصیتی صالح و 
سازنده که بر اثر وجود او. زندگی جامعه شکوفا می‌گردد. چه بسا چنین 
شخصی ۱ کارهایی را که در دوره کفر خود انجام می‌داد و نتیجه ان 
سراسر فساد و نابودی بود- به برکت اسلام به کارهایی شایسته دگررگون 
تبنا زد کهردن زفین صواجت ابا دی کرد همانند فهر‌مانن که فروی شود راد 


مه کشتن و < چپاول و جنگ با حق و حقیقت زیر پا نهادن عدالت به کار 
ِِ و پس از پذیرش اسلام همان نیرویی را 


(23) تحریم, 9. 

(24) فرقان, 70. 
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که در راه کشتن و چیاول به کار می‌گرفت- که کتاهی بزرنگ به شمار 
می‌آید- به کا ر نیک و جهاد در راه خدا و در راه گسترش کلمه حق و عدالت 
در سراسر زمین تبدیل می‌گردد. همان گونه که انفاق کردن مال در راه 
بازداشتن دیگران از سیر در راه خدا- که نمره ان پشیمانی و ندامت است 
«25»- به انفاق در راه اعلای کلمه حق تبدیل می‌گردد تا ثمره آن به منزله 
تجارتی سودآور و بدوتر زیان «6 2» باشد. 

برخی از مفسران بزرگ, آیه مورد گفتگو را به به گونه‌های دیگر نیز تفسیر 
کرده‌اند. از جمله «فخر رازی» در «تفسیر کبیر» جلد 24 ص 12 و «ابو 
علی طبرسی» در «مجمع البیان» جلد 7, صفحه 180 که علاقه‌مندان 


در توح مورد گفتگو, وی یز دست است که می‌گوید: کردار 
نیکی که در پی گناهی انجام گیرد, آن گناه را پاک می‌کند و اثر آن را از بین 
می‌برد. این دسته از روایات را نیز همانند آیات مورد گفتگو, باید تاویل کرد 
به اینکه اگر گناه کوچک باشد يا کردار نیک با توبه از گناه پیشین همراه 
باشد و اگر آدمی خطایی کرده و از خطای خود پشیمان شود و بخواهد از 
آن خطا توبه و استغفار کند, از اداب توبهه این است کة کاری شایشتته 
انجام دهد و آنرا به به پیشگاه خدا| تقدیم کند. . سپس به تضرع از خدای متعال. 
بخواهد که خطای او را ببخشد و شاید بیشترین احادیث وارده در این زمينه, 


نمایانگر همین معنی باشد. اینک برخی از آن احادیث را با زگو می‌کنیم: 


فا وش الله ری ام اللم یت کته خا له النانن موس و 
اذا عملت سيلبة فاعمل حسنة تمحوها.» «27» (پیامبر (ص) فرمود: هر کجا 
باشی از خدا بپرهیز و با مردم با کردار نیکو رفتار کن و ار دچار رفتار بدی 
شدی, کاری شایسته کن, زیرا که آن بدی را از بین می‌برد). 


(25) انفال, 30. 

(26) فاطر, 29. 

2۱ امالی ابش تن وان تاره( یی 292 
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قال ایضا: فاذا عملت سينّة فا تبعها بحسنة تمحها سریعا و علیک بصنائع 
الخیر فانها تدفع مصارع السوء. «28» (نیز پیامبر می‌فرماید: اگر کاری 
ناشایست انجام دادی, در بپی آن کاری نیک انجام ده که بی‌درنگ آن کار ند 
3- 

و قال الامام الباقر (ع): «ما احسن الحسنات بعد السیئات. و ما اقبح 
السیئات بعد الحسنات «<29» امام باقر (ع) می‌فرماید: چه نیکوست 
کردارهای نیک پس از گناهان و چه زشت است گناهان پس از کردارهای 
نیی.» 

# لا ء 

و قال ایضا: «انی لم ارشینئا قط اشذ طلباء و لا اسرع درکا من حسنة 
محدية لذنب قدیم.» «30» (نیز امام باقر (ع) من هرگز چیزی را همانند 
کردار نیک پس از گناه ندیدم که گناه را جبران و اصلاح کند.) 
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و قال الامام الصادق (ع): «من عمل سينئة فی السر فلیعمل حسنة فی 
السر و من عمل سيئة فی العلانية فلیعمل حسنة فی العلانية.» <31» 
(امام صادق (ع) می‌فرماید: هر کس در نهان, کاری بد انجام دهد, در نهان 
نیز به کاری خوب بیردازد و انکه اشکار | کاری ناشایست کند. اشکار | نیز 
کاری شایسته انجام دهد. 


موازنه 


از نه 
مور تّ 
موازنه بر حسب باور «أبو هاشم» ان است: «کارهای نیک را با کردار 
زشت مقابله کنند تا آنچه کمتر است از آنچه بیشتر است, کسر گردد و 
مقدار اضافی- خواه گناه بااشد خواه کار شایسته- باقی بماند, تا اگر گناه 


است, عقاب آن داده شود و 


(28) بحار الانوار. جح 71, ص 242 به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم. 

(29) امالی الصدوق, ص 153- بحار الانوار. ج 71 ص 242. 

(30) علل الشرایع. صدوق, ج 2 ص 280. 

(31) معانی الاخبار. صدوق. ص 255, چاپ نجف. 
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اگر کار شایسته است: تواب آن». «<32» بر این عقيده, دز شریعت دلیلی 
نیست در کتاب و سنت 9 بر درستی ای نداریم. افزون بر مخالفت 
آن با قانون مجازات نسبت به کسانی که اعمالی را انجام می د هند؛ بدون 
آنکه بین یک عمل آنان با عمل دیگرشان از نظر ثواب و عقابی که بر آن 
اعمال مترتب است. ارتباطی وجود داشته باشد. پیشتر نصوصی را بازگو 
کردیم که به گونه مطلق دلالت دارد که فاعل هر فعل. سزاوار جزای 
همانند همان عملی است که انجام داده است. خواه عمل: , خوب باشد, 
خواه بد. 

مهمترین دلیل بر نادرستی این عقیده اینکه فرضیه «موازنه» نیازمند اثبات 
سنخیت و مناسبت ذاتی بین دو چیزی است که آن دو را هم موازنه و 
مقابله می‌کنند تا در مقایسه یکی با دیگری, آن یک که کمتر است از آن یک 
که بیشتر است. کسر گردد. همان گونه که درباره تهاتر در دیون و بدهیها 
بدان عمل می‌شود که اگر کسی از دوست خود, ده درهم طلب داشته 
بااشد و آن دوست نیز چند درهم از او طلبکار باشد. 

در این صورت., به گونه قهری یا بر حسب قرار داد و توافق, تهاتر حاصل 
می‌شود, زیرا در این فرض هر دو حق, پول نقد است. نه اينکه یکی پول 
نقد و دیگری کالا. يا یکی پول نقد باشد و دیگری حق. (مانند کار بدنی برای 
دیگری کردن). 

در موضوع «موازنه» بین دو عملی که مورد مقایسه قرار می‌گیرند- یکی 
خیر و دیگری شر- تناسب و سنخیتی وجود ندارد. یا جزای این دو. یکی 
ثواب و دیگری عقاب متناسب یکدیگر نیستند. برای نمونه. اگر کسی کاری 
ناشایست از مقوله اعمال, مانند زنا و نوشیدن شراب انجام داد, يا به 


حقوق دیگران تجاوز کرد, مانند غصب مال دیگران یا کتک زدن یتیم و به 
دنبال آن به کاری شاپسته- مانند ذکر خد گفتن و يا تسبیحات اربعه 
(سبحان الله.ه الجمد للم و ۳ ال الا الم و الله اک" پرداخت. با بم کار 
که آمیزه‌ای از فعل ودک دا است مانند نماز شب خواندن مبادرت ورزید 
که هیچ تناسبی بین این اعمال و گناهانی که مرتکب شده است وجود 
ندارد, دو عمل در چه چیز با یکدیگر مقابله و مقایسه می‌شوند؟ ایا برای 
عمل زرشت زنا اندازه‌ای است که تسبیح و تقدیس, با ان اندازه گیری 


2 کر لاصو الم یر 020 
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درجاتی است تا غعصب مال و زدن بنیم با آن مورد 0 قرار گیرد؟! 
ممکن است کسی گمان برد که «موازنه» نشاندهنده واب و عقاب اعمال 
است. در اين صورت باید گفت: اگر فرض کنیم که عقوبت تجاوز به مال 
یتیم. آن است که ده مار در هر روز ده مرتبه, فرد متجاوز را نیش زند و 
ثواب تسبیحات اربعه, هفتاد زن بهشتی است که در هر روز, هفتاد بار در 
کنار گوینده ان باشند, آپا به تعداد مارهاء یعنی ده عدد از هفتاد زن بهشتی 
کم می‌شود و از هفتاد مرتبه که زن بهشتی با او هستند, به تعداد نیشها 
یعنی ده ۰ از ان کشتر هی کندد ۱ افزون بر این نکته در اين مقابله و 
موازنه, کمیت قضیه مورد نظر است, یا کیفیت آن؟ آیا حجم گناه با حجم 
کردار نیک سنجیده می‌شوده:یا تعداد آن.دو؟ بایز حشب کار گناج و کردار 
نیک, اغم از تانیر ات فردی و اجتماعی؟ يا اينکه به علم خدای متعال محول 
است که خود به گونه‌ای که می‌خواهد, این مقابنسة را انجام دهد؟ 

برای این مطالب هیچ دلیل نداریم, نه در قران و نه در سنت صحیح. حبی 
اگر فرض شود که انجام این فرضیه ممکن است. انجام هر ممکن؛ معقول 
نیست و تا هنگامی که شریعت اسلام در این موضوع, سخنی نگفته است. 
اعتقاد بدان جایز نیست و چنین اعتقادی بدعتی به خطا در اصول عقاید 
دینی است. مایه شگفتی است که برخی از دانشوران به توجیه عقیده «ابو 
هاشم» در 1۳ «موازنه» همت گماشته‌اند, تنها به صرف اينکه نظریه‌ای 
است ممکن! «33» در اين موضوع تنها یک روایت است که آن را <ابو 
الفتح محمد بن علی ی از استاد خود قنو. ال مفید رم 
سندی که به امام امیر المومنین (ع) می‌رسد- نقل کرده است این حدیت 
می‌گوید که بنده در پیشگاه خدای متعال می‌ایستد و خدای بزرگ به او 
می‌گوید: «نعمتهای مرا که به او دادم با اعمال او مقایسه کنید». در این 
مقایسه نعمتهای الهی, اعمال او را فرا می‌گیرد و می‌گویند نعمتها بر 
اعمال افزون است. خدا می‌گوید: «نعمتها را بدو بخشیدم خوبیهای او را با 


بدیهای او مقایسه کنید که اگر این دو مساوی یکدیگر باشند, خداوند بدیها 
را به وسیله خوبیها از 


(33) القول السدید. ص 397. 
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میان می‌برد و او را به بهشت درمی‌آورد و این موهبت از جهت فضل 
13۳ می‌بخشد اگر این فرد. برخورداری از فضل خدا 
و اهل تقوا باشد و به خدای متعال شرک نورزیده باشد, او اهل آمرزش 
است و خدا اگر بخواهد به رحمت خود, او را م‌افر وت وان رو تفضل او 
را مشمول عفو خود قرار می‌دهد. <«34» ۲ 

سند این روایت معتبر نیست, زیرا «مفید». آن را از «احمد» و او از پدرش 
«حسن بن ولید» و او از «صفار» و او از «علی بن محمد قاسانی» (کسی 
که او را ضعیف شمرده‌اند و یا درباره اش اختلاف دارند) و او از «قاسم بن 
محجمد اصفهانی» (کسی که مورد وثوق نیست و بعضی در اقوال او خدشه 
کرده‌اند) و او از «سلیمان بن خالد منقر» ی (اين عنوان نامعلوم است زیرا 
«منقری». سلیمان بن داود است. نه سلیمان بن خالد) و او از «سفیان بن 
عیینه» (مردی عامی با نشانه‌هایی از سفاهت) و او از «حمید بن زیاد» (او 
نیز مردی امه و ضعیف است) و او از «عطاء بن بن یسار» (مولای میمونه, 
همسر پیامبر اض ۱ 0 موثق نبودن او مورد تصریح است) و او از امیر 
موجب و نیست. ۱ ۱ 

افزون بر اينکه این حدیت. بیش از انکه موّید نظریه «موازنه» و «احباط» 
(نابودی کردار زشت بوسیله کردار نیک) باشد. مخالف با آنهاست, زیر | 
مضمون حدیث نمایانگر فضل خدای متعال و رحمت گسترده اوست آنجا 
که حدبث ق کو و 

«اگر خیر و شر مساوی باشند, خدا شر را به وسیله خیر از بين می‌برد» با 
فرضیه موازنه ناسازکاری تمام دارد و نیز درجایی که حدیث می‌گوید: «اگر 
ان فرد. شایسته فضل خدا و اهل تقوا باشد. خدا او را به رحمت فراگیر 
خود می‌امرزد» مخالف «احباط» است. 


(34) بحار الانوار, ج 5, ص 334- 335, به نقل از کنز الفوائد کراجکی. 
(35) در اصول عقاید انچه معتبر است, علم قطعی است و در این مور د» 
خبر واحد حجیت ندارد, ۳ موجب علم نیست. 
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گناهانی که موجب تباهی ایمان است! 


گناهانی که موجب تباهی ایمان است! 

درباره بسیاری از گناهان گفته شده است که ایمان را تباه می کند و به 
همین جهت, کردار نیک را از بین می‌برد. زیرا ایمان شرط برخورداری از 
پاداش است. 

بنابراین. چه بسا فرد انجام دهنده گناهانی این چنین به ظاهر مسلمان 
است, ولی در واقع به خدای شزو ی کافر است, بنابراین, کردار او در 
معرض نابودی و تباهی است, درباره فرد متکبر, مطلبی بدین گونه وارد 
شده است که به بهشت : و مفهوم و این است که گناه تکبر, 
هه کردارهای سکس ۱ تمه تواب انمان اه را ود مس کت آمرتم کم.ا 
مذهب شیعه امامیه ناسا زگار است, زیرا| شیعه بر این باور است که غير از 
وقتی. «مجمد بن مسلم» از امام (ع) شنید: آنکه به سنکیتین دانه خردل در 
دل کبر داشته باشد, به بهشت در نمی‌آید 

(لا یدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال حبِة من خردل من الکبر) 

شگفت زده شد و نزد امام بازگشت. امام از سبب بازگشت وی پرسیده او 
در پاسخ بازگشتش به نزد حضرت گفت: «به سبب آنچه از شما شنیدم». 
آنگاه امام ع( گفت: «آنچه گفتم بدان معنی نیست که تو فرض کرده‌ای 
بلکه به معنی انکار است. آری معنی جحود و انکار است». «36» سپس 
اماش ) که توف کردان شراب ذکیر سفت دا و ایا 
۱ 1 ۳:3۳ تفسیر نمود که اين نیز صرف کفر 
است. بتابراین, مطلق تکبر, تباه کنتده کردار تیک و ایمان نیست, بلکه تکیر 
در برابر پروردگار جهانیان, موجب نابودی کردار نیک است. 

از «امام صادق (ع)» درباره پایین‌ترین مر تبه الحاد پرسیده شد, امام در 
و 
می‌فرماید: «کبر رداء و پوشش خداست و متعبر در ردای او به ستیز با 
خدا برمی‌خیزد». «<37» 

درباره غضب مال نیز گفته شده است که ایمان را فاسد می‌کند, آن گونه 
که 


(36) کافی, ج 2 ص 310, شماره 7. 

(37) کافی, ج 2. ص 309. شماره 1. 
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سرکه. عسل را «38» زیرا کسی که به هنگام غضب کردن بر خود تسلط 


نداشته باشد, به کارهایی دست می زند که نابود کننده ایمان است و ایمان 
را از بین می‌برد. «امام صادق (ع)» می‌گوید: «غضب. تباه کننده قلب 
انسان حکیم است» و زاف کفن3: 

«کسی که بر غصب کردن مال دیگران, بر خود تسلط ندارد بر عقل خود 
مسلط نیست. «<39» 

مانند همین مضامین درباره حسد است که «امام صادق (ع)» می‌فرماید: 
«حسد و عجب و فخر فروشی. , آفت دین است. «40» نیز آن حضرت گفته 
است: «حسد ایمان را می‌خورد, آن گونه که آتش, هیزم را». <41» 
حدیثی که هم اکنون بازگو می‌شود, از اين راز پرده برمی‌دارد: ۲ 

«امام صادق (ع)» از پیامبر (ص) نقل می‌کند که خدای عر و جل به موسی 

بن عمران گفت: ای فرزند عمران! بر مردمان حسد مبر بر آنچه از فضل 
خود به آنان دادم و دو چشم خود را بر آن خیره مساز و آن را دنبال مکن 
که فرد حسود, نسبت به نعمتهای من خشمگین است و مانع و معترض 
بهره‌ای است که بین بندگانم تقسیم کرده‌ام و آنکه چنین باشد من از او 
نیستم و او از من نیست.» 

نیز حضرت می‌گوید: «موّمن غبطه می‌خورد. ولی حسد نمی‌برد منافق 
حسد می‌برد و غبطه نمی‌خورد. <42» 

آن حضرت درباره تهمت مي‌گوید: «اگر موّمن, برادر خود را متهم کند, 
ایمان از قلبش زدوده شود. آن گونه که نمک در آب حل گردد.» «43» 

هم او درباره غیبت فش و «غیبت در دین مرد مسلمان سریع تر عمل 
می‌کند از خورنده‌ای که در شکم اوست.» <«44» 


(38) کافی, ج 2, ص 302, شماره 1, باب غضب. 

(39) کافی, ج 2, ص 305, شماره 13. 

(40) کافی, 3 2 ص‌ 7 باب حد, شماره 5. 

(41) کافی, ج 2 ص 306, شماره 2. 

(42) کافی, جح 2 ص 307, شماره 6 و 7. 

(43) کافی, ج 2, ص 361, باب تهمت و سوء ظن. شماره 1. 

(44( همان ص‌ 7 باب غیبت؛ شماره 1 
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«امام باقر (ع)» پیرامون دروغ گفته است: «دروغ موجب خرابی ایمان 
است». <45» 

درباره بد اخلاقی, از «امام ضاذق (ع)»«جنین اشت که ید اخلاقی: کردار را 
نابود می‌کند آن گونه که سرکه عسل را». 

نیز گفته است: «بد اخلاقی ایمان را نابود می کند, آن گونه که س رکه عسل 
را.» «<46» 


احادیث از این دست با تعبیراتی گوناگون بسیار است, ولی آن همه از یک 
معنی حکایت مق هو اينکه این گونه گناهان, نشاندهنده شرکی است 
که صاخیم ان :زر هی قاس کفنه کاهان آن با اشکان 
می کند. نکته مهم. مطلب و راز آشکار شده است نه فرد کشف کننده آن 
به سخن دیگر, آنچه مهم است آن چیزی است که گناه موجب کشف آن 
است. همان گونه که درباره آیه 93 سوره نساء گفته شده است: 

عن بقل مُوْمنا متعمدا فَجراوْة جَهتَمْ خالداً فیها و عَضت الَةْ لب و لته 
و َعَذٌ له غذابا عظیما. 

۵ نکب عم موی وا نکن سزای او دوزخ اساست که هميشه در آن 
جاودانه است و خدا بر وی خشم گیرد و او را از رحمت خود دور کند و 
عذابی بزرگ را برای وی فراهم آورد. 

مفسران بر این باورند: «اگر کسی مومنی را به سبب ایمان او به قتل 
میک ربا یل مینست آهان اماشی ارسکی با خدا و 
ستیز با ایمان است. «عیاشی» از امام صادق (ع) روایت می‌کند: «انکه 
مقمنی را به دلیل دین او بکشد, عمل او قتل عمد به شمار می‌رود». امام 


۱ 


(45) همان ص 339, باب کذب. شماره 4. 

(46) همان. ص 321, باب سوء خلق, شماره 1 و 3. 
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این قتل. آن قتل عمدی نیست که خدا می‌گوید: «سزای او جهنم است». 
< 47 

بنابراین, تعبیر به کفر, يا بی‌ایمانی پیرامون برخی از گناهان- که موجب 
شرک و کفر به خدا نیست- تعبیری مجاز است و مفهومی جز مفهوم 
ظاهری ان مورد نظر است. چنین تعبیری از ان جهت است که انجام دهنده 
این گونه گناهان فاقد درجاتی از ایمان است, نه اصل ایمان. ۱ 
در . حدیت «اصبغ بن نباته» است که کسی به محضر امیر المومنین (ع( امد 
و گفت: «گروهی بر این پاورند: آنکه موّمن است زنا و دزدی نمی کند, 
شراب نمی‌نوشد. ربا نمی‌گیرد و خونی را نمی‌ریزد. پذیرش این سخن بر 
من دشوار است و از آن سخت نگرانم, زیرا می‌بینم کسی از این گونه 
انسانها, همانند من نماز می‌خواند, دعا می‌کند, بین من و او ازدواح صورت 
می‌گیرد و از یکدیگر ارت می‌بربم» حال آنکه او به سبب گناهی که 
داسگرش شده, از ایمان بیرون رفته است!» امیر المومنین 12 در پاسخ 
وی گفت: «راست می‌گویی». آنگاه مردم را به طبقات گوناگون و با 
موقعیتها و جایگاههای گوناگون تقسیم کرد و انواع روحهایی را که در هر 


طبقه به ودیعت نهاده شده است. برشمرد و گفت: «موّمن کار زشتی را 
انجام نمی د هد؛ فحز انگاه که یکی از این روحها از وی جدا| می‌ شود ». 
منظور از این روح؛ درجه‌ای از درجات ایمان است و این کار زشت موجب 
آن بیست که این گونه افراد, به اعتقادات کفر درآمده باشند. 

کوتاه سخن, از امام باقر (ع), این است که حضرتش گفته رسول خدا را 
باز گو می‌کند: 

«اذا زنی الرجل, فارقه روح الایمان. 

وقتی مردی زنا کند, روح ایمان از او جدا شود». و می‌افزاید: «اين روح 
همان است که در سخن خدای متعال. 

«و ایدهم بروح منه.» «48» (خداوند, مومنان را به روح قدس الهی مقید و 
منصور گردانیده است.) امتح است. و آنچه از زناکار جدا| قی کرد همین 
روح است. <49» 


ص 382. 
(48) کافی, ج 2, ص 380- 381, شماره 11 و 16. 
(49) مجادله, 22. 


اه تشن علوم قرآن ترجه التمهید فی علوم القرآن. ص: 599 
«مسعدة بن سعد» می‌گوید: «وقتی «ابو عبد الله امام صادق (ع) «گناهان 
کبیره را برمی‌ شمرد؛, از آن کت می‌پر سید ند . اگر انجام دهنده گناه 
کبیره ددن همان حال از دنیا ور درد آپا ایمان از روج بیرون می‌رود؟ اک 
بدان گناه عذاب شود, عذاب او همانند عذاب مشرکان است پا آنکه عذاب 
او قطع می‌شود؟» حضرت در پاسخ فرمود: 
داکر کناهکان مر الم باس ناه که ان کارا ال اتمه ان اسلام 
بیرون رفته 9 سخت ترین گونه‌ای, عذاب می‌ شود. ولی اگر او معترف 
باشد که آن دناه: گناه کبیره است, عذابش سبکتر است و از وادی ایمان 
خارج می‌شود. نه از وادی اسلام». «50» ۲ 
کوتاه سخن انکه همه روایاتی که درباره برخی از گناهان وارد شده و بر آن 
ی آنها, کردار نیک پا ایمان را نابود می کند, قابل تاویل است و 
تاویل ان کرنزی نیست. مگر گناهانی که موجب قطع رابطه بنده با 
ِ خوپش شود و او را- اگر هدن باطن امر- به انکار پروردگارش 
بکشاند پا گناهی 1 که انجام ندادن آن شرط درستی عمل پیشین باشد, 
مانند: ریا زان خشاندره و مثت نهادن که در صورت اتجاق آنان اثر کمل زر 
از بین می‌برد. نابودی اعمال در غیر این دو مورد. به صراحت با قانون 
همانندی در عقاب و با حکمت ۴ عدل خدای متعال, ناسا زگار است و 
مخالف با گفته او است: قمر یعمل مثفال دج َیرا پزه. «1» (هر کس 


به قدر ذژه‌ای کار نیک کرده (پاداش) آن را خواهد دید). 


۱ ۱ 
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سقالات 


سوالات 

1 معنی «تکفیر» در لغت و اصطلاح چیست؟ 

2 آیا معجزه و نابودی گناهان به وسیله کردار نیک صحیح است؟ 
3. اگر مطلب سوال 2. صحیح است, آیا دارای قیدها و شرایطی هست يا 
خیر؟ و اگر دارای قیدها و شرایطی هست, آن قیود چیست؟ 
4. گناهان صغیره و کبیره کدام است؟ 

آیات مزبوط به این بحت در قران زا باز کو تمائید. 

6 روایات مورد بحث چیست! 

7 موازنه یعنی چه؟ 

8 عقیده معتزله و شیعه را درباره موازنه بگویید. 
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مت و تنزیه پیامبران (1) 





اشاره 


درس صد و سی و ششم عصمت و تنزیه پیامبران (1) 

مساله عصمت پیامبران از جمله موضوعاتی است که مورد اتفاق همه 
مسلمانان است و  ِِ‏ بر این باورند که واجب است فرستاده خدا 
معصوم و مصون از خطا و لغزش باشد., زیرا در غیر این صورت. ووق و 
اطمینان به وی در نظر مردم متزلزل می‌شود و امرش به سستی می‌گراید 
و کرامتی برای او نخواهد ماند. در همان حال. فرقه‌های گوناگون در دو 
مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند: 

اول: در مورد گناهان صغیره است که اهل سنت برآنند: انجام گناهان 
صغیره برای پیامبر- اگر چه در روزگار پیامبری او- جایز است.؛ تا هنگاهی 
که موجب تحقیر او نباشد و کرامت ت او را مخدوش نکند. 

دوم: در مورد گناهان کبیره پیش از وحی است. «اشاعره» برآنند که انجام 
گناه کبیره از سوی پیامبر, پیش از بعثت وی جایز است, مگر کفر و شرک 
به خدای یکتا «1». ولی «معتزله» مطلقا هرگونه گناهی را در زمان پیش 
از وحی ممتنع می‌دانند. <2» 

ولی «شیعه امامیه» به وجوب مطلق عصمت همه پیامبران, در برابر همه 
گناهان,- خواه کوچک خواه دور کی پیش از پیامبری پا پس از آن- معتقد 
است. <«3» 

خلاصه استدلال شیعه بر این عقیده, این است که انجام گناه از سوی 


(1) ر. ی شرح العقائد النسفية, مسعود بن عمر بن تفتازانی, ص‌ 102 
چاپ کابل. 

(2) ن. که رخ الاضول آلخمشه. قاضی القضات:.صم 25724 575 .خات 
قاهره. 

( وا کت شیر صریو | لداع غلامه ایو 195 خاب ی 
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مو سب نفرت مردم از اوست. افزون از بی‌اعتمادی از کسی که به انجام 
گناه و خطا؛ مجاز است. گناهی همانند دروغ و دیگر زشتیها. در نتیجه, 
کسی که بدین ویژگیها شناخته شود, پیروی همگانی مردم از او, برای وی 
مد ست اس ای از آنجا که پیروی از رفتار و سخنان پیامبر بر امت واجب 
است: اگر فرض شود که وی کار ناشایستی زا انحاض دهم ایا افت تایه از 
غرض پیامبری و رسالت است. اگر مردم از دستورات چنین پیامبری, 


سر کشی کنند, موجب تحقیر شأن او و دگرگونی موقعیت اوست که او باید 
فرنم را از ابجام کار هاحداتاشیت هی کنو ال آنکه سردست که آورا از 
کارهای زرشت نهی می کنند. در این هنگام, چه زرشت است که ان ند 
معروف, خود, معروف و نیکی را ترک کند 9 از منکر, منکر و زشتی 
را مه جای آورد!: ۱ 

تأْمژون لاس بالیث و تشسَون آَْفْسَكُم و أنْمْ تون الْکتاب ا قلا تغقلون. 
«4>* 

انا یه اتکی فرمازن می هیده کوو را امن مس که ان ای 
شا کات دا امس اند آناعیل مت 

شیعه آمافمتر انن,ایر اشت که این رال ال ها ام هس 
از پیامبری و چه پس از آن- است, بدون آنکه بین خطاها فرقی قائل باشد, 
خواه خطا کوچک باشد خواه بزرگ. زیرا گناه و خطا چه بزرگ و چه کوچک, 
موجبات بی‌اعتمادی و نفرت مردم را فراهم می‌اورد. 

ما در اینجا به گفتگو پیرامون موضوع عصمت نمی‌پردازيم, زیرا از موضوع 
کتاب ما بیرویر است و تنها نز اند درباره شبهاتی- که اصحاب حشو از 
فستلفانان.و دیکرانی که فلخد ندیه مجود آورده‌اننه کفتکو کنیم. آنان انجام 
گناهان و خطاها راء حنی در هنگام_ بعئّت پیامبران؛ تسبت به آنان جایز 
و ی ای ای ی 
دارند به درستی عقیده آنان صراحت دارد و اباطیلی را بر آن می‌افز ایند 
ک ان هه دی انشا تاه ات کم نع ویر ان مومانر ای اصتیان رام 
دادند.و به تیروی تروت و شمشیر در تفسیر قرآنن در آوزدند. 


(4) بقره. 44. 
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ما در این گفتار, پیش از هر چیز, آیاتی را که در لین زمینه است بررسی 
می‌کنیم و تاویل درست ان را به دست می‌دهیم و يا تاویلی را که به موجب 
روایات صحیح از امامانی نقل شده است که از گیرنده وحی خدا ها نزن و 
از هر کس دیگر, اراده خدای متعال را در کتاب عزیزش بهتر می‌دانند. ما 
این آیات را به ترتیب زمان پیامبران از آدم (ع) تا خاتم (ص), مورد 
بررسی قرار نیا و همه کوشسشن خود برای اتسار در گفتار نه 7 
۱ 3 


1- خطای آدم (ع( 


1- خطای آدم (ع) 

آیاتی که درباره خطای آدم در قرآن کریم آهده است, بدین شرج است 
لا تفربا هذو السَجَرَةَ قتکونا من الظالمین* قَارَلهْه ال تطان عتها 

قارجمما مقّا کانا فیه. «5» ۱ 

[و گفتیم ای آدم تو با جفت خود در بهشت جای گزین و در آنجا از ز هر نعمت 

که بخواهید, بی‌هیچ زحمت برخوردار شوید] ولی به اين درخت (گندم 

ی پس: شیطان: آدم .و جوا 

به لغزش افکند تا از آن درخت خوردند و بدین عصیان, انان را | ۱ 


) و و 


0 پس گفتم که از بهشت فرود آیید. 
قتلقی دم من ربه کلماتِ قتاب عَلَیه. «6» 
پس ادم, کلماتی را از مرون ادن فرا گرفت که موجب پذیرفتن توبه او 


گردید. 


(5) بقره, 35- 36. 
(6) بقره, 37. 
آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید في علوم ِ 004 
و لا تقزبا هذه السْجرَة قتگونا ین الظالمین. 2 ۱ 
ما ووری عَْهُما من سوآتهما و قال ما 


دم تو با جفتت در بهشت متزل گزینید و از هر چه بخواهید تناول کنید, 
لیکن]] نزدیک اين درخت نروید که بد عمل شده و بر خویش ستم خواهید 
کرد. آنگاه شیطان: آدم و حواء هر دو را به وسوسه فریب داد تا زشتیهای 
پوشیده آنان پدیدار شود و به دروغ گفت: خدا شما را از این درخت نهی 
نکرد جز برای اینکه مبادا ده قرشعه شوید با عمهر جاودان یابید: و بز آن 
سوگند یاد کرد که من خیر خواه شما هستم, شما را به خیر دلالت ت می کنم. 
پس راهنمایی به فریب و دروغ کرد تا چون از آن درخت تناول کردند, 
زشتيهایشان (مانند عورت و سایر زشتیهای پنهان) آشکار گردید و بر آن 
شدند که از برگ درختان بهشت. خود را 0 
شما را از این درخت منع نکردم و نگفتم که شیطان سخت دشمن 


شماست؟ (با وی مخالفت کنید). گفتند: خدایا ما بر خویش ستم کردیم و 
اگر تو فا رای تن ها رحمت مرافت تفن مامتان انا ران 
شده‌ایم. یه ۱ 

با ی اه ی اسان ما اف هه له برع وا 
لباسَهُما لِریَهُما سَوآتهما. «8» ۲ 

ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد, همان گونههمان گونه که پدر و 
قادن سا وا از بهشیت یرسکی اه آن و راز آنها پر کنده ,ود 
با وا ان ده رنه آان ان ۱ 

و لقَدٌ عَهذنا (لی اد من قَبْل قتسی و لَمْ تج له رما «9» 

و ها باء ام غمدق بستیم رکه فزیب: شیطان نخورد) و دن ان گهدد آو :زا 
استوار و ثابت دم نیافتیم. و ۴ 

قفْلنا با آ5 دم ان هذا عَدْوٌ لک و لرَوجک فلا بُحْرجَتَکما من الجَنَهْ قتشقی. 
«<10>» 

آنگاه کفتيم: ای آدمبی کمان (یدان که) این شیطان با قو واجفتت. شمه 
ات (شساه بای که ماد ما را تست وین اش مار ان تن که 
به رنج و مشقت و 


(7) اعراف, 19- 23. 

(8) اعراف, 27. 

(9) طه, 115. 

(10) طه, 117. 
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بدبختی گرفتا تار شوید». : 
قوس سچ للیّه السْیْطانْ فا یا آدغ هل آدلک علی شجتة الْخْلد و ملک ا 
ثلی, فاکلا مها قبدث لهما سوائهما و طفقا تخصفان عللهما من ورق ال 
خ-عصتی اد ره ققوی. «۰11* 

باز (با این همه سفارش) شیطان در او و سوسه کرد و گفت: ای آدم آپا 
(میل داری) ترا بر درخت ابدیت و ملک جاودانی دلالت کنم؟ (آدم پرسید 
آن کدام است ؟ شیطان گفت: همان درختی که از آن ممنوع شدی بخور تا 
عمر ابد یابی) پس آدم و حوا (فریب خورده) از آن درخت تناول کردند, 
بدین جهت عورت آنها در نظرشان پدیدار شد و خواستند تا به ساتری از 
برگ درختان بهشت, خود را بپوشانند و آدم نافرمانی خدای خود کرد و 
گمراه شد. 

اینهاست آیاتی که نمایانگر خطای آدم است که او با نزدیک شدن به درخت 
ممنوع. ستمگر شمرده یشده است و پیمان خدا, شامل ستمگران 
نمی‌گردد: لا پنال عَهّدی الظالمین. «12» 


شایسته اد آوری 0 که رت شیطان در آدم موتر افتاد و موجب 
ان عبادی لیس لک هم سلطا لا مَن الَبَعک من الغاوين, «13» 
ی مان فا مر ند کانمن تفای سشته مک کسییار کفراها شام 
تو پیروی کنند. 

نیز او پروردگارش را نافرمانی کرد و نهی و منع او را گردن ننهاد و خود را 
به ه گرداب شقاوت افکند و خدا| درباره آنکه خود را یه به شقاوت افکند, 
می‌گوید: 


(11) طه, 119- 120. 

(12) بقره, 124. 

(13) حجر, 42. 
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قامّا لت یا میت ار از قها رف میی ری ما خاداشت 
السماواث و الارَض نن. «14» 

اما اهل شقاوت؛ همه را در آتش دوزج- در حالی که آه و ناله حسرت 
می‌کشند. و آفکنده نها تفر ,انش دوع نا اسمان ی رفین باقن توت 


مخلدند. 
درباره آنان کم نسبت په خدا نافرمانی کنند, آبه می‌گوید: 
و من یعص اللة و رسوله و یتَعد حَدودَه بودا2 ناراً خالدآ فیها و له عَذابٌ 


مُهینْ «15» آنکه خدا 1۳ را نافرمانی کند از خدود الهین در کدرد: 
خدا او را قزر آنتن ذرآفرد کههمر ان ماندگار باشد و برای او عذابی خوار 
کننده خواهد بود. 

کوتاه سخن. آنکه همه تعبیرهای وارده نسبت به لفزش آدم از انحراف و 
لغزش نابود کننده او حکایت می‌کند که بدین انحراف و لغزش سزاوار 
سرزنش و بدبختی همیشگی و سقوط از جایگاه والایی است که شایسته 
مقام برجسته پیامبری است این همه در گفته خدای متعال خلاصه می‌شود 
که می‌گوید: 

و لَقَدٌ عَهدُنا الی آدم من قَبْل قتسی و لَمْ تج له عژما. «16» 

فعض با اد .کدی شیم ( کم فریت شیطان: نورد ونر ان عم او را 
استوار و ثابت قدم نیافتیم. 

باشخ: تعبیر ائی که درباره لغزش ادم به. کار کرفتهشده استت: به مفهوم و 
معنی ظاهری خود نیست و معنی و مفهومی, غیر از معانی و مفاهیم 
شناخته شده در بردارند. 

ا ای آضای اه کشا الا طخ یی اس هد وا 
استعمال هر یک را بر حسب موقعیتها- در نظر بگیریم و با شواهد و قرائن 


داشلی: وخارجی مقانسه کم بساری از این شیهه‌ها از میان مت وه 
گونه نهایی, ابهام این ایات زدوده می‌شود. 

لغزش آدم بدین عبارات تعبیر شده است : 

اهر واه مها ار متمگرا وم اساسا او و 


(14) هود, 106- 107. 
(15) نساء, 14. 
(16) طه, 15 1. 
(17) بقره, 35. 
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| 
۳۳ «19* 
3- شیطان آن دو را لغزاند: ار [ السَیّطانُ. «19» 
4- شیطان آن دو را وسوسه 9۳ فوسوس لهْمَا السطار «200»* 
5- آن دو را فریب فرود 9 قَدلاهما پغژور. «21» 
6- شیطان شما را فریب ندهد: لا تفتکم السیظان. 22« 
7- آیا شما دو نفر را از اين درخت نهی نکردم؟ أ لَْ ما عن یلا 
الشجرة. «<23» 
8- [ما با آدم عهدی بستیم ] ور ار عهد؛ او را استوار و ثابت قدم نیافتیم. 
قتسی و لمْ تجذ له عَرما. «<24» 
9 شیطان» شما را از بهشت بیرون نکند که در این صورت, به مشقت و 
بدبختی گرفتار شوید قلا یُخرِجَنکما من اجه قتشقی «25» 10- 2 
پروردگار خود را فا و گمراه ند 9 طکین: آدم رب فغوی «26» 
این تعبیر ات دهگانه (به ظاهر) نمایانگر لغزشی است که آدم أن را به 
سرپیچی تمام از فرمان الهی مرتکب شده است. را 
تعابیر و مقایسه برخی از آنها با برخی دیگر, معنی و مفهوم دیگر را به 
دست می د هد. 
1- حقیقت ستمی که موجب دوری از مقام فرب خدای متعال است و 
باعث 


(18) اعراف؛ 
(19) بقره, 37. 
(20) اعراف, 20. 
(21) اعراف, 22. 
(22) اعراف, 27. 
(23) اعراف, 22. 


(24) طه, 115. 
(25) طه, 117. 
(26) طه, 120. 
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وت ال چیست؟ 
او و تجاوز به به حدود الهی است: ۳ 
و من تقد خُذود الله قأولک هم الظالفون. «<27» 
ین ظلم با طلم بع‌خود. منافی نیست: 
من تقد خذود اللّه فقو ظلم تَفَسَة. «28» 
کسانی که از احکام خدا| سرپیچند, آنها به حقیقت, خود ستمکارانند. 
زیرا انکه نسبت به حقوق مولای خود ستم کند, در نهایت به زیان خود او 
خدایی و سرپرستی او در ستیز است. زیرا| خدای متعال آن تکلیف را وضع 
کرده و مکلفان را به امتثال آن ملزم نموده است. اعم از آنکه آنرا بیسندند 
پایفی ان فان تخوی زاس انجام ان سل دانتده کیعر ق مجازات سخت 
آنانترا به دنیال: دار 
ولی ستمی که درباره آدم, بدان تعبیر شده است. از گونه ستم مورد گفتگو 
نیست., بلکه ای ی 4 ۹ 
قالا رَبْنا ظلقنا آنمیتتنا و ان لَمْ تَعفر و تَرحمنا لکوت من الخاسرین. 
«29» 
در اینجا امر خدا تکلیف الهی از جنبه سرپرستی نیست. بلکه صرفا 
راهنمایی به مصلحت شخصی است و ذاتا مربوط به شخص است و 
بازگشت نتایج آن- و رنج و ناراحتی حاصل از ان- به همان شخص خواهد 
بود. 
بنابراین, ستم آدم و حواء نسبت به خودشان, موجب دوری از ساحت قدس 
خدای متعال نیست, زیرا نافرمانی در پیشگاه او شمرده نمی‌شود و موجب 
سقوط آن دو از موقعیت و جایگاه والای معنوی- یعنی خلافت خدا در 
زمین- نیست. 


2 

(28) طلاق. 1 

(29) بقره, 23. 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القران. ص: 609 

2- اصولا نهی از خوردن میوه درخت مورد گفتگو از روی راهنمایی آدم به 


مصلحت خود اوست و نهی الهی در این باره از باب تکلیف و الزام نیست و 
به همین علت است که خدای متعال می‌گوید: بدان درخت نزدیک مشو که 
خود به رنج و مشقت آفتی (فتشقی). در آیه دیگر از قرآن نیز کلمه 
«تشقی» به همین معنی به کار رفته است: ما أَئرّلنا عَلبک القَوآن لتشقی. 
«0» (ای رسول! ما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم که خود را به رنج و 
سختی افکنی.) ۲ ِ 

رنج و مشقت ادم از ان روی است که خوردن میوه آن درخت, موجب تولید 
فضولات بوده است که با موقعیت بهشتی- که آدم و حوا در آن بوده‌آند- 
منافات داشته است, زیرا| قداست و پاکی آنجا مقتضی آلوده شدن انخا ره 


ناپاکی نبوده است. 

به همین دلیل, آدم از خوردن ار متخ مق را میت ۱ آلوده نکند, پا 
ناگزیر نشود که از آن بیرون رود. 

3- سرکشی و نافرمانی, مخالفت با دستور و امر است و آن بر حسب 
گونه امر, گوناگون است. بنابر اين اگر امر, تکلیفی الهی باشد. مخالفت با 
آنه یر کته عضیانن خر امد شست و حیوعان اداب ند کی در دیا بر او امر 
خدای حکیم است و چنین طغیان و سرپیچی نسبت به خدای متعال به 
شمار می‌آید و فرد سرکش, سزاوار سرزنش و کیفر است. ولی اگر 
دستور و امر از روی راهنمایی به مصلحت شخص باشد, مربوط به شخص 
ماهور. اس بدون آنکه به فرد امر کننده, زیان و نقصانی برساند و از گونه 
دستورهای پزشک نسبت به بیماری است که نزد او به معالجه بیماری 
می‌پردازد. البته مخالف با اين گونه اوامر نیز سرکشی و سرپیچی به شمار 
قیا نم تسا خروض دای انا فییه. کیرد ولی خروج از اداب بندگی و 
سرکشی نسبت به مولای کریم به شمار نمی‌آید و به همین جهت عذاب 
خی که خاش شست 2۱ انا کش نی مار تم اس اس ی 
دوری او از ساحت قدس خدای تعالی نیست., زیرا نسبت به مولای خود 
سرکشی نکرده و از دایره بندگی در برابر پروردگار 


(30) طه, 1 ۱ 
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جهانیان پا به بیرون ننهاده است. 

4- درباره وسوسه شیطان باید گفت که شیطان بدون سلطه بر آدم و حوا 
نمی‌تواند آن دو را فریب دهد. حال آنکه آیه 12 تور مر تأثیر شیطان 
را بر پیامبران نفی می‌کند. شیطان بر پیامبران هیچگونه تاثیر موتقوفی 
ندارد, زیرا| اغوای آنان به انجام معصیت نسبت به خدا ممکن نیست, ولی 
پر پایی موانع در راه آنان و به رنج افکندن آنان, در آیه منتفی نیست, همان 
کونه که.در انم 41 شنوره هه امکان آن تربع شید ]نت : 


۵دک ید عیدنا انوت ذ نادی رِبَهُ آنی مسّنی الشْیّطان بثصب و عذاب. 

ای رسول ما یاد کن از بنده ما ایوب. هنگامی که به درگاه خدا عرض کرد: 
پروردگارا شیطان مرا سخت, رنج و عذاب رسانیده (تو از کرم خود نجاتم 
بخش).) ۲ 

5- جمله قتسی و لَمْ تج لَهْ عَرماً «31» (و ما با آدم عهدی بستیم (که از 
فریب شیطان نخورد) و در آن عهد, او را استوار و ثابت قدم نیافتیم). بدین 
معنی است که وی از سفارش پیمان ما- مبنی بر انکه بدان درخت نزدیک 
نشود و از پایداری بر این پیمان- غافل ماند. 

واژه «فغوی» به معنی آن است که حظ و بهره او از میان رفت و گم شد 
1 زندگی گوارا و پرآسایش مجروم گردید اين واژه در این شعر نیز به 
رارقتسا 

آنکه خیر و بهره‌ای بد ست آورد. مردم از کارش. ستایش می کنند و آنکه 
حظ و بهره‌ای را از دست دهد بر این محر و میت سرزنش او منتفی 
بیست. > 

«ظلمنا انفسنا» یعنی خود را از حظ و بهره‌ای که داشتیم محروم کردیم. 
«فتاب علیه» یعنی عنایت و الطاف نخستین- که به سبب ترک اولی, بعید 
نبود از ان محروم شود- او را در برگرفت. 

بیرون راندن «آدم» از بهشت, , شاید برای مصلحتی است که مورد اراده 
خدای تعالی بوده است آن مصلحت. با بیرون راندن «آدم» از بهشت 
بدست آمد, زیرا خدای 


(31) طه, 115. 
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متعال, «ادم» را آفرید تا جانشین او دد زمین باشد ه او فسایل سا تشتی 
خود را در زمین به دست دشمن خود, شیطان فراهم آورد. 

فشرده این گفتار اينکه نهی مورد گفتگو, نهی تحریمی نیست., بلکه نهی 
ارشادی و راهنمایی است, راهنمایی به مصلحت آدم که تامین رفاه او در 
زندکی است و چیزی بیش از این نیست. در نتیجه مخالفت با آن, عنوان 
دشمنی با مولا را ندارد اين مخالفت به دلیل سلب آسایش خویش تنها ستم 
به خویشتن است و غوایت ت او به معنی گمراهی نیست. و به معنی حرمان و 
ناامیدی است. «شقاء» نیز به مفهوم رنج و سختی در زندگی است. . _ 
بنابراین, نه بهی در اینجا نبهی تجحریمی است و نه خوردن میوه توسط ادم, 
عصیان نسبت به مولا است و نه ستم و دشمنی نسبت به ساحت قدس 
فلا است: 

همانگونه که نه شقاوت است و نه خبائت و نه گمراهی, به معانی معهود. 


اینکه چگونه این خطا و لغزش روی داده است و راهی که ابلیس برای 
بیرون است و ان را به گونه‌ای گسترده در تفسیر خود به نام «الوسیط» 
اورده‌ایم. 


2 دعوت نوح (ع) 


3- دعوت نوح (ع) 

و قال توح رب لاَدَرّ علی ا ارضن من الکافرین دبارا «32>» 

و نوح عرض کرد پروردگارا (اینک که قوم از کفر و عناد ذست: تمی کشند) 
ِِ این کافران را هلاک کن و از آنها دیاری بر روی زمین یکی باقی 


می‌گویند- نوح (ع) در نفرین نسبت به قوم خود شتاب کرده است و هر 
هنگام که اراده نفرین می‌کرد, فرشتحانبر آو کرود.می‌آمدندة و ترای آن 
قوم, نزد او شفاعت می‌کردند. او دعوت خود را سیصد سال ادامه داد تا 
اينکه از پذیرش دعوتش توسط قوم خود ناامید گشت. 

وافع امن این است کم‌این کفته مها باخدی ندارد: هر چند برخی از 


(32) نوح» 26. 
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مفسران بزرگ . مطالبی این چنین بازگو کرده‌اند. افزون بر اينکه با آیات 
صریح قرآن مخالف است, در سوره هود است که قوم نوج با وی مجادله 
می‌کردند و از وی می‌خواستند در نزول عذابی که وعده داده است. شتاب 
کند. ولی وی با انان به مهربانی رفتار می‌کرد و از روی رحمت بر انان, 
نسبت به درخواست نزول عذاب شتاب نکرد تا انکه بدو وحی امد که به 
ایهان آفزدن قوم خود, امیدی نداشته باشد: 

و آوجت |لی نوج ام لن زین ین قویک [ من قذ آقن قلاتَتیسن یما کائو 
0 ون و اصَتَع الفلک با وینا و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا اْهْم 
و دود ۱ 

و به نوج وحی شد که جز همین عده- که ایمان اورده‌اند- دیگر ابدا هیچکس 
از قومت ایمان نخواهد اورد و تو بر کفر و عصیان این مردم محزون 
مباش. و به ساختن کشتی در حضور ما و به دستور ما مشغول شو و درباره 
ستمکاران- که البته باید غرق شوند- سخن مگو. 

آیه مذکور دلالت دارد بر اینکه نوح از پروردگار خود- برای تخیر عذاب- 
مهلت می‌خواسته است. تا اينکه به او وحی می‌شود که از آنان ناامید 
باشد. 

ایراد دیگری که به ظاهر, به نوح وارد است. درباره فرزند یت 
متعال در اين باره نوح را تکذیب کرده است! اینک آیات مربوط به این 
موضوع: ِ.. , 

و نادی تُوغْ ر؛ ققال: رب ان ابیی من هی و ان وعدک الْحَوٌ و 


ه 
تٍ 


و نوج به درگاه خدا| عرض کرد: پروردگارا! فرزند من اهل بیت من است 
(که وعده لطف به انها دادی) و وعده عذاب تو هم حتمی است که 
قادرترین حکم فرمایانی (پس به لطف خود. فرزندم را نجات بخش). خدا 
به نوح خطاب کرد که فرزند تو هرگز با تو اهلیت ندارد, زیرا او را عملی 
سار تاش مه اس سر هار مره تعاضا اهر کمهیو اردعال ان اه 
نیستی- مکن. من ترا پند می‌دهم نصیحت بشنو و از مردم جاهل 


(33) هود, 36- 37. 

(34) هود, 45- 47. ۱ 
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مباش. نوح عرض کرد: بارالها! من پناه می‌برم به تو که دیگر چیزی که 
نمی‌دانم از تو هیچگاه تقاضا کنم و اکنون اگر گناه مرا نبخشی و ترحم 
نفرمایی من از زیان کارانم. 

چگونه خدای متعال, «نوح», پیامبر خود را, در ادعای او نسبت به فرزندش 
تکذیب می‌کند؟ 

پاسخ این است که خدای متعال, به «نوح» نجات خاندان او را وعده از 
طوفان داده بود. بدین آیه: 

اتمل فیها من کل روجن انس و آهلی تشه غایه افو «35» 

به نوح خطاب کردیم وا ور از هر ی و اوه با حفی 
رنه فرزتوانت خر آن. که وقدم» هلا کش در علم از لی. کذشته. همه را در 
کشتی همراه خود ببر. 

بدیهی است که استثناء مجمل است و بدان تنصریح نشده است و چون 
فرزند «ف کناره گرفت. «نوح» او را فراخواند که همراه پدر کشتی 
درید و بدو 

يا بو ارت مَنا و لا تک مع الکافرین. «36» 

ای پسر تو هم بدین کشتی درآی (که نجات یابی) و با کافران همراه مباش. 
«نوح» فرزند خود را به مهر پدری خواند و چون ناامید شد از پروردگارش 
خواست که به لطف خود, او را هدایت کند و با توجه به گفته خدای متعال 
که فرموده بود: خاندان خود را نیز بدان کشتی درآور. «نوح» گفت: 
پروردگار من؛ یه پقین فرزند من از خاندان من است و 9792 راست 
است». در این هنگام خدای متعال او را به تشخیص نادرست او آگاه کرد 
که فرزندش در شمار استثناء شدگان است و او از خاندانش که وعده 


رهایی آنان داده شده است. نیست و این به معنی نفی فرزندی وی نیست.؛ 
زیرا در جمله «و نادی نوح ابنه. نوح فرزندش را ندا داد.» به فرزندی او 
تصریح شده است. اگر وی فرزند حقیقی «نوح» نبود, این تعبیر به کار 
نمی‌رفت و حق این بود که گفته شود؛: 

و نادی نوح من کان یزعم انه ابنه. نوح کسی را ندا داد که می‌پنداشت 
فرزند اوست». 


(35) هود, 40 
(36) هود» 2 
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3- توریه ابراهیم (ع) 


اآمرزش خواهی ابراهیم برای پدرش 


آمرزش خواهی ابراهیم برای 


برش و ۱ "۳ 
و ما کان اسْتَعفاژ | براهیم لابیه | عن مَوعدة ها یاه , قلمَّا تبین له 
۳ حليمّ. <41» (ابراهیم هم که برای 


3 َو له 2 منة, ن |براهي 
پدرش (یعنی عمش) آز خدا| امر ش خواست (اين نبود مگر) به موجب 
عهدی که با او کرده بود (که ایما 1۳0 


(39) صافات, 89. 

(40) بقره, 260. 

(41) برائت. 114. ۱ 
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ده ام سس سا ام ری ار ار هار 
بود.) 

اين آیه نمایانگر معذور بودن «ابراهیم» در موضع خود نسبت به پدرش 
(شوهر مادر و عموی او) است, که با او قرار گذاشته بود: اگر به خدا| 
ایمان اورد, برای وی طلب امرزش کند. وی به نفاق و دورویی, اظهار 
ایمان کرد و ابراهیم با حسن ظنْ به وی برای او آمرزش خواست و چون 
روشن شد که به کفر خود پابرجا است, از طلب آمرزش برای وی باز گشت 
و از او بیزاری جست. خدا در آیه مورد گفتگو, معذور بودن «ابراهیم» را 
بیان می‌کند که استغفار او بر حسب قرار و وعده [ دو بوده است و آنگاه 
که برای ی روشن شد که او بر دشمن با خدا پابرجا است., از او 
دوری 

بدین قراز ۳ بین آن دو در آیه 7 سوره مریم اشاره شده است: قال 
ِِ فلیی, ساأستففر فژ لک زبی, 7 کان بی حفیا. (باز ایراهیم , به پدرش 
در حق من ی (( 

در آیه 4 سوره ممتحنه- که بیروی از روش ابراهیم و چگونگی رویارویی پا 
مشرکان سفارش بشده است؛ مگر استغفار او برای پدرش- می‌گوید: الا 
قوّل ابراهی اه ای لح( آنکه ابراه ون [عتیباطضو یحو 

کف ار اي 1 پیاوری) من برای تو از خدا آمرزش می‌طلبم.) 
۹ صیعه استغفار, در آیو 96 سوره شعر |ء آمتوخ است که شت گوید: و5 
عفر لأیی | کان من الصَالین. (بارالها از پدرم (یعنی عمویم) به لطف خود 
| هدایت فرما که وی سخت از گمراهان است.) 


مجادله ابراهیم با پروردگار خود 


مجادله ابراهیم با پروردگار خود 

6- لا هب عَنْ اُراهیم الرَوع و جاعلة البْشری, بجادلنا فی وم لوط 
ابراهیم حلی أ3 8 منیب . , 642 (چون وحشت ابراهیم از میهمانآن, از د 
آو رفت: و بشارت فرزنددار شدن به او داده شد, در آن حال برای رهایی 
قوم لوط از عذاب با ما به گفتگو و التماس درآمد. که همانا ابراهیم بسیار 
حلیم و رئوف بود.) 


(42) هود. 74. 
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سئوال این است: «ابراهیم» که پیامبری تزرک بود, چگونه و چرا با 
پروردگار خود جدال می‌کرد؟ 

پاسخ: مجادله به معنی تکرار پرسش از روی ترحم نسبت به قوم لوط 
است, که با توجه به رحمت گسترده خدای متعال, «ابراهیم» امید 
می‌داشت که خدای مهربان, آنان را مورد رجمت و رأفت خود قرار دهد و 
عذاب آنان را به تأخیر اندازد, تا مگر به خود آیند و راه نجات و رستگاری را 
بيابند. ولی خدای متعال, درخواست «ابراهیم را» رد می‌کند, نه از جهت 
تسد حفام ایر اهر بلکه از آن جمت اند آنان ‏ کر تساه ند ۵ 
زمین ادامه می‌دهند. بنابراین,. خدای متعال در دنباله ایه. خلیل و دوست 
خود, «ابراهیم» را توصیف می کند که او در برابر تف‌آننین قوم, شکیبا و 
بسیار مهربان و باعطوفت است. اهل انابه و تضرع است که ما را به زاری 
و اصرار و تکرار می‌خواند. 

این توصیف زیبا از «ابراهیم»_ که نمایانگر مهربانی و عطوفت و رآفت 
«ابراهیم» است, خود دلیل. قزر ان است که وصف او به مجادله با خدا نیز 


ای 4 
۱۳ 


1- و لَقَدٌ هقت به و هم بها َو لا آن ری بزهان رَبّهٍ «43» [زن فرعون 
(زلیخا) با آنکه از یوسف جواب رد و امتناع شنید. باز در وصل او اصرار و 
اهتمام کرد] و اگر لطف خاص خدا و برهان روشن حق نگهبان یوسف نبود, 
او هم به میل طبیعی اهتمام می‌کرد). 

به تصریح دنباله آیه: گذلک لِتضرف عَلهّ السُوء و الْفَکُشاء | من عبادتا 
المُخلصین. «3» (ولی ما میل یوسف را 0 بد ۰ زشت 
برگردانيدیم که همانا او از بندگان معصوم و پاکیزه ماست.) 

می‌گویند: چرا یوسف؛, آهنگ زلیخا کرد, حال آنکه پیامبری توو ی و از 
بندگان مخلص خدا بوده است؟ 


(43) یوسف. 24. 
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پاسخ: توجه و آهنگ «یوسف» نسبت به «زلیخا». موکول بر چیزی است که 
رخ نداده است. یعنی در صورتی است که برهان پروردگارش را نمی‌دید و 
5 بدین معنی است که اگر برهان پروردگار خود را نمی‌دید, آهنگ او 
می‌کرد و چون برهان او را دید, اهنگ وی نکرد. همان گونه که جمله 
معروف «لولا علی لهلک عمر» بدین معنی است که «عمر به سبب وجود 
علی (ع) هلاک نشد.» 
عبارت از جهت «زلیخا» مطلق است و قیدی ندارد. بنابراین, او به گونه 
قطعی آهنگ یوسف کرده است. ولی از جهت یوسف., عبارت مقید است و 
اگر او از بندگان مخلص خدا نمی‌بود و نور ایمان از قلب مبارکش پرتو 
افشانی نمی‌کرد. او نیز آهنگ «زلیخا» می‌کرد. چه جوان بود و همانند دیگر 
جوانان از نیروی شهوت برخوردار. بخصوص که «زلیخا» با علاقه و 
پافشاری به او روی آورده بود. بنابراین, مقتضیات توجه او به «زلیخا» 
موجود بوده است. نهایت اینکه نیروی بازدارنده موجود در او یعنی ایمان 
استوار وی که بر همه احساساتش غلبه داشته است, مانع از ات بوده است 
که شهوت بر او پیروز گردد. ۳ آنجا که «زلیخا» خود به عصمت او شهادت 
داده و می‌گوید: و لَقَدٌ راوَوِیْهْ عَنْ تفسه قاسْتَعضَم. «45» (من خود از وی 
تقاضای مراوده کردم و او عفت ورزید.) 
شهادت «زلیخا» بجز شهادت خداوند درباره میل او به «یوسف» است. 
خداوند دریاره «زلیخا» چنین شهادت می‌دهد: 
و راودئة الْتی هو فی بینها عن تفْسه و عَلَقتِ الأبواب و قالت هیّت ک, 


قال: معادّ اللّه ات بی خسن منوای 27 لابْفلخْ الظالمون. «<46» 
شتاب کن! یوسف گفت : به خدا| پناه می‌برم؛ او پروردگار من و جایگاه مرا 
نیکو خواسته است. او ستمکاران را رستگار نمی کند.» 


( تست 32 
(0]مبونتفت, 23 ۱ 
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این است ان برهانی که «یوسف» دید. یعنی ایمان استواری که به ویژه در 
آن هنگام برای وی تجلی کرد و به گونه سدّی استوار, بین او و انجام گناه 
حائل شد. 


حاجت خواستن «یوسف (ع)» از مخلوق 


حاجت خواستن «یوسف (ع)» از مخلوق 

و قال للذی ط آَتَه نا ج متهما یی عِلد ریک قاألساة السَیْطانْ ذکْر 7 شم 
قلیت فی السَچّن بصْع ۳ سنین. <47» 

آنگاه ِ ۴ 2 ِِ (ساقی شاه و( اهل نجاتش یافت- درخواست 
کرد که مرا نزد پادشاه یاد کن (باشد که چون مرا بی‌ تقصیر بیند, از زندانم 
تراد در ار,عال ان باه که را ار یی سود ول مسا 
شد). بدین سبب چند سال در زندان محبوس بماند 

این ترجمه در صورتی است که 1 به یوسف باز گردد و بر 
همین پایه می‌گویند: شیطان موجب شده است که یوسف؛ یاد پروردگار 
خود را فراموش کند و برای رهایی خود, به مخلوق متوسل شود. 

ولی ضمیر در «انساه» به موصول «الذی ظن اثه ناج» یعنی «به کسی که 
رهایی یافته بود» باز فت کرادد <«48» دز این صورت,؛ معنی ان چنین است: 
یوسف به آن کس که او را رهایی یابنده از آن دو (از زندان) می‌پنداشت, 
گفت: مرا نزد خداوند (پادشاه) خویش یاد کر شیطان چنان کرد که آن 
کس فراموش کند, خواسته یوسف را به خداوند خود (پادشاه) بگوید.» 
بنابراین. شیطان در یوسف تاأثیری نداشته و موجب نشده است که او 
پروردگار خود را فراموش کند. درخواست یوسف (ع) بر حسب وظیفه 
شرعی بوده است که برای رهایی موّمنی از زندان و زدودن اتهام او 
یسور حر آشکه ا ای حواء موار.ان ماس اه هانی یر داوند 
که درخواست نیاز به سوی کسی غیر از خدا نبرند, این نیاز, ای 
به هر جا برسد. همان گونه که «ابراهیم» خلیل (ع) به هنگامی که 


(47) یوسف, 42. 

(48) ر. ک: المیزان, جح ۰11 ص 199. 
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او را به آتش می‌افکندند, رهایی خود را از مخلوق نخواست و می‌گفت: 
«آنکه مرا آفریده است, هم او مرا می‌بیند». در هر صورت آنچه از 
«یوسف» سرزده است., چیزی جز ترک اولی نیست. 


گ کن ققا و ون ایوب (ع( 


5- گرفتاری اپوب (ع) ۱ 

5 ارکه عَبْد عَبدنا آ از نادی رب 2 ی صرح الشیطان بنصّب 5 عذاب. <49» 
ای رسول ما باد کر از دما نوت صکامی که در اج ها عرض ورد 
پروردگارا شیطان مرا سخت رنج و عذاب رسانیده [تو از کرم نجاتم 
بخشآ]. 

می‌گویند- چگونه «شیطان». «ایّوب» را گرفتار کرده است. حال آنکه 
«شیطان» را بر بندگان مخلاص خدا| سلطه‌ای نیست؟ همچنین آن رنج و 
عذابی که «ایوب». پیامبر خدا بدان گرفتار آمده است کدام است, در 
خالی که عضوم آزت. 

پاسخ- شک نیست که «شیطان» بر فلز کار مخلاص خدا, , بویژه بر پیامبران 
بزرگ, چیر گی ندارد, ولی می‌تواند موانعی در راه آنان ید برد آورد و با 
نپرنگهای خود. زندکی را بر آنان سخت و رنح‌آور کند:. «شیطان» بر بر «ایوب 
(ع)» تسلط نداشت و او را در قلب نورانی وی جاپی نبود, قلبی که جایگاه 
نزول وحی خدا و مرکز کرامت ویژه الهی نسبت به اوست. «ابلیس» را در 
جنین دلی جایی نیست؛ و «ایوب» هیچگاه مورد طمع او واقع نمی شود. 
البته «شیطان» و با نیرنگهای خود نسبت به نستکان و همنشینان 
«ایوب», موجب آزاز او شود و او را به رنج و اندوه دچاأ ر کند. 

بدین علت است که در آبه دیکر: از گرفتاری «ایوب», به «ض؟ » یعتی: سوء 
حالٍ را تعبیر شدم است : 


و یوب اد نادی ری نی مسبت الط و لت أَرَحمْ التاجمین قاستجبنا له 
رد ی میب با 
للعابدین. «50» 

(49) ص, 41. 


(50) انبیاء 83- 84. ۱ 
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ای رسول ما! یاد کن حال ایوب را وقتی که دعا کرد که ای پروردکار! مرا 
بیماری و رنج سخت رسیده و تو (بر بندگانت) از همه مهربانان عالم 
برتری. پس ما دعای او را مستجاب کردیم و درد و رنجش را برطرف 
ساختیم و به لطف و رحمت خود, اهل و فرزندانش را (که از او گرفته 
ی را ها و او و 
تاو احسان ما سا 

«امام صادق (ع)» می‌فرماید: «خدای عرٌ و جل موّمن را به هر بلایی دچار 


کند, او را به گرفتن خرد و اندیشه‌اش دچار نخواهد کرد. همان گونه که 
درباره «ایوب» می‌بینیم که خدا «شیطان» را بر مال و فرزند و خاندان 
«ایوب» و بر هر چیز دیگری که داشت. مسلط کرد. ولی او را بر خرد و 
انديشه اش مسلط نکرد و خداوند آن را برای وی پابرجا گذاشت تا ِ 
وسیله به یگانگی خدا قائل باشد». 
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سقالات 


سوالات 

عصمت پیامبران از نظر فرقه‌های گوناگون اسلامی چگونه است؟ 
توجیه خطای «آدم» چیست؟ 

. ایرادات وارده به «نوح» و پاسخ آنها را بگویید. 

بر «ابراهیم» چه ایراداتی وارد شده است و پاسخ آنها کدام است؟ 
. «یوسف» و ایرادهای وارده بر او و پاسخ آنها چه می‌باشد؟ 

جچه توجیهی پیرامون سلطه شیطان بر «ایوب» وجود دارد؟ 
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نیا نس ید 


اسب 


عع) 





درس صد و سی و هفتم عصمت و تنزیه پیامبران 2 از موسی (ع) تا یلیر 


6- ایجاد مانع در راه موسی (ع) 


اشاره 


6- ایجاد مانع در راه موسي (ع) 

ما اناد الا الب تطان ان أذکرَه «1* (موسی به آن جوان (یوشع) گفت: 
غذای خانتیت دا را بیاور که ما در این سفر رنج بسیار دیدیم. [ (یوشع) به 
موسی گفت: ار ار 
منزل گرفتیم, من آنجا ماهی (غذا) را فراموش کردم] و شیطان از یادم 
برد.) 

در داستان «موسی (ع)» و جوان همراه او آمده است که آنان فراموش 
کردند ماهی (غذای) خود را همراه ببرند و انرا در محل توقف خود بجا 
گذاشتند. 

«موسی (ع)»* فراموشی خود را به شیطان نسبت می‌د هد. این پرسش 
پیش می‌آید. که چگونه «ابلیس» تا کر یکی از اولیای خدا مسلط شده 
است, حال آنکه گفته خدای متعال به شیطان است که: ان عبادی لیس لک 
عایفت شاطان: 2۶ (هرکر قرا بر بتدعان. زا خلوض) سن. توا و غلبه 
نخواهد بود.) 

پاسخ- این تسلط شیطان تسلط بر خرد و انديشه «موسی (ع)» بیست و 
تنها از مقوله پدید آوردن مانع و دشواری در زندگی اولیای خداست و نیز 
فراهم آتدن. خلل و افتبابی بزای انضراف انان: از جهتی به جهت دیگر 
است که احیانا جهت نخستین مورد غفلت و فراموشی قرار می‌گیرد. «3» 


(1) کهف, 03. 

(2) حجر, 42. 

(3) ۳ مورد گفتگو به موسی ارتباط ندارد و این جوان همراه موسی 
است که می‌گوید: جز شیطان بدان مطلب فرموشیم نداد. در همان حال؛ 
به رعایت امانت, مطلب را عنیا ترجمه کردم. متر 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القران" ص: 624 


موسی (ع) و به خطر افکندن خویش 


موسی (ع) و به خطر افکندن خوبش 

و دحَل المَدید علی چین عَفْلَةٍ من آهلها قة ف فیها رَجْلَیّن پفتتلان, هذا من 
شبقیه و هذا من عَذوَّ فاستغاتة الذی ین شیفته علی الذی ین عذوم 
ره موسی ققضی عَلَیْه, قال هذا من عَمَل السْبّْطان. اب عَدْوٌ مُضل 
مبین. قال رب ای طلقث تفسی قَاعْفز لی فققر لة, ات و آلقفوژ الَجی. 
«4>» 

و موسی (روزی) بی‌خبر از اهل مصر به شهر درامد و انجا دید که دو مرد 
با هم به قتال مشغولند, این یک از شیعیان وی (یعنی از بنی اسرائیل) بود 
و نیک از وشصتا رن (یعنی از فرعونیان) بود. در آن حال. آن شخص شیعه 
از موسی دادخواهی و یازی بر علیه آن دشمن خواست (موسی خشمناک 
به یاری فرد بنی اسرائیل شتافت) و مشتی سخت بر آن دشمن زد. به آن 
ضربت مرگش فرا رسید. موسی گفت: اين کار از فریب و وسوسه 
شیطان بود که دشمنی شدید شیطان و گمراه ساختن آدمیان سخنی آشکار 
است. آنگاه موسی گفت: ای خدا من بر خویش ستم کردم و خدا از او 
در‌گذشت که او بسیار امرزند و مهرباننست». 

تردیدی نیست که رفتار «موسی»- به هنگامی که مقامات حاکم در پی او 
بودند و خطر مرگ او را تهدید می‌کرد- رفتاری حساب ناشده بوده است و 
ناشی از بی‌پروایی که موجب آن بوده است وی به چنگ دشمن سرسخت 
خود افتد. چنین کاری در چنین هنگام رفتاری شگفت انگیز است که از وی 
سرزده است. شاید رفتار او بدون بررسی و در نظر گرفتن پیامدهای آن 
بوده است: زیرا «موسی (ع)» در زاه خدا به سرعت به خشم می‌آمد. دز 
هر صورت این رفتار از وی پذیرفتنی نیست. زیرا که او در راه دستیابی به 
جایگاه والای پیامبری بوده است, رفتاری که آن را به شیطان نسبت 
می‌دهد, جه برانگیختن خشم, خود بکف از دامهای تشنظان است که به 
وسیله آن بر اندیشه انسان تسلط می‌یابد و از بکار گرفتن خرد و انديشه 
آدمی جلوگیری می‌کند. 

با این ویژگی, قتل قبطی دشمن «موسی» (از قوم فرعون) گناه به شمار 
نمی‌آید تا گفته شود که شیطان «موسی»؟ را به انجام گناه نسبت به خدا 
برانگیخته است, بلکه «شیطان», «موسی» را بدان سوی تحریک کرده و 


(4) قصص, 15- 16. 
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جان او را در معرض هلاک قرار می د هد. «ابلیس» از خشم موسی به 
هیجان آمد, تا وی به کشتن آن قبطی اقدام کند و بر اثر آن, به دست 
مقامات حکومتی گرفتار آید و کشته شود. بدین علت, «ابلیس» دامی برای 
نابودی «موسی» گسترده بود, بنابراین, رفتار شیطان از مقوله تسلطی که 
ما در مورد بندگان مخلص خدا محال می‌دانیم, نیست. 

وجه دیگر در بیان معنی آیه اینکه مشار الیه جمله «هذا من عمل 
الشیطان.» (اين رفتار, از عمل شیطان است» علت وقوع قتل. باشد و نه 
خود قتل به این معنی که اگر شیطان قبطیان (از قوم فرعون) را گمراه 
نمی‌کرد و بر آنديشه مصریان چیره نمی‌شد- تا فرعون را به خدایی بیذیرند 
9 به حکومت فاسد او تسلیم شوند- موجبات این قتل و رویدادهایی مانند 
آن» که بنی. اسر ات بان دعار ,بودنهه فراهم یامد که .را نکن 
«موسی» به پیامبری برای رهایی آنان از این خواری و ذلت بوده است. 
این 3 بر وجههای دیگر برتری دارد از جهت مناسبت تای که با پایان آبه 
اه عَذه و مَصل مبینْ دارد, زیرا جمله بدین معنی است که شیطان. دشمنی 
آشکار و گمراه کننده برای انسان است و شک نیست که «موسی» او را 
گمراه کننده مردم می‌داند, نه گمراه کننده خویش. 

جمله رب انّی ظلَمّتْ تفسی. (ای خدا من بر خویش ستم کردم) نمایانگر 
مخاطره موسی و احتمال هلاکت او به دست دشمنان خداست. بدون 
تردید, چنین رفتاری. موجب شگفتی است و شایسته کسی چون او نیست 
کین رسای اه الا شامیری انست ور شچه آسرفار از 
شخصیتی چون موسی, ترک اولی به شمار می‌اید و جا دارد که از ان 
استغفار کند. به همین جهت هم خدای متعال بدین سرعت به وی پاسخ 
مساعد می‌دهد چه در هر صورت این رفتار. ناشی از خشمی در راه خدا 
بوده است. 


گفتگوی «موسی» با «فرعون» 
گفتگوی ِ«ِ«ِ پا «فرعون» 
قال آم تک ک فیتا ولیدا و ات فا من غفری ستی ق فعلت فعلتی الین 


0 علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرن. ص: 626 

نت من الکافرین قال ِِ اذا و آتا من الصّالین. «<5» 

فرعون به موسی گفت: آیا تو آن کودکی نبودی که ما پروریدیم و سالها 
عمرت در نزد ما گذشت؟. و آن فعل زشت و قتل نفس از تو سرزد و به 
خدایی ما کافر بودی؟ موسی در پاسخ گفت: من چنین فعلی را مرتکب 
شدم, در آن هنگام من از گمراهان بودم.) ۱ 
کفری که «فرعون» به «موسی» نسبت می‌دهد, کدام است؟ و آن 
گمراهی که موسی برای خود قائثل است. چیست؟ 

پاسخ: «کفر» در این آیه به معنی کفران نعمت است. نعمتی که 
«فرعون». به گمان خود, به «موسی» و بنی اسرائیل ارزانی داشته بود و 
به همین دلیل. «موسی» دز بانمخ آه می‌کهند: «ان نعمتی که مثت آن را 
بر ,من می پهی, , آن است که بنی اسرائیل را به بردگی گرفته‌ای و لک یعْمَهٌ 
تفنها عَلوة آأن عبت بنی اسرائّیل. «6» 

ضلال و گمراهی, به زمانی مربوط است که هنوز پیامبری (موسی) بدو 
وحی نشده بود. اين گمراهی, نسبی است که شامل هر پیامبری پیش از 
بعثت اوست, چه آنان مطالب گسترده شریعتی را کة. مقرر است. بر نان 
فرود آید, یدای را ۳ خدا آن را به آنان آموزش دهد. 

«طبرسی» در «مجمع البیان» (ج 7 ص‌ 97( و «سید مرتضی» در «تنزیه 
الانبیاء» (ص 70) کلمه «ضلال» را به گونه‌های دیگر نیز تفسیر کرده‌اند. 


استعفای موسی (ع) 


استعفای موسی (ع) ۳ 3 ِ 

و لد نادی ریک شوسی آن ان الوم الظالمین. : قَوم فرع عَوّنَ آ لا یْفونَ* 

قال؛ رب ای آخاف آأنْ زبون. و بَضیق ضدری 5 لا بطق لسانی قارسل 

لیر هاژون. و لَمْم عَلرة دکث قاخاف آن هب1 ون ۳ فا کلا, قاذهبا بایاتنا زا 
کم مُسْتَمقَونَ. «<7» 

بان ار .شتاهی. که-خدا نه. فوسی. ندا کرد که. اینی: به:رسالت ها یه به سوی 

قوم ستمکار 


(5) شعراء, 18- 20. 

(6( شعراء, 22 

(7) شعراء 10- 15. 
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روی آور. و قوم ستمکار فرعون را بگو آیا خدا ترس و پرهیزکار 
نمی‌شوید؟. موسی عرض کرد: ای پروردگار از آن می‌ترسم که فرعونیان 
آنان مرا تکذیب کنند. و از کفر آنها دلتنگ شوم و عقده زبانم به هدایت آنان 
باز نگردد. پس هارون برادرم را نیز با من به رسالت بفرست. و بر من از 
این قوم قبطی (قوم فرعون) گناهی است که می‌ترسم مرا به قتل 
رسانند. خدا به موسی فرمود: هرگز مترس و با برادرت هارون بدین 
معخز ات. تسوی. آنان.پر وید که. من همه.جا با شما هستم و کفتار. شما .را 
می‌شنوم. ِ 

پرسش این است که ایا شایسته است کسی- که نامزد مقام پیامبری است 
بخواهد که این مقام به دیگری واگذار شود ؟ 

پاسخ: سنجش این آیات با آیات 23- 35 سوره طه پاسخگوی این پرسش 
است و روشن می‌کند که موسی استعفا نکرده و تنها از پروردگار خود 
خواسته است او را به وسیله کسی موثق از خاندانش کمک کند. او ناتوانی 
خود را از انجام اين رسالت به تنهایی. اظهار داشته است و خدای متعال 
نیز خواسته او را اجابت کرده است. 

اینک آن آیات را بازگو می‌کنیم؛ 


لسانی. ها 
اچی اد به آرری. ره هی افیف کت ننک ثرا و تفر 
اک کنّت بنا تصیرا. قال: قَذ آوتیت سوّلک يا مُوسی. «8» 


(ای موسی) اینک به رسالت به سوی فرعون روانه شو که وی در کفر 
سخت طفغیان کرده است. موسی به خدا عرضه داشت : پروردگارا شرح 
صدرم عطا فرما. و کار مرا آسان کودان: و عقده را از زبانم بکشا تا 
مردم سخنم را خوب نفهمند. و نیز از اهل بیت من یکی را وزیر و معاون 
من فرما. برادرم هارون را وزیر من گردان. و به او پشت من را محکم کن. 
و او را در امر رسالت با من شریک ساز. تا دائم به ستایش و سیاس تو 
0 و ترا بسیار یاد کنیم. که همانا تو به احوال ما بسی بصیر هستی. 
پروردگار فرمود: ای موسی آنچه خواستی همه به تو اعطا گردید. 

همان گونه که گفته شد این آیات؛ آیات سوره شعراء را , به تمام تفسیر 
می‌کند و 


(8) طه, 23- 36. 
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از نکات ابهام ۳ پرده تزمی کیره مثلا معلی جمله ه کار سل الی هاژون. 
«» این نیست که مرا از رسالت معاف دار و بجای من «هارون» را به 
رسالت بر گزین: بلکه معنی ایه, این است که هارون را برای مشارکت با 
من در انجام ,رسالتم برگزین و مرا به وسیله او کمک کن. سخن «موسی» 
آخاف أن ذبون. ,. «10» می‌ترسم که فرعونیان سخت مرا تکذیب کنند.» 
و یا قأخاف آن باون «1» (می‌ترسم مرا به قتل رسانند.) بدین معنی 
نیست که من از تکذیب و کشته شدن می‌ترسم, بلکه «موسی» بدین 
سخنان فزونی عنایت خدای متعال و ایجاد تسهیلات در رسالتش را از او 
می‌خواهد: و5 پسز لت امری. 12 (کار مرا آسان گردان) همان گونه که 
مقصود وی از جمله و لا بتطلق لسانی. «13» این است که خدا با روانی 
ریات رسای تن رو مت بو و کرو ار بان اه کشا و و ال 
عَقَدَة من لسانی. «<14» 

با جمله یتضیق ضَذُری «15» دلتنگ شوم », از خدا| شب صدر می‌خواهد را 
اشرَخ لی ضدٌری. «6» سرانجام منظور وی از قازسل الی هاژٌُون. <17» 
اين است که او را وزیر و پشتیبان وی قرار دهد: امْعل لی وزیراً من أَهْلی* 
هاژون اشْدْدٌ به ار ی* آشر که فی آقری. «18» نه اپنکه رسالت به 
هارون واگذار شود و «موسی» را از آن معاف دارد. در آتجا که خدا به 
موسی می‌گویدز ِ 

کلا. «<18» (هرگز) برای اطمینان خاطر اوست که هر گز به او و هارون 
گزندی نرسد و او در رسالتش کامیاب گردد, و سرانجام پیروزی با اوست 
و در واقع فرعونیان را آن 


(9) شعراء, ول 


(10) شعراء, 12. 
(11) شعراء, 14. 
(12) طه, 26. 
(13) شعراء, 13. 
(14) طه, 26. 
(15) شعراء, 13. 
(16) طه, 24. 
(17) شعراء, 13. 
(18) طه, 28- 30. ۲ 
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نبیرومندی بنیست که در راه تبلیغ رسالت او مانعی پدید اورند. 
خدای متعال در سوره قصص می‌فرماید: ۳ 
قال: اه مِنهْمْ تفساً قأخاف ان شون * و خی هاون هو افضَحٌ 
منی تشانا ار سله معی ی بجدقیی ۷ اخافُ أ یکدبون. «19 
موسی گفت: ای خدای من, ازدفر هنیا نیک نف زا کشتدام و می‌ترسم که 
به خونخواهی و کینه دیرینه مرا به قتل رسانند. و با اين حال. اگر از 
رسالت ناگزیرم, برادرم هارون را نیز- که ناطقه‌اش فصیح‌تر از من است. 
با من یار و شریک در کار رسالت فرما تا مرا تصدیق (و ترویج) کند که 
می‌ترسم این فرعونیان رسالتم را سخت تعذیب کنند. 
خدای متعال در اجابت خواسته موسی می‌فرماید: 
قال ستشذ عط عَضٌدک بآخیک و تجْعل لکما سَلطاناً قلا بَصِلون ایکا بآیانا نما 
و من ۳ العالنون: «2» 
خدا| به او فرمود که ما تقاضای ترا پذیرفته و به همدستی برادرت هارون, 
باتوی را بسیار قوی قف بر دانیم و به شما در عالم قدرت و حکومت 
می‌دهیم که هرگز (دشمن) به شما دست نیابند. اینک با این آیات و 
معجزاتی- که به شما عطا کردم- به رسالت (به سوی فرعونیان) بروید که 
شما و پپروانتان (بر دشمنان) غالب خواهید بود.) 
جمله قارسل معی «21» در این آیه, جمله قأرسل الی هاژون. «<22» 
(هارون برادرم را نیز با من به رسالت تک ۰) از سوره شعراء را توضیح 
ِِ و هر ابهام و ایهاهی را از بین می‌بر 

و تجعل تکما سْلطانا قلا ِِِ نما «23» (با اين آیات و 
۳ که به شما عطا کردیم- تس فالت ‏ بمر مت هتقو ای بروید که 
شما و پیروانتان (بر دشمنان) غالب خواهید بود.) 
تفسیر سخن خدای «کلا» «4» « (ای موسی) هرگز (مترس) در آیه 
سوره شعراء است. 


)رن 23 33 

(20) قصص, 35. 

1 فص 3 

22 شرا 15 

(23) قضص: 35 

(24) شعراء 15. 
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همه این نکات در جمله قد آوتیت شوّلک پا مّوسی «25» (ای موسی آنچه 
خواستی همه به نو اعطا گردید گرد آمده است) که همه خه‌استه‌های 
«موسی» از پروردگارش, اعم از موقعیت و پشتیبانی و یاری در انجام 
فسات ی ات ال باق ی اس 


ترس «موسی» (ع) 


ترس «موسی» (ع) 

فاوخس فی تفسه خيفة. «6 2» ) [موسی به ساحران گفت شما اول 
بساط خود درافکنید (آنها بساط خود را افکندند] که ناگاه در آثر سحر, 
چوبها و رسن‌هایشان پنداشتن در نظر به جنبش و رفتار امد در ان حال 
موسی سخت بترسید.) 

ترس موسی از چیست؟ حال آنکه خدا از پیش به وق اطمینان داده است 
که ای موسی مترس, نزد من فرستادگان نمی‌ترسند: یا مقوسی ل رز تَحَف اٍنی 
لا پخاف لد المَرسلون. «<27» 

پاسخ: ترس موسی در اینجا از نوع ترس نخستین بار او در زیر درخت 
نیست. ۰ افکند و ناگاه به شکل ماری درآمد و خدای 
1 فرمود: عصا برگیر و از آن مترس که پا او را به صورت 
اول برمی‌گردانیم». خذُها و لا تجف سَنئْعیذها سیرَتَهّا الأولی. «28» بلکه 
ترس اول از آن جهت بود که مبادا در نظر مردم, حق و باطل به هم آمیزد, 
آن هنگام که ساحران سحر شگفت‌انگیز خود و مردم 
دذ اتید و ریسمانها و چوبهای آنان در نظر مردم به رز شکل مار جلوه 
می‌کردند, سحری, که دو آیه زیر نشان دهنده آن است: 

فاذا حبالَهْمٌ و عصيهُمٌ بُحَبّل اِلَیه من سخرهمٌ آتها تسشعی. «<29» 

نأگهان بر 9 جوز آنان. ریسمانها و چوبهای 2 پنداشتی در نظر به 
خشت: ور فتان آنگ 


(25) طه, 30. 

(26) طه, 68. 

(27) نمل, 10. 

(28) طه, 20- 21. 

(29) طه, 66. 
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قلمّا القَوا سَحر وا َعیْنَ التّاس و اسَتَرَهَبوهم و جاوّ بسکر عظیم. «<30» 
[موسی به ساحران گفت: شما اول اسباب خود را بیفکنید] چون بساط 
خود انداختند, با جادوگری چشم خلق بستند که مردم سخت هراسان شدند 
سحری بس عظیم و هوال انگیز برانگيختند. 

«موسی»؟ از آن بیم داشت که امر بر مردم ناآگاه مشتبه کز ند و سجر و 
اعجاز را از یکدیگر تشخیص ندهند, چه او قدرت تخییل و اثر تلییس را خود 


مشاهده می‌کرد و ترس او از جهت پیدایش شبهه در نظر کسانی بود که از 
دقت نظر خالی بودند و بنابراین, خدای متعال بدو اطمینان داد و برای او 
بیان کرد که ججت و دلیل او بر مردم آشکار می‌شود, آنجا که می‌گوید: 

لا تحف ( ضَتَُوا اما صَتعوا کید 
ساچر و لا یل السَاجر حیْتُ آتی. «1» 

داشت. ۱ یچ 
ساحری اینان را فرو بلعد که کار اینان سحر و افسونی بیش نیست و 
ساحر هرگز رستگاری نخواهد یافت. 

پیامد این امر, فروتنی و تسلیم جادوگران بود: 

فوقع الْحقٌ و بل ما کائوا بَعملُون قغلبوا هنایک و اْقلبُو صاغرین, و ألَفَت 
السَحَرَهُ ساجدین, قالوا آمَتا بِرَبٌ العالمین, رَب مّوسی و هاژون. «32» 
پس (با ظهور آن معجزه) حق ثابت شد و اعمال ساحران همه باطل 
گردید. غاقبت. شاخران با. وخود ان سخر بزرک: از آنجا مغلوب و خوار 
بازگشتند. و در مقابل قدرت خدا به سجده افتادند. و گفتند ما ایمان ۳ 
به خدای عالمیان. خدای موسی و هارون 


اعتراض موسی (ع) به خدا 
اعتراض موسی (ع) به خد 


(30) اعراف, 116. 

(31) طه, 68- 69. 

(32) اعراف, 118- 122. 
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و اختاز مُوسی وه سَبعین رجلا لمیقاینا فلا حدم الرَجد حَفَة و رب 
شلّت افلكتَهم من قثل و [ناج, أ تهیکنا بما ققل السقها؛ ء متا ان هت ال 
فتنک یل با من تاه و تهدی 2 هن تشاء آّت ولا قاعفه لنا و ااحقنا 5 
انت حَیر الغافرین. «33» 

و موسی هفتاأد مرد از قوم خود برای وعده‌گاه خدا انتخاب کرد. آنها را 
صاعقه درگرفت. ۱ 

موسی گفت: پروردگارا اگر مشیت تو تعلق گرفته بود که همه آنها و مرا 
نیز هلاک کنی, کاش پیش‌تر (از وعده) می‌کردی. آیا ما را به فعل سفیهان 
ما هلاک خواهی کرد؟ این کار جز امتحان تو نیست که [9 نت امتحان, هر 
کس را خواهی گمراهی می‌کنی و هر کس را خواهی 1 می‌کنی. تو 
مولای ما هستی, پس بر ما ببخش و ترحم کن که تو بهترین آمرزندگان 
هستی.) 

پرسش: : آیا از این گفته موسی رایحه اعتراض استشمام نمی‌شود؟ 

آیه 88 سوره پونس, از همین قبیل است: و قال مُوسی ربْنا تک آتبّت 
فرغون و لا رِينة و آقوالا هی الحَیاة الک نا لیضلوا عَن سبیلک. 

موسی به پروردگار خود عرض کرد: بار الها تو به فرعون و فرعونیان در 
حیات دنیاء ۰ "| بسیار بخشیدی که بدین وسیله بندگان را از راه 
تو گمراه کنند 

پاسخ: هرگز این گفته‌ها از سوی «موسی» از روی اعتراض به خدا نیست, 
بلکه از روی درخواست لطف و رحمت و بذل عنایت و توجه است و از 
جنبه پرسش از مصلحت این امور است که بعید نیست بر «موسی» 
پوشیده بوده است. سرانجام اعتراف اوست به اینکه در آنسوی این 
ظواهر, حکمتی به جا نهفته و هم ارزشهای تربیتی بزرگی است که بندگان 
فرمانبردار و تسلیم پروردگار, در برابر این امور نامعلوم فروتن هستند و 
از ان به نشانه‌های حق راه می‌برند, هر چند موجب گمراهی کسانی است 
که دلی منحرف و دیدگانی نابینا دارند. 

«فتنة» در جمله ان هی 1 فتتلک. «34» (اين کار (صاعقه فرستادن) جز 


فتنه تو نیست.) به معنی آزمایش و امتحان است تا آن که هلاک می‌شود به 
شنیب بر هان..نابود کرد و آنکه زیدم.می‌ماند به سیب بزهان به زندحاتین 
ادامه دهد. 

خسله:ا نا تما تغل السنواء یا «35» (آیا ما را به فعل سفیهان ما 
هلاک خواهی کرد؟) 


(33) اعراف, 155. 

(34) اعراف, 5ظ1. 

(35) اعراف, د1. 
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از روی درخواست رحمت و عفو از چشمپوشی و اما انان در برابر 
سفیهان است., چه انان با سفیهان در غفلتشان به سستی و عدم قاطعیت 
رفتار کرده بودند. در نتیجه منظور «موسی» خود وی نیست, بلکه منظور 
او هفتاد تنی است که برای وعده‌گاه بر گزیده بود و به سبب اغماض نان با 
سفیهان قوم آنان رای‌به خاک هلاکت افکند. 

«لام» در جمله اه عَنْ سیبلک. «36» (تا فرعونیان با اموال) بندگان را 
از راه تو گمراه کنند) لام عأقبت و سرانجام کار آنان است. همانند آیه 
التقَطَة آلْ فرَعون لیکون لهْمْ عَدوّا و عرنا. «37» 

اینها همه فراهم آوردن زمینه‌های نفرین ند نان است تا به خاک نیستی 
افتتی وا ان نعمتهای خدا را کفران کردند و قدر او را نشناختند, بلکه 
تعمتها را در گمراهی بندگان خدا و بازداشتن آنان از راه او به کار گرفتند. 


خواسته محال «موسی» 


خواسته محال «موسی» ‏ , 

و لمّا جاء مُوسی لمیقاینا و کلم رب قال: رب آریی أَنْظر للیِک. «38» 
۹۷9 تام که موسی به وعده گاه ما ات و پروردگارش با وی سخن 
گفت. موسی عرض کرد: پروردگارا, خود را به من آشکار بنما که تو را 
مشاهده کنم. 

ایا ای وان ام فحال عسبت ۱ 

پیشتر در این باره پاسخ داده شد که این درخواست موسی از خداء به 
تجاهل و نادانی زدن خود موسی بود, و علتش فشار قوم نادان موسی بود. 


نیز گفته‌اند که موسی توانایی این مطلب را نداشت و خدا به او وهی 
فرستاد که آنچه.از تو خواسه‌اند از من‌جخواه که.بة سیب ادانی آنان و 
مواخذه تکها کت شند. بنابراین, موسی جرآت ت کرد که این : مطلب را بگوید. 
(36) یونس, 88. 

( صص 0 

(38) اعراف, 143. 
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موببتی (ع( و یدیده خشم و خشونت: 


چ 1 ما رح وه 2 شبات آیفا. فان شتا حلفتْمونی من بعدی, 
ا عجللمٌ مر رَبکم, و القی لالواخ و احَذ براس اخیه خیه بِجَّمْ الیْه, قال: ابن أمٌ, 
ان القَوَم اسْیَّصْعَفونی و کادُوا یِفنْلوتیی, فلا تشیت یپ لداع و لا تعلنی 
جع القَوّم الظالمین. قال رب اعفر لی و لاخی و ادخلنا فی رحمتک و ائّت 
أرِحَم الآجمین. «39» 

چون موسی به سوی قوم خود بازگشت, به حال خشم و تأسف به قوم 
کفت: بسیار بد بود اتخه شما.ینس از من جانشین من کردید. آیا در آهر 
خدای خود عجله کردید و الواح را به زمین انداخت و از شدت غضب سر 
برادرش (هارون) را بسوی خود کشید. (هارون) گفت: ای فرزند مادرم, بر 
من خشمگین مباش که آنها مرا خوار و زبون داشتند تا آتجا که بسی با قوم 
خصومت و ممانعت کردم نزدیک بود مرا به قتل رسانند. پس تو (با خشم 
خود) دشمنان را بر من شاد مگردان و مرا در شمار مردم ستمکار مشمار. 
موی ۲ ۱ 

پروردگارا من و برادر مرا بیامرز و در رحمت خود داخل گردان که تو 
۱۳9 زمینه وت 


ِ 


رجع فوسی ال َو اد , قال: يا وم أ لم : کم سکم وغدا 
حسنا. قطال کم العهد | آن یجل عا نکم عبت من تنگم 


م‌ 
ملق عَوعدی ... قال: با هاژو ۳ متقک لا ۱ 
ققضیّت أمرٍی؟ با حذ بلِحْیِتی و یرای ای خشیتث 
تقول قَرّفْت بَیْن بیی اٍسّرائیل و لَمْ ترْفْبٍ قولی. «<40» 
موسی (که از فتنه سا مری آگاه شد) متأسف و خشمگین به سوی قوم 
1 
ای مردم. مکر خدای شما به شما وعده احسان (نزول تورات) نداد؟ آیا 
وعده خدا| طولانی شد؟ (که عهد من شکستید) . ۰ موسی به هارون گفت: 
عانع توجه نود کهجوط فوم گمراه شدند آز بی هن نامدی ؟ جرا نافرمانی 
امر من کردی؟ هارون گفت: ای برادر مهربانر سر و ریش من مگیر. عذر 
من این بود که ترسیدم (اگر در پی تو آیم) بگویی تو میان بنی اسرائیل 
تفرقه انداختی و به سخنم وقعی ننهی. 


(39) اعراف, 150- 151. 
(40) طه, 86- 94. 
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ایا رفتاری این چنین از «موسی» ناشی از شدت خشم و شتاب در کاری 
توکس تا سای اس اهاز واه ات 

پاسخ: این بازگشت و دگرگونی شگفت قوم موسی که در غیاب چهل روزه 
است. به ویژه از شخصیتی مانند «موسی»؟ که در راه خدا| بسیار غفور بود. 
او می‌دید که ثمره همه کوششهای او در زمانی کوتاه نابود شده است و به 
همین هن ناامیدی بر وی 9 امد 1 حمیت ِ او را بر اه من 
حول ایض دی ستظره ی نات و 
قوم او و تشویق آنان به پرستش گوساله دخیل بوده‌اند- دست پابد. 

بنابراین, در وهله نخست و پیش از هر چیز به برادر خود توجه کرد که او را 
به جانشینی خود بر قومش گمارده بود تا مراقبت و مسئولیت رهبری 
حکیمانه آنان را بر عهده داشته باشد, و به او گفته بود که : تو جانشینم در 
قوم من باش و کارهای آنان را اصلاح کن و از راه مفسدان پیروی مکن: و 
قال مُوسی لاخیه هاژون اخلفنی فی قومی اصلخح و 2 سَییل 
أ اخشدت 1« 

موسی پنداشت که هارون در امور مردم سسبی کرده و آن مراقبت 
نی را کم با شاه میاه کار سار سس نان کمراه 
شده‌اند. این وظیفه هر رهبری است که وقتی احساس کند در راهبری قوم 
او اشکالی رخ داده است, کسی را که در این کار مسئولیت داده به 
متا کته کته ان ی که آم وه آنمای مظان ون ماس کرو 
مسامحه نموده است او را مجازات نماید. همین نکته است که موسی را 
بر ان داشت نخست برادرش را که سرپرست قوم او بوده است سرزنش 
کند. سر و ریش او را بگیرد و بکشد تا در مقابل تسامح و سهل‌انگاری او 
در کار مردم, واکنشی مناسب نشان داده باشد. اگر چه هارون سکوت خود 
را در برابر گمراهی مردم و پرستش گوساله توجیه کرد و عذر خود را 


(41) اعراف, 142. 
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خداوند درخواست آمرزش می‌کند. هارون گمان داشت که واکنش قاطعانه 
او در برابر مردم: صفوف آنان را می‌پراکند و چه بسا موجب آشوب و 
فساد و خونریزی گردد. ۳ 
بنابراین, سکوت پیشه کرد تا موسی باز گردد که او به اخلاق و اداب و 


رسوم قوم خود آشنایی بیشتری داشت. این نکات, اگر اجمالا عذری به 
شتهار. انو, عدذری بیست که کاملا پذیرفتنی بااشد و به همین علت, رفتار 
«موسی» با برادرش در چنین موقعیتی, نسبت به او ستم به شمار نمی‌اید, 
این رویداد بنگرد و به گونه عمیق آن را بررسی کند- پوشیده نمی‌ماند. 


ای ریا با آپا حکایت 1 دو (فرشته بصورت) خصم به تو رسیده است 
که از من, بالای غرفه عبادتگاه (داود بی‌اجازه) بر او وارد شدند. هنگامی 
که به محراب داود داخل شدند» و او سخت هراسان شند. انان بدو گفتند: 
مترس ما دو تن خصم یکدیگریم که بر هم ستم کرده‌ایم (و به قضاوت پیش 
تو آمده‌ایم) میان ما به حق حکم کن و به هیچیک جور و طرفداری مکن و 
ما را به راه راست دلالت فرما. این برادر من دارای نود و نه راس میش 
است و من یک میش دارم. اين یک را هم گفته به من واگذار و با من به 
فهره له ( و هدید امیز) خطاب کرده. داود گفت: البته (به حکم حق) بر تو 
ظلم کرده که خواسته است یک میش ترا به نود و نه میش خود اضافه کند 
و بسیار معاشران و شریکان در حق 
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یکدیگر ظلم و تعدی می‌کنند. مگر آنان که اهل ایمان و عمل صالح هستند 
۳ انها بسیار کم هلسند. (پس از این قضاوت تف‌تامن و سریع) داود 
دانست که ما او را سخت امتحان کرده‌ايم. در آن حال (پشیمان و تائب 
شد و) از خدا عفو و آمرزش طلبید و با تواضع و فروتنی به درگاه خدا 
باز گشت. خدا هم رفتارش را عفو کرد و از او درگذشت و او نزد ما بسیار 
مقرّب و نیکو منزلت است. 
انان از دیوار معبد داود (ع) به بالا رفتند و بدین شیوه نادرست شدید برای 
ترساندن او بر او وارد شدند. از این روی «داود» از نان ترسید. از سوی 
دیگر بدو گفتند: و 
۲ کت تس 


الزام قاضی به انجام وظیفه خود, با قاضی بویژه با پیامبری مانند «دراود» 
سخن بگوید که این رفتار نیز ترس «داود» را افزونتر می‌کرد. 

آیا از آیاتی بدین مضمون برنمی‌آید که «داود». به لغزشی دچار گشته و 
خدا بدین شیوه او را تنبیه و آگاه می‌کند؟ پاسخ این است که 0 ولی نه 
بنذان گونه که. مفسران اهل ستت :روایت می‌کنند که روایت آنان,.بیرون از 
اسرائیلیات و جعلیات مفتضحانه‌ای نیست که به جز خدشه دارسازی 
کرامت پیامبران 9 الهی؛ خصوصیتی ندارد. 

امامان شیعه (ع) بر داستانی- که داستانسرایان در این زمینه با زگو 
کرده‌اند- خط بطلان کشیده‌اند. مفسران اهل سئت گفته‌اند که «داود» با 
همسر «اوریا» ازدواج کرده است. «43» کاری که هیچ مومن غیرتمندی 
نکند تا چه رسد به پیامبری چون «داود». «امیر المومنین (ع)» در همین 
زمینه می‌گوید: «هیچ کس را- که بر این باور بود که «داود» با زن «اوریا» 
ازدواج کرده است- به نزد من نیاوردند, مگر اینکه بر او دو حد جاری کردم, 
حدی از جهت پیامبری و حدذی از جهت اسلام. «» به همین 


(43) طبری, جامع البیان, ح 23 ص 93. 

(44) طبرسی, مجمع البیان, ج 8. ص 472. 
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مضمون از «امام صادق (ع)» نیز روایت شده است. «45» 

در «قرآن» جمله‌ای نیست که این داستان جعلی را ان کند. ولی در 
«تورات»- کتابی که تحریف شده است- در تصدیق این داستان مطلبی 
است, <46» که هر عقل سالمی آن را رد می‌کند و آن را نسبت به 
پیامبری بزرگ چون «داود» نمی‌پذیرد. 

آنچه ظاهر قرآن بر آن دلالت دارد, این است که اراده خدای متعال بر آن 
تعلق می‌گیرد که بنده خود, «داود» را در جایگاه قضاء و حکم به عدالت 
آزمایش کند و امر قضا را بدو بیاموزد. هر چند که در نامساعدترین حالات 
روحی او باشد. از اين روف خدا| به دو فرشته دستور می‌دهد که به صورت 
دو طرف دعویر به عبادتگاه او هجوم برند, در حالی که او در خلوت به 
پرستش پروردگار خویش مشغول است. بدین دلیل, این رویداد 
شگفت‌انگیز او را به هراس افکند وین فان زاش نستت به ذعم اه آن دو 
بدون رعایت شرایط قضاوت و داوری- شتاب کرد هر چند اين رأی به 
فرض درستی ادعای مدعی باشد., بر آن ایراد وارد است, چه مدعی علیه 
[فرد دارای یک زان میش ] در محضر قضاوت, حاضر بوده آشت و چه بسا 
اظهار رای در او اثری بجاأ گذاشته باشد که دفاع از خود را بی‌اثر بداند. 
دی کمان که زاس بهنفعظر فا وتقطعی است. و دفاع اه فایده‌ای ندارد: 
البته دعوی به صورتی طرح شده است که در نظر نخستین حکم به نفع 


مدعی [فرد دارای نود و نه زد میش] را ایجاب قتق گنز مدعی علیه 
سکوت کرده و ادعای طرف دعوا را رد نمی‌کند. 

کوتاه سخن آنکه انگیزه‌ها و عوامل شتابزدگی در اظهار :رای؛ به نفع مدعی 
وجود داشته است, زیرا: 

نخست- هجوم طرفین به عبادتگاه او به گونه وحشت‌آور, خود موب آن 
است که انديشه آدمی راه درست را نیابد و هر انسان که به گونه ناگهانی 


ترسانده شود و 


(45) بحار الانوار, جح 14 ص 29, شماره 6. 

(46) عهد قدیم. صموئیل ثانی, الاصحاح الحادیعشر و الاصحاح الثانی عشر 
(الکتاب المقدس. ص 497- 5300.) 
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نه ترسن و بیم. دجار آیده تشلط بر,خود را از دست می‌دهد:و خه بسا بذون 
اندیشه و تدبیر. تصمیمی بگیرد. به همین علت است که از آداب قضاء این 
است که قاضی به هنگام قضاوت؛ در نگرانی و شرایط ناخوشایند نباشد و 
اندیشه او به امر دیگری مشغول نباشد و به ویژه آنکه در معرض ترس و 
بیم قرار نگیرد. ۳ 
دوم- طرح دعوا بدین صورت فریبنده است- که فرد مدعی علیه می‌گوید: 
او تنها دارای یک میش است و طرف او دارای نود و نه میش می‌باشد. و 
در همان حال؛ ۱ ی ۳ 9/3 
بدون هیچ علت معقولی به میشهای خود بیفزاید. جز اینکه بدین نسبت بألا, 
او مالکیت بیشتر دارد. شک نیست که اگر دعوا به صورتی باشد که طرح 
شده است, صد در صد, حق با مدعی است و مدعی علیه نسبت به مدعی 
متجاوز به شمار و شاید طرح دعوا بدین گونه نیز برای آزمایش 
«داود» بوده است که روشن کتوی ایا این وعهای:فر فده او با نت سا یر 
قرار می د هد پا زه؟ و آپا این داوری, عواطف او را بر ضد طرف 
برمی‌انگیزد یا خیر؟ و اگر او بتواند بر عواطف خود چیره گردد, هنوز 
شایستگی قضاوت و حِِ- را- که خدا اراده کرده است- بدست نیاورده 
است. 

سوم- سکوت مدعی علیه [فرد دارای یک میش] در برابر جوّی که طرف او 
تقو وت آو وه ات هه اطاففری امل ور عععب وی را خر ضد اد 
بوده است. 

تاونس آن آنکهبا سای ری از راصا سار نموه بی‌درنگ به 
عقل خود رجوع کرد و به کمک نور الهی دریافت که این شتابزدگی شایسته 
او نبوده است و می‌باید سخن طرف دیگر را [فرد دارای 99 میش] نیز 
می‌شنید, شاید که او دلیلی بر رد ادعای مدعی می‌داشت. بدین علت است 


که او بر این رفتار شتاب زده استغفار می‌کند, هر چند که گناه به شمار 
تمی‌ایده زیر سکم او حکم فضایی شوده استه تلکه اظهار-رای شخض .ی 
در ازای دعوای مطروحه به فرض صحت آن بوده است. 

این پدیده چیزی جز رحمت خدای متعال و عنایت خاص او نسبت به «داود» 
نیست و مقدمه‌ای برای خلافت او در زمین است که در آیه‌ای پس از آیات 
پیشین بدان تصریح شده است : 
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یا داود 1" جقلناک حلِيقةٌ فی الا رض قَاكَم بیْن الاس بالخف" و لا تب الْمّوی 
بولک عَنْ سبیل الله. «<47» 

اخدافقها که رامیت هفام خلافتا :دادیم مان مونه نه عق دادری کر 
و از هوای نفس پیروی منما که تو را از راه خدا گمراه سازد. 

این نکته نیز شایسته گفتن است که در تمثیل به گوسفندان. به ویژه به 
نسبت یک درصد تنبیه و آگاهی دیگری نسبت به «داود» است. روایت 
شده است که وی زنی را نامزد کرده بود که دیگران نیز او را نامزد کرده 
بودند. خویشاوندان زن به سبب مقام والای «داود» می‌خواستند که آن زن 
به همسری «داود» درآید. «داود» از این مطلب بی‌خبر بود. خدا وی را آگاه 
می‌کند تا در قضیه‌ای وارد نشود که موجبات بدگویی مردم و بدنامی خود را 
فراهم آورد. «48» 


8- آزمایش سلیمان (ع) 


اشاره 


8- آزمایش سلیمان (ع) 


و لَقدٌ تا شلیمان و المَیْنا علی کرسیّه جسدا نم آنابت. «49» 
و بی‌گمان سلیمان را آز مدیم و بر کیت او کالبدی افکندیم, سپس توبه 
کرد. 


نقل شده است که «سلیمان» روزی به کسان خود گفت: «امشب گرد 
زنان خود می‌گردم تا هر یک پسری بزایند که در راه خدا شمشیر زنند.» 
«سلیمان» این موضوع را به گونه قطعی بیان کرد و چیزی را آرزو نمود که 
در قدرت او نبود, مگر اينکه خدا بخواهد, خدای متعال اراده کرد که او را 
بدین. کار تنبیه. و. آگاه. کفد: هت ی تس و 
«سلیمان», زنان خود را دور زد و هیچ کدام باردار نشدند. مگر یک تن 
فرزند او نیز مرده به دنیا آمد. «<50» 

دانشمندان شیعه. تفسیر آیه را بدین گونه درست می‌دانند. ولی آنچه 
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(48) ص, 26. 

(49) ص, 34. 

(50) مجمع البیان, ج 8. ص 475. 
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دیکر در تقتشر آين آبه کفه‌اند با کرامت سافتران ناسازگار است و اهانت 
به مقام والای آنان است و افزون بر مخالفت آنها با اصول عقاید اسلامی و 
نصوص قرآن, روایاتی است که نه ماخذ دارد و نه سند متصل به معصوم. 


دو اعتراض یکره سلیمان 


دو اعتراض دیگر به سلیمان ۱ 
لد غرحض عَلَیّهٍ بالعشمة الافناث الْجیاذ. ققال: نی مت خْتّ الحَترٍ عن 
زر یی حلّی توازث یالچجاپ. ردُوها عَلتَ قطفق عَسحاً بالسُوق و الاعناق 
. قال رز ار مر 2 هب لی ملکاً لا یلبتفی لأحدٍ من بَغدٍی زک أئت 
لمات 51 
(ای رسول ما) یاد کن وقتی را که بر او اسبهای بسیار تندرو و نیکو را 
هنگام عصر ارائه دادند (و او به ۳۳ اسبان برای جهاد در راه خدا| 
پرداخت و از نماز عصر غافل ماند). در آن حال گفت: من مهر اسبان را بر 
ذکر پروردگارم برگزیدم, تا آنکه آفتاب در حجاب شب رخ بنهفت. (آنگاه با 
فرشتگان موکل آفتاب خطاب کرد که به امر خدا) آفتاب را بر من 
باز گردانید. (چون آفتات باز گشت نماز بجا آورد) و شروع به دست ِِِ 
بر ساق و یال و گردن اسبان کرد ... عرض کرد بارالها به لطف کرامت 
ی ۱ ی 
آن نباشد که تو ای خدا تنها بخشنده بی‌عوض هستی. 
در اين آیات دو موضوع مورد سوال است: 
بکی- اينکه چگونه به علاقه اسب کسی مانند سلیمان را از ذکر خدا باز 
می‌دارد؟ 
دوم- آنکه چرا پادشاهی و ملکی را می‌طلبد که پس از وی شایسته هیچ 
کس نباشد؟ آیا در این خواسته شائبه‌ای از بخل وجود ندارد؟ 
آنچه درباره سلیمان (ع) روایت شده است که وی شیفته اسبان تندرو بوده 
اجه و دورن شیفتگی, در روز بازدید آنهاء نماز عصر از او فوت شد, خالی 
از صحت است. این اذعا,ء سبت به پیامبری چون «سلیمان» ادعایی قبیح 
ات که از عفاعت سا امه ار حول امه فزرات اسان ای 


می دند. 


(51) ص, 31- دد. 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن. ص: 642 

آنچه درست است اینکه عرضه اسبان بر او به منظور برگزیدن بهترین آنها 
برای استفاده در جهاد در راه خدا بوده یت و در شامگاهان که «سلیمان» 
اسبان را ملاحظه می‌کرده است, ذکری را که بر طبق معمول, در آن وقت 
دلشته است, از او فقوت می‌شود. 

قأَوحی ایهم آن سَبخوا برع و عشیّ. «52» 

آپس ماً به زکریا- در آن حالی که از محراب (عبادت) بر قومش بیرون 


هر ی ی 
وارک ی کنیا هو سیخ بالقشر* و الابُکار. «53» 

[تو ای زکریا] پیو سته یه باد خدا| تاش هس شبانگاه و صبحگاه نسبیح 
گوی 

کم «سلیمان» در آن وقت؛ به عبادتی دیگر اشتغال داشته است. ولی 
پیامبر خدا این پیشامد را گناهی بر خود فرض کرده و بر این گناه از خدا 
ای خواسته است. از آنجا که از دست رفتن ذکری که بدان عادت 
داشتم است, اندوه او را فراهم آورده, گفته است: انّی آأجْبتّت ختّ الحَیّر 
عن ذکر نوات بالچچاب. «5» 

دستور «سلیمان» برای بازگرداندن اسبان و رضه: دوبازه آنها. نه. متظون 
ااا ان از تست و شا یی اس براعر استمادق در تا بوده 
است. 

در موضوع دوم این نکته قابل توجه است که از و بخل در امر دنیوی 
نایسندیده است. ولی درخواست انچه برای خدا و دنیای دیگر است. طمع 
بتسیا رد تتتنومت به آن؛ نایسندیده بیست. به همین جهت است که پیامبر اسلام 
(ص) از امت خود خواسته است که در هر روز و روزگار بر او درود گویند. 
آپا اکتتتیی از رجمت گسترده پروردگارش بی‌نیاز است ؟ و آپا قناعت و 
رعایت میانه‌روی در این مرحله خردمندانه است؟! «سلیمان». پیامبر خدا, 
موی الهی راس‌طلت که دی احصاض بای 8 


۵2 هنم 11 

(53) آل عمران, 41. 

(54) سید مرتضی, ننزیه الانبیاء ص 94, چاپ نجف. 

آحه نن علوم قرآن 9 التمهید فی علوم القرآن, ص. : 643 

وجه امتیاز او از دیگر پیامبران به شمار آید, زیرا| هر یک از پیامبران. وجه 
امتیازی داشته‌اند که بر وجوم دیگر از شئون بیامبری انان:غالب بوده اشت؛ 
«آدم» به سجده فرشتگان بر او, «نوح» به نجاتش از سوی خدا, «ابراهیم» 
به عنوان خلیل الله. «موسی» به تکلم با او, «داود» به اینکه آهن در 
دستش نرم می‌ شد و کوهها, با وی نسبیح من و «عیسی >> از آن جهت 
که «کلمة الله» و «روح الله» خوانده شد و محمد (ص) به خاتمیت و 
سروری بر پیامبران. 

بنابراین, «سلیمان» نیز خواسته است که وجه امتیاز و خصوصیت ربانی اوء 
فرمانروایی وی بر انس و جن و پرندگان و حیوانات وحشی باشد, تا مظهر 
قدرت خدای متعال سبت به انواع آفریدگان به شمار آید, بدون آنکه 
نسبت به دنیا طمعی داشته بااشد و پا ریاستی دنیوی بخواهد که به ناچار 
پدیده‌ای زوال پذیر است. 


9 شتاب یونس (ع) 


9 شتاب یونس (ع) ۳ 
و 5 لبون لد ده مغاضباً قطن أنْ لآ تَقدر یه قنادی ی الظلماتِ نا 
ال الا آّت ت شبّچانک نی کل من الطالمین* قَاسْتجبُنا له و تَْناة من العَم 


3 


ک 


و کذلک نا جی الموّمنین. «55» 

۳ 
0 و تک ای ار تکار فان شا اه چر ان الا 
فریاد کرد که: الها خدایی بجز تو نیست. تو از شرک و شریک و هر عیب و 
الیش پاک و منزه هستی و من از ستمکارانم. پس ما دعای او را مستجاب 
که ام تا ما اسان اس سای 
می د هیم . 

یونس به چه دلیل خشم آلود بود؟ و چرا گمان داشت که خدا بر او قدرت و 
توانایی ندارد و به چه علت اقرار می‌کند که از ستمگران است؟ 

پاسخ: ۰ یونسر از قوم خود به سبب پافشاری آنان بر گمراهی و ستیزه‌جویی 
با حق خشمگین بود. او چند مدت میان آنان ماند و آنان را به سوی خدا 
وان ای ات 


(55) انبیاء 87- 88. ۱ 

اموزش علوم قران ترجمه التمهید فی علوم القران. ص: 644 

دعوت. او وا آخایت. کرونوعا اینکه.از آنان. اامیه شید و اخسازن, کري کر 
وقت نزول عذاب بر انان نزدیک است. بنابراین, آنان را ترک نمود, زیرا تا 
پیامبری ,در میان جامعه‌ای به سر برد, عذاب بر آنان فرود نیاید: و ما کان 
اللَة یعدم لت فيهمٌّ. «56» این وظیفه پیامیران است که سرزمینی را 
وا ان او ٍ 
بر طبق این قانون آسمانی, یونس مردم خود 7 ترک کرد, ولی بدون آنکه 
اذن خاصی از سوی خدای متعال درخواست کند. بدان گمان که این کار 
وظیفه اوست که از پیش به گونه عام معین شده است و به اذن خاص 
نیازی ندارد. 

این است آنچه خدا به حساب او گذارده و ترک اولایی از او بر شمرده که 
شایسته نیست از کسی چون او- که پیامبری است بزرگ- سر بزند. 

با این توضیح. مفهوم جمله فَظِنّ آن لن تفر عََیّ. نیز روشن می‌شود و 
این آنة: بدان معلی است که «یونس »> بر بر این باور بود که این کار 0 
خاص اوست و خدا او را, بر این کار موّاخذه نخواهد کرد. ولی چون پی برد 


که باور او به خطا بوده و ترک اولی کرده است, به اندوه و غم گرفتار آمد 
و به زاری و تضرع و درخواست آمرزش به درگاه خدای متعال روی آورد تا 
مک وی زاو آنحه از او سرزده است ببخشاید. 

خدا به پیامبر اسلام (ص) از روی پند و اندرز می‌گوید: « [ای رسول, تو (بر 
انکار و آزا ر کافران) برای حکم خدای خود صبر کن] و مانند یونس که از 
خشم در عذاب امت شتاب کرد. مباش که (عاقبت پشیمان شد و در 
ظلمت شکم ماهی) به حال غم و اندوه, خدا را (بر نجات خود) خواند.» 

و لا تن کصاجب لو اد نادی او «57» 

با توجه به آنچه گفته شد, نه نافرمانبرداری از پونس سرزده و نه با دستور 
صریح خدا مخالفت کرده و نه به خدای عظیم بدگمان بوده است. 


(6ظ) انفال, دد. 
( ر ک دمم الان م0 ی اد 
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0- عیسی پسر مریم (ع) 


100- عیسی,پسر مریم (ع "۳ 

3 قال اللة با عیسی این مریم | ائت ت فلت للتّاس اتخذونی و أمٌی هن 
من دون الله. «58» 

و یاد کن آنگاه که خدا به عیسی بن مریم گفت: آیا تو مردم را گفتی که من 
و مادرم را ِِ دیگر سوای خدای عالم اختیار کنید ؟, ۱ 
این پرسش خد اد از کی حون «عیسی»- که «کلمة لله» و «روح الله» 
است- چگونه پذیرفتنی است؟ 

آبا خرنست: است که این رس وا فرباوه کفنی بیذیریم کهشان او اساتب 
نمی‌کند. نسبت به وی چنین احتمالی داده شود؟ 

پاسخ- این پرسش از روی «ایاک اعنی و اسمعی يا جارة» است که در 
زبان فارسی می‌گوییم: «به در می‌گویند که دیوار بشنود» و در واقع, 
منظور از ان هشدار به کسانی است که این موضوع را به دروغ به عیسی 
نسبت می‌دادند و برای سرزنش عفیده آناننه فلنت. آنونت. عقیده‌ای که 
مردم خود پدید آورده بودند, ونم هآخدی الهی داشت و نه مسیح به آنان 
خیش ما لین :1 امر کرده بود. در هر صورت», مضمون آیه تنعریضی است 
صریح به پذیرش این عقیده فاسد و نادرست که در شریعت پیامبران هیچ 
بنیانی ندارد. 


(58) مائده, 116. ۱ 
اموزش علوم قران ترجمه التمهید فی علوم الفران. ص: 646 


سقالات 


1 چگونگی فز .یخن از قبطیان با ِِ« مشت موسی را بازگو کنید. 
مولنیی ) شیطان است و اینکه : من به ود ظلم کردم» ِِ اه ؟ 

3 آن گمراهی که «موسی» به خود نلست می‌دهد, چیست؟ 

4. آپا «موسی»؟ نمی‌خواسته است پیامبری را بپذیرد؟ 

5 ترس موسی از چه بود؟ 

6. طاهن آیه 133 كِ_ نشاندهنده اعتراض «موسی» به خداست. چگونه 
7 علت استغفار «داود» 5 

داشت |» توجیه ان کدام است؟ 

9 چرا «یونس» گمان کرد که خدا بر وی قدرت و توانایی ندارد و چرا خود 
را از ستمکاران می‌داند؟ ٍ 

به عنوان دو خدا تیدتردده ؟ 

اف علوم قرآن نرجمه التمهید فی علوم القر ان اص: 047 





1- پیامبر اسلام (ص) 


1- پیامبر اسلام (ص) 

دشمنان اسلام کوشیده‌اند که افتراءها و تهمتهایی به ساحت مقدس پیامبر 
اسلام (ص) نسبت دهند. آنان در اجرای منظور خود, شبهاتی یوج و 99 
همان حال رسوا کننده را دستاویز فعالیتهای خود قرار دادند. که هیچگاه 

دامن پاک او را نیالوده است. از آن جمله کوششها,؛ افسانه «غرانیق» 
است که در جلد اول این کتاب از آن گفتگو کردیم و بی‌پایگی آن را از 
جهات گوناگون به گونه‌ای گسترده برشمردیم. ذو انه از قرآن کریم است 
که به عنوان دلیل بر درستی این افسانه, آنان را دستاویز سخن خود قرار 

می‌دهند که در آن گفتگو, از این ده ابه سکن نیم در ایتخا به ری آن 
دو می‌پردازیم 5 


و اي کادوا ونکت عن الذٍی وحینا الک لِتفتری علینا عَیره و اذا لا" دوک 
حِ خلیلا. و لو لا آن » تبثنای لَقدٌ کذّت ترکن الم سَینا قلبلا اذا لاناک ضفّفت 
الحیام هصق ااقنات ‏ لایخ لک ایا : تصیرا. «1» 

(ای رسول ما!) نزدیک بود که (کافران) 1 فریب داده و از آنچه به تو 
وحی کردیم (که به بتان هیچ اعتنا مکن) غافل شوی و چیز دیگر بر ما 
فرابندی تا مشرکان ترا دوست خود گيرند. و اگر ما تو را (به وحی خود) 
ثابت قدم نمی‌گردانيديم نزدیک بود. که. به. آن. هشیر کان انتدک تمایل: و 
اعتمادی پید | کر و در آن صورت (که به بت پرستان اندی) توجچه 
می‌کردی, به تو جزای این عمل را می‌چشانيديم و عذاب تو را در زندگانی 
دنیا و در اخرت 
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(1) اسراء 73- 75. 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القران. ص: 648 

مضاعف می‌گردانیدیم و آنگاه از قهر و خشم ما بر خود. هیچ یاوری 
نمی‌یافتی. 

گمان می‌کنند که اين آیه در مورد افسانه «غرانیق» فرود آمده است. حال 
آنکه نزول این آیه درباره موضوع دیگری است که بدان افسانه ارتباط 
ندارد. نزول آیه از آن روی است که «قریش» پس از آنکه از جلوگیری 
دعوت خلق ناامید و ناتوان شدند و می‌دیدند که دعوت اسلام. هر روز به 
سرعت گسترش می‌يابد, بر بر ان شدند که با پیامبر (ص) کنار اند و در 
نتیجه تأ اندازه‌ای با انان به نرمی و مدارا رفتار کند و از خدایان آنان انتقاد 
نکند و اگر به دوستی و رفقت و آمد با آنان تمایل دارد. از همنشینی با 
بردکان: و مردم. طیقات. بابین. بیرهیزد و انان را از کرداکرد خود بزاکندم 


سازد! به سخن دیگر, پیامبر (ص) روش پاک و منزه خود را- که نمودار 
اک ۳ 20 
روش و منش مستکبران و تن پروران تغییر دهد. پیامبر (ص) در برابر اين 
پيشنهاد چشمگیر و دل انگیز آنان دچار سختی گشت. اس نان 
آوردن قوفتن: علافه‌ای سندید. داشت: و بر 3 بود که اگر در مواردی با 
«قریش» به نرمی رفتار ۹۵ می‌تواند مشوق آنان به پذیرش اسلام بااشد 
و از سوی دیگر, بر او بسیار دشوار بود که روش عادلانه خود را به روش 
ستمگران تغییر دهد. او هیچگاه نمی‌توانست چنینر د کر کونف را در روش 
خود بیذیرد. در این هنگام بود که آیات پیشین فرود اد تا به پیروان شرک 
و فسق امیدی نبدد و بدین ناامیدی از ان دلتنکی:و دشواری که در آن 
افتاده بود, تیزون آید و فکرتتن آسودم گردد و به گونه قطعی بداند که در 
راه حق گام می‌زندٍ و امیدی به ایمان آوردن این مردم نادان نیست, اگر او 
با نرمی و مدارا با آنان رفتار کند. ۱ ۱ 

2 کذلک سَلکناة فی وب و ی با ا اعدا 
ليم <2» 

قا ارم قاتا ور دیا زان کترایفه رس ابا انم کات را اه 
حجت کردیم) که با مشاهدم عداب دردنا ی نکنده به. این قران اسان 
نمی‌آورند. 

در توضیح آیه گفته‌اند: «آنان تلاش می‌کردند تا نو را فریب دهند» . ان 
کادوا لیفتنونک» تا روش درستی را- که به تو آموختیر غن الذزی او 
الیک.- به 


(2) شعراء, 200- 201. 

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن, ص: 649 

روش ستمگران و تن پروران تغییر دهی: «لتفتری علینا غیره.» آنگاه این 
روش را به سبب انتساب آن به تو, روش شریعت به حساب آورند و در اين 
صورت تو را به دوستی برمی‌گزیدند و با تو دوستی و همنشینی می‌کردند: 
اذا لانَحَدوک خلیلا. اگر ما تو را به عصمت نگه نمی‌داشتیم و به تو استقامت 
در راه حق نمی‌بخشیدیم: 8 تبتناک در برخی آنچه از تو خواسته 
7 لَقَدٌ کت ترَکن ایهم سَیْتاً قلیلء و 
لو به امید اسلام آهزندن آنان. 

۳ فرض است که در امر باطل سستی و مدارا نکند و هیچگونه 
راه تقیه‌ای نییماید. زیرا او بنیانگذار و پایه گذار دین است و اگر بخواهد 
سستی و مدارا یا تقیّه کند, معارف اصیل دینی دستخوش اشتباه می‌گردد. 

مفهوم آیات دیگری- که در دنباله آیات مذکور است- تعریض نسبت به 
کسانی است: که در فزون. این بر. آن بوده‌اند کهدر شر یقت آلهی؛ باید 


شیوه_مدار | و سازش را پیشه کرد. ۳ 


یا سا ین خی مر سول و اتکی الفین الستطان قی 
ری 3 2 3 1 7 

فیسته: فینشم اللة ما بلغی ال ن تم یم اللة آيایه و ال حکیم. 
یت 1 ۳ ِ 

بقل ما بلفی السیّطانْ و 1۳2 2 من و ابیت وش و 


و 0 


قَیْوَْمنُوا به فخبت له و 0 راما الب صراط مر 


و ما پیش از تو هیچ رسول و پیامبری نفرستادیم, جز آنکه چون آیاتی برای 
هدایت خلق تلاوت کرد شیطان (جن و انس) در ان ایات الهی القای 
دسیسه کرد. آنگاه خدا آنچه شیطان القاء کرده, محو و نابود می‌سازد و 
ایات خود را تحکیم و استوار می‌گرداند و خدا دانا به حقایق امور و 
دشتگار رام عالم است: اعدا مان القا ان فان کشانی را که 
دلهایشان به بیماری نفاق و شی پا و قساوت دچار است, بیازماید و 
همانا کافران 9 ستمکاران عالم سخت در شقاوت و دور از نجات 
مس ایو با آنگه ان عم هقی به کس پواسه کم انم ابات فران اد 
سوی خداست. ۳ ۲ 
برخی بر این باورند که این ایات نیز در مورد داستان «غرانیق» فرود امده 


(3) حج, 52- 4د. 
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است! ولی آنچه. درست. اشت. اینکه آیات: پيشین:. تمایانکر کوششهای 
گمراه کننده شنظان است که با این کوششها در راه هدایتی که پیامبران 
بذان.فی‌خهانندر. فوانفی بدیند آورند: پیامبر اسلام (ص) امید داشت که دین 
اسلام را در سراسر زمین بگستراند و همه مردم جهان را به پذیرش آن 
بخواند و این دین را با ابدیت پیوند دهد و به همین علت., به استوار سازی 
بنیان و پایه‌های این دین همت گماشت و پایه‌های حکیمانه ان را استوار 
کرد و در این خلال. او از نیرنگهای منافقان که در گرداگرد وی بودند, در 
آهان نتودم بیم. ان داشت. که مخیط. آماده بزای. بذیوشن دین. را دکر کون 
کنند و در برابر گسترش و پیشرفت دین او بایستند و در این راه موانعی 
بدند. آهزند. زیرا کاخ باننند که بان تر.جهت. مخالت: جرکت کستی, وزبدن 
می‌گیرد, ولی خدای متعال او را به پاری خود و دستیابی به پیروزی و 
گسترش شریعت او و جاودانه گشتن آن وعده داد و به وی امید بخشید که 
تین آوسرانس زمین را فرا کیت با که برگها و کوششهای: دشتان و 
مخالفان گسترده است. ولی کوششهای آنان به شکست می‌انجامد و اثار 
انها از میان می‌رود, زیرا که: الحق یعلو و لا یعلی علیه. حق برتر از هر چیز 
است و هیچ چیز برتر از ان نباشد». 


تا لتضْر رسْلنا و الذین آَمَنُوا فی الحباة الکنیا. «4» 

بهفین: ما اف ان: خوص را مه نان دا که یمان اوهاند تفه دون ان دنا 
یاری می‌کنيم. 

کت عبت تا 5 و زسلی ا اللّ قویٌ گزیژ. «5» 

خدا (به لطف خود در لوح محفوظ) نگاشته و حتم گردانیده که البته من و 
رسولانم (بر دشمنان) غالب شویم که خدا بی‌حد قوی و مقتدر است. 

آری نیرنگهای پیروان باطل, دیر یا زود نابود می‌ شود 9 حق در راه خود, به 
سوی شکوه 1 جاودانگی به پیش می‌رود: بل تقذف بالکة" علض الباطل 
قیدمَعْه قاذا هو زاهق. «<6» 

ها ی ها اما نی موه ی وت تا باطل را محو و 
نابود سازد. 


(4) غافر, 51. 
(5) مجادله, 21. 
(6) انبیاء 18. 


دعوی خدا و رسولانش, به حق و حقیقت است. ولی دعوی غیر خدا همه 
دروعغ است و هیچ حاجتی را از خلق برنیاورند مانند آن کس که بر (چاه) 
[۳۹ دست گر برد که بیاشاهد و.دستش بمه. ات نرسد و کافران جز به 
جرمان و ضلالت دعوت نمی‌کنید. 

رل من السّماء ماء قسالث َوبَةُ یقدرها قاختل السَیْلْ بدا رایبً ق مقا 


وقون له فی الثار اتغاء جلة او متام رد فلت کرلی من ث اللة الحق 
و الباطِل قاّا انز قیاعت ماه و آقا ما بقع لاس قیتف فی قاویف 
کذلک یَصر ال الأْمنال. 8« 


خدا| 1 ۳ نازل کرد که در هر روی به قدر وسعت و ظرفیتش 
سیل آب جاری شد و بر روی سیل کفی برآمد, چنانچه فلزاتی را نیز که 
برای تجقل و زینت (مانند طلا و نقره) يا برای آثات و ظروف (مانند اهن و 
مس) در اتش ذوب کنند مثل اب کفی براورد. خدا| به مثل این (اب و 
فلزات و کف روی آنها) برای حق و باطل فا مق زد که راطل حون ان 
کف بزودی نابود می‌شود و اما آن آب و فلز که یه خیر و منفعت مردم 
ای خفن دنت بافی می مان دا میل. نها را رای فه ندین 
روشنی بیان می‌کند. 

همه این ایات؛ سرنوشت نهایی اسلام عزیز را مزده می‌دهد که معارف و 


آموزشهای این دین شکوفا می‌گردد و در سراسر زمین گسترش می‌یابد و 
هر کوششی در راه رویارویی و ستیز یا آن به شکست می‌انجامد. 

آیات سوره حج که مورد گفتگوی ماست, درست در همین باره است و به 
معنی پیروزی اسلام بر همه موانع و دشواريهایی است که در راه گسترش 
تفت آزن/ بدید می‌آید: خدای متعال در این آیات می‌گوید: «ما پیش از 
تو پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه وقتی دستیابی و آرزوی پیشرفت و 
شکوه و شکوفایی دین خود را داشت. شیطان می‌کوشید در راه دستیابی 
بدین آرزو و خواسته- یعنی پیشرفت دین- او مانعی پدید آورد و خدا این 
مانع را نابود می‌سازد و به وسیله حق, باطل را از بین می‌برد و آیات خود 
را با قدرت در همه جا گسترش می‌دهد و نیرنگ‌ها شبهه‌های 


(7) رعد, 14. 

)8 رعد, 17. 
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شیطانی را وسیله آزمایش آنانی قرار می‌دهد که در دل بیماری دارند. 
حستِ الذین فی قَلْوبهم مرض آن لن بُخرح اللةٌ أَصْغاتَهْم. «<9» 

ایا انان که سا فرص داونص نداد که حدا کته سم نها را یا هل 
ایمان اشکان نمی‌سازد؟ 

در این زمینه. آیات دیگری نیز هست که برای آلودن نام پرآوازه پیامبر 
اسلام (ص) و خدشه دارسازی کرامت ت آوء دست آوزیز دشمنان قرار گرفته 
است. ولی کوششهای آنان با..دستتاویز قراز دادن این آیات نیز به شکست 
انجامیده و رسوایی آنان را موجب شده است و از جمله آنها, اين آیه 
است: 


3 و لد تفول لدٍی آنعم ال عَلْه و آنقفت عَلبه فیک عَلیک توجک و ابق 
الل و تحْفی فی تفسک ما اللةْ مَبّدیه و تخشّی التَّاسَ و اللةْ أحو أَنْ 
تخضاة. قلِمّا قضی یذ ملها وطراً َوجْناگها لِکت لا یکُون عْلّی امین 
حَرخْ فی اواج أدعيانهمْ ذا قصوا منْهْنَّ وطرا و کاپ مر الِله مَفْعْولا. ما 
کاچ عَلی انیت من حرج فیما قرَض ال سَتَة الله فی الذین جلوّا من 
قَبل و کان مر الله قدرا مَفدُورا. «<10» 


| به او نعمت اسلام بخشید و تو به او نعمت 
ازادی دادی (یعنی زید بن حارثه) به نصیحت گفتی که برو زنی را که 
همسر نست,؛ نگهدار و از خدا بترس (و طلاقش مده) و آنچه در دل پنهان 
ی دا توت (که زینب را بگیری و حرمت اندو با رت بسن خواندو زا تن 
خلق ترسیدی و سزاوارتر بود از خدا بترسی. پس ما هم چون زید از آن 
زن کام دل گرفت (و طلاقش داد) او را به نکاح تو درآوردیم تا بعد از این 


مقمنان در نکاح زنان پسر خوانده خود- که از آنها کامیاب شدند (و طلاق 
دادند) بر خویش گناهی نیندارند و فرمان خدا به انجام رسید. پیغمبر را در 
که که خدا| (در نکاح زنان پسر خوانده) بر او مقرر فرموده گناهی 
بیست سنت الهی در میان آنان که در گذشتند هم ایننست و فرمان خدا| 
حکمی نافذ و حتمی خواهد بود. 

پیرامون تزفل این ایفه انیس درو با و فده انوه اد جمله: حفتهاند: 


آیه 


(9) محمد, 29. 

(10) احزاب. 37- 38. ۲ 
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مذکور, خطاب به پیامبر (ص)- درباره پنهان داشتن عشق خود به «زینب» 
دختر «جحش» که همسر زید بن حارثه, پسر خوانده او بور- نازل شده 
است و اضافه می‌کنند که روزی پیامبر (ص) به خانه «زینب» رفت و در 
آنجا ناگهان پرده خانه افتاد و او «زینب» را بدون حجاب دید و زیبایی او را 
پسندید و عشق «زینب» در دل پیامبر جا گرفت. خدا بر اثر اين پیشامد 
«زینب» را در نظر «زید» تانستد جافه داد تا اه راطلاق دهد وسیاهیر (رض) 
او را به همسری برگزیند. چون «زید» خواست او را طلاق دهد, پیامبر 
(ص) گفت: همسرت را برای خود نگهدار. اين را بدو گفت. حال آنکه 
دوست داشت او همسر خود را طلاق دهد تا پیامبر با وی ازدواج کند. آنگاه 
3 آنچه را پیامبر در وجود خویش پنهان مود آشکار کرد ۰۰ 

اه روشنی است که برنامه‌های دین حنیف اسلام بر آن پایه استوار 
است. 

آنچه به استناد مذهب اهل بیت (ع) درست است اینکه آیات مذکور, به 
منظور ترک یک سنت جاهلی نازلشده است که بر پایه آن. مردم عرب 
ازدواج با زنان پسر خواندگان خود را جایز نمی‌دانستند. زیرا اعراب. زنان 
پسر خواندگان را با زنهای پسران حقیقی خود مقایسه می‌کردند. ريشه کن 
کردن این سنت جاهلی ایجاب می‌کرد که کسی خود را در معرض بدگویی 
مردم قرار دهد و آن را تحمل کند و به قربانی شدن خود تن در دهد. 
زیرا شخصیت والای وی موجب آن بود که آن بدگویی و بدنامی مورد 
انتظار, متوجه و نشود. بنابراین. خدا به پیامبر (ص) وحی فرستاد که 
«زید». همسر خود را طلاق خواهد داد و چاره‌ای جز آن نیست که تو با وی 
ازدواج کنی, تا این قانون جاهلی را از میان ببری و چون بيین *زید» و 
همسرش آار ناخشنودی پدیدار شد و مشاجره درگرفت. «زید» تصمیم 


گرفت همسرش را طلاق دهد. پیامبر (ص) او را پند و اندرز داد که همسر 
خود را نگهدار و از خدا بپرهیز: 

«امسک علیک زوجک و اثّق الله» ۲ 

اقب بان لین ولدرو اتوهن ۲ اه همین رت ی ون ای 
اللَه مبدبه. ۳ در دل بتماتن. ۱ خدا| آشکار تراک تو 7 
که در ورای پرده, امر مدبری است که در 
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می‌شتابد. و او مرد خدا| ترس و باتقوایی است. تو از توجه به او خودداری 


ی ۳ آیات درباره پیامبر (ص) فرو فرستاتده شده است, کات 
که حضرتش با بزرگان قریش گفتگو داشت و «آبن ام مکتوم» که تهیدستی 
نابینا بود, به نزد او آمد. پیامبر (ص) 9 تنوجچه نکرد و از وی روی گرداند, 
در خالی کعیا عفد ی کت این خر کان ری خماهند. کت که روا اه 
همین طبقه پایین و پستند. <17» 

دشمنان اسلام و بدگویان به مقام سرور پیامبران می‌گویند: آیا اين رفتار از 
اخلاق پیامبران است؟ آیا آنچه در این سوره آمده است با گفته دیگر خدای 
متعال منافی نیست که می‌گوید: 3 انک لقلی حلَقِ عَظیم «» (ای پیامبر 
ون تیک خافی شطیه آراستد اه ). ۲ ۱ ۱ 

«سید مرضی »در باس این تشتها ام کوی اش ابات ما نانک تخد 
ان به پیامبر نیست و در این ایات مطلبی و جمله‌ای وجود ندارد که نشان 
دهنده خطابی به پیامبر باشد, بلکه تنها خبری است که بدان تصریح نشده. 
نه چه کسی مزنوط است: 

اگر در اين آیات دقت شود, روشن می‌شود که کسی بجز پیامبر. مورد نظر 
آیات است., زیرا شخص مورد نظر به «عبوس» توصیف شده است: حال 
آنکه این صفت از صفات پیامبر اسلام (ص) بیست که در قرآن آمده بااشد 
و یا دشمنان آن حضرت چنین ادعایی داشته باشند تا چه رسد به مومنان. 
این آیات: شخص مورد نظر را این گونه توصیف می‌کند که او توانگران و 
ثروتمندان را می‌پذیرد و به آنان روی می‌آورد و از تهیدستان روی 
می‌گرداند. این صفت نیز از صفات پیامبر ما تیست: و هیع شباهتی با اخلاق 
بزرگوارانه و مهربانانه او با قوم خود ندارد. چگونه در وصف پیامبر (ص) 
می‌توان گفت: «و ما علیک ان لا یزکی» تو از ان باک نداری که او پارسایی 
و تقوا را نمی‌کند. حال آنکه پیامبر برای دعوت به تزکیه و پارسایی 
برانگیخته شده است, چنین کسی چگونه می‌تواند به پارسایی و تقوای 
دیگران بی‌اعتنا باشد؟ به ویژه آ نک چنین روشی مشوق قوم او خواهد 
گشت تا به ایمان علاقه‌ای نداشته باشند. 


(17) طبری, جامع البیان, ج 30, ص 32- 4د. 
(18) الهدی الی دین المصطفی, حجت بلاغی, جح 1. ص 158. 
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گفته شده است: این سوره درباره تکیت از اصحاب پیامبر (ص) فرود آمده 
است که این رفتار از وی سر زده است »و ما اگر تردید داشته باشیم که ایه 
درباره چه کسی نازل شده است «19», تردید نداریم که درباره پیامبر 
(ص) نازل نگردیده است. ۱ 
چه نفرتی بالاتر از روترش کردن نسبت به موّمنان و روی گرداندن از آنان 
و توجه به ثروتمندان کافر و روی اوردن به انان است. در حالی که خدای 
متعال پیامبر را از اين اوصاف زشت منزه داشته است. 
«علامه سید محمد حسین طباطبایی» در همین باره می‌گوید: «خدا خلق 
پیامبر را عظیم بر شمرده و درباره وی گفته است: و اک لقلی خُلْقٍ 
عظیم. (ای پیامبر تو بر نیکو خلقی عظیم ازاسته‌اق) خدا پیافیز خود.را در 
سوره ۱ قلم- که به اعتقاد همه علما در آغاز بعثنت و پس از سوره «علق» 
نازل شده است- اینچنین [ با اخلاق نیکو و والا] توصیف ضی کند و چگونه 
قابل تعقل است که در آغاز بعثت. خلق پیامبر خود را به گونه مطلق به 
بزرگی یاد کند. سپس از اين گفته باز گردد و او را به ترشرویی در برابر 
فقیران و روی اوردن به ثروتمندان توصیف کند؟! خدا| او را به خفض جناح 
(پایین قرار دادن بال خود و کنایه از فروتنی) در برابر مقمنان امر هی گنز و5 
اخفض جناحخک «200»* او را به روی گرداندن از مشرکان فرمان می‌دهد و5 
أغر ض غَن الم رکین «1 و چگونه پیامبر (ص) فرمان پروردگارش را در 
دو مورد مخالفت می‌کند ؟! او در سوره حجر- که در مکه نازل شده 
تردن یک ی ۳ متَعْنا , ۳ مِنهَمٌ و لا تحْرَن ن عَلَیهم و احْفض 
جناعک ی <22» 


(19) از امام صادق (ع) نقل شده است که این سوره درباره یکی از 
تواتخزان تن آمیه‌ا رل فده اشت: هنحافین که اه کر محضر بیامتر بونه: ده 
«ابن ام مکتوم» بر پیامبر وارد می‌شود. او خود را جمع می‌کند و با 
ترشرویی از او روی می‌گرداند که خدای متعال آنرا حکایت می‌کند و مورد 
نکوهش قرار می‌دهد. 

(مجمع البیان, جح 10, ص 437). 

(20) حجر, 88. 

(21):ججر: 94 

80 )22( 
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شرف انجام است. زید همسر خود را طلاق می‌دهد و تو با او ازدواج 
هف کنی: همان کونه که خدا ترا آگاه. شاخته..است نو از محرزنتن: مردم 
می‌ترسی, , حال آنکه خدا سزاوارتر است که از او بیم داشته باشی. به 
سخن دیگر خدا شایسته‌تر است که در اجرای شریعت او مبارزه با آداب و 
زتتت حاهلی. جات اوه را رعانت کت و ی الاشه<ه لاه اجه ار 
۳ 
با ها ای الق ال و لا لطع الکافرین, و المْنافقین ان ال کات لیم 
۳ و ائیعٌ ما ُوحی الک من زبک ان اللة کان بما تعملون خبیرا «11» 
ای ار هميشه پرهی کار باش و هرگز پیروی ری کافران و منافقان 
مباش که همانا خدا دانا و حکیم است. تنها از آنچه به تو از جانب خدا وحی 
می‌ شود پیروی کن که خدا به هر چه می‌کنید کاملا آگاه هست. 

ان آنة, همانند آیه 73 اسراء که درباره آن گفتگو شد و دیگر آیاتی که کما 
بیش در قرآن. آمده است- در زمینه ناامید کردن پیامبر (ص) از سازش 
وَدُوا لو تَدهنْ قیذهئون. «2» (کافران بسیار مایلند که تو با انها مداهنه و 
مدارا کنی, تا.آنها هم (بة‌فاق) با تو‌هدارا کنند.) 

پس از جنگ احد, «ابو سفیان بن حرب» و «عکرمة بن ابی جهل» و «ابو 
الاعور سلمی» به شهر مدینه رفتند و به نزد «عبد اللّه بن آابی» 0 تا با 
امانی که پیامبر (ص) , نف آتان داده بود با وی مذاکره کنند. آنان به همراه 
«عبد الله بن ابی» و «عبد اللّه بن سعر بن ابی سرح» و «طعمة بن 
ابیرق» به محضر پیامبر (ص) امدند, و بدو گفتند: «ای محمد! از بدگویی به 
خدایان ما, «لات», «عزژی» و «منات» دست بکش و بگوی: هر کس آنها را 
پرستش کند, از شفاعتشان برخوردار خواهد شد و ما تو را با پروردگارت 
وا می‌گذاریم!» اين گفته بر پیامبر (ص) گران امد و در نتیجه به 


(11) احزاب, 1- 2. 

(12) قلم, 9. 
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اخراج آنان از مدینه دستور داد. به دنبال این پیشامد, آیات مورد گفتگو 
نازل شد. «13>, 

5- لا تغل مَع ال الما خر قَتَفَعَد مَدْمُوما مَخذولا. «14» 

(هرگز با ِِ یکتاً شرکت از و حر ی به نکوهش و خذلان ابدی دچار 

خواهی شد.) 

در فان کربمه اباتی هانتد ان ابه تیان انشت: و همه آنما پیرامون کسانی 

غیر از پیامبر است. بدون آنکه خود پیامبر (ص) مقصود این آیات باشد این 


گونه گفتار, کناه امیز امبت هب در می‌گویند که دیوار بشنود» آن گونه 
و لقد آوجیع الک و |لی لدین من قلک لنن شرت لختطن ععلک و 
ی بل ال قاعَبة و کن من السَاکرین. 
ی ور رن 
کردار تو نابود گردد و از زیانکاران باشی. بلکه خدا را بیرست و از شکر 
گذاران باش.  .‏ 
اين آیات و مانند آنها نمایانگر کسانی بجز پیامبر (ص) اد اتف سک انا نا 
را به صورت ممومی دربرمي‌گیرد. «5 1» 
6- ,کبس و تولی* آنْ جاعه نمی" و ما ذریک لعله بر کی" از و ذکز قتلتعه 
الذکری* آمّا قن استته سْتغنی* قائّت له تصَدّی* و ما علبک لا وا من 
جاءک یِسْعی و و تخشی* قالت ِ عَنْهْ تلّی. 3 
(چرا) عبوس و ترشرو گشت. چون آن مرد نابینا (عبد الله مکتوم) به 
حضورش آفد: و نو چه می‌دانی. ممکنست او مردی پارسا و پاکیزه 2 
تاش با تسا هیا ای تراسا ده ام اس آنکم راو 
مغرور به دنیا) است. (چرا) تو ای رسول به او توجه می‌کنی؟. در صورتی 
که اگر او از کفرش به ایمان و پارسایی نپردازد, بر تو تکلیفی نیست. اما 
اک اند الکو که سول ترا رها وه 


(13) مجمع البیان ج 8. ص د35د. 

(14) اسراء, 22. 

(15) مجمع البیان. جح 60. ص 407. 

(16) عبس, 1- 10. 
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(ای پیامبر) چشم از این متاع ناقابل دنیوی- که برای اسان به طایفه‌ای از 
مردم کافر دادیم- بپوش و بر اینان اندوه مخور و اهل ایمان را زیر بال و پر 
علم و حکمت خود گیر و با کمال حسن خلق بپروران. 

افزون بر اينکه برتر شمردن فرد ثروتمند نسبت به فرد فقیر تنها بدان 
سبب- که فرد تروتمند, صاحب مقام و فرد فقیر, خوار و حقیر است- از 
نظر خرد, زشت و قبیح است. نویو م آنکه اک قرو تروتمند, انسان جاهلی 
باشد و فرد فقیر صاحب کمال. این مطلب چیزی است که در نظر هر 
ادمی بدون نیازرٍبه هیچ نهی و امری دارای قبح ذاتی است. «<23» 

7- و وَجّدک صالا فهّدی. «24» 

ای پیامبر! آیا خدا تو را گمراه نیافت, سپس هدایتت نمود؟ 

این آیه و مانند آن که در قرآن بسیار است.؛ نمایانگر منحصر بودن هدایت و 
راهنمايي بهٍ خدای غر و جل است.؛ زیرا| هداینی نیست مگر هدایت آو: 


الحمَذ لله الذدی هدانا لهذا و ما کتّا لبَهْتدِی لو لا آن هداتا اللَهْ. «<25» 
(سپاس خدایی ۳ به اين مقام راه نمود و اگر هدایت الهی 
نبود ما خود به این مقام راه ققی با فنیم ( 

هر کس که در جهان هستی راه یافته است. راهنمایی او از سوی خدای 
متعال و ناشی از فضل اوست, چه پیامبران و چه طبقات پائین‌تر از انان. 
هدایت ذاتی وجود ندارد مگر در خدای متعال: 

نی ذاهتٍ الی 9 سَیهٌدین. «<26» 

(ابراهیم پس از نجات از ظلم نمرودیان به قومش) گفت: من با کمال 
اخلاص به سوی ‏ خدا| می‌روم که البته هدایتم خواهد فر مود. 

الذٍی قطرنی فانَهُ سیهّدین. <27» 

آن خدایی که ۳ آفربده.. مرا هدایت خواهد کرد. 


(23) تفسیر المیزان, ج 20, ص 308- 309 

(24) ضحی, 7. 

(25) اعراف, 43. 

(26) صافات, 99. 

(27) زخرف. 27. 
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الذٍی ِ خَلقَنی فهْو بهّدین. 20 

ان خدایی که مرا بيافرید, به لطف خود به راه راستم هدایت می‌فرماید. 
ابراهیم می‌گوید: لین لَ نی ربّی لاکوتنْ من الْقَوّْمٍ الصَالين. «29» (اگر 
خدای من مرا هدایت نکند همانا که من از گروه گمراهان عالم خواهم بود.) 
خدا درباره پیامبرانی- که آنان را برگزیده و هدایت نموده است- می گوید: 

و اجتبیناهم و هد ِ صراط مُستقیم . «30» (انان ار کز‌ندنم ودب 
راه راست ِ نمودیم.) 

«موسی» می‌گوید: قعلنها اذا 5 تا من الصالین. «1» (در آن هنگام آن 
کار را انجام دادم (و آن فا و از قوم فرعوت را کشتم), حال آنکه از 
گمراهان بودم.) 

خدا درباره پیامبر ما «مچمد (ص)» می‌گوید: کذلکٍ آوحینا الیک ژوحاً من 
ثرنا ما کلت ری قا اکتا و ۷ یمان و لکن قلناة ثورا تقدی یه من 
تشاء من عبادنا و اک لتَهّدی الی صراط مُستقیم. «32» (و همین گونه ما 
روح (و فرشته بزرگ) خود را به فرمان 93 برای وحی به سوی تو 
فرنتادیم.ع از آن: نشش. که وجی, زد نمی‌دانستی که کتاب چیست و نه 
فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است و لیکن ما آن کتاب و شرع را 
تور (وحی و معرفت) گردانيديم که هر کس از بندگان خود را بخواهیم به 
ان نور هدایت می‌کنيم و اینک تو خلق را به راه راست هدایت خواهی 


کرد.) 

و نیز می‌گوید: و رل ال یک الکتاب و الجكُْمَة و عَلْمَکَ ما لَم تن تلم 
و کان فصّل الله علیک عظیما. «33» (و خدا کتاب و حکمت را بر تو فرو 
و ۱ 
ست.) 


محمد (ص) , به امر خدای متعال می‌گوید: و ان اهتَدَیث قیما یُوچی ال 


7 ان سمیع قریب. <«34 »> (و اگر هدایت بافته‌ام از آن روی آنقتت: که 
پر ورد کاوه ند هن رحی شب کتویی او نوا 


(28) شعراء 87. 

(29) انعام, 77. 

(30) انعام, 87. 

(31) شعراء 20. 

(32) شوری, 52. 

(33) نساء, 113. 

(34) سباء 50. ۱ 
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این ات معنی کر هه ۳ نیاز ذاتی وی به راهنمایی پروردگارش که 
اگر راهنمایی ظ نبود, 9 از گمراهان بشما می اه اعار شون پوتننف 
بخ دص علی اکن المصص یا قح الک ها فان وان که 
قَبله لمن الغافلین. «35» ۱ 

ما بهترین داستانها را برای تو بیان می‌کنيم. بدان گونه که اين قرآن را به 
تو وحی کرد و گرچه پیش از آن از ناآگاهان بودی . 

ات خلت تااعاهی ار انماست کف اس و لش شام ری ان فش 
قدسی خدای متعال پاری هت کیر دوز و هر چه می‌داند همان است که خدا به 
غفلت در این آیه, همان «ضلال» و «گمراهی» در دیگر آیات است و 
عبارت از عدم شناخت ذاتی هر چیز است. 

8- تا فتجنا تک قَتَحاً مبینا. عفر لک له ما تدم من تیک ما ار و 
تعمته علیی و بهدیک صراطاً مستقیما. «<36» 

(ای رسول ما) ما ترا به فتح آشکاری در عالم پیروز می‌گردانيم. تا از گناه 
دنت و آینده نو در جدر نم و نعمت خود را بر تو به حد کمال رسانیم و ترا 
به راه راست هدایت کنیم. 

پررسش: ۰ ناه مورد اشاره این یه کدام است؟ 


پاسخ: هر مصلح اجتماعی که به اصلاح جامعه بپردازد و به رویارویی با 
آداب و سنن ناشایست پذیرفته شده آن جامعه برخیزد, خود را در معرض 
سرزنش و بدگویی آن مردم قرار می‌دهد و آن قوم کوشش‌ها و فعالیتهای 
او را خطایی و ی ی ی ام من آن جامعه ناسازگار 
است, تشکیلاتی که میرات 0 جامعه است و موجودیت خود را در طی 
قرون بدان وابسته می‌د انند, ۳ آنجا که , بر این پندارند که 


1 
(36) فتح, 1- 2.. ۱ 
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چنین کسی به درهم شکستن پایه نظام و بنیان و درهم ریختن ملیت آنان, 
تصمیم گرفته است. . به ویژه نزو ان آن جامعه که جایگاه و منافع خود را در 
آن جامعه در خطر می‌بینند, فردی را که علیه منافع آنان برخاسته است, 
همجون گناهکار زشتکار می‌نگرند. چنین فردی چه بسا بر دشواریها پیروز 
گردد و آنها را از راه بردارد و به قله پیروزی برآند و اصلاحات عمومی او 
فراگیر و همگانی گردد و به دنبال اين پیروزیها او را به عنوان انسان 
فاتحی بزرگ, تهنیت گویند و خوشبختی خود و نسلهای آینده را در او خلاصه 
کنند. در نتیجه, بدیهای او به خوبی تبدیل می‌گردد و گناهانی را که برایش 
برمی‌شمردند, بپوشند و از آنها درگذرند, پس از آنکه واقعیت جنبش اصلاح 
طلبانه او بر آنان روشن شود و اخلاص و حسن نیت او را دريایند. 
امام «علی بن موسی الرضا (ع)» می‌گوید: «از نظر مشرکان مکه 
هیچکس از پیامبر (ص) گناهکارتر به شمار تف مت جه آنان به جای خدا| 
سیصد و شصت بت می‌پر ستیدند. و وقتی به تک ریت دعوت شدند, 
پذیرش آن بر آنان رت آمد و گفتند: آپا یک خدا| به جای ات ۹ 
نز کزبنیم: ؟ ... و آنگاه که خدا فتح مکه را نصیب پیامبرش کرد, گفت : ای 
محمد! ما پیروزی آشکاری را نصیب تو کردیم تا خدا گناهان گذشته و آینده 
تو را بیامرزد, گناهانی را که مردم مکه از جهت دعوت نو به یکتاپرستی بر 
تو برمی‌شمردند و يا برمی‌شمرند. زیرا برخی از مشرکان مکه تسلیم 
شدند و برخی از مکه بیرون رفتند و و آنان که در مکه ماندند. به هنگام 
دعوت مردم به یکتایرستی, بر انکار ان توانایی نداشتند. بنابراین, گناهان 
پیامبر (ص) به سبب پیروزی وی بر انان, امرزیده و پوشیده شد. «<37» 
منظور از گناهان اینده, کردارهایی است که مصلح در اینده انجام خواهد 
داد و مردم از گناهان آینده او چشم بپوشند, اگر چه بر خلاف مصالح فردی 
- أ لَمْ سرخ 


1 و وضنا لک وژرک* الذٍی أ نقَض ظهّرک* و 
۱ فان مَع 


العسر بر پسر ۳ ان مع القشر + ۳ «39>» 


تک _ تک 


(37) عیون اخبار الرضا, صدوق, چاپ نجف. ص 160- 161. 

(38) انشراح, 1- 6. 
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(ای رسول گرامی) آیا ترا شرح صدر عطا نکردیم؟ . و بار سنگین (گناه) را 
از تو دور داشتیم. ور و نی کف بار سنگین ممکن بود پشت ترا گران 
دارد. و نام نیکوی ترا در عالم بلند کردیم. پس (بدان که به لطف خدا) با 
هر سختی البته اسانی است. و با هر سختی البته اسانی است. 

پررسش: : و زری که خدای متعال از پیامبرش برگرفته است کدام است؟ 
پاسخ: «وزر» بر وزن «حبر» در اصل به معنی بار سنگین و جمع آن 
«اوزار» است. 

این واژه در سخن خدای متعال تیز به همین معنی به کار رفته است: و لکنا 
حمَلنا آوزارا من زيتة القَوّم. «39» (و لیکن بارهای سنگین از زیور آلات 
قوم بر دوش ما نهاده بودند.) این واژه از روی استعاره به معنی گناه به 
کار رفته است. زیرا گناه, باری سنگین است که پشت آدمی را می‌شکند. 
»وی مقضود از افزن و این آبهستکیتی نار تفشفیر انست: 

رسالت و دشواریهای آن است که پیامبر (ص) از انجام این رسالت به 
سبب سختیها و دشواریهای آن- به ویژه در محیطی آلوده به عصبیت و 
اختلاف- بیم داشت. ولی خدای متعال او را در انجام رسالت خود به آسانی 
توفیق داد. همان گونه که وی را سعه صدر و بردباری بخشید که بعید نبوده 
است بر اثر شرایط ناگواری که بین او و قومش رخ داده بود, به کم 
وی یار ار و آیات مورد گفتگو, نمایانگر همین معنی است که خدای 
متعال ی کوند: «آپا سینه تو را برای این دعوت گشاده نگردانيدیم ؟ و امور 
رسالت را بر تو آسان نتمودیم؟ و سنگینی بار رسالت را- که پشت تو را 
درهم می‌شکست- از دوش تو برنگرفتيم و آن را بر تو سبک و آسان 


نکردیم؟ 

این نکات. تفسیر آیات استٍ و بقیه آیات سور ه۵؛ دلیل روشن بر درستی این 
فاص صبر ان عْد الله حَق و استغفر لذتبک. «<41» 

1 ۲ ۱ ۳ خدا حق است و برای گناهت آمر تن 
هآ لا ال لا ال و اشتغفر لدلیک و لِلْمْوْمنین و الْْوْینات. «42» 
(39) طه, 87. 

(40) ابن فارسی, معجم مقاییس اللفة, جح 6, ص 10. 

(41) غافر, 5د. 


(42) محمد, 19. 
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0 ۳ ۵ ۱ ۱ 
و زنان با ایمان آمرزش بخواه. 

این کناج چیشست. که پيامین به انتغفار آز آن,مامور ازست؟ 

«حجت بلاغی» بر اين باور است که شاید اين آیه از نوع آیه سوره فتح 
باشه: (ایتای که مرس ار شاه شمارو. 6 مج استها س ضفکن 
است مانند آیات 23, 29, 36, و 39 سوره بنی اسرائیل. از باب آموزش 
دادن ات باشد. ۳ 5 ها سا ان پیامبر (ص) ۳ 

هش امه 3 تا 1 را 1 این ۳ ادب و ۳ ك-ِ 7 به 
«حذیفه» می‌گوید: 

«تا چه اندازه به استغفار توجه داری؟ من در هر روز یک‌صد بار از خدا 
استغفار و درخواست امرزش می‌کنم.» 

در توضیح این مطلب است که هر بنده در فروتنی و فرمانبرداری نسبت به 
شید کار عماان تا یه هر اندانو‌ای که بکوتم درد هن نام کاردا 
مورد خشنودی خدای تعالی به هر جا که برسد, در انجام وظایف خود قاصر 
داهن یفن 

به ویژه بندگان مخاص خدا- آنان که عظمت خدای بزرگ و اهمیت نعمتهای 
او را بر بندگانش درمی‌پابند- بیشتر به قصور و کوتاهی خود در انجام 
وظیفه و شکر واجب او آگاه هستند. به همین دلیل, ترس آنان در برابر 
پروردگار بندگان بیشتر است. 

تما بخشی ال من عباده الَْْماء ان ال زیژ عَفُوژ. «43» 

جز این رت کم ار دانای خدا از قرف نرزشتند که اف یه آ موز او 
ست 

آیات دیگر قرآن کریم- که به گونه خاص يا عام, پیامبر (ص) را مورد خطاب 
قرار می‌دهد و در آنها ذکر استغفار آمده است- از همین گونه است و با 
همین بیان قابل توجیه می‌باشد. 

در آیات دیگری نیز پیامبر (ص) مورد عتاب و خطاب است که ما به سبب 
رٍوشنی مفهوم آنهاء در مقیاس با آنچه تشریح کردیم. از بازگویی و بررسی 
آنها چشم 


(43) فاطر, 28 ۱ 
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پوشیده‌آیم. این آیات پا عتاب از روی دوستبی است, به مناسبت خاصی 
به غیر پیامبر تعریضی دارد. پا به گونه عام متوجه امت اوست و همان گونه 


سقالات 


سوالات 

۳ آپا آیات 3 و 75 سوره اسر اء درباره افسانه غرانیق فرود آضده است ؟ 
در غیر این صورت, مورد نزول ان کدام است ؟ ٍ ٍ 

2 درخواست تمنای پیامبران چیست که شیطان در ان مانع پدید می‌اورد؟ 
3 داستان ازدواج پیامبر (ص) با «زینب» دختر «جحش» و علت ان 
4 یات ان فران به پیامبر خطاب می‌کند که «از کافران پیروی نکند و 
شرک نیاورد!» این ایات به چه معنی است و چگونه قابل توجیه است؟ 

5 ایا پیامبر. «ابن ام مکتوم» را به علت نادانی مورد بی‌اعتنایی و 
ترشرویی قرار می‌دهد؟ نظر «سید مرتضی» و علامه «سید محمد حسین 
طباطبایی» را در این بار با زگو کنید. 5 

6. ابا پیامبر (ص) گناهکار بوده است تا خدا گناهان کته و اینده او را 
پیامرزد! ‏ , 

ایاتی از قران را که در این باره است. تفسیر نمائید. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
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2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





